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پادداشت واقف 


بنام پروردگار اول: طبق ماده 23 وقفنامه اول مورج یازدهم 1-37 ۵ ش. 
موقوفات موافق باشد و همچنین کمك به مجله اینده در صورت احتیاج و 
احتمالا دادن جوائز به نویسندکان بشرح دستور این وقفنامه گردد.) 

دوم: هدف اساسی این بنیاد ملی طبق ماده 25 وقفنامه (... تعمیم زبان 
فارسی و تحکیم وحدت هلو در ایران میباشد. 

بنا بر این کتبی که با بودجه این موقوفات منتشر میشود باید مربوط به 
لغت و دستور و ادبیات فارسی و جغرافیای تاریخی و تاریخ ایران باشد. 
کتب کلاسیکی مدارس عمومی نباید با درامد این موقوفات چاپ شود.) 
سوّم: 1 ماده 26 (مقداری و و 7 چاپ , شده با بودچه این 
کتابخانه‌ها و قرائتخانه‌های ۳ ابران و خارم. و بعضی 1 
ایران و مستشرقین خارجی فرستاده شود ...) 

چهارم: چون نظر بازرگانی در انتشارات این موقوفات نیست و تا حدذی 
ها ام اه ده اهر 
کمتر از قیمت تمام شده و همچنین مبلغی زائد از بهای تمام شده با 
افزاییش صدی ده تا بیست و پنج قیمت‌گذاری شود ...) این افزایش 25 
درصد بواسطه حداقل حق الزحمه فروشندگان و هزینه ایست که برای 
0 ز کتابفروشان تقاضا داریم که در این امر خیر 
ملی که ایدا جنبه تحارنن بدارد با ها بارای وخضربت مساعی تما بنه: 

پنجم: بر اساس موافقت‌نامه دوم (مورخ 12/ 4/ 1352) که میان واقف و 
دانشگاه طهران به امضا, 7 نید : قسمتهای مهمی از رقبات؛ مانند جایگاه 
سازمان لفت‌نامه دهخدا و فخل موّسسه باستان‌شناسی, بطور رایگان 
بدانشگاه طهران واگذار شده و رقبات دیگری هم با درآمد آنها طبق ماده 
دوم (برای اجرای مفاد وقفنامه که از جمله عبارت از دادن جوائز ادبی و 
نشر کتب تاربخی و لغوی راجع به ایران (به استثنای کتب درسی) میباشد 
در اختیار دانشگاه طهران قرار میگیرد که وصول نموده و بنام این 
موقوفات اعطا و نشر گردد.) 

ششم: چون طبق ماده 3 موافقت‌نامه نامبرده مقرر شده است که از 
طرف ریاست دانشگاه یکنفر ارمتولیان اين موقوفات که از طرف واقف 
بعضویت کمیته انتشارات بنیاد معین شده باشد برای سرپرستی اداره امور 
جوائز و نشر کتاب انتخاب شود, (ریاست دانشگاه اقای ایرج افشار را که 
از متولیان شورای تولیت است و از طرف واقف نیز بعضویْت کمیته 


نامبرده معین شده بسمت سرپرست انتخاب و برقرار نمودند) 

هفتم: چون نگارنده این سطور بواسطه کبرسن (66 سال شمسی) از این 
پس نخواهم توانست به سریرستی این کارها بپردازم. از این پس تمام 
اختیارات خود را در انتخاب تالیف و ترجمه و خرید کتب و غیره به فرزند 
ارشد خود ایرج افشار واگذار کردم. درین چند سال اخیر هم که ده جلد از 
تالیفات خودم از طرف موقوفات بطبع رسیده با کوشش و سرپرستی وی 
بوده است. کسانی که مایل به همکاری در تألیف یا ترجمه و نشر کتاب, 
هلستند میتوانند به او ه اقت ند تنها, شرط کار موافق بودن تالیف و 
ترجمه با هدفهای این بنیاد, یعنی ترقی ملت و کشور و تعمیم زبان فارسی 
کل مخت ملی بر وان صوطن عتطر لت و رای ری سل هه 
ابزانبان است مراد 

هشتم: این بادداشت کلی براق. خاب در اغاز هر يك از تشزیات. این« بنیاد 
نوشته شده است. 

دکتر محمود افشار یزدی 

آذر ماه 1358 ه. ش. 


تکلمه سوم 


کتبی که با بودجه این موقوفات طبع و توزیع میشود باید کاملا منطبق با 
نت واقف و هدف وقفنامه باشد. اگر همه تألیفات و مجموعه‌هائیکه به 
قلم واقف منتشر شده يا می‌شود صد در صد این مطابقت را ندارد و به 
سبب این است که واقف قصد چاپ آنها را با مال خود داشت., ولی زمانیکه 
دارایی خود را وقف عام مخصوصا برای انتشارات کتب تاریخی و ادبی 
نمود چاپ کتب خود را هم که دارای همین جنبه‌هاست به عهده بنیاد واگذار 
3 
کر 
اما اين مجوّْز آن نیست که تألیفات دیگر را هم از هر نوع که باشد و برسد 
چاپ نماید. کتب نظم و نثری از گذشتگان يا آیندگان با بودجه آن چاپ 
خواهد شد که هدف قایه: واقف را که نرویج زبان دری و تحکیم وحدت 
فلج ایران است در بر داشته, کت که بویی از. ناحیه گرایی. و جدایی 
طلبی. و حکایت از رواج زبانهای خارجی به قصد تضعیف زبان دری, و دیگر 
چیزهای تفرقه آمیز و روشها و سیاستهای فتنه انگیز داشته بااشد نباید با 
بودجه این موقوفات طبع و توزیع شود. 
نکته دیگر آنکه, چون شاید برای چاپ کتب و فرهنگ‌نامه فارسی که دایره 
مانند یعنی. انسیکلویدی. باشد, و تاریخ کامل ایران که اوراق زیاد و هزینه 
بتشفترز ذارنم خر اند ماهیانه بنیاد کفاف خرح آنها را تدهد میتوان با اندوخته 
بانکی این موقوفات چاپ نمود به شرط ۳۹ اجازه واقف در زمان حیات و 
موافقت شورای تولیت بعد از ممات يا هر کس و دستگاهی که قانونا 
قائم‌مقام آنها باشد در تکلمه دوم. یادداشت واقف. منتشره در جلد سوم. 
افغان‌نامه. نگاشتم که. کتب و رسالاتی که با بودجه این موقوفات چاپ 
میشود باید منزه باشد از تحریکات سیاسی. مخصوصا آلوده نباشد به 
اغراض سیاسی خارجی در لفافه پژوهش تاریخی و ادبی ایران شناسی ... 
و در پایان ان تکلمه افزودم. بیم داشتم که مبادا چنین رسالاتی سالها بعد 
از ماء نخواسته و ندانسته. بوسیله این بنیاد چاپ شود پس لازم بود که در 
این یادداشت تذکری داده شود .. عمده مخاطب این پادآوربها بنیاد 
موقوفات خود ماست نه موسسات انتشاراتی دیگر که هر يك روش خاص 
خود را دارد و ما دخالتی در کار انها نداریم. 
تا زمانی که نویسنده این سطور متولی هستم و فرزند دانشمند من ایرج 
افشار که به رموز نویسند گی کاملا اگاه میباشد سریرست انتشارات این 
بنیاد است, موجبی برای نگرانی نخواهد بود. و بعد از ما هم امید است که 
این روش ادامه یابد. ان شاء الله. اردیبهشت 1362 
تکلمه و تبصره یادداشت واقف چند روز پیش از درگذشت 28 آذر 1362 


برای اطلاع نویسندگان ۲ ۱ 

کتب نظم و نثری از گذشتگان يا آیندگان که با سرمایه و درآمد این بنیاد 
چاپ و توزیع ميشود باید منطبق با نت واقف و هدف وقفنامه باشد, و 
مرقحج زبان دری در قلمرو این زبان و تحکیم وحدت ملی و تمامیت کشور 
ایران باشد و بویی از ناحیه گرایی و جدایی طلبی ندهد, و حمایت و ترویج 
از لهجه‌های محلی و زبانهای خارجی, به قصد تضعیف زبان فارسی دری 
تکند, .خلاخضه. آنکه: این. کنابها .و رسالات اند منره باشد از زوتتهای 
تفرقمآمیز و سیاستهایی فتنه‌انگیز چه بطور مرموز و چه علنی مخصوصا 
نباید آلوده باشد به اغراض ی خارجی در لفافه پژوهش تاریخی, 
نژادی یا ادبی و فرهنگی و ایران‌شناسی. ۲ 
کتب تاریخی و ادبی. عالمانه. خارجی که از عربی و ترکی و فرنگی و 
روسی به فارسی ترجمه میشود اگر دارای هر دو جنبه از سود و زیان 
باشد. باید قسمت سودمند انها ترجمه شود. قسمت زیان‌بخش اگر ترجمه 
شود باید به قصد مبارزه و مقابله عالمانه با آن باشد نه جاهلانه, زیرا گفته 
منطقی ممکن است موّثر باشد, نه. شانتاژ. و هوچی‌گری. این بنیاد در 
انتشارات خود باید در هر حال از دروغ و ناسزا پرهیز کند. به گفته نظامی 
گنجوی: 

چو نتوان راستی را درج کردن‌دروغی را نباید خرج کردن برای چاپ و 
انتشار کتب و رسالات نه تنها هزینه و حق الزحمه نمیخواهیم, بلکه به سبب 
اهمیت فوق العاده سودمند بودن کتاب جایزه نیز ميپردازيم. این بنیاد در 
چاپ و انتشار کتابهای خود بطور مسلم ضرر مادی دارد, زیرا کمتر از 
ارزش تمام شدن, از کاغذ و چاپ و غيره, از راه فروش درامد دارد. شاید 
بعضی تصور کنند که کار ما شبیه به معامله مرحوم. ملا نصر الدین باشد 
که تخم مرغ میخرید دانه‌ای دو شاهی. می‌یخت و رنگ می‌کرد و 
می‌فروخت يك شاهی ! عقیده ما بر اینست که اگر در این سود 
خود را که نرویج زبان دری و تحکیم وحجدت صلیت و تمامیت ارضی ایران 
اننت وواع می‌دهیم: این زیان را به. حسافب»فضارف .وفف: :در راه: آنده‌ال: 
و هدف ملی خود محسوب ره 

برای اطلاعات و توضیحات بیشتر لطفا به تکلمه منتشر شده در ابتدای 
کتابهای این بنیاد که اضافات و تفاوتهایی که با هم دارد توجه فرمائید. 

دکتر محمود افشار 

اذرماه 1362 

چنانچه درامد موقوفات بهٍِ مقدار قابلی افزایش یابد واقف با شورای 
تولیت می‌تواند علاوه بر تالیف و ترجمه و چاپ کتب مبلفی از ان را 


تخصیص به جوایز برای تشویق دانشمندان, دانش‌پژوهان نویسندگان و 
شاعران بدهند؛ بالاخص برای بهترین نویسندگان و شاعران در مجله آنتده: 
بنا بر این باید شعر | و نویسندگان را به سرودن اشعار و تصنیف قطعات 
نظم و نثر وطنی و ملی و اجتماعی, طرح اقتراحات و مسابقه‌ها و دادن 
جوایز از درامد موقوفات تشویق و ترغیب نمود, تشخیص این امور در 
زمان حیات با واقف است که با مشورت دوستان مطلع خود انجام می‌دهد, 
سپس با هیئت شش نفره است که دو سوم از متولیان و يك سوم از هیئت 
مدیره شرکت مطبوعاتی آینده یا هر کس را که آنها و اینها به جایشان 
0۳ 5 ۱0 ی 

نف یب:. آتحلال. شر کت مطبه غانن. آییدم: انحه درد مور تسشخض: آجوی 
مربوطه بدان جوایز طبق ماده 34 وقفنامه اول مورخ دیماه 1337 به 
عهده آن شرکت محول بوده از میان رفته و انجام آن امور منحصرا به 
عهده واقف و سپس شورای تولیت است که می‌توانند از اهل بصیرت ار 
بخواهند. 

یادداشت واقف ۱ 
جوایز- جوایزی که در این موقوفات تعیین شده نیز مانند سایر امور ان 
پیرامون هدف ان است, تکمیل وحدت ملی به وسیله زبان فارسی, یعنی 
کتب و رسالات و مقالات و اشعاری که در پیرامون این هدف نوشته شود 
خواه به زبان فارسی, خواه به زبانهای دیگر, خواه به وسیله ایرانیان یا ملل 
دیگر, خواه در خود ایران. خواه در خارج می‌تواند نامزد دریافت جایزه 
کرد و ای این کار این تاففای اند نمی شود اخمالا اصول. ان را بادذاست 


می‌کنم. 
گراس 4/ 8/ 78 [19 ] 
ریاض الفردوس خانی, ص: 2 ۲ 
جایزه‌های داده شده و تاریخ اعطای انها 1/ 1368/ دکتر نذیر احمد/ 
دانشمند هندی, استاد بازنشسته دانشگاه علیگره (هندوستان) 
۵2 1369/ دکتر غلام حسین یوسفی/ دانشمند ایرانی. استاد بازنشسته 
دانشگاه فردوسی (مشهد) 
3 1369/ دکتر امین عبد المجید بدوی/ دانشمند مصری. متخصص ادبیات 
فارسی, استاد دانشگاه عین شمس (قاهره) 
۵ 1370 دکتر سید محمد دبیر سیاقی/ دانشمند ایرانی, از موّسسه 
لغتنامه دهخدا 
5 1370/ دکتر ظهور الدذین احمد/ دانشمند پاکستانی, استاد بازنشسته 
دانشگاه پنجاب (لاهور) 
6 1375/ جان هون‌نین/ دانشمند چینی. استاد و رئیس بخش فارسی 


دانشگاه پکن (چین 

۷ ۱3 دکتر ۳ الذین عینی/ دانشمند تاجیکستانی, استاد و متخصص 

ادبیات فارسی (دوشنبه, تاجیکستان) 

6 9 دکتر منوچهر ستوده/ دانشمند ایرانی. استاد بازنشسته دانشگاه 
تهران 

۳ 1322 دکتر عبد الحسین زژین کوب دانشمند ایرانی, استاد بازنشسته 

دانشگاه تهران 

0۵ 1380/ کلیفورد ادموند باسورث دانشمند انگلیسی, استاد بازنشسته 

دانشگاه من ف آکادمی و (انگلستان) 

۶۸ 1382/ تسونه‌و کفزر انا کی 7 دانشمند استاد ممتاز دانشگاه 

مطالعات خارجی توکیو (زاپن) 

3 1383/ پرفسور ریچارد فرای/ دانشمند امریکایی. استاد پیشین 

ایرانشناسی دانشگاه هاروارد (امریکا) 

14 1385/ هانس دوبروین/ دانشمند هلندی, استاد پیشین زبان فارسی 

دانشگاه لیدن (هلند) 

ریاض الفردوس خانی, ص: 3 ۱ 

به یاد مادر شادر وانم صرت برازنده که چهارم ابان 94 روز بدرود او از 


جهان بود 


گزارش 


اشاره 


کارل استوری در کتاب پرارزش نوشته‌های فارسی, جلد اوّل. صفحه 237 
نسخه ریاض الفردوس را بر اساس نوشته مورلی ۱۷0۲۱۱۷. ۱ ۷۷ 
شناسانیده و چنین نوشته است <1»: 
محمد ميرك بن مسعود الحسینی ریاضِ الفردوس را در 1082 تالیف و آن 
را به شمس الدوله محمد زمان خان پیکاز بیخی کهگیلویه (از سال 1074) 
اهدا کرده است. ۱ 
ریاض الفردوس تاریخ عمومی ایران و بیشتر ان مخصوص به فارس, 
کهگیلوبه و خوزستان از زمانهای قدیم ۳ دوره ۱ شاه سلیمان است 
در يك خطبه و دوازده روضه 8 خاتمه (که او آن را ضمیمه نام برده) 
تالیف شده و ارجاع داده است به معرفی مورلی در فهرست نسخه‌های 
عربی و فارسی و هندوستانی و ترکی کتابخانه انجمن پادشاهی اسیایی که 
به سال 1892 در مجله ان انجمن( 8۸5( )- صفحات 501 تا 569 چاپ 
شده است. «<2» و نیز به فهرست توصیفی نسخه‌های تاریخی به زبانهای 
عربی و فارسی محفوظ در کتابخانه انجمن پادشاهی (لندن. 1854) 
0 6 «3» 

* نزديك به چهل سال پیش بخت یاری کرد و به لطف آقای دوبلوا06. ۳ 
۳05 که آن ایام در انجمن پادشاهی انشایف در لندن به ترتیب و تحریر 
مجلدات دیگر استوری دلگرم 


(1936.)1, ۱۵۲000۲, ۱۱۲6۵۲]۷۲6 ۳86۲5۱80- 5]0۲۵۷. ۰۸۵ ب) . 

.)2( 

06۵10100۱6 0۲ ۲۳6 ۸۲۵۵6 ۳۵۲5۱۵۲0, ۳۱۱۳۱۵۱۸5۲۵۲۱۱ ۱ 
۷55۰ ۱۳ ۲۳6 ۱۱۳۵۲۵۲۷ 0۲ ۳6 ۳۵۷۵۱ ۸6۱۵۲16 506161۷( . ۴۰ ۸۵. ۰ 
1892, ۶ 8 

.)3( 

۳۱۱50۵۲۵۱ ۲6 0۴ 6۵1۵100۵ 0650۲1011۷6 ۸۵ ۱۷۵۲۱۵۷ ۲۱,۰ ۷۷۰ 
٩۳0 ۳6۲5/۵۲ ۱۵۳۱0۱۷30 ۰5 0‏ ۸۲۵۵۱6 ۲۳۱6 ۱۳ ۲۲۱۵۲۱۱۱۹۵۲۱0]5 
4 ۱ 500160۷ ۸۵0116 ۳5۵۷۵۱ ۳6 0۲ ۱۱۵۲۵۲۷ ۲۳6 ] 
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بود ان نسخه را دیدم و با مطالعه روضه دوازدهم بر اهمیت بیش‌بهای متن 
یافت «1» و دریافتم که اعتبار کتاب برای آن دانشمند نیز مشخص شده و 


از آن بهره برده است. 

پسر به صرافت آن باتش که منن را اگر چه یازده روضه آن مربوط به 
روز کارا پیش از مولف و درباره همه سلسله‌های حکومت کننده بر ایران 
است و طبعا برگرفته از ماخذ معروف پیشین» , به مناسبت روضه دوازدهم 
و بخش جغرافیایی مندرح در اغاز متن یه چاپ برسانم. پس به لطف 
همیشگی و دلبستگی علمی دوستم چان‌گرنی استاد دانشگاه آکسفورد به 
رشته تاریخ میکروفیلمی از ریاض الفردوس را به دست آوردم و در تهران 
تبدیل به عکس کردم و به استنساخ ان پرداختم و قسمتی هم توسط 
موسسه امید حروف‌چینی مقدماتی شد. 

برای مقابله نخست از دوست فاضل پرتوان هاشم محدث درخواه همکاری 
شندم. 

ایشان به مهر تمام توانست پنجاه ورق را مورد مطابقه قرار دهد ولی چون 
کارهای دلیسندتری را در دست داشت و نسخه هم به مناسبت بدی خط و 
بدی عکس و مملو بودن از اغلاط املائی و اصطلاحی دشوارخوان بود بخت 
با من پار نشد که از همکاری او بهره‌پاب بمانم. چندی اوراق را به کناری 
گذاردم و فرصتی می‌جستم که مگر باز بر سر آن روم. تا اين که روزی 
خانم فرشته صرافان که در قلمرو متون تاریخی از تصحیح و نشر «تذکره 
مقیم خانی» تالیف محمد یوسف بيك منشی (تهران 1380) فراغت پیدا 
کرده بود از من خواست متنی را به اه ضعزقی کنم که تتواندبه صحیح آن 
بپردازد. به ایشان گفتم جون متن ریاض الفردوس را به مراحلی رسانیده‌ام 
اگر همت همکاری داشته باشید برای آگاهی شما به يك دوره از تاريخ 
یی ان او را نش ول با را را ارات 
شدن می‌ارزد. خوشبختانه ایشان پذیرای درنوردیدن این راه دشوار شد و 
حاصل همکاری چهار ساله کتابی است که اينك می‌بینيد. 

اين را هم بنویسم که چون آقای نور محمد مجیدی از مردمان ممسنی در 
صدد تألیف دو کتاب یکی در معرفی کهگیلویه و بوبر احمد و دیگری در 
معرفی میب آمد. آنشان شا ان میدن ععسش سیاض. الفر هن ند ور 
اگاه کردم و اوراق مربوط به جغرافیای 


.)1( 

۱۲۱-۰ /۸۸۲۲۵03۵۲ ۳۲۵۷۱۲۳0 5۱00۵6۲5۱56۱6 ۲۳۱6 ,عطاناوع6) ۲۲۰ 

۷۵۲۲ 06۲ 3۲0101561۱6۰ ۴۲۵۵۵۲۷۲۱۵ 015 2۱۲ 53۲2۷۷ 06۲۱2 6۱۰. 589 
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منطقه و حوادت پیش آمده از مذعیات قلندر و سپس هدایت الله آرندی را 
به ایشان سپردم و در آن تألیفات مورد استفاده بوده است. 

باری نام مولف در دو جای متن امده است. يك بار در خطبه به صورت 


محمد ميرك حسینی (ص 20) و دیگر بار در «انجام» متن به صورت محمد 
قیر ری مستقود. سینت الشنی با دز تاریخ بایان کیری آن دی خمادی 
الاخر 1082. (ص 471). 

نام کتاب هم دو گونه است. در خطبه «ریاض الفردوس» (ص 22) و در 
انجام مر متن «ریاض الفردوس خانی» (ص 1 علّت این که در پایان آن را 
با عنوان 3 موسوم گردانیده به مناسبت آن است که تألیف کتاب به 
درخواهی محمد زمان خان بیگلر بیگی کهگیلویه انجام شده و موّلف در 
خطبه نام او را اورده است. چنین: 

و بعد بر دیباچه عرض و اعلان می‌نگارد: چمن‌آرای این ریاض فردوس آیین 
و گلشن پیرای این حد بفه نزهت قرین محمد ميرك الحسینی مقارن جلوس 
میگ ها من تانوی اعلی حضرت سلیمان شاهی ظل اللهی ... از توارد 
هموم و تواتر غموم ... با بخت متراجع حکایتی و از عواید مکاید شکایتی 
داشتم ... 

اعظم ... خان بن ۳ . شمس 7 و الد" و 9 محمد مان 1 
ها وس اط ری رد 

بعد از شرف‌اندوزی به مجلس عالی< به انجام این خدمت قامواد کرد که 
مختصر ضابطه در بیان چگونگی بلاد فارس و کوه‌گیلویه و خوزستان که 
محال اقتدار آن حضرت است در حیطه تحریر و ندوین آورم . ۰ به قبول 
سرانجامش تلقی نمودم که ... در این باب از آنچه در متون توارنه به نظر 
این قلیل البضاعه عدیم الاستطاعه آمده مختصر ضابطه‌ای مرقوم گردانم 
تا نه مطولی ممل و نه موجزی مخل مشتمل بر زبده وقایع سانحه این بلاد 
۰ (ص 21- 22) ۲ 

محمد ميرك, بنا بر آنچه در سر‌گذشت کوتاه جمال الدین محمد دشتکی (از 
فضلا) به این عبارت نوشته است و راقم حروف را با ایشان رابطه 
خویشی است» احتمال قوی دارد که خود هم از دشتك بوده باشد و چون 
در انشاء تسلط داشته در دستگاه محمد زمان خان. منشی شده است و 
خود می‌نویسد: 

مسود این اوراق به وحدانیت حق تعالی قسم باد می‌تواند کرد که در مدّت 
چهار پنج سال که نواب عالی در الکا تشریف داشتند هر کس در زک 
اصحاب سداد اظهار 
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استیهال و استحقاق خود و استدعای وظیفه نمود از نقد و جنس مسئول و 
مامولش به عز اجابت اقتران یافت. تا غایتی که قدر مبلغ وظایف نقد جمعا 
قرب يك هزار تومان شد. ۲ 

و این بی‌مقدار که به منصب انشای سرکار عالی فایز گشته بود با محژران 


دار الانشاء از نوشتن ارقام وظایف ستوه آمدیم. (ص 438). 

محمد ميرك درین دوران به همراه محمد زمان خان به سفر اصفهان رفت 
و تفصیلی را از با ر یافتن به حضور شاه و آیین جشن و مراسم مختلفی که 
در آن جا اتفاق افتاد به جزئیات خواندنی به قلم درآورده است (ص 449 تا 
57). 

فده فیر ات نع شتعر خاشنت هنم ی اوه مارنق دزن من آضدم 
است. 

بخش‌بندی کتاب نسبت به متون تاریخی متعارف تا حذی غیر معهودست. 
کتاب در دوازده روضه است و هر روضه‌ای دو چمن به دنبال دارد. موّلف 
خود سب این گونه بخش‌بندی و نام گذاری را باداو شده ۲ نوشته است : 
لهذا اساس ندوین آن را بر فاتحه و خاتمه و دوازده روضه و بیست و چهار 
چمن گذاشته موسوم به ریاض الفردوس گردانید بر اين نسق که امور 
سانحه این بلاد 0 میمون هر يك از سلاطین ذوی الاحتشاد در طی 
روضات محرر گشته و شطری از احوال شاهان که در ایام اقتدارشان در 
این ولایت امری سنوح نیافته در طی چمنها نگارش پذیرفته است. (ص 22 
23( 

تالی اش نو زهان‌صلر شیکی خحصد فان ان آغان موی هساو که 
تصریح دارد در سال 1082 پایان می‌گیرد, این شخص در عهد شاه سلیمان 
(1077- 1105) به مقام بیگلر کون نائثل شده و مولف؛ دوران کار او را 
چهار پنج سال اد کزده است. (ص 438). بنا بر این تالیف کتاب چندی پس 
از دوران محمد زمان خان به پایان رسیدم 3 است. 

سال ورود محمد زمان خان به بیگلر بیگی کهگیلویه از ماده تاربخی که 
همین محمد ميرك سروده مشخصا سال 1074 سه سال پیش از درگذشت 
شاه عباس ثانی (1043- 1077) بوده و چون در 1082 تالیف به پایان 
رسیده بنابر این هشت سال تألیف کتاب گرفته است. شعر این است: 
ریاض الفردوس خانی, ص: 7 چو آفتاب سپهر کمال خان زمان‌به اوج جاه 
برامد ز لطف «شاه نجف» 

دمن بر سرد عست سان‌تارهسور کفت تکفدافان آفعسیت: 
(ص 438) 

اعتبار این متن طبعا به مندرجات توضته جوا دهم ان اشته کدی انب 
شرح کارهای بیگلر بیگان کهگیلویه و خوزستان و مناطق پیوسته پرداخته و 
نف که اطلاعاتی را که درباره خوزستان و منطقه لرنشین فارس در خود 
ضبط کرده است.؛ از قبیل عملیات شرارت‌انگیز قلندر و سیس هدایت الله 
آرندی و اطلاعی کوچك درباره ملا کمال غیات (ص ۳698( و بهای مروارید 
در زمان تالف کتاب (ص 51) و اقدامات سید علی خان والی خوزستان 
(502 و جز آن) در جای دیگر نمی‌توان یافت. 


منابع متن 


نام کتابهای تاریخی زیادی را می‌آورد که نمی‌توان گفت همه آنها را دیده 
بوده است و بسا که نام انها در متون نزدیکتر , به عهد تالیف وجود داشته و 
او نا قبارت: سا هل کردم اس از جمله نام تاریت مال‌نامه. شلجوقن 
است که به ظرْ بقین از ماخذ دیگر بدین کتاب آمده است. به هر تقدیر نام 
کتابهای تاریخی که ذکرشان را در این متن می‌بينیم چنین است: 

- اعمال الاعیان 

- تاریخ جهانگشا 

- تاریخ سلاجقه 

- تاریخ معجم 

- تاریخ وصاف 

- روضة الاخبار 

و بده التواریخ خافظ آنرد 

- صور الاقالیم 

- مجالس المومنین 

- تاریخ بناکتی 

- تاریخ حکماء 

- تاریخ گزیده 

- تاریخ مك‌نامه 

ی ال تاک 

- روضة الصفا 

- شاهنامه 

- متون الاخبار 

+ اضما[ 


(1). بعنی 10074. 
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بت نامه خسروان 

- نزهة القلوب ِ 

اصول نگارش مولف گاهی اميخته به سجع و گاهی استفاده از الفاظ غعریب 
و ندرة درازنویسی است و البته از عبارات ساده به دور نیست. لفات 
اتکی هم دارد مانند گرمسیریت (ص 9 39). از واژه‌هایی که احتمالا 
به چند مت امد «کللی» فتور و سستی است که متعدد (صفحات 92, 
3 117, 131, 178, 218, 231, 340) دیده می‌شود. گاهی اصطلاحی 


را که مربوط به روز گاری بعدست در حوادت دوره‌ای دوردست آورده مانند 
تنکجات که ظاهرا هیچ ارتباطی با دوره ال بویه نداشته است. 


5 


آزین متن تا کنون يك نسخه بیش شناخته نشده است و این نسخه در سال 

3 به دستور مردی انگلیسی به نام سردار جان رومر در بندر سورت 

به نگارش درآمده. کاتب فارسی‌خوانی از مردم آن صفحات است که جون 

توانایی کافی برای خواندن نداشته پا چون نسخه‌ای که از روی آن این 

نسخه را رونویس می‌کرده است مغلوط و معیوب 94 در نگارش آن دچار 

سهوهای عجیب و بدخوانیهای غریب و گاه مجبور به نگاره کشی شده است. 

بنا بر ین نسخه مملو از غلط است. دیدن وضع صوری لغات که در پانوبس 
ها ۳ 

عیب و سهوی در "2 وجود نداشته باشد. 

در نقل کلمات اشتباه برای پرهیز از دراز دامن شدن کلمات نادرست از 

ذکر الفی که از سر نام «اسکندر» يا از پایان «زیرا» يا رایی از دنباله 

ایلغار افتاده (و نظایر آنها) دوری شد و منحصرا آنها به نقل درآمد که 

ضرورت ایجاب می کرد. اشتباهات نقلی نسخه فر شا اشخاص و جاها و 

طوایف زیادست و هنوز مخصوصا در مورد نام طوایف منطقه جای 

ژننند کین بر جای است. عمده اشکالات ر سم الخط را جنین می‌توان 

- بی‌نقطگی که موجب دشواری و احتمالا بدخوانی است. 

- پس و پیشی حروف در کلمات مانند رصحای به جای صحاری. 

- افتادگی حرفی از میان کلمه مانند دوعی به جای دواعی. 

له انس کلم ایند کار انی‌ه‌های اما 
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- سفید ماندن جای کلماتی که نتوانسته بخواند. 

- تقلید کردن نامفهوم کلماتی که نتوانسته بخواند. 

- تصحیف کلمات مانند جای به جاده. 

پس ازین , که متن آماده استخراج فهرستها شده بود دوست عزیزم آقای م. 

پورمختار که از سیرجان آمده بود مرا سرافراز کرد و چون از هر دری 

سخن در میان بود پرسید به چه دوچارم. پس متن ریاض الفردوس را نشان 

دافم هار ان فاص رام ات ی نا سار ان 

بیفکند. ایشان از راه لطف سراسر را خواند و پس از چندی که باز پس 

فرستاد مناسب دیدم عده‌ای از پيشنهادها و نگرشهای او را در پاورقی 

بیاورم و البته همه معایب چاپی را که ایشان ملتفت شده بود دور سازم. 


نیز باید از دوست گرامی فاضل آقای علی اوجبی سپاسگزاری خود را بر 
قلم آرم ازین روی که فهرستهای آیات و احادیث و عبارات و اشعار 0 
را در مرحله پایانی از زیر نظر دقیق گذرانیده و به اصلاح متن کمك کرده 
است. 

در پایان باید از همکاری دلیذیر بانوی فاضل خانم صرافان و بردباری ایشان 
سیاسگزاری کنم که اين اوراق چند مرحله از چشم تیزبین ایشان گذشته 
است و در استنساخ چندین صفحه از پایان نسخه و استخراج چند فهرست 
شخصا کوشش دلسوزانه انجام داده است. 

بیستم آبان 1384 

ایرج افشار 
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متن ریاض الفردوس خانی 
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[خطبه مقلف ] 


بسم اللّه الرحمن الرحیم ۱ ۱ 
جواهر زواهر حمدی که دست فرسوده اوهام مقدسه نگردیده نثار بارگاه 
احدیت پادشاهی سزاست که امور «1» سلطنتش از وصمت فنا مبژاست. 
و ال فتلالن. شکری که ادهان قدسیه 2 بنه. کته نز هنن ترسیده 
ارمغان درگاه صمدیت سلطانی را در خور است که بود و نمود عظمتش از 
غایله انتقال معزاست. 

کریمی که به مقذای «ثوْیی المْلك مر تشاء» فرق تفکن فرق اساطین 
سلاطین را به تاج افراز و آمتیازپرآراست. 

خکیمی که به مقتضای «تنزع الحْلك مر تشاء» استرداد مواد نعمت و 
دولت فرمود از آنکه چار دیوار ریاض 0 قطعه [ای ] از ریاض کرامت 
اوست و خلد برین محقر کلبه [ای] از قصور بی‌قصور عنایت او.. ‏ 

ای گدایان کرده از انفاس تو پایندگی‌با گدایان تو شاهان در مقام بندگی و 
روایح درود سعادت ورود و فوایج نعوت نامحدود خورشید فك تدویر 
رسالت و ماه جواهر آسمان ,نبوّت را اولی است که تا نیر عالمافروز از 
مطالع «5 تاه اللهْ المْلْكَ و الحكمة 5 مها پشاء» بر جهات سثه عالم 
ریاعی ساطع گشت: 

لموع مشاعل دولت قیاصره قاصرم مانند چراغ صبحگاهی به مغارب افول 
مختفی گردید, و تا از کوس بلند آواز [ب] اعجاز طراز سعادتش طنین 
طنطنه «9 رفنا لك زکرك» در رواق بوقلمون و خم طاق گردون پیچید 
رقم کسر بر نواصی کتابه ایوان عالی‌شاّن اکاسر کشید. 


(1). اصل: ابود (تصحیح قیاسی). 

(2). اصل: قادسیه. 
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گلشن آمال بطارقه و چمن مآل اساقفه از تب سموم قهرش به فحوای 
«هشیما تذروه الریاح» پژمرده. صفوت آب وضویش دود حیرت از آتشگاه 
زردهشت برآورد. 

رافع لوای عالم آرای «و ما یْطق عن الجّوی», کاشف فتح الباب «انا مدينة 
العلم و علی بابها», پرده‌دار حریم حرم محرمیتش قائل «لو کشف الغطاء 
ما ازددت یقینا». تیغ دو زبانش که مانند لای نفی اژدهای گنج «الا» بود به 
کوری چشم منافقان دو انگشت گردیده. و سنان سرافشانش که چون الف 
احدیت به یکتایی علم گشته الف وار در میان جان معاندان قد کشیده, 
ساقی بزمگاه لاهوت که جانهای صاف نوشان مصطبه جبروت خراب جرعه 


و جام ولایت اوست و دلهای شیران آجام بسالت کباب تفن بی‌د ود صولت 
" 
وارت مر تبه هارونی‌پرده‌دار حرم یزدانی صلوات ار علیه و عترته 
الطاهرین. 
و بعد بر دیباچه عرض و اعلان می‌نگارد: چمن‌آرای این ریاض فردوس آیین 
و گلشن پیرای این حد بفه نزهت قرین محجمد ميرك ین 2 مقارن 
نوباوه بساتین خیر ی با کوره حدایق طه و یس, فص خاتم ید 
اللهی, ضرغام بينشه اسد االعی بالفعل [و ] بالقوة شهنشاهی 
سلیمانی که پیش تخت او شاهان کمر بسته‌چو ِِ پیش پایه تخت 
سلیمانی دارای جهانگشاي ممالك آرای, کیخسرو مکان فریدون فر, 
جمشید حشمت اردوان شأن, گوهر تأج سعادت سیمایش مصقل اه ماه 

منیر, اکلیل فلك فرسایش نوربخش آفتاب جهانگیر. پرچم علم ظفر 
طرازش 21 الف] طرّه عنبرفشان حور, غریو کوس رعد آوایش دمساز 
«یوم بنفخ فی الصّورٍ». رمحش در اتمان سطوت شهاب ثاقبی است که 
بر خرمن حیات شیاطین الانس به سر دویده, نعل سمند هلال آسایش حلقه 
بندگی در گوش سلاطین ذوی الاحتشاد کشیده. 
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منز تحوم ااعدل مانهاه ای فاهم انا الخوواضتاقه العای هبات 
دولته راقعا: علی, فوق السهاء و ابدت ابات عظمته مکتوب فی لوح البقا 
بحرمة آلنبی و آله الازکیا که مبادی طلوع نیر اقبال و آغاز تباشیر صبح دویم 
اا وم ام ان ادا سای مس سا 
اولیای دولت جاوید طرازش می‌رسانیدند که: 
بشری فقد آخبر الاقبال ما وعداو کوکب المجد فی الافلاك قد صعدا شبی 
از شبها که درفش درفشان کاویانی «1» منوچهر مهر به عزم تسخیر سواد 
دیجور تحت الارض سبای روانه دیار غربی گردیده. سلطان یکه‌تاز شرقی 
انتساب نقره خنگ شیر رفتار برقفای هزیمتیان توابت و سیار برانگیخت و 
يزك‌داران طلیعه ماه عالم نورد علم مشکین پرچم ثریا را به قمه جوز| 
برافراشته, بنات هفت آوز تک »> به نورافشانی آهنگ نمودند سبزه‌زار 
فلك دمیدن و یاسمین کواکب خندیدن آغاز نهادند. فزاشان قدر مشعل دو 
سر فرقدان را بر حوالی قطب شمالی به گردش آورده شادروان زرافشان 
ماهتاب را , بر بسیط آغیر بگسترانیدند. سماك رامح نیزه پر ستیزه دور باش 
از کف رها نمود و گلهای شب افروز اختر در بوستان اخضر بگشود. چشم 
حادثه‌زای دیده‌بانان این نیلی حصار به سرمه بیداری مکخل گشت و نوای 
طرب افزای ناهید از ایوان جمشید خورشید درگذشت. 

ده 


شبی آیینه‌دار مهر انورشبی چون صبح دولت فیض گستر از توارد هموم و 
تواتر غموم و استیلای غوایل و استعلای نوازل و تلوّن روزگار و تصاریف 
اطوار ادوار یکت رای کی 21 تب ]و از قواید مکاید سینت 
داشتم, و نقوش خیالات متنوعه بر لوحه ضمیر می‌نگاشتم. 

درین حالت بشیر عنایت نواب فلك جناب خوانین مآب, فلاطون مثش 
ارسطو دانش, زبده گوهر آفرینش, بزرگ کوچك دل دانش پژوه, 
بطلمیوس 


(1). اصل: کاوانی. 
۳ الفردوس فا 

گشای والاشکوه, ناثر جوهر مردمی و مروت و امتنان دك« ناشر 
لنآلی عدل و احسان, کشاف معضلات دقایق همگنان, بیگلربیگی انشان 
اعظم, امیر الامرای افخم اکرم, خان بن خان؛ خرد پرور زبده عقول عکشر» 
شمه آلدوله و القتا ی آلدر معید رفات کار اد الله‌ظلال افضال. 
مادام اختتام الاوان- به طلب کمینه, مسرت بخش خاطر حزین گردیده. 
بعد از شرف [اندوزی ] به مجلس طال به انجام این خدمت اه نم 
که تحص صاطاه درا و گید فارس و کی و ورس ان کر 
محال اقتدار آن حضرت است در حیطه تبجریر و ندوین آورم. 
هر چند که به مودای «من صنف فقد استهدف» امن و سلوت خود را در 
صموت و سکوت می‌دانستم زیرا که با وصف سخندانی و برتری ان سرور 
کمله و مهره فنون تواریخ در میادین سخن جولان نمودن امری خطیر 
ست . 
رباعی 
همی ترسم از نخلبند ریاحین که خا ر مغیلان به بستان فرستم 
از آن شرم دارم که پای ملخ راسوی بارگاه سلیمان فرستم لکن چون از 
موقف عنابت و معدن کرامت رجوع این خدمت تواتر یافت به قبول 
سرانجامش ملقی نمودم که به فحوای «ما لا يدرك کله لا یترك کله» در 
این باب از آنچه در متون تواریخ به نظر این قلیل البضاعه عدیم الاستطاعه 
آن مس صاطي آای] مریم رداص | تم ادلی سل مه میت 
تا ی ام اه ای ها اف ان سم ان 
سمت بیان پذیرد. 
ف اسان ار کر ها کات سای ات سای و اسان 
مطبوع طباع اولی الالباب و پسندیده رغبت متنزهان و موجب نزژهت 
فا ملان خواهد گردید [3 الف ]. 
لهذا اساس ندوین آن را بر فاتحه و خاتمه و دوازده روضه و بیست و چهار 


جمن گذاشته موسوم به ریاض الفردوس گردانید, بر این نسق که امور 


(1). اصل ناخوانا و به احتمال امتنان خوانده شد. 
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س 0 میمون هر يك از سلاطین ذوی الاحتشاد در طی روضات محزر 
گشته و شطری از حال شاهانی که در ایام اقتدارشان در این ولایت امری 

سنوح نیافته در طی چمنها نگارش پذیرفته است. امید که شایان قبول 

گشته به عز اصلاح بر سد. 

فاتحه در بیان چگونگی بلاد و ابنیه و امکنه «1» و بقاع و اصقاع و ارباع 

و صحاری «2» و براری و جبال و کهوف و مغارات و عیون و ابار و انهار و 

سایر غرایب بحار. 

روضه اول: در ذکر وقایع که در زمان ملوك عجم درین بلاد فرخنده بنیاد 

سنوح یافته: 

چمن اول: در بیان تسلط فراعنه بنو امیه 

جچمن وت در بیان حالات جبابره بلی العباس 

روضه دویم: در بیان امور سانحه زمان آل پویه «3>» الشهیر به دیالمه 

چمن اول: در بیان وشمگیر بن زیار «4» 

چمن ثانی: در بیان حالات صفاریان 

روضه سیم: در بیان سوانح ایام سلطنت سلاطین نامدار سلاجقه 

چمن اول: در ذکر حالات فضلویه شبنکاره 

چمن ثانی: در بیان حالات ملوك غزنویه 

روضه چهارم: در بیان وقایع ایام سلاطین خوارزمشاهیه 

چمن اول: در بیان حالات ملوك غور 

چمن ثانی: در بیان حالات ال سامان 

روضه پنجم: در بیان وقایع سانحه ایام استیلای چنگیز خان 

چمن اول: در بیان حالات ملوك کرت «<5» 

چمن ثانی: در بیان حسن صباح و وقایع آن ایام 

روضه ششم: در ذکر سوانح عهد ملوك لرستان, الشهیر به اتابکان 


(1). اصل- انکبه. 

2 رارصا 

(3). کذا در نسخه به پ. 

(4). اصل: زنار. 
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جمن اول: در بیان حالات امیر ارسلان الترك بساسیری 

چمن ثانی: در بیان حالات ال طاهر 

روضه هفتم: در بیان امور سانحه اتابکان فارس, الشهیر به سلغریه 

چمن اول: در بیان حالات اتابکان اذربایجان 

روضه هشتم: در ذکر امور سانحه ایام ال مظفر 

چمن اول: در بیان حالات ایلکانیان <1» 

چمن ثانی: در بیان حالات [3 ب] چوپانیان «2» 

روضه نهم: در بیان حالات صاحبقران گیتی ستان امیر تیمور گورکان 

ِ اول: در بیان 3 سربداریه سیزوار 

روضه دهم: در بیان 5 سانحه ملوك تراکمه آق قوینلو و قراقوینلو 

چمن اول: در بیان حالات مشعشعین 

چمن ثانی: در بیان حالات چلاویه 

روضه پازدهم: در بیان وقایع سانحه زمان خواقین کامکار و سلاطین نامدار 
صفیه صفویه- تصوان الله ال علهد اجسعی: منتهی به عهد همایون 
اشرف اعلی ازکی سلیمانی 

چمن اول: در بیان حالات شاه قلندر مزور 

چمن ثانی: در بیان حالات ملا هدایت ارندی مدعی مهدویت «<3» 

روضه دوازدهم: در ذکر آمور سانحه ایام نیکو فرجام خان عالی‌شان بلند 
مکان محمد زمان خان دام عزه 

جمن اول: در بیان حالات سبد علی خان:والینفرشتان 

چمن ثانی: در بیان شطری از حالات عالی جاه حسین پاشا «<4» 


(1). کذا به جای ابلخانان. 

او اصل جومانا ره 

(3). اصل: مهدوت. 

اش 
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اشاره 


شیراز نزهت‌طراز به اعزاز را بعض محاسبین ذوی الارصاد از جمله اقلیم 
سیوم و برخی از چهارم نوشته‌اند. طولش از جزایر خالدات «بح‌ها» و 
عرض از خط استوا «کط». ابتدای اقلیم چهارم را از مضرق و شمال 
وسطی دانند. پس بر بعض بلاد چین و کوه بلور و جنوب بلاد نوبه و طنجه و 
قصر عبد الکریم و طرسوس و «» ذیل همدان گذرد. پس بر خراسان 
و وسط تخارستان و فارس و خوزستان و کرمان گذرد, پس بر وسط بلاد 
... ربیعه و اسکندریه مرور نماید, پس بر دیار شام و جزیره اخضر و 
طرابلس و اماسیه و رصافه و حلب گذرد. 

... بن ماأئور بن سام بن نوح است و به قولی طهمورث دیوبند متصدّی بنای 
آن کته و به ردان .و به قولی: محفد فاشتم ی ابی. عفیل کم اده: ان 
میشوم تجدید و تعمیر کرده و این شهر را به حوف اسد بسته و به موجب 
شرط امیر المومنین علی علیه السلام حقوق دیوانی شیراز به مقاسمه 
مقرر بوده. 

در سنه [4 الف ] ... به نحوی معمور شد که جای سپاهیان نماند «2» تا 
عضد الدوله فنا خسرو در سمت قبلی شهری بنا کرده مسمی به ... «3» 
می‌بود, و در عهد علی بن عیسی شش پاره هزار هزار مثقال طلا خراج بر 
آن: مقر کشت و در عهد مغول [به ]| هزار دینا ر خانی رسید. 


(1). در تمام مواردی که بین کلمات سه نقطه آمده. نسخه افتادگی داشته 
و جای کلمه سفید مانده است. 

(2). اصل: بماند. ۱ ۱ 

(3). در نزهة القلوب نام آن فنا خسروگرد آمده است. 
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مشهور است که از عهد کیومرث پیشداد الی یومنا چهار هزار سال کوس 
نفیت از فلل ال فارس‌بنه ابوان کیفان رسیده. 

و در مجمع البلدان «1» از رسول خی اه علیه و آله مروی است که 
«آن کان الاسلام عند الثریا لتناوله رجال من الفرس». 

و صاحب نزهت القلوب گوید که متموّل در شیراز کثیر است لکن هر کس 
يك سال در شیراز ساکن باشد بعد الیوم معاش بر وی آسان گذرد. <2» 
قرار در کف آزادگان نگیرد مال‌نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال و قال 
الجریر: آن الفارس و الروم من اولاد اسحاق بن ابراهیم علیهما السلام و 
اعلم ان کلام الفرس و الروم قدیما کان یجری علی خمسة السنة و هی 
الفهلوية و الدرية و التركية و العربية و الفارسية, و یقول لسان اهل الجنة 


العربية و الدرية و الترکية. 

الحق شیراز مکانی خوش و شهری نزه و دلکش است و در فصول اربعه 
ریاحین از بازارهای شیراز کم نمی‌شود, مشحون به صنوف امتعه و اطعمه 
موفور, و هوای لطیفش مورث انواع بهجت و سرور. فواکه متنوعه‌اش 
نمودار با کوره باغ نعیم, و زلال بی‌همال رکن ابادش رشك کوثر و تسنیم. 
چمنهای بنفشه‌زارش چون خال بر جمال دلبران خوشنما, و سنبل و 
ضیمرانش مانند خط خوبان روح‌افزا. نرکس مخمور در سیر بوستان همه 
تن دریده «3» شده و سوسن آزاد به وصف سروبستانش سراپا زبان 
رعونت و لطافت با تازه نهالانش همدوش و طراوت و نداوت با 
سروهای باغ عضدیش هم اغوش. بی‌ نی فواره‌های سبزه‌اند که از آن نکر بحر 
نامیه سر برافراشته‌اند یا صفهای اوتاد و اخیاراند که سقف میناکار سیهر را 
به دست کم برداشته. 

مردم آن جمله فرشته سرشت‌خوشدل و خوشخوی [چو] اهل بهشت [4 


بت 


(1). معجم البلدان درست است زیرا| مطلب را از نزهة القلوب نقل کرده 

و آنجا ی البلدان آمده است. 

(3). اصل: دیده. 

ریاض الفردوس خانی. ص: 27 

و شیراز مشتمل است بر هفده محله و نه دروازه: اصطخر, ... نرس <1», 

بیضا, کازرون «<2». سلم. فسا, بال کت, دولت. سعادت. 

پیوسته ... تحف و طرف و اقمشه ثمین و مجلوبات بلاد هند و اقصی روم و 

چین به شیراز اورند. 

و قبور اولیای دین سیما سلاله دودمان طیبین و طاهرین احمد بن موسی 

علیهما التحية و الثناء مشهور به «شاه چراغ» و دیگر امامزادگان در 

آنجاست. 

و قبر جاماسب حکیم در سمت جنوبی شیراز واقع شده در حوالی «3», و 

زیر قبر آهن‌پاره بسیار ريخته است و جهت بودن آهن‌پاره ظاهر نیست. 

اخیاناسیکی از مایدین ارم سر مین اهن بارم‌نیوا. .. درا ,. به جا نگذارد را 

نباید. «4» 

از اين غریب‌تر انکه هر صاحب منصبی که برابر قبر وی سواره بگذرد [در ] 

عمل پیاده گردد. و در عهد سلطان محمود, جمال الدین مصری عامل 

شبراز از آنجا سواره می‌ کذشت شخصی گفت: با آبها الامیره..»: [در ] الشته 
و افواه جریان و سریان دارد, گفت: «هنا من فنا ذات العجم»: و سواره 

0 چون پیج ماه بگذشت <». 


و من الغرایب 


ولد انم ای اد سس اون ای ان استعام ور که ور 
حوالی کربال به دامن کوهی که به جبل رحمت اشتهار دارد چشمه‌ای است 
و ابش خالی از حرارت و ملوحیتی نیست. هر سال که قریب اربعینی به 
نوروز می‌ماند خلقی کثیر از رجال و نسا بر سر ان چشمه رفته از ان اب 
به جای مسهل می‌خورند تا باطن به حذّی مصفا می‌شود که هیچ خلطی 
باقی تضم‌هاند: آن‌گاه مراجعت می‌نمایند. طرفه_ این که در ما بقی سال 
اهل اوریات «6» در آن ناحیه ساکن‌اند و آب آن چشمه را می‌آشامند 
مطلقا قوّت اسهال ندارد. 


0 ۳ .)2( 

(3). کذا, نام محل نوشته نشده. 
(4). کذا, مغشوش 

(5). دنباله مطلب نانوشته مانده. 
(6). مراد ظاهرا عشایر است. 
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و من البدایع 


و همچنین شنیده شد که در فارس قریب شیراز پشته‌ای است هر گاه گیاه 
و رستنیهای ان پشته ابش کشیده بسوزانند رک چفندر موفور از انجا 
ده حفندر یار به عم اید: 


فاکش 


از جمله اقلیم سیوم است. طولش از جزایر خالدات «صح», و عرض از 
خط [5 الف ] استوا «ل هی». به قولی کیومرت بانی ان است و به روایتی 
2 
به طریق چهار سو بنا کرده. از سه جانب صحرا و از يك طرف به کوه 
۳۷ است. طول جدارش سه ذراع باشد. به دو جانب نردبان بسته و 
اسطوانه‌های مدور و منقوش و منقور به خطوط باريك, به نحوی که مثل 
آن بر چوب منقور کردن دشوار است بر آنجا نصب کرده‌اند. 
استاد به نوك تيشه خاره شکن آن کرد در آن سنگ که فرهاد نکرد 
محکوکش قروح و جراحات را مندمل گرداند. «1» و در آنجا صورت براق 
«2» پیفمبر ر|- .2 علیه و اله- نکاشته‌اند, زویش مانتد روی انسان 
و بازویش مجمله, تاج بر سر, قوایم و دم و پایها بر مثال بقر پرداخته. 
و گرمابه از سنگ تراشیده ... که سلیمان- علی نبینا و علیه السلام- باد را 
در جوف صورت محبوس کرده 0 ان تال [می‌دمد ]. از این 
جهت به «زندان باد» مشهور است. «<3» 
و به فولی دز هنکامی که کیوفرت آن شهر را بتا تهادم دوازده فرستک ... 
عرش بودم. ودیگر ضور عجیبه «4» و تمتال غریبه در آنجا ساخته‌اند که 
موجب حیرت [است ] و اکنون اطلال و دمن و اسطوانه‌های وی برقرار و 


(1). اصل: کردند. 

(2). اصل: برق. 

(3). عبارت آشفتگی دارد, در نزهة القلوب (ص 145) به عبارتی دیگرست. 

(4). اصل: عجبه. 
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و در آن تاخيهة فربه.:: صحان که اکنون کمال معموری دارد و در تحت آن 

عمارت توتیای هندی بسیار ریخته است و ... معلوم نیست. برخی مورخین 

کفته‌آند که آن اشاطین از عمارت دار الامار6:همای شت نهمن, انفت؛ 

اش صص اه وا اس ار سکع اس انس خی 

نبینا علیه السلام- در اصطخر بنا فر موده ۰ و به فرموده عفاریت و 

شیاطین و اجنه به حکم «تقجلون و ی و 
کالجواب 5 قذور راسیات» ۰ مختلفه و هیا کل متنوعه ساخته و 


9 
و به موادی «عَنوٌّها شهز 5 زواخها ۲ شهر» آن حضرت نماز بامداد را در 


بعلبك شام و شام را در اصطخر [5 ب ] گزاردی و پیوسته تختگاه خزاین 
شاهان ایران در اصطخر بودی, چنانچه حکیم فردوسی طوسی اشعاری در 
ان باب نموده است. 

سه در گنبدان «2» و صطخر گزین‌بود جای شاهان ایران زمین گویند دخمه 
و مقابر کیومرث و طهمورت و هوشنگ در اصطخر است و بعضی در 
شیراز گفته‌اند. 

و در بعضی رساتیق آنجا به روایت صاحب نزهت القلوب نوعی سیب 
۱ و نوعی سیب دیگر نیز 
آنجا به عمل آید که يك نیمه ترش و نیمه دیگر شیرین. 


ولایات بخش فارس و توایع 





اشاره 


چون اردشیر خوره و دارابجرد و شاپورخوره و قبادخوره. اين بلاد را از 
جمله اقلیم پنجم شمرده‌اند و از این خوره‌ها چندین بلاد و قر|ء منشعب 
می‌ شود [و ] تا عراق عجم. وه خهزشتان منتهمی: می کردد و لرستان و شبنکاره 
و بحر فارس را مقارب دارد. 


[بسابور ] 


یکی از آنها بسابور است در کازرون «4». طولش از جزایر خالدات «یج» و 
عرض 


[1 اصل: عون ها تفا 

(2). کذا (اين شعر در شاهنامه نیست). 

(3). اصل: فرما شد (تصحیح بر اساس نزهة القلوب). 

(4). اصل: کازرفن. 
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از خط استوا «لحی». بعضی بنای آن را به طهمورث منسوب می‌سازند و 
برخی به شاپور بن اردشیر بابکان. هوایش به غایت گرم و عفن است. 

چون سکندر فتح بلاد و اقالیم نمود کازرون را خراب کرد و در عهد شاپور 
که قیصر بر بلاد ایران مستولی گردید بسابور را خراب ب کرد, و چون شاپو پور 
از حبس قیصر نجات يافته با قیصر محاربه نمود بر وی فایق آمد, چنانچه در 
محل خود گفته خواهد شد. مقرر فرمود تا قیصر خاك از قسطنطنیه آورده 
بسابور را عمارت نمود. 

و در آنجا میوه جز هندوانه و انجیر و خیار به عمل نمی‌آید و زمستان در 
صحاری و براری بنفشه و نرگس بسیار می‌شود. و مردمش اکثر ستی 
شافعی مذهب‌اند. 

و [در] ظاهر بسابور «1» صورتی از سنگ سیاه مهیب و قوی هیکل 
تراشیده‌اند. 

بعضی گویند و شاپور است و برخی گفته اند ظالمی بوده به دعای 
اکابر سلف سنگ شده- و العهدة علی الراوی- 


[بثر خور حوض ] 

دیگری بثر خور حوض, و آن چنان است که بر سر چاهی حوض از سنگ و 
صاروج ساخته و در قعر چاه دیگ مسین تعبیه [6 الف ] کرده و آن دیگ ثقبه 
کوچك دارد که تب از آن فوران ضی‌تماند. از این جهت به «طلسم» علم 
شهرت افراخته و در قدیم الایام شهری معمور بوده و اکنون به قدر دهی 


0 


جژه 


شهری کوچك است در زير شیراز و الیوم خراب. و از حلیه عمارت عاری و 
از خطه شیراز گشایش مطلب‌کز زیر «گره» دارد و از بالا «بند» 


[جند <2» شاپور ] 


مشحفات شار ن نت است:ه العم آبادای تاره لش ار 
۱ 
جرایر 


(1). اصل: شاپور. 

(2). اصل: چند. 
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خالدات «یدها» و عرض از خط استوا «لا ید». وی را داخل اقلیم سیوم 
شمرده‌اند. 

شاپور ذوی الااکتاف نیز تجدیدش نموده. قصور نش مار سکاف و عمارت 
عالی درجات در آنجا ساخته بوده. لکن چون هوای لزج و عفن داشته 
متوطنین؛ ترك تنمدن أن کرده‌اند. 

و نیز آورده‌اند که چون نیشکر بسیار در آنجا به عمل می‌آید ثفل نیشکر بر 
زبر یکدیگر متعفن گشته عقارب و حشرات موذیه «1» از آنها تولد 
یافته‌اند. از این جهت مردم, ترك توطن آنجا کرده‌اند. 


دارابجرد 


از مستحدثات داراب بن فارس و از جمله اصطهبانات است. طولش از 
جزایر خالدات «نحه» و عرض از خط استوا «لاه». وی را داخل اقلیم سیوم 
آبگینه و نارنج و لیموی بسیار در آنجا به عمل آید, و از آنجا به اقطار و 
اکناف عالم برند. و ملح احمر [و] اصفر [در] دارابجرد باشد که ظروف از 
ان تراشند و خالی از صلابت و صفایی نیست. و با وصف خرابی سیصد 
قریه و ناحیه دارد. ۱ ۱ ۱ 

و در یکی از جبال شبنکاره قریه‌ای است مشهور به ایی که موم‌ایی در انجا 
به عمل می‌آید. رفته رفته «مومیای» خوانده شده است. 


خشت و کمارج 


در عهد ملوك پیشداد شهر عظیم بوده از اقلیم سیوم. طولش از جزایر 
خالدات «فره» و عرض از خط استوا «ل ». شایور بن اردشیر نیز 
تعمیرش نموده و اتابك چاولی در تعمیرش به اقصی الغایه کوشیده. و درین 
وقت تنباکوی «2» بدی در وی به حاصل می‌آید. 


بلاد شاپور 


از مات آ فا اسر ارس نانک اس ری اه موه و 


الیوم 


ار 

(2). اصل: بیشاکوی. 
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شهر قدیم خراب است و آثار اطلال و دمن آن ظاهر است. لکن شهر جدید 
معمور است و چهل و چهار قریه معمور دارد. و چون در ظاهر شهر اب 
نیست و رودخانه و عیون و انهار در قراء و بلوکات جاری است اب خوردن 
از عیون و ابار صرف می‌شود. 

و زراعت بخس کار بسیار دارد و اما فاریابش زیاده بر بخس است. و از 
میوه‌ها انگور بسیار خوب دارد و هلو و انجیر و هندوانه خوبی به عمل 
می‌اید و در مواضعش غله و برنج به وفور به حاصل اید. هوایش یابس و 
سا ات 

یکی از مواضعش خاکی سربيشه است که در آنجا نارنج و مرکب که به 
اصطلاح آنجا «دبه» گویند نف کضل یف ای و چشمه‌سار به وفور دارد 
مشحون به چمن و سبزه بسیار و مواضع نزه و دلکش. 


بیشور <1» 


از جمله عیون عذوبت مآبش سرچشمه [ای ] است که آب صافی خوشگوار 
دارد و به قدر دو اسیا اب از وی جریان می‌یابد. 
روان اندر آن ماهی سیم سیماچو ماه نو اندر سیهر مدور 


[نانجر ] <2» 


دیگری از مواضعش قریه نانجر است بر دامن کوهی واقع شده و سه 
چشمه دارد که از هر یکی يك آسیا دایز .می کزدد: لیکن در سالی که باران 
کمتر باشد مطلقا آب ندارد, و در آنجا نیز لیمو و اقسام آنها به عمل آید, و 
در بساتینش بلبل بسیار باشد. 

و برف به دهدشت نزديك است. از کوهی که به جبل سر مشهور است به 
شهر می‌برند و شارع عام که از دهدشت به اصفهان تردد می‌نمایند از پای 
این کوه است و ان دژه‌ای است مشتمل بر کمال صفا و لطافت هوا و 
محتوی بر اشجار مثمره و غیر مثمره و راه بر فراز کوه است. الحق ان راه 
انموذجی از پل صراط است. اما 


(1). (- بشور در تلفظ کنونی). 

(2). ناشناخته. 
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مستقیم نیست- ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا- و دزه مزبور به «تنگ 
ناری» مشهور است و در حوالی تنگ مذکور قریه‌ای است موسوم به 
دیلحاسل «1» و قرب يك هزار خانه از اتراك در انجا ساکن‌اند و در صیف 
موسوم به قلعه گیو و در ازمنه سابقه مستحفظان داشته. 


چرام 


چرام نیز از مضافات بلاد [7 الف ] شاپور است و محتوی است بر قراء و 
حواخنم ۳ و بیلاق و قشلاق بی‌شمار. انواع فواکه و اثمار لطیفه در آن 
محال به حاصل آید و عسل مصقا و گزانگبین سفید خوب دارد و 
رودخانه‌های متعدد از آنجا کته به بهبهان و زیدان جریان نموده ضمیمه 
 ِ‏ گردند. 

۳ برین موجب است: 

کشناسی فیح رسای «69> فللای» بانلانید ناس طلاوزی. 
دشمنزیاری- میرکوهکی- چهار روستاق- گیوه مویی- حسن عالی- 
احمد اردشیری- بویر احمد عباسی- قلندر بویری. 


نیز از محال تابعه بلاد شاپور است. مزارع و مواضع بسیار و بیلاق و قشلاق 

متعدد دارند و قرب به پنج «4» هزار خانه‌اند. 

و در حوالی نشیمن و محال سکنی احشام مزبوره, کوهی است و بر فراز 

کوه قلعه مشهور به قلعه دز کوه. چشمه عظیم دارد که از کوه به زیر آمده 

0 و اکنون بنابر مصلحت بروج و جدارش را 
ب کرده‌اند ۹ ماسلت خاجل شود سکان ان کوه از 

ت دار خضان کمال اشفا هار نو 


(1). دل حاصل در کتاب مجیدی. 

(2). اصل: کشتابی (تصحیح از مجیدی). 
(3). مجیدی ان را گشابی می‌داند. 

(4). اصل: بنحش (تصحیح احتمالی). 
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رود کرم 


نیز از توابع بلاد شاپور باشد و دو ناحیه است, هر یکی محتوی بر پنج قریه: 
0 رود و دیگری سر رود. 
و در سر رود انواع فواکه سردسیری به عمل آید و از شارع بر يك طرف 
لکن دم رود بر سمت شارع اصفهان و کوه گیلویه وقوع يافته. 
یکی از قرای دم رود قریه دناست که در پای کوه دنا واقع شده و آن کوهی 
است که سیّاح عالمگرد حسٌّ بصر به کمند پر پیچ و تاب و هم ارتقا به ذروه 
رفعتش نتواند نمود. و رنگ کوهگرد فلك مینا رنگ از تندی و بلندیش در وی 
نتواند غنود. 
ز تنگ عیشی بر ذروه‌هاش کرده همای‌ز استخوان مسافر, ذخیره‌های کران 
مجتازان اقالیم سبعه اين کوه را ثالث البرز و الوند شمرده‌اند و اگر حایل و 
حاجزی ممانعت رویت ننماید از بیست و سی فرسنگ می‌نماید. 
و زعم عوام انام از آنجا آن است که شاه کیخسرو در مغاره [7 ب ] کوه دنا 
فایب گشته. 
و در قریه مزبور نوعی انگور به عمل می‌آید که بر انگور مشهور بلاد شاپور 
رجحان دارد. 


ین لاد 


و ار نواحی است که هرگاه عبور ملخ به محلی واقع شود مسرعی بر 
جناح استعجال رفته مطهره [ای ] از آن چشمه مملو ساخته بر زمین نگذارد 
تا به مقصد رسد, و نوعی از طیور که آن را سار گویند همراه حامل آب 
رفته با ملخان قتال نموده تا همگی را مفقود و معدوم نگردانند معاودت 
ننمایند. 

طرفه‌تر این که اگر فوح طیور مزبور از عهده کثرت جراد بیرون نیایند چند 
قطعه رفته افواج دیگر [را] به کومك و مدد آورده اثری از آنها باقی 
نگذارند. 


از مستحدثات شاپور و به دهدشت و بهبهان هر دو مقاربت دارد. بعضی 
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بنای ان را به قباد بن فیروز منسوب می‌سازند و برخی این قول را ضعیف 
شمرده‌اند. 

طولش از جزایر خالدات «فو» و عرض از خط استوا «رل». 

در قدیم الایام شهری معمور بوده. به اصناف خوبیها و انواع بودنیها آراسته 
ها رس و کار وه ای ات اس رای ام کال ام 
بلده راه پافته. ۳ 

هوایش گرمسیر و آبش از چشمه‌ای است که منبعش در قریه مذکور 
ست . 

لیمو و نارنج موفور در آنجا به حاصل آید. 

فک از نواحی چاهی انتنست که بتر سيامك گویند. همواره بخاری اد ان چاه 
مرتفع شود که هر مرغ [که] از فرازش طیران نماید فجاّة هلاك شود, و 
اک اتسان فد به ایش عسل کند تععتر: آو زا بیرون آورند. 


کردستان و کیکاوس «1» 


دو قریه معموراند قریب ارجان, لیکن در این وقت کردستان ابادان‌تر 
هوایش بهتر از سایر گرمسیرات باشد. و اب کردستان از رودخانه ارغون 
است که اکنون به رودخانه کردستان مشهور است. 

نارنج و لیمو بسیار دارد و غله موقور در آنجا به حاصل آید و خرماش که 
مصدوقه 5 التَحْل باسقات لها طلع نضید وا للعباد» است به لحوی 
لطیف می‌شود که نظیرش در ساير بلاد گرمسیر امکان ندارد. 

و در قدیم الایام امراء کرد از اطراف اوه در آنجا سکونت نمودند و به 
کردستان شهرت یافت. 

و بنای قریه کیکاوس [8 الف ] به اسم شاه کاوس مشهور است و گنبدی 
فسیح عریض رفیع در آنجا منوت گویند که اين گنبد دار الاماره کاوس بوده 


است. 


ازجان و بهبهان 
را بعضی به قباد بن فیروز منسوب می‌سازند و برخی از ابنیه شاپور بن 


(1). به گفته نور محمد مجیدی حومه بهبهان هنوز به همین نام نامیده 

می‌ شود. 
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اردشیر می‌شمارند. بالجمله اجان در کنار رود ارغون شهری عظیم و 

معمور بوده در عهد ملاحده خراب شده. 

مردم ازجان به مرور دهور جمع آمده 2 موضعی که اکنون بهبهان است 

سیاه خیمه [ای] چند برافراشته ساکن گردیدند و چون به عرف و اصطلاح 

ساکن آنجا خیمه سیاه را «بهان» می‌گویند بعد از مدتی خانه [ای ] چند از 

خشت و گل ساخته گفتند «به از بهان» است. از این جهت به بهبهان 

موسوم گشت و هوای اجان بهتر بوده تنباکوی چهابی و آب لیموی بسیار 

خوب در آنجا به عمل آید. و در قریه بکان که دروازه شهر اجان بوده 

چاهی بعید العمق است که فی المثل اجزای کوهی را در وی ریزند انباشته 
دد. 

5 

و در لیالی تابستان به سمت قبلی اجان قریب دره زیرکان که به ریزکان 

اشتهار دارد آتش مرئی می‌گردد که هر چند برابرش رفته‌اند خبری نشده و 

قی وی پرفت الم اسکعو الخلوعته له العزیر الحکیید 

و در فصلین بهار و زمستان اراضی و صحاری آنجا بالتمام به آب باران و 

زود ات مزری می‌گردد. ‏ و چمن مین رنگش از ریاض مینو دلگشاتر و 

کی بنفش مشهور به 0 در ۳ صحاری به تربیت باغبان 

فطرت شکفته می‌شود که هیچ يك از ریاحین بوستانی و کوهستانی به آن 

نشو و نما و آیین نیست. و شب بوی صحرایی نیز در آن دشت می‌باشد که 

از غروب شمس تا کشودن باسمین.ضبح رانحه آن. به. تزتیب. و ترطیب 

دماغ بی‌منت لخلخه مصندل و مکفر و مطیب و معنبر مشفول است. و 

قریب يك ماه از شبهای بهار مغز ارباب هوش را معطر دارد. 

در يك فرسخی بهبهان مرغزار نرگس است که به گوشه چشم رایحه روح 

افزا تاراج به نظاره حیرت انتما می‌نمایند. زمینش از کثرت ریاحین الوان و 

کواکب آراسته باشد. 

و نرگس آن صحرا چهار نوع است: اول نرگس متعارف است, و نوع ثانی 

نرگس هفت زرده است., و نوع ثالث را «مسکينك» گویند [که] عطر آن 


بیشتر و برگ «1»* 
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آن کوچکتر از نرگسهای دیگر است. نوع رابع را «گاو چشم» گویند. 

یکی از نفایس غریبه اش نوعی مومیایی معدنی است که به حرارت شمس 
در مشیمه کان حادث و و آن موضعی مضیق است که يك نفر آدم 
برهنه که لاغر اندام نیز باشد_به درون فرستاده هر سال قریب بیست 
مثقال و سی مثقال بیرون می‌ارند و زیاده به عهده نمی‌اید. و آن موضع 
مشهور است به نای ده که در فراز کوه زراعتی می کرده‌اند و اکنون 
زراعت برطرف شده. همان موضع مومیای را نایی می‌گویند و موم‌نایی 
مومیای شده. 

: دو رودخانه عظیم نیز بر شمال و جنوب شهر جریان می‌نماید: یکی رود 
ارغون کردستان و دیگری رودخانه «1» شیرین و آصف مرحوم خواجه 
سلطان محمد بهبهانی به رودخانه شیرین پلی به به يك طاق ساخته است. 
الحق استاد بنا در اتمام ان طاق که مانند ابروی مقوّس دلبران به خوبی و 
یکتایی طاق است کمال تصنع به کار برده. 

و در حوالی همین رودخانه نوعی درخت که گل و شاخ و برگ و چوبش 
همگی زرد است و مصداق «صفراء فاقع لونها 1 سر التاظرین» می‌تواند بود 
صف ناشند که آن را «زرین درخت» می‌گویند» ,و از غایت غرابت حسب 
الفرمان خاقان خلد آشیان صاحبقرانی- انار الله برهانه- عالی جاه امیر 
الافزا: تهالی 2۶ ند از ان تترعت به‌یسا تین ارم ترتیت شاهن فر تاد ند 

اگر چه آب رودخانه بهبهان در کمال عذوبت و لطافت است لیکن دو سه 
ماه زمستان و بهار مردمان انجا به اب بارلن که در برکه‌ها «و» جمع 
می‌ شود مدار می گذرانند. 

و در هیچ ملکی لبنیات و بره تازه به وفور بهبهان نمی‌ شود. اما عیب کلی از 
ممر گرما و وفور عقارب قتاله دارد. 

قلعه سه مردی و گل و گلاب سه قلعه است که معمار قدرت دقیقه [ای ] 
از دقایق مناعت و حصانت آنها نامرعی نگذاشته, کویی استتهان است. 9 
الف ] که [به ] بروح دوازده‌گانه مزین کرت 


(1). اصل: رودخان. 

(2). اصل: الامرایی نهال. 

(3). اصل: کهاء کمان نمی‌رود مقصود کوهها باشد. 

بان الف‌دوش -حانی: ری ود هنل. کر کسی: را به ان رم بجی احل. زا از آن 
دست کوته بدی همواره کوتوالی زحل‌وار با بیست نفر کوتوال در آنجا 


مسکن دارد. مرتقی آن قلعه اول به «سه مردی» بالا رود و آن برجی 
است که دروازه حصون تلائه است. 
دیگر قلعه گل, بعد از ان قلعه گلاب. 
و رودخانه زهره از يك طرف قلاع گذشته به اراضی زیدان مرور نموده به 


تجر اعا داحل سور 


زیدان 


بعضی مورخین گفته‌اند اول ماهی روان «1» شهر توده و برخی, بر انند. که 
زیدان شهر بوده و امامیه و ماهیروان از مضافات ان است. 

بالجمله به موجب که ذکر خواهد پافت از مستحدئات شاپور است. داخل 
اقلیم سیوم و گرمسیر است. ۱ 

و بندر غزاله نیز از بنادر زیدان است. وجه تسمیه غزاله ان که شخصی از 
عرب صادق القول قبل از طلوع شمس متصل به بحر اعظم, قلعه حصین 
رزین می‌بیند از دروازه داخل می‌ شود شهری آراسته مشحون به صنوف 
بودنیها و زر و گوهر بی‌شمار و امتعه و اقمشه و اسواق مرفوعه به نظر 
ذرفی‌ازد. قدری. از آن. آقمشه. برد اشته. به. خانب دروازه [ای ] که از آنجا 
داخل شهر شده می‌رود. سرگردان و متحیّر می‌گردد. چون مکررا این 
معنی وقوع می‌یابد. اقمشه را به جا گذاشته از دروازه خروج می‌کند و بر 
سمت شارع, در ‏ ص ی ۱ ۱ 
بداند. متعاقب اعرابی «2» از قلعه بیرون آمده چوبها را به دندان از زمین 
قلع می‌نماید و شهر از نظرش مخفی می‌شود. 

راوی گوید که در عرض مدت بیست سال سه چهار نوبت این واقعه بر 
بینندگان واقع می گردد- و العهدة علی الراوی- 

آسان مگیر کار که دز سین این طلسم‌دندانه. [ها | که بیتن دندان از دهاست 


(1). در منابع دیگر ماهی روبان و ماهی زهبان امه است. 
ان 
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صاحب مجالس المومنین گوید که شوشتر از بلاد خوزستان. و خوزستان 
سیصد و شصت موضع است و دار الملکش را مدینه هو کته به غایت 
«1» گرمسیر است. لیکن با وصف گرمسیریّت خوش آب و هواست. 7 
آن: یه عز آق عرب اتصال.دارد و از سمفت: دیکر به: کرذدستان لر بزرک که 
خالمیر اب ده لر یت نی و سار است سل ناهد 
حقوق دیوانیش در عهد خاقا آن ] سیصد هزار تومان بوده. 

و درین عهد دار الملك خوزستان به شوشتر است که در قدیم الایام تستر 
مق افقه‌آند بیعنلی شیرسر <«2». شاپور اردشیر سدی در آنجا بسنه از آهن و 
سرب و سنگ و صاروح. 

و شوشتر شهری است به انواع خوبیها آراسته و به صنوف تکلْفات پیراسته. 
در فضهل کلانه از لا خالی نمحت: 

همه عالم بهار «شوشتری‌جایگاه تذرو و کبك دری آستانه امامزاده واجب 
ااتفظیم کید اللم دز فونقیر اشفته عمارات غالیه:ها فاده‌اند که. کویی 
ایوان کیوان درجه [ای] از درجات و کاخ مشتری قبه [ای] از شرفات 
اوست. دیگر عمارت شده است که نظیرش در عالم حدوث و امکان نشان 
نداده‌اند. 

یا معدل النهار است که با فلك البروح_تقاطع نموده شد و در آن راسخ 
الارکان شامخ البنیانش که مصداق «کاَتَیم «3» بئان موضوص» است 
مر ار و و 
بر میان جوزا بسته عدد طاقهایش به عدد منازل قمر بسته شده. مردمش 
غریب دوست و صالح باشد. همواره مسقط ار یه سادات رفیع درجات و 
فضلا بوده است. 


دزفول 
نیز از بلاد خوزستان است. طولش از جزایر خالدات «بدا» و عرض از خط 


(1). اصل: غایته. 

,  .اذک‎ .)2( 

(3). اصل: کانها. 
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استوا «لا». ان را «دز پل» گفته‌اند, معربش دزفول است. 

و شاپور به دستور بانی آن است و اندليك <1» نیز گفته‌اند. 

پل آن بر نهر تستر در حدود خوزستان است و قرب قلعه عسکری را طی 
نموده نزديك قلعه مهدی به بحر عمان منتهی شود. مشتمل بر بیست و نه 
چشمه باشد. عرضش بازده گام باشد. و در سمت غربی پل جدولی از 
تین بریده به رودخانه رسانیده‌اند و دولابی که نمودار چرج دولابی است 
افراشته. 

قری و مواضع بسیار دارد. لیکن هوای شوشتر بهتر است و در حدود قری 
سد و مطران «2» مرغزار نزه و دلکش دارد و ریاحین خود روی در اراضی 
اروت آن با و بانند. 


[اهواز ] 


اهواز نیز از بلاد خوزستان و در قدیم الایام شهری معمور و معظم بوده, 
و اخیار و قبور مهاجر و انصار. طولش از جزاير خالدات «ید» و عرض از 
خط استوا «ل». 

اردشیر بابکان بانی آن است. سه بند از شط کارون که آب کرنگ نیز گویند 
داشته, و در هر بندی هزار خیش زراعت می‌شده. 

بکن عشهور به بت یر تهر‌طاب: متس ان جبال. اسقهان. انست: میاه 
فارس و اصفهان و خوزستان گذرد و هم نزديك قلعه مهدی به بحر عمان 
دوبم معروف به بند خاك. 

سیم بندی است که از سنگ و صاروج بسته بودند. و يك هزار دکان 
شکرپزی متجاوز بوده, به مرور آزمنه و دهور ثفل «3» شکر بر زیر ريخته 
و به حرارت آفتاب خفید ان در آن متولد گشته رفته رفته 2 کرمان پر و 
بال به هم رسانیده بعض عقارب قتاله که «جژاره» گویند و دم را بر زمین 
کشند, مثل برخی هوام «4» عجیبه شده‌اند که نامش از خودش غریب‌تر 
است. آن ملعون را «کرکروره» گویند. قدش برابر انگشت 


(1). کذاء نام قدیم آنجا اندامیش بوده و ممکن است که اندليك تصحیف 
باشد از اندمیش و حتی اندیمشك. 

(2). کذا. 

(3). اصل: نقل. 

(4). اصل: سوام. 
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آدفیت: آنست. ای وس تسوا به طریق شونیز سیاه و 
بدتش موی دارد .و در ففت بریدن آن ضدای. هوخش به. ظهور می‌رس: 
خرطومی بر پشت دماغ منحوس پیچیده دارد. در وقت لدغ خرطوم را باز 
می‌کند. نعوظی می‌دهد تا همچو سوزن شود و لدغ نماید. گویند اگر ملدوغ 
خود را به آب اندازد «کرکروره» بمیرد و اگر آن منحوس سبقت جوید 
ملدوغ هلاك شود. و از شئامت این هوام تال مردم از آنجا گریخته هر چیز 
داشته‌اند به جا گذاشته. این است که ایام باران از طلا و نقره و نگینهای 
منقوره و غیر منقوره پیدا می‌شود. ۵ 

منقول است که بالفعل در صحرای اهواز سنگ اسیای کوچك بسیار است و 
شهرت دارد که ستونهای آاهن ساخته با کشتی به میان اب برده ان ستونها 


وال میا ون مان انس رفن نضت کردمرشی مها تفت 1 
می‌کرده‌اند, تا مساوی سر ستون می‌ شده. 

سه چهار جا در عرض رودخانه به این طریق مناره‌های سنگین 
آن گاه اب را به کشت و زرء می‌برده‌اند [(10 ب ] و این معنی کمال غرایب 


«2» دارد. 


رامهرمز 


بلده رامهرمز نیز از بلاد خوزستان است و داخل اقلیم سیوم. طولش از 
جزایر خالدات «ید» و عرض از خط استوا «لا». ۱ 

هرمز بن شاپور بن اردشیر بابکان بانی ان است. در ان اوان شهری 
مختصر بوده, هوایش از گرمسیرات دیگر بهتر است. غله و پنبه و نارنج و 
لیمو و خرمای بسیار در آنجا به عمل آید, و در فصل بهار, نارنج و گل سرخ 
شکفته می‌شود. از عطر گلها خواب به تجاویف دماغ درنمی‌آید و بلبل 
بسیار دارد. نوعی کنار حاصل می‌ شود که نهایت شیرینی و نزاکت دارد, و 
ان شهر تا دو ماه انموذجی از بساتین جنان است. 

و در بالای رودخانه چشمه نفط است و اگر چه داخل آب رودخانه می‌شود 


(1). اصل: ثقبه. 

(2). کذاء شاید: غرابت 
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لیکن طفم آب متغیر تفی کر ذد و موخب حاضمه |[ ب می‌شود. 


جوانکی و بندانی 


دو گرمسیر و دو سردسیر است که هر کدام مشتمل بر چندین قراء و 
مواضع و مزارع است. از خانمیر «1» که جوانکی سردسیر است کوهی در 
کمال رفعت به «مانجشت» «2» مشهور تا رامهرمز کشیده و روی آن 
جبل بر سمت قبله است و بر زبرکوه جایگاه و منازل ایل و احشام است. 
آبتضافی. و یره واقی دارد و درختان منافع‌رسان از مهلب که «پسته 
غالیه» گویند و بلوط و «انجکك» و «کلجنگ» «3» و «بنك» بسیار دارد. تا 
به حدی که وجوهات نقدی خود را ۷3 ی 

و بندانی گرمسیر بر این موجب است که: مال‌میر. سوسن. چهار بره, دو 
بره, کهوا, الکو, نوترکی. 

جوانکی برین موجب که: علی خورشید. میداود, دیشمك, ابرهیم خمره, ابو 
الفارس_ بالا بلند, ابو الفارس دامن بند. کیت و ماغر, ابو العباس. 
سروستان. اشکوهی, بلتولی, کورکیر. سادات کوشکك. مشایخ ساوش. 


معموری. 
لوردجان محتوی است بر چهار قریه. شیوند جوانکی مبنی است بر دو 
قربه. 


بندانی سردسیر مشتمل بر پنج بلوك «4», هر بلوکی «5» پنج قریه: ابو 
الحسن, شیران, باطولی, بلیعد «6», نبی, اورك, دیناران. <7» 

و در وسط این [11 الف ] کوه انگور و سیب و انار و انجیر و بلوط و بادام 
کوهی و بنك و انجلك و کلخنگ و مهلب و غیره به حدّی «8» است که از 
تشارك و تشابك اشجار ره بر مترددین مسدود است. 


1 
(2). امروز مان گشت گفته می‌ شود. 

رص اصل: اد اسان مس یم 

(4). اصل: ملوك. 

(5). اصل: ملوك. 

(6). مجیدی «هلید» تصحیح و ضبط کرده. 

(حضرحا با فاضله وت نام آندم: 

(8). کذا. 

ریاض الفردوس خانی, ص: 43 ۲ 

و چهار رودخانه عظیم دارد که چشمه‌سارش در جهت قبلی فرود اید: 


رودخانه اول مشهور است به رود این دویم مشهور به رود شاه غالب. 
سیم به رود اوره, رابع معروف است به رود ابو العباس. و این رودخانه‌ها 
همگی در تحت میدان «1» جمع شده به رامهرمز می‌روند. 

و ابتدای این جبل از دیشمك چهار روستاق است و به ولایت مالمیر و 
سوسن می‌رسد, و از شمال کوه مزبور نیز چهار رودخانه است که به 
رودخانه بارز و عدور می‌رسد: اول شیوند جوانکی, دویم کوزوك به کسر 
واو,ء دیگر تنگ چویل, دیکر شاه غالب. فاضلابش به مزارع لیراوی مالابند 
می‌رود, پس به طلاورد و محال کرجی و سوالی گذرد. از آن گذشته به سه 
فرسخی ابو العباس و از انجا به علی خورشید, و صحرای اشکوهی را به 
محصولات شتوی معمور گرداند و در فصل بهار موضع نزه و دلکش دارد. 
پس چون به موضع اللهك «2» یعنی «عقابك» رود, آن‌گاه به کوه کهف 
سلمان رود و آن غاری است عدیم الانتها به غایت فسیح و عریض که 
قطرات_ آب از سقفش متفاطر می‌شود که اگر هزار کس از آن آبة صرق 


کازرون 


در قدیم الایام شهر عظیم بوده و بالفعل باز معمور است. طولش از جزایر 
خالدات «فرها» و عرض از خط استوا «کردیط». اگر چه چندان گرم 
نیست که مانند گرمسیرات دیگر باشد و زمستان و بهارش به غایت اعتدال 
گذرد. و دن و بام و دیوار شهر و اراضی و صحارش از وقور سبزه و ریاحین 
و گلهای متنوعه چون تخته ارژنگ و جناح طاوس به صد رنگ باشد, 
چنانچه مولف در يك ذرع زمین آنجا بیست و هفت رنگ گل و ریاحین چیده. 
یکی از متنزهات آن مرغزار نرگس است که در يك فرسخی واقع شده و 
دیگری دشت ارژن که در فصل بهار شکوفه ارژن و بادام بی‌شمار بر فراز 


(1). (-باا میدان کنونی). ۱ 
(2). کذا. ولی چون به معنی عقاب امده است شاید الهك درست باشد. 
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زمردین فامش مانند سبزه‌زار سیهر اخضر که به لثالی متلالی 111 ب] 
کواکب درخشان «1» و نمایان باشد در انظار جلوه ظهور می‌نماید. نسیم 
عنبر شمیمش مانند دم مسیحا فیض گستر و آب عذوبت مآبش چون 
سلسال خضر روح‌پرور. 

در میان دشت مذکور دریاچه بعید العمق که قطرش به مساحت ده فرسخ 
است واقع شد [ه] که اب عظیم از کوه رفیع منیع به زیر امده داخل 
دریاچه می‌شود. 

و بر فراز کوه فضای عریض فسیح واقع است که مانند رخسار دلبران به 
انواع خوبیها آراسته و به اقسام فواکه و اثمار پیراسته. 

ز بالا چو نخجیرش آید به آب‌خورد آب از چشمه آفتاب 

بپزش را فلك سبزه دلپذیرز بزغاله آسمان دادم *<2» شیر از غزایب انکه 
آنبة ان تطیحه همیشته. در کی و افزونی. به یت فسم. باشد: ور کازردن 
انواع میوه‌ها چون نارنج و لیمو و خرما و هندوانه بسیار لطیف دارد و در 
ایام بهار رایحه شکوفه نارنج و گل سرخ استقبال واردین می‌نماید. و نوعی 
خرما دارد که «جیلان» گویند. مانندش در هیچ ولایت نیست. و انگور نرم و 
لطیف و انجیر خوبی دارد. و کتان و قماش کازرونی به عمل می‌آید که به 
ان بو ری تیک به: هم رشاند و اک دز آن شوه 
نشویند صفا و طراوت ندارد. 

مردمش اکثر سئی شافعی مذهب‌آند و در سمت شرقی کازرون بحیره‌ای 
است بیست و پنج فرسنگ طول دارد و در حوالیش نمك بسیار منعقد گردد 


و سباع ضاژّه در آنجا بسیارند. مراقد امامزادگان واجب التعظیم و اکابر 
دین در آنجاست و عمارت عالیه دارد که دلیل آبادانی ایام سالفه است. 
از نقش و نگار در و دیوار شکسته آثار پدید است صنادید عجم را 


کام فیروز ] 


شمرده‌اند. اکثر میوه‌های مرغوب دارد و بر کنار رودخانه در میان دو کوه 
واقع شده. 


(1 اضل ورشان. 
(2). اصل : جاده. 
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[خلار ] 


خلار در قدیم الایام شهری کوچك بود. اکنون قریه‌ای است. انگور بدی «1» 
به حاصل قف ات و میوه اش ترسنک است. 


ه باز ان 


در نواحی شیراز باشد. چندان حصانت و مناعت دارد که يك نفر محافظت 
121 الف ] می‌تواند نمود و اب بر سر کوه دارد. 


کف فان ار 


در نواحی مشهد ام النبی است و آن خانه‌ای است از سنگ بنا نهاده, و به 
آنشن «3» مغفلق است و احدی چر آت دخول ندارد. زیرا که هر کس داخل 
شود چون چشم بگشاید کور گردد- و العهدة علی الراوی- 


جبل سیراف 


از جبل فارس, نزديك دریا است. در آنجا سنگریز ها به هم رسد شبیه بلور, 
چون مذتی بر آنها گذرد سرخ و شفاف شود. گاه به لون یاقوت بهرمانی و 
گاه ژمانی و ارغوانی رنگ نیز باشد و به مرور ازمنه و دهور کمتر از یاقوت 
متکون «4» نشود. 


الکاء لار 


و لار تلی عظیم است و دار السلطنه ملوك. هوای گرم عفن دارد و خوردن 
۳ مورت عرق مدنی است که به اصطلاح مردم این ولایات «پيوك» و به 
اصطلاح ماوراء النهر «رشته» گویند, زیرا که در بخارا نیز باشد. 


(1). ظاهرا جمله افتادگی دارد زیرا انگور آنجا مشهور است و شرابی که 
به خلار شیراز شهرت داشت از آن ناحیه بود. دنبال عبارت هم آنسا تشگ 
معلی مناسبی ندارد. 

(2). کذا, ولی در نزهة القلوب گنبد ملغان ضبط شده. 

(3). کلمه‌ای پس از این افتاده است مانند «گوگرد». 

(4). اصل: بی‌نقطه و حرف اول به «با». 
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فرشته و قلعه لار [از] حصین [ترین ] قلاع عالم است. بر فراز کوهی رفیع 
منیع واقع شده و در ازمنه سالفه صورت ادمی از روی بر زبر برجی ساخته 
و تیر و و کمانی به دست وی داده که به حرکت شمس متحرك بودی و روی 
به دیار ایران استاده. یکی از کوتوالان به گمان این که طلاست صورت را 
شکسته بعد از شکستن ظاهر می‌شود که روی است. 

بالجمله حصار لار هر ... «1» و به طلسم کیانی مشهور است. اهالی لار 
فص تخارند و کسب دیگر ندارند. 


ولایت آبادان است و اکثر میوه‌ها دارد ۴ انگور موفور در آنجا , به حاصل [ 
که کشمش و اقسام آنها را به ولایات دیگر ببرند. 


[شعب بوان] را سیّاحان ربع مسکون خلاصه ارباع و اصقاع گفته‌اند و 
مجتازان جهان بوقلمون متفق‌اند که در هر باب از لطافت هوا و عذوبت 
میاه و وفور فواکه متنوعه و سایر بودنیها بر دیگر بلاد رجحان دارد, چنانچه 
حکما گفته‌اند: «و من الدنیا یحسن اربعة: غوطة «2» دمشق و سفد 
سمرقند و شعب بوان. «3» 

و این دژه‌ای است در ما بین دو کوه. طولش سه فرسخ و عرض نیم فرسخ 
و آن دزه محنوی است بر عیون و انهار و اشجار مثمره. هوایی دلگشاتر از 
کوی جانان و آبی [12 ب] روح‌افزاتر از زلال جنان. انگورش از تاك پاك 
و قح 
مذلت ریخته. انارش چون آتش ایمن از شجر اخضر افروخته و آبی آبدارش 
از لطافت با هلوی اصفهان به شفتالو گرو بسته. وفور میوه‌هایش به حدذی 
است که به شرح راست ناید. 


(1). جای يك کلمه سفید مانده. 

(2). اصل: غوطه و دمشق. 

(3). چهارم را یاد نکرده و ان «ابله» است. 
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بز گر از کوه نوشد:جان در یک فرسخی بوان واقع فده ی ان ,قلفدای ارست 
که سیاحان عالم نورد به اب «1» بصر, هر چند به بال و هم بر شواهق قلل 
شامخاتش طیران نمایند قدم سوده و بال فر سوده مراجعت کنند. و گویا 
فتانست آن کفته شندح: 
را میاه مس او مه 
مه و مهر بر دور آن لاله‌هاستاره بر اطراف آن ژاله‌ها 

وا و او ی اسر ما را بای ات 
ی لا ار 
خراسان «2» يك سال چهار صد اصله «3» انجیر به شمار آورده‌اند. 
۵ در کمال عدوبت قرب يك آسیا از آنجا بل ویر فف‌آید که ضدذانش 
قریب فرسخ به سامعه می‌رسد. 
ای ی اتعی را مه لایر ای و زو رت 
مورخین گفته‌اند که همواره اتابك سعد بر زبان «4» افتخار و مباهات 
جریان دادی که در ملك من دو چیز است که در] ربع مسکون ثالث ندارد, 
و ملوك ذوی الاقتدار را از نظایر آن چاره نیست: حصنی چون قلعه سفید و 
نزهتگاهی چون شعب بوان. 
و عضد الدوله فناخسرو در بیرون قلعه مذکور سرابستانی بساخت در 
کمال نزهت و زینت و آن را به «صبوحی آباد» موسوم گردانید. و بروج 
فلك عروجش را به نحوی عمارت فرمود که با محذب چرخ اعظم لاف 


وستنی: آنداز ارخ نی [اگر] جست‌پس از قرنی سر کیوان شکستی 


فیروزآباد 


از ابنیه و مستحدثات فیروز بن بزدجرد است و داخل اقلیم سیوم. طولش 
از 
۳ 


(1). اصل: نوزرهاب. 

(2). کذاء شاید: محاسبان. 

(3). اصل: اصلحه. 

(4). اصل: زنان. 
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جزایر خالدات «مح» و عرض از خط استوا «لح ط». در میان شهر عمارتی 
ال بوده. هوایش به غایت گرمسیر است. 

چون اسکندر به حوالی فیروزآباد 131 الف ] ر سید بدان جهت که فتحش 
ناممکن بود به صلح به دست آورد. آب قصر را که به مرور صعود می‌نمود 
مخرج وی را پیدا کرده مسدود نمود و با غلبه آب آن را خرا ب کرد. 

خون اردتشیر بایکان اتجا رید متقد را کشوده تعمیر آن نمود و شهر مدور 
بنا نهاد و در شعب صبوی «<1» آن صورت اردشیر را از سنگ تراشیده‌اند. 
نارنج و لیموی بسیار دارد و اکنون «گرمسیر ترکی» می‌گویند. 


از جمله بلاد فارس, داخل اقلیم سیوم است. طولش از جزایر خالدات 
«لِح» عرض از خط استوا «ها». 

صاحب نزهة القلوب گوید هوای معتدل دارد. آبش از قنوات جریان می‌یاند 
و غله و پنبه بسیار به حاصل آید. چون و [ی ] قلعه را بر دامن 
کوه گذاشته بودند ابرقوه گفتند و ابرکوه نیز می 

مرقد طاوس الحرمین اتخاسست. چون طاوس ۱۳ [به ] مدینه مشر فه- 
ی شا یا لس ای لام ماهس ی ره عم اسان 
گفت «السلام عليك يا رسول الثقلین». جواب آمد «و عليك السلام یا 
طاوس الحرمین». 

چون شب درآمد جمال بی‌همال آفتاب مثال آن حضرت را به خواب دید 
ای ان مد کر ار ساسحا بر 
خاك ابرقوه را موافق يافته در انجا ساکن شد. اکنون مرقد شیخ قبول 
عمارت بر فراز خود نمی‌کند, اگر همه «3» سایبانی نصب نمایند. 

و در وقت که مامون- علیه اللعنه- حضرت امام الانس و الجن علی بن 
موسی رضا- علیهما السلام- را به خراسان طلب کرده بود از راه ابرقوه 


رفت و در مسجدی 


(1). کذا. 

رم الم 

(3). یعنی در سراسر ان. 
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که بالفعل نیز ابادان است نماز کرد و در حمام غسل کرد و بر مردم ابرقوه 
دعای خیر فرمود.  .‏ ر ۱ 

صاحب عجایب البلدان گوید: در اندرون حصار ابرقوه هرئگز باران نبارد و 
این معنی به دعای حضرت خلیل الرحمن است. و بهودی زیاده از چهل روز 
در ابرقوه توقف نتواند کرد و اگر کند البته بمیر د. 

و در نواحی ابرقوه قریه‌ای است مشهور به مراغه «1» و گویند که سرو 
کشمر که زردشت از انش 2« برآورده بود از این مراغه بوده است نه 
مراغه تبریز. 


ذورق ‌«3» 


نیز از اقلیم سیوم است و داخل خوزستان و خرمای بدی در آنجا به حاصل 
فق اج «<4>* و خربزه انجا نیز بد لیست. (13 ب] 
رودخانه ارغون کردستان به آنجا رود و چون رودخانه به طریق خندق بر 


دور قلعه می‌گردد و قلعه مانند ذورق بر سر آب می‌نماید «ذورق» 
گفته‌اند. 


حویزه 


شهری بزرگ. سواد اعظم گرمسیرات است. طولش از جزایر خالدات 
«مدنه» و عرض از خط استوا «ها». از جمله ابنیه شاپور ذوی الاکتاف 
است. 
هوایش بهتر از گرمسیرات است. حقوق دیوانیش شصت هزار تومان 
می‌شود. مجلوبات و طرایف روم و هندوستان و ايران بدان اوردند و هر 
سال نقره و قروش موفور از روم اورده در انجا مسکوك می‌سازند. 
ی 
شط العرب می‌روند. و از میوه‌ها نارنج و لیمو و خرما در انجا , به عمل اید. 
و حویزه تصغیر حوزه است., چنانچه حمیده تصغیر احمد. 
مرغزاری دارد معروف به دشت غزاله که از يك طرف به دار السلام بغداد 
و از طرف دیگر به شط العرب مثصل است. و در هر بهار قریب پنجاه 
هزار خانه عرب به 


(1). کذا. ولی نام این آبادی «فراغه» است. 

(2). اصل: اش. _ ۱ 

(4). کذا. ولی «نمی‌اید» مناسب است. 
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آنجا اخنکه چهارپایان خود را فت ور ند و ازین ممر خانه بااشد که اسپی و 
خانه باشد و شتری و گوسفندی. به قدر حال تواضع والی نمایند. ریاض 
الفردوس خانی 50 [خلف اباد ] دید کل : 50 


خلف اباد نیز داخل اقلیم سیوم و خوزستان است. هوایش بهتر از ذورق 
باشد و در قدیم الایام دو قریه معمور یکی تولخوار, دیگری مدرسه در 
محاذی اراضی خلف‌اباد بوده که یکی از انها مدرسه رفیعه بوده است. _ 
در عهد سید علی خان والی عربستان قریتین مزبورتین خراب و خلف‌اباد 
معمور شده. انتن عفت که اب:هار اضی [از میان رفته] و زارع آن دو قریه 
به خلف آباد رفته‌اند و بالفعل دو سه هزار خانه از مردم کوه گیلویه و 
اعراب در آنجا مسکن دارند. 


دار المومنین بحرین 


بر خاغل اقا سم رایع فارسن ات لیم آاس الدانت. لس 
و عرض از خط استوا «به». در میان بحر فارس و بحر عمان واقع شده. 
بحرین از اين جهت گویند. 

و آن جزیره‌ای است متجاوز از ده فرسنگ که به قدرت بالغه الهی عیون و 
آبار و انهار عذب شیرین در آن باشد و باغستان و نخل بسیار و نارنج و لیمو 
و هلو و هندوانه خوب [14 الف] در آنجا به هم رسد. 
گویند قلعه بحرین را اردشیر بابکان ساخته. انواع ریاحین سیما گل رازقی 
و یاسمین سفید دارد. و جزایر احسا و قطیف نیز در قدیم الایام داخل آن 
بوده. نا 
و من یسکن البحرین یعظم طحاله‌و یحصد ما فی بطنه و هو جائع هوایش 
عفن و لزج و با امزجه غربا ناسازگار است., و مردمش از کمال زهد و ورع 
نامی در کتاب ملك علام نشنیده‌اند. 
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اگر چه بحر عمان چند جا مغاص لثالی است لیکن مروارید بحرین سفیدتر و 
روشن‌تر است. و چون مروارید مقطوع العله باشد نیم دانگ چهار هزار 
دینار قیمت دارد و سه طسوح هشت هزار دینار و به قدر سنگین دو چندان 
در قیمت افزاید. و بهترین مروارید را «نجمی» خوانند یعنی ستاره رنگ و 
بعضی سفید به زردی مایل. رنگ گاه بااشد «بنبنی >> گویند. خوردنش نفت 
الدم را مفید باشد. 

و بحرین از این سبب به دار الموّمنین «1» علم اشتهار افراخته که 
مردمش سابق الاسلام‌اند و همگی راکب سفینه «مثل اهل بیتی کمثل 
سفينة نوح من رکب فیها نجی و من تخلف عنها غرق» اند. 

و سال هشتم از هچرت حضرت رسول- صلی له علیه و آله عبد ال بن 
فرستاد. چون نامه ۳ با اعراب تبعه خود بر سفن عنام نهاده ایمان 
اوردند و هشتاد هزار دینار به خدمت ان سرور فرستادند. مگر بعض بهودیه 
که خرمای مناصفه جزیه قبول نمودند. 

و عمر بن الخطاب, ابو هریره را به حکومت آنجا روانه نمود [و] چون ابو 
درش ه آسا ود و مات دوش صایا ات برد چون عمر استماء 
نمود وی را معزول کرده مصادرات فرمود. ۱ ۲ 

و اصل ملك بحرین است که جزیره «وال» می‌گفته‌اند, و «خط» به کسر 
خاء معجمه و قطیف و احسا توابع وی‌اند, و نیزه خطی به ان منسوب 


است. 


و وجه تسمیه بحرین را چنین نیز گفته‌اند که چون آب دریای شور و شیرین 
با بکدیگر تداخل می‌نماید, مجمع الپحرین "ِ قوله تعالی «و لا قال 


۶ 


مُوسی لفتاط لا رخ حتّی لح مَجمع البخرین أو أَمضی خفبا». [14 ب] 


شا 


جزیره‌ای است ما بین بندر ریق «2» و بصر ه. کوهی است به آن جزیره 
طول و عرض به قدر فرسخی باشد و استانه امامزاده واجب التحية محمد 
حنفیه به قول مردم بنادر در انجاست و مغاص مروارید است. گویند کشتی 


(1). اصل: دار المومین. 

2 
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ماتویت ول در کپوا کهیکن گر شواند انا آنمت» و اعای قنه 
ال ای ال ی ناس سا سم ای 


جزیره قیس 


نیز از جزایر فارس است. در عهود سابقه و قرون سالفه معمور و ابادان 
بوده. 

طولش از جزایر خالدات «نح» و عرض از خط استوا «ها». در جزایر مزبور 
نیز چند جا مغاص مروارید است. ۱ 
صاحب تاریخ وصاف گوید: این جزیره را کیش گویند. چرا که دور به هیأت 
«کیش ترکی» مرئی می‌شود. <1» 


[بصره ] 


بصره نیز از جمله خوزستان و داخل اقلیم سیم است. بر ساحل بحر 
و 0( از 
بصره تا بحر عمان هشت فرسخ است. و قدمگاه امام المشارق و المغارب 
علی این ابی طالب له السلا فر کبار,قط العزب متخل بصزم .وان 
شده و این شهر از مستحدئات مهلایل بن شیث بن ادم- علیه السلام- 
است. و در محلی که ان حضرت به دفع اصحاب جمل به بصره امد به جامع 
و چون قبله درست نبود بتایی را خواستند که محراب بسازد. آن‌گاه آن 
حضرت بنا را به دست مبارك برداشتند و از آن جا به دیوار بلندتر نگاه 
داشت تا مکه معظمه به نظرش آمده محراب بساخت و در حق بصره 
دعای خیر فرمود. _ 

و مشهور است که آن حضرت فرمود که هر که را کار مختل شود باید که 
نم بت مخت ]بخ 

الحق بصره شهری است که مجلوبات بلاد هند و روم و ایران و فرنگ با 
را ان مها یاه 

و از میوه‌ها خرما و نارنج و لیمو و انجیر و انار و هندوانه و انگور بسیار 
و 


را کیش خوانند زیرا از فراز که به آن می‌نگرند چون کیش ترکی مخروط 
شکل است (ص 102). 
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در آنجا به عمل می‌آید. و در موسم گل, روز و شب کشتیها مشحون به 
وجود دیدن ماه سیما از ذکور و اناث بر روی شط عشار «1» با اقسام 
سازها و خوانندگان خوش‌آواز به سزاجی که قریه‌ای است بر کنار شط 
العرب می‌روند. «2» [15 الف ] 

و همچنین به باغی که پاشای اعظم افخم حسین پاشا بن علی پاشا بن 
احزاب پاشا مشهور به «قردالان» ساخته رفته شبها در انجا به سر 
می بر ند. 

و در عهد پاشایان مزبوره بصره بهترین بلاد بود و واردین و صادرین از 
ایشان فیوضات کلی می‌یافتتد و مترددین شیعه «3» مرفه بودند. 

مرحوم میرز | فصیحی الانصاری در کهد مرحوم و پاشا وارد بصره شده 
قصیده‌ايی در مدج مرحوم فز یور کفته بود که مطلعش این است. 


بصره شهری است که روشنگر نور بصر است‌خوش سوادی است که 
معمورتر از چشم ترست و مداخل بصره که تحقیق يافته پنجاه و هشت 


[بنادر فارس ] 


بنادر فارس متعددند و همگی گرمسیر است: بندر هندجان. بندر ریق دیلم- 
بندر ریق حماد- بندر ماهی‌روان- بندر ریشهر- بندر نخیلو- بندر اصیلو «4»- 
بندر بردستان- بندر معشور- بندر غزاله- بندر کنگ- بندر عباسی- بندر- 
چارك. 

منقول است که پنج شعبه از بحر محیط به میان عالم آمده و آن خلیجات: 
خلیج بربر و خلیج احمر و بحر اخضر و بحر سند و بحر فارس باشد و بیست 
هزار جزیره از اين بحر منشعب می‌شود. 

بحر فارس بحر مبارك کثیر الانتفاع است و خطرش از دیگر بحار کمتر باشد 
و هر کشتی که از این بحر سالم به منزل [رسد] منافع موفوره يابد. لیکن 
در دو محل 


(1). کذا. 

(2). در حاشیه این صفحه آمده است: 

در تحفة الغرایب مسطور است که ما بین بصره و اهواز رودخانه‌ای است 
و تا ان فنه اف ید ( ؟), مناره آنجا به هم رسد و از آن آواز 
طبل و نفیر ظاهر شود. 

ر ی ۱ 

(4). باید همان باشد که اکنون عسلویه می‌گویند. 
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سنگلاخ عظیم دارد: یکی ... «1» نرود, دیگری را کبیر می‌گویند. طولش از 
بندر جرون «2» تا بندر سورت چهارصد و شصت فرسنگ و عرض يك صد 
و هشتاد فرسنگ باشد. 

و میانه بحر فارس و خزر [ج] پانصد فرسنگ زمین ساحل است آن را ارض 
جزيرة العرب گویند. 

و در حوالی مسقط دو کوه است: یکی در بحر و یکی در ساحل. چون از 
پشت کوه به حسب خطر دریا نمی‌توان گذشت از میان دو کوه راه است و 
گردابی خطرناك است و آن دو کوه یکی مشهور باشد به مرزان و دیگری 
ماماسلیمه. بنابرین چون آب دریا مد نماید از آنجا گذشته به مسقط روند. 

و عمق این بحر بر ممژ عبور مراکب هفتاد و هشت ذراع است و چنان 
گفته‌اند که چون در قعور بحار صخور [15 ب ] و احجار بی‌شمار است چون 
قمر مسامت «3» قعر بحار شود اشراق خود بر وی افکند شعاشع سواطع 
آن بر احجا ر صلبه رسد و از آنجا به تراجع منعکس شود آن را تسخیر کند. 
چون مطارح اشعه قمر گردد لطیف و گرم شده تخلخل پیدا کرده مکانی 


فراخ‌تر از اول خواهد, امواجش متلاطم گردد و بر شطواط و سواحل 
متموج شود و میاه و جداول و انهار که در بحار متراجع گردد بر اين حال 
تماند با فمر ب وس الما رسد ۱ 

حون از سا ایل شیم ان ات کرو وهای اب ام نود 
اید. 

جزر عبارت ازین حال باشد. باز چون قمر به افق غربی رسد در افق 
ما و ای ی اه و ی ی 
شبانه‌روزی دو نوبت این حرکت واقع «4» شود. 

مور سس ابا ام کف ان الملت. ال کل مار اه اف 
منه المذ ثم یرفع فیکون منه الجزر». 

و اتصال کواکب و سیر قمر با زیاده و نقصان بحر دخلی عظیم دارد و 
اش ایا سر یی ات وا ایا ار 
(1). نام سیاه شده خواندنی نیست. ذکر این محل خوفناك در کتب 
کف اقانیر مت از خمله ور ساب الا صطی ام ارتار ان اه 
است. 

(2). اصل: حرفن. چنین نامی در ماخذد تيست..شاید تصضحیی شد انشت: 
(3). کذا. 

را 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


روضه اول در ذکر ملوك عجم و سوانج امور ایشان 


اشاره 


در کتب تواریخ مسطور است که قطب العارفین شیخ صدر الدین قونیوی- 
قذس سزه العزیز- افاده این حدیت شریف نموده که راسخین علوم الهیه 
از عالم کشف تام خبر داده‌اند که چون عرش اعظم به قدرت کامله الهی 
مخلوق گردید ابتدا دورش در برج میزان بود. زیرا که اعدل روحانی در آن 
مرتبه به ظهور امد, «ثم اعلم ان وجود الزمان کان فی المیزان». پس 
ابتدای زمان در برج میزان بود و بعد از ان عقرب و از عقرب به قوس و از 
قوس به جدی و از جدی به دلو و از دلو به حوت چنانچه هست. 
پس حضرت حق [6 1 الف ] سبحانه و تعالی ارواح سماوبه و صور اصلیه را 
در جوف عرش اعظم ابداع و ایجاد فرمود و در بروج سته مزیوره حرکات 
آنچه موجود است مدت بیست هزار سال متمادی گردید. بعد از آن بروج 
سته دیگر از حمل تا سنبله مخلوق گشت و مدت دور و حرکات آن پنجاه 
هزار سال شد. بعد از آن دور سنبله هفت هزار سال بود. ذر الف؛ اخر پرزخ 
جامع میان جسم و جان مبعوث گردید. 
9 ابتدای عالم به موجب حدبیت صحیح نبوی- صلی اللّه علیه و ۹ «کان 
اللّه و لم یکن شیء غیره و کان عرشه علی الماء و کتب فی الذکرای فی 
اللوح المحفوظ کل شیء خلق السموات و الارض» در کتم عدم بود که به 
مشیت الهی لباس وجود پوشید. 
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و به قول شارح, اول مخلوقات عالم امکان آب بود که استعداد لطافت و 
کثافت داشت. آن‌گاه از ماهیت ماء ماهی خلق شد و از صور نباتیه زیتون و 
از حیوان نسر طاير مخلوق گشت و [پس] از همه اینها آدم و حوّا به عرصه 
وجود خرامیدند و پیغمبران نامی و رسل گرامی به شرف اصطناع و عرز 
و در الف ثانی ادریس مبعوت گردید و چون حسن نمدن و تدبیر و تعمیر 
عالم کبیر به توسط عالم صغیر که عبارت از شهرستان ابدان انسان است 
منوط و منتظم, و تنسیق و ترتیب امور بلاد و رفاه و رفاغ کافه عباد. قیاس 
به این دو عالم؛ به وجود کثیر الجود پادشاه مربوط است, خلایق به جهت 
1 امور محتاج به فرمانفرمای 1 کیومرت را که موّید من عند اللّه 
بود پادشاه کردند. وی از اولاد سام بن نوح بود و گلشاه و پیشداد نیز 
عی ند هر ففنی کو نت به لغت سریانی «زنده گویا» ست؛: و پیشداد به 
این جهت که پیش از جمهور سلاطین داد مظلوم از ظالم غشوم گرفت و 
آدم ثانی نیز گفتند. بعضی مورخین, عهد سلطنت وی را هزار سال و برخی 
پانصد سال نوشته‌اند. 


پیشدادیان ده نفراند: اولی کیومرت و آخرین زوطهماسب «1». مدت 
ملکشان دو هزار و چهار صد و پنجاه سال. 

کیانیان نه نفراند: مدت ملکشان پانصد و هشتاد سال. 

اشغانیان نوزده نفراند: مدت ملکشان ششصد و هیجده سال بود. [16 ب ] 
اکاسره که ساسانیان گویند سی و يك نفراند. مدت ملکشان دو هزار و 
سیصد و پنجاه و دو سال »2 و از طبقه اخر, ملك و دولت علاوه نبوت به 
رسول انس و جان انتقال یافت. _ 

بالجمله چون موسم خزان چمن امال کیومرث رسید لبنای] شهرستانها 
چون اصطخر و دماوند و بلخ و خراسان به اتمام رسانیده, بودنیها و کردنیها 
به عمل اورد. 

روزی نمرة الفوادش که سيامك نام داشت در کوه به شکار مشغول بود» 
سیه دیو نبیره ابلیس, به کین دیرین وی را بکشت. کیومرث, هوشنگ بن 
سيامك نبیره خود را فرستاد تا با سیه دیو حرب کرده وی را به خون پدر 
بکشت. آن گاه کیومرت سریر پادشاهی را به وجود هوشنگ مزین ساخته 
خود عزیمت مك بقا فرمود. 
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[طبقه اول ] پادشاهی هوشنج «1» سی سال [بود] 


اشاره 


چون هوشنگ فرمانفرما گردید به فرٌ رای و هنگ و میامن هوش و فرهنگ 

جهان را طراز رفاهیت و حلّه کرامت پوشانید و بنابر وفور خرد وی را 
هوشنگ گفتند. دون علم خکمت: عملن تضانییف: ریفه دارد که یکن. از آن 

۱ ۱ ۱ ۳ و 7 
ماضون افناد و آنرابه لت غوب مدنق. رداننده وشن الرسن. انو علی 

تا کات ارات امه ال دانسا خیم رید 

و هوشنگ معاصر هر مس الهر امس ادریس النبی- علیه السلام- است. از 

سخنان اوست که: 

قنت ‏ ات کر ِ آن فساد تیذیرده عنادت غافاه فناعت. احای: 

یت | سکامت ار رات 

لذات دنیا در سه «2» چیز است: بنا, غنا, نسا, طلا. 

سه چیز به سه چیز میسر نشود: توانگری به ارزو و جوانی به خضاب, 

نصیحت مست و دیوانه چون افشاندن تخم بی‌ میوه است در شوره‌زار. 

سه چیز به سه چیز سلاطین را خراب کند: هزل هیبت را, دروغ قدرت را؛ 

الم ساحافت |[ 

سه چیز در سه حال محمود است: تفجیل در مکافات تیک کار ان: و تاخیر در 

عقوبت گنه‌کاران, تأنی در وقوع حدثان. 0 

کمن منت ست: سال-ان ماسافت. آر: تیال ور کشت ا17 ال 

طهمورث ولد خود را ولیعهد نموده خود در بلخ, سلخ شهور عمر را به 

عبادت اراسته نمود. 

دیوان در حین سجود سنگی عظیم بر سرش زده هلاك کردند. طهمورت 

خبر یافته برفت و پدر والا گوهر را دفن کرده آن شهر را «تلخ» نام نهادند. 

رفته رفته به «بلخ» «<3» مشهور گردید. 


(1). کذا. 
(2). ولی چهار چیز ذکر شده است. 
(3). اصل: تلخ. 
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بعد از پدر, طهمورث به عدالت و نکو داشت رعیت قیام نموده متوجّه 
انتقام دیوان گردید و چون دیوان از پیش وی فرار می‌نمود ند اسپ را از 
صحاری گرفته سواری کرد. و پسر سیه دیو, بژر ک-دنمان وا کرفقه اراده 
قتل نمود. و می‌گفت از قتل من درگذر تا تو را به چیزی چند تعلیم کنم. 
آن‌گاه هفتاد و دو زبان و خطوط به وی آموخت. 

و گویند طهمورت افسونی می‌دانست. دیوان را به افسون مقهور کرد. 
ازین جهت او را «دیوبند» گفتند. 

و قیل ولد هوشنج و ملك الاقالیم «1» و کلها کان مطیعا للّه عر و جل و 
خضع له ابلیس و جنوده و کان محمودا فی ملکه و انه اول من اتخذ رتبته 
الوتو الک و اشال. هد الخنیر ج فد ااکلاب . حط المواشی و 
حراستها من اسباع و اول من اتخذ الصوف و الشعر و کتب بالفارسية, و 
من کلامه: «اقنع بالقلیل النافع فأن القلیل الناقع خیر لکم من الکثیر المضار 
».> 

گویند طهمورث چهار صد و هشتاد دیو به دست خود بکشت و سی سال 
پادشاهی و هشتصد سال عمر کرد. چون نوبتش به آخر رسید جمشید, 
پسرش, را ولیعهد نموده جهان فانی را وداع فرمود. 


پادشاهی جمشید هفتصد سال بود 


چون جمشید پادشاه شد در اوایل عدل و احسان پيشه نمود تا به حذّی که 
مستجاب الدعوه گردید. وی را به جهت حسن صورت جمشید گفتند یعنی 
«آفتاب روی». و به افسونی که از پدر آموخته بود دیو و پری و سباع و 
بهایم را تسخیر نمود. 

از حق تعالی درخواست تا به روایتی هفتصد سال. و به قولی سیصد سال 
موت و هرم از خلایق برداشت و روز اول خرداد ماه فرمود تا تمامت 
تابوتها شکستند. 

و به زعم جهّال عجم جمشید و سلیمان نبی یکی است. لیکن این قول 


(1). اصل: اقالم. 

(2). اصل: انصار. 
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به غایت ضعیف باشد, زیرا که از عهد جمشید تا سلیمان نبی- علیه السلام- 
چندین سال فاصله است. ۱ 

دیگر اینکه جمشید کافر شد. [17 ب ] ایزد تعالی در قرآن مجید فرموده 
است که «و ما و و همچنین به کتاب متنوعه این قول باطل 
است. اما شاید که او را نیز به دستور سلیمان حکم بر جن «1» و انس 
روان باشد. چنانچه قول حکیم فردوسی طوسی موّید ان است: 

زمانه بر اسوده از داوری‌به فرمان او مرغ و دیو و پری و جمشید پادشاهی 
صاحب تصرف بود. در مدت پادشاهی هر پنجاه سال عمر خود را ؛ به ابداع و 
اختراع انواع ضروریّات و صنوف بودنیها مصروف گردانید: 

چو خفتان و تیغ و چو برگستوان‌همه کرد پیدا به روشن روان 

دگر پنجه, انديشه جامه کردبدین اندرون سال پنجاه خورد و همچنین پنجاه 
دیگر عمارات و گرمابه و سور قلاع بنا کرد. و پنجاه دیگر جواهر و فلزات و 
معادن بیرون آوزد و پنجاه دیگر طیب و عطریات و ادویه مفرده را از 
جزایر و براری تکار تفه وت آورد و قس علی هذا. آن‌گاه اصناف امم 
و سروران عساکر و خدم و حشم را از یکدیگر ممتاز گردانید. 

قسم اول: علما و ارباب قلم 

قسم دویم: سرکردگان جیوش و حشم. 

قسم چهارم: پیشه‌وران و اهل حرفت و صناعت. 

قسم پنجم: زهاد و عباد. 

قسم ششم: حارسان اموال رعایا و حافظان احوال برایا که شبها در کویها 


تردد و صیانت منازل نمایند. 
قسم هفتم: صحرانشینان. 


(1). اصل: جین. 
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مشهور است که جمشید را چهار خاتم بود که در هر وقت به یکی از انها . 
«1» نمودی و بنای سلوك را بر مضمون منقور خاتم گذاشتی. بم خانیی که 
در محاربات ... «2» کردی منقور بود که رفق و مدارا. و نگین مخصوص 
دواوین این بود که عدل و عمارت. و بر نگین همه روزه نوشته بود که 
راستی و ثبات و بر دیگری این بود که سیاست و انصاف. 

مورخین آورده‌اند که حکمای معاصر جم. جامی به جهت وی مرثب گردانیده 
بودند. چون از ات و نظایر آن مملو می‌ساختند صور وقایع که در خاطرش 
مخطور بودی در آن جام «3» عکس‌پذیر گشته معاینه نمودی و آن جام به 
«جهان‌نما» مشهور بود. [18 الف ] 

گویند جام مزبور به خطوط سبعه مشحون بود: 

خط اول خط مرتفع جام, و دویم خط ازرق. مادونش خط بغداد, دیگر خط 
جور, دیگر خط کاسه‌گر,. ششم خط بصر, هفتم خط محور. 

چون صنوف بودنیها در عالم پیدا کرد و جهان را با اخلاق حمیده و عادات 
تستدیده-مانند. ضد هرآر بهار اراسته ون« حلیه عدل هداد بیر انسته. کردانید 
تختی عریض فسیح از طلای احمر مشبوك ساخته جوفش را به عنبر اشهب 
مملو کرده به یواقیت ثمین رمانی و لعل بهرمانی ترضع داد. 

و ارباب تنجیم که سیاحان اقالیم سبعه اسمان‌اند ساعت اول فروردین ماه 
که مبداء اشراز نجوم و اشجار و بدایت طلوع ازهار کواکب اثار از افق 
شاخسار است انتخاب نموده بر ان تخت جلوس فرموده و ان روز را 
«نوروز» خواندند. چنانچه حکیم فردوسی فرماید: 

به نوروز نو شاه گیتی‌فروزبر آن تخت بنشست فیروز روز 

همی زر و گوهر برافشاندندمر آن روز را روز نو خواندند پنجاه سال دیگر 


به این مصروف داشته, پنجاه دیگر شهر خفرك را بنا کرده به اتهام رسانید 
به توق که مکا اربرم مشگهن به ان تکایف: خایتوت نشخ اه 


مسا کلهه تاخوانا مرجم اهر اه ی 

اقا یک لاه انا تما نا سین 

(3). اصل: خاتم. 
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رو کاز ندیده و نظیر ان نشنیده, پنجاه دیگر گرمابه را نیز ابداع فرموده 


تمام کرد. 

چون خاطر جم از امور مسطوره فراغت یافت روز نو, روزی که جمشید 
خورشید بر اورنگ مینارنگ سپهر تکیه داد و نسیم عنبر شمیم فروردین را 
به غالیه بیزی باغ و راغ فرستاد جمشید بر تخت به عادت معهود جلوس 
نموده امر فرمود تا عفاریت, تخت «1» را بر روی هوا بلند کرده بر هر 
طرف سیار گردانيدند. ۱ ۱ 

ابلیس ملعون به صورت پری نزد جمشید آمده گفت: تو خدای آسمانی و به 
جهت نظام امور عالم سفلی مدتی است که ترك عالم علوی کرده و بنا بر 
وفور مشاغل و کثرت شواغل از خاطرت محو و منسی گشته. اکنون وقتی 
است که نظر التفات بر حال ملائکه اسمان انداخته به وطن اصلی رجوع 
هر چند جمشید از اباطیل اقاویل وی ابا نمود ابلیس در مبالغه افزوده گفت 
تو می‌دانی که انسان از نظر [18 ب] پنهان نتواند لشند. اينك من غایب 
می‌شوم و باز حاضر می‌گردم. و چنان کرده بعد از لمحه [ای] حاضر 
گشت. از آن جا که دواعی نفسانیت را با دیو فریبنده ربطی عارض 
می‌شود جمشید از راه منحرف گشته خلایق را گفت چنین و چنان کرده 
مرگ از شما برداشته‌ام. باید که مرا سجود نمائید. 

بعضی <«2» سجده او کرده برخی ابا نمودند. 

منی «3» کرد آن شاه یزدان شناس ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس 

چو پیچید سر از ره بخردی‌ازو دور شد فزژه ایزدی چون جمشید کفران نعم 
الهی ورزید هیبت و شکوه وی از نظرها دور گردید و ز هر سری سخنی به 
هم رسید. از جمله مردی بود از نسل فرس بن طهمورث [که] وی را 
مرداس تازی می‌گفتند و بزرگ تازیان بود پسری داشت که در عهد حیات 
پدر ده هزار اسپ از خاصه مال خود داشت. وی را به این جهت بیوراسپ 
می‌گفتند چرا که «بیور» به لغت پهلوی ده هزار را گویند. 


(1). اصل: سخت. 

(2). اصل: بعض. 

(3). اصل: مهر. 
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فرخ آذر کشستب 

کجا بیور از پهلوی در شماربود در زبان دری «1» ده هزار و اسم این 
بیوراسپ «ده آك» بود یعنی خداوند ده عیب. رفته رفته «ده آك» را معرب 
کرده ضحاك گفتند. و عیوب عشره که در جبلت ضحاك مظهر و مضمر بود 
برین وجه است: اول کوتاهی قامت. دویم زشتی, سیوم بی‌شرمی, چهارم 


پرخواری, پنجم بیدادگری, ششم فحاشی, هفتم دروغ‌گویی. هشتم 
شتاب‌زدگی, نهم جبن, دهم بی‌خردی. 
ضحاك شنید که کافه برایا از جمشید متقاعد شده‌اند. پنهان از پدر داعی 
سلطنت گردید. ابلیس نزد وی رفته او را تعلیم داد تا پدرش را در چاه 
انداخته هلاك نمود و صلای تجهیز عساکر در داده به تمهید قواعد پادشاهی 
قیام نمود. اسیان خود را به مردم داد. خلق کثیر بر خود جمع اورده و از 
اطراف و اقطار نیز مردم ارذال واقعه طلب به وی پیو سته اسم پادشاهی 
بر او اطلاق کردند. آن‌گاه لشکر عظیم به حرب جمشید برد و در نوبت اول 
سرا ان شم و یت یمد وا دا هو خسن عم نت را 
متراجع دید از صف سیاه [19 الف ] تنها برون رقفت و ضحاك بی‌تحمل اعباء 
زحمتی بر دولت جمشیدی مستولی گردید. 


پادشاهی ضحاك هزار سال بود 


چون خم از خبل و عشم دور افتاد در اقطاز عالم خایف و مترعی کشت 
و بساط بوادی و فیافی 2 را در می‌نوشت تا در ملك بیمروز به در باغ 
دختر کورنگ‌شاه حاکم ان ملك رسید و دختر بر حال وی منحر کش پا بذر 
بگفت. 


کورنگ شاه مقدم او را محترم شمرده دختر به وی داد و يك صد سال 
جمشید در آنجا بماند و تور بن جمشید جد گرشاسف از آن دختر به هم 
رسید. بعد از مدت مزبوره روزی در کنار دریا موکلان ضحاك, وی را گرفته 
به نزد ضحاك بردند و ضحاك ناپاك به اره دماغ ماهی که «اره پشت نهنگ» 
می‌گویند جمشید را به دو نیمه کرد. و به روایتی جمشید خال ضحاك بود. 


(1). اصل: اوری. 

(2). اصل: فنافی. 
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بالجمله چون ضحاك بر ممالك فرمانفرمای گردید در مبادی حال عدل " 
انصاف پیشه نمود تا روزی ابلیس ملعون در صحرای شکارگاه هنگامی که 
لشکر مجاعت بر ملك وجودش استیلا یافته بود نزد وی آمده به صورت و 
زک خالیگران زمین خدمت بوسیده نان تنك و خایه ریز که هیچ يك در آن 
عهد معهود و متداول نبود حاضر نمود. ضحاك از روی حرص و شره خورده 
بسیار محفوظ گردید. 

پس ابلیس را مخیر نمود که هد .از یی که داری بخواه تا مبذول دارم. 
ابلیس گفت من از مال دنیا بی‌نیازم. در ازای این خدمت خواهم که پادشاه 
هر دو شانه خود را برهنه نماید تا من ببوسم و سالهای دراز به ان مباهات 
کنم. ضحاك چنان کرد. 

ابلیس هر دو شانه وی را بوسیده از نظرش غایب شد. در حال هر دو کتف 
ضحاك خارش بسیار کرده [دو] مار سیاه از دو شانه‌های وی بیرون امده 
قصد گوشتهای او نمودند. 

ضحاك از وجع و تعجب بی‌تاب شده به بارگاه خود آمده بزرگان و پزشکان 
را جمع نموده معالجه آن صورت را جویا گشت. همگی در معالجه عاجز 
اند نگ ناگاه ابلیس به صورت حکیم هندی حاضر شده زمین خدمت ببوسید 
و گفت مفز سر آدمی معالجه اين غایله کند. در حال دو نفر از محبس 
بیرون آورده مغزش را به خورد ماران داد [ند ]. ایشان ساکن گشته ضحاك 
بیاسود. آن‌گاه هر روز دو نفر را کشته مغزهای ایشان را طعمه آزدهای 
ستم ضحاك بی [19 ب ] باك می‌ساختند. تا روز گاری بر این ممتد گردید و 


فردم ان حون صحال به: ستوه: آحدمتوه فولی» ده کید باب سادشاهی 
به هم رسید. 


محضر ساختن ضحاك و خروج کاوه 


چون ضحاك از تنفر کافه انام خبر یافت خواست که محضری در باب 
عدالت خود و عدم ظلم و جور بسازد. امر فرمود تا اکابر و سران سیپاه را 
طلب نموده مجمعی مشحون به وجود ایشان مرتب گردانید و همگی مهر 
بر محضر مزبور مزور نمودند, از جمله کاوه نام آهنگری اصفهانی که چهل 
پسرش طعمه ماران ضحاك شده بودند. 

و این کاوه از نژاد پهلوانان و به مزید شجاعت و شهامت موصوف بود. به 
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درون بارگاه آمده محضر ضحاك را به بهانه مهر کردن بستد و بر یکدیگر 
درید و فحش بسیار گفت. آن‌گاه چرمی که آهنگران به جهت محافظت 
آتش بر روی ران می‌گیرند بر سر نیزه کرده فریاد برآورد که هر کس 
پادشاه عادل خواهد همراه من بیاید و از بارگاه بیرون رفته, جمعی کثیر و 
جمٌ غفیر بر وی گرد آمدند. 

تعد از خروج کاوه از بارگاه مردم ضحاكت را گفتند چه روی نمود تو را که 
آهنگر مجهولی چنین سخنان منکر در روی تو گفت و نتوانستی به او حرف 
درست تجونی: ضحاك گفت: هرگاه اراده زجر و منع کاوه نمودم در پیش 
روی آژدهایی دیدم که قصد من می‌نمود. , 
ی را ام ی دی وی ی ره 
که فریدون نامی از نژاد جمشید در دامن کوهی می‌باشد و فریدون بر 
ضحات عالت. آمجه مالت زقاب ظفت کسوو حواهد نت کاوه از خواب 
درامده مردم شاه جوی را برداشته نزد فریدون رفت و به پادشاهی بر وی 
سلام کرده گرز گاوساری به جهت فریدون ترتیب داد و وی را با لشکر 
بی‌مرٌ به عزم رزم ضحاك به اصفهان برد و صبحدمي شبیخون عظیم بر 
لشکر ضحاك آورد و فریدون به درون بارگاه ضحاك درآمد. 

چون ضحاك فریدون را با گرز گاوسار بدید خوف و رعب تمام بر وی 
مستولی گردیده مجال مدافعه نیافت. فریدون گرزی بر سر ضحاك فرود 
آورد که از ضربت آن بی‌هوش گشت. چون خواست که سرش از تن جدا 
کند, سروش از عالم غیب [20 الف ] شنید که اکنون اجل موعود ضحاك 
نرسیده. دوالی از پشت او کشیده دست وی را در بند و او را در چاه کوه 
دماوند مجبوس گردان. فریدون به اشاره ملهم غیبی قیام نموده بر ملك 
عهروتمالت شد از ستان ححال اشت که دا کمة مسا ااسادا :و 
السعادات ادراك الامنیات» و بنایی جز گنگ دز از وی نشان نمی‌دهند. 

چون به یکی «1» پاره پوست مك توانی گرفت‌حیف بود در دکان کوره و 
دم داشتن 


پادشاهی فریدون پانصد سال بود 


چون فریدون فرمانفرمای اقالیم جهان گردید کاوه را سپهسالار نموده به 


(1). اصل: بنکی. 
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بلاد روم فرستاد و 0 گرد و گرشاسف را به تسخیر بلاد ترکستان 
روانه گردانیده به نفس خود لشکر به حرب عادیان برده آن گروه را 
مستأصل گردانید و کاوه دیار روم گرفته معاودت نمود و همچنین نریمان و 
گرشاسف نیز فتح بلاد ترکستان نمودند. ۱ 

و در جهان فریدون را معارض و مجادلی نماند. . یس ان یواست را به جواهر 
الوان و یواقیت و لتالی ثمان مرصضع نمودند و در هر مصافی که شقه <1» 
علم کاویانی گشوده شدی فتح و فیروزی از مکامن قوّت به مواطن فعل 
پیو ستی. 

بدان بی‌بها چرم آهنگران‌بیاویخت [او] نو به نو گوهران مورخین آورده‌اند 
که در عجم پادشاهی به وفور دانش و کیاست و سیاست فریدون نبود. به 
فرط «2» معدلت و زیور رافت عالم را حله رفاهیت و طراز سعادت 
پوشانید و جر ظلم و جور ضحاك نمود. و اول کسی که بر فیل سوار شد 
وی بود و دقایق و غوامض نجوم را به کثرت فکرت و ارای ثاقبه استخراج 
نمود. 

از سخنان اوست که «من عدل فی سلطانه استعز عن اخوانه» و قال 
«افة الامراء سوء السيرة و افة الوزرا عجب النفس و خشب السریرة» و 
قال «الایام صحایف اجالکم فاودعوها باحسن اعمالکم». 

روزی یکی از امرا عریضه‌ای به وی نوشت که فلان با پادشاه در فکر غدر 
و مکیدت است. فریدون در صحن «3>» نوشت که تا پادشاه ۰ هستیم «4» 
نه پادشاه سا و مجرتم له ها( اه توت اوست 
استر فریدون ۳ 

علی بن علی صاحب کتاب مسالك و ممالك می‌گوید که آمل به چهار 
۱0 فریدون 900[ تزا کور تام 
پادشاهان ایران بوده. 

در صور اقالیم آورده که حق تعالی فریدون را به وحی موّید گردانید. و 
فربدون را از بظن دختر ضحاك دوه پسر آمد: یکی را تور و دیکری ِ 
نام نهاد و ایران پسر 


(1). اصل: سقه. 

رارسا 

(3). کذا, مراد بر صفحه کاغذست. 

(4). اصل : نستیم. 
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کهتر که به ایرچ مشهور است از بطن ملوك زادگان فرس بود. چون 
فرزندان به حدٌ تمییز رسیدند فریدون خواست که هم بر آن نسق روزگار 
ممند گردد. ملك روم و دیار مغرب را به سلم و ترکستان را به تور و ایران 
را به ایرج داد. 

سلم و تور به یکدیگر پیغام فرستادند که پدر ما را در اقطار عالم سرگردان 
ی 
اه آساید کیت دایم همان احلو کت اما منان برضافه ایسان وان 
7 تصرف نماییم. 

آن‌گاه ایرج را , به بهانه مهمانی طلب کرده کرسی زژین بر سرش زده هلاك 
نمودند. اين خبر به فریدون رسید. تا يك سال به سوك ایرج پرداخته بعد از 
ان منوچهر را که به قولی دخترزاده و به روایتی پسر صلبی ایرج بود لشکر 
تانب رت ان رسای ۲ سم مر اه کی ام که 
فریدون امد. چون فریدون انوار نباهت و اثار دولت از ناصیه حال او تفس 
نمود وی را به پادشاهی جلوس فرموده و خود انزوا اختیار نمود و هم در آن 
ایام در گذشت. 


کون متوخهر تاک هر بانه سنرتر خهابانین گذاشت فباه و فاروت پسران: کا وم 
را سپهسالاری داد و سام سوار در آن عهد جهان پهلوان بود و عالم را به فرٌ 
دیهیم کشور افروز از عدل و انصاف بیار است. 

صاحب روضة الاخبار گوید: اول کسی که حفر خنادق نمود منوچهر بود و 
نقاره صبح و شام او رسم نهاد. از سخنان اوست که «الجند للملك 
کالاحفحة ااطیرر.ه الم للرعبه کالر ان فی البدن توح فی آلحشند* ,و 
قال -خانشعد ارگ هی هد به ری 7 

آورده‌اند که منوچهر به غایت صاحب جمال بود. ازین جهت که «مینو>»؟ 
بهشت را گویند [21 الف ] وی را منوچهر گفتند, یعنی بهشت روی. بعد از 
يك صد و بیست سال پادشاهی, نوذر شهریار پسرش را بر تخت جای داده 
جهان را پدرود «1» نمود. 


(1). کذا در اصل. معلوم می‌ شود تلفظ کاتب به «پ» بوده است. 
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پادشاهی نوذر هفت سال بود 


چون نوذر قایم مقام پدر نامور گردید اندك وقت که سام سوار در قید 
حیات بود ایرانیان در مهاد امن و امان آسوده و غنوده بودند. بعد از وفات 
سام, پشنگ بن تور افراسیاب ولد خود را که سفاك ناپاك بود و گوی 
مسابقت در فنون شجاعت از اقران و اشباه می‌ربود با لشکر ذژه شمار و 
ترکان خونخوار به حرب نوذر شهریار فرستاد. 

چون این خبر وحشت اثر به نوذر رسید قارن و قباد را مقدمه سپاه کرده با 
افراسیاب مقابل شد و شکست فاحش یافت. از پهلوانان و بزرگان ایران 
چهل نفر با نوذر گرفتار شدند و افراسیاب در بلاد ایران محلی آبادان 
نگذاشت. 9 
شبی اغریرث, برادر خود. را فرمود که فردا بزرگان ایران را حاضر گردان 
تا به قتل رسانم. اغریرث به غایت رقیق القلب و خداجوی و نیکو سیرت 
بود. همگی امرای ایران را از قید نجات داده خود را فدای ایشان نمود. 
روز دیگر که افراسیاب غیور گردون از هزیمت مواکب کواکب مخبر شده 
تیغ شعشعه از نیام انتقام برکشید. افراسیاب فرمود که اغریرث. امرای 
ایزان زا به باز کاه آورد: خبر به وی:.دادند که. اغریرت. ایشان را رخصت 
داده. اغریرث را طلب نموده سرش را در طشت زر برید و پهلوانان ایران 
نالان و غریوان به سیستان رفته به زال زر تظلم نمودند و همگی متفق 
اللفظ گشته پادشاهی ایران را بر وی عرضه داشتند. زال از قبول ابا و 
امتناع نموده گفت زوطهماسب از فرزندان منوچهر سزاوار اين معنی 
است. آن‌گاه زوطهماسب- نبیره منوچهر.- را طلب داشته در سن هشتاد 
سالگی پادشاه کردند. 


پادشاهی زو شش سال بود 


چون تخت «1» سلطنت ایران به وجود زو نو گردید. گشواد زرین کلاه و 
ام اه اه اد سا فا ری سار وت 
ارات ار رای سا مات اه ی 


(1). اصل: بخت. 
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متقلد امر پادشاهی بود از حذ فاصل ایران تجاوز ننمود. تا مدت حیات زو 
انقضا [یافت ] و جهانداری طبقه اولی که پیشدادیان بودند به وی اختتام 
دیگر باره بزرگان ایران در نیمروز جمعیت کرده زال سام را تکلیف نمودند. 
زال امتناع نمود. گفت کیقباد از احفاد منوچهر در البرز کوه است و او 
سزاوار این امر است. من رستم, فرزند خود, را به طلب وی می‌فرستم. 
لیکن هیچ اسپ را طاقت حمل یال و کوپال وی نیست. 


ذکر رستم زال و به هم رسیدن رخش او 


اگر چه مورخین به تخصیص حکیم فردوسی واقعات شجاعت رستم را به 

حدی زیب اخبار و تاج اسمار گردانیده‌اند که عقل دوراندیش در قبول اخبار 

راسخ نمی‌تواند بود اما حکیم فردوسی بنای کار آنها را بر «نامه خسروان» 

که نزد آزاد سرو نامی از نژاد سام نریمان در مرو بوده گذاشته است- و 

العهدة علیهم- 

یکی مرد بد نامش آزاد سروکه با احمد سهل بودی به مرو 

که او نامه خسروان داشتی‌تن و پیکر پهلوان داشتی 

به سام نریمان کشیدی نژادبسی داشتی رزم رستم به یاد 

بگویم هر آنچه ازو یافتم‌سخن را يك اندر دگر بافتم و دهقان پسر که در 
شاهنامه می‌گوید مراد از وی است. بالجمله زال مقرر داشت تا گله اسپان 
وی و مهراب ب شاه کابلی را حاضر کردند و يك‌يك را از نظر رستم گذرانیده. 
رستم دست بر پشت اسیان می‌گذاشت طاقت نمیآوردند. در میان آنها 

تین قح و خالی که در ضخامت جثه از همگی ممتاز بود 

نمودار ؟ ِ 0 ۳ 

آن را پسندیده به گله‌بان فرمود تا به خم کمند گرفته نزد وی آورد. چندان 

که دست بر تفت آن می‌ سود خبترشن نبود. 

گله‌بان گفت دو روز است تا این اسپ پید | شده 5 تن دوایند رخش رستم 
است. 

خداوند اين را ندانیم پس‌همی رخش رستمش گویند و بس 
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رستم آن را به فال نیکو گرفته به زین و ستام زرین درآورد. پس زال زر 
رستم را نزد کیقباد ارسال داشته خود با سپاه ایران متوجه اصطخر فارس 
دیدند. 


آمدن افراسیاب [22 الف ] و خراب کردن ايران نوبت دگر 


بعد از ارتحال زوطهماسب دیگر باره افراسیاب لشکر خونخوار برداشته به 
ایران آمد و تا اصطخر فارس تاختن آورده قتل و غارت موفور نمود. آن‌گاه 
به ولایت ری رفته قشلاق فرمود. امرای ایران نیز به نزدیکی سیاه 
افراسیاب رفته انتظار ورود کیقباد داشتند. رستم به البرز کوه رفته کیقباد 
را برداشته روا نه گردید. نیم شبی که سپاه منام بر افراد اجناد توران تاختن 
آورده بود کیقباد را به لشکر گاه آورد. 

روز دیگر که افراسیاب شرقی انتساب آفتاب بر تخت اقلیم چهارم گردون 
برامد امرا و عظمای ایران به دیدار کیقباد مسرور گشته بارگاه سپهر 
اشتباه را ۳ 1 ژبتت: و ابقت بر اراسته کیقیاد را جلوس دادند و وبدبه 
کر انیا ات و اس ماد 


[طبقه ثانیه ] پادشاهی کیقباد 





اشاره 


چون سریر پادشاهی بلاد ایران به انوار اقبال کیقبادی مماس محدّب سیهر 
« رزم ایرانیان گردیده, دو لشکر بی‌عد و مژ در 
بر یکدیگر مانند بحر اخضر به جوش. آمده به تسویه ضفوف پرداختند. 
0 زال از شخصی پرسید که افراسیاب در کجا استاده و نشانش 
گفتند خفتان سیاه می‌پوشد و درفش سیاه دارد. رستم رخش رخشنده را 
برانگیخته خود را به افراسیاب رسانید و هر چند افراسیاب مدافعه نمود 
وی را امان نداده و افراسیاب بگرفت و از صدر زین ربوده متوجه 
سیاه ایران گشت. 
افراسیاب در فنون سپاهیگری مهارت تمام داشته کمربند خود را گسیخته 
در حالتی که رستم گرم رزم ترکان بود, از زیر دست و پای مرکبان برون 
رفت. 
رستم به خدمت کیقباد [ ۰ شاه و امرا و نظرا| وی را آفرین و تلحسین 
نمودند. 
چون افراسیاب از جنگ اژدهای دژم یعنی رستم به فنون حیل برون رفت, 
دو منزل باز پس نشسته شفعا برانگیخت و با کیقباد مصالحه نموده به دیار 
توران رفت. 
ریاض الفردوس خانی, ص: 70  .‏ 
کیقباد به اصطخر امده خزاین را بکشود و علی قدر تباین درجأتهم امرا و 
لشکریان را نوازش [22 ب] و انعام فرموده منشور ایالت هند و سند و 
کابل و زابل به عهود خلود. رستم را ارزانی داشت و اهالی ایران تا مدت 
يك صد سال [در] سلطنت کیقباد در مهاد امن و امان غنودند. 
چون عهد دولتش به آخر رسید کیکاوس فرزند ارجمند خود را ولیعهد کرده 
روانه دار ااحلت بعا کودید: عجم جبابره را کیقباد گویند و اول طبقه ثانیه و 
ملوك کیانیان است. از سخنان اوست که «من لا ینفعك صداقته لا بضرك 
عداوته» و ایضا من کلامه: «العمارة کالحياة «1» و الخراب کالممات» و 
قال: «بناء کل ملك علی قدر خطره و همته». 
گویند الیاس و ایسع و اشموئیل و حزقیل «2»- علیهم السلام- در عهد او 
مبعوث گردیدند. و تعیین امیال و فرسخها او کرد, و به قول صاحب گزیده 
بانی اصفهان است. 


پادشاهی کاوس صد سال بود 


چون کاوس رایت سلطنت به اوج فلك آبنوس رسانید همت والا نبهمت به 
افاضه عدل و داد و اشاعه مبزژات مصروف داشت. پیکری خوب و سیرت 
مرغوب داشت. ضخامت جثه‌اش چندان بود که هر مرکوبی توانایی سواری 
در مبادی جهانداری عزیمت بلاد مازندران و فتح آن بلدان نمود. در ان 
وقت جمعی از سحره نزد شاه مازندران می‌بودند و دیو سفید, جهان 
پهلوان و ارژنگ «3» دیو سپهسالارش بودند و بنابر وفور و تراکم اشجار در 
شوارع مازندران عبور سپاه مقدور نبود, و به قولی دیوان از نسل شیاطین 
و به روایتی از نوع انسان و شجاع و قوی جثه بودند. 

بالجمله امرای ایران و زال زر صلاح نب مازندران ندیده شاه را منع 
نمودند. کاوس نصیحت گوش نکرده با لشکر بی‌شمار روانه 0 
گشت و گیو را 


(1). اصل: کالحیات. 

(2). اصل: حرقیل. 

ان 
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مقدمه سیاه فرمود و فی ما بین رزمهای شدید وقوع يافته شاه مازندران 
هزیمت اختیار نموده از دیو سفید مدد خواست. 

دم سقید با بت صند هر ار تون قنوسبه: کوما. آمده آرعتک یلار را ظاانعه 
لشکر نمود و صبحدمی بر لشکر ایران تاختن اورده چنان نمود که چشمهای 
شاه و سپاه به علم سحر نابینا شد و همگی را اسیر و دستگیر کرده به 
ارژنگ سالار سپرد [23 ی نزد زال 
فرستاده مدد خواست. زال, رستم را فرمود که خواب و آسایش را بر خود 
حرام کرده کاوس را نجات باید داد. 

همان گردن شاه مازندران‌همه مهره بشکن به گرز گران 

ممان تا که ارژنگ و دیو سفیدبه جان از تو یابند هرگز امید رستم قبول 
کرده از راه هفتخوان روانه مازندران کشت و در اثنای راه شیر و اژدها و 
جادو کشته مخاطر و مهالك بی‌شمار گذرانید. تا نیم شبی شبیخون بر 
لشکر ارژنگ آورده وی را بکشت و دیو سفید را در غار بی‌بن هلاك نموده 
جگرش را بر آتش نهاد تا از دود آن حشم شاه و سپاه به حالت اولی 
معاودت نمود و شاه مازندران را در جنگ گرفته به قتل آورد و دوستکام به 
آیزان آهدتد. 


دیگر باره شاه کاوس به آوازه جمال سوداوه دختر شاه هاماوران- که 
اکنون یمن گویند- مفتون شده لشکر به دیار هاماوران برد. شاه هاماوران 
صرفه در جنگ ندیده به مواصلت رضا داد و در خواب ب کاوس را گرفته 
محبوس نمود. 
رستم به انجا رفته با شاه هاماوران حرب کرده وی را بکشت و حرم و 
خزاین وی را متصرزف گشت. شاه کاوس چون از عشق سوداوه بی‌قرار 
بود وی را به شبستان برد. بعد از مدتی سوداوه تعلق خاطری به سیاوش 
سِ کاوس به هم رسانیده اظهار محبت نمود. سیاوش ابا نمود. سوداوه به 
توهم آنکه سیاوش هتك این پرده خواهد کرد به قبض این معنی به شاه 
کاوس گفت و چون در آن.عهد مدغی. و.ضدعن علیه بر اتشن می گذشتنند, 
بی‌گناه سالم از آتش می‌گذشت و گنهکار می‌سوخت. 
سیاوش به جهت برائت ذمه خود به آنتخن رفته سالم و بر الساحه بیرون 
رفت و سوداوه از رفتن [به] آتش ابا کرد. کاوس از وفور محبت سوداوه 
هیچ نگفت. 
سیاوش از پدر رنجیده نزد افراسیاب رفت. 
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شاه ترکان مقدم وی را کرافی داشته استقبال سیاوش نموده او را فرین 
هزار گونه اعزاز و اکرام و تبجیل و احترام به ترکستان برد و شهر گنگ 
بهشت را که سغد سمرقند گویند و به حسب لطافت هوا و عذوبت میاه و 
انهار و انواع فواکه و اثمار [23 ب ] مصداق «جتاتِ تجری من تختنها 
الانهاژ» بود, پیشکش سیاوش کرده آفتاب حرم جلالت و ماه سیهر اسوت 
فرنگیس بانوی, دختر خود, را در حباله زوجیت وی 1 و مدت يك ماه 
جشنهای فرخنده برآراسته صلای عیش و سرور به نزديك و دور رسانید. 
و شاهزاده سیاوش سریر دولت را از آتوار-رخشار .متلا لین خود ممثل حامل 
آفتاب گردانید و محاط بارگاه آسمان جاه مرکز لهو و طرب گشته زمزمه 
شادمانی به گوش ساکنان ایوان خنیاگر گردون می‌رسید. 
جهان چون بهشتی شد آراسته‌پر از رنگ و بوی و پر از خواسته 

ز ایران برامد.یکی: ماه نوچو مه افسری بر سر شاه نو بعد از فراغ عیش و 
سرور افراسیاب به مقر سلطنت خود رفت و ایران و توران به ذریعه آن 
ات وراه ام اد لها رید 


ذکر حیله گرسیوز و کشتن افراسیاب سیاوش را 


گرسیوز- برادر افراسیاب- را مرض مزمن حقد و حسد گریبانگیر جان 

و نامه مخبت آمیز: از افراسیاب به جهت سیاوش گرفته به 
سفغد سمر‌قند رفت. سیاوش استقبال گرسیوز نموده بساط عیش و نشاط 
بر روی وی مبسوط گردانید و چون گرسیوز مراجعت می‌کرد به سیاوش 
گفت افراسیاب قصد هلاك تو دارد و تو را طلب خواهد کرد. باید که در 
وقت آمدن با ملازمان خود در زیر جامه زره بپوشی که من به دوستی «1» 
تو امداد و معاونت به تقدیم می‌رسانم. آن‌گاه نزد افراسیاب رفته تقریر 
نمود که سیاوش دواعی هلال تو و پادشاهی توران در خاطر دارد. 


(1). اصل: بدوسیتو. 
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افراسیاب اندیشناك شده سیاوش را بخواند. جون سیاوش نزد افراسیاب 
آمد ظاهر شد که با چهار صد نفر زره در تحت جامه پوشیده‌اند. افراسیاب 
بیدادگر گروی زرم «1» را فرمود تا سر آن شاه را در طشت زرین ببرید و 
فتنه ماتم را بیدار گردانید. 

به جز خاك خوبان در این دشت نیست‌به جز خون شاهان در این طشت 
نیست چون این خبر وحشت اثر به کاوس رسید از تخت کیانی بر خاك 
نشست و زال و رستم را مخبر ساخت. رستم زال سیاوش [24 الف ] را 
پرورش داده و اداب رزم اموخته وی را به منزله فرزند بود. رستم داغ دل 
«» شده دوازده هزار سوار جزار [را] که در جمیع اسفار با رستم بودند 
به فرامرز پسر خود داده از سیستان روانه توران نمود و خود نزد کاوس 
آمده وی را تقریع بسیار کرد. آن گاه بی‌تجویز کاوس به سرای حرم رفته 
سوداوه را به شمشیر گذرانیده بیرون آمد و کاوس از لا و نعم هیچ نگفت. 
پس گودرز و طوس و گیو را فرمان داد تا همگی با عساکر ایران ملبس به 
لباس سیاه شده روانه توران رن روز دیگر که آفتاب نورانی گریبان 
طیلسان ظلمانی چاك زده, صبح سر برهنه سراسیمه از کوهسار نمودار 
گشت رستم و پهلوانان ایران داغ دل «3» و پراندیشه عزیمت ترکستان 
نمودند و به هر جا وارد می‌شدند [آنجا را] با خاك یکسان کرده سمت 
«عالیها سافلها» ارزانی می‌داشتند. 

اولا افراسیاب شنید که فرامرز با فوجی سیاه خود به توران رگ 
لشکری به فرزند ارشد خود سرخه نام داده به مدافعه فرامرز نامزد 
گردانید و خود نیز با لشکر بی‌شمار مستعد حرب و پیکار گشت. سرخه با 
فرامرز حرب نموده گرفتار شد. 


فرامرز وی را بر دار کرده از لشکر سرخه معدودی باقی گذاشت., تا خبر 
به افراسیاب رسید. ۱ 

چون افراسیاب از قتل پسر و آمدن رستم با خبر گردید طاقت مقاومت 
نیاورده به دریای چین و کیماك «4» عبور نموده پناه به خاقان برد و رستم 


(1). کذا. 

(2). اصل: هر دو مورد «واغدل» به احتمال چنان آورده شد. 

(3). اصل: هر دو مورد «واغدل» به احتمال چنان اورده شد. 

(4). اصل: کیمال. 
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ترکان پدید می‌امد ناپدید می‌گردانید, تا چند اسیا از خون ترکان دایر کرده 
آن گاه به ایران معاودت نمود. 


رفتن گیو به طلب کیخسرو به توران و رزم او با پیران 


و هم در آن اوان شبی از شبها گودرز گشواد در عالم روّیا دید که کیخسرو 
بن سیاوش به تختگاه سلطنت ایران جلوس کرده و افراسیاب را گرفته به 
خون پدر قصاص نموده لاجرم گیو پسر خود را به طلب کیخسرو به توران 
فرستاد. چون پیران ویسه کیخسرو را سفارش نموده بود که خود را مخفی 
می‌داشته باشد تا افراسیاب آسیبی به وی نرساند گیو سعی بسیار نمود تا 
کیخسرو و مادرش را به دست آورده عازم ایران شد. 

افراسیاب [4 2 ب ] مخبر گشته پیران ویسه را با ده هزار نفر به اخذ و 
استیصال گیو و کیخسرو فرستاد و گیو در آن واقعه رزمی نمود که مقدور 
نوع بشر نبود, تا پیران را گرفته دست بربست و قسم داد که دست او را 
هیچ کس نگشاید مگر گلشهر حرمش, و داستان حرب گیو در جنگ پشن 
محتاح مزید بسط نیست. ۳ 
تالعملة حیکسره و فزیکیس: خر آفراسیات: مادرتین زا به آبران آورد 
عظفا. انزان مه رال رتم نود کاون انده: ففت فان آندا ه یرای | 
کیخسرو «1» شادمانیها کردند. از سخنان کاوس است: «البر دافع البلیات 
و الامور مرهونة بالاوقات و الاعمال مار النیات.» 


سلطنت ایران جلوس فر مود. کیخسرو دست به عدل و احسان گشوده و 
زال و رستم و سران سپاه را نوازشات گرانمایه نمود. اصفهان را به گودرز 
داد و منشور پادشاهی بلاد هند و کابل و زابلستان به رستم عنایت فرمود و 
فرنگیس مادر خود را به فریبرز کاوس عقد کرد. 

گویند کیخسرو زبده سلاطین آفاق و ملاذ خواقین به استحقاق و اعتضاد 


(1). اصل: کیخسرو داده. 
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اعاظم سلاطین, و قضا چون تير در کمان عزمش چله‌نشین بود. در عهد 
پاوشاهی آو کر که شیانی خافی و کك‌:فری ار ستته شا هین. کیهساری 
طعمه یافتی. 

بعد. از اند تمانتی که خاطر خاظیش ان لدانم تال خمانذاوی برداخت 
طوس زرینه کفش را سردار لشکر ایران نموده درفش کاویانی به وی داده 
به کینه «1» خواهی خون پدر از افراسیاب روانه ترکستان گردانید. 
افراسیاب از سلاطین اطراف استمداد و استعانت نموده عساکر بی‌شمار 
جمع او گویند دِ آن رزم خاقان چین «2» لشکر بی‌شمار [و] فیلان 
بیستون آثار, و شنگل رای هندوستان لشکر بی‌مرّ با فیلهای کوه پیکر به 
کومك افراسیاب آور دند و پادشاهان 11 زیربون «3>» و کشان چون کاموس 
و اشکبوس و چنگش به مدد آمده لشکری آراسته گردید که از فضای دشت 
قیجان. با حالی‌ حراسان: کین ضعرا از ظراهن سلع. ایشان: تضایفن 
پذیرفت. 

آن‌گاه افراسیاب [25 الف ] پیران ویسه را به سرداری آن لشکر تعیین و 
روانه نمود. بعد از تقارب و تقابل عسکرین رزمی سخت فی ما بین 
استحکام پافته شکست بر لشکر ایران اد ترکان اراده نمودند که درفش 
کامیاتی را به دست آورتد. 

در آن مقدمه هفتاد و دو نفر فرزندان و نبایر گودرز به قتل رسیدند. 

بالاخره به کوه هماون که از جبال رفیعه جهان [و] در رفعت شأن امتیاز و 
اختصاص دارد منحعصن «4* گردیده گیو را به خدمت شاه کیخسرو ارسال 
داشتند. 

چون کیخسرو خبر یافت به غایت اندوهگن شده هم گیو را به زابلستان نزد 
رستم فرستاد و رستم در آن واقعه ایلغار نموده رخش رخشان وی سوده و 
فرسوده 


چون به خدمت کیخسرو رسید کیخسرو استقبال وی نموده عذر خواست. 
آن‌گاه رستم از شاه رخصت خواست و کیخسرو نامه‌ای در صحبت رسیم 
فرستاد که فریبرز سردا لشکر باشد. اف ٩‏ 
را جان هرا و امه و روز دیگر اشکبوس کشانی «5» آغاز حرب 
نمود. رستم پیاده به میدان وی رفته بر سندان ل(6> دمار از وی بدا هرد 
چنانچه حکیم فردوسی در ان باب داد 


(1). اصل: بکنی. 

(2). اصل: ش. 

(3). کذا. 

(4). اصل: مستحصن. 

(5). اصل: کسانی. 

(6). کلمه‌ای ناخوانا مانند گزار. 
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سخنوری داده و از ان جمله است: 

بمالید چاچی کمان را به دست‌به چرم گوزن اندر افکند شست 

چو سوفارش آمد به پهنای گوش‌ز چرم گوزنان برآمد خروش 

چو پیکان ببو سید انیت اوگذر کرد از مهره پشت او 

بزد بر بر و سینه اشکبوس‌سیهر آن زمان دست او داد بوس و چون سیاه 
تیر رستم را تصور نیزه کرده نزد خاقان بردند. وی و از مشاهده آن تير 
خوف و رعب تمام دست داده با پیران ویسه و زر کان گفتگوها نموده 
پرسید که صاحب این تیر کیست ؟ پیران تجاهل نموده اندیشه کرد که اگر 
دانند که رستم به مدد ایرانیان آمده دل شکسته شوند و از سپاهیگری دور 
است. گفت نمی‌دانم و فردوسی گوید. 

چو خاقان نظر کرد پیکان و پراز آن حال شد روی خاقان چو زر 

به پیران چنین گفت کاین مرد کیستز گردان ایران ورا نام چیست 

ندیدم چنین کس به ملك جهان‌میان کهان و میان مهان 

همه لشکر ان تیر برداشتندسراسر همی نیزه پنداشتند لاجرم پیران بساط 
آن گفت و شنید را در نوردید. روز دیگر رستم [25 ب ] به رخش رخشنده 
سوار گشته کاموس کشانی را که عین اعیان سیاه توران بود به خم کمند 
گرفته, در حرب دیگر خاقان چین را با کمند از تخت فیل به زیر آورده 
بگرفت و شکست فاحش به تورانیان رسیده, خزاین بی‌حدذ و اسباب نی عد 
و فیلان آراسته را گذاشته فرار نمودند و رستم غنایم موفور برداشته 
مظفر و منصور به خدمت کیخسرو آورد. 

و در حرب دیگر که «یازده رخ» گویند از جانب کیخسرو. گودرز سردار 
لشکر شده با پیران ویسه حرب نموده و پیران با ده نفر از پهلوانان توران 


و قاتلان سیاوش به قتل آمدند و پشنگ ۰1 بن افراسیاب مشهور به 
«شیده» در دست کیخسرو کشته شد و روز دولت افراسیاب برگشته با 
گرسیوز به دست کیخسرو مقتول گشتند و مك توران نیز به تصرف 
کیخسرو درامد. 


(1):اضلن نی 
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جون. خاطر خطیرسش از انقام هون پدر ,پردافت در حواب عل0 یف لیام 
ملهمان عالم غیب به سرش در دادند که دنیا گذاشتنی و گذشتنی است.؛ 
همان بهتر که به مدای «موتوا| قبل ان تموتوا» رخت عافیت به سراپرده 
عزلت کشی. پس به اکابر ایران از اين مقوله سخنان در میان آورد. فصو 
گفتند که مطبع رای جهان آرای شاهیم. 

آن‌گاه کی لهراسب را که از نبایر کیقباد بود بر تخت پادشاهی جلوس داد. 
جمله پادشاهی لهراسب را پذیرفتند مگر زال زر که چون سفارش کیخسرو 
تکرار یافت انگشت بر خاك زده بر زبان کشیده وی را شاه گفت. آن‌گاه 
کیخسرو [] «<2» ۳ پوشیده روی به آن «3» حریم اسوت کرده, به غار 
کوهی که در نواحی فارس بود رفته مختفی گشت و زال و رستم به 
زابلستان رفته, بعضی که از عقب کیخسرو می‌رفتند در زیر برف هلاك 
سد ند. 

برخی از مورخین گفته‌اند که سلیمان- علیه السلام- در عهد کیخسرو 
مبعوث شد و رستم به خدمتش رفته قبولی پیغمبری وی نمود و کیخسرو 
را ترغیب دین اسلام کرد. کیخسرو قبول نکرده گریخته به بلخ رفت و در 
انجا وفات یافت. لیکن فردوسی به نحوی که سبق ذکر یافت غیبت وی را 
مذکور ساخته که مستمع را طاقت شنیدن نیست. و زمره‌ای از عجم. 
کیخسرو را پیغمبر می‌دانند. 

حافظ ابرو گفته است که کیخسرو مسجدی ساخته همراه به اسفار می‌برد 
و محراب آن زژین بود و آنچه ملوك سلف به عنف از علما گرفته بودند 
[26 الف ]از مال خود باز داد. و لقمان معاصر وی بود- ۳ اعلم بحقایق 
الحال. 

از سخنان کیخسرو است که: «اعلم ان قوام الملك بالرعية و قوام الرعية 
بالمال الذی جعله ال آلة لاستصلاح المعاش و المعاد». «4» 


پادشاهی لهراسب «5» [یکصد و بیست ] «6» سال بود 


ِ لهراسب بر سریر سلطنت ایران جلوس کرد شهر بلخ را دار 


(1 اصل کهاب با مالماق [1. 

(2). کلمه‌ای افتاده است. 

اصل ترامان 

(4). برگرفته از روضة الصفاست. 

(5). اصل: سهراسب. 

(6): از روضه الضفا عکمیل شند, 
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نمود و رهام گودرز را به مغرب فرستاد که هر چه مسر سازد وي را 
باشد و ثانی الحال حکومت مصر و قاهره را به وی داد. رهام در آنجا 
مستقل شد و به بخت آلنصر اشتهار یافت و به قولی دیگر بخت النصر 
دیگری بود. 

بت النصی دید اصاه توت و اه ارو یی جوم تم ورکان نوج 
و در تواریخ مسطور است که گشتاسب بن لهراسب به روم رفته کتایون 
دختر قیصر را بخواست و اسفندیار از او متولد شد و در آنجا اژدها و گرگ 
تک نام اسان اه عرا از امراست واست. د از ان کر 
لهراسب از حال فرزند مخبر گردید تاج و تخت به وی داده خود به عبادت 
یزدان مشغول رید از سخنان اوست که «العفو عند الاقتدار من علو 
الاقدار» و قال: «ربما صحة الاجسام بالعلل.» 


دولت در یکی از اسفار بود [که] ارجاسب بن جهن بن افراسیاب لشکر 
بی‌حدٌ به بلخ آورده لهراسب را بکشت و حرم و خزاین را به غارت برد. 
چون گشتاسب آگاهی یافت به بلخ آمده تعزیت پدر بداشت و اسفندیار 
پسر خود را که به مزید شهامت., ثانی پوردستان بود طلب نموده گفت 
هرگاه خون لهراسب را از ارجاسب بد گوهر بازخواست نمایی تاج و تخت 
کیانی را به تو ارزانی دارم. اسفندیار قبول کرده لختی تحف «1» و طرف 
«2» و مجلوبات روم و چین برداشته هزار سوار به وضع تجار با خود برد و 
از راه هفتخوان به رویان دز رفته تحفه‌ها به نظر رسانید. 

ارجاسب مهربانیها به وی کرده در قلعه وثاقی جهت وی تعیین فرمود. 

نیم شبی اسفندیار در قلعه و پشوتن در بیرون قلعه آتش قتال افروختند. 
ارجاسب با جمعی از قلعه بیرون رفت. اسفندیار دروازه را گرفته هر کس 
[6 2 ب] بیرون می‌رفت می کشت تا ارجاسب را نیز به یاران ملحق 
گردانید و خواهران را با خزاین , افراسیایی به دست آورده مظفر و منصور 
به. آبرآن آامد. 


(1). در نلسخه سیاه شده و به احتمال تحف خوانده می‌ شود. 
۱ 
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گفتار در بیان ظهور زردشت به پیغمبری مزور «1» 


در تاریخ بناکتی مسطور <2» است که زردشت و جاماسب برادران پدری 
گشتاسب بودند و در بادی النظر ترقی زردشت شاگرد یکی از تلامذه ِِ 
علیه السلام بود. ممارست نجوم نمود. از اوضاع کواکب معلوم کرد که 

شخصی ظهور خواهد نمود که به طریق موی علیه السلام- نور ایزد 
تعالی در لباس آتش به وی ۳ نماید. آن‌گاه به ریاضات و مجاهده 
مشغول شد. ابلیس آن نور را در لباس آتش به زردشت نمود. از میان 
اتش با وی سخن گفت که شخص موعود تویی. زردشت مخاطبات ابلیس 
را جمع نموده «زند» «3» نام نهاد و چون عوام فهم آن زخارف نمی‌نمودند 
شرحی بر آن تخ‌شته. #بازند* 4 و <«اوستا» نام کرد.ه نرد خشفاسب آمده 
اولا اسفندیار به او گرویده پدرش را ترغیب نمود تا دین وی را پذیرفت و 
زردشت اتشکده تعیین نموده به فقوت نیر نجات و مخاریق در شهر طبس 
خراسان درخت سروی از آتش برآورده سرو کشمر نام نهاد که هر چند 
آتش او ی می‌شد خضارت و طراوت سرو زیاده می‌گشت. و 


یکی 7 لعبت کشمیر گویندیکی را برکشیده سرو کشمر اتمه تواریخ 
حکایات غریبه‌ای در این باب کرده‌اند. از جمله عقیده مجوس آن است که 
یزدان یعنی خالق نور و ظلمت رو) زردشت را از اعلی علیین بر درختی 
خلق نمود و حقیقت آن به شیر گاو آمیخته شد. ند ژردشت: آن. شیر 
بیاشامید و نطفه گشته در رحم مادرش قرار گرفت. جچون زردشت متولد 
شد چنان بخندید که همگنان صدای وی را شنیدند. 

و در کتاب تبصرة العوام به زعم مجوس منقول است که یزدان و اهرمن در 
کال هدند آهر میا بزدان خرت کوم ردان هلانکة را خلن. نمود. با به 
اهرمن [نبرد] کرده وی را از عالم بیرون کردند, و از بیرون عالم سوراخی 
بود اهرمن از آن ثقبه یزدان را می‌دید. آن کام؛ بنه,ر باس از زمین. بیرون 
آمد و کیومرث از آن پیدا شد, «تعالی شانه عما یقولون «5» [27 الف ] 
علوا کبیرا.» 


(1). کذا. 

نت و 
(3). اصل: ژند. 
(4). اصل: ز 
(5). اصل: یقول الظالمون. 


ع 
۵ 
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بالجمله دین مجوس به سعی گشتاسب و اسفندیار در جهان شیوع یافت و 
عجم گویند زردشت روغنی در اندام اسفندیار مالید که سیف و سنان و 

آ تن به وی نیت نمی‌رسانید. بعد از فتح روئین دز اسفندیار از 0 
تاج و تخت نمود. 

گشتاسب جاماسب را فرمود که طالع مولود اسفندیار را با طالع وقت 
سنجیده ملاحظه نماید که ایام پادشاهی و اعوام عمر او چه مقدار است. 
جاماسب ملاحظه هیلاج و سعود و نحوس نموده اسطر لاب از کف افکنده 
گفت کاش جاماسب را مادر نزادی تا مرگ اسفندیار ندیدی. گشتاسب 
پرسید که چه واقع است ؟ گفت از عمر اسفندیار يك سال باقی است. 

ورا هوش در زابلستان بودنداند کس از پور دستان بود گشتاسب گفت در 
این صورت که يك سال از عمر اسفندیار باقی است او را به زابلستان باید 
فرستاد تا تاج و تخت به وی نباید داد. آن‌گاه جاماسب را نزد اسفندیار 
فرستاده پیفام داد که جهان را از بدانديش پرداخته‌ای مگر پور زال که 
پادشاهی ما را خوار گرفته اطاعت نمی‌نماید. چون رستم را مقید ساخته 
به درگاه آوری در تفویض تاج و تخت زیاده معذرتی باقی نخواهد بود. چون 
جاماسب تبلیغ رسالت نمود اسفندیار نزد بدر آمذم.ستخان فغذرت امیر درز 
میان آورد خنانجه فزدوسی کوید: 

چه جوبی نبرد یکی «1» مرد پیرکه کاوس خواندی ورا شیر گیر 

همی خواندندش خداوند رخش‌جهانگیر شیر اوژن تاج‌بخش 

دریده چگرگاه دیو سپیدز شمشیر او گم شده «<2» راه شید 

ترا باشد «3» این تاج و تخت شهان‌مرا گوشه [ای] بس بود زین جهان 
چون مبالغه پدر به سر حد افراط رسید اسفندیار با لشکر ستاره‌شمار 
روانه به زابلستان شده بهمن و پشوتن و نوش اذر و مهرنوش پسران خود 
را همراه برد. 

گویند چون حرارت هوا در غایت اشتداد بود بهمن سپری را بر سر نیزه 


کرده 


(1). اصل: ز نزدیکی. 

(3). شاهنامه: باد. 
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بر سر اسفندیار حایل نمود و رسم چتر شاهان از ان زمان الی الان باقی 
ماند. بعد از طی مراحل چون به حوالی سجستان رسید بهمن را به رسالت 
نزد رستم فرستاد. 

خبر دادند که رستم با زواره, برادر, و فرامرز پسرش به صیدگاه [27 ب ] 


رفته‌اند. 
بهمن متوجه شکارگاه شد. دید که مردی به جثه عظیم و قامتی طویل و 
ضخم «1» در پای کوه نشسته و گوری بر سیخ گزی کشیده کباب می‌کرد. 
او را گفتند رستم اين مرد است. بهمن از مشاهده پیلتن اندیشه‌مند گشته 
گفت پدرم از عهده این مرد هر آینه بیرون نخواهد آمد. ۳ 

اه رات سس ان کول رال سرا سا کت وک هام اه 
کر به زير افکند. زواره به جهت شغلی بر فراز کوه بود. 
خورشید کای پهلوان [سوار آیکی سنگ غلطان شد از کوهسار رستم از جا 
حرکت نکرد تا آن کوه پاره نزديك رسید. پای خود را دراز نموده سنگ به آن 
عظمت را نگاه داشت. بهمن را از ان ق و فدرت راغ افو دم نزد 
۳ آمد و ادای رسالت نمود. رستم وی را عذر خواسته به شهر رفت و 
با زال زر تهیه استقبال اسفندیار نمود. روز دیگر وی را پذیره شده هر چند 
مهربانی کرده خزاین و هدایا بر وی عرضه فرموده استدعا نمود که با او 
گشاده نزد شاه رود مفید نیامد. تا کار به محاربه انجامیده به زخم تير 
رستم هلاك شد. 
و در محل وفات وصیت نمود که رستم بهمن را تربیت نماید و تاج و تخت 
کیانی به جهت او بگیرد. بعد از فوت او رستم نعش او را در تابوت زرین 
مصحوب پشوتن فرستاد. بهمن را دو سال نگاه داشته, آن‌گاه با خود نزد 
گشتاسب برده تاج و تخت جهت او گرفته خود بازگشت و در همان سال 
رستم به حیله شفاد, برادر خود, هلاك شد. از سخنان اسفندیار است که 
«الشکر افضل من [بذل ] النعمة» و «بیضاء» شیراز بنا کرده اوست. 


(1). اصل: زخم. 
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چون کی‌بهمن به پادشاهی جلوس نمود بعد از وفات رستم لشکر کشیده 
سجستان را خراب کرد و فرامرز را بکشت. فارسیان وی را بهمن 
قراس مورا وا ارات سر رم 
و مورخین در نام وی وجهی چند گفته‌اند: اول آنکه چون در روز اول بهمن 
ماه متولّد شد از خادمی که آرد و شیر در دست داشت پرسید که چه داری 
گفت آرد و شیر. لاجرم وی را آردشیر نام کرد و بهمن نیز گفتند. 
و در مفاتیح العلوم آورده که «ثم «1» کی اردشیر بهمن بن کی [28 الف ] 
اسفندیار بن کی گشتاسب و کان یسمی بهذین الاسمین و لقبه طویل 
الباع.» 
مورخین گفته‌اند که بعد از کیخسرو پادشاهی [مانند] بهمن به اصابت رأی 
و فرط خرد و وفور عدالت نبود, و اول کسی که نام بزرگ الهی در مناشیر 
و فرامین نوشت بهمن بود. همواره جواسیس آگاه و منهیان نیکوخواه به 
رسانیدن اخبار سلوك امرا و عمّال و مباشرین اعمال گماشته بود تا کسی 
سرا او علانية نتواند بر ضعفا و زیردستان زیادتی نماید. 
و در سالی يك مرتبه از تخت به زیر آمده عظمای قوم را گفتی يك سال 
تجدید شد تا من حاکم شمایم. اگر از من و حکام من امری ناشایست به 
ظهور آمده بگویید که تدارك آن نمایم, و الا هر کس را خواهید بر خود حاکم 
سازید و در احکام و امثله نام خود چنین نوشتی که این نامه کی‌اردشیر 
است بنده و خادم خاص خدای و حاکم شما. 
مورخین در کتب مبسوط آورده‌اند که بیت المقدس در عهد بهمن به نحوی 
معمور گردید که از عمارات ماضیه تفاوتی نداشت. لیکن بهمن نوببی 
و تس وا ایشان به قتل رسول اقدام نمودند. بهمن 
خشم رفته بخت نصر را فرستاد تا شام و بیت المقدس را خرا ب کرده و 
۰ به آتشیری آورن, 
ادها عراط ی شر اش تام فان ار عم بر نوبتی ملك 


(1). اصل: مسمفی. 
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سند از بهمن التماس حضور ذی مقراطیس نموده يك صد شتر بر هر 
شتری صد و بیست رطل,؛ هر رطلی نود مثقال طلا جهت حکیم فرستاد. 
بهمن فرمود تا دو چندان از سرکار وی به حکیم داده روانه نمودند. 

بعضی گفته‌اند در اواخر حال همای دختر زوجه خود را که از وی حامله بود 
بخ بادشا هی وضیت: تهود. .اسان یسزش, رتخیدم ذر زک ففرا رادم به 


اطراف عالم رفت. از سخنان بهمن است: «بالافضال تعلق «1» الاقدار». 
و هم او گوید: «تجربة المجرّب تضییع العمر.» 

مدت پادشاهی بهمن [را] صد و بیست سال و بعضی صد و دوازده سال 
گفته‌اند. 


پادشاهی همای سی سال بود 


بعد از بهمن همای بر سریر پادشاهی به حکم وصیت جلوس نمود. به فز 
عدل و احسان طایر قلوب اکابر و اصاغر ایران را صید نمود و چون وضع 
حملش رسید به حکم این که «الملك عقیم» [28 ب] آن معنی را از مردم 
پنهان داشته طفل را در پارچه دیبایی پیچیده و بر صندوق گذاشته به آب 
رودخانه انداخت. انز آن را گرفته به تربیت طفل قیام نموده وی را 
داراب نام کرد. بعد از مدتی که داراب در حجر رعایت قار پرورش یافت 
سرش به آن شغل خسیس فرود نیامده دستی اسلحه و مرکبی از قضّار 
گرفته نزد همای رفت و مستدعی گردید که در زمره سپاه انتظام یابد. 
همای را مهر مادری متقاضی گشته تفخص نسب وی نمود. تا حقیقت حال 
بر وی ظاهر گشت اعیان سیاه را خوانده تاج خسروی بر سر داراب نهاد. 
بعض مورخین چهل منار و اصطخر را به وی منسوب می‌سازند. 


پادشاهی داراب چهارده سال بود 


چون داراب وارت سلطنت آباء گردید »> را به رای جهان‌آرای نیکو 
ات فطط را سا اه را ی و 
«3» ساخت. 


(1). روضة الصفا: تتلوا. 

(2). چند کلمه در سیاهی عکس خواندنی نیست. 

(3). اصل: طابع. 
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اول کسی که در منازل اسپ «یام» بست داراب بود. دختر فیلقوس قیصر 
روم را بخواست. چون دهان دختر علت ... «1» داشت بعد از آنکه حامله 
شده بود به خانه فیلقوس فرستاد و حکیمان دهان دختر را به داروی 
اسکندروس معالجه نمودند تا اسقاط حمل وی شد. 

پسر نیکو اختری ماو ای کر کید کم آناز شکهه و خهاندارق اد تاصیه همایه‌تشن 
درخشان و تابان بود. به این جهت که مکرر 2 دهان مادرش به 
اسکندروس نیکو شد وی را اسکندر_ خواندند. و برخی گفته‌اند که چون 
صولت و سطوت تمام داشت اسکندر گفتند یعنی شدید الباس. 

بالجمله داراب چون چهارده سال پادشاهی کرد در هنگام مرض موت دارا 
پسر خود را پادشاهی داد. از سخنان اوست که «العدو الضاحك اليك مثل 
الحنظلة الخضرة.» 


پادشاهی دارا [بن داراب چهارده] سال بود 


بعد از پدر دارای بن داراب به مراسم [کشور] دارای و لوازم جهانبانی 
پرداخته عدل و داد پیشه نمود و در آن عهد قیاصره روم هر سال يك چرم 
گاو مملو از بیضه زرین به رسم باج و ساو نزد دارای کشور ایران 
بالیدگی رسیده بود فیلقوس [29 الف ] را مانع آمده گفت هرگاه من و دارا 
دو برادر باشیم خراج روم به من متعلق است. 

چون مدت ارسال خراج معهود متمادی شد دارا کسی را به تحصیل آن 
فرستاد. سکندر متعهد جواب شده گفت مرغی که بیضه نماند. 
لاجرم ایلچی بی‌حصول مقصود «3» معاودت کرده آنچه شنیده بود تقریر 
نمود. دارا به خشم رفته با سپاهی که بحر اخضر در جنب آن ناچیز نمودی 
روانه روم شد. کنر نی لشکر ار آستته برداشته به قدوم مدافعه مستقبل 
حرب دارا گردید. چون کار مقائله به مقابله انجامید دو وزیر دارا که یکی 
ماهیار و دیگری جانوسیار نام داشتند به طمع این که کار وزارتشان در 
خدمت اسکندر رونقی خواهد یافت زخمهای منکر به دارا زده نزد اسکندر 


امدند. 


(1). يك کلمه ناخوانا. 

(2). ظاهرا جمله افتادگی دارد. 

(3). اصل: مقصد. 
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چون اسکندر بر فعل بد آن دو مدبر مخدوم‌کش اگاهی یافت هر دو را به 
دژخیم سپرده به صف سیاه دارا امد. دید که شاه ایرانر بر خاك بوار افتاده 
از مرکب فرود آمده سر دارا را بر کنار گرفت. دارا به گمان اینکه شخصی 
در تاج کیانی او طمع کرده گفت این سر هرگز بی‌تاج نبوده, لمحه‌ای توقف 
کن بعد از وفات تاج مر تراست. 

اسکندر بگریست و گفت منم اسکندر برادر تو و کشندگان تو را گرفته‌ام. 
دارا وصایا به تقدیم رسانیده دار دنیا را بدرود نموده. اسکندر و عظمای 
ایران چند روز ِِ وی داشته دارا را غسل داده به جامه‌های منسوح از 
سیم و زر به رسم کیان تکفین نمودند و به طریق ملوك عجم از هر جانب 
تأبوت ده‌هزار نفر با شمشیرهای کشیده می‌رفتند تا وی را در دخمه 
گذاشته آن‌گاه هر دو وزیر ,حرام ,نمك را بر فراز دخمه از دار اعتبار 
نگونسار آویختند- فاعتبزوا ی الأبصار- 


پادشاهی اسکندر شصت سال بود 


بعد از ارتحال دارا ایران ضمیمه مك اسکندری شده اسکندر فرمانفرمای 
جهان شد و لشکر به هندوستان برده با فور هندی جنگ عظیم کرده بر وی 
غالب آمد. در حین مراجعت از هندوستان فیلقوس را مرض موت طاری 
گردید. دست اسکندر گرفته به دست ارسطاطالیس سپرد. آن‌گاه وصایای 
شریفه نموده درگذشت. 

در وجه تسمیه اسکندر بعضی اختلاف نموده‌اند. زمره‌ای گویند چون دهان 
مادرش را به داروی [29 ب ] اسکندروس معالجه نمودند مسمی به 
اه موی ان اهاط زر 
یعنی فاضل کامل مشهور به معلم اول و فیلسوف اکبر است. 

بالجمله چون سکندر جلوس نمود در حضور جمع برخاست 1 9 ای 
مردمان من یکی از امثال شمایم و مرا , بر شما هیچ‌گونه حکمی و تسلط 

« نیست. 

هر کس را دانید که از من به شما مهربان‌تر است و توزیع غنایم در میان 
شما نیکوتر می‌کند بر خود امیر سازید. مردمان آواژ برآوردند که هر کر مباد 
که ما بی‌وجود تو زندگانی خواهیم. 


(2). اصل: تسلطت. 
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کارها را به رای و رویّت ارسطو مفوّض داشت. نوبتی در فتح بلاد فارس 
حکم از ظاال کر هفایون ال ها بر عارضه ام خلت سفته مود 
اسکندر به وی نامه نوشت که چون ژبه فز ] ایزدی فارس ضمیمه ممالك 
شد با ملك زادگان این ملك چگونه بایدم سلوك نمود؟ حکیم در جواب 
نوشت که نامه ترا خواندم به مقتضای نفس رعنا در هدم اساس حیات برایا 
با هه تادافوم ان با که تنعل ععایی اند کش هر ی از اسان زاو 
اطراف عالم ملك و امارت دهی تا از دعدغه ایشان فا فارغ گردی و ذکر 
جمیل تو بر بیاض صبح صادق با خانه عطارد مرقوم گردد. 

گویند اسکندر همواره صحبت نسوان را کاره می بود. اعیان سلطنت عرض 
نمودند که پادشاه را جهت بقای نسل به دختران ماه پیکر میل باید کرد. 
گفت سلاطین اساطین بار گاه جبروت آندر شب باشد که به هوای نفس با 
زنان تملق نمایند. نام نیکو مرا از فرزند بهتر است. 


گویند زیتون «1» شاعر, نوبتی قطعه‌ای گفته هزار مثقال طلا از وی 
استدعا نمود. 
اسکندر گفت پانصد مثقال به وی دهند زیرا که از قدر او زیاده است. 
زیتون گفت اگر از قدر من زیاده است از قدر تو کم است. سکندر بخندید 
و هزار مثقال در وجه او مقرر نمود. ۲ ِ 
روزی شخصی در لباس حقیر به نزد وی امده مدحی نیکو بگفت. اسکندر 
فرمود که مارب تو به اسعاف مبذول است. اما چنان که باطن را 
آراسته‌ای ظاهر را نیز به لباس آرایش دهی چه شود؟ گفت اتاتنن باطن 
در دست من است.؛ آزاتشن [30 الف ] ظاهر در دست پادشاه است. سکندر 
فرمود تا صله گرانمایه به وی دادند. 
و از سخنان اوست که: «لو علم الناس لذتی من العفوا لقربوا الی 
الجرائم». و هم از سخنان اوست که عاقل را به زیادت مکافات نیکی و 
عفو از بدی موجب خوشحالی و مسرت است. 

و هرگاه ارسطو در مجلس وی حاضر نبودی مرتکب مرافعه قضایا 
0 


(1). کذا, زینون يا زئنون یا زنون درست است. 
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فمواره از مان ام تشر جوخی با گای آتار هن رنه 
نمودندی که یکی از آن جمله افلاطون بود. ِ ۱ 

و در اواخر حال از مشرق تا مغرب به حیطه تصرف اورده عزم اب حیوان 
نموده به ظلمات رفت و سد یأجوج را به سیصد ارش ارتفاع و صد ارش 
غرض از روی:و آهن -ساخته باجوج فته زا نی .سیر اقاف دم کردانید: 

و در اسکندریه متصل به دریا به تعلیم بلیناس حکیم مناره‌ای ساخت و بر 
فراز مناره به عمل طلسم آیینه‌ای که قطرش ده ذراع بود مرتب گردانید 
که هر چه در بلاد فرنگ حادث گشتی هر آینه در آیینه عکس افگندی و مراد 
از «آیینه اسکندری» که ضرب المثل شده همین آیینه است. و مدتها مرز و 
بوم روم از دست‌انداز فرنگان میشوم ایمن ماند, تا بعد از وفات سکندر 
قرنحبه شب انریا یرون امدم ایتته وا شکسته قران نموزند: 

از بلادی که اسکندر احداث و عمارت فرمود هرات و مرو شاهجان در 
خراسان و سمرقند در توران و دمشق در شامات و اسکندریه در روم 
سلطنت به زنبیل‌بافی قیام نموده از وجه قیمت ان معاش کردی. 

قایو نم ات رس وا مان ار مار ختام هرا مهس 


«قلنا پا ذا «1» القرنین» مخصوص به غیر نبی نتواند بود. 

مفسرین نیز گویند که اسکندر ذو القرنین سوای اسکندر فیلقوس روم 
است .ایک آماق ققر ال راز در فقس کر کید که جهن هه 
دکرها قولیی الادل هه اسکدر بن قوس الیا ی فالما م ال ل ید 
ان القران دل علی ان الرجل المسمی پذی القرنین بلغ ملکه آلی المغرب 
[30 ۳ بدلیل قوله تعالی- «جتی آذا بلغ مَغرب الشَهٌّس وجدها تغرب فی 
عَیْن حَمنْة». 

و به قول صاحب منون الاخبار چنین آمده که: «انه کان نبا بعثئه اللّه الی 
قوم 


(1). اصل: دو. 

را ار دم ای 3 

رازن ی 
القرنین». 

و در اعمال الاعیان مسطور است که «عاش ذو القرنین الفا و ستمائه و 
اهل الکتاب یقولون عاش ثلائة آلاف سنة.» 

و در تفسیر مدارك از علی مرتضی- علیه السلام- مروی است که: «انه 
لیس بملك و لا نبی و لکن عبدا صالحا ضرب علی قرنه الایمن فی طاعة 
الله فمات تم جفته اللم فرب علن: فرته. لافس 1۶ قعات:« تفه راد 
فسمی ذا القرنین». . 

و زمره اهل تواریخ بر آن رفته‌اند که ذو القرنین بجز اسکندر رومی نتواند 
بد کدمالت ال بمان کروید: 

وجه تسمیه ذو القرنین آنکه قرن تا قرن جهان بگرفت. و برخی گفته‌اند که 
چون قرنین کاملین که عبارت از شصت سال است زندگانی کرده ذو 
ارسظه ممالت اقاام تِِ ِِِ و و ‏ فمو رم 
ملك فارس را به اشك بن دارا داد و وی را بر نود نفر ملوك طوایف امیر 
گردانید. 

تا روزی در صحرا مرض ناگزیر مهوت وی را طاری گشت, , زرهی را بستر و 
سپر مرضٌّعی را بر سرش سایه‌گستر ساختند. اسکندر چشم گشوده خود را 
در آن حالت دید. گفت حکمای الهی گفته‌اند که وفات من در زمین آهن 
سخت و اسمان زرین باشد. اکنون آن را به رأی العین مشاهده می‌نمایم. 
پس نامه‌ای به والده خود در قلم آورد که بعد از استماع خبر وفات من 
ع مکی وتا رف ود کو ات دس ها اد ارم رون کار ند 


یعنی با این همه مال و جاه و دولت از دنبا_تهی دست بیرون رفتم ۰ آن‌گاه 
ی ان وان سل تس وا ال کات ول ما با 
لب و عِنَده أَمٌ الکتاب». 

سکندر که بر عالمی «2» حکم داشت‌در آن دم که می‌رفت و عالم گذاشت 
میسر نبودش کزو عالمی‌ستانند و مهلت دهندش دمی در تاریخ حعما 
مسطور است که اسکندر نه به دارا شبیه بود و نه به مادر. 


(1). کلمه ناخواناست. 

(2). اصل: عالم. 

ریاض الفردوس خانی, ص: 89 

لونش به شقرت مایل بود و رویش به روی شیر مشابهت داشت. يك چشم 
سیاه که پیوسته به بالا نگاه کردی و يك چشم ازرق [31 الف ] که همواره 
2 زیر نظر می‌کرد, و دندانهایش رقیق بود و شجاعت و جرات عظیم 
داشت. 

بعد از ارتحال اسکندر شخصی از تلامذه ارسطو بر پای خاسته «1» فصلی 
در تمجید و تحمید باری سبحانه و تعالی بیان کرده گفت ای فصیح بی‌نظیر ! 
و ای سخنگوی شیرین, و ای زبان‌آور ملیح ! چه چیز ترا چنین اخرس و الکن 
و ابکم نمود. به آن وسعت میدان بیان و حکمت چون صید غافل در این دام 
چگونه افتادی؟ پس به موجب وصیت يك دست سکندر را از جنازه بیرون 
گذاشته بر دوش به روم رسانيدند. 

مادرش وصیت‌نامه برخواند. نوشته بود که چون نامه من به تو رسد از 
اهالی روم جمعی را که مصیبتی به ایشان رسیده باشد طلب داشته بر 
سفره تعزیت دعوت کنی. مادر سکندر خلایق را دعوت کرد. احدی حاضر 
نشد. چرا که هر يك گفتند ما چندین مصایب دریافته‌ايم. مادرش قصد 
سکندر را دریافته از جزع خاموش «2» گردید. 

صاحب عجایب المخلوقات گوید که نوبتی سکندر درخواست که عرض بحر 
محیط را طی نموده بداند که بیرون محیط چیست. جمعی حکما را با خود 
در سفاین جای داده مانند نسیم سبکخیز بر سطح محیط روا نه گشته شش 
ماه برفتند و آب و آذوقه شش ماهه تلف گردید. عرض نمودند که يك ساله 
آذوقه برداشته‌ایم و شش ماهه صرف شده. به قدر مراجعت باقی است. 
در این صورت از این مقام معاودت باید نمود. سکندر ناچار به مراجعت 
فرمان داد. 

مقارن حال سفینه‌ای عظیم مشحون به وجود جمعی کثیر نمودار گشت. 
سکندر فرمود تا طوعا او کرها دو سه نفر از ایشان گرفته تزدرفی آوزذنن 
احدی زبان ایشان را نمی‌فهمید. حکما گفتند صلاح در آن است که اینها را 
هفد ام آفرده زنان ب« عفد ایشان :درا فرند تا فررندان متولد کردند ودرا 


اصطلاح پدر و مادر نموده آن‌گاه آنچه از ایشان سوّال فرمایند اولاد بیان 
توانند نمود. پس از مراجعت به ساحل چند نفر از نسوان را معقوده ایشان 
ساخته رفته رفته اولاد به هم رسانیدند. 

سکندر فرمود تا فرزندان از پدران استفسار نمودند که ماورای محیط 


(1). اصل: خواسته. 

(2). اصل: خواموش. 
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و چگونه است و ساکنان آنجا چه کسان‌اند؟ گفتند در آن طرف محیط 
چندین سواد اعظم است و مكك الملوك را سکندر گویند و به روایتی نام 
دیگر [31 ب ] دارد. 

وی می‌خواست بداند که در این سمت محیط چگونه جایی است و ساکنان 
این بلاد چه کسان‌اند. سکندر دانست که وقوع این حالت جهت انتباه اوست 
که در غوامض اسرار قدرت ربانی خوض می‌نماید. لاجرم استغفار نموده 
دست از تحقیق این مطالب برداشت. 


دکرشیای از ال بای معا اکن ون 


اشاره 


جهن انفه تارب مد آلله. هم بعق انم دز دار خالات: مان معاضریی 
اسکندر شروح ,مبسوطه [ای ] رقم‌زده خامه تبیین- فرموده‌اند راقم این 
مختصر عدم تخلف را مجملی نگاشته خامه عجز و انکسار گردانید- و من 
اللّه الهداية و التأیید- 


[سقراط ] 


سقراط معلم افلاطون بود و پیوسته عزلت دوست و مرتاض بودی. نوبتی 
یکی از ملوك را گذار بر وی افتاد که در خم سفالین نشسته و راه آمد شد 
به روی مردمان بسته بود. گفت ای حکیم چه باشد اگر به صحبت ما میل 
فرمایی تا از انقاس شریفه تو ما را فایده‌ای عاید گردد. دزن وا گفت که 
بندگی دیگری نپردازد. 

ملك فرمود تا خلاع گرانمایه جهت وی آوردند. حکیم گفت تفن از خاك 
ا اواه با از اش ای سس انا ای نآ 
گفت ملتمس ان است که از من چیزی بخواهی. گفت می‌خواهم که از من 


افلاطون الهی 
بخ ات موه ااعکفاه تشه «» یونان- افلاطون بسیار دانش را گویند. وی 


(1). (- اتن, اتنه). 
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اسمر اللون. معتدل القامه. وافر الاحسان. شدید البکا بود. 
صاحب تاریخ حکما گوید افلاطون منتح «1» انجلای مرایای ضمایر بود و 
بعد از وفات ِ مرقدش بیز همین نتیجه بخشیدی و کلامش را 4 
القلوب می‌گفتند 

و از کلام افلاطون شصت و پنج نسخه به نظر رسیده و همواره چهارصد 
تلمی چون اسکندر و ارسطو در خدمتش استفاده علوم نمودی 
در بعض اخبار وارد است که روزی اصحاب رسول صلی الله علیه و آله در 
خدمت آن حضرت طعن افلاطون نمودند. آن سرور منع ایشان نموده 
فرمودند که زبان طعن از وی کوتاه دارید. 
و در بعض نسخ به نظر رسیده که «افلاطون الالهی [32 الف ] کان نبا 
جهله قومه.» 
از افلاطون پرسیدند که جواد کیست و بدتر از شمشیر چیست و عقوبت 
قاتل پدر کدام است ؟ گفت جواد آن است که مال خود بذل کند و در مال 
عقوبت کشنده پدر مافوق تقریر است. 
گویند افلاطون در بدایت حال استفاده علم لغت و نحو و شعر می‌نمود تا به 
مجلس سقراط رسیده پنج سال تلمذ وی و استفاده علوم حکمی نمود. 
بعضی گفته‌اند که عیسی علیه السلام در عهد او مبعوت شد و دین عیسی 
پذیرفت و این رقعه به عیسی نوشته بود: 
«یا طبیب النفوس المريضة بداء الجهالة المکتنفة باکتناف الزوالة, 
المنفمسة فی العوایق البد نية, المکعدرة بالکدورات الطبيعية و پا موقظ 
و ی اس و ادا سای 
الهالکین و يا غیاث المستغیئین ان انا هبطت فاغتربت و تکدرت فمنعت 
فهل الی وصول من سبیل.» 
جواب نامه مزبور 
«یا من شرفك اللّه بالاستعدادات العقلية و الرموزات النقلية کن طالبا 
لتنویر النفس بالانوار الالهية القدسية الجاذبة من الدار الدنية الفانية الی دار 


نسمية الباقية 


(1). کذاء شاید منیع. 
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الق فت محل الوا الطاهت اتف ال کته اس مها فلع کاف 
فو آلتدانة الی اضر اظ المتستکییت» 

چون سقراط را وفات رسید افلاطون به مصر رفته با تلامذه فیثاغورت 
صحبت داشت و معلومات نها را فهم نمود. 

از سخنان اوست که پادشاه رودخانه است و خلق مانند جویهای کوچك از 
او منشعب آند. هرگاه آب رودخانه شیرین بااشد شعها 1« همین عملها 
«2» آ[کنند] و الا که خلاف این باشد به دستور. 

از سخنان اوست که: «قم و استنشق رائحة الصیح قبل ان یکذرها انفاس 
الخاایق, وال انظن وحمت فی الضو اه آن کان چا خاففل ما یاه مان 
کان قبیحا فلا تجمع بین القبیحین». کللی «3» حکمت انجام وی بسیار 
است که این مختصر ظرف ان معانی شگرف نتواند گردید. 


ارسطاطالیس بن نیقوی ماخس 


ارسطا در لغت اهل یونان کامل فاضل باشد و نیقوی ماخس سخنگوی 


قاهر. 
و پدر ارسطو در علم طب مهارتی داشت و ملازمت اسکندر یونانی 
می‌نمود. چون ارسطو به هشت سالگی رسید پدر وی را بة: آنبتة. بر دخ: به 


خواندن ۰21 با عم تحوو لعت و تخل قصاحت و بلاعت: تظم‌و نثر آفر 
فرمود و نه سال در آن کوشید. و یونانیان علم لسان را علم محیط خوانند. 
چه همه کس به وی محتاج‌اند. 

پس در خدمت افلاطون فنون اخلاق و سیاسات «» و طبیعی و الهی 
شروع نمود و افلاطون افاده علوم را به حضور ارسطو موقوف می‌داشت 
افاده مشغول شد. 

فورق ب۵ ۲۳۱ ٩9+‏ که کمیه وی بودند کیت اي نها را دوای رت تمابه 
پاداش تعلیم من چه خواهید داد؟ هر کدام سخنی گفتند تا سررشته به 
دست اسکندر آمد. گفت مرا در میانه دو عدم مخیر مگردان. اکنون حیات 
خود را فدای تو می‌نمایم تا دولت به من رسد. آنچه دانم کنم. ارسطو گفت 
حصافت و زیرکی تو مرا معلوم است. اکنون بهتر ظاهر شد. 


(2). اصل: عملهار. 


(3). متعدد آمده, مقدمه دیده شود. 
(4). اصل: ثابتات. 
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تالیس حکیم یونانی 


نیز در عهد او بود و مذهب او چنان است که مبدع اول [ ۳ است. ارض از 
آب متکون شدء و از قح كت آب آتش پدید آمد, و از صفوف آتش هوا به هم 
رسید و دخان پید | شد, و از دخان آسمان وجود یافت و از شعلات آن کره 
اثیر پید | رن و کواکب از شرارات آن لباس هستی پوشیدند. 

از سخنان اوست که هر چه از تصرّف تو بیرون رفت اگر بدلش ممکن 
باشد غم نباید خورد, و اگر عدیم البدل است غم خوردن را فایده‌ای مترتب 
نمی‌گردد. 

مقبول طبعت «1» آنچه شود واقع ای حکیم‌خوردن غمش چراست ز 
غمهای زایده 


یا می‌شود به کام تو یا خود نمی‌شوددر هر دو حال خوردن غم را چه فایده 


او نیز از شهر ملاطیه است. مذهب وی چنان است که اصل هر اشیا 
خی ات مه ام ما سا ات ان وش اما نان 
نکرده که آن جسم از عناصر است پا خارج عناصر, و مجموع اشیا در جسم 
اول کاین بالقوه موجود بوده و از آن جسم به حسب نوع ضعیف مقدار و 
شکل و تکاثف و تخلخل ظاهر گشته و چنان که خوشه از دانه موجود گردد, 
آدمی از قطره به هم رسد. 


تاوفرطیس <2» 


از کبار تلامذه ارسطوست. بر کرسی نشسته افاده کردی. وی گوید که 
ابای علوی عکس [33 الف ] امهات سفلی‌اند و کواکب عقول و نفوس 
ممیزه دارند و چنانچه جسم از ماکولات و مشروبات «3» نمو نماید و 
متلذذ «4» شود, نفس ناطقه از نغمه ادراك اینها کند. 


از شهر صور است. اول کسی که در ریاضی سخن گفت او بود و کتاب او 


به 


(1). اصل: طبیعت. 

(3). اصل: مشربات. 

(4). اصل: متلبذ 
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اسم وی مشهور است. از سخنان اوست که «الخط هندسة روحانية ظهرت 
بالة جسمانية.» 

بعد از اسکندر ارسطو شاهد ملك را در نظر اودش بن اسکندر جلوه داد 
[و] او قبول ننمود. بالاخره بطلمیوس را پادشاه کردند. وی رصد بست 
کتاب ماغاسطن «1» یعنی مجسطی تصنیف کرد. و بطلمیوس ۹1 
بزرگ را گویند. بعد از بطلمیوس دقیانوس پادشاهی یافت و اصحاب کهف 


در خدمت او بودند. 


طبقه ثالثه- ملوك طوایف سیصد و هیجده سال 


اشاره 


از عهد اردشیر بابکان تا مدت سیصد و هیجده سال ایران در تحت تصرف 
ایشان بماند و این جماعت بیست و يك نفراند: 

اول انطخش رومی است که اسکندر تمامی بلاد ایران را در حیطه فرمان 
او استقرار داد. 

بعد از آن اشك بن داراست. و در باب اشغانیان روایات مختلفه است. اما 
حافظ ابرو و حمد الله مستوفی و حمزه اصفهانی متفق القول‌اند که اشك 
بن اشکان بعد از اسکندر خروج کرده و سلطنت او دوازده سال بوده. 
شاپور بن بهرام بعد از اشك به حکم وصیت سی سال پادشاهی یافت. 
بلاش, برادر او, بعد از وی جلوس کرده یازده سال پادشاهی نمود. 

هرمز بن بلاش بعد از برادر ملك یافته پانزده سال حکم نمود. 

نوش, برادر او, بعد از پدر نوزده سال پادشاه بود. 

فیروز بن هرمزد بعد از برادر چهارده سال پادشاه بود. 

بلاش بن فیروز بعد از وی ملك بافت و هفقده سال پادشاه بود. 

خسرو بن بلاش بعد از پدر دوازده سال جهانبانی نمود. ۱ 
ِِ برادر او, بعد از پدر چهل سال پادشاهی نمود و شهر سیرجان از اثار 
وست. 


روا ماش سس عجار سا تاهاه ود 


(1). کتابات غاسطن. 
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اردوان بن اشفغان بعد از او سیزده سال پادشاهی نمود. 


قول دیگر در باب اشغانیان 


بعض مورخین گفته‌اند که اشغانیان طبقه دیگراند از ملوك طوایف که 
نسب ایشان به فریبرز کاوس [33 ب] می‌رسد و ایشان هشت نفر 
بوده‌اند, کما قال فی مفاتیح العلوم: و هما الطبقة الثالثة سموا بذلك لائهم 
اولاد اشك بن اشکان, تم ابنه شابور و لقبه زرین ای الذهبی «ِكِ* تم ابنه 
بهرام و لقبه جودرز, ثم ابنه نرسی و هو گیو, ثم ابنه هرمزد و لقبه روشن 
«2» اي المضی, ثم ابنه بهرام و لقبه نژاده «3» ای النجیب. 


طبقه رابعه- که ایشان را اکاسره و ساسانیان گویند دو هزار و سیصد و پنجاه و دو سال «4» 





اشاره 


در مفاتیح العلوم اورده که معلی بابکان میر دیوان است. وی اول کسی 
است که به «شاهنشاه» موسوم شد و اول کسی که اختراع کمر نموده بر 
میان بست. 

و مورخین متفق‌اند که اردشیر بابکان از نسل ساسان الاصفغر از ] احفاد 
ساسان بن بهمن بود و اردوان که اول ملوك اشغانیان بود تابستان در 
اصفهان و زمستان در اهواز به سر بردی. 

و بابك در بدایت حال نزد اردوان می‌بود و اردوان فارس را به یکی از 
امرای خود داد و امیر مزبور دارایجرد و شینکاره را به خواجه و پیری 
«5» نام داده تعهد اتشخانه‌ها را به بابك مفوّض داشت. 

بابك؛ اردشیر فرزند خود را نزد امیر فارس فرستاده امیر چون بر فطانت و 
شجاعت اردشیر آگاه گردید اردشیر را به حکومت دارابجرد روا نه گردانید. 
چون اردشیر در امر حکومت آن حدود 1 شد بنا شد انکه در عالم ریا 
فرشته‌ای وی را مژده پادشاهی داده بود لشکر جزار ترتیب نموده عراق و 
آذربایجان 


(1). اصل: الدهن. 

(2). اصل: روشن رای. 

(3). اصل: و نژاده. ۱ 

(4). معلوم نیست که این رقم طولانی از چه جهت اورده شده, چه حتی 
مجموع تاریخهایی هم که در این کتاب برای سلطنت ساسانیان ذکر شده 
سیصد و شش سال و سه ماه است. (پور مختار). 

(5). کذا, طبری: تیری. 
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را مسخر ساخت و نامه به پدر نوشت که گماشته اردوان را در فارس به 
قتل رسانیده و رفته رفته بابك, شاپور برادر اردشیر را در فارس پادشاه 
کرد و خود به موت طبیعی در گذشت. 

اردشیر لشکر به فارس برد و با شاپور, برادر خود, محاربه نمود. امرای 
شاپور را گرفته نزد اردشیر بردند. اردشیر شاپور را گرفته در قلعه 
اصطخر محبوس نمود و امرای بی‌وفا را بکشت و کرمان را نیز به حیطه 
تصرف آورده ملوك ۴۳ را قهر کرد. 

اردوان در آن وقت به غبوق و صبوح در صباح و رواح مشغول گشته از 
امور ملك غافل بود. چون خبر خروج اردشیر قرع سمع او نمود نامه 
خشونت آمیز به اردشیر نوشت که شمشیر به گردن آویخته به درگاه حاضر 


شو, تا هر ملك که خواهی به تو ارزانی [34 الف ] دارم. و الا چنین و چنان 
کنم. 

اردشیر در جواب نوشت که زود باشد که سرت از تن جدا کنم. چه دولت 
امری است عطایی حق تعالی. ملك خود به کسی دهد که به عمارت بلاد و 
رفاه کافه عباد کوشد. اکنون حسب الارث «<1» و الاستحقاق من وارت 
ملکم. بعد از تواتر نامه و پیغام کار به رزم انجامید. چون هر دو پادشاه ذی 
جاه با یکدیگر مقابل گردیدند تیری چون بر قضا به اردوان رسیده وداع 
ملك و دولت نمود و خزاین و ممالك اردوان به اسانی هر چه تمامتر به 
اردشیر رسید. 

کشیدند و به غیر از حاکم بحرین کسی که سر از ربقه بندگی وی کشد 
باقی نماند. 

لاجرم اردشیر لشکر به بحرین کشید. ملك بحرین به محض خبر توجه 
اردشیر خود را از قلعه به زیر انداخته هلاك شد و بحرین نیز ضمیمه ولایات 
دیگر گشت. آن‌گاه به مداین رفته تاج و تخت شاهی را به فرزند خود 
شاپور سپرد. گویند از پادشاهانی که تمامت ریع مسکون را تسخیر نمودند 
یکی اردشیر بود و از سخنان اوست که: 

«من اردشیر المقید ذی البهاء ملك الملوك وارث العظماء الذین هم حملة 


(1). اصل: الارب. 
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للذین و حماة الدین نم حفظه بيضة الاسلام و الکتب. الذین هم زینة 
المملکة و ذوی الحرث., الذین هم عمارة البلاد و السلام علیکم.» 

و هم از کللی «1» اوست که: «لا ملك الا بالرجال, و لا رجال الا بالمال, و 
لا مال الا بالعمارة, و لا عمارة الا بالعدل, و لا عدل الا بالسياسة.» 

«و قال لا ترکنوا فی هذه الدنیا فائها علی احد لا یبقی و لا بترکوها «2» فآن 
الاخرة لا ینال الا بها.» 

از جمله مقلفات او نسخه‌ای است که مسمی است به کارنامه که در باب 
اداب معاشرت کافة الناس نوشته است و به حدی تعیین اوقات مردم 
نموده که, هیچ کس لمحه [ای ] بیکار نمانده. و در آنجا گفته که بیکاری 
چون منجمان گفته بودند که از نسل مهرك پادشاهی به ظهور خواهد امد 
اردشیر دیار [ی] از فرزندان ملوك طوایف نگذاشت مگر دختری که در 
سرای حرم خدمات می‌نمود. اردشیر بدون معرفت به دختر رغبت کرده 
وی را معقوده گردانید و دختر به شاپور حامله شد. 

روزی اردشیر از دختر پرسید که نسب به چه کس می‌رسانی. دختر گفت 


از احفاد ملوك طوایفم. اردشیر [34 ب ] در خشم رفته وزیر خود را بخواند 
و گفت خون این دختر را ريخته زمپن را از جسد او برساز. «3» 

جون وزیر دختر را از آنجا بیرون آورد دختر گفت من از پادشاه حامله‌ام و 
نف کنام: اگر خود را از خون من معاف داری ۰ بود. آن‌گاه وزیر دختر 
را فصد نموده مسقمای ریکتن خون وی را به عمل آورد. پس دختر را با 
قوابل و ما یحتاج در زیرزمین مختفی کوداندوه مفتاح ابواب مغلقه ابکار و 
اقاید رت سل اوات سای ادا سای امن هد 
مقطوع ساخته در درجی درح نمود و سر درج را مقفل و مختوم گردانیده 
نزد شاه اورد و گفت به فرموده عمل نمودم. اکنون در این درج گوهری 
گرانبها مندرج است. خازن را بفرمای تا ضبط 


(2). اصل: لاکرها. 

(3). کذا, شاید بیرداز. 
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نماید که در وقت خود به خدمت عرض نمایم. آن‌گاه آن را ؛ به خازن سیرده 
مترصد تولد فرزند بود. 

دختر پسری آورد. وزیر آن را شاپور نام کرد یعنی پورشاه, و در تربیت او 
بذل جهد _به تقدیم رسانید. ۳ آن نهال جمن اقبال در مستغرس اجلال 
مصداق « آصلها ثابث و فرعها فی السماء» گردید. 

نوبتی قریب يك صد نفر از ملك زادگان و فرزندان امرا با شاپور در نظر 
اردشیر به چوگان زدن مشغول بودند. گوی بر روی زیلوچه‌ای که اردشیر 
نشسته بور افتاد و هیچ کس نتوانستند گوی را بیرون برند. شا بون مردپ 
جهانیده و گوی را از روی بساط بیرون برد. اردشیر مخایل نجابت و امارات 
دولت از ناصیه حال آن صاحب سعادت تفرّس نموده. مهر پدری نیز گریبان 
دلش را گرفته احوال وی را استفسار نمود. چون غیر از وزیر احدی را بر 
نسب وی اطلاع نبود کسی نگفت که وی ثمره کدام شجره است. 

وزیر فسحت میدان بیان دیده گفت این تازه نهال از گلشن آمال شهریار 
جهان است و خازن را به احضار درج مختوم امر فرموده حقیقت حالات را 
تقریر نمود. 

اردشیر وزیر صایب تدبیر را, به انواع التفات و مواعید سرفراز گردانید و به 
موجبی که سبق ذکر یافت یافش اه به شایپور داده خود به عبادت ایزد 
و ایام ملك داری اردشیر بیست و چهار سال بود. دوازده سال در عهد 
اردوان و دوازده سال بعد از ان. 


پادشاهی شاپور بن اردشیر بابکان بیست و دو سال بود 


شاپور [35 الف ] بن اردشیر پادشاه موَید امجد بود. به وفور عدالت و فرط 
شجاعت آراسته. ۲ ۳ ور هیر دا تفت در بدایت حال مدینه حضر 
و شهر نصیبین بگرفت. چون از سفر مراجعت فرمود به موضع بلاد شاپور 
که الیوم بین الجمهور به دهدشت «1ٍ مشهور است رسید. قضا را فصلی 
بود که باد بهاری ندای دیف ی ار بر مها » بم. مسامع خفتگان 
مطموره خاك می‌رسانید. 


(1). اصل, دهدست. 
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ساحتی دید از جوش ریاحین الوان و اشتباك و امتزاج سنبل و ضیمران 

مواج و هوای جنت آسایش مورث مسرت و ابتهاج. [لا] له و خیری در هر 

گوشه هزار چراغ افروخته و دل عنادل و بلابل بر آتش گل سپندوار سوخته. 

هوا کارگاهی بد از خر ادکن‌زمین فرشی از دیبه خسروانی شاپور را قابلیت 

آن مکان خوش افتاده فرمود تا سراپرده عظمت کشیده در آنجا قبه بارگاه 

به قمه ماه برافراشتند. مقارن حال پیری نژند به نظر شاه ارجمند آمد که 

در ان صحرا| می‌رفت. وی را طلب داشته گفت می‌خواهم در این مکان 

شهری بسازم. پیر گفت وقتی شهر ساخته شود که من دبیری بیاموزم. 

شاپور موبد موبدان را بخواند و گفت این پیر را می‌باید در عرض يك سال 

خوانندگی و نوشتن آموخته نزد قزن اری: آن‌گاه فرمود تا فرامین به حکام 

بلاد قریبه در قلم آوردند که بنایان 1 و معماران موّسس مهندس با 

چندین مرد کار روانه نمایند و مسرعان جاده به هر طرف ارسال گردانید و 

بعد از حضور ایشان طرح چهار شهر در کوه‌گیلویه و خوزستان افکند. 

دویم ازجان. 

سیوم زیدان. 

چهارم ماهی‌روان. 

بعد از اندك زمانی استادان بنا شهرها را در کمال خوبی به اتمام رسانیدند 

و موید موبدان نیز پیر را به حلیه خواندن و نوشتن مزین ساخته به حضور 

شاه آورد. 

شاپور گفت ای پیر بی ند بیر «ِنْ کر الأصوات موارت ث الخمیر». اينك آنچه 

بالقوه [در] مخیله تو نبود از مکمن قوّت به فعل آوردم و حکومت این شهر 

را به تو ارزانی داشتم. آن دام آضن فرمود تا هکت : به اعزاز روانه شیراز 
دید. 


چون چند روزی در شیراز توقف نمود خواست تا بر اوضاع النیانوس قیصر 
روم که در آن روزها سر از ربقه فرمانبرداری و خراج‌گزاری کشیده بود, 
مطلع شود. 
به وضع تجّار به دیار روم رفته روزی در مجلس قیصر بر سر خوان نشسته 
بود. 
خوانسالار صورت [35 ب ] شاپور را که مصوران در ظروف نگاشته بودند, 
شناخته ریاض الفردوس خانی 100 پادشاهی شایور بن اردشیر بابکان 
بیست و دو سال بود ض‌‌ : 98 
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آهسته به قیصر گفت. قیصر به حبس شاپور امر فرموده وی را در پوست 
گاو پیچیده در افتاب. انداخت. و لشکر به ایران برده متسر نمود و سند 
شادروان شوشتر و شهر شاپور را خراب کرده مراجعت نمود. 
در آن حال تین از اسیران عجم شبی انتهاز «1* فرصت نموده شاپور را 
از ان بلیه رها کرد. شاپور به ایران امد و امرای ایران را جان تازه به بدن 
معاودت نموده از اقطار و اکناف و ثغور ممالك امده با عساکر به وی 
پیوستند. آن‌گاه لشکر عظیم به مرز و بوم روم کشیده با قیصر مواجه 
گردید. و دو لشکر مانند بحر اخضر در جوش و خروش آمده چون دو کوه 
فولاد بر یکذیگر جمله‌آور گشتند. از گرد سیاه جهان چون شعر زنگیان 
ژولیده و سیاه شده سواد «تکادٌ السماواث یتَفَطرّن» بر مردم واضح 
. ابر شمشیر بر عالمیان شنگرف می‌بارید و کواژه موکلان آجال به 
کون ان ری 
نوك ناوك چو عقل در تك و پوی‌از درون دو دیده مردم جوی از طلوع 
شمس تا وقتی که پیکر نوربخش افتاب در تارهای معنبر زلف شب عباسی 
شعار پنهان گردید از طرفی التهاب نوایر شین به چرخ اثیر می‌رسید. 
بالاخره نسایم فیروزی بر پرچم درفش کاویانی وزیده سپاه قیصر شکسته 
و ابتر هزیمت نمودند و قیصر اسیر سرپنجه قدر گردید. 
شاپور فرمود تا قيصر را بر زبر فیل کوه پیکر در زنجیرهای زر کشیده 
پیشاپیش سیاه بردند تا به ایران رسید. به قیصر گفت ترا از قتل امان داده 
ملك ترا خن از زآنیمی‌دا ره مس وظ انکه عان ار مسزطیه بابرا 
اورده ثلمه‌ها و رخنه‌های شهر شاپور را تعمیر کنی و شادروان شوشتر را 
بسازی. قیصر قبول نموده کس به روم فرستاد تا لوازم عمارت سذ 
شوشتر را با خاك بسیار از قسطنطنیه به ایران اورده شروع در کار 
عمارت نمودند. روایت ت کرده‌اند که هر روز به جهت تخمیر صاروج هزار 
میش شیرآور می‌آوردند و بر گردن هر کدام يك مثقال نقره یا جوهر دیگر 
از فلزات بسته بود. 


اه شرا 
ما ارس امش 1 
بالحیله در میم س مالس تقو ام شون از اه قرط 
ثلمه‌های شهر شاپور یه دستور مه ون که اشجاری که از بساتین 
استیصال «1» کرده بود غرس نمود. آن‌گاه شاپور قیصر را پذیرای خراج 
کین تام یام او ات ات ارات رای ارت دسا 
ات مایا فعاسا ای اج وضانا فرمید. 
ار سخنان شاپور است که: «فان بحمد اللّه صالحون و وضعنا عن رعیتنا 
ت عر ها قت آممکد ۳ اقشملکم 
المیاشن قانه اهمی الرخم ماش لس هل وا انشا مه اهاز 
تبلی علی احد و لا ترکضوها مع ذلك فان الاخرة لا تنال الیها.» 
حمعی بنای استراباد, نشاپور را به وی منسوب می‌سازند. چون مدت 
وی به بیست و دو سال رسید هرمز ولد خود را ولیعهد کرده عازم 
تختگاه اک 


پادشاهی هرمز دو سال بود 


و هرمز به موجب وصیت قایم مقام سلطنت شد. وی پادشاه صاحب مهابت 
ذو شوکت بود. رامهرمز در خوزستان و شهر دستگرد فی ما بین بغداد و 
خوزستان بنا نهاد. لیکن روزگار غدار وی را بیشتر از دو سال مهلت نداد. و 
معنی هرمز مشتری است. 


پادشاهی بهرام الملقب به شاهنشاه سه سال و سه ماه بود 


بعد از هرمز بهرام پسرش به حکم وصیت فرمانفرمای جهان گردید. 

در اوایل پادشاهی او مانی زندیق ظهور کرده ادعای نبوت نمود, و ان چنان 
بود که به سمع ناقص مانی رسیده که عیسی- علی نبینا و علیه السلام- 
فرموده که بعد از من فارقلیطا یعنی فرق کننده حق از باطل محمد- صلی 
الله علیه و آله- مبعوث خواهد گشت و لقب مانی فارقلیط بود. 


(1). اصل: استصلام (؟) متن حدس دکتر پورمختار. 
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به اعفاخه ابلیسن ملعفون جر ات به انطهار آمر خیر ات کردم عم کتیر ۵ 
رای کاب خر رت ب غوایت و ضلالت منهمك نمود و دین 
زندقه احدات کرده. سردابه ترتیب داده شخصی را با ما یحتاح در آنجا 
مختفی گردانید و آتش بر بالای آن افروختی به نوعی که آن شخص هرگاه 
سخن گفتی مردم را ظن غالب شدی که آتش با وی سخن می‌گوید. 
و تخته [ای] داشت که به صور و نقوش مختلفه و الوان متنوعه مصوّر و 
منقوش بود مسمی به «ارژزنگ» که هر لحظه به رنگی و نمطی می‌نمود. 
و همچنین صورت اقالیم سبعه را از جبال و بحار ربع مسکون با ثلائة ارباع 
1 در کره‌ای به قدر بیضه بطی مصوّر ساخته بود. و پیراهن منسو.ح 
نموده بود که در پوشیدن مرئی می‌شد و در هنگام بیرون کردن مرئی 
نبودی. و با [36 ب] سر چوبی بلند دوایر عظیمه و صغار بر زمین رسم 
نمودی که مهندسان [چون ] پرگار می‌زدند سر مویی تفاوت نداشت. و 
عوام ساده دل فریفته اباطیل قولی و فعلی او گشته کارش درجه اغلی 
یافت و نزديك شد که فتنه عظیم حادث گردد. 
بهرام به لطایف تدابیر مانی را طلب نموده تعظیم و تبجیل تمام به تقدیم 
رسانید و فرامین استمالت به تبعه «2» مانی در قلم آورده آن گروه را از 
اطراف و اکناف بخوانده چون همگی حاضر آمدند مجلسی مشحون به 
وجود موبدان و فرماندهان بلاد بز اراستة سخنانی با مانی در میان نهاد. تا ۳ 
سنخن مانی به ستر حد روحم و جمند. رنسید ماتی. کفت تا روح دز جشد آدمی 
است حکم مرعغی دارد که در قفس محبوس باشد و سر بر دیوار و در 
قفس می‌زند و جویای نجات است و ان جهان نیکوتر از اين جهان است. 
بهرام گفت از این قیاس چرا روح پیغمبر خدا در قفس قالب محبوس باشد 
و فورا حکم فرمود تا در برابر [وی ] داری بلند قامت نصب نموده مانی را 
بر دار کشیده تیرباران کردند و در قریب دو ساعت سی هزار کس از اتباع 
صانف [را] به قتل آورد و جهان را از لوت وجود زنادقه مصقی نموده عالم 


[را] به فر ایزدی بیاراست. چون گلبرگ حیاتش به صرصر اجل پژمرده 
می‌گشت نرسی ولدش را ولیعهد فرمود. 


(اصا ارساع 
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پادشاهی نرسی دو سال بود 


چون نرسی بر مسند دولت جلوس کرد., دو سال سلطنت نموده ملك را به 
شایور, ولد اصفغر «1» خود وصیت کرده به دار باقی خرامید. 


پادشاهی شاپور دو الاکتاف هفتاد و دو سال بود 


بعد از وفات نرسی عظما و اعیان ملك شاپور ذوی الاکتاف را در صغر سن 
بر تخت خوابانیده تاج کیانی ۳ با زنجیر زرین محاذی «2» راس شاپور 
آونشتتن و هداز آمور ملكت را می خذر آنبدند. طایر غرب غساتین مات ابران .را 
از وجود پادشاه خردمندی خالی یافته دست به نهب و غارت گشوده جبرا 
خواهر هرمز را خطبه نمود. ۱ ِ 

چون شاپور به سن تمیز رسید لشکر انبوه فراهم اورده به جنگ طایر رفت. 
طایر شنید که شاپور لشکری اراسته اورده است که محاسبین «3» ذوی 
الارصاد از تعدادش عاجز می‌آیند. دانست که پرواز طایر اقبال او با شاهباز 
دولت شاپور از قبیل پرواز مگس و سیمرغ است. لاجرم در قلعه حضر که 
حصن «4» استوار بود متحصن گردید. دختر طایر ملکه نام بر [37 الف ] 
شاپور مفتون شده پدر را مقتول گردانید و کلید خزاین طایر را با مقالید 
قلعه به خدمت شاپور برد. شاپور وی را نوازش شاهانه نموده به حجرم 
فرستاد. . 

بر تیر بسته به لشکر گاه انداخت که اين قلعه طلسم است. اکز خواهی 
مفتوح شود پای کبوتری را به خون حیض الوده, چنان کنید که بر فراز برج 
حصار نشیند. شاپور نامه را بخواند و چنان کرد. چند برج حصار که در 
رفعت با نسرین و سماکین «5» دم موازات می‌زد بیفتاد. قلعه مفتوح و 
طایر مقتول گردید. شاپور دختر را به حرم فرستاد. 

شبی دختر از درد پهلو به خواب نرفت. صبح ظاهر شد که برگ گلی در 
پیراهن وی بوده شاپور تعجب نمود. دختر گفت پدر مرا به مغز قلم 
گوسفند و نبات 


(1). اصل: صفغر (شاید صغیر). 

(2). اصل: مجازی. 

(3). اصل: مجاسنی. 

(5). معمولا سماکان ضبط شده. 

ریاض الفردوس خانی. ص: 104 

پرورش داده. شاپور گفت هر گاه به چنین پدری وفا نکردی با من چه 
خواهی کرد ! : و تصیره را بکشت, 

«با که وفا کرد که با ما کند» 


و جمعی کثیر را از طوایف عرب کشته بسیاری را شانه بیرون می‌آورد. به 
ین کت نم دفی الاکاق اسان عافت تلم و موی از ار 
وست. 

بعد از هفتاد و دو سال که پادشاهی به استقلال نمود فرمان یافت. اکابر و 
ابرای ادا اریز رورش دا ام فا او موه مات فا کر 
زمانی با وی بوده, عزم دار الملك باقی نمود. 


پادشاهی شاپور بن شاپور يك سال بود 


بعد از وی شاپور بن شاپور وی الاکتاف ملك پافت. همواره خلاصه ایام 
حیات خود را به صید افکندن مصروف داشتی. روزی در شکارگاه ستون 
بارگاه بر سرش خورده به همان درگذشت. 


پادشاهی یزدجرد اثیم «1» ده سال بود 


بعد از شاپور پزدجرد بن. شاپور را بر سریر فرمانفرمایی ایران بنشاندند. 
وی را به این جهت اثیم گفتند که امرا و سایر مردمان را بی‌جریمه مواخذ 
می‌ساخت. در اول پادشاهی خود یزد را بساخت. پس به مداین رفت. در 
این مولود عاقبت محمود چون اردشیر, پادشاه هفت کشور گردد. لاجرم در 
تربیت بهرام کوشیده او را به نعمان بن منذر والی عربستان سپرده جهت 
وی مکانی [که ] به خوبی اب و هوا ممتاز باشد می‌خواست. [37 ب ] نعمان 
ولایت جنزه «2» را که اکنون گنجه می‌گویند انتخاب نمود و سه رضاعه 
جهت بهرام اختیار کردند. «اختیار الرضاعة ثلائة نسوخ: ذات اجسام صحيحة 
پس چون بهرام در مستغرس دولت نشو و نما یافت نعمان, سنمار <«3» 


ناضی را 
(1). اصل: انهم. 
(2). اصل: جر ه. 


ال تن لت صوا رس با 
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که در فنون معماری به چابکدستی بر طاق هشت رواق اطلس مقرنس 
بستی و مجسطی دانان اقلیدس گشای هند سی نمای در ظل مقیاس بلند 
اساس وی نشسته جهت ساختن عمارات به دست آورده, باغی جهت بهرام 
پساخت و دو قصر بدیع البنیان و رفیع الارکان در آنجا بنا نهاد. یکی مشهور 
به خورنق یعنی خورشگاه. دیگر خانه سه دری که به سدیر مشتهر «<1» 
دید . 

گر 

و سثمار آن دو قصر را چنان ساخته بود که صبحگاه ازرق و چاشت سیید و 
ظهر اصفر در نظر می‌نمود. و باغی طرح کرد به نحوی به صنوف ریاحین 
متنوعه و اقسام گلهای مختلفه آراسته و پیراسته که نقوش اسلیمی و 
خطایی در هنگام مشاهدم از آن به عمل می‌اهد و آلیوم بشباتین ترهت آیین 
ارم تزیین را از سبب خوبی به خورنق مثل زنند. 

چون سثمار معمار قصور بی‌قصور و باغ مزبور را به شرح مسفور ساخته 
خاطر از آنها بپرداخت نعمان صله سثمار را بقدر کار وی نداد. ستمار نوبتی 
اظهار کرد که آگر صله من در خور جفایی که برده بودم به عمل می‌آمد 
نعمان و تحت رفته سنمار را باق کی تشن آنر آخت: و 


عرب است بوده. 

چون بهرام به سن تمیز رسید وی را ذوق کمانداری و سلحشوری به هم 
رسید. ممارست اینها نمود تا در اکثر فنون ماهر گردید. 

منقول است که منجمان یزدجرد گفته بودند که وفات او در کنار چشمه 
سبز باشد. لاجرم یزدجرد به هیچ سرچشمه‌ای نمی‌رفت. تا نوبتی وی را به 
جهت گوشمال بعضی خصمان سفر خراسان روی نمود. در اثنای راه به 
کنار چشمه [ای ] وارد گردید که به غایت بعید العمق بود. مقارن حال اسپی 
«» پر خط و خال از چشمه بیرون آمده به دنبال مادیانی رفت. یزدجرد را 
حیرت دست داده مشغوف خوبی آن اسپ گردید و فرمود تا کمند افکنان 
اسپ را گرفته [39 الف ] به خدمتش او ورن آن‌گاه 


(1). اصل: بهتر. 
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نمود تا زین بر پشت اسپ گذارند و خود متصدی «قشقون» انداختن 
۰ اسب لگدی بر وی زد که به.همان درگذشت و مدای «أیِتما تکون| 
رک المَوث و لو نتم فی برّوج مُشْیْدَقٍ» بر همگنان روشن و مبرهن 


4 ایران از کفن و دفن یزدجرد فارغ شد [ه] به مداین رفتند و 
کس به طلب بهرام فرستادند. چون بهرام حاضر شد ميانه کسری برادر 
بهرام و بهرام منازعه روی داده امرا نیز بعضی به طرف بهرام و برخی به 
پادشاهی کسری میل کردند. 

بالاخره مقرر شد که تاج را بر تخت طاقدیس نهاده دو شیر گرسنه را رها 
نمایند,. و از هر دو نفر هر کدام تاج را بردارند پادشاه شود. آن‌ گاه تاج و 
تخت ۲ در میان دو شیر جای دادند. بهرام کنر را گفت پیش باش. 
کسری گفت درین امر تو بر من سابق خواهی بود, زیرا که پادشاهی از من 
است و مدعی تویی. 

بهرام, حسام خون‌آشام بهرام انتقام از نیام برآورده بر شیر نر حمله‌آور 
گردید و چنان ضربتی بر فرقش زد که به دو نیمه گشت. شیر دیگر بر وی 
حمله کرد, آنترا نب به فبل آوردم:بانق نخت: بموسنده تأج وهاج را بر سر 
گذاشت و بر تخت جلوس نمود. 

امرا و اعیان مملکت نثارها نموده وی را تهنیت پادشاهی دادند, «ذلك فَصّل 
الله بوْتیه مر بشاء». 


پادشاهی بهرام گور بیست و سه سال بود 


چون مسند شهریاری به وجود بهرام زیب و زینت یافت بهرام حمات بیضه 
مامور داشت. رسوم نیکو پيشنهاد خاطر و وجهه همت نمود. 

لیکن چون هنوز اساس پادشاهی وی استحکام نيافته بود خاقان چین که از 
اولاد ارجاسب بود لشکر بی‌حد و مر به ایران اورد. بهرام چون از ورود 
عساکر توران خبر یافت سه هزار سوار جژار از لشکر ایران برداشته به 
بهانه شکار به جانب آذربایجان رفت. خاقان این معنی را حمل بر عجز 
تموام و انا هه اه ام رسد 

امرای ایران از بهرام مأیوس و بی‌سر و سامان بودند. بنابرین خاقان را 
ید یره 
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شده مراسم انقیاد به تقدیم رسانيدند. خاقان خوشدل و شادمان بر تخت 
شهنشام ایران جلوس نموده به فراغ بال بنشست و عساکر توران را 
مرخص گردانید. 

بهرام از غفلت دشمن [3 ب] مخبر گشته فرمود تا پانصد گاو کشته از 
پوست گاو هزار کیسه دوختند و سنگریزه در میان آنها کرده به آفتاب 
گذاشتند تا خشك گردید و در وقت حرکت دادن صدای عظیم موحش [از ] 
انهز به ظهور می‌رسید. 

آن‌گاه امر نمود که هزار نفر آن کیسه‌ها را از پهلوی مراکب خود بسته در 
شبی که قهرمان ظلام بر خفتگان مهد خاك شبیخون آورده بود فرمود که 
هزار نفر او اولا از ابتدای لشکرگاه خاقان اسپ انداخته از انتها بیرون رفته 
مطلقا به حرب مشغول نشوند. و نوبت دیگر از سه جانب هر هزار نفر از 
يك طرف سورن کشیده تاختن ارند و طبل باز کوفته به اواز مرتفع نام 
بهرام بگویند. ۱ 
لاجرم بهرامیان به فرموده قیام نمودند. در حمله اول عساکر خاقان از ان 
صدای موحش از جا رفته چندان خوف و رعب بر ایشان مستولی شد که از 
خیمه بیرون نتوانستند آهند و چهارپایان ایشان رم کرده 2 میان اردوی 
خاقان سراسیمه می‌دویدند. در حمله ثانی شمشیر در یکدیگر گذاشتند. 
بهرام در میان غوغا به سراپرده خاقان رفته سرش از ملك بدن برداشت و 
شخصی آن را بر نیزه کرده فریاد براورد که ای متجنده خاقان. پادشاه شما 
فر را و وا اعان است ی نی او سا وین 
کار و شغلی داشته‌اید در کار خود مستقل بوده به فضل الهی و عنایت 
تمرامقا هب دواد باشید. یشان لین شم هام طلوع افناب: بر ور 


بار گاه بهرام جمعیت نمود ند و علی: قدر تباین درجاتهم از بهرام عنایت و 
عاطفت بافتند و بویت دبک دیده هجران کشیده ایرانیان به انوار شکوه 
بهرام مکخل و منور گشت. 

چون بهرام را فتوحات یزدانی روی داد و غنچه دولتش به نفحات تاسخات 
آسمانی. بوق. داد. ترفی برادر خود را نایب هناب نموده از اضطیل خاض 
مرکبی سوار شده دو سه بدره زر سرخ برداشت و به تغییر لباس به 
هندوستان رفت و فیل مستی [را] که راه بر مترددین بسته بود بکشت:, و 
تکت ماوت کین را که مارح مات هن نکر کی پووه کل 
اورد. 

چون ملك هند از حال بهرام آگاهی یافت دختر نيك‌اختر خود را به عقد 
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بهرام اورده ملك هندوستان را پیشکش وی نمود. بهرام بر سریر سلطنت 
هندوستان جلوس نموده بعد از شش ماه ملك [39 الف ] هند را به نیابت 
خود بر تخت نشانیده عزم ایران نمود. ملك هند دختر را با مال رز 
بی‌ قیاس همراه بهرام نمود. چون بهرام به ایران رسید اهالی ایران 
استقبالها کرده شهرها را آذین بستند. گویند که بهرام تا هفت سال خراج از 
رعایا برگرفت. 

محمد جریر طبری گوید که چون زنان مطربه در ایران نمی‌بودند بهرام 
کس نزد ملك هند فرستاد تا دوازده هزار خانه مطاربه از کابل به ایران 
روانه گردانید و کاولیان از آن فرقه جلیله‌اند. 

اورده‌اند که بهرام وزیری داشت نرسی نام که در محاسبات ملك و مال و 
موازنه حصول امانی و آمال نامش سر ورق دفاتر روزگار, و افعال ستوده 
وی گوشوار مفرده لیل و نهار بود. وی را چهار پسر بود: اول سمنگان, دیگر 
زراوند, دیگر حبش, دیگر فرخزاد. 

بهرام سمنگان را سپهسالار, و زراوند را موبد موبدان. و حبش را مير 
دیوان نمود. نرسی را سرکرده لشکر کرده با چهار پسر به حرب قیصر 
فرستاد. چون قیصر از این معنی خبر یافت پذیرای باج و خراج و طالب 
مصالحه شد. ایلچی نزد نرسی ارسال داشت. نرسی با قیصر صلح نموده 
معصی نف م ۱ جملی زمر ام امد و جهان بهرام را مصفی شد. 
عورش مایت وان کین فا را یت الا انا ات 
می‌داشت امرا و ارکان رنجیده به خدمتش عرض نمودند که اساس کریاس 
توت سای چم الماس از ترا وج ساط با انا حت ۰ 
شوکت از دراهم و دنانیر ممهّد است. و در صورتی که خزانه خالی از درم 
بهرام جواب داد که هرگاه مرغ دلهای آزادگان و خداوندان شوکت را به دام 
و دانه انعام و احسان صید توانم نمود از خزانه بی‌نیازم و چون فژ ایزدی و 


تایید .آسمانی آز منت ام مایده هر ایته ناه نفع ندهد و دهع اضراز [ف] 
خاص ز بهر کرم امد درم‌بین گذر قاقیه اينك کرم 


0 ی الم احلد. 
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جون نرسی از بلاد طبس خراسان بود رخصت گرفته به خراسان رفت و 
چهار قریه احداث کرده نخیلات خرما غرس نمود و اتشکده عظیم بساخت. 
وجه تسمیه بهرام گور را بعضی چنین گفته‌اند که چون از شکار گور بسیار 
مدید مان ات ای ود 

و برخی گفته‌اند که نوبتی شیری بر پشت گور سوار شده بود تیری بر شیر 
زد که از هر دو گذشته بر خاك [39 ب ] امد. 

و جمعی نوشته‌اند که در اواخر حال از دنبال گوری اسپ می‌دوانید با 
مرکب در چاه افتاد و اثری انار امه اشت ه تور دندار تست 

و طایفه‌ای هم گفته اند که بعد از سی سال پادشاهی به موت طبیعی 
درگذشت و به فرموده وی بر لوحش مرقوم گردانیدند که: «با آن که هر 
کامی که در عالم داشتم یافتم. به ناکام همه را گذاشتم». 

بهرام که گور می‌گرفتی «1» دایم‌اين نادره بین که گور بهرام گرفت 


بعد از وفات بهرام, فیروز بن یزدجرد را بر سریر ایران جلوس دادند. در 
بدایت حال دست به ظلم و بیدا گشاد. اجرم ِ 1 را خشم امده 
حاصل ۳۹ ۱ حق ی نذر کرد که 0 بد نماید و ابواب انبارها 
مفتوح ساخته خلایق را اطعام عام فرمود. پروردگار عالمیان بارانهای 
متوالی و متواتر فرستاده آن قضیه هایله منکشف گردید. 

شه چو عادل بود ز قحط منال‌عدل خسرو به از فراخی سال گویند فیروز 
شش «2» بلد در عالم بنا کرد: شار فیروز در اصفهان, و کم فیروز در «3» 
ارجان به فارس, و روشن فیروز در جرجان, و نواکه نوشهر گویند در 
دماوند. پس در 


() اضا: کر فت: 

(2). ینج شهر نام برده شده است. 
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عهد ملك هیاطله به ترکستان رفت و او را از ظلم و جور منزجر و مرتدع 
فرمود و با خشنواز ترك حرب نمود و در دست وی هلاك شد. 


پادشاهی قباد چهل و دو سال بود 


بعد ازو قباد بر سریر ایران جلوس نمود. گویند قباد پادشاه ذوی الاحتشاد 
بود. در عهد او مزدك ملحد دعوی بی‌معنی پیغمبری کرده جهان را 
بشورانید و نوشیروان «1» خلف ارجمندش دفع شرّ مزدك نمود. در حیات 
پدر يك روز هفت هزار نفر را در زیر خاك کرده مزدك را بر دار اعتبار 
د. 

قباد پادشاهی را به نوشیروان وصیت کرده خود به عبادت مشغول گردید و 
نوشیروان به معنی کامران است. 

از سخنان قباد است در نصیحت نوشیروان که: «یا بني لا تدخل فی 
مشورتك بخیلا فانه یقصر بك عن غاية الفضل و لا حسبانا فانه بضیق عليك 
الامور عند انتهاض الفرصة.» 


بعد از قباد بن فیروز چون سریر ۱ به فرٌ ذات نوشیروان ۳ سپهر 
شده, سفلگان مانتز مات محال و اکایر ز آل] دکان 99۰ حال 
شده‌اند. اگر من متقلد امر پادشاهی باشم تبدیل این اوضاع کنم و دماء در 
معرض اراقت آید. شما دیگری را بر خود امیر سازید. همگی گفتند آنچه 
مطابق رای جهان‌آرای و باشتند. هر آیتهة محض خیر و صواب است. آن‌گاه به 
مهمات ملکی [روی ] نمود. 

آوزده‌اند. که شکال که آبن آوی و شغال گویند, در ایران نبود. در زمان 
نوشیروان از ترکستان آمد. شبی صدای موحش به گوش نوشیروان 
رلسیبد. 

نوشیروان «<» پرسید که سبب پیدا شدن این جانور چیست. ابوذر جمهر 
کفت .حون عون و طلم در ممالت وفع تاید کین خیرها بم قم رسد 


(1). کذا در همه موارد ولی نوشروان درست است. 

(2). اصل: ابوذر جمهر. 

ریاض الفردوس خانی. ص: 111 

نوشیروان منهیان به ولایات فرستاد ۳ در خفیه تحقیق سلوك عمال نموده 
خبر دادند. آن‌گاه نود نفر را که در محال بعیده ظلم کرده بودند به قتل آورد 
و عقبات و گریوه‌های شوارع را هموار کرده قلاع و رباطات بنا کرده 
راه‌نشینان و حارسان بازداشت. 

نوبتی ملك باب الابواب به نوشیروان معروض داشت که اتراك دشت خزر 
به ایران امده خرابی هی تمانند: نوشیروان فرامین به ولایات محروسه خود 
که از منتهای هندوستان و ماوراء النهر و خراسان و دربند خزران و 
طبرستان و فارس و کرمان و عراق و جزایر «1» و بحرین و عمان و 
سمانه «2» و یمن تا سرحد مغرب بود در قلم اورد که بنا [و] عمله و فعله 
جهت عمارت سد باب [الابواب ] روانه نمودند. از جمله چهار هزار بتا بودند 
و در مدت دوازده سال سد به اتمام رسید. چنانچه شیخ آذری علیه الرحمه 
فرماید: 

آن شنیدی که سد «3» باب الباب‌در زمان قدیم بود خراب 

تا که در مدت دوازده سال کرد معمور کسری. آن: به کال آن‌گاه طاق 
کسری, بنا نهاده زنجیر عدل آویخت. 

معدلت جستند از نوشیروان, زنجیر ساخت‌بین چه محکم نکته [ای] در 
کاربرد از عاقلی 


یعنی از دیوانگی جز قابل زنجیر نیست‌هر که از ما ظالمان جوید نشان 
عالی صات ات روصت لصا ادا وان که تبرت هر 
برده وی را شکست فاحش داد. فی ما بین مصالحه شد. نوشیروان را 
اوضاع شهر انطاکیه مقبول خاطر گشته شکل انطاکیه را بر کاغذها نگاشته 
«رومئّه» نام کرد. 

آن‌گاه حکم نمود که قیصر ساکنان انطاکیه را به رومیّه فرستاد. هر کس از 
دروازه شهر داخل می‌شد بی‌تأمل , به منازل خود می‌رفت؛ مگر گازری که 
در آنجا درخت «4> بر در خانه اش بود و درین جأ درخت نداشت. 


(2). اصل: سمایه. 

(3). اصل: شد. 

(4). رخت مناسبت دارد. 
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نوببی ملك چین رسولی به خدمت نوشیروان فرستاده تحفه [ای ] چند 
مرسول داشت که یکی از آن جمله فارسی با فرس زرین بود به جواهر 
قیمتی ترصیع داده که چشمان فارس و فرس از یاقوت احمر بود و قایمه 
شمشیر فارس از يك قطعه زمرد, و چند من عود که به هوای آتش مانند 
زلفش «1» به رخسار وی می‌رسید. 

و در عهد وی مك هند کتاب کلیله و دمنه را با شطرنح که طلخك حکیم 
هندی وضع کرده بود فرستاد. ابوذر جمهر با طلخك شطر نح باخته مرتبه 
اول وی را فیل مات کرد. 5 

همواره در بارگاه سپهر اشتباه چهار کرسی زرین گذاشته چهار پادشاه چهار 
اقلیم چون قیصر روم و خاقان چین و رای هند و تبع یمن بر انها جلوس 
می‌کردند و حدیت حضرت نبوی در باب معدلت و رافت نوشیروان وارد 
گشته که «ولدت فی زمن مك العادل.» 

آوسهآنه که جون مان ولادسا ات شور امه یازا و از 
و سلّم- نزديك رسید نوشیروان خوابی موحش دیده از سطیح «2» و شق 
کاهن که هر دو برادر بودند- سطیح مانند مشکی پرباد و شق نیمه ادمی 
بود و هر دو را بر تختها خوابانیده از جایی به جایی نقل می‌فرمودند- تعبیر 
راففه کشت آیشان کفد فارطلنها که حصرت ,ی علی بسا معله 
السلام- ما را از ورود مسعود وی خبر داده و پیغمبر آخر الزمان و دین او 
اشرف ادیان است دوش تولد یافته و شهب و شهاب ایمان پید | شد و 
شیاطین که قبل برین بر دریچه‌های اسمان نشسته استراق «<3» سمع 


نموده کهنه را خبر می‌دادند از عروج ممنوع گردیدند. 

و علامات دیگر که مخصوص تولد آن سرور است جون انطفاء آتشکده 
فارس و خشك شدن دریاچه ساوه و افتادن دوازده کنگره از طاق کسری 
می‌باید که ظاهر شده باشد, يا دفعة ظاهر شود و کهنه مجموع فانی 
گردند. اینها گفته وصیت [41 الف ] نمود که هر کس رستگاری خواهد باید 
که دین وی گیرد ۱ 

آن‌گاه هر دو برادر وفات نمودند و علامات مزبوره چون انهدام کنگره‌های 


(1). کذا. 

(2). اصل: سطح, شمع. 

(3). اصل: اسراق. 
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قصر و غیرهما فورا به ظهور رسید. گویند که کاهنان مزبور آن به 
نوشیروان خبر داده بودند که دولت عجم به عرب انتقال می‌یابد. اما بعد از 
تو نیز هفت نفر از اولاد تو پادشاهی خواهند کرد. ان پادشاه خیراندیش را 
دیده بصیرت به غشاوه غفلت پوشیده شده ایمان نیاورد. لیکن علما در باب 
عذاب نوشیروان توقف کرده‌اند. 

مشهور است که در عهد یکی از بنی العباس خاتم نوشیروان را یافتند. بر 
آن منقور بود که: راه تاريك است مرا چه منش, عمر دوباره نیست مرا چه 
خواهن: مر.ن در ففاست مرا خه. ار امشن: 

از سخنان اوست که: «المروة تلانة تنحصین بینه وصل رحمه و اکرم 
اخوانه.» 

از ابوذر جمهر پرسیدند که فرق میانه کریم و لثیم چیست. قال «الکریم من 
استوی عنده الذهب و الاحجار و اللئیم من [ما] استوی عنده الذهب و 
الاحجار.» 

چون شصت سال از پادشاهی او بگذشت هرمز را ولیعهد نموده به دار بقا 
خرامید. 


پادشاهی هرمزد دوازده سال بود 


ممالك از وی نفور گردیدند. ساوه شاه, خاقان چین. خراسان را بگرفت, , و 
قیصر و پادشاه خزر لشکر به ایران آوردند. هرمز با موبد موبدان مشورت 
کرد. وی گفت قیصر و عرب را به مال و هدایا باید فریفت, و بهرام چوبین 
زا که سمضالار است بهحرتخاهان‌ اند فرساو. 

هرمز هدایا به قیصر ارسال داشته بهرام را به جنگ ساوه شاه فرستاد. 
قیصر به هدایا راضی شده مراجعت نمود, و بهرام چون قریب عساکر 
خاقان رسید دوازده هزار سوار نیزه‌گذار برداشته و با خاقان مواجهه 
کت در حینی که خاقان بر فراز پشته در زير سایبان نشسته و موازی 
دویست زنجیر فیل بیستون کردار رعد آثار و سیصد قلاده شیر هژیر دیدار 
بر حوالی بازداشته بودند. بهرام از گرد راه رسید. با لشکر خود بر فیلان و 
شیران تیرباران کرد و بسیاری را کشته و خسته دمار از آنها برآورد. خاقان 
متوهم شده بر فیل سیید خود رکوب نموده در [41 ب ] برابر بهرام آمد. 
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بهرام به يك چوبه تیر خاقان را به دار فنا فرستاد. و عساکر «1* را 
خواستند بهرام خزاین و جهات وی را تصرّف کرده تحفه چند جهت هرمز 
روانه [کرد] و ما بقی را به لشکریان داد. 

هرمز در خشم رفته مقنعه با قدری پنبه و چرخه زنان به جایزه بهرام 
فرستاد. 

بهرام رنجیده پرویز را بر تخت پادشاهی جلوس داد و امرای داغ دل [دیده ] 
از اطوار هرمز, وی را گرفته چشمانش را به میل آتشی مکحول نمودند. 


پادشاهی کسری پرویز سی و هشت سال بود 


موژخین اورده‌اند که در مبادی حال پرویز بر شیرین دختر مك ارمنیه فتنه 
شد. بهرام فرصت یافته لشکر به مداین برده با پرویز حرب نموده هزیمت 
یافت. 
آن‌گاه به فغفور چین ملتجی گردید. پروبز شخصی فرستاد تا به حیله بهرام 
را بکشت وصیت شوکت و عظمت پرویز در مقعر اصماخ جای گرفت. 
نوبتی لشکر به محاربه قیصر می‌برد. بنابر مهیا نمودن «2» کشتیها لختی 
بر کنار دریا توقف داشت. قیصر خزاین قیاصره را در هشتاد کشتی جای 
داده سفاین را با یکدیگر به زنجیرها استوار فرموده باد مخالف که موافق 
طالع پرویز بود عنان تمالك و ازمه تماسك از ایادی اختیار نواخد «3» سایر 
بحار گرفته کشتیها را لحظه [ای ] بر مهدب کره‌ها «4» و لمحه [ای ] بر اوج 
سطح هوا مرتفع ساخته به هیأت اجتماعی نزد پرویز آورد. 
خدا کشتی انجا که خواهد بردوگر ناخدا جامه بر تن درد یکی از فتوحات و 
نوادر پرویز اين بود که گنج باد آورد گفتند. 
دیگر بار بد عوّاد که فیثاغورث ادوار و نادره روز گار بود. ۲ 
[سه ] دیگر اسپ شبدیز است که تا رایض زرین ستام مهر بر نقره خنگ 
شیر کاخ سیهر دوار شوار استت نظیر آن مر کب ندیده و شبه آن تشتیده: 


(1). اصل: عساکران. 
(2). اصل: نمودند. 
(3). ظاهرا جمع برای ناخدا. 
(4). کذا. 
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عالمیت رساند که اندر آن فردست چهارم قطعه طلا [ی ] دست افشار که 
تا صاحب عیار افلاك گوی زرین مهر درل از کوره تفسنده گردون بیرون 
آورده به مصقل شعشعه عالم افزفز فجلی گردانیده است. چنان جوهری 
ی ی و خزاین اکوان به نظر درنیاورده. 

همچو شیرین 0 که شاهدان شیرین کار 5 حود عین کأنال 
۹ 7 در خلقت و طینت [42 الف ] وی حیرت کرده به عجز و 
قصور جود معترف 2[ 
شکر با گلشکر آمیز کرده‌ز تلخیهاش . . پرهیز کرده (؟) ششم پنجه [ای ] از 
عاج که در وقت حمل نسوان در آب افکندی. اگر بر سر آب استادی مولود 
پسر و الا دختر بودی. 
همواره يك هزار و دویست فیل که هر يك به صولجان اژدها صولت 


خرطوم. گوی زرین و سیمین ماه و مهر را ربودندی در معسکر پرویز بود, 
و چون سوار می‌شد دویست دختر ماه پیکر با مجمرهای زرین پیشاپیش 
می‌رفتند. و سیصد سقا کلاب بر رهگذارش می‌پاشیدند. و شش هزار خادم 
و حارس بر درگاه حاضر بودند, و همه وقت بیست هزار اسپ عربی در 
و دیگر تخت طاقدیس بود که از جم به افریدون و از وی به ملوك عجم 
انتقال یافته بود و ان تختی «1» بود از طلای احمر مرضع به یواقیت و درر 
غرر- که هر روز يك صد و بیست استاد زرگر که هر کدام صد شاگرد 
داشتند دو سال بی‌تعطیل کار کردند تا به اتمام رسید. 

از جمله يك صد و بیست هزار مسمار طلا و به قولی صد و چهل هزار در 
انجا به کار رفت, و يك صد هزار گوی زرین هر يك به وزن پانصد مثقال 
عشر با کواکب سبعه ترتیب داده و بساطی نمودار فصول اربعه که گلها و 
ریاحین را از جواهر محکوك نموده بودند بر وی افکندی. 


(1). اصل: تخت. 
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و در سر خوان انواع تره و سبزیها از زمرد اخضر مرئب می‌نمودند. و هر 
رون بزه:با سیخ طلا پزیان کردم با شنیتی,طلا نم خدمشن هی آورد تن نعد از 
اکل چند لقمه در وجه ارباب طرب مقژر بود. 

و باربد به عدد ایام سال سیصد و شصت نوا ساخته بود و هر روز یکی از 
انها خوانده می‌شد. یکی از ان جمله نوای «خسروانی» است. 

ز خسرو نیست کمتر عرْ و جاهت که بزمت را نوای خسروانی است دیگری 
نوای «خارکن» است: 

نوای «خارکن» از عندلیب نیست عجب که عمرها سر و کارش نبوده جز با 
خار دیگر نوای فاخته است که اکنون «فاخته ضرب» گویند. 

بالجمله جون موجبات غعرور و نخوتش از تعداد تجاوز نمود باد ,پندار به کاخ 
دماغش راه یافته وقتی که نامه [42 ب ] سرور عالم- ضلن اللی علیه ماه 
و سلم- به وی رسید بر نخوتش گران آمده بدرید و گفت: 

کی ره که ین توامم وید اي و یت عم و صورت اسصی 7۱ 
1 له ۳ پرویز بن هرمزد: اما بعد فأنی احمد الله اليك 
بت بالحق بشیرا و نذیرا انذر بحرب من اللّه و رسوله اسلم 


پرویز در خشم رفته به بازان ملك یمن نوشت که شخصی در تهامه دعوی 
پیغمبری می‌کند. باید که او را گرفته نزد من روانه کنی. بازان معتمدی را 


با شش نفر فرستاد. ایشان به خدمت جناب اقدس نبوی آمده گفتند خداوند 
ما چنین فرموده. 

آن حضرت گفت خدای من خبر داد که دوش خدای شما را هلاك نمودند. 
ایشان تاریخ را نوشته مترضد خبر بودند. بعد از هفته خبر رسید که شیرویه 
بن پرویز به طمع ملك در همان شب که آن سرور خبر داده بود شکم پدر 
را دریده. 

منقول است چون خبر دریدن نامه مرسوله به رسول- صلی اللّه علیه و 
آله- رسید دعا فرمود که «اللهم مزق بطنه کما مزق کتابی» و بعضی به 
جای «بطنه» 
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«ملکه» نوشته‌اند به اين نحو: که وله که هرق کایی: « 
بالجمله جچون فرستادگان لك یمن صدق کللی «1» سعادت فرجام آن 
حضرت ژابه وا الفین دیدند آیفان آمودم درهمنلت خر از ابزار مزا 
گردیدند. 

پرویز به هر بزمی زرین‌تره آوردی‌زرین‌تره کو بر خوان رو کم ترکوا 
برخوان گویند روزی پرویز در طاق کسری با شیرین بر تخت طاقدیس 
نشسته اسباب عظمت و موجبات عشرت آماده [کرده ] و بساط با انبساط 
و صحبت چیده با شیرین گفت چه خوش بودی اگر سلطنت همیشه با يك 
نفر می‌بود. شیرین گفت اگر چنین بودی از اسلاف تو به تو نرسیدی. قصر 
«2» شیرین از اثار اوست. 


پادشاهی شیرویه شش ماه [بود ] 


چون شیرویه پرویز را کشته قایم مقام وی شد به حکم این که 

پدرکش پادشاهی را نا 
کشته گردید. 

آورده‌اند که هیچ پادشاهی در نسب به شیرویه نمی‌رسد, زیرا که نسب او 
به بهرام گور و نسب بهرام به اردشیر بابك و از اردشیر به کیقباد و از 
کیقباد به کیومرث گلشاه منتهی می‌شود. 


بای وان وت غات بت 321 الف) فان ابید 


چون بعد از شیرویه از ابنای ملوك کسی نمانده بود توران دخت را 
پادشاهی دادند. وی شانزده سال حکومت کرده درگذشت. 


پادشاهی شهریار بن پرویز شش ماه آبودا] 


شهریار بن پرویز [را] که از شکم «3» مطربه اصفهانی متولد شده بود بر 


بخت 


(1). کذا. 

7۹ 
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دولت جلوس دادند. او نیز مثل شیرویه برادر خود بعد از شش ماه بر دست 
بنده [ای ] هلاك شد. 


پادشاهی یزدجرد دو سال [بود] 


وا تیار و او وی وی کر 
الخطاب مقارن بود. 

عمر, سعد بن ابی وقاص را به حرب عجم فرستاد و یزدجرد شکست يافته 
و در غرض راه به اسیابی فرود آهد. 
آسیابان به طمع لباس مرضع و یراق اسپ یزدجرد را کشته سرش از تن 
جدا کرد و دولت ملوك عجم به انجام و اختتام انجامید. 

پرده‌داری می‌کند بر طاق کسری عنکبوت‌جغد نوبت می‌زند بر دخمه «1» 
افراسیاب 


خرن ال از تفه ان تفن مان سا ره ره اجه 


محدنان. آنار و مستخیران: اسمار مر قوم خامه خوهربار درر تثار فرموده‌اند 
که چون به مودای حدیث صحیح صریح حضرت رسالت پناهی که «الخلافة 
من بعدی ثلائون سنة ثم بعدها ملك و امارة» سی سال ایام خلافت خلفای 
راشدین آن سرور منقضی گردید. 

بناتر انکه. شه امیه و ایام اففدار عتمان فکنت :هام و تروت. و.خضشهت ها لا 
کلام یافته بودند و معاوية بن نی سفیان و بلاد شامات مستقل شده 
منشور حکومتش به طغرای غرژای موشح گشت بکلی دست از ایمان و 
اسلام بازداشته با آل و اولاد آن سرور خصومت و قتال نموده و چون هنگام 
انتقال آن مخذول به بئس المهاد نزديك رسید مردمان را به بیعت یزید پلید 
ملعون دعوت نموده و آن ملعون آنچه لازمه شرارت و شقاوت بود به عمل 
اس اما بر کر کر سم گرا مس اه 


(1). اصل: بدفعه. 
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جباره که حقِ سبحانه و تعالی در سوره کریمه « نا انزلنا» از آن خبر 
می‌دهد که «للة القذر خَیر من الف شَهّر» هزار ماه بوده و ان ملاعین 
بی‌دین چهارده ی بوژه ند چنانکه ار 

اول معاویه پسر هند بد فعال‌وز بعد آن پزید جفاکار بدگهر 

دیگر معاویه بدو مروان و بعد [43 ب] از آنکید الملك ولید و سلیمان و 


پس عمر 

آن گه یزید و باز هشام است و پس ولیدبعد از ولید بود براهیم بی‌هنر 
مروان بن محمد آن کش لقب حماربود آخرین و نیست جز این چارده دگر 
چون نوبت ظلم و استیلای ایشان سیری گشت دولت و سلطنت به بنی 
العباس که اولین ایشان ابو العباس الشهیر به سفاح بن سفاك بود- در 
صحاح سفاح را سخنگوی قادر می‌گوید- ما گردید. 

آورده‌اند که دولت بنو امیه به اراقه بول درگذشت و آن چنان بود که چون 
مروان الحمار با قحطبه حرب می‌کرد در اثنای محاربه مروان به جهت بول 
کردن از مرکب فرود امد, لشکریانش وی را ندیدند فرار اختیار کردند و در 
آن باب گفته‌اند که «ذهب الدولة ببولة.» 


سننن خانی از زونه ال در بیان سل بتی العباش که ایشان را علفا بر گاید 


خلفای بنی العباس که پادشاهی اقالیم عالم و فرمانفرمایی سلاطین محترم 
نموده‌اند سی و هفت نفراند. مدت ملکشان پانصد و بیست و سه سال 
برین منوال بوده. 

ابو جعفر [منصور] الشهیر به دوانیق برادر مهتر سفاح بیست و دو سال, 
مهدی بن [ابو ] جعفر دو سال و يك ماه؛ 

هادی ولد او يك سال و لسه ماه؛ 

هارون الرشید بن مهدی بیست و سه سال و دو ماه و نیم, 
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محمد امین بن هارون چهار سال و نه ماه, 

مامون الرشید بن هارون بیست سال و هفت ماه 

معتصم بن هارون الرشید که خلیفه مثمن گویند هشت سال و هشت ماه و 
هشت روز 

واثق بن معتصم چهار سال و نه ماه و سیزده روز «1», 

متوکل بن معتصم پنج سال و نه ماه و نه روز 

مستنصر بن متوکل سه سال و شش ماه 

معتصم بن مستعین سه سال و نه ماه و نه روز, 

مهتدی بن واثق یازده ماه و دو روز 

معتضد بن موفق <2» نه سال و نه ماه 

مکتفی بن معتضد شش سال و هفت ماه و بیست روز, 

مقتدر بن معتضد بیست و چهار سال و یازده ماه و دو روز 

قاهر بن معتضد يك سال و پنج ماه و هشت روز, 

راضی بن مقتدر شش سال و دو ماه, 

متقی بن مقتدر سه سال و یازده ماه و نیم 

هر ی ان سر رام 

مطیع بن مقتدر بیست و نه سال و نیم 

طائع بن مطیع هفتده سال و دو ماه 

دادن اس سل فی سا ول ان 

قائم بن قادر چهل و چهار سال و هشت ماه 

مقتدی بن (محمد بن ] قائم نوزده سال و پنج ماه 

مستظهر بن مقتدی پنج سال و سه ماه و نیم 

مسترشد بن مستظهر بیست و چهار سال و یازده ماه؛ 


(1). در ترتیب خلفا و سالهای خلافت آنها اشتباهات دارد. همانطور که بود 
(2). اصل: موفق بن متوکل. 
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مستضیء بن مستنجد سه سال و هشت ماه 

ناصر بن مستضی چهل و شش سال و یازده ماه 

مستعصم بن مستنصر پانزده سال و هفت ماه 

مستنصر بن طاهر شانزده سال و یازده ماه؛ 

چون مولف را در تذکار حالات ایشان علی سبیل التفصیل غرضی نیست به 
در قفانه مت امه پرداحت, 
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روضه دویم در بیان پادشاهی آل پویه که ایشان را دیالمه «1» نیز گویند 


اشاره 


آل. نویه کم. نم سوک دالمه غلم. اشتهار اف اخعداند شقنده فرانهعفت 
ملکشان از غژه ذیقعده سنه احدی عشرین و ثلث مائه تا سنه ثمان و 
عماد الدوله کی بن پویه شانزده سال و نیم » 

معز الدوله احمد بن پویه بیست و يك سال. 

عضد الدوله بن رکن الدوله هفت سال. 

عز الدوله بختیار بن معز الدوله دو سال و نیم» 

موّید الدوله بن رکن الدوله سی و چهار سال, 

را و رال 

قح نی ارم مت مها میسن مستسال: 

اه وا 

تصای ام وا باه ماه 

بهاء الدوله بن سلطان الدوله شش سال و دو ماه؛ 

جلال الدوله بن بهاء الدوله بیست و پنج سال. 

عماد الدوله بن بهاء الدوله بیست و چهار سال, 

مك الرحیم [بن ] عماد الدوله هفت سال. 


(1). اصل: دیالمیه. 
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ملك ابو منصور بن عماد الدوله هشت سال, 

چهره گشایان صور دلفریب اخبار مرقوم کلك اهتمام فرموده‌اند که سلاطین 
آل پویه- تغمد هم اللّه برحمة الواسعة «1»- از نسل بهرام گوراند, و پوبه 
بن فنا خسرو ماضی از حوادث روزگار و تصاریف لیل و نهار چندان گرفتار 
فقر و فاقه شده بود که قدرت بر قوت يك روزه نداشت. 

روزی جهت دفع اندوه و الم به منزل شهریار [44 ب ] بن رستم رفته سه 
پسر داشت که هر سه همراه پدر بودند. منجم از فنون تعبیر خواب سخنان 
می ۰ 

پوبه گفت خوابی غیر ارتیابی «2» دیده‌ام, چه خوش باشد اگر به تعبیر آن 
۱ 

منجم گفت چیز خوبی باید داد که تعبیر نمایم. پویه اظهار عدم قدرت نمود. 
منجّم را بر وی ترخم آمد. از خوابش پرسید. 

پویه گفت در این اوقات به خواب دیدم که آتش از قضیب من بیرون آفژه 
بر فلك اعتلا یافت و به شعاب ثلائه منشعب گردید. هر شعبه بر ناحیه‌ای 


منجّم از طالع مولود پسران استفسار نمود. 

پویه پاره کاغذی که روز ولادت ایشان را نوشته بود به وی نمود. 

منجم ملاحظه فرمود که در پوم و ساعات ایام تولد آنها کدام ۳ طالع 
بوده. هیلاج و درجات و سقوط و هبوط و منحوس و مسعود و بیوت و 
کدخدا را ملاحظه کرده گفت از آثار علویات چنان به ظهور می‌رسد که هر 
سه این پسران ملك و سلطنت یابند. آن‌گاه نوشته از اولاد ثلثه گرفت که 
چون پادشاهی به ات رسد وی را رعایت نمایند. 

بعد از اندك زمانی ماکان بن کاکی بر طبرستان و جرجان مستولی شد. 
پویه بنا بر معرفتی که با وی داشت با اولاد امجاد نزد وی رفت و اسفار بن 
شرویه و مرداویج «3» بن زیار و برادرش وشمگیر نیز در خدمت ماکان 
می‌بودند. اسفار بر ماکان خروج کرده او را منهزم گردانیده ملك دیلمان 
بگرفت. اخوان الان کما کان نزد اسفار برفتند تا اسفار کشته شد. 


(1). اصل: واستعه. 

(2). اصل: اتیمابی. 

(3) اصلت فرد آو ره 
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عمٌّ قابوس مرداویج بن زیار بعد از اسفار سلطنت یافت و رودبار و 
رستمدار و مازندران و ری و ابهر و زنجان [را] مسخر ساخته متوجه فتح 
دیگر بلاد و امصار گشت و در همدان قتل عام فراوان نمود. 

آن‌گاه علی بن پویه و اخوان را با پانصد نفر به فتح لرستان کوه گیلویه 
کتشیل نموده خود به اصفهان نهضت فر مود. 


تفای عتات ال کی لین نی بای نیع ماه تیم انسیا 


چون علی و اخوان به دیار کوه‌گیلویه رسیدند موازی دویست نفر سپاهی 
کارامدنی از الوار واقعه طلب کوه گیلوبه به وی پیوستند. مظفر بن یاقوت 
غلام خلیفه که حاکم فارس بود مخبر گشته با ده هزار سوار جژار از فارس 
ایلغار کرده به مدافعه علی عزیمت [و خود را] مصمم [45 الف ] گردانید. 
علی از کیفیت واقعه مطلع شده با اندك مایه لشکری که در ظل رایت فتح 
آیت داشت به استقبال یاقوت شتافت. تا در حوالی فارس تلاقی فی ما بین 
دست داد. 
یاقوت فوجی عظیم از پیادگان را جهت رمی «1» قواریر نفط در پیش 
صفوف بازداشت. چون نفاطان قواریر نفط را آتش داده شروع در حرق 
حرن حیات «2» لشکر اقبالمند علی نمودند, ناگاه از مهب قهر حضرت 
مرسل الژیاح بادی عنیف در هبوب امده نفاطان با فوجی از عساکر یاقوت 
به. آننشن غعضب الهی بسوختند و اسپان عنان از دست فارسان فارس 
کرفتند در بیابان سرگردان شدند و اموال و خزاین یاقوت به دست علی 
امد 
یاقوت فرار بر قرار اختیار کرده از راه خوزستان به دار السلام بغداد رفت 
و لشکری از خلیفه گرفته روانه فارس گردید. علی نیز فکر جمعیّت عساکر 
نموده با هقفت هزار سوار به قدوم مدافعه پذیره سیاه یاقوت گشت و با 
خود گفت اگر درین مرتبه ظفر و نصرت یابم رجا به عون الهی به پادشاهی 


اد اضان ترش هت مهار 

(2). کذا (٩؟).‏ 
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پبس در روزی که میعاد مقابله و مقاتله بود هنگام صبحی که شهسوار زرین 
تاج آفتاب بر سبز خنگ سپهر فیروزه فام فیروزی رکوب نموده برگستوان 
یاقوت اصفر بر جوا چرجخ اخضر افکند, معل: بر اسپ فیروزه فام فیروزه 
نام سوار گشته متوچه محاربه شد. ناگاه انگشترین فیروزه نگین در اثناء 
راه یافته به آن نگین فیروزه ظفر نام به ظفر و نصرت بر آن قوم بی‌فرجام 
امیدواری تمام به هم رسانید. 

چون از طرفین تساوی و تلاقی صفی روی داد به اندك دستبردی لشکر 
یاقوت شکست یافته سالك مسالك انهزام گردیدند و فحوای «کم من فِنة 
قلیلة غلبت فنَةّ کیره باان اللو» روشن و مبرهن گشت و دیگرباره خزاین 
معموره که خلیفه هفر آخ یاقوت فرستاده بود به دست علی آمد 9 


مظفر و منصور به فارس رفته در شیراز قرین هزار گونه اعزاز و امتیاز بر 
سریر بی‌نظیر پادشاهی جلوس فرمود. 


تک تخنی: اون اجه 


چون علی بر مسند کامرانی متکی گردید منجم معبر نوشته را نزد وی برد. 
علی, وق را فلارم درگاه یز بایگام [46 بت] فر فود, تداشات. شاهانه 
نمود و لقب گرانمایه عماد الدوله را قرین اسم سامی گردانید. 

در آن حالت خبر به علی رسید که مرداویج بن زیار در حمام اصفهان به 
تا مقتول گشته وشمگیر بن زیار برادرش وارت ملك 

دید 

لشکر به اصفهان برده با وشمگیر که عن قریب احوالش در طی چمن اول 
از روضه دویم سمت تذکار خواهد پافت حرب نموده و وشمگیر هزیمت 
یافته به طبرستان رفت و اصفهان ضمیمه ممالك محروسه علی گشت, 
آن گاه عراق [را] به رکن الدوله حسن بن پویه برادر خود مفوّض داشت به 
فارس معاودت نمود. 


طلب نمودن عماد الدوله عضد را از برادر 


چون مدت نود سال از عمر عماد الدوله علی منقضی گردید و شب شباب 
به سفیدی صبح کافوری انتساب مبذل گشت وی را مرضی مزمن تاری 
شد. لاجرم به رکن الدوله حسن برادرش نامه‌ای به این مضمون نوشت 
که: 
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از شب شباب دمید اکتون ضواب آن است که عضد الدوله پسر مهتر خود 
را نزد من فرستی که چون انوار نجابت و اثار کیاست از ناصیه حال وی 
تفزس می‌نمایم و مخایل و امارات سعادت و دولت از جبهه بالقوه اش 
مشاهده می‌شود به امر ولیعهدی خود تعیین کنم. 

رکن الدوله عضد الدوله را به خدمت برادر ارسال داشت. چون عضد به 
اصطخر رسید عماد الدوله امرای دولت و ارکان حشمت را با هیبت تمام 
به استقبال عضد فرستاد و قریب شهر خود نیز استقبال کرده بعد از 
ملاقات وی را برای امارت فرود اورد و امرا و سران سیاه را فرمود تا به 
اسم سلطنت بر وی سلام کردند و تاج را بر فرق میمونش گذاشت. 


تاش غسه الف اه ها ریم تقفیت: رال بوذ 


جون ند روز از جامسن خضنه الووله گزشن ماد الوولت جهان با را 
وداع نمود. در ان اثناء معز الدوله احمد بن پوبه که وی را عماد الدوله به 
فتح بلاد سیرجان و کرمان فرستاده بود فتح ان محال کرده ابراهیم 
سیمجور <2» حاکم انجا را هزیمت فرموده و در سنه اثنین و ثلثین و ثلث 
مانه هو رای مارتحا سر نمی اسر اس ار انم ۱ 
قماخون هزار عفر بم حرت 46۱ ال ععر الووله رفته کیت فاحش 
یافت. 

چون خلیفه مخبر گردید از راه مصالحه نامه به معز الدوله نوشته وی را 
طلب موه جفر یال کن عم نه بغداد رتم با علهه ما مات موی خلیته 
در تعظیم و تبجیل وی بذل جهد کرده او را در مکان قابل فرود اورد. مقارن 
الدوله لقب داد, و برخی گویند که عماد الدوله خود القاب را به برادران و 
اد نش نها وه 

روزی یکی از نیکو خواهان معز الدوله را خبر داد که مکتفی با تو در مقام 
یساس اس اوه یر ار ی 


ار رام 

(2). اصل: سمجور. 

ها 1۱ 

بالله را به خلافت تعیین فرمود و بیست و يك سال امیر الامرای بغداد بود. 

آذرخه‌اند که معز الدوله در تشیع عغلوّی تمام داشت. فرمود تا بر دروب, و 
کتابه‌های مساجد و بقاع ِِ منقور و منقوش گردانیدند که «لعن اللّه 
معاوية بن ابی سفیان و لعن | له من غصب فدکا و لعن اللّه من منع ان 
یدفن الحسن عند قبر جدّه و لعن اللّه الظالمین لال محشد» و موّذنان را به 

گفتن «علی ولی ال و حی کل خیر العمل » اون داشت. 

خليفه از وی التماس نمود که سئیان مفاسد عظیمه را باعث می‌شوند. اک 
آشر نی باتش اقا ماه و عم ام الظالمین رس هر 
آیته اولی باشد. 

معز الدوله راضی شده همان کلمات را نقش کردند. 

عبد الرحمن ابن جوزی روایت کند که ربیع الثانی سنه احدی و خمسین [و] 
ثلت مائه معز الدوله در بغداد لعنت آغاز نهاد و تعزیت عاشورا| را رلسم 
نمود, و در ذو الحجه اثنی و خمسین [و] ثلاث مائه مراعات عید غدیر خم را 


آتام فر مزع رخ ال مغر الدوله: 

آورده‌اند که چون بعد از وفات عماد الدوله, رکن الدوله مریض گردید, 
عضد الدوله از فارس به دیدن پدر رفت. رکن الدوله عضد الدوله و موید 
الحولخ تن الدملد شفغان و را وا افیا سس اقا 
توزیع و تقسیم نمود. 

فارس و کرمان را ۳ نواحی بغداد به عضد الدوله داد, و همدان را با جبال 
[و] ری و طبرستان به فخر الدوله مفوّض فرمود, و یزد و قم و کاشان و 
اصفهان را به موّید الدوله گذاشت, و همگی را به اطاعت عضدی مأمور 
گردانیده جهان فانی را بعد از سی و چهار سال پادشاهی گذاشته 
در‌گذشت. 

ار ای الصا مت اس ات اسان ان سس 
ی سب ی 
نجوم و مجسطی و فلسفه بهره وافی داشت و در فنون سیاهیگری جمیل 
الریاسه بود و در کتب رسایل بد بیضاأ داشت یه وزارت خود ممتاز نمود, و 
گفته‌اند: 


پخانن الکايه بو ایند و غیت بان الفنید 
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جلیل القدر معروف به صاحب گردید و قبل از وی احدی به این اسم 
مسمی نشده بود. 

مورخین اورده‌اند که چون صیت ابهت و شوکت عضد الدوله به اقاصی و 
ادانی رسید خواست که قیصر روم را به اطاعت خود درآورده ملتزم جاده 
فرمانبرداری نماید. وزیر صائب تدبیر خود را که به جودت رای رزین و خرد 
متين موصوف بود گفت که ترا به رسم تجار به روم باید رفت و به هر 
درین ملك مسجدی بسازم و بعد از آنکه از قیصر اجازت بنای مسجد گرفته 
باشی این طومار را که در میان درج درج می‌نمایم در زیرزمین دفین سازی 
ِ بنای عمارت را حفر نمایند طومار را بیرون اورده به نظر قیصر 
0 لک 

آن‌گاه قرو آن طومار که از جلد غزال بود به خط عبری نوشت که در تاریخ 
کذای پادشاهی به این صفات عضد الدوله نام جلوس کند که هر کس از 
سلاطین صاحب تمکین اطاعت وی ننمایند. مقهور شود. وزیر بر حسن 
تدبیر پادشاه بی‌نظیر افرین نموده به فکر تهیه اسباب سفر قیام فرمود. 
عضد الدوله نیز مال وافر و جمعیت متکاثر همراه وزیر کرده روانه روم 
گردانید. 

چون وزیر به ملاقات قیصر فایز گشت. تحفه و هدیه بسیار به رسم راه 
آورد به قیصر فرستاده استرضای خاطرش نمود. آن‌گاه اجازت عمارت 
مسجد خواسته قیصر فرمود تا در هر مکان که خواجه تاجر خواهد بنای 
عمارت گذارد احدی ممانعت «1» نکند. پس خواجه زمین انتخاب و درج 
معلوم را مدفون نمود. روز دیگر که شروع در حفر بنا کردند دز جضو. 
وضیع و شریف مرز و بوم روم درج مختوم بیرون آمد. رومیان به زعم گنج 
نامه آن را به خدمت قیصر برده بخواندند. [47 الف ] 

قیصر متعجب گشته چند روز بساط مشورت مبسوط گردانید. بالاخره آرای 
آن قوم به اطاعت و محبت با عضد الدوله قرار گرفته ایلچی با تحف و 
طرف «2» و مجلوبات بلاد در صحبت خواجه تاجر به خدمت عضد الدوله 
فرستاد. وزیر تاجر لباس,: صورت واقعه را به عضد الدوله اعلام نمود. عضد 
الدوله فرمود ۳ شادروان 


(1). اصل: انعب. 


(2). اصل: ظرف. 
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عظمت و سراپرده کیانی فسحت بر سربند امیر که از ابنیه و مستحدئثات 
اوست و در فاتحه کتاب به ذکر چگونگی ان پرداخته, برافراشته قبه بار گاه 
به قمه مهر و ماه رسانیدند و لوازم اسباب جشن مهیا ساختند. 

چون ایلچی قیصر به سعادت وصول بارگاه آیشمان اشتباه استسعاد یافت 
وزغان «1» در مبان اتب ضندا و غوغا درآمدند. عضد الدوله کاغذی از سر 
دستار بیرون اآوزده به خاذدمی داده گفت این کاغد را در آب انداخته بگوی 
فرمان عضد الدوله است که نغمه‌سرایی را موقوف دارید. 

خنده زند غوك , به آواز رودليك مبادا که سر آید سرود قضا را داروی وزغ در 
آن. کاغد.نود, حون به. اب افکندند غوکان: بیهوش :و9 تسناکت. کردیدند.. از 
مشاهده این مقدمه ایلچی متحیر گشته بعد از چند روز مرخص شد. چون 
با قیصر ملاقات نمود گفت این مرد را به دستور سلیمان حکم و فرمان بر 
جانوران جاری است و انچه از عظمت و جبروت وی دیده بود تقریر نمود و 
قیصر ملتزم فرمانبرداری و خراج‌گزاری کشت 

رومیان این سخن چو بشنفتندبه تحیر به یکدگر گفتند 

که عضد را رسد «2» امیری مابهره بردن ز باج گیری «3» ما 

بهتر از وی چو شهریاری نیست گر اطاعت کنیم عاری نیست آن‌گاه عهدنامه 
مشتمل بر ادای خراج نوشته با تحفه و هدیه فراوان و اموال بی‌پایان 
ارسال گردانید. 


تشبیب رخسار شاهد سخن 


مروی است که نوبتی یکی از سیاهیان عضد الدوله را با جاریه‌ای از خدمه 
حرم میلی به هم رسیده بود. روزی سپاهی از عقب روباهی اسپ 
می‌دوانيد. روباه پناه به حفره [ای ] برده سیاهی خواست که ان را بیرون 
اورد, دید که در انتهای 


(1). اصل: زاغان. 
(3). اصل: تاج کسر ی و. 
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سوراخ خانه‌ای است و چند خم مملو از زر سرخ در انجا چیده. مشتی از 
آن یت می‌کرد به وی داده [47 ب ] 
کنیز را تدییری به ای دص ی 
صدور یافته, ار عفو مك شامل حال من شود بیان کنم. عضد الدوله 
انگشترین زنهار به وی داد. جاریه صورت واقعه را معروض داشت. فرمود 
که از جریمه تو گذشتم و تو را به وی خواهم داد. متتر فظ رن آنکه با 
دوست خود بگویی تا تو را بدان جا راه نماید و در وقت رفتن مشتی ارزن 
در خینه کردم در گرض رام مقشانی. با به این نشان راهبه ان توان برد 
جاریه التماس دیدن خزانه مزبور نموده. در وقت رفتن ارزن بیفشاند و روز 
دیگر به شاه والا گوهر گفت که به فرموده قیام نمودم. عضد الدوله به 
نشان ارزن به خزانه راه برده فرمود که گنج مسفور را به سرکار وی نقل 
تعودند و چارية را ابا اموال فراوان به یا حی.داد: 
آورده‌اند که تاجری مال خطیر به احمد نام قاضی فنا خسروگرد که شرح 
ان در فاتحه مذکور است سپرده بود. بعد از مدتی که طلب ان وجه نمود 
قاضی به انکار ملقی کرد. لاجرم تاجر به عضد الدوله عرض نمود. عضد 
فرمود که این معنی را به کسی مگوی تا از من خبر به تو رسد. 
آن‌گاه قاضی را بخواند ۳ حوادت رو زگار بسیار است. من خزانه به تو 
می‌سیارم که در وقت خود بازیافت نمایم و مرا بر کمال صیانت و فتوّت و 
حسن امانت و دیانت تو اعتنای تمام و وثوق ما لا کللی <1» است. اکنون 
به سعادت بازگرد و فردا نزد من حاضر شو. 
جون قاضی بیرون رفت عضد الدوله تاجر را طلب فرموده گفت چنین 
تدبیری در باب حصول مقصود تو نموده‌ام. نزد قاضی رفته بگوی که ادای 
اغانت هن را مفتل سوه الا مضه الدمله خراهم_ نت که آمانته و 


دیانت تو در این مرتبه است. تاجر نزد قاضی رفته اظهار این معنی نمود. 
قاضی انديشه کرد که اگر به انکار مبادرت نماید عدم سپردن امانت 


(1). اصل: کذا. 
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عضد الدوله را باعث خواهد کردید: فورا وجه امانت را تسلیم تاجر کرد. 
تاجر خرم و شادمان به خدمت شاه رفته به شکر وی قیام نمود. عضد 
الدوله فرمود تا قاضی را بر گاوی سوار کرده تشهیر کردند و «قضبه 
قاضی فنا خسروگرد» در میانه خلایق ضرب المثل شد, «کاری نکنی که 
احمد قأاضی ت [48 الف ] 

مورخین روایت کرده‌اند که چون عضد الدوله پادشاهی خردمند صایب 
تدبیری در آن عهد نبود. خلاصه سلاطین جهان و اسوه فرماندهان زمان بود. 
یکی از اثار وی عمارت بند امیر است که علامه نحریر دوانی «1» تعریف 
نموده. چنانکه دریائی در میان کوه و گوهی از میان دریا به اتمام رسانیده. 
دبک رنه شم حا خمره کرد که در تشمت. فیلم. تس از ساخته و سبق 
ذکر یافته. 

دیگری باغ و عمارت است که در سمت شمالی شیراز ساخته است و الیوم 
«باغ شاه» مق کویند. 


وق ند لته بو تقبآدبه اقواد کایة 


در اواخر نوبهار سلطنت عضد الدوله, چون غلامان ترك دار الخلافه با 
مقتدر عباسی سوء ادبی به کار می‌بردند عضد الدوله را به امداد و اسعاد 
خود خواند. 

عضد الدوله با لشکری مانند رمل «2» و عسکری چون نمل به دار السلام 
بغداد رفته به شوکت و حشمت تمام داخل بغداد شد و خلیفه وی را 
استقبال شایسته کرده به تبجیل و احترام و تعظیم و افخام «3» وی به 
جای اورد و عضد الدوله بعد از چند روز که از رنج راه بیاسود متمردین را 
کردند. 

آن‌گاه عمارات و مساجد و معابد و صوامع و خوانق و بقاع و اصقاء در ملك 
دار السلام «4» احداث فرمود. عمارات خراب را تجدید نموده و از بغداد تا 
حرمین 09 زادهما الله تعالی شرفا و تعظیما- [را] آبار و حیاضی که 
مملو و بایر گشته 


(1). منظور رساله عرض سپاه اوزون حسن است که من چاپ کرده‌ام. 

(مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران). 

2۱ ال ورن 

(3). کذا. 

۱ ال راشای 
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بود تعمیر و تجدید و حفر کرد. و مطالبه‌ای که از حجاج می‌کردند رفع 

فر مود. به جهت مجاوران و معتکفان حرمین و عتبات ائمه طاهرین وظایف 
و اوقاف و ادرار تعیین کرد و همچنین ادرار معاش به جهت مشایخ و 

بر و حعما و اطبا و مفشرین و محذئین و ائمه کشف و شهود و 

ات یاس اسر اه 

اول کسی که در نجف اشرف عمارت ساخت وی بود. 

در اواخر حال وی ,را مرض صرع طاری, گشتم بر زبانش مکررا جریان 

فی‌بافت که ها اش جات قل سس طای ها همان هرض 

در یت و به ِِ ِِ. جلنند 0 را در انشا نة مقد سه 2 

لوحش 481 ۳ منقور تقهد ند که دم که باسنظ دراه باوص ی 

گویند قبل از وفات عضد الدوله احدی از سلاطین سالفه در بغداد فوت 


نشده بود. 


ذکر وقایعی که میانه اولاد عضد الدوله واقع شد 


چون دست موکلان قضاء بساط با انبساط دولت عضد الدوله را در نوشت 
پیج پسر والا گوهر از وی تخلف نمود. : سلطان الدوله و صمصام الدوله و 
شرف الدوله و بهاء الدوله و جلال الدوله. 

پس بهاء الدوله بر مدارج جا و جلال ارتقا کرد. و شرف الدوله در بغداد 
داعی پادشاهی گشته خطبه به نام خود خواند, و سلطان الدوله در اهواز 
مستقل گردید. بعض اعیان دیالمه مایل حکومت سلطان الدوله شدند و 
رخصت حاصل نمودند که از شرف الدوله به اهواز رفته منسوبان خود را 
بیاورند. 

چون به اهواز رسیدند شرف الدوله ابو غالب وزیر خود را به جهت توهم 
مخالفت امرا همراه کرده بود. امرا مخالفت شرف الدوله را علانیه نموده 
ابو غالب فزیر زا به. فتل آوردند و ششصد هزار دینار نقد سوای «1» اثات 
و اسباب وزیر به دست سلطان الدوله آشت: آن‌گاه به معاضدت امرا قوی 
گشته در اهواز جلوس کرد و امر وزارت را به حسن بن مفضل ابو محمد 
رامهرمزی تفوبض فرمود و سور شریف مشهد حاثئریه بنا کرد. 


(1). اصل: سوی. 
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چون شرف الدوله از واقعات سلطان الدوله و جلوس و استقلال او در 
خوزستان خبر یافت لشکر عظیم به حرب سلطان الدوله برده فی ما بین 
محاربات شدید واقع گردید تا مصالحه برین جمله شد که فارس و 
خوزستان سلطان الدوله را و عراق به نیابت او شرف الدوله را باشد. 
چون سلطان الدوله مظفر و منصور به تستر رسید, ابن بهلان را وزیر 
گردانیده لشکری به وی داده به حرب شرف الدوله فرستاد. 

شرف الدوله وزیر مزبور را در قلعه اهواز محاصره داد و قحط و غلای 
بسیار در قلعه روی نمود. اآخر الامر ابن بهلان از قلعه بیرون رفته 
دست‌بوسی «1» شرف الدوله کرد. 

و در سنه سبع و اربع مائه جلال الدوله که در بصره می‌بود با شرف الدوله 
یکی شد و نام سلطان الدوله را از خطبه و سکه ساقط فرمودند [49 
الف ] و ابن بهلان را ی 
استحکام و ابرام بافت: تا در اواخر حال به دست عز الدوله بختیار مقتول 


کار در پاتشاضی قصر الفیله یرالیه 


مروی است که چون رکن الدوله ملك را بر اولاد امجاد توزیع و تقسیم نمود 
ری و ابهر و زنجان و ساوه و آوه و برخی از نواحی ترکستان را به فخر 
و جناب صاحب, جامع کمالات وهبی و مکسبی و مستجمع فنون ریاضی و 
علوم طبیعی «2» و الهی بود. سخاوتی وافی و رایی شافی داشت و ملا 
عبد الرحمن جامی با وجود تباین عصر از جمله واصفین و مادحین «3 »> او 
بوده. تصانیف شریفه دارد که یکی از آن جمله کتاب محیط است در لغت, 
دیگر کتاب اسماء ال است. و در تشیع غالی <4>* بود. 

در اوایل به وزارت موید الدوله نیز قیام داشته و از جانب وی حکومت 
وی در آن حدود چند قلعه و ناحیه را تسخیر فرمود. تنکجات طلا هر يك به 
وزن 


ی 

(2). اصل: طبعی. 

ی 

(4). اصل: عالی. 

را اد ای ری ۳ 

هزار مثقال به اسم فخر الدوله مخصوص ارباب استحقاق سکه نموده به 
قخر الخوله ارستال داشت. 

آگاهی و تدبیر وزیر صافی ضمير به حدّی بود که در سفر عراق, دو سه روز 
از خدمت غایب بود. فخر الدوله جهت غیبت پرسید. گفت یکی از جواسیس 
از ختای آمده تقریر نمود که در فلان شب خان ختای با الیناق «1» چنین و 
چنان گفت. به این جهت من از خدمت دور ماندم. 

چون صاحب را مرض موت عارض گشت فخر الدوله را گفت عمر خود را 
صرف اعلا و اعلان اعلام محامد تو نموده‌ام اگر بعد از من تغییر سلوك 
نمایی مردم گویند که اسماعیل باعث آن محامد و مناقب بود. فخر الدوله 
عهد نمود که يك سر مو از آنها تغییر ننماید. بعد از وفات صاحب فخر 
الدوله فک را 0 کرده اولا اولاد صاحب را ؛ به مصادرات تعذیب 
نمود. 

بالجمله چون نعش وی را بیرون اوردند, جمیع اعیان دیالمه بنابر تعظیم و 


اجلال صاحب پیش جنازه وی زمین بوسن کردند و با آنکه 491 ب] در 
سرکار وی هزار طاق جامه مقطوع و غیر مقطوع بود و همواره چهارصد 
شتر کتابخانه وی را می کشیدند از واهمه و تسلط خاتون حرملش؛ , کفن 
صاحب را از متولی جامع قلعه طبرك قرض کردند. «ای خداوندان مال 
او الاعتبار.» 

0[ عصر نوشته بود. 0 
را به عبارت فصیحه در قلم آورده مرسول گردانید. چون نامه را برخواند 
اکثر معانی و الفاظ و را در مطاوی نامه مندرج و مندمح یافت. 
فرمود که «هذو بضاعتنا در ث الینا». 

صاحتاه اشدت .2۵ ۵3 سال بس سا ماه ال میت وی اس 
مناقب وی بسیار و فضایل و عطایای او بی‌شمار است. 

حو فر الده نهر انیت هر ات فا ماما اد مها درآ 
مواخذات اولاد صاحب بر او مبارك نیامده در همان اوقات روزی در قلعه 
طبرك به شرب اقداح راح از صباح تا رواح قیام داشت. خاطرش به کباب 
گوشت گاو رغبت 


(1). کذا. 

(ها ریت کلم تاخوانا 
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فرمود. چند دانه انگور از عقب آن به کار برد. فورا قولنج شده جان شیرین 
به موکلان آجال سپرد. 


پادشاهی صمصام الدوله نه ماه 


بعد از وی امرا و اعیان دیالمه صمصام الدوله بن عضد الدوله را جلوس 
دادند. چون کمتر زمانی متقلد امر خطیر سلطنت جهانبانی بوده بهاء الدوله 
برادرش از دار الامان کرمان که در ان وقت به ختای کوچك اشتهار داشت 
با سیاه انبوه پیل نهیب دریا شکوه مانند کوه فولاد با لوازم احتشام و 
احتشاد به حرب صمصام الدوله به بغداد آمد. 

صمصام الدوله نیز لشکر بی‌مر و عدٌ برداشته با برادر برابر گردید و بدون 
انکه مرهفات سیوف از قراب احتجاب گوشه ابرو نماید صمصام الدوله به 
زخم تیری روانه لشکرگاه عدم گردید. 


تساه ناخ الحخله شش مان و فد تاه 


ار اما امن سططان للم وارت فلت آدر نف ار الیتا 
بغداد رفت و مدتی در صحبت طایع «» خلیفه به سر برد. وقتی لشکریان 
از بهاء الدوله طلب علوفه می‌نمودند و در خزانه [50 الف ] نقدی موجود 
نبود بهاء الدوله در ان باب با وزیر و مشیر خود مشورت فر مود. 

ور کفت‌طانع راحل مدیم از عاسان سرا بای مسب فرکوده 
خراین شم طانبرا تصرف کوه ما الاوله رای ورن را پستدیده طایم را 
خلع نمود و خزاین وی را به دست آورد و قادر باللّه را به جای طایع, خلیفه 
عصر نمود. تا در شهور سنه ثلاث و اریع مائه درگذشت. 


پادشاهی مجد الدوله سی و سه سال 


هد از اسال سا الوم خحد آلن من کر کیت ور صعر وم 


0 5 


(1). اصل: طالع (در همه موارد این صفحه). 
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کردند و سیده والده ماجده اش نيابة به امور سلطنت اشتغال می‌نمود, و 
چون مجد الدوله به سن تمییز رسید قوای طبیعی دماغش مختل شده حس 
مشترك وی را قوتی باقی نماند و امرای دیالمه نفاق بر وفاق برگزیدند. 
سلطان محمود غزنوی که عن قریب در چمن ثانی از روضه سیم به ذکر 
وی قیام می‌رود نامه‌ای مشتمل بر تهدید و وعید به مجد الدوله فرستاد که 
امروز قدوه و اسوه سلاطین زمان منم. اگر راحت خود و امن و استراحت 
کافه انام را که شرایف امانات و جلایل مودوعات مك علام‌اند منظور و 
ملحوظ داشته باشی باید که پذیرای خراج شوی. 

سیده در جواب نوشت که بنا بر عارضه فرزندم مجد الدوله بالفعل من به 
امور لازم سلطنت مشغولم و مقدمات فتح در حروب و مکاوحات موقوف 
به مشیت خالق بریات است و خزانه و لشکر ایران مفقود و معدوم نشده. 
هرگاه با تو حرب کنم امکان دارد که بر تو غلبه نمایم. اگر من غالب گردم 
ترا ننگی عظیم باشد و اگر تو فیروز شوی زنی را مغلوب ساخته باشی. 
اگر آنکه بر من شوی کامیاب‌زن بیوه را داده باشی جواب 

وکر آنکه,من عالب ایم به جی ترا ۲ قیافت یود عار وگ سلطان نامه 
سیّده را مطالعه نموده بر حسن خرد وی آفرین کرد و چند سال که سیده 
در قید حیات بود ارادت خود را در مکامن قوّت مخفی داشت. چون سیده 
درگذشت مجد الدوله از امرا رنجیده نامه به سلطان محمود نوشته از وی 
استمداد و استعانت نمود. سلطان لشکر ذره‌شمار فرستاد تا مجد الدوله را 
با امير ابودلف «1» پسرش که ممدوح فردوسی بود گرفته به غزنین بردند 
و [50 ب] ایران بی‌منازع و مجادلی وی را مصقّی گشت. 

و بعد از مجد الدوله دو سه نفر دیگر از دیالمه در بعض بلدان نافذ فرمان 
شدند. لیکن چون زمان دولت دیالمه سپری شده بود ملك مستعار به 
ایشان وفا و بقایی ننموده هر يك چند روزی حکومت کردند. 


(1): اضل آنه‌اف: 
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ان وشمگیر بن زیار «1» و غیرهما علی الطریق الایجاز 


اشاره 


مستخبران نوادر حکایات آورده‌اند که چون ما کان بن کاکی بر بعض بلاد 
مستولی شد اسفار بن شیرویه و مرداویج «2» بن زیار و وشمگیر برادرش 
در خدمت ماکان به سر می‌بردند. اسفار بر ماکان خروح کرد و ملك ال 
سامان امیر الجیوش را با منشی خود به حرب ماکان ۷ در آن 
محاربه ماکان مقتول گشت. 

امير الجیوش منشی را گفت نامه قلیل اللفظ کثیر المعنی مشعر بر قتل 
ماکان باید نوشت که بر بال کبوتر گرانی شمار [نباشد]. منشی نوشت که 
«ماکان صار کاسمه» و احسن من تصرف فی هذه العبارة و قال «ما کان 
کان کاسمه». زیرا که معنی و اختصار صار از کان با نکته تجنیس مستفاد 
می‌ شود. 

عا ان ستاو سیسات سکن فراساه اساد باه کل 
اوردند, مرداویح بن زیار سلطنت یافت و این گروه که بعضی در عراق و 
ری و 1 و طبرستان حکمرانی کردند پنج نفراند: 1- مرداویج, 2- 
وشمگیر, 3- قابوس, 4- منوچهر بن قابوس, 5- اسکندر بن قابوس. 

۳ مرداویح را بنا بر سوء اخلاق. مماليك وی در حمام اصفهان به قتل 
رسانیدند. وشمگیر برادرش وارتث تاج و تخت شد. 

عماد الدوله علی بن پویه که احوال سعادت اشتمال او مرقوم گشته لشکر 
به اصفهان برده به تاریخ سنه احدی و عشرین [و ] ثلث مائه [با ] وشمگیر 
جرب اب 

وشمگیر را هزیمت نمود و در همان وقت روزی وشمگیر به شکار مشغول 
بود گرازی اسپ او را زخم زده بینداخت. وشمگیر , ۱[ 

وجه تسمیه وشمگیر را چنین گفته‌اند که مرغی که به عربی سلوی و به 
لفظ عبری سمانی و به ترکی بلدرچی گویند, به زبان طبرستان «وشم» به 
ضم اول باشد. 

جون وشمگیر از شکار وشم مشغوف بوده وشمگیر گفته‌اند. بالجمله بعد 
از وشمگیر قابوس فرزند ارجمندش وارث ملك شد. [1ظ الف ] 


(1). اصل: زنار. 
(2). اصل در همه موارد: مرداونج. 
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پادشاهی قابوس بن وشمگیر بن زیار در جرجان و کبود جامه 


آورده اند کف شستسن, المعالی: قابوش به یه فضایل و کتاات فسانی 
اراسته و پیراسته بود و به مرتبه [ای ] خوش می‌نوشت که تا مدتهای 
متمادی نگاشته‌های کلك گهر سلکش به خوبی ضرب المثل و انگشت نمای 
بود و هر چیز نادره را ی فد 5 «هذا خط قابوس ام جناح طاووس». ۰ و 
در علم نحو و معانی بیان نیز کمال اشتهار داشت, چنانکه حکیم سنایی- 
رقح الله روحه- گوید: ۳ 

نحو خوان ليك در جهنم جاه‌همچو قابوس وشمگیر مباش «1» و شیخ 
الرئیس حجءة الحق ابو علی سینا مدتی به امر وزارتش قیام و اقدام کرده 
در اواخر حال منوچهر پسرش که به عنصر المعالی ملقب بود بنا بر حثٍ 
جاه با پدر معاند گشته فرمود تا وی را مقیّد ساختند و بدان جهت که امرا و 
اکابر آنجا را بی‌صدور جریمه مواخذات و مصادرات می‌فرمود احدی بر / 
ترخم ننمود. تا منوچهر وی را به عبد الله نام شتربانی سیرد که به قلعه 
ماران شیراز برده به مستحفظان سیارد که به موجب فرمان جدید که به 
ایشان رسد به قتل آورند. 

ی له جمل را به سرعت می‌راند و قابوس از تسارع شتر متأذی 
می؟ 

قابوس به وی خطاب کرد که نمی‌دانم با شما چه ید کرده‌ام که همگی در 
ایذا و اضرار من بذل جهد می‌نمایید «2»؟ عبد اللّه گفت بدان جهت که 
را قابوس 
گفت اگر کسی را می‌کشتم امروز به دست تو گرفتا تار نمی گشتم. 

بالجمله به فرموده منوچهر هلاك شد و در نواحی کبود جامه جرجان به 
کتندخ که جهت مدفن خود ساخته بود مدفون گشت و الیوم آن عمارت 


خراب نشده. 


(1). دیوان سنائی. چاپ مدرس رضوی, ص 323. در دیوان «فقه خوان» 
امده است. 

(2). اصل: می‌نمایند. 
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پادشاهی منوچهر بن قابوس بن وشمگیر 


بعد از قابوس عنصر المعالی منوچهر پادشاه شد و فی ما بین منوچهر و 
اسکندر برادرش مصالحه واقع شد. بعضی «1» گفته‌اند که دیواری که به 
طول چهل فرسنگ و ده ذراع عرض در آن وادی کشیده‌اند و سد سکندر 
می‌گویند. این سکندر جهت تشخیص حد و سامان مك بنا نهاده بود- و 
العهدة علی الژاوی- و ما را در بیان احوالشان زیاده مطلب نیفتاده. 


چمن ثانی از روضه دویم در بیان ملوك بنی صفار علی سبیل الاجمال 





اشاره 


موزخین روایت ت کرده‌اند که ملوك بلی صفار [51 جهان نف نودواند ۶ه 
به نوبت در بلاد عراق و خراسان و فارس و سجستان و اهواز رایت استیلا 
و استعلا برافراخته‌اند. 

برخی نسب ایشان را به نوشیروان عادل منلهی می‌دانند و ایام دولتشان از 
سال و کسری بر این منوال که: 

1- یعقوب بن لیث يازده سال. 

2- عمرو بن لیث بیست و سه سال. 

3- طاهر بن عمرو لیث شش سال. 

4- محمد برادرش کمتر از سالی. 

روایت کرده‌اند که یعقوب در بدایت حال رویگری می‌کرد و قامتی طویل و 
عربض داشت و به غایت شجاء بود. روزی با فرفه [ای ] از جوانان همزاد 
که ساغر شباب ایشان لبریز باده کامرانی و نهال قامتشان در عين ریعان 
جوانی بود مشك شب شباب به کافور صبح شیخوخت «2 نياأميخته. و 
شین سای آمال ها کل تام ی رخا را ارت در سار 
خیری بود. در فضای دلگشای 


(1). گاه بعض نوشته است. 

(2). اصل: شیخوخیت. 
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چمن که داغ رشك بر جبین خورنق می‌نهاد و رایحه روح و ریحان به روضه 
تصا ند سا ها اه یاه سا وا تا رو 
منبسط ساخته هر کدام بر طبق مرام خود آرزویی می کرد «» بعضی 
شرب مدام, و برخی معاشرت دلبران سیم اندام را بر دیگر خوبیها رجحان 
قف داد ند ۱ 

یعقوب گفت عیش دلبران عذرا عذار و نشاط نشاه عقارء. شما را میشر و 
موفی فاد هانی احت اعمب شرت ۲ آلعده و اس‌الظل الطلال رماع و 
اطیب الاغانی صهال الجیاد و خیر الجلسا ابطال الرجال.» 

بالجمله سرش [به ] شغل خسیس رویگری فرود نیامده با جماعت قطاع- 
الطریق رفیق گشته شبی از شبها که بوته زرین خورشید در کوره تفسنده 
گردون به ترشح قطرات سیما بگون کواکب افسرده شده, دست 
مشعبدان قضا و قدر مهره‌های زرین و سیمین ماه و مهر را ربوده در حقه 


خزانه درهم بن نضر «2» والی سجستان نمود و خود بر همگی سبقت 
جسه روزن ۳۹9 را بشکافت و ریسمانی بر کمر بسته به پایان 
رفت. قضا را لمعه [ای ] از قمراء قمر بر طاقچه سطوع [2< الف ] نموده 
بود. 

ور آن زوشتیه خواهن رن تدم دید که ما نت شید آکس ذر ثتر کوه 
بساط اغبر نمودی. یعقوب به زعم اینکه الماس خواهد بود برداشته بر زبان 
آشنا نمود. دید که نمكت نیشایوری است.: فورا آن. را به.جا گذاشته ریسمان 
را حرکت داد. 

رفیقان وی را بالا کشیده از حقیقت حال استفسار کردند. گفت کشیکچیان 
و حافظان خزانهو بیداراند, امشب رفته شب دیگر آمده به حصول مقصد 
فایض گردیم. آن‌گاه همگی مراجعت کردند. 

روز دیگر که گنجور خزاین امکان درست مغربی خورشید را به میزان 
ثواقب «3» سنجیده, گوهر درخشان قهر جهانتاب: زا به ضد گونه اب: و -رنگ 
بر روی نطع گردون جلوه‌گر گردانید و خرده یاقوت زرد را بر روی بساط 
لاجورد بگسترانید خازن درهم, درهم و دژم شده نزد درهم آمده گفت دوش 
دزدان به خزانه آقوه. آنکن: درفصی بیرون نبرده‌اند. درهم از استماع این 
واقعه غریبه تعجب نموده منادی را بخواند و 


(1). اصل: می‌کردند. 

(2). اصل : نصر. 

(3). اصل: توافق. 
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انگشترین زنهار به وی داده فرمود منادی کن که فاعل این فعل در ضمان 
عنایت است. باید که از روی وثوق بی‌خوف و استعسار «1» حاضر شود. 
یعقوب منادی را شنید انگشتری را گرفته به خدمت درهم رفت. درهم 
بپرسید که بواعث حرکت اولی و موانع ارتداع حرکت ثانی چه بود. عرض 
نمود که در خزانه لختی نمك بود به گمان الماس برداشته. بعد از آنکه به 
مذاق رسانیدم و دانستم که نمك است فی الحقیقه خلاف فتوّت بود که 
نمك ترا بخورم و در مال تو خیانت نمایم. 

درهم طلاقت لسان و ذلاقت بیان و حسن صورت و صفای طویت وی را 
موافق یکدیگر یافته مخایل نجابت و امارات دولت از ناصیه بالقوه‌اش 
تفس نموده وی را به منصب سپهسالاری خود سربلند فرمود. 

و چون طلای حیات درهم در بوته قهر هادم اللذات بکداخت اعیان سجستان 
یعقوب را سزاوار فرمانفرمایی خود دیده وی را بر خود امیر گردانيدند. تا 
رفته رفته از وفور کیاست و شجاعت, سپهسالار و امیر الامرای امیر کبیر 


ایشان [52 ب ] ظفر یافت و نوبتی از جانب معتمد عباسی لشکر به حرب 
امیر طاهر برد و از اتفاقات حسنه که لازم دولت می‌باشد فارس و جبل 
جیلویه و خوزستان را به دست اورد. 

خليیفه ورزیده عامل 9 تا ۱2 
با واصل رزم شدید نموده وی را بکشت. لاجرم خلیفه منشور ایالت 
خراسان و طبرستان به اسم یعقوب در قلم منشیان درگاه خلافت آورده در 
صحبت رسولی نزد وی فرستاد و پیغام داد که از فارس به خراسان رود. 
یعقوب گفت من هر گز به جزئیات راضی نشوم, اکنون به دار السلام بغداد 
آمده چنین و چنان خواهم کرد. بازگرد و خلیفه را بگوی تا جای من تعیین 
نماید. 

چون این خبر موحش به خلیفه رسید, دواعی خوف و استعسار «2» و 
بواعث رعب و اضطرار بر ضمیر خلیفه مستولی گشته لشکر بی‌پایان به 
سرکردگی «3» یکی از 


(1). اصل: استعثار. 

(2). اصل: استعثار. 

(3). اصل: برکردکی. 
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معتمدان پایه سریر عرش نظیر به حرب یعقوب فرستاد. از قضا طایع «<1» 

خلیفه فقوت کرده یعقوب در حوالی دار السلام بغداد به مرض قولنح 

درگذشت و خلیفه از واهمه وی ایمن و گشت. 

و یعقوب از سپاهیان خود موازی دو هزار نفر را نز کر ند6: 

دو هزار چماق زژین و مرضع ساخته به ایشان داده بود که هرگاه در دیوان 
ت جلوس می‌نمود دو هزار نفر دو هزار چماق را بر گردن گرفته دن 

مذ نظر وی می‌استادند و باقی لشکر وی نیز در کمال زینت و آراستگی 

بودند. چون روانه دار بقا می‌گردید عمرو بن لیث برادرش را ولیعهد کرده 

جهان را وداع فرمود. 


پادشاهی عمرو بن لیت [بیست و دو] سال بود 


چون نوبت دولت به عمرو لیث رسید غلام بچگان ترك می‌خرید و بعد از 
مدتی که ایشان را به صنوف رعایت و اصطناع در حجر تربیت پرورش 
می‌شد روز به روز به موقف نها می‌رسانيدند. عوام پنداشتند که اجنه با 
مت ات اه وه او با از واه اصای نان انا یه 
فن‌سانو. 5 الف | 

بالجمله چون خاطر از ضروریات لازم سلطنت فارغ گردانید تحفه و هدیه 
خ و وا ناف اسان اه یه اای اخ مص ای 
بندگی نوشت. خلیفه از وی راضی شده امور ایالت عراق عجم و فارس و 
خراسان را با شحنگی بغداد به عمرو تفوبیض فرموده منشور حکومت بلاد 
مزبوره با خلاع فاخره گرانمایه به وی فرستاد. 

مرو عبد الله ناف را به نیابت خود جهت نی دار السلام «2»* روانه 
گردانید و موانری سبصد عدد ظروف و اوانی زرین که مدای «یأکواب «3 »> 
و اباریق و کأس من معین «4»» داشت با مبلغ سیصد هزار دینار نقد و 
عقود لآلی و سراری چینی و ختایی و مقدار پنجاه من عنبر اشهب و سیصد 
طاق زربفت دیبای شوشتری و چندین خیول افراس تازی و سار مجلوبات 
مغربی و حجازی جهت خلیفه فرستاد. 


(1). اصل: طالع. 

(2). اصل: السلم. 

(3). اصل: اکواب. 

(4). اصل: معن. 
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لیکن چون مردم خراسان از سوء معاش او شکوه و شکایت بسیار کرده 
بودند ارسال تحف و طرف «1» مزبوره دافع غضب اولیای درگاه خلافت 
نیامد و خلیفه امیر اسماعیل سامانی ۳ به حرب عمرو نامزد فرمود. عمرو 
در تیشایور با اسماعیل مقایل شد. کویتد عمرو در آن زوز موازی. هشتاد 
هزار سوار جزار داشت و امیر اسماعیل دوازده هزار نفر که رکابهای 
ایشان از چوب بود با خود 0 و خود رستم و اسفندیار وقت بود. 

اولا به تنهایی تاختن آورده لختی سلحشوری نمود که بدون محاربه و 
مطار ده بیم. آن بود که امیر اسماعیل و لشکر فزاری کردند.. اسب عمرو 
بوی مادیان شنیده عمرو را بی‌اختیار به میان صف خصم برد. کمند افکنان 
وی را احاطه نموده قریب چهار کمند بر فارس و فرس مستحکم کرده وی 


را بهداشت آوردند. عساکر عمرو امان خواسته منقاد و مطیع گشتند و 
عمرو را به سایسی سپردند. 

بواعث مجاعت در حرکت آمده سایس را گفت تا قدری گوشت گرفته در 
سل است‌ سین اند سایش کیت راید با 
ضروریات دیگر برفت. سگی آمده سر در سطل نمود. دسته سطل د 
گردنش افتاده آغاز دویدن کرد. 

عمرو بی‌اختیار می‌خندید. سایس گفت [53 ب] عجب مردی بی‌حمیتی بود 
که در این حالت خنده به خاطرت می‌رسد. عمرو گفت خنده من از 
بی‌اعتباری روزگار است. زیرا که امروز صبحی مشرف کارخانه فا 
هشتاد ما بیوتات داریم و بیست قطار دیگر ضروری 
است. فرمودم که تسلیم نمودند. اکنون شنگین کارخانه مرا به نم اسانیت 
می‌برد. خنده من از این سبب است. بعضی ارباب تواریخ گفته‌اند که عمرو 
در حبس خلیفه متوفی شد. 


آورده‌اند که در میان سلاطین احدی در باب آراستگی سیاه و تعهد احوال 
لشکریان به اهتمام عمرو لیث نبود و هرگاه سپاه از نظرش می‌گذشت از 
جزئیات اسپ و اسلحه و یراق افراد و احاد اجناد می‌پرسید و بر سر اندك 
تقصیری ایشان را تنبیه و زجر بلیغ می‌نمود. 


(1). اصل: ظرف. 
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نوبتی شخصی سپاهی از نظرش می‌گذشت و مرکبش به غایت لاغر بود. 
عمرو گفت زشت جماعتی‌اند ملازمان من که هر چه به ایشان دادم صرف 
سرین زنان خود نموده. سرین اسپان خود را از لاغری گداختند. سپاهی 
گفت اگر تحقیق فرمایی این 1»* سرین از آن سرین به غایت فر به‌تر 
است. عمرو بخندید و در وجه سپاهی مبلغی انعام فرمود. 

و بنای مسجد عتیق شیراز و دیگر ابنیه و عمارات آنجا به وی منسوب 


است. 


1 اضا ار 
ریاض الفردوس خأنه, ص: 147 


روضه سیم در بیان حالات خواقین معدلت آیین آل سلجوق که در بلاد ايران و توران و روم و هند 
بوده‌اند 


اشاره 


ارباب فنون تواریخ و اخبار و راقمان متون ضوابط و اسمار. مسفور کلك 
بدایع نگار فرموده‌اند که خواقین معدلت ایین صاحب تمکین ال سلجوق که 
منجوق اعلام دولتشان به اعلی مدارج عظمت و جهانداری و اسمی معارج 
سعادت و کامگاری رسیده است سه طبقه‌اند: 

طبقه اول که در ایران و ترکستان و روم و بلاد هندوستان به نوبت سلطنت 
و کامرانی نموده‌اند چهارده نفراند. مدت ملکشان از سنه تسع و عشرین و 
بدین منوال: 

1- السلطان طغرل «1» بيك بن میکائیل بن سلجوق بیست و شش سال. 
2 الب ارسلان «<2» بن چفری «3» بيك بن میکائیل نه سال و نیم. [54 
الف ] 

3- ملکشاه بن الب ارسلان بیست سال. 

4- برکیارق بن ملکشاه دوازده سال؛ 

5- سلطان محمد بن ملکشاه سیزده سال و نیم 

6- سنجر بن ملکشاه چهل سال و چهار ماه, 

7- سلطان محمود بن محمد سیزده سال و دو ماه؛ 


10 اضل: اور 
(2) اضنل: آلنر سلان. 

(3). اصل: جفر. 
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8- مسعود بن محمد هیجده سال و نیم 

9- ملکشاه بن محمود چهار ماه و نیم 

0- طغرل بن محمد سه سال و دو ماه, 

1- محمد بن محمود هفت سال, 

2 مان شاخ ون مد هکس هه مال: 

3- ارسلان بن طغرل یازده سال و هشت ماه و نیم 

4- طغرل بن ارسلان هیجده سال و دو ماه و نیم. 

طبقه دویم به روم چهارده نفراند. مدت ملکشان از سنه ثمانین و اربع مائه 
تا سنه سبع مائه دویست و بیست سا 

مسر ای ات سا ان رنه مس کار سم ای 
[و ] ثلثین و اربع مائه تا سنه ثلاث و ثمانین [و] خمس مائه صد و پنجاه 
سال. 


چون مولف را در ذکر انها غرضی نیست شروع در بیان حالات طبقه اولی 
می‌رود و نسب سرکرده ایشان دقاق که تمریالیغ «1» می‌گفتند- یعنی 
سخت کمان- به سی و سه ظهر به افراسیاب بن پشنگ می‌رسد. 

صاحب تاریخ ملك‌نامه اورده است که دقاق به وفور شهامت و فرط 
کباتشته مور بو فضا را هلكخیر که بعو نام داشت ارادم :ننود. که 
زر کات توت رای ‌حرفمة شنت شتا زد دقاق وی را ممانعت می‌نمود. ۰ یبعو 
شمشیری بر وی حواله کرد. دقاق عمودی بر سر یبغو زد که خون «2» بر 
رخسارش فرو ریخت و غوغا بلند شد. امرای پبغو بر وی حمله نمودند. 
گفت ای ترکان؛ ملك را می‌گویم که بی‌ جر یمه با ترکان در صدد موّاخذه 
مباش, با من چنین می‌کند. چون امرای ترك چنان دیدند از یبغو عذر تقصیر 
دقاق را بخواستند و این معنی موجب ترفع شأن دقاق گشت. 

دور ان اوان دقاق را پسری آمْذ سلجوق نام کردند. جون سلجوق به سن 


(1). اصل: بالیغ. 

(2). اصل: چون. 
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رسید یبغو مخایل و امارات نجابت از جبهه وی تفس کرده وی را سباشی 
«1» نمود, یعنی مقدمة الجیش. چون دقاق تمریالیغ پدر سلجوق 
درگذشت., یبغو بیشتر از پیشتر تربیت سلجوق می‌کرد. 0 

روزی هجو بر بانوی حرم مقدم نشست. بر بانو گران آمده در غیبت 
هلاك وی را وجهه خاطر : 

سلجوق ادراك این معنی ۳ با اموال و مردم خود که يك صد هزار 

گوسفند و يك هزار شتر و يك صد سوار بودند روی به جانب سم قند آورده 
در یکی از براری سمرقند با مال و مردم خود ول کرد, نوبتی به حاکم 
سمرقند پیغام داد که انوار «و مَن یهد ال قما ۰ هر مْضل» «» بر چهار 
دیوار شهرستان وجود من سطوع نموده و مقصد 2۳ من از ورود به 
سم قند استسعاد اسلام است. کر ها و ارشاد من 
ِ نمایی که با مردم خود مسلمان شوم هر اینه مثوب و با خواهی 


کی به تعلیم ایشان فرستاد. سلجوق با جماعت تبعه 
جود شرت سم با فده ود کفار از 3 همه شاله از ملك سر فند او 
سلجوق, ملك سمرقند را گفت من زنده باشم و مسلمانان جزیه به کقار 
دهند. اگر مرا به لشکری مددکار شوی جواب کفار تتار «4» بگویم. لاجرم 


ملك, لشکری با سلجوق همراه نمود و سلجوق مردم خود را با فوجی 
عظیم از قبایل و عشایر اتراك صحرانشین فراهم اورده به اتفاق عساکر 
سمرقند به سرحد اترار رفته کفار تتاری «5» را شکست عظیم داد, آن گاه 
مال موفور و غنایم نامحصور به دست آورده معاودت نمود. 

در غیبت او جمعی شتران قبایل سلجوق را دزدیده بودند. در مراجعت, آن 
جماعت را نیز مغلوب ساخته شتران را بگرفت. رفته رفته صیت شجاعت 
وی ورد لسان اقاصی و ادانی گشته از قبایل اتراك دشت خزر بسیاری بر 
اف کرد دنه و 


(1). سوباشی پس ازین» دز روضة الصفا سباشی ضبط شده است. 

و ری له فا فص زو 

(2)اضل اقار. 

(4) اصل خبار. 

(5). اصل: تبار. 
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دواوین و مناقشات «1» را به وی رفع می‌نمودند. 

ق در ان وت اراس ره صامای تا انلت خان رت نانوی 
استمداد فرمود. سلجوق لشکر برداشته در صحبت خود به امداد ابراهیم 
برده اپلك خان را شکست فاحش داد. و او را چهار پسر نیکو اختر بود. 
میکائیل و اسرائیل و موسی و ارسلان. 

بعد از فرار ايلك خان, میکائیل به چنگ عزرائیل اسیر شد. سلجوق, طغرل 
بيك و چغری بيك, پسران میکائیل را تربیت می‌فرمود تا سلجوق را هنکام 
وقات رسد وحام‌مل وف اعمر ش کت اهمام اسان کشت وال 
ابلت ان ار عفر ات طع ل یک علوت با فمه نوم اگوی 
به مصلحت کار خود ندانسته مردم و اموال خود را برداشته به مرو 
شاهجان رفت. سوباشی [که ] از جانب سلطان مسعود غزنوی حاکم مرو 
بود از آمدن ایشان متوهم گشته لشکر به حرب طغرل بيك برد و هزیمت 
یافت. اکابر و اعیان مرو مقالید قلعه را به خدمتش آورده مراسم خرمی و 
سپاس‌داری وی به تقدیم رسانيدند. ۲ 

چون مجروسه مرو شاهجان به تصرف سلجوقیان امد نامه به اهالی طوس 
و نیشاپور نوشته ایشان را به اطاعت و انقیاد خود خواند. اهالی آن بلاد 
قرین هزار گونه ابتهاج و مسرت روی توجه به پایه سریر دولت گذاشته به 
تقبیل بساط شاهانه مشژّف شده طغرل را تکلیف نیشاپور نمودند. 

طغرل بيك و چغری بيك مرو را تهنکی از حعتضدان اکام سردم به یتنا بو 
رفتند. گرد آن ولا خصا وا پیت عص هدما مکی و -عالمه شاظان 


مس رود را ۹ غزای هندوستان بای پیست رفت, لاجرم لشکر نامعدود برداشته 
در ایام غیبت سلطان مسعود بلاد هرات و خواف و باخرز و قاين و قهستان 
و جام و سرخس تا دشت خاوران و خوارزم و نایمان «3» تحت تصرف 
اولیای دولت سلطان طغرل امده رایات دولتش به قبه سما و قمه جوزا 
چون سلطان مسعود بر خصمان ظفر یافته مراجعت فرمود سوباشی را 


(1). اصل: مناقیات. 

(2). اصل: ابرهیم. ۱ 

(3). نایمان را نام قلعه‌ای از خوارزم در صفحه 160 اورده است. 
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مقدمه سپاه کینه خواه نموده از پیش فرستاد و خود نیز با لشکری که 
محاسبین هندسی آیین از تعداد و تخمین آن عاجز شدندی با اهبت و 
احتشاد تمام و موازی پانصد سر فیل جنگی کوه شکوه و چندین کمان رعد 
و هزار قاروره‌افکن و نفاط که از هند همراه اورده بود ولایت جام را 
مضرب خیام «1» سعادت انجام گردانید. 

چون خبر [به ] طغرل بيك رسید با يك صد سوار جرّار جهانگشای آهن‌خای 
که دز ظل رایت: فتج آیتشن جمغیت داشتند شلطان را پذيره کردید: لیکن 
حکماء ما تقدم فرموده‌اند که سعادت ([د5د ب ] در مساعدت قضاست. 
«چون سعادت نبود کوشش بسیار چه سود»؟ 

و فی الحقيقة از اين واقعه عقول و نفوس اولو الابصار بل به مقیاس 
تجارب و قیاس و قسطاس حدس و حواس.: و انکشاف معضلات قضا و 
قدر, و افتراق ما بین خیر و شر, و امتیاز موجبات نفع و ضر متعیّن و 
متصوّر می‌گردد. و بالاخره در حوالی طوس هر دو لشکر مانند بحر اخضر 
مواجهه شده هنگامه مطارده و مکاوحه گرم گردید و زبان صمصام خون 
چکان فحوای «ضربا بالسوق و الاعناق» را به ادا می‌رسانید. ۱ 
فرو رفت و بر رفت روز نبردبه ماهی نم خون و بر ماه گرد گویند که در آن 
روز سلطان مسعود بر فراز تخت فیل چون بخت خود به خواب رفته بود و 
لشکریانش از صدمات دستبرد ترکان سرآاسیمه شده سلطان را ندیده 
فرار بر قرار اختیار کردند و هنوز سیوف مرهفات دلیران ایشان از قراب 
احتجاب گوشه ابرو ننموده بود که به هزیمت رفتند. بعد از این فتح تامد اد 
روز به روز نهال دولت و شوکت سلطان طغرل از جویبار تأیید یزدانی در 
نشو و نما بو و اعد رات تاره ود 


جولان خامه عنبرین شمامه در بیان سلطنت سلطان طغرل بن چغفری بيك 


پادشاه جهاندار مالك رقاب چون تاج دولت و بختیاری و افسر عظمت و 


اضن تام 
تا رخ خانیه ره 2 15 

شهریاری بر تارك تاجداری گذارد موجباتش از چرخ ببارد و بواعث آن [بر ] 
در و دیوار بروید. مصداق این مقال صورت احوال خجسته مال آل سلجوق 
است که ماهچه طوق عالم آرای ایشان به شرق و غرب لمعه ظهور 
انداخت. 

بالجمله چون سلطان مسعود از طغرل بيك هزیمت نمود به ساعت فرخنده 
در شهر شادیاخ نیشاپور قرین هزار گونه بهجت و سرور جلوس فرمود و 
بعد از چند روز رایات آفتاب اشراق به صوب بلاد عراق و آذربایجان و 
شروانات و جیلان و طبرستان برافر اخته در اندك وقتی مسخر گردانيد, و 
نوبت دیگر در اصفهان «به ساعتی که تولا بدان کنند نجوم» پای بر 1 
تخت سلطنت نهاده جلوس کرد و خلیفه القایم لامر ال [56 الف ] در 
صحبت علامه نحریر قاضی ابو الحسن «1» ماوردی خلعت و منشور 
سلطنت جهت سلطان ارسال داشت. 

آن‌گاه سلاجقه, ملك را بر اولاد کثیر الاعتنا نوزیع و تقسیم نمودند چنانکه 
خراسان [را]به چغر ای ] بيك, برادر مهتر و کرمان و طبس را به قاورد بن بن 
وم آی ] بيك ارزانی فرمود و خود عراق عجم را مستقر دولت و کرامت 
و هت سگم سس سل آر سات ستاو رل کشت 
فرمانفرمایان بلاد, غواشی اطاعتش بر حواشی جان و دوش اذعان 
کشیدند. سلطان به مواصلت خلیفه رغبت نموده در این باب نامه محبت 
ایین با تحف و هدایا و مجلوبات و مصنوعات روم و چین به خدمت خلیفه 
فرستاد. خلیفه اولا به معاذیر ناموجه متمسك شده دفع الوقت کرد. 

سلطان به تجویز ابو نصر عمید الملك کندری که وزیر سلطان بود دست 
خایته: را ای اموال وان کصاه کردانفها طوعا اد کرها ده سای 
آسیه بنت «2» اسوه «3» راضی شد. سلطان اسباب مواصلت مهیا نموده 
ممالك را با خزاین بی‌مر و عد و لوازم ل[و] اسباب طوی به بغداد فرستاد تا 
مهد علیا و بانوی عظمی را ِِ عروس حجله خاور در عماری زرین جای 
دایم مه خلت و حاالت که قزر فا هه بت ار اساکین. سلاطین 
نگنجیدی, ی ۱۳۷ 


ال ان ال باه ار وی اس را وان امه رن 
شمامه در بیان سلطنت سلطان طغرل بن چفری بيك خی گر و 

(2). اصل: سق. 

(3). کذا. 
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مقارن حال سلطان جهانستان را رعافی عارض گردید که به هیچ وجه 
پذیرای معالجه و دوا نبود. سلطان دانست که هنگام ارتحال از دار ملال 
نزديك رسید و فرزندی نداشت. لاجرم رکن الدین ابو الحرب الب ارسلان 
رای هواک او وود وا شید ات وی اما و ارکان اتران ۱ 
داشت و جهان مسنتعار به وی گذاشته عروس مملکت و مخدره دولت را 
صوب دار الخلافه مراجعت فر مود. ۲ 

در این صندل سرای آبنوسی گهی ماتم بود, گاهی عروسی اورده‌اند [56 
ب ] که سلطان طغرل هفتاد و دو سال عمر یافتهم بود. و «1» طغرل مرغ 
ها ات ار ی ی 
بیست و سی قطعه باشد. يك يك را انداخته بالاخره یکی را که باقی ماند 
رات ارنی کا ود مو رود یره ناو ان اهر نف رو کا فن 
تاره ات اف 


گفتار در جلوس سلطان رکن الدین ابو الحرب الب ارسلان و سوانح آن اوان 


جچون سریر سلطنت ممالك به فرز وجود کثیر الجود سلطان الب ارسلان؛ 
حاکی نزهت ریاض جنان و راوی زینت ارايك روضه رضوان گشت , به حکم 
وصیت منصب وزارت را به خواجه ابو علی شادآن که خواجه جهان. 

شاگرد ۳1 1 بوده مفوّض و خواجه مزبور اندك وقتی به امر 
قیام داشته جهان بی‌سر و سامان را وداع نموده سلطان را وصیت کرد که 
امر وزارت را به نظام الملك دهد. سلطان ابو نصر عمید الملك کندری را 
به وزارت تعیین فرمود. 


(1). اصل: + عمر. 
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مورخین آورده‌اند که از زمان هجرت رسول- اب اه علیه و آله- تا عهد 
پادشاهی الب‌ارسلان در دواوین. عدالت. ابین متاشیر و فرامین «1» زا به 
لغت عربی مرقوم می‌گردانیدند و در زمان وزارت خواجه ابو علی ت 
مزبور به دستور ابو نصر عمید الملك بنا بر قلت استطاعت بلکه عدم 
دانستن لفت عربی مقژر داشت که کتاب دیوان انشاء, ارقام و احکام را به 
لفظ فارسی در قید کتابت اورند. و از ان وقت این رسم باقی ماند و کار 
بر عدیم البضاعه [ای ] چند اسان گردید. 

اند انازیا تذل علینافانظروا بعدنا الی الأثار مروی است که چون ابو نصر 
دست کفایت از اکمام وزارت بیرون اورد, بنابر غلوی [که ] کندریان در 
تشیع می‌دارند همواره زبان به شتم و سب اصحاب ثلاثه می‌ گشود. نظام 
الملك در مقام قصد و دفع وی امده با لطایف الحیل چنان کرد که سلطان 
را بو نصر مشعر «2» گشته وی را بکشت. در حینی که سیاف اراده قتل 
وی داشت با او گفت [7 الف ] وصیّتی به تو دارم, باید که بعد از قتل من 
به نظام الملك بگویی که ابو نصر عمید الملك می‌گوید معامله من سهل 
است؛ لیکن رسم وزیرکشی در دودمان سلجوقی گذاشتی و با تو نیز همین 
معامله رود. تا در اواخر حال وزیر صاحب اقبال را نیز فدوی ملاحده به قتل 
رسانید و مضمون صدق مشحون «من حفر بثرا لاخیه وقع فیه» به وضوح 


در اين گتبد به نیکی برکش آوازکه گنبد هر چه گویی گویدت باز 


منقول است که چون سلطان به دفع مواد استبداد قزل ارسلان به فارس و 
کرمان نهضت فرموده فتج کرد و ممالك فارس و خطه کرمان را که در ان 
وقت به «ختای کوچك» اشتهار داشت ضمیمه ممالك مجروسه گردانیده 
زمام رتق و فتق و حلّ و عقد آن محال را به قبضه اهتمام دو سه نفر از 
دولتخواهان نکوفرجام گذاشته مراجعت فرموده به مسامع عز سلطانی 
رسید که ارمانوس- قیصر روم- با موازی 


(1). اصل: فرمامین. 

(2). اصل: مشیعر. 

ریاض الفردوس خانی. ص: 155 

دویست هزار سوار جژار و کمانهای رعد و عراده‌ها «1» و مجانیق و تهیه و 
تدارك آذوقه يك ساله به ایرانر آمده و در وسط سرادقات جاه و جلال 
خرگاه چهل سری از اطلس فرتگی نصب نموده, قفیزهای مقر ضم. به: لنالی: 
فتلالی: مرتب. کردانندهه کزسی از يكت باره طلاق. اخمر گذاشته‌اند. و قیضر 
بر زبر کرسی نشسته. 

در برابر موازی چهل صف از جثالقه و اساقفه با مجمرهای زرین خورشید 
آبین استاده, بخار بخور عود و عنبر به مشام صفوف روحانیون سیهر اخضر 
می‌رسانید [ند]/ و موازی چهل صف دیگر قشیسین «2» از بطارقه 
مجمرهای مرضع در دست گرفته اقانیم ثلائه و کلیم اللّه را حمد و ثنا 
می‌گویند, و جمعی دیگر از رهابین به تذکار محامد و مناقب عزیر رطب 
اللسان و به اظهار «العزیر ابن الله» عذب البیان‌اند. 

و بر حوالی بارگاه آسمان جاه موازی هشت هزار بیلدار بیلهای گران سنگ 
در دست گرفته مترصرٍ فرمان‌اند که اگر به خرابی کوه البرز و دماوند 
اشاره فرماید فورا غبار آثار بر فلك دار رسانیده اجزای احجار آن را «هباء 
مور آ» کرده متلاشی سازند. 

1 همچنین دوازده هزار تبردار تبرهای عظیم بر مناکب «3» اذعان فرمان 
گرفته منتظر فرموده‌اند, [57 ب] و موازی ده هزار نفاط قاروره‌افکن 
لشکرشکن قواریر نفط در دست و چشم بر رهگذر فرمان دارند که هرگاه 
عقرر قز خایت ات بل » بر فلك اعلی و چرخ اسمی رسانند و خرمن اعمار 
اعالی «4» را چون برق 9 بسوزانند. ۲ 

سلطان موّید من السماء دست توسل و اعتصام به حبل المتینِ توکل 
حضرت مك منعام استحکام و ابرام داده بر چهار بالش «و مَنْ یو کل عَلّی 
الله قَهوٍ حسَبْة» متکی شده با پنجاه هزار سوار دریاگذار فولاد خوار آتش 


کردار برق قرار که همواره در منازل و معارك؛ دولت اسا ملازم رکاب 
نصرت انتما بودند بی‌ان که به اجتماع وفود جنود مسعود امرا فرمان دهد 
به استقبال قیصر ایلفار نموده فرمود که ارقام و فرامین به احضار لشکر 
قیامت اثر روانه گردانيدند. 

و خود از برق و باد سرعت سیر استعاره نموده روز جمعه که خطبای ملت 


(1). اصل: عراوها. 

(2). اصل: قستین. 

(3). اصل: مناك. 

(4). اصل: عالی. 
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7 به خطبه دین شریف احمدی- نایز ره 
و آله الطاهرین- نا بودند با لشکر بی‌حد و مر قیصر برابر 
گشته با دل قوی به وثوق نصرت یزدانی و عزم متین رزین به تأییدات 
آسمانی مانند ریاح عاصف و برق خاطف بر دریای فولاد لشکر قیصر حمله 
آورد و بین الجانبین آتش فتنه و شین به فلك اعلی ارتقا یافت. از غمام 
آجال باران تیر مرگ آهنگ و تگرگ گلوله تفنگ بر مزارع آمال مرداین جنگ 
مي‌بارید و فچوای «یجْعلون آصاب هم فی آذانهم من الصَواعق حَذر الَوّتِ و 
ال محِیط بالکافرین» به گوش هوش اریاب سروش می‌رسید. 

از فروغ قباب سپرهای حلبی و برگستوان چینی فضای رزمگاه چون نقوش 
تخته ارژنگ «1» بود و سطح هوا از لمعان رماح «2» مصقول و بریق 
مرهفات سیوف مسلول مانند جناح طاووس به صد رنگ می‌نمود. 

ز هرا اسپان و گرد کبودزمین ز آسمان هیچ پیدا نبود 

فرو شد به ماهی و بر شد به ماه‌خروش سواران و گرد سپاه 

جهان شد به کردار دریای قیرهمه موجش از خنجر و گرز و تیر در عين گیر 
و دار و مطارده و پیکار فوجی از میمنه سپاه سلطان روزگار فرار قرار 

اختیار نمودند. سلطان چون [58 الف] پیل دمان سر راه بر ایشان گرفته 
فرمود که توقع دارید که بعد از فرار از دستبرد رومیه فارغ خواهیر ماند. 
پس به نام نیکو اگر کشته شوید بهتر از آن است که به ننگ هلاك گردید. 
آن‌گاه بعضی را مرتدع نموده برخی گریزان «3» شدند تا آفتاب به لصف 
النهار زبیید و از تاب التهاب کانون خورشید. سرطان در آب روان بریان 
می‌گردید. ناگاه باد سمومی که نمودار بخار یحموم بود. بر لشکر سلطان 
وزیدن گرفت. 

سلطان را ات در دیدگان به گردش آمده به زبان عجز و نیاز به مناجات 
پذیرنده حاجات مشغول گشته گفت ای داور دادگر چه شود که بنا بر پاس 
دین متین رسول امین و پیغمبر راستین خود این ترك ضعیف را بر این 


طایفه بدکيیش شقاوت 


(1). اصل: ارزك. 

(2). اصل: ریاح. 

(3). اصل: گرزان. 
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اندیش فتح و لبصرت ارزانی داشته این باد سموم‌آسا را به جانب لشکر 
اعدا روانه فرمایی. ناگاه از مهب عنایت ربانی آن باد که به فیض ریاح, 
عقیم قوم عاد بود به مدای «ریحا صرصرا» به اشتداد تمام بر لشکر قیصر 
در هبوب امد. چنان که قبضه قبضه خاك بر چشمهای ایشان می‌زد و 
حرارت آن سموم, اسلحه و برگستوان را بر فارسان و افراس عساکر روم 
به کردار موم می‌گردانید و به حذّی عاخه ند کم هدع را فرصت مالیدن 
چشم نبود. , 

حق تعالی از ان سرمه روزکار. 2 فثه رومیه 3 سرمه‌وار تاج و تیره 
شهریاری را با خزاین » قیاصره و سرادقات شوکت جبابره «» به جای 
گذاشته هر «2» فردی از افراد و آحاد اجناد مضمون «من نجی برأسه فقد 
«» ریح» را به کار برده فردا واحدا مانند بنات نعش متفلاق گشتند و 
قیصر به دست کمترین بنده‌ای از غازیان لشکر نصرت اثر سلطان بحر و بر 
گرفتار گردید. ۳ 

ی ی سا رای ار هه 
لشکر به فرموده سلطان اسامی غازیان را می‌نوشتند. غلامی از مماليك 
سلطان جوشعب نام که از غابت حقارت جثه, به نظر نویسنده لشکر 
درنمی‌آامد می‌خواست که اسم او نیز نوشته شود و نویسنده لشکر در 
ترقیم نام او [5 ب ] مدافعه می‌کرد. سلطان فرمود که نامش را بنبویس 
شاید که قیصر در دست وی اسیر سرپنجه تقدیر گردد. بالاخره چنان شد 
که سلطان به حکم «ارباب الدول ملهمون» بر زبان همایون («4» گذرانیده 


۱۹۹ جون سلطان به موذای «و ان چندنا لد الغالتون» بر چنان دشمن 
عظیم الشان «5>* فیروز گشت آنچه از اسباب و اسلحه و یراق حرب و 
موجبات طعن و ضرب [و] جیبا «6» خانه قیصر بود با آلات و اوانی زرین و 
هرایس سوم عم کاس اصاصی ان اس کر را ان 
و لشکریان توزیع و تقسیم نمود و به احضار قیصر فرمان داد. 


(1). اصل: جباره. 


(3). اصل: قد. 

(4). اين کلمه در تمام متن کتاب به صورت «همیون» نگاشته شده است. 
(5). اصل: ایشان. 

(6). اصل: حبا (- جبه‌خانه). 

را ارو ار 9 5 

چون قیصر به نظر سلطان فریدون ف آمد به قیصر گفت قدرت ایزد تعالی 
من فحت امن خی الای عاه الم اا شب این کور 
مشاهده و ملاحظه نمودی. اکنون اگر از کیش نصاری و بهود و صابتون 
تبژی نمایی مرا به منزله برادر بل به رتبه پدر والاگوهر خواهی بود, و الا به 
تو رتد ا ق0ز کلری دز رتفد 

سلظان ی ۳ ی ۵ ۳9[ ۳ 
بند گران از وی برداشته مخلع نمودند و کرسی زرین در جنب تخت 
سلطنت وی گذاشته قیصر را جلوس داد و چند روز متوالی و متواتر 
جشنهای فرخنده کرده مجلس بزم بر روی قیصر برآراست. 

آن‌گاه قیصر متقبل و ملتزم شد که مادام الحیات هر روز ده هزار مثقال 
طلا به رسم خراج به دیوان صاحب تخت و تاج عاید گرداند و برین جمله 
مواثیق وثیق و عهود و پیمان مو‌کد , به ایمان به میان آورده قیصر را رخصت 
انصراف ارزانی داشت و نامه‌ها مشعر بر وقوع اين فتوحات گرانمایه 
نامدار به حکام و ولات بلاد و امصار در قلم اورده مصحجوب مسرعان روانه 
گردانید. 

برخی از اصحاب تواریخ روایت ت کرده‌اند که به رغبت سلطان قیصر ژبه ] 
شرف اسلام مشرّف شده و دختر نيك اختر خود را به حباله نکاج سلطان 
آورد, و فرقه [ای ] برین نسق گفته اند که جون 0 اگر تاجری 
بفروش ۴ اگر قصابي [59 الف ] بکش و اگر پادشاهی ببخلش؛ سلطان 
گفت: «ختی بعطوا ال بة اعره بد وه صاعدون » 


تشبیب رخسار شاهد سخن 


در وصایای خواجه نظام الملك مسطور است که چون سلطان به حرب 
قیصر می‌رفت استخلاص و تسخیر چند قلعه از قلاع گرجستان را به 
شاهزاده اقبالمند ارجمند ملکشاه حواله فرموده مرا در خدمتش فرستاد و 
در تک از ان قلاع که از کمال رفعت و متانت مصدوقه 5 السماء ذات 
البرُوج» بود و حسّ بصر در ارتقا بر شرفات وی به عجز اعتراف می‌نمود. 
ریاض الفردوس خانی: ص. : 159 زژ ان چنبر فلك اندر فراز نت »بر 
کنگره خمیده رود مرد پاسبان و معبدی از معابد مشهوره نصاری مشحون 
به وجود ناقص جمعی کثیر از قسیسین «2» و رهابین بی‌دین در داخل قلعه 
بود. چون شاهزاده ظاهر قلعه را مرکز محیط عساکر ظفر قرین ساخت 
مکررا با وی [به ] تماشای بروج آسمان عروح کرده کمند انديشه افکندیم 
از ارتقاء [به| مدارج رفعتش مأیوس گشته غریق بحر فکرت شدیم. 
بالاخره بنا بر تسسای: خاطرتش کفتم تاه ادخ نباید که خاطر محزون و متحیر 
سازد. زیرا که کارهای سلاطین را نسبت به کار عامّه برایا نیست. 
قضا را روزی من به خواب رفته بودم. شاهزاده بی‌خبر این مستهام با 
فوجی از عساکر کواکب احتشام یورش به قلعه برده نردبانها و کمندها بر 
دیوار و جدار رسانیده بودند. از شور و شغفب بیدار شده وقتی رسیدم که 
چندین هزار قواریر نفظ و تیر و سنگ بر شاهزاده و مردمش فرو ريخته 
بودند و نزديك شده بود که فتنه [ای ] عظیم سنوح یابد. 
ناگاه برجی که اعظم و احصن بروح بود از یکدیگر ريخته, گرد و غبار بسیار 
انگیخته گشت. بعد از تسکین غبار جوانان قوی‌دل «کالسیل الهابط» از 
ِ عبور نموده داخل قلعه شدند و معابد و کلیسیای آن بی‌دینان را 
ب کرده کشیشان و سرخیلان و سفید ریشان ایشان رابا اموال موفور 
نامحصور و جواهر ائمن و اصنام زرین و سیمین و آلات و ادوات و 
ظروف به نظر آوردند. آنچه. پیشکنشن سلطان را مناسب بود انتخاب نموده 
[9د ب ] مابقی را به غازیان نصرت انتما بخشید و در ضمان فتح و نصرت 
هنگام تلاقی قیصر با سلطان دادگر به اردوی همایون رسیدیم. 


سیاق کلام در مواضعه‌ای که فی ما بین قاورد بن چغر [ی ] بيك و سلطان روی نمود 


چون از اطراف و اقطار و اکناف ممالك ایلچیان و متقبلان خراج به خدمت 
سلطان جهان‌ستان امده غاشیه امتثال فرمان بر مناکب اذعان کشیده 


(1). کذا. 
(2). اصل: قستیتین. 
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و طرف <«1» و هدایا رسانیدند. سلطان جواب مکاتیب ایشان را به خواجه 
نظام الملك حوالت فرمود و خواجه اجوبه نا فرد تقلی قدر تباین درجاتهم به 
هر يك نوشته به مهر مهر آثار سلطان رسانیده همگی را رخصت انصراف 
ارزانی داشت. 
سلطان فرمود تا عساکر کواکب شکوه روانه اصفهان شده ساحت با 
فسحت آن ولایت را با اشعه ماهچه الویه عالم افروز بیارایند. و بعد از چند 
روز خود نیز شکارکنان وارد اصفهان گشت. آن‌گاه عزم دیار کرمان فرمود. 
چون خبر به قاورد بن چغر [ی ] بيك برادر سلطان رسید در طی نامه [ای ] 
به موقف عرض رسانید که بنده قاورد ملتزم داده بندگی و عبودیت است. 
اگر این محقر گوشه را به او گذاشته موکب همایون از راه طبس به 
خراسان نهضت فرماید می‌تواند بود, و قرة العیون خود را نیز می‌فرستم 
که غباروار در عنان موکب گردون شکوه باشد. 
سلطان فرمود تا مجددا منشور حکومت کرمان با خلاع فاخره و نامه 
محتوی به صنوف نصایح به جهت قاورد فرستادند و اردوی همایون از راه 
بیابان طبس متوجه خراسان گشت. مضمون نامه این که آن گرامی برادر 
به اقاویل کاذبه جفّال و ارباب اغراض فریفته نگشته در مآل حال خود 
خوض نماید. _ 
چون رایات فتح آیات به نیشاپور رسید, ایلچیان که به جهت خواستگاری 
دختر خاقان اعظم ختای فرستاده بود با حصول مقصد معاودت نموده ماه 
سیپهر مجد و جلالت و زهره اسمان عظمت و کرامت را در محفه عزت 
جای داده عريیضه به خدمت سلطان فرستادند. سلطان فرمود تا قریب يك 
ماه: شتغر 601 الف | تنادیاخ تیشایهر را به. این شایسته آدین. بستند :و 
جشنهای متوالی و متواتر نموده به مراسم سور و ... «2» [و] عیش و 
سرور پرداختند و در آن طوی همایون چندین هزار تومان صرف شد و 
احدی از ارباب استحقاق در خراسان و عراق محروم نماند. آن‌گاه سلطان 
آفاق, ممالك را به اولاد و اقوام امجاد قسمت کرد. 


بش ی کف ای شتا یه ات شم ما اه 
اصفهان را مختص وی فرمود. ۲ 
و حکومت خوارزم و خاوران را به پسر دیگر یبغو, داماد سلطان مودود بن 


(2). کلمه‌ای ناخوانا. 
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متودیق موه تمورص فر موق فاد آن مق که رشهاهن اج ورزر 
پسندیده ننمود «1» وی را از حکومت معاف داشته زمام اختیار ان حدود را 
به قبضه اهتمام طفانشاه داد. 

و نیشاپور و ری و دار السلام بغداد را به نفس نفیس ... «2» همایون 
و حکومت ماوراء النهر را به خلف دیگر خود ارزانی داشت و خود به زیارت 
حضرت امام الجن و الانس علی بن موسی رضا- علیه التحية و الثناء- رفته 
مدتی توقف کرد. 

در طوس ایلچیان فغفور, ملك خاور و خاقان چین رسیده مراسم اطاعت و 
انقیاد و فرمانبرداری از لفظ خاقان تقریر کرد [ندا]. 

و ملك هزار اسپ خوارزم والده خود را با چندین دختران حور لقا و پسران 
خورشیداسا و انواع تحف و هدایا به خدمت فرستاد. ۲ 

و ملك خوزستان و اهواز خود به آستان و . «3» سلطان به اعزاز امده 
اسیهای تازی و دیگر تحف و پیلاکات به نظر انور و سلطان را از اوضاء 
او خوش افتاده پنجاه هزار گوسفند و هزار اسپ باخلاع فاخره وی را انعام 
خر هو هو یل من به او داده رخصت انصراف داد. 

و در سنه مان خمسین و اربع مائه به نیشاپور رفت. مقارن حال, حاکم 
دیار بکر و ربیعه و حلب و بحرین و غیرهم وارد گشته پیشکش‌های لایق به 
نظر رسانيدند. 

اورده‌اند که سلطان بلندبالا و قوی‌هیکل و شجاع و مهیب بود. محاسن بلند 
داشت و کلاه سقرلاط سرخ طویل که به لثالی متلالی مزین ساخته بودند 
بر سر می‌گذاشت [60 ب ] چنان که از کله طاقیه تا انتهای محاسن وی 
هفت ذرع بود. در وقت چوگان زدن محاسن را هفت گره می‌زد. 

پیو سته پنجاه هزار سوار جژار, اقبال‌وار ملازم درگاه سیهر اشتباه بودند. 
چند نوبت تاختنهای رستمانه «4» ترکانه به اطراف آورده ملوك رقاب افاق 
را قهر کرد. 


(1). اصل: بنمود. 
(2). کلمه‌ای شبیه «الفن» (؟). 


(3). کلمه‌ای ناخوانا شبیه «وبن» (؟). 

(4). اصل: استمانه. 
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فسحت ملکش از الادنه و انطاکیه روم تا حدود ختای و از دریای خزر «1» 

است تا حوالی یمن و طایف و هندوستان. 

و در سنه احدی و ثمانین [و] اربع مائه حج گزارد و املاکش در ممالك 

پراکنده بود, چنانکه به هر جا رفتی علوفه و طفغار «<2» لشکر مهیا بودی. 

چنانچه محصول املاك خاصه او هر ساله مبلغ بیست و يك هزار تومان 

رکنی می‌شدی با این حال جبه [ای ] از کرباس زندنیجی سفید که عبارت از 

کرباس آهاردار باشد [و] خاقانی در تعریف ازاله برف از شواهق جبال 
ید: 

گو 

چون ابر زندنیجی کهسار «3» برکشدبر خاك و خاره سندس و خارا برافکند 

پوشیدی. 

مدت پادشاهی او نه سال بود. و ابن خلکان وجه تسمیه الب ارسلان را 

برین نهح بیان نموده است که: الب ارسلان بفتح الهمزة و سکون اللام و 

الباء الموحدة و هو اسم ترکی معناه شجاء اسد. 

آورده‌اند که هرگاه در صفه بار جلوس می‌نمود موازی دویست نفر پادشاه 

و پادشاه زاده بر دو دست وی صف کشیده می‌استادند «4» و تخت مرصع 

به جواهر الوان که نمودار عرش بلقیس و سلیمان بود گذاشته بر وی 

جلوس فرمودی و سه چوبه تير با يك قبضه کمان بر گوشه سریر نهاده 

[بود ]. گویند مدت العمر تير سلطان بر خاك نیامدی. 

در سنه خمس «5» و ستین و خمس مائه که اعوام عمر سلطان انام به 

اختتام انجامیده بود معروض رای جهان‌ارای داشتند که یوسف کوتوال قلعه 

نایمان خوارزم, در امتثال فرمان قدر قدرت قضا توان مستکره است. 

لاجرم به عزم شکار و تفرح متنزهات خوارزم عطف «6» عنان فرموده 

ظاهر | نایمان را مخیم سرادقات عظمت و مضرب خیام شوکت گردانید. 

غزات لشکر ظفر اثر را به حرب یوسف و 


(1). اصل : خور. 

(2). (- تغار). 

(3). اصل: بجهار )٩(‏ ولی در دیوان خاقانی, به تصحیح دکتر ضیاء الدین 
سجادی. ص 136: چون باد زندنیجی کهسار برکشد. 

(4). اصل: می‌ستادند. 

(5). اصل: خمسین. 

(6). اصل: عطفه. 
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تنسخیر قلعه نایمان اشاره فرمود. غازیان به موذای [61 الف ] «فسبحان 
الذی امدت بنصرة الغزات» و «رفعنا «1» بعضَهمّ فوّق بعض درَجاتِ» بر 
آن گروه عصات و طغات هجوم نموده در یورش اول قلعه را تسخیر و 
پوسف عاصی را اسیر و دستگیر کرده دست بسته به نظر آوردند. سلطان 
فرمود که این مدبر چیست و کیست که دست او را ببندند و به گشودن 
دست او امر نمود. آن‌گاه از یوسف مد بر سخنان می‌پر سید و او جوابهای 
نادر مقابل خشن به سلطان ضفن دفگت:. 


در شهادت سلطان صاحب اقبال به دست یوسف کوتوال 


سلطان را گفتار یوسف کوتوال خوش نیامده حکم به قتل او فرمود. آن 
ملعون خنجری از استین بیرون اورده قصد سلطان نمود. قربب صد نفر که 
شمشیر و اسلحه سلطان را به دست گرفته بر حوالی سریر گردون مصیر 
می‌استادند «2» شمشیرها و خنجرها کشیده بر یوسف حمله اوردند. 
سلطان ممانعت نموده سه چوبه تیر که در پیش تخت بود به جانب او افکند 
و با وصف آنکه هرگز تير وی به خطا نرفته بود از وی رد شده آن بدبخت 
مخدوم کش بر سنه «3» سه کارد بر سلطان زد. 

بعد از آن که مردمی 4+ چند او را ریزه‌ریزه کردند و متوجه سلطان 
شدند سلطان را به حال احتضار یافتند. سلطان در آن حالت بر زبان آورد 
که مدت الحیات به غیر امروز به شوکت و شجاعت مغرور نبودم: 

هر آن‌گه که خشم آورد بخت شوم‌شود سنگ خارا به کردار موم بالجمله به 
شنامت آن مدبر میشوم کوتوال قلعه وجود وافی الجود سلطان دست 
تصرف از شهرستان بدنش برداشته در سك نایمان مضجع فنا منخرط 
گردید. گویا عندلیب گلزار سخن طرازی مولانا عمودی شیرازی «5» در 
این باب فرموده است: 

چه باید نازش و بالش ز اقبال و ز ادباری‌که تا چون دیده بگشایی نه این 


قاتف. نه ان سبتف 


(1). اصل: رفع. 

(2). اصل: می‌ستادند. 

(3). اصل: کذا. 

4 اضل: مرو ۱ 

(5). از این شاعر در فرهنگ سخنوران ذکری نیست. 

رباض الفردوس خانی؛ ص. : 164 سر الب‌ارسلان دیدی ز رفعت رفته بر 
گردون‌به مرو 1»* آتا به خاك اندر سر الب ارسلان بینی 


ذکر جلوس سلطان ابو الحرب ملکشاه بن سلطان الب ارسلان بن چغر بيك بن میکائیل بن سلجوق 


بعد از ناقعه. هانله الب ارسلان: ستظان. آا6 بت احلال آلمین. ات المفیت 
علکشام ند سنعی خو اجه وفا کسام و فا مه بدا تدیضا: تظام السلت. بر عبت 
سلطنت ایران جلوس فرموده بر ملوك رقاب ممالك جهان و فرمانفرمایان 
معظمات ممالك کیهان نافذ فرمان گردید و رسوم سنوده را بین الناس 
مرعی و مسلوك داشته دست به عدل و داد و رفاهیت قاطبه سکنه بلاد 
بگشاد و به دستور زمان پدر, ارجه سل ای هه مار ی از ویر 2 
خواجه حسب الواقع روی درف شا مر اور وس 
امور جمهور اورده دقیقه [ای ] از دقایق [را] نامرعی و غیر مسلوك 


تشبیب رخسار شاهد سخن 


ردایت کروخاند کم خواسه ام الحلت ام اتها عصر خام که 
صباح حمیری در بدایت حال تلمذ عالم نحریر امام موفق نیشاپوری 
می نمود ند. 

روزی با یکدیگر عهد و میثاق نمودند که از رفقای ثلائه هر کدام را دولتی 
رخ نماید دو نفر دیگر نیز در آن امر شريك و سهیم بوده باشند. در عهد 
دول تلطان ملکفاه عمو, اخیام | ورن بصتام بر حواجه تظام الاك 
امده اظهار ایفای عهد نمودند. خواجه قول هر دو را به قبول و اسعاف 
ملقی کرده از هر کدام پرسید که انتهای مرام شما کدام است. عمر خیام 
گفت این مستهام در نیشاپور قریه [ای] دارم که از ممر مکتب به من تعلق 
دارد. اگر ان را حسب الحکم شاه به سیورغال من مقژر کنی می‌تواند بود, 
و حسن وزارت با خواجه به تشارك جست. 

آن‌گاه خواجه هر دو مطلب را به خدمت ملکشاه عرض نموده سلطان 
حاجت عمر خیام را مقرون به انجاح گردانيده. در باب وزارت حسن 
استبعاد کرده وزارت همدان را به وی داد. 


(1). اصل: هو (شعر از سنائی غزنوی است). 
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چون خواجه از خدمت سلطان بیرون امد اظهار این مقدمات نمود. عمر 
خیام فرمان 0 خود را گرفته به نیشاپور رفت. لیکن حسن در 
مجالس و محا فل سعایت و وشایت خواجه را بر خود لازم ساخته سخنان 
می‌گفت که مدتها است تا نظام الملك به امر وزارت [62 الف ] قیام دارد 
مها یل مر مداخ مه هی سا ها یا ام سم 
دست به دست و لفظ به لفظ به سلطان رسید. 

روزی از خواجه پرسند. که ستین تندگه در جند روز به اما رنمد. خواجه به 
جهت شهرت گفت بحمد اللّه تعالی وسعت و بسطت ممالك از حدٌ انطاکیه 
روم تا سراندیب و ختای است, کمتر از شش ماه نوشته نشود. حسن گفت 
اگر تقدیم این خدمت به من حواله رود بنده در هفته [ای ] به اتمام رسانم. 
سلطان فرمود تا مستوفیان دفاتر همایون را به منزل حسن برده بدانچه 
فرماید, قیام نمایند. 

پس حسن دفاتر را به خانه برده شروع در تحریر نسخه نمود. خواجه 
می‌دانست که آن کار به دست حسن کفایت خواهد شد. دواتدار خود را 
فرمود تا با ملازم حسن طرح مودّت انداخته چنان کند که بعد از اتمام دفتر 
به نظر خواجه رسد تا «1» دفتر را از هم ریخته پریشان سازد. دواتدار به 


فرموده قیام نموده شبی که ملازم در حالت سکر بود دفتر را پریشان نمود 
چنان که فرد سمرقند به سراندیب و از عراق به خراسان افتاد. 

آن‌گاه روز موعود سلطان, حسن و دفترش را طلب نمود. حسن در برابر 
سلطان نشسته دفتر بگشود و ترتیبی که رسم است ندید. سلطان فرد 
روم از وی خواست. وی به نظر رسانید, و به جای فرد گیلان عمان به 
دست امد. لاجرم رعشه و لرزه بر دست و پایش افتاده غریب حالت 
موحشی به هم رسانید و حضار مجلس بنا بر مراعات جانب نظام الملك 
بخندیدند. 

پادشاه از روی غضب بانگ بر وی زده فرمود تا او را با دفترش از مجلس 
بیرون کردند و گفت من بعد این مرد مجهول «2» پیرامن بارگاه ما نگردد 
بلکه در اصفهان نیز نباشد. خواجه در این وقت فقسحت میدان بیان یافته 
گفت وقتی که تعهد کرد جمع و خرج در يك هفته نمود می‌خواستم به عرض 

برسانم که مجهول 


(1). اصل: یا. 

(2). به احتمالی مجعول هم خوانده می‌شود. 
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است و سخن او را در میزان اعتبار اعتنایی نیست. مخطورم شد که مبادا 
جمله به نحو دیگر شود. ۲ 

چون حسن صورت مقدمه را در آئینه مراد چنان دید شب در منزل رئیس 
ابو الفضل لنبانی «1» که صدیق وی بود رفته توقف کرد. شب در اثنای 
محاورات؛ حسن [62 ب] گفت اگر دو یار موافق می‌داشتم سلطنت این 
ترك و وزارت این تاجيك را به آسانی ۳ ۳ . رئیس مزبور این سکن 
یک ۱ و 6۳ ۳ 
غلبه مالیخولیا کرده است. لاجرم متوجه الموت شد. چنانکه در جمن ثانی از 
روضه پنجم گفته خواهد شد. 


محاربه قاورد با سلطان و گرفتاری قاورد 


موف اشست. که کر ان سای ستطان ان از نم سا ی 
کشور گشای پیشکش و عرایض مبنی بر حسن اطاعت و فرمانبرداری به 
درگاه آسمان جاه رسیده تا غایتی که در خرمن 2 شریف- زادهم اللّه 
تعظیما- خطبه به اسم سامی او خواندند مگر قاورد نن چفر بيك؛ عم 
سلطان, که غرور حکومت کرمان او را از اين معنی بازداشته به غرور 
موفور موصوف [و] شناخته بود و به اين معنی نیز اکتفا نکرده لشکر 
آر اشته: نه جرب سلطان آورد. سلطان به قدوم مدافعه به استقبال قاورد 
شتافته نخست لشکریانش مغلوب شده قاورد اسیر و منکوب گردید. 
سلطان به حبس قاورد فرمان داد. 

روزی بزرگان سپاه نزد خواجه نظام الملك آمده طلب ادرار معاش خرید 
«3» کردند. خواجه گفت علوفه و ادرار این سال عاید شما شده طلب 
وجوه سال آینده درین وقت سلطان را خوش نمی‌آید. جمعی گفتند اگر 
ملتمس ما مبذول نمی‌شود سعادت و دولت مك قاورد را باد. خواجه گفت 
امشب حقیقت به عرض سلطان رسانم. پس در خلوت به سلطان عرض 
کرده همان شب قاورد را مسموم گردانيدند. 

روز دیگر که امرا و اعیان نزد خواجه آفخند خواجه گفت دوش فرصت 
عرض 


(1). اصل: لبنانی. 

(2). اصل: کذا. 

(3). اصل: کذا, شاید: و خوید. 
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مطالب نبود. زیرا که سلطان بنا بر واقعه وفات عمش قاورد که دوش 
انگشترین مسموم مکیده است محزون و بی‌دماغ بود. لشکریان از استماع 
این معنی هراسان شده از پی کار خود رفتند. 


جولان قلم بدایع رقم در بیان آمدن قیصر به حخرب سلطان و گرفتاری سلطان و نجات یافتن به تدبیر 
وزیر بی‌نظیر 


ارای جهان‌ارای ثاقبه وزیر بی‌نظیر روشن ضمیر نظام الملك حسن طوسی 
اکثر محالی که حوافر خیول سلاطین. کشور گشایی نشده [و] لمعات 
سیوف مسلول خواقین فرمانبرداری پیرامون آن نگردیده کنایس مجوس و 
هنود بود. پرتو ماه علم ظفر شیم سلطان, غبار شبهت و ظلام ظلمت از 
آنبته ان کخال ۵9و ضایف و چلیپا مفقود و زنار و کلیسیا معدوم گشت و 
مصطبه و شرابخانه نصاری ِ بهود مشاهد <1» و خوانق و معابد ارباب 
طاعات و عبادات خرن و گلهای مرام و مراد از حدایق امانی و آمال 
جهانیان بدمید. قیصر روم سر از ربقه اطاعت کشیده به سنت پدر دواعی 
تخریب:بلای آنزان مسا ره ساطان تنوژدهبا موامی ووست هر ار تبجوان و 
آلت و عدذت بی‌شمار به ملك تبریز و آذربایجان رسید. سلطان با ۱ 
هزار سوار یکدل دریا شکوه نیزه گذار که همواره ملازم رکاب سپهر 
سرعت بودند استقبال قیصر نموده در برابر یکدیگر خیام شوکت و 
سرادقات عظمت برافراشتند. 

بعد از چند روز سلطان با فوجی از امیر شکاران, بازهای بلند پرواز که 
نسر واقع از توهم مخالب ایشان در آشیان چرخ اخضر نغنودی و نسر طاير 
از نیم ایشان بال امال نکشودی, بر بهله عزت جای داده, تورهای مشکین 
خال که به تمنای وصال غزال سراپا به جامه گلدوز داغ ملتبس گشته بودند 
بر کفل تکاوران نشانیده به عزم شکار روانه یکی از متنزهات آن حوالی 
«» که به خوبی و خرمی انگشت‌نما بود و آن خمنتی نود که. از 


غیرت گلهای رنگارنگش ریاض رضوان شکفتگی را 


(1). اصل: مشاعر. 

(2). اصل: حولی (البته در مصطلحات ماوراء النهر وجود دارد). 
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فراموش کردی و معدن زمرد در جبل اخضر از کمال خضارت و نضارتش 
حلقه بندگی در گوش کشیدی. زلال سلسال خوشگوارش از چشمه حیوان 
به لطافت و عذوبت گرو برده و از رشك چشمه‌سار و انهارش اب در لثالی 
فسر ده. ۳ 

ز باد بهاری هوا مشکبوی‌گلاب است گفتی همه آب جوی ۱ 
بساط گل از سبزه گلشن شده‌چراغ گل از باد روشن شده سلطان در ان 
چمن به شکار مشفول [63 ب] بود. ناگاه فوج عظیم از فثه رومیّه به عزم 
دستبردی سوار شده, بر اطراف می‌گردیدند. چون سلطان را با قوشچیان 


مشاهده نمودند این معنی ر فوز عظیم دانسته ایشان را شکاری‌وار در 
میان گرفتند و همگی را دستگیر نموده نزد قیصر بردند. چون سلطان حال 
برین منوال دید ایشان را سفارش نمود که تعظیم و تفخیم من نکرده مرا 
نیز مثل خود شمارید. چون سواران روم ایشان را به خدمت قیصر بردند 
قیصر به حبس آن جماعت فرمان داد. ‏ 
نماز شامی که نظام الملك بر کسوف افتاب دولت مطلع شد غلامی را که 
در حلیه به سلطان مشابهت تمام داشت در خیمه خلوتگاه سلطان جای 
داده اوازه تکسر مزاج صاحب تخت و تاج درافکنده. صبح به تنهایی روانه 
اردوی قیصر گشت. 
چون قیصر خبر ورود وزیر شنید, وي را طلب کرده مهربانی و ملاطفت 
فرمود. خواجه عرض نمود که الحمد لله علی نعمائه قیصر را حق سبحانه و 
تعالی اعقل و اشرف بندگان خود خلق فرموده و زمام حل و عقد و رتق و 
فتق و قبض و بسط ممالك عالم و انجاح و اسعاف امور بنی ادم را در 
حیطه اختیار و اقتدار دو پادشاه ذی جاه مقذر و مقرر کرده. می‌باید که به 
شکرانه شمول این واهبه عظمی و سپاس داری این عطیه کبری بین 
الجانبین طریق مواخات و موالات مسلوك و راه معاندت و معادات مسدود 
و متروك باشد, تا از میان آن متردد و تاجر و مقیم و مسافر و مکاسب و 
مهاجر در مهاد امنیت و بستر راحت و استنامت اسوده و غنوده. برکات این 
واقعه موجب ازدیاد رونق و نما و باعث بسطت و بهای ملك و دولت 
طرفین گردد, و الحق تا فی ما بین اساطین سلاطین که برگزیده بارگاه 
احدیت‌آند 0 احکام [و ] قواعد استیناس و الفت التیام و ابرام نپذیرد و 
دعایم آن به ارکان عهود و 
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مصادقت «1» و مخالصت دوام نگیرد در چندین دیار و بلاد احدی نفس به 
خوشی بر نیارد. 
چو آسایش خویش خواهی و بس‌نیاساید اندر دیار تو کس قیصر نیز از 
امد [به ] ایران نادم که جوبای مصالحه شده بود. از استماع سخنان 
خواجه [64 الف ] انتباه تمام یافته گفت آنچه وزیر صایب رای تقریر نموده 
یت ی 

قاید اقبال درین کهنه ۰دیرغلفله انداخت که «الصلح خیر» آن‌گاه قیصر فِ 
خواجه والا گوهر را مخلع ساخته رخصت داد. هنگامی که از بارگاه ِ 
بیرون می‌رقت قیصر گفت دوش فرقه‌ای از سیاه ما جمعی قوشچیان شما 
را در صیدگاه گرفته‌اند ایشان را با خود ببرید. 
خواجه گفت امر از قیصر است؛ لیکن من خبر ندارم. گویا از مفاليك 
عبیداند که بی‌رخصت مرتکب شکار گشته باشند. <2» 
تس فیک مان ره رما ۲ ویو اف نوی 


کرد تا سلطان را با قوشخجیان آوردند. ده حور فیضر سلطان»را زیادم بر 
همه اهانت نمود. آن گاه از اردوی قیصر تا لختی راه سلطان را پیاده در جلو 
خود برده چون خاطر مطمئن گردانید سلطان را بر اشتر خود سوار کرده 
ران و رکاب وی را ببوسید. سلطان حسن تدبیر وزیر عطارد نظیر را 
پسندیده تحسین و افرین کرد: 

منتی داشت مر او را که ندارد به مثل‌اعمی از چشم «3» و فقیر از [زر] و 
غنی از باد چون پادشاه را مانند آفتاب جهانتاب که از کسوف تعب و عقده 
شادمانی مقرون به صنوف مسرّت و شادمانی به ایوان خنیاگر سپهر برین 
رسیده ایرانیان را جان تازه به کالبد افسرده امد. ۱ 

خبر این واقعه به سمع قیصر رسیده بر رای و رویّت وزیر افرین نموده 
وزیر 


(1). اصل: مصاقت. 

(2). اصل: باشد. 

(3). اصل: حشم. 
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خود را به جهت تمهید مصالحه و تجدید امور معاهده به اردوی سلطان 
فرستاد و بین الطرفین مبانی مصالحه مشیّد گشت. قیصر به مرز و بوم 
روم و سلطان به عراق معاودت نمودند. 


تشبیب رخسار شاهد سخن 


آورده‌اند که هنگام نهضت رایات جاه و جلال به دفع مواد عصیان سلیمان 
خان, والی ماوراء النهر, ملاحان جیحون به موقف عرض رسانیدند که برات 
مواجب ما را نظام الملك به وجه اجاره جلباط «1» آب انطاکیه روم نوشته 
و این وجه به خرج راه وفا نمی‌کند. سلطان [64 ب ] از خواجه استفسار 
نمود. خواجه معروض داشت که نظام ملك و دین سلطان ابدی الخلود باد. 
مساوی این وجه از خزانه به عنوان استقراض و دستگردان «2» گرفته به 
مصارف وجوب مصروف می‌شود. ۱ 

غرض این دولتخواه ان است که علی مرور الازمنة و الدهور اوازه بسطت 
جاه و مکنت وصیت فسحت مك و ولایت سلطان زیب السنه و زینت افواه 
انام باشد, والا شکر و سپاس مر خداوند عالمیان را که الیوم خزاین 
ای 
مج فروش ملون و فرس مرفوعه و اقمشه نفیسه و ظروف مکلل 
مرضْع و الات و اوانی سیمین و ملمع به حدذی موفور و معمور و به غایتی 
مکنون و مخزون است که تعداد آنها مخطور وهم محاسبین ذوی الارصاد 
هتذسی ابین نتواند بود. سلطان دیگرباره وی را مورد عنایات تازه و مصدر 
عواطف بی‌اندازه گردانید. 


مرخص شدن وزیر به حجچ و فسخ عزیمت 


منقول است از نوشیروان خالد که احوالش در طی حالات ملوك غزنویه 
مرقوم می‌شود, که در نهایت حال نظام الملك به اراده زیارت بیت الله 
ااحراس اوه الله‌عالی سرفاد اعلطان سرحص شنم فیس | اسات و 
جهات وی را به سمت غربی دار السلام بغداد بردند. من قریب خیمه 
خواجه شخصی را در زي صلحا دیدم 


(1). اصل: حلبات. 
(2). (ظ- تنخواه گردان در مرسوم کنونی). 
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که رقعه‌ای به من داده گفت امانت وزیر است به وی رسان. من رقعه را 
به خواجه نمودم. بخواند و گریه [ای] شدید بر وی مستولی گردید. من از 
آن خر کت نادم کشتم. 
بعد از تسکین بکاء مرا گفت حامل رقعه را پیدا کن و نزد من آر. من 
۹ 
او را بیشتر جستم کمتر یا یافتم. 

خواجه رقعه را به من نمود. بر ان خکگوته ود که خفن ند هر عالید ضلی 
الله علیه و اله و سلم- را در واقعه دیدم. به من فرمود که به حسن نظام 
الملك بگوی که نه من تو را فرموده‌ام که بر درگاه این ترك وزیر باش و 
خاخات: وعایا و مرا چا به نات عهرون ردان حد ند اوه آلف۱ 
اینجاست. پس خواجه فسخ عزیمت نموده از خرجح سفر مزبور مدرسه 
نظامیه بغداد را بنا نهاده به اتمام رسانید و در وقتی که خواجه از سفر 
بغداد مراجعت کرد عطایای وی را حساب نمودند يك صد و چهل هزار هزار 
مثقال طلا بود. ۱ 
کی یداه وج کقد سکتدار کردافتت بر ان کش که ور کردم که 


آورده‌اند که سلطان بنابر سعایت ترکان خاتون حرمش با خواجه سوء 
مزاجی به هم رسانید. بدان جهت که خواجه در باب ولیعهدی برکیارق غالی 
بود و خاتون می‌خواست که محمود پسرش وارثت تخت و تاج باشد و 
همواره در خلوات و جلوات و شایت خواجه کرده محاسن, وی را در کسوت 
مقابح باز می‌نمود. تا رفته رفته به مودّای «اِنْ کیدکن عَظیمٌ» سهام 
مکیدت ترکان از کمان غدر رهایی پافته بر هدف قصد کارگر آمد. 

و به روایت ابن جوزی چون ابو المحاسن, ولد ابو رضای منشی, بر خواجه 
مبلغها تقریر نمود خواجه به سرانگشت تدبیر به حل آن غایله پرداخت تا به 
مقذای «لا بحیق - الک السَیِیٌ الا اهلی» خود مورد سخط سلطانی شده 
فرمان برین جمله شد که هر دو چشم آهوبین وی را که چون چشم آهو به 
عیوب مردمان سیاه کرده بود با سر کارد از حدقه بیرون آوردند و پادافره 
اعمال خود را به ری العین مشاهده و ملاحظه نمود. 
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آورده‌اند که چون خواجه نظام الملك به مقتضای «اولادنا اکبادنا» رتق و 
فتق مهام مرو شاهجهان را به موّید الملك فرزند ارجمند خود تفویض نمود 
شحنه مرو به موقف آنها رسانید که خواجه وزیر به خودسر تفویض حکومت 
بلاد و امصار می‌نماید. 

سلطان به خواجه پیغام داد که مگر در امور سلطنت با من شریکی. اگر 
دیگر باره مرتکب این آمور گردی بفرمایم تا دستار از سرت بردارند. 
خواجه گفت سلطان را بگوی که آن تاج و این دستار را : به یکدیگر بسته‌اند. 
ارباب اغراض سخن خواجه را با سلطان گفتند. تا رقم عزل بر صحایف 
احوال «1» خواجه کشیده منصب [653 ب ] جلیل القدر وزارت را به تاج 
ملاحده خواجه را در نهاوند به زخم کارد به قتل رسانید و در حین وفات 
خواجه این قطعه را گفته به سلطان فرستاد: 

چل سال به اقبال تو ای شاه جوانبخت‌زنگ «2» ستم از چهره ایام ستردم 
طغرای نکونامی و منشور سعادت‌پیش مك العرش به توقیع تو بردم 

چون شد ز قضا مدت عمرم نود و هشت‌در حدّ نهاوند به يك زخم بمردم 
بگذاشتم آن خدمت دیرینه به فرزندآن را به خدا و به خداوند سپردم. قضاأ 
را بعد 0 روزی مباشران دیوان قضا به مودای کریمه «یِمْ< وا الله ها 
پشاء و بت و عنده أَمٌ الکتاب» طغرای غزای پادشاهی وی را ۳۱99 
دولت مجو نمودند و در آن بات گفته‌اند؛ 

رفت در يك شب «3» به فردوس برین دستور پیرشاه برنا از پی او رفت تا 
ماهی <4» دکر ۱ 

کرد ناگه قهر یزدان عجز سلطان اشکارقهر یزدانی ببین و عجز سلطانی 
نگر گویند که خلایق رفاهیت و امنیتی که در عهد سلطان ملکشاه داشتند 
در زمان 


(1). اصل: اخوال. 

(2). اصل : رنگ. 

(3). کذا, دیوان: مه. شعر از پدر امیر معزی. (پور مختار). 

(4). کذا, دیوان: ماه. 
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نوشیروان و احدی از ۹ زمان مثل آن نشان نمی‌دهند و از وی چهار 
پسر تخلف نمود: 1- برکیارق, 2- سنجر, 3- محمود, 4- محمد. 


گفتار در جلوس سلطان برکیارق بن ملکشاه و مال احوال وی 


چون تاج و سریر خلافت از میامن برکات صاحب تاج و سریر خالی ماند و 
به حکم وصیت سلطان و صواب دید نظام الملك در عهد سلطان ولایت 
عهد به سلطان برکیارق حوالت رفته بود برکیارق بر تخت اسمان بخت 
جلوس فرمود و ممالك خراسان را در قبضه اختیار و اقتدار برادر عالی‌گهر 
خود شاه سنجر گذاشته خود به تمهید قواعد سلطنت و تمشید مبانی دولت 
و بسط بساط معدلت قیام و اقدام نمود. 

۳ در سنه سبع و ثمانین [و ] اربع مائه تکش بن الب ارسلان که سلطان 
ملکشاه هر دو جهان بینش را , به میل آتشی مکحول فرموده بود [66 الف ] 
[بر] برادرزاده برکیارق خروج نمود. سلطان در آن وقت محاربه تکش را 
مقرون به مصلحت نمی‌دانست تا خبر وفات ترکان خاتون رسید سلطان به 
ان صوب عطفه عنان فرمود. _ 

محمود از ورود سلطان مخبر گشته استقبال برادر کرده در پشت اسپ با 
یکدیگر ملاقات نمودند. چون هر يك به مقر عر خود شتافتند غلامان 
ملکشاهی به حمایت محمود بر سر برکیارق ریخته وی را در منزلی 
بی‌اختیار نموده محمود را جلوس دادند و محمود سه روز سلطنت کرده به 
مرض جدری درگذشت. فاعلان این افعال به خدمت برکیارق رفته عذر 
مافات خواستند. 


ذکر فتنه موید الملك وزیر برکیارق 


چون از جلوس برکیارق مدتی مقتضی شد., موید الملك ولد نظام الملك را 
اس وا و سر اسا نصا ماه ی ام با سا معا 
را جلوس فرموده وزارت او را به استقلال پیش گرفته هر چه می‌خواست 
از پیش می‌برد. بعد از سه چهار ماه با لشکر موفور و عدّت و آلت 
نامحصور به حرب برکیارق روانه و از نوادر آن که در ساوه 
یکی از فدویان ملاحده پادشاه جعلی ر به قتل آورد. 

ید الما از اما اسان مس کا را بت اشامن 


تعیین 
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نمود و سلطان پر کبارق. دز ان ولا مخة الملت: قمی. ۱ مستوفی ممالك 
محروسه کرد. 

مجد الملك با افراد و آحاد و اجناد مناقشات لفظی و معنوی پیش آورد. تا 
امرا و اعیان قاصد جان وی گشتند. مجد الملك از ایشان گریزان شده خود 
را در سرای حرم «1» انداخت. امرا وی را از سلطان طلب کردند. 
سلطان در دادن مضایقه داشت تا امرا خود را در حرم به او رسانیده ریش 
و گریبان مجد الملك را گرفته بیرون کشیده مقتول ساختند. 

منقول است که مجد الملك شیعی غالی بود و چون بعد از نظام الملك 
وزیر سلطان ملکشاه شد قبه ائمه اربعه, امام حسن بن علی و علی زین 
العابدین و محمد باقر و جعفر الصادق- علیهم الصلوة و السلام- [66 ب ] و 
عباس بن عبد المطلب [را ]| در بقیع بساخت و گنبد مقبره حضرت موسی 
بن جعفر- علیهم السلام- را در مقابر قریش بنا نهاده به اتمام رسانید. 
بالجمله چون از حرکت امرا و عساکر خفت تمام به احوال برکیارق راه 
یافت برکیارق از عقب سرای حرم بیرون رفته روی به ری نهاد و از انجا به 
خوزستان رفت. 


کات و خشی ماطازی مه ان مان اه اه ار 


این معنی موجب ازدیاد مواد پادشاهی سلطان محمد شد. چون سلطان 
محمد بن ملکشاه در همدان جلوس فرموده خبر جلوس ناقص وی شیوع 
یافت سلطان برکیارق در خوزستان توقف نمود. امرای خوزستان و جبل 
جیلویه به تخصیص امیر صد قه- غلام سلطان ملکشاه- به وی پیوستند و 
لشکر انبوه کوه شکوه برداشته به حرب سلطان محمد عازم همدان 
گردیدند [و] در نوروز سنه ثلث و تسعین و اربع مائه با محمد حرب عظیم 
وت 

کر 

سعد الدوله گوهر آیین شحنه بغداد که از لشکر محمّد محرّك مواد فتنه و 
فساد بود کشته و محمد شکسته گردیده موید الملك اسیر تقدیر گشت. در 
ایام حبس. سلطان و امرا و اعیان را : به تجملات و تقبلات فریفته نمود که 
سلطان به دستور سابق 


(1 اضا هر ام 
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منصب وزارت و مقالید حل و عقد دولت را به کف کفایت و ایادی دربت, و 
درایت وی بازگذارد و از این غافل <1» که متصدیان «و لنْ تجد لِستّتِ الله 
تخویلا» منشور زندگانیش را به دست سلطان سطوت آجال در نوشته‌اند. 
روزی سلطان در خرگاه خاص تکیه فرموده و موّید الملك در حوالی خرگاه 
بر صندلی 2 تفتننته. تا قاح غلام طشت‌دار سلطان با یکی عف کفست. که 
عجب طایفه بی‌حمیتی‌اند سلجوقیان زیرا که چندین فتنه و خصومت از این 
قرق تاش کته ار میاه که او زوین خوه کی سلطا را عری 
حمیّت متحرك شده بیرون امد و به دست خود سر شریر موید الملك را از 
تن برداشت: 

به يك دست شمشیر و دست دگرقلمزن نگهدار و شمشیرزن 


گقتار فر 1 الف] نخان مظان برکبارق از دار خلال 


بعد از این واقعات سلطان برکیارق مظفر و منصور روانه بغداد گردید. در 
اثنای راه وی را مرض صعب طاری شده دانست که مرض موت است. 
ملکشاه پسر خود را ولیعهد کرده اتابکی وی را به ایاز غلام سلطان 
ملکشاه که به مزید خدمت و شجاعت بین الاقران اشتهار و امتیاز داشت 
تفویض نموده در سنه ثمان و اربعین و اربع «3» مائه درگذشت و ملکشاه 
در بروجرد بر تخت مملکت جلوس نمود. 


جلوس ملکشاه بن برکیارق و خروج محمد بن ملکشاه بر وی 


چون ملکشاه بن برکیارق جلوس یافت محمد بن ملکشاه که خود را اسوه 
و زبده دودمان سلجوقی می‌دانست علم تفژق «4» افراشته با قشونی 
عظیم به خرب ش ادن آخم: آافده ایاز و امیر صدقه ملکشاه را از بغداد با 
لشکر بی‌مرژ به حرب سلطان محمد اوردند: 

زهی ملك و دوران سر در نشیب‌پدر رفت و پای پسر در رکیب اگر چه 
لشکر سلطان محمد عشر معشار لشکر ملکشاه نبودند لیکن چون 


(1). اصل: فاعل. 

(2). اصل: سندلی. 

(3). اصل: تسع. 

(4). اصل: نقوق. 
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نصرت ازلی شامل حال و کافل آمال سلطان محمد بود هنگام تساوی 
به هم 9 بنیاد آتشفشانی ‏ نمود. ایاز و صدقه آن ور ۳ را جمله 
افاعات افصال-ساان. مه من اه عنم تنل سم دسته ار 
مکاوحه بازداشته نزد سلطان محمد آمدند. ۱ 

سلطان فك با کفن و تیغ به زنهارزیر علم داور جمشیدفر اید ملکشاه نیز 
به خدمت عم رفته پادشاهی سلطان محمد استقرار و استحکام یافت. 


فتح قلعه دز کوه به دست سلطان محمد 


آورذه‌اند که در نهایت حال ساطان محمد لشکر به قلع و قمع ملاخده 
فرستاده بعد از پورش بسیار و کوشش بی‌شمار قلعه شاه ذر را فتح کرده 
ی فرمود تا اولا وی را بر 
گاوی نشانیده تشهیر کر دند. آن‌گاه به قتل رنشانيدند. 
و عبد الملك در ایام محاصره قلعه به سلطان نوشته [67 ب ] بود که به 
حکم رمل در آن هفته عظمت و جلالتش در اصفهان به درجه اعلی رسد. 
قاطا از وعم تسد که حکم رمل و به‌عمل‌ساید. کفت به.غمل آید ادا 
به طریق نصیحت. چون مدت دوازده سال از پادشاهی ادا و سوه 
نت جهان فانی را وداع نمود. 


سیاق کلام در جلوس ابو المغیث سلطان سنجر بن سلطان ملکشاه بن آلب ارسلان سلجوقی 


بعد از ابو شجاع سلطان محمد. سلطان سنجر بن ملکشاه سریر سلطنت 
را به میامن ذات مستجمع الحسنات ارایش داد. وی در عهد برکیارق و 
محمد برادرانش در خراسان بیست سال و بعد از برادران در ممالك روم و 
هند و ایران و توران تا حدود ختن و اترار بیست و يك سال من حیت 
الاستقلال پادشاهی نمود. 
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و سلطان به طیب عیش و طول زمان و نفاذ فرمان و وفور عظمت و 
شوکت و مزید حشمت و ابهت و فرط شهامت و نجدت و صیت معدلت و 
احسان و سخاوت. گوی سبقت از اساطین سلاطین جهان ربوده. ذهن وقاد 
صایب و رای نقاد اقب داشت. 

و در مدت چهل و يك سال دولت و جهانبانی نوزده مصاف با گردنکشان 
اقطار و اکناف نموده در هفده جنگ فیروز گردید و ملوك جهان فرمان وی 
را به مسامع جان و جنان اصفاء می‌نمودند و مدت مدید و عهدی بعید دوحه 
آمال و نهال اقبالش از تطرّق عروض حدثان و تفرّق نکباء طریان مصون و 
مامون ماند. 


شاطا ما الم یا وتان ار ین 


در تواریخ مسطور است که نوبتی در بادغیس هرات مك معز الدین حسین 
غوری که عن قریب احوال ایشان سمت ذکر خواهد یافت هفتاد هزار سوار 
جژار به حرب سلطان اورد و چند نوبت دستبردهای نمایان کرده کار بدان 
انجامید که چشم زخمی رخ نماید. بالاخره شکست بر ملك افتاده 
دستگیرش کردند. سلطان فرمود تا خزاین و جهات وی را ضبط نموده 
احدی رعایت او ننماید و گفت این غوری بد گهر سزاوار [68 الف] مشقت 
و تعب است. به جهت عبرت خلایق معسور و مقل المال باشد. 

پس مدّتی مك بیچاره در اردو بازار با لوندان و لوطیان به سر می‌برد تا 
ندمای سلطان را بر او رحم آمده شفاعت وی نمودند. سلطان منك را 
و( به کلاهی از حرارت آفتاب محفوظ کن. 
گفت روزی که اين سر از من بود هفتاد هزار نفر غمخواری آن می‌کردند, 
اکنون که از توست می‌خواهی از دارش بیاویز و می‌خواهی به افسر 
شهریاری محفوف گردان. سلطان را رقت شده فرمود که اموال و اسباب 
وی را بالتمام تسلیم نمودند. 


حرب محمود با سلطان و شکست یافتن وی 


آورده‌اند که محمود بن ملکشاه برادر سلطان بر وی خروج کرده با سلطان 
حرب عظیم نموده شکست یافت و محمود گریخته به ساوه رفت. ۱ ن‌گاه 
0 
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علی, وزیر خود. را به خدمت سلطان فرستاده عذر تقصيیر بخواست. 
سلطان از روی شفقت پرسید که فرزندم محمود کجاست ؟ وزیر گفت «انا 
آتيك به قبل ان .تقوم من مقامكٍ» «1». پرسید که علی سهسالارش 
کجا نت گفت «آتا آتيك , به قَیل أن یوتد اليك طوفك» «2». سلطان را 
اف کللی 49 وزیر. کوش اهتدم محم ون را بخواند و ملك عراقین را تا 
حدود شام به وی ارزانی فرمود. 


گفتار در وخشتی که میانه سلطان و اتسز واقع گردید 


مروی است که اتسز بن نوشتکین غرچه غلام طشت‌دار سلطان [بود] و هر 
سال خراح بلاد خوارزم در وجه ادرار غلامان ابدارخانه و خرجح طشت‌خانه 
مقرر بود. نوبتی سلطان, اتسز را حکومت خوارزم داد. اتسز با سپاه خود 
نقل مکان کرده در خیمه به خواب رفته بود. سلطان به عزم شکار سوار 
شد. جمعی معاندان سلطان را تنها یافته, شکاری‌وار در میان گرفته که 
صید مراد را به قید کمند آوردند. سلطان شیر شکار در ضبان آن مخاذیل 
داد مردی می‌داد. در این حالت اتسز سلطان را خواب موحش دیده با 
پانصد سوار جژار به صوب اردوی همایون ایلفار نو د: 

وقتی رسید که [68 ب ] کار [را] بر شهریار روزگار تنگ ساخته بودند. اتسز 
به نیروی بازوی_ بسالت دمار آن طایفه برآورده بقية السیف را دستگیر کرد 
و سلطان را از آن حرکات لاابالیانه ممانعت نمود. 

سلطان اتسز را مجددا| مصدر عواطف شاهانه نموه و خوارزم را به اقطاع 
اولادی به اتسز عنایت کرده وی را مخلع و مرخص گردانید. چون اتسز 
لختی راه پیمود سلطان فر مود این «پشتی» است که «روی» وی را 
نخواهم دید. امرای سلطانی گفتند هرگاه چنین است فرستادن اتسز چه 
لزوم دارد. سلطان فرمود چنین است, لیکن اتسز حقوق خدمت قدیم بر 
ذمه دودمان سلجوقی دارد. 

بعد از اندك سالی چون هر سال اتسز به. خدهت. سلطا آمده به. تخدند 
مورد صنوف اصطناعات می‌کردند, امرا بر وی حسد برده بدگویی و 
سعایت اتسز نمودند. تا رای سلطان را درباره او متغیر ساختند. اتسز این 
معنی را شنیده از وآهمه, 


(1). اصل: مفلوط بود اصلاح شد. 

(2). اصل: مفلوط بود اصلاح شد. 

(3). کذا, به معنی گفته. 
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شاد کی مه اصا فصو تا نام کامی سطات. وان سا وک 
افکند. 

سلطان عساکر کواکب مواکب را فرمان داد تا ظاهر خوارزم را مرکز 
محیط سطوت گردانید [ند]. آن‌گاه سلطان روانه خوارزم گشت. اتسز در 
قلعه هزار اسپ که به رفعت و حصانت و رزانت و متانت نمودار قلعه 
کیوان و رشك حصار میناکار آسمان بود منتحعصن شد و عساکر ظفرقرین 
اه راسوی ی ام اه مور وا کون 


و رشید وطواط اولا ملازم سلطان بود, از سلطان رنجیده نزد اتسز رفت. 
سبب رنجش آن که رشید به غایت حقیر جثه و سیاه چرده و سریع النطق 
بود. بدین جهت وطواط می‌گفتند. روزی در مجلسی سلطان با علما مباحثه 
می‌نمود و دوات بزرگ در پیش داشت. سلطان به رسم طیبت «1» گفت 
از پشت دوات اوازی می‌آید. 

دوات را بردارند تا ظاهر شود که کیست. رشید رنجیده دیگر به خدمت 
سلطان نرفت. ۱ 

در علم معانی بیان تصانیف مرغوب تدوین نموده. در ان وقت [که] در 
خدمت اتسز می‌بود اين رباعی را گفته بر تير بسته [69 الف ] به اردوی 
سلطان افکند: 

ای شه که به جامت می صاف است نه درداعدای ترا ز غصه خون باید 
خورد ۱ 

گر خصم تو ای شاه بود رستم کرديك خر ز هزار اسپ نتواند برد چون تير 
لازم التشویر را به خدمت سلطان بردند سلطان حکیم اوحد الدین انوری 
را به جواب مامور داشت. حکیم انوری این رباعی در جواب نوشته بر تير 
بسته به درون قلعه انداختند: 

ای شاه همه ملك جهان چپ و راست «»در دولت و اقبال شهی کسب 
تراست «<3» 

امروز به يك حمله هزار اسپ بگیر فر دا خوارزم و صد هزار اسپ تراست 
گویند که رشید در همان اوان قصیده [ای ] نیز در مدح اتسز گفته بود که 
مطلعش این است: ۳ / 7 

اتسز غازی «<4» به تخت مك برامددولت سلجوق و ال او به سر امد 


(1). اصل: طلبت. 

(4). روضة الصفا:- چون ملك اتسز. 
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سلطان را بسیار موثر افتاده فرمود اگر رشید به دست اید وی را به هفت 
پاره کنم. بالاخره چون توقف سلطان به طول انجامید عساکر ظفر ماثر را 
فرمود تا یورش اورده قلعه را جبرا و قهرا فتح نمودند. اتسز از ممرّ نقبی 
که احتیاطا حفر کرده بود بیرون رفته به جبال سغراق «» تحصین نمود و 
رشید بیچاره را نزد سلطان بردند. 

سلطان فرمان داد که وی را به هفت پاره کنند. 

ال ی کت ظاط هی رن اه امی سای رف 


آن‌ گام فرفود کف اکن رغیت فلار مت ما :دای ایتخا پاش و اس خواهین نز 


تشبیب رخسار شاهد سخن 


آورده‌اند که سلطان در سفر بغداد به زیارت عتبات عالیات رفته «<2» 
مشاهد [و ] مشرفات عمارات بساخت و عمارات دار السیاده مشهد رضویه 
تیز از ابنیه. آوردیتن 
چون به سر من رأی رسید اسپ ابلقی با زین و ستام زرین دید که باز 
داشته‌اند. پر سید که این اسپ از کیست. ند که جون هنگام ظهور امام 
القایم رسد از این [69 ب] مکان خروح نموده بر اسپ ابلق سوار شود. 
لهذا از تاریخ غیبت کبری شبهای آدینه اسپ ابلقی را حاضر کرده می‌گوییم 
«پا امام بسم الله». سلطان را آن اسپ خوش آمژه بر آن سوار شد و 
کت اشاهان نوات آفام‌اندد ها شه شایت اماق این اش را ارم 


۲ ۳ 

کسنند. آیم.بی‌آوبی ستطان راما اشامت سال فیکر همست کر کمابان ر 
گرفتار گشت. تفصیل این اجمال آن که قریب چهل هزار خانه غز در حوالی 
بلخ ساکن بودند و هر سال ده هزار گوسفند جهت شیلان مطبخ معموره 
سلطان می‌دادند و امیر احمد قماج «3» نوبتی عرض نمود که این جماعت 
چهل هزار گوسفند می‌توانند داد مع هذا در ادای این محقر نیز مساهله 
جایز می‌دارند. سلطان برآشفته فرمود که مواکب آسمان سرعت به صوب 
بلخ حرکت نمایند. 


(1). اصل: کذا. 

(2). اصل: رفته دید. 

(3). اصل: قماح. 
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چون خبر به غزان رسید. جمعی به اردوی کیهان پوی رفته به تمهید معذرت 
و شفاعت قیام نموده هر خانه گوسفندی مستقل کشتند که رسما 
بالمسانهة به ادا رسانند. چون مفید نیامد هر خانه يك من نقره قبول کردند. 
چون امور شدنی و بودنی هر ]نت بباشد و بیاید سلطان استشفاع 
فرمود که بدون قتل نفوس و اخذ اموال آن گروه صورت دیگر ندارد. چون 
۳ را زیاده بر عجز و انکسار خود یافتند پیران خمیده پشت از 
رجال و نسا مویها گشوده و محاسن سفید را مانند چنگ پریشان ساخته 
0 ۱ به مسامع کژوبیان فلك پیر رسانیدند. سلطان شیید فرمود 
که عساکر بهرام انتقام سلطان سطوت حدید را که مظهر «فیه ارو" شدید 
و منافع للنّاس» بود بر ایشان حکم ساخته بر کوچك و بزرگ ابقا ننمایند 


«». از این غافل که: ۱ 

وقت ضرورت چو نماند گریزدست بگیرد دم شمشیر تيز ان‌گاه لشکر 
جهان‌ستان قضا توان از اطراف ان بیچارگان درامده شمشیر تیز در ان 
بیچارگان نهادند. بالاخره [70 الف] ایشان نیز سپر مدافعه بر روی کشیده 
ثبات قدم ورزیدند و با انکه عشر عشیر لشکر سلطان نبودند چنان لشکری 
را شکسته هزیمت نمودند. 

چو زنهار خواهند زنهار ده‌که زنهار دادن ز پیکار به از سخنان شاپور ذوی 
الاکتاف است که سکر و مستی سلطنت زیاده از مستی شراب است. 
بالجمله سلطان را دستگیر کرده روزها بر تخت سلطنت جلوس داده ارقام 
و فرامین بر طبق مراد و مرام خود نوشته به مهر سلطان مرسوم 
می‌ساختند و شبها وی را در قفس فولاد محبوس کرده محافظت می‌کردند. 
تادخن ان واقعه هایله خراسان خراب شد و بزرگان بر خاك نشسته کارها 
مختل و امور جمهور مهمل و معطل گردید. 


(1). اصل: نمایند. 
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از جمله محمد بحیی که به غمرالی 1 مشهور و قدوه علما و فضلا بود 
شرت را در آتان ات کین که مدید هلا اسد ال و کت افصل 
الدین خاقانی در باب خرابی خراسان در این قصیده اشعاری [انشاد ] نموده 
است که: 

ان مصر مملکت که تو دیدی خراب شدوان نیل مکرمت که شنیدی سراب 
لنند 

رو رن سر محمد یحیی به باد دادمحنت قرین سنجر مالك رقاب شد <2» 
تا بعد از مدت يك سال امیر احمد قماج «3» کشتیها مهیا کرده به لطایف 
الحیل سلطان را که مانند آفتاب جهانتاب به عقده ذنب و کسوف تعب متلا 
شده بود از حبس برآورده بیرون برد و نوبت دیگر اشعه نیر اعظم دولت و 
کامرانی بر ساحت آمال و امانی جهانیان سطوع نموده, جهان پژمرده و 
عالم افسرده رونق تمام بافت لیکن چون به حکم و ای نعیم لا یکدره 
معمر الدهر» ساقیان ادوار روزگار غدار, زهر قهر در ساغر زند کات آن 
پادشاه کامکار ريخته, طالضق ر | تلخ‌کام و بی‌ سر انجام گردانيدند. از وفور 
خلاف طبع و ایذا و اضراری که در آن فرفة الناس «4>* به آن خسرو جم 
التاشی سس و رای فسات سم را رخا شور زره 
شاهجان عازم بهشت جاودان گردید. 

بیا بگوی [70 ب] که کسری به روزگار چه کردبیا بگوی که پرویز از زمانه 


چه برد 


کر این کافت :هماگنه دیق بدا شیور ان حرفت اضر ان 


پفتیرد خاریخ ارتحال ان:بادشاه بی‌همال از این انیات فستفاد فی کردد: 
جهانجوی سنجر که در باغ مك‌نهالی سرافراز بودی چو سرو 

چو در مرو می‌بود و انجا نماندبجو سال تاریخش از شاه مرو (- ۱12( 

از شعرای فصاحت انتما که ادرار معاش از سرکار ان شهریار داشتند و 


ت‌ 


(1). اصل: کذا, امام مشهور شافعی (عبد الحسین نوایی: مجله یادگار, 
سا ای مان الم رات مار 

(2). دیوان خاقانی, به تصحیح و تحشیه علی عبد الرسولی. ص 136 و 
17 

ارت مات 
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گرانمایه نیز می‌بافتند ده نفر بودند و سر کرده ایشان ملك الشعر |ء امیر 
معزی بود, دویم حکیم اوحد الدین انوری و عمعق بخاری و ادیب صابر و 
عبد الواسع جبلی و فرید کاتب و ملك عماد و سید حسن غزنوی و دبیری و 
مهستی که محبوبه سلطان بود. 


ذکر جلوس سلطان محمود بن ملکشاه بن الب ارسلان ۰1 


بعد از سلطان دادگر سنجر, محمود بن ملکشاه بر سربر پادشاهی تمکن 
یافت و محمود به جوارح شکاری مشغوف بود و در علوم نحو و حساب و 
تا ات که ها او نم ما 
طوق زرین و جلهای زربفت به شکار بردی. 

وی مدت دوازده سال من حیت الاستقلال پادشاهی کرد و از شعرا ابو 
المفاخر رازی در ملازمت او به سر می‌ برد و در طی اشعار ابدار خود وی 
را نکو می‌ سنود. ۳ 0 

چون مدت حیات مستعارش در گذشت ارسلان شاه قایم مقام وی گشت. 


چون ارسلان شاه به تاریخ سنه اربع و خمسین [و] خمس مائه پای بر پایه 
سریر سپهر نظیر گذاشت در تقویت زیردستان و قلع و قمع زبردستان 
کوشیده لشکریان و سرخیلان سیاه را مراعات نمود. وی پادشاه خردمند 
لطیف طبع بودی و همواره در پایگاه فضلا و شعرا افزودی. 

صاکت‌ ای ماخته رات کم ور یا ای سا ال او 
عیدگاه می‌رفت. هفت هزار سوار زربفت و اطلس‌پوش. کمر و شمشیر 
طلاء شماره نموده که که با سلطان [71 الف ] بودند. لیکن دوران عمر و 
دولتش چون عهد گل و شور بلبل کم بقا بود و روزگار غدار به عهد سلطنت 
اوانه از ففت ال انا مه ساضیان در مان ارسلان شاوسر فارس 
دست بافته رایات استیلا و اعتلا برافر اختند. 


(1). در بعضی موارد در نسخه الب ارسلان به صورت «البرسلان» ضبط 
شده. 
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جلوس طغرل بن ارسلان 


بعد از ارسلان شاه طغرل بن ارسلان جلوس نمود. وی پادشاه شجاع و 
متهوّر بود و اسلحه را خوب کار می‌فرمود و قزل ارسلان در عهد دولتش 
به اتابکی وی قیام داشت. طغرل نمی‌خواست که قزل ارسلان دخیل و 
کفیل مهمّات باشد. تکش خوارزمشاه را که در ان وقت تسخیر بلاد 
خراسان کرده مستقل گشته بود طلب نمود که دفع شر قزل [ارسلان ] 
نماید. 

چنانچه در طی احوال قزل ارسلان گفته خواهد شد- ان شاء اللّه العزیز- 
نکش با لشکر بی‌پایان: از خراسان آمده در حوالی ری با سلطان ملاقات 
نموده. سلطان در حالتی که از سورت شراب مست طافح بود بی‌انکه 
اسلحه جنگ بر خود مرتب گرداند گرز هفت من فولاد ناب که به کار می‌برد 
برداشته سر راه بر لشکر تکش گرفت و چند نوبت میمنه و میسره سپاه 
وی را بر هم زد و بالاخره از غایت مستی گرز را بر دست اسپ خود زده از 
پای درافتاد و قتلغ اینانج فورا سرش را از ملك بدن برداشت. 

عساکر سلطانی ناچار به خدمت تکش رفته ملازمتش اختیار نمودند. تکش 
جسد سلطان را با آن که ول نعمت‌زاده‌اش بود بر دار آویخت و دولت آل 
سلجوق سوای طبقه تانیه که در ملك روم و طبقه ثالثه که در کرمان 
سلطنت نموده‌اند به طغرل اختتام و انجام پذیرفت. 

و شیخ گرامی, نظامی, کتاب خسرو و شیرین را به نام وی موشح فرموده 
و اين رباعی از نتایج طبع سلطان طغرل است: 

دیروز چنان وصال جان افروزی‌امروز چنین فراق عالم سوزی 

افسوس که بر دفتر عمرم ایام‌ان را روزی نویسد اين [را] روزی مدت 
ملك وی بیست سال بوده و بعد از ملکشاه و سنجر از سلاطین سلاجقه 
احدی به عدالت [71 ب ] طغرل نشان نداده‌اند. 
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چمن اول از روضه سیم در بیان احوال فضا 





اشاره 


ناظمان عقود لثالی عبارات و موّسسان مبانی روایات آورده‌اند که در ازمنه 
سالفه بنا بر تصاریف ادوار و تقالیب اطوار موازی پنجاه هزار سوار از 
تراکمه توران به واسطه سوء تدبیر حاکم خود جلای وطن شده در اطراف 
و اکناف جهان انتشار يافتند. 

از ان جمله یکی سلغر بود که با خیل و حشم موفور و دواب و اغنام 
نامحصور به خراسان امد. چون سلجوقیان_ قوی دست شده بودند به 
خدمت ایشان رفته به منصب حجابت بار گاه اسمان جاه موصوف گردید و 
فرزندان را به فارس فرستاد و فرزندانش فی ما بین فارس و کوه‌گیلویه 
رحل اقامت افکندند. چنانچه عن قریب مذکور خواهد گشت. 

مورخین گفته‌اند که [پیش ] از اواخر آل پویه تا ظهور سلغریان هفت نفر در 
فارس حکومت کرهده‌اند. شش از آن جمله حسب الفرمان سلجوقیان 
فرمانفرمای بوده‌اند. برین جمله که چون سلطان السلاطین الب ارسلان 
عزیمت گوشمال قاورد و تسخیر کرمان نمود فضلویه شبنکاره والی طبیجه 
(۶) بود. پیشکش و بیلاکات به خدمت سلطان فرستاده اظهار نیکوبندگی و 
دولتخواهی کرد. لاجرم سلطان حکومت فارس را به قبضه اختیار وی 
گذاشت. 

بعد از چند وقت که سلطان در خراسان بود فضلوبه به کثرت مال و فرط 
جاه و جلال و موجبات دولت و استقلال مغرور گشته به موذای «و لو بسط 
اللة الرزژق لعباده لبِغوا فی الازض» دواعی تکبر و تجبر از باطنش سرزده 
0 بنیاد نهاده قلعه‌ای از قلاع رفیع منیع فارس را که به 
حصانت و متانت مشهور و معروف بود مسکن و ملجاء خود نموده خزاین و 
جهات خود را بدان جا نقل فرمود. 

سلطان دفع مواد استبداد وی را به خواجه نظام الملك حواله فرمود. 

و خواجه مزبور در کتاب وصایا روایت ت کند که چون من حسب الفرمان 
سلطان قلعه فضلویه را محاصره نمودم چندان که کمند وهم بر شرفات 
قلعه مزبور افکندم [72 الف ] صورت استخلاص ان قلعه را در مرایای 
انديشه جلوه‌پذیر نیافتم. جمعی 
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گفتند چند منزل معاودت نماییم تا فضلویه به رفتن ما دلیر شده از قلعه 
بیرون آید. 

آن‌گاه یه لطایف تدابیر بر وی دستبردی نماییم. 

من متحیر مانده برخاستن از پای قلعه و توقف را با یکدیگر مقابله و 
موازنه می‌کردم. از تعارض ادله مختلفه تحیر تولد می‌نمود. لیکن امتثال 


فزفان سلطان در تشخیر خصاز رجحان:تمام داشت: تا آن: که.-شین از ها 
فکری می‌ کردم که فر دا ارقام و احکام به ولایات قریبه ارسال دارم تا 
آذففه دار يك ساله به .بای فلعه. آرند ورآن یه آن این فک هتخیر جه 
خواب نرفتم. 

روز دیگر که کوتوال چرخ اخضر بر فراز قلعه مینای سپهر برآمده تیغ 
مصقول شعاشع از ام ۰ برکشید فضلویه از روی نخوت و پندار به 
استحکام و ابرام حصار مغرور و بر بروج قلعه به تردد مشغول بود و خیال 
لطایف تاییدات ایزدی مطلقا به خاطرش خطور نمی‌نمود. ناگاه شخصی از 
مردم معتمد وی آمده سخن در گوش وی گفت. فضلویه بی‌تاب شده به هر 
طرف دوان گشت. ناگاه آواز الامان مردم قلعه بلند گردید و صدای غلغله 
و خروش محصوران به گوش کژوبیان فلك اعلی رسید. «1» چون انکشاف 
قضیه به وضوح پیوست صبح همان روز میاه آبار و حیاض چنان خشك 
گردیده بود که به قذر اشامیدن عضفوری اب بیدا نمی‌شد. خویا از لفخظ 
فضلویه گفته شده که: 5 

قصور بالجمله قلعه به تصرف اولیای دولت سلطانی درامده فضلویه اسیر 
چنگال تقدیر گشت و خزاین موفور و نقود نامحصور وی به جهت سرکار 
سلطانی مضبوط گردید. 

همان وقت فرمودم تا قلعه را خراب کردند و عساکر نصرت قرین را 
برداشته مظفر و منصور به خدمت سلطان رفتم. فرمود تا فضلویه را به 
پادافره اعمال ردیه به پاسا و سزا| رسانيدند. 

آن‌گاه زمام حل و عقد بلاد فارس را : به ایادی اهتمام رکن الدین خمارتکین 
که 
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از بدایت ریعان [72 ی صبی در مستغرس عز دودمان سلجوقی بالیده و 
در چمن خوش هوای جاه قد کشیده بود گذاشت. 


ذکر حکومت رکن الدین خمارتکین 


چون رکن الدین < خمارتکین در فارس صاحب تمکین و مالك تأج [و] نگین 
گشت دست به عدالت و انصاف گشود. جبر انکسار ایام فترت فضلویه 
نموده با سکان بلاد ملك سلیمان سلوك پسندیده نمود تا روزگار ناهنجار به 
عادت معهود خود زهر ناگوار ممات در ساغر زندگانیش ریخت. مك و 
دولت را گذاشته در‌گذشت. 


حکومت اتابك قراجه 


آن‌گاه اتابك قراجه بر حسب فرمان, حاکم و کامران گردید و مدرسه‌ای 
جدید 0 زیب و بهار و غایت صفوت و صفا بر در شهر شیراز بنا نهاده 
چون از اتمام مدرسه مزبوره بیرداخت در دامن کوه قریب سمت شمالی, 
باغی مشهور به «فردو س» طرح انداخت که فردوس داغ رشك 11 را بر 
جبین داشت و جات عدن صفات خوبیش را نقش نگین, و تختی و عما رنی 
بر فراز کوه ساخته موسوم به «تخت قراجه» گردانید که بالفعل «» نیز 
آبادان است. چون مدنی به حکومت فارس قیام نمود وداع ز تخت آ[و] 1 
فانی کرده بر در شهر همدان مقتول گردید. 


ذکر حکومت اتابك چاولی 


پس اتابك چاولی فرمانفرما گشت و اشرار فچّار شبنکاره را که دست 
قباحت از استین وقاحت براورده پای از اندازه زی معهود خود فراتر نهاده 
بودند تنبیه و تادیب و ایذا و تعذیب کرده, به واجبی قلع و قمع مواد فاسده 
استبداد ایشان نمود تا فژاشان اقدار بساط اقتدار ایشان را درنوشتند. 


(1). مشخص نیست که چه زمان مرادست. زمان مولف يا زمانی که 
فطل ۱ ها لته افست: 
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حکومت اتابك منکو [برز] 


بعد از وی اتابك منکو [برز] پسرش والی شیراز شده در جوار مزار فایض 
الانوار ام کلئوم, مدرسه 1 عالیه بساخت و وصیت کرد که بعد از وفات 
او را در جوار مدرسه موصوفه مدفون سازند. ۲ 

چون وی را وفات فرا رسید به موجب وصیت او را در ان مکان دفن کردند 
و زاهده خاتون [73 الف ] حرم محترمش که عابده‌ای عالی همّت بود 
مدرسه عظیمی بنا کرد و تا عهد سلطان احمد ایلخانی تولیت شرعی 


هنت مارا مود ان 


پس از او اتابك بوزابه حکومت و دولت یافت. وی پادشاه عادل بود. بعد از 
مذتی بر دست سلطان ملکشاه مقتول گردید. 


داد و سمگگهان از نت آدسات مت رافت. عم مت دار از 
سلجوق سپری گشت یعقوب بن ارسلان الافشری با قوم انبوه خوزستان را 
به دست آورد. و سنقر بن مودود السلغری «2» در عرصه کوه‌گیلویه خیام 
اقامت برافراشت و در شهور سنه ثلاث و اربعین [و ]| خمس مائه بر 
ملکشاه خروج کرد و در حرب اول تشر ملکفام را هزینت هرد ه انانل 
سنقر «3» افسر سلطنت بر سر نهاده شیراز نیز وی را مصفی گشت. 
ی اد 
بعد از وی تکله قایم مقام شده چهارده سال به نفاذ امر حکومت نموده 
طریق معدلت و نصف مسلوك می‌داشت تا در سنه ثمان [و] خمسین [و] 
خمس مائه بگذشت و ملك مستعار بگذاشت. 


(1). اصل: در مدرسه. 

( اضل ااسعری: 

(3): اضل: تنقور. 
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بیل الاجمال 








اشاره 


ملوك عظیم الوقار غزنویه چهارده نفراند. مدت اختیارشان يك صد و بیست 
و هفت سال بر این منوال بوده و برخی يك صد و پنجاه سال نیز گفته‌اند. 
«1»- سلطان یمین الدوله محمود سی و يك سال؛ 

2- مسعود بن محمود سیزده سال. 

3- محمد بن محمود پنج سال. 

4- مودود بن مسعود هفت سال. 

<- مسعود بن مودود يك ماه 

6- عبد الرشید بن محمود يك سال. 

7- فرخزاد بن عبد الرشید شش سال. 

8- ابراهیم بن مسعود بن محمود چهل و دو سال. 

9- مسعود بن ابراهیم شانزده سال, 

0- شیرزاد بن مسعود يك سال. 

1- بهرام شاه بن مسعود بن محمود سی و دو سال, 

12 ارسلان شاه بن مسعود سه سال, 

13- خسرو شاه بن بهرام شاه دو سال. 

چون سلطان محمود مملوك بر «2» ممالك مالك شد در مبادی حال سفاكت 
و ظالم کردار بود. روزی با وزیر [73 ب ] خود نشسته بود به آینه نگاه کرده 
ی | اقیح بندگان خود خلق کرده و از فیض کریمه «و 
صوّر کم قاس ضصُوَرَکمٌ» بهره‌مند نگردانیده. 

ویر گت پادشاهان را سیرت نیکو می‌باید. سیرت خود را با خلق نیکو کن 


(1). شماره‌ها به نحوی است که در نسخه آمده است. در ترتیب اسامی 
اشتباه دارد. 
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از صورت نیکو نیز بهره‌ور گردی. سلطان از این سخن متنبه شده بعد الیوم 
عدالت و احسان پیش گرفت. 


آورده‌اند که سلطان را همواره سه مسئله مبهم مخطور خاطر بود: 

یکی اینکه وی پسر سبکتکین است يا نه. 

دیگر اينکه قیامت خواهد بود یا نه. 

سیم این که حدیث «العلماء ورثة الانبیاء» بر حق است يا موضوع. 

قضا را شبی سلطان عزم گرمابه نمود. دید که یکی از طلبه علوم به 
روشنایی ماه مطالعه می‌کرد. خادمی را که شمع با لگن زرین همراه 
داشت اشاره نمود تا شمع را با لگن به وی داده او را به مواعید وظیفه و 
غیره امیدوار ساخت. چون از گرمابه مراجعت نمود به خواب رفت. در 
یفام مرت عمال سرد سای الم وال ال دراب 
خواب دید که فرمود «یابن سبکتکین. اعزك الله فی دارین کما اعززت 
بولدی.» 

القصه از دیدن این خواب غير ارتیاب «1» هر سه مسئله مشکله سلطان 
حل گشته از خواب ارتیاب به عالم ایقاظ و انتباه آمد. 


مروی است که سلطان لشکر قیامت اثر به هندوستان برده چند سال با 
کفار فچّار هنود آنجا غزوات کرده. چندان بتکده و معابد و دیر ایشان را 
خراب نموده مساجد و معابد و خوانق بساخت و بنیاد رسوم کفره زندقه را 
از جمله قلاع کفره قلعه سهیم «2» [را] که در اقصای هندوستان به 
حصانت عدیم المثل بود, فتح نموده از غنایم هفتاد هزار هزار درهم طلا و 
هفتصد هزار و چهار صد من زرینه و سیمینه و اصناف اثواب قیمتی خارج از 
حیز تعداد که دبیران خیال را حصرش ناممکن بودی و خانه‌ای سی ذراع در 
پانزده ذراع که سقف و 


(1). اصل: غرابتات. 

سای اس مات امدت, 
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جدارش از نقره خام بود به دست سلطان امد و در مراجعت از غزوات هند 
دیار ایران را از تصرف دیالمه بیرون آورده و رایات دولتش 747 الف ] به 
سدرة المنتهی عظمت ها و و 
۰ 
الدوله ول امیر المقمنین, ثانیا به امین الدوله ول «1» امیر المومنین از 
حضرت خلافت معزژز گردید. 


تشبیب رخسار شاهد شیرین‌کار سخن 


آورده‌اند که چون میانه ایلك خان و طغان خان سلاطین ماوراء النهر و 
سلطان محمود معررا محاربات به وقوع انجامید. ایلچیان به خدمت 
سلطان فرستادند. ۱ 

سلطان جشنی اراست که مصوّران نگارخانه خیال مثال آن عظمت و اجلال 
را بر صفحات اوهام نتوانند نگاشت. 

از ۱ ر غلام ترك ماه روی سنبل موی با جامه‌های ملوّن مذهب در 
برابر صف کشیدند, و پانصد دیگر از مماليك خاص با لباس رومی و 
منجقهای «2» مرضُع و شمشیرهای طلا [و] تیغهای غلاف مرضُع بر دوش 
گرفته ایستادند, و چهل مربط فیل بیستون اثار که غواشی دیبای رومیر و 
عصابه‌های زرین داشتند در برابر بازداشتند, و چهارصد فیل کوه مانند دیگر 
با اسلحه و برگستوان چینی در بیرون درگاه بستند. 

و عموم آحاد و افراد اجناد مرضع‌پوش با خودهای فرنگی و درعهای داودی 
صفوف آراستند و هزار نفر سپرهای حلبی در روی آورده و تیفهای مصری 
کشیده و سنانهای رماح مصقول افراشته علی حده بایستادند, و در پیش 
بساط گستردنیهای مروارید تکار افکنده, طبقهای زرین مملو از مشك اذفر 
و عنبر اشهب و کافور قیصوری و عود قماری چیده, ترنجهای طلای مشبوك 
مملو از عنبر بر اطراف بساط گذاشته. و انواع فواکه از زر خالص ساخته 
و چیده, و يك صد نفر از دختران حور منظر ماه پیکر با ساغرهای بلور ناب 
مملو از باده مذاب ایستاده کام متجژعان را معطر و دماغ را مرطب 


(1). اصل: والی. 

(2). اصل: منطوق. 
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دا هش کم حون حون بتهادند و از ال 0 ار بیرون 
رفته خبر [74 ب] به طغان و ایلك خان داده آنچه دیده بودند بیان نمودند. 
ایشان اندیشه‌مند گشته با سلطان معاهده و مصالحه نمودند. 

و این بیت حکیم فردوسی طوسی عظمت و شوکت سلطان محمود را 
تمام است که: 

چو کودك لب از شیر مادر بشستز گهواره محمود گوید نخست از شعرا 
ملك الشعر |ء حسن بن احمد عنصری و فرخی [سیستانی و ...] ترمذی و 
عسجدی و استاد اسدی طوسی و حکیم فردوسی و منوچهر شصت کله و 


مسعود سعد سلمان و بندار «1» رازی در عهد دولت سلطان به تربیت 
انعام و اکرام مالا کلام یافته‌اند. 

مشهور است که اسباب و جهات عنصری را چهارصد شتر می کشیده, 
چنانچه ملا جامی اشعاری در سك اشعار خود به ان می‌نماید. 

رودکی آنچه ز ال سامان یافت‌ان ز محمود بیشتر زان یافت 

صله شعرهای همچو درش‌بود دربار چارصد شترش لیکن حشاد بر فردوسی 
نزد سلطان سعایت کردند. به تخصیص حسن بن احمد میمندی که سرجمله 
ارباب حسد و مظهر «فی جیدها حبّل من مَسَد» بود به خدمت سلطان 
عرض نمود که فردوسی قرمطی است و سلطان در از |ء شصت هزار 
مثقال طلای موعود. شصت هزار مثقال نقره وی را انعام نمود. 

فردوسی به موجبی که از ز کمال اشتها ر محتاح مزید بسط نیست وجه انعام 
سلطان را به فقاعی و حمامی داده شصت بیت هجو سلطان را در پشت 
کتاب شاهنامه نوشته بگریخت. 

سلطان اولا فرامین به حکام هر محل فرستاد که فردوسی را گرفته 
بفرستند. تا 


0ص دا 
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روزی سلطان, نامه به یکی از حکام هندوستان می‌فرستاد. گفت اگر جواب 
نامه بر طبق خواهش نیاید با وی چه باید کرد. یکی از حضار خواند که: 
اکر خره کام.هن آدویاب‌عنو کرن و مدای افزاسای سلان از 
کم‌لطفی نسبت به فردوسی نادم کته سی خروار نیل با اشترهایی که 
حمل نموده بودند جهت وی فرستاد. از قضا وقتی رسیدند که جنازه 
فردوسی را از دروازه طوس بیرون می‌بردند. صبیه فردوسی گفت [5 7 
الف] پدرم صله وی را نگرفته من هم نمی‌خواهم و نیل و اشتران را به 
ترویح روح فردوسی به یغما داد. 

گذشت دولت محمود و در زمانه نماندجز این فسانه که نشناخت قدر 
فردوسی آورده‌اند که سلطان در نهایت حال به مرض سل گرفتار گردیده 
قوای متحرکه و هاضمه و ماسکه روی در انحطاط آورده و حرکات ارادی و 
طبیعی مسلوب گردید. یکی از حذاق اطبا گفت معالجه این مرض منحصر 
ات رش ای سای ای ان یت یا ۱ 
سلطان به عرض بیوتات و خانات فرمان داد و سی قطار استر در عرض 
يك ماه نقود و جواهر به میدان عرضگاه می‌آوردند. 

آن‌گاه اسباب بیوتات و غیرهم را بر شتران کوه‌پیکر حمل نموده در آن 
میدان جمع اوردند و در اخر دواب و فیلان و اسپ و اشتر و سایر چهارپایان 
را حاضر گردانیدند و تا مدت شش ماه به این امر قیام داشتند. لیکن چه 


سود که منشور حیاتش به دست هادم اللذات درنوشته و مدت عمر موجل 
گشته بود. سلطان نبه دیده تحسشر و تحیر نظر , به آن اموال و اسباب نموده 
ات حسرت از چشم روان گردانیده ما کف اقترا را به کسی 
می‌دهم که ذژه‌ای از درد من کم کند, و احسن ما قال: 

در این دقیقه بماندند جمله حکماکه آدمی چه کند با قضای کن فیکون 

اضول تبض چو شدمتجرف و چبسی اضل‌به لان عجر فرو رفت: پاک 
افلاطون 

صلاح طبع چو سوی فساد پای نهادبماند بيهده در دست بو علی قانون 
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حف ای ات و دز تیا که ان ما و 
عباسیان میل نموده شاهد صبیح «1» الوجه افق تتق عنبرین بر چهره 
پوشیده و باد و باران راه امد شد و ممر تردد بر عموم خلایق مسدود 
گردانیده, رعد و برق و صاعقه عظیم , به ظهور می‌رسید جنازه سلطان را 
بیرون برده آن گنج را در قصر فیروزه غزنین دفین ساختند. 

اگر عمر گردد فزون از هزارهمین است راه و همین است کار 


مرت وفایت زور با کرده‌اند که ستروان اند صاتب. کنات: »2۳ 
الصدور 2 در بدایت حال مدتی به امر وزارت سلطان قیام و اقدام 
می‌نمود. اما از رکاکت رای و خست طبع و غایت بخل و دنائت همت به 
حکم اينکه «البخیل متواضع» از صدر دیوان وزارت به فتت۳ ادانی و ارذال 
«3» برمی‌خاست مهابت و عژتش 9 شده خفیف گردیده بود. 
روزی جماعتی از اوباش و قلاش بنا بر حکمی که از وی صدور یافته بود با 
او آغاز شتم و سفاهت تمو دنه حتات ۰ وزارت خواستند که آن فرفه 
را منزجر و مرتدع سازند. گفتند ایها الوزیر ما را زیاده از این طاقت اعباء 
بی‌حمیتی نیست. در جواب ب گفت چهل سال است تا من در یناه بی‌حمیتی 
به سر می‌برم. شما زود به این 


ق. را 0 رآ 
نویسندگان قرن ششم است و نام محمود موجب این اشتباه مولف شده 
باشد. چنان که ضبط متن نیز در مورد واژه دوم «الصدور» است نه 
المصدور و کلمه اول هم مشکل است نفثه خوانده شود. متاسفانه به علت 
نبودن منایع در اين گوشه کویر نمی‌توانم نام مولفات انوشروان بن خالد را 
پیدا کنم اما به احتمال بسیار نام این کتاب وی در منابع پیدا می‌شود. 
1 فتور زمان ۳۹ و صدور زمان الفتور 

2و المندی (جاعی خانید 

رجوع شود به نفثة المصدور, تصحیح دکتر امیر حسین یزدگردی. صفحه 
شصت و يك به بعد (م. 

پورمختار). 

(3). اصل: ارزال. 

رد خاف رت ۰ ۱۱0 

فکر افتاده‌اید. بعض ظر فا طریق سلوك وی را که مصداق «الوزارة 
مشتقتة من الوزر» بوده ضرب المثل ساخته گفته‌اند که: 

مرا پیری است بی شرم و معاندولی را باز ز نشناسد ز جاهد <1» 

برای هر کسی برخیزد ۱ 


(1). اصل: کلمه سیاه شده است. 
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روضه چهارم در بیان حالات پادشاهان خوارزمشاهیه 


اشاره 


مهره فنون غرایب روایات و کمله نوادر حکایت آورده‌اند که سلاطین 
خوارزمشاهیه مملول‌زادگان خواقین سلاجقه بوده‌اند. چنانکه سبق ذکر 
ناف و اهان‌هشس را سدت ملکیان بت درو سی و بل سال بوین 
منوال است که: 

قطب الدین محمد بن نوشتکین غرچه سی سال <1», 

اتسز بن قطب الدین محجمد شانزده سال. 

ایل ارسلان بن اتسز شانزده سال, 

سلطان شاه بن ایل ارسلان بیست و يك سال؛ 

تکش خان بن ایل ارسلان بیست و هشت سال. 

قطب الدین «2» محمد بن تکش بیست و يك سال. 

سلطان جلال الدین منکبرنی و رکن الدین و سلطان غیاث الدین اولاد امجاد 
سلطان محمد شاه بعد از پدر نامور به نوبت پازده سال. 

چون روزگار ناپایدار بساط [76 الف ] اقتدار آل سلجوق را در نوشت اتسز 
که به قولی طشت‌دار و به روایتی ساقی سلطان سنجر و حاکم بلاد 
خوارزم بود و بر کنار جویبار اصطناع سنجری چون تازه نهالی قد کشیده 
عرصه فسیح الفضای مك و دولت را خالی یافته به وسعت و بسطت ملك 
و وفور حشم و افزونی خدم و کثرت 


اد کر یه اس 

لاه الدولم ودشست امیت. 
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لشکر و حشر و بسیاری الات و ادوات ت جنگ و جدال و موجبات سلطنت و 
استقلال و مزید شوکت و ابهت و فرط رفاغ و رفاهیت مغرور گشته بخار 
نخوت و پندار به کاخ ۹ وی تصاعد نموده به امور سلطنت قیام 
می‌فر مود. س 

رفته رفته در عهد سلطان طغرل خراسان را نیز به حیطه تصرف اورده به 
آیین شاهان صاحب تمکین جلوس کرده پنج نوبت زد. نوبتی به سر خرم دره 
خبوشان <1» و متنزهات آنجا رفتم بود صدای قاری به گوش رسید, چون 
صدف پسامعه را ظرف آن لثالی شگرف نمود این آیت بود که: «و ما تذری 
تفسر * با" آوض تموت». از استماء این کلام فلاح انجام, خوف و رعب تمام 
پم یر واه بافیه قفا تفر بر تمووم در رابت 


جلوس ایل ارسلان بن اتسز خوارزمشاه 


چون اتسز به عالم جاوید خرامید ایل ارسلان فرزند ارجمندش جلوس 
نمود. وی پادشاه معدلت ایین و خسرو سخاوت شعار صاحب تمکین بود و 
عالم نحریر ربانی سید اسماعیل جرجانی کتاب اغراض الطبیه «2» و کتاب 
خفی علابی را به اسم او تدوین نموده است. چون مدت شانزده سال 
سلطنت و کامرانی کرد وداع ودیعت ملك و دولت فر مود. 


جلوس سلطان شاه پسر وی 


بعد از وی سلطان شاه پسرش وارت سریر دولت [] مصیر گشته با تکش 
برادر کهین خود بر سر ملك موروث تجادل و تنازع نمود. و سلطان شاه 
پادشاه خردمند و آگاه بوده مثصف به جودت طبع و حدّت ذهن. کمال 
شجاعت را با جمال سخاوت مقرون گردانیده و تکش [76 ب] در خراسان 
رایت اقتدار افراشته اطاعت برادر بزرگتر نمی‌کرد. سلطان شاه این 
رباعی را گفته به برادر نوشت که: 

هرگه که سمند عزم من پویه کنددشمن ز نهیب «3» تیغ من مویه کند 


(1). اصل: حوسان. 

(2). اصل: ما بعد الطبیعه. 

(3). اصل: هیبت. 
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کارشمشیر دو رویه کار يك رویه کند تکش را دبیر «2» مدبری بود ملك 
شاه نام «3», جواب رباعی را گفته نزد برادر فرستاد: 

صد گنج تراء خنجر بان ما راکاشانه تراء مرکب و میدان ما را 

خواهی که خصومت از میان برخیزدخوارزم ترا, ملك خراسان ما را القصه 
تا مدت ده سال فی ما بین کدورت و نزاع در میانه بود تا سلطان شاه 
وفات یافت. خوارزم نیز ضمیمه ملك تکش گردید تا به نوعی که قبل از 
این سمت ذکر پذیرفته با سلطان طغرل بن ارسلان که رستم دستان زمان 
بود حرب نموده سلطان به قتل امد [و] بلاد عراق و فارس بگرفت و رایات 
شوکت و اقتدارش به درجه اعلی ارتقا و اعتلا یافت. 

افضل الدین حکیم خاقانی تهنیت را به ادا رسانید که: 

مژده که خوارزمشاه ملك صفاهان گرفت‌ملك عراقین را همچو خراسان 
گرفت 

ماهچه چتر او ملکت قیصر گشادمورچه تیغ او ملك سلیمان گرفت کمال 
الدین اسماعیل اصفهانی گوید: 

ای ز رایت ملك و دین [درا] تازش و در پرورش‌ای شهنشاه فریدون فز 
اسکندرمنش 

با فلك گفتم کجا دانی پناهی آن چنانك‌بخت افتاده شود در سایه او منتعش 
صبح صادق با لب خندان اشارت کرد و گفت‌حضرت سلطان علاء الدین و 
الدنیا تکش <4» متنجد جامع دار المومتین سبزوار از ابنیه و آثار تکشن 
خان است. وی بعد از مدت بیست و هشت سال سلطنت در سنه خمس و 
تسعین و خمس مائه مطابق پیچی‌ثیل سلطان محمد را ولیعهد کرده به دار 


بقا پیوست. 


(1). روضة الصفا: رسول. 

(2). روضة الصفا: پسری. 

(3). اصل: نامه. 

لمیر ون 
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جلوس سلطان محمد خوارزمشاه و مأل حال او 


نقد آز‌عکش خان:.سلطان محمد بر عفت. سلطنت: ابوان علوسن 771 ال 
فرمود و او پادشاهی غیور بود. به اصناف محامد و مناقب اراسته و به 
انواع مکارم 0 همواره به وفور سخاوت و احسان و کثرت مبرات و 
امتنان, صید قلوب ازادگان می‌نمود و در ترویج شریعت غژای حضرت خيیر 
المرسلین- صلی اللّه علیه و آله الطاهرین- و ... «1» محبت ائمه 
معصومین- صلوات اللّه علیهم اجمعین- بذل جهد کردی. 

در بادی النظر سلطنت [و] اوایل انتسام بهار دولت وی را با گور خان حاکم 
قراختای محاربه عظیم اتفاق افتاد و آن چنان بود که گور خان در عهد تکش 
خان دست انداز [ی] و تعدذی بی‌شمار به ساکنان حذ و سامان ملك 
خوارزمشاه می‌کرد. 

بعد از جلوس سلطان نیز پای از جاده انصاف فراتر گذاشتته دنست تطاول 
می‌گشود. ۳ 
لاجرم سلطان لشکر گردون توان برداشته به عزم رزم وی روانه گردید. 
چون تلاقی فریقین اتفاق افتاد دو لشکر مانند بحر اخضر به جوش و خروش 
آمده موج دریای شمشیر و گرز و تیر به چرخ اثیر رسید. بنا بر مواضعه‌ای 
که میانه گور خان و سپهبد کبود جامه رفته بود سپهبد مذکور با فوجی 
یم ارو ان سرام و شش اش خوا متام را کر اته بف تر تور 
خان تست 

از این حرکت وهن عظیم به لشکر سلطان راه یافته گرد و غبار بسیار 
مرتفع گردید, خنان. که وو زره از دشمن تمییز نمی‌ شد. 0 در آن روز 
تغییر لباس کرده در زی مخالفان بود. احدی معرفت بر احوالش نیافت تا 
بعد از سه چهار روز فرصت يافته خود را به اردوی ظفر قرین رسانید و 
مرتبه دیگر لشکر ظفر اثر برداشته فجاة بغتة بر سر گور خان ريخته سلك 
جمعیت ایشان را چون مراکب بنات نعش متفرژق و متمرّق ساخت. گور 
خان هزیمت اختیار نمود و سلطان اقبال توامان قرین فتوحات بی‌پایان 
مراجعت فرمود. 


(1). يك کلمه ناخوانا. 
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تشبیب رخسار شاهد سخن 


آفوتخاند که.هد ان اسام کر ای 77۱ | ساطان. مت اضقمان 
فرمود. 

اتابت نع که غن قریب تام تامیتن در طی. اخهال آتایکان کب فهر نت 
اب شد با فوجی که در عدد هفصد مرد بودند ایلغار 
کرده در ملك ری بر سر راه سلطان آمد. سلطان فرمود تا عساکر اقبالمند 
سر راه بر آن شیردل ارجمند گرفتند. اتابك جوانان خود را چون عقد ثریا 
فراهم آورده سمندوار ِ- را بر دریای انش سوزان سیاه سلطان زده 
«کالذئب الضاری فلی ذربة الاغنام», بر هر طرف حملات متوالی و متواتر 
می‌آورد. سلطان فرمان داد که هیچ فرد از افراد آسنییی: به» وی نرسانند. 
ناگاه به سبب خطای اسپ از مرکب جدا ماند. فق. را تزد سلطان آوز دنة: 
داظان پرسید که هت این .مه ازار ع افتعام اخظار جه بو ابایكت. : 
کمال طلاقت لسان و ذلاقت بیان گفت چون خبر موکب همایون شنیدم 
فرار از رزم را عاری شگرف دانستم. بالجمله به نوعی که در محل خود 
علی سبیل التفصیل ایراد می‌باید مصالحه فی ما بین به وقوع انجامید و ما 
بین سلطان و خان ختای نیز صلح اتفاق افتاده و دختر والاگهر خود را به 
خان ختای داد و از | 
منازعی نماند. سده سدره مکان ملمس جباه و مقبل شباه «1» سلاطین 
کامکار و خوانین دوی الاقتدار گشت و رایات آفتاب آیات دولتش از اوج 
کیوان در‌گذشت. سلطان بنا بر صیت شوکت و طنطنه دولت فرمود تا 
ای اول بیست و هفت 
نفر از اقارب و چهل نفر از اجانب به نوبت. نوبت زدند و شاعر در اين باب 


گوید: 

سنجر اگر داشت به نوبت غرورنوبت او بانگ دهل بد ز دور 
توت تست آن که بو نان متفه چر کید گردان فکنم و تن 
منشیان عطارد نشان را مقرر داشت که سنجر و اسکندر تانی در القاب 
[6 7 الف ] فرخنده کشور ستانی افزودند. 


(1). شباه: نوك کفش. 
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مورخین اورده‌اند که سلطان دختر [ی ] از والی کاشفغفر گرفت و جهت آن 

طوی عظیمی در النگ کهدستان «1» هرات که زبده متنزهات جنت صفات 

است جشنی برآراست که تا خوانسالاران قدرت. خوان زمردین فام آسمان 

را به جام زرین و سیمین مهر و ماه آرایش و به نقل و فواکه الوان ثوابت و 
سیار کواکب پیرایش داده‌اند قرین آن ضیافت در انظار تقد کان ادوار جلوه 

ننموده گویا در وصف فواکه ۳ بزم گفته‌اند؛ 

خربزه گویی که نه دهقانش کشت‌بلکه ترنجی است ز باغ بهشت 

سبز خطی در خط آن موی نه‌مشك دمی مشك بدان بوی نه 

انارش چون لب دلدار خندان‌حریفان را حریف آب دندان 

شکل امرود تو گفتی که ز شیرینی و لطف‌کوزه‌ای چند نبات است معلق بر 

با 

بار 

سیب گویی وداع پاران کردنیمه‌ای گونه سرخ و نیمی زرد بالجمله از جمله 

ضروریاتی که در آن جشن به کار رفته بود چهل هزار من میوه و بیست 

هزار من نان و چهار هزار گوسفند است. سوای مرع و ماهی و سایر اینها. 

از کثرت ظروف و |وانی طلا و نقرو و مرصع آلات در آن چمن نزهت آیات 

مودای «یوم تبدل الأءضح غیرّ <2» الأوض» بر ساهره زمین آشکارا گشت. 

گویند در آن روز چهل و پنج نفر به ایالت زانو بوسیدند و از حاضرین و 

غایبین پنجاه منشور ایالت نوشته به مقر مقر انار رسانيدند. سلطان پرسید 

که آبا کسنی فرین این مجلس از اسلاف. سلاطین دیده باشد. به موقف 

کرض زسامدتق که مقرتب الدین بن فلك الدین که از طبقات اکابرزادگان 

سنجری است و معمر ؟ 


10 ال دنمان 
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وی ی سلطان وی ۳ نزديك خوانده سست ۲ خاطر می‌رسد 
ان اس ی دا سا و وا ی 
در تکرار اصرار فرمود. _ ۳ 

مقرب الدین گفت زندگانی شهنشاه والا جاه نباهت دستگاه به دور ماه 
پیو سته باد. تا اکنون به مقتضای مقام سخن می‌کردم. نوبتی سلطان سنجر 
در این عرصه مجلسی منعقد فرمود که انچه امروز به نوی به کار رفته بود 
ان روز به کهنگی به کار بردند. 


سلطان. را بر خاطر زاهز گران آمده گفت تو را در آن روز چه رتبه.بود. 
عرض نمود که من در مبادی «1» شباب بودم و هنوز منزلت تفویض 
مناصب نداشتم. لیکن با فلك الدین پدرم داخل آن مجلس شدم. آن روز 
هفتاد کس به ایالت بلاد زانو بوس کردند. پدرم را به ایالت هرات بعد از 
بیست نفر و جٌ تو را ؛ به ایالت خوارزم بعد از چهل و پنج نفر اتفاق زانو 
بوس افتاد. سلطان خر فا سخن ندیده روی از وی بگردانید و فرمود که 
من بعد این مردك مبهوت در معسکر همایون نباشد. 

مشهور است که در اواخر حال هرگاه سلطان بر سمند سپهر مانند رکوب 
فرمودی سیصد پادشاه و پادشاه‌زاده در رکاب دولت ماب می‌رفتند. 

بالاخره چون هر بدایتی را نهایتی و هر کمالی را زوالی «زجل و لکل امر 
زجل و لکل وقت اجل» کوکب مسعود دولتش مدارج کمال را طی کرده 
اصابت عین الکمال آفتاب جاه و جلالش را به چاه بوار و حضیض ادبار آفل 
و سافل گردانید: 

اذاتخ نیع دنا نقضه‌تو فع زوالا آذا.قیل تم و روز کار ستبژه کار هر تغفت که 
به وی موهبت نمود استرداد فرمود. 

مروی است که قبل از سلطان لفظ «ظل اللّه» را در القاب سلاطین 
استعمال نکرده بودند. حسب الفرمان لفظ «ظل اللّه فی الارض» را نیز در 
القاب افزودند. 


ککو عاد غه وان با کار قلرقه ز شت 


ضاحتب: بارنة خها فا طرار خله.اغار ۵ تاشطظه فد اسمار فری‌وح 


۳ ۱ 


(1). اصل: مبای. 
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که چون سلطان اعدل اکرم امجد قطب الدولة و الدنیا و الدین محمد 
خوارزمشاه در مذهب حق ائمه اثنی عشر- علیهم السلام- غلوّی تمام 
داشت فتاوی از علما و فضلای عصر درست [79 الف ] نمود که با وجود 
سادات عظام علویه., بنی العباس در امر خلافت عدم استحقاق دارند و 
خانزاده علاء الملك ترمذی [را ] که از اجله سادات رفیع درجات بود جهت 
تفویض امر خلافت بر گزیده به اجتماع عساکر نصرت مان فرمان داده از 
جمله سیصد هزار نفر, دویست هزار نفر سوار جژار که به نوك سنان جان 
ستان خود زر اندود ماه از تارك فلك ربودندی. 

از بندگان خویش گزین کرد لشکری‌چون چرخ کاردیده و چون بخت نوجوان 
گردون اثر, زمانه تهوره اجل نهیب انجم عدد» ملایکه نهر ۳ قضاأ توان 
برگزیده با ساز و اهبت و آلات و علّت روانه حرب ناصر خلیفه گردیده ملك 
ری را مضرب سرادقات عظمت و مخیم سپاه شوکت فرمود. 

چون ناصر خلیفه اوازه ورود سپاه مسعود شنید خوف و خشیت و رعب و 
هیبت تمام بر شهرستان وجودش مستولی شده شیخ الطایفه شهاب الدین 
سهروردی را به رسالت تعیین نموده نامه‌ای مشحون به صنوف تحیت و 
مقرون به الوف مودّت در قلم اورده با هدیه بسیار و تحف و طرف «1» 
بی‌شمار به خدمت جناب سلطنت ماب ارسال داشت. شیخ در الکای ری و 
شهریار به خدمت شهریار امده در وقت معین اجازت وصول و دخول بارگاه 
فلك درگاه یافته هدیه و تحفه مرسوله خلیفه را به نظر رسانید. 

سلطان به هدیه خلیفه التفات نکرده شیح را رخصت جلست نداد. شیح 
مزبور همچنان استاده خطبه‌ای در کمال فصاحت منسوب به شان بدی 
العباس بخواند. آن‌گاه جواد زبان را در میدان بیان سرگرم جولان گردانیده 
گفت خلفای بنی العباس نایبان رسول انس و جان و خاندان مبارك‌اند و 
رنجه کردن خاطر ایشان بر هیچ کس مبارك نیاید. سلطان گفت : ایها 
الشیخ ! رسول- ضلی الله علیهه اجه راضی نیست که اولاد وی از بیم جان 
گرد جهان گردند و بنی العباس که در لیالی خمر 


(1). اصل: ظرف. 
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و در ایام [79 ب ] خون زید و عمرو را بر خود مباح می‌دانند به خلافت احق 
و اولی باشند. اگر خداوند جهان توفیق دهد, من شما را به خاندان رسول 
مبارك‌تر گردانم. ۱ 

ای شیخ اگر تو را درد دین دامنگیر بودی به مصالح امور من و ناصر قیام 
ننمودی. 

حالی بازگرد و خلیفه ناحق خود را بگوی که جای من در بغداد تعیین نماید. 
شیخ متحیر بیرون امده مراجعت نمود و سلطان را دعای بد کرد. قضا را 
چون زوال ملك و دولت خلفا به دست سلطان مقر بود و موجل نگشته 
بود سلطان سپهر چهارم برج دلو را جهت قشلاق تعیین فرموده مقارن حال 
هوا سنجاب سحاب بر دوش گرفته البسه قاقم «1» به چرخ و انجم طرح 
می‌داد و دلوهای آب به لب تشنگان بسیط زمین می‌فرستاد. 

کوه قاقم, زمین حواصل پوش‌چرح» سنجاب بر کشید به دوش برفی 
شگرف باریدن گرفته بود, گریوه‌ها و عقبه‌ها مسدود گشت. چنانچه جنس 
آذوقه در اردوی سلطان نمودار کیمیا و عنقا شد و یأجوج فتنه ترا چون 
پری تب برپون جسته وسد راحت و رفاهیت را شکستند و موّدّای «یا 
۴ القدن ان یاجُوخ و مأجوح مفسیخون فی ال ض» به وضوح 
انجامید. سلطان سکندر مکان ناچا ر معاودت 9 

سبعه افلاك‌اند در آثار علوی مشاهده نموده بودند که در شهور سنه احدی 
دقیقه قرآن نمایند و در زمان نوح- علی نبینا و علیه السلام- کواکب مزبوره 
در سرطان که برج اب است قران نمودند. طوفان اب. روی زمین را 
خراب کرد. 

درین واقعه که دو برج با وی قران می‌شود نتیجه آن خواهد داد که عالم از 
باد سمت «عالیها سافلها» گیرد و حکیم اوحد الدین انوری در این باب 
وثیقه نوشته بود. 

لاجرم خلایق روز موعود سردابه‌ها ساخته منزوی گردیدند و شخصی بر 


(1). اصل: قایم. 

(2). اصل: يا (ذو القرنین ... مفسدین ...). 
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وی نگذشت. ارباب اغراض شروع در سعایت انوری کرده چندان گفتند که 
انوری را معجز بر سرکرده گرد بلخ گردانیدند و هم در آن باب انوری گفته 


است: 

بر سر من مغفری کردی کله وان درگذشت بگذرد بر طیلسانم نیز دور 

معجری «1» و شعرا در باب حکم حکیم انوری گفته‌اند: 

گفت انوری که از سبب بادهای سخت‌ویران شود عمارت و کهسار و برتری 

در روز حکم او نوزیده است هیچ بادیا مرسل الریاح تو دانی و انوری اگر 

چه به حسب ظاهر طوفان باد به منصه ظهور نرسید لیکن نتیجه چنان 

بخشید که در آن سال چنگیز خان متولد گردید و بدان جا رسید که به سببٍ 

قتل عام مغول باد بی‌نیازی قادر جبار از مهب قهر قهّاری سمت «ریحا 
صرح رآ» گرفته چراغ اعمار اهالی بلاد و دیار ايران و توران منطفی گشت. 

چنانچه در محل خود مبین گردد و ظهیر الدین فاریابی گفته است: 

اقتران «2» اختران دانی که در گردون چراست‌خود همی دانی که این 

خدمت چه نیکو کرده‌اند 

از برای قیمت يك ذره خاك پای تونقد هفت اقلیم عالم در ترازو کرده‌اند 

«3» پقایای احوال سلطان در طی حالات چنگز خان مذکور می‌شود- ان 

شاء الله تعالی. 


شک تاش قطانم خاک این اتکی 


بعد از پدر چون سلطان رستم توان جلال نیت منکبرنی از اب سند عبور 
نمود قریب چهار صد نفر از لشکریان که مراکب ایشان چنان بحر 
خونخواری را مانند بط ... «4» شکافته عبور کردند, به وی پیوستند. خود را 
به چنگلی که در آن حوالی بود رسانیده چماقها به دست آوردند و به ضرب 
چماق شهر کابل را مسخر 


(1). دیوان انوری, چاپ سعید نفیسی. ص 301؛ و دیوان انوری. چاپ 


2 اضل اقران: 
(3). دیوان ظهیر فاریابی. تصحیح تقی بینش. ص 305- 306 (با بعضی 


(4). يك کلمه ناخوانا مانند سناسه (ظ: به شنا شکافته). 
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کردند. ملك هند اوضاع سلطان را به واجبی معلوم داشت. لاجرم دختر به 
سلطان داده ملك هندوستان به وی تسلیم نمود. 

چون به مسامع جلال سلطانی رسید که چنگیزخان بعد از تسخیر و تخریب 
دیار ایران مراجعت کرده دوازده هزار سوار جژار برداشته از راه کیچ و 
مکران به ایران امده قالب افسرده جان را که از نقد [80 ب] روان خور 
سلطان تهی مانده بود حیات مجدد وارد گشت. اهالی ایران شادکامیها 
کرده تهنیتها گفتند. از جمله خلاق المعانی کمال الدین اسماعیل اصفهانی 
که تا آن وقت از شر غولان مغول سالم مانده بود قصاید تهنیت به ادا 
رسانید که این ابیات از يك قصیده نوشته می‌شود: «<1» 

بسیط روی زمین گشت باز آبادان‌به یمن سایه چتر خدایگان جهان 

جلال دولت و دین منکبرنی آن شاهی که ایزدش به سزا کرد بر جهان 
سلطان 

تو داد منبر اسلام بستدی ز صلیب‌تو بر گرفتی ناقوس را ز جای اذان 

ز بازوی تو قوی گشت بازوی اسلام که از تصادم کفا ۲ 

که داد . روزگار بگوقضیم اسپ ز تفلیس «» و آب از عمان 
براق عزم تو گامی که برگرفت ز هندنهاد گام دگر در اقاصی اژان «3» 

تو عمر نوح بیابی از آن که در عالم‌عمارت از تو پدید آید از پس طوفان 
«» سلطان خراج را در آن سال به رعایا بخشیده حسب للامکان جبر 
شکستگیهای_زمان چنگیزخان کرد و نوبتی لشکر انجم نشان به گرجستان 


برده تسخیر آن بلاد نمود و بتخانه‌ها خراب کرده مساجد بنا فرمود. 


در تفلیس , به عرض رسانیدند که سمند طبع براق, حاجب پدرش که حاکم 
کرمان بود چموشی و توسنی پیش گرفته فرامین سلطانی را مستکره 
است. لشکر را در تفلیس گذاشته با سیصد نفر ایلغار نموده به کرمان 
نافرمانی براق ز[را] به شمشیر بژاق دهد. براق شمشیر در گردن کرده 
عذر تقصیر بخواست. سلطان پوزش وی را پذیرفته کرمان را باز به وی 
عنایت فرموده باز گشت. 


() ان امات با اتمه ات ون دیهان کال این اما اضتما رن 
ص‌ 4 به بعد آمده است. 

2 اس 

(3). اصل: ایران. 

(4). دیوان کمال الدین اسماعیل. تصحیح حسین بحر العلومی. ص 34- 38 
(باعضی فا مها 
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هنگام مراجعت, به شیراز آمد. اتابك سعد که دختر نيك اختر خود را به 
سلطان داده بود, چند روز وی را نگاه داشته به مراسم میزبانی قیام ۰ 
آن‌گاه سلطان اتابك را وداع فرموده به تفلیس نهضت کرد و از آنجا 
لشکری را برداشته به عزم رزم اوزيك ولد اتابك ایلدگز که تبریز را 
متصرزف بود [81 الف ] به صوب آذربایجان شتافت. 

چون اتابك اوزيك از ورود مسعود سلطانی مخبر شد, مغلوب واهمه خود 
گردیده تبریز را به ملکه خاتون بنت طغرل سلجوقی که در حباله وی بود 
سیرده به قلعه النجق متحصن گشت. سلطان در شهور سنه اثنی و 
عشرین [و] ست مائه تبریز را محاصره کرده و در حین محاصره ملکه را 
نظر بر سلطان افتاده یال و کوپال سلطان وی را خوش آمد. شهرت دارد 
که کی او مه ای مه اعص وف نات آووا فطلعة ساخت آن کامران 
ناموس نام اغماض نمی کرده به سلطان پیغام فرستاد. 

سلطان نیز به هوای وصال عروس مك, ملکه را خطبه نموده تبریز را 
هقی میت : حوز این یر سانید اوه ۲ ی رستی قم رات کرده نان 
روحش از تصرف قلعه بدن معزول گردید. از بعضی روات منقول است که 
سلطان در اواخر حال از میان مردمان کناره جسته ترك سلطنت نمود و در 
ایام عزلت به اشاره ملهمان,غیب و منهیان لا ریپ در سلك رچال الغیب 
منخرط گشت. «دلك قَصْل الله تیه من یشاء و له ذُو الْقَطّل الْعظیم.» 
گویند که سلطان غیاث الدین و رکن الدین نیز اند سالی در بعض محال 
حکومت نمودند. چون دولت ایشان منتهی گشته بود چندان نامی 


برنیاوردند. 
من 
نو بسیا دیدنخوا| 
جو جو هد همی 
/ ۱ / 


چمن اول از روضه چهارم در بیان ملوك غور 





اشاره 


ملوك غور پنج «1» نفراند. مدت ملکشان از سنه خمس و اربعین [و] 
خمس مائه 


(1). در متن نام چهار نفر آورده شده است. 
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تا شهور سنه تسع و سته مائه شصت و چهار سال بدین منوال بود: 

ملك غیاث الدین محمد سام بن علاء الدین جهانسوز که قبل از سلطنت 
شمس الدین محمد نام داشت چهل و سه سال, 

سلطان شهاب الدین محمد سام برادرش که در اوان سلطنت به معز 
محمود بن غیاث الدین محمد سام پنج سال و کسری. 

نسب [81 ب ] ملوك مزبوره به ضحاك تازی منتهی می‌شود چنانکه در عهد 
فریدون, فرزندان ضحاك فراری شده به غور و غرجستان که جبال رفیعه و 
قلاع منیعه دارد رفته حصنهای حصین و قلعه‌های رزین بنا نهادند. چون نوبت 
سلطنت به سلطان محمود رسید محمد سوری حاکم غور را بگرفت. 
سوری چون مدتی در حبس بماند حسن پسر خود را از حبس نجات داده 
گریزانیده به غور فرستاد. چون سلطان مخبر گشت سوری را بکشت و از 
جین.دن کور بشری هم ربتود: وی را موسوم به حسین گردانید و برخی 
وی در غور مستقل و فرماتزو گشت. نوبتی بهرامشاه بن مسعود بن 
محجمود نامه‌ای به حسین نوشت که اگر پای از جاده اعتدال بیرون گذاری 
چندین فیل به جنگ تو فرستم. وی در جواب نوشت که اگر تو فیل به حرب 
من فرستی من «خرفیل» به حرب تو روانه گردانم. و حسین «1» دو 
پهلوان داشت که سپهسالار وی و هر دو مسمی به خرفیل بودند و چون 
بهرامشاه از یورش هند معاودت نمود با سوری محاربات کرده سوری را 
بگرفت و بر گاوی سوار کرده گرد محلات غزنین گردانیده بود. 

علاء الدین لشکر آراسته کینه‌خواه به حرب بهرامشاه آورد. مقارن حال 
بهرامشاه وفات یافت. علاء الدین فرصت غنیمت شمرده چون شعله برق 
خاطف خود را به غزنین رسانیده فرمود تا از چهار جانب اتش به غزنین زده 
بسوختند و شهری که مانند جنات عدن در غایت نزهت و صفا و بهجت و بها 
بود چون دل دوزخیان سوخته و افروخته گشت. بدین جهت به «جهانسوز» 
ملقب گردید. 
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چون علاء الدین جهانسوز درگذشت بعد از وی سیف الدین پسرش حکومت 
یافت. 


و [چون ] سیف الدین مدت هفت سال حکومت کرده بود بر دست ابو 
العباس- سیهسالار خود- به قتل رسیده رخت به سرای اخرت کشید. 


تست اک ای الفنی مد تا 


چون سیف الدین کشته شد مك غیاث الدین [82 الف ] محمد سام جلوس 
فرمود و روز به روز رایات دولتش به اوج عیوق ارتفاع می‌یافت تا قدوه 
سا یات مین کشت و وان الا ات وا الله. عره 
الحادثات- مسجد جامع بدیع البنیان شامخ الارکان در کمال زیب و بها و 
رفعت و فضا محتوی بر شرفات و غرفات و شبستانها بساخت که طاق بلند 
رواقش با طاق کیوان دم مناطحه برآوردی و گنبد مقصوره‌ اش با کاخ 
مشتری لاف برابری زدی. الحق سیاحان عالم ات و گل در تمامت ربع 
مسکون به آن خفن حایی فد هار ان -حهان توقلمون به ان رسای این 
ندیده‌اند و ان مسجد محتوی بر ابواب تسعه است. 

گویند که ملك غیاث الدین محمد سام شصت و سه سال عمر یافت و چهل 
و سه سال در پادشاهی به سر برد تا در شهور سنه تسع و تسعین و خمس 
مائه به اجل طبیعی در گذشت. 


بعد از وی سلطان شهاب الدین محمد برادرش که در عهد حیات برادر به 
تاریخ سنه سبعین [و | خمس مائه بر سریر سلطنت غزنین جلوس کرده بود 
و در سنه احدی و سبعین [و ] خمس مائه فتح هندوستان نموده فتوحات 
گرانمایه وی را دست 0 بو" قایم مقام برادر نامور گشت. ات مت 
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فرمود, بر این جمله که تخت فیروزکوه و غور و غزنین به عمزاده خود, 
ملك ضیاء الدین داد و حکومت بست و اسفزار و سجستان را به کف اختیار 
غیاث الدین محمد گذاشت و حکومت هرات و خراسان به ناصر الدین غازی 
خواهرزاده خود مفواض گردانيده, به غزنین نهضت نمود. آن‌گاه تهیه و تدارك 
یورش خوارزم کرده با لشکر عظیم عزیمت خوارزم کرده در اثنای راه به 
منزل دمشك بر دست فدایی ملاحده کشته [82 ب ] شد. 


بعد از وی سلطان محمود بن غیاث الدین محمد سام قایم مقام وی گشت 
و در تمامت غور و غزنین و هرات سکه و خطبه به نام او کردند و بعض از 
کارهای عمارت جامع هرات که ناتمام مانده بود بر دست وی اتمام یافت و 
بعد از پنج سال و کسری که سلطنت کرد عالم فانی را وداع نمود و دولت 
غوریان به وی اختتام و انجام پذیرفت. 


چمن دویم از روضه چهارم در بیان حالات ملوك آل سامان 


راقمان غرایب به روایات و روات نوادر [در] حکایات آورده‌اند که آل 
سامان که در بلاد خراسان و ماوراء النهر پادشاهی و فرمانفرمایی 
نموده‌اند نه نفراند و نسب ایشان به بهرام چوبین می‌رسد که اسماعیل بن 


احمد بن اسد بن سامان بن خداه «1» بن جسمان «2» بن طغان بن 
نوشیروان بن بهرام چوبین؛ و اسامی ایشان از این رباعی مستفاد 
هون کر ده 


نه تن بودند ز آل سامان مشهورهر يك به حکومت خراسان مغرور 
اسماعیلی و احمدی و نصری‌دو نوح و دو عبد الملك و دو منصور ریاض 
الفردوس خانی 211 چمن دویم از روضه چهارم در بیان حالات ملوك ال 
نان سس 211 


(1). اصل: حداث. 
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ی با بهذه التفصیل 
امیر اسماعیل هفت سال و دو ماه 

احمد بن اسماعیل پیج سال و چهار ماه؛ 

نصر بن احمد سی سال و سه ماه 

نوح بن نصر دوازده سال و هفت ماه و هفت روز, 

عد لسن بت هنت ال فش 

منصور بن عبد الملك یازده سال, 

نوح بن منصور بیست و دو سال, 

منصور بن نوح هفت سال و يك ماه 

عبد الملك بن نوح بن منصور هشت ماه و هفده روز. 

تست کی بت ار اسان ات ی سیر ال مه امس 
اسماعیل است. وی پادشاهی بود به توفیقات پزدانی موفق, در کمال 
معدلت و مروّت و نهایت مردانگی و فتوّت. در مبادی حال از جانب 
برادرش امیر نصر حاکم بخارا بود. مفتنان [83 الف ] ایقاع 1 میانه 
اخوان افساد کرده به جایی رسانیدند که قاصد یغمای نقد حیات یکدیگر 
گردیدند و لشکر عظیم آورده تساوی صفوف تجود ند در عین محاربه امیر 
نصر شکست افته به مفذای «یوم یف المَهءٌ هرد آخبه. از برادر فرار 

نموده اسیر «2» و گرفتار شد. 


چون وی را به نظر امیر اسماعیل آوردند. امیر اسماعیل از مرکب فرود 
آمده دست امیر نصر ببوسید و گفت : تو همان برادر بزرگتری و من همان 
بنده‌ام. اگر بخارا به من مفوّض فان می‌تواند بود, و الا بدان چه مقرون 
به رضای تو باشد عمل نمایم «3». امیر نصر اولا پنداشت که به وی 
استهز | مت تضاید: 5 

بالجمله برادران با یکدیگر خوش برامده, امیر نصر به بخارا و امیر 
اسماعیل به خراسان رفت. چون مولف را در تفصیل وقایع ایشان فایده 
نیست به شرح احوال ایشان نپرداخته زیاده مبالات ننمود. 


(1) اضان انهاع. 
۱ 
(3). اصل: نمای. 
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اشاره 


حضرت موجد مود ات خلت قطفته و ات حکووهه جهت نظام کار گاه 
جبروت و انتظام امور بیضه ناسوت به حکم شامله و علل کامله, اوضاع 
مختلفه و آثار متنوعه بر لوحه اعلان و اظهار و صفحه اقدار و آثار نکافنه: 
هر حرفی را معنی و هر امری را وقت معین و مبین داشته. گاهی به جهت 
طلوع انوار عالیه آفتاب جهانتابی را از مشارق دولت و کامرانی شارق و 
طالع گرداند که موجودات فضای جهان امکان بل ذرژات ت عوالم اکوان در 
پرتو سعادت موهبتش از ظلمات شرك و شبهت و ظلام کفر و ظلمت 
رهایی یافته بر مقاصد و مآرب دو جهانی فایز گردند؛ و فقرصتی به جهت 
سطوع آثار سافله شعله‌ای از انوار قاهره در مظهری از مظاهر جلوه 
ظهور دهد که آتش جهانسوز بیداد در خرمن اعمار سسکا عالم ارکان و 
و 
مصالح کلی در هر يك از این اعمال و افعال مشاهده و ملاحظه فرمایند 
صورت صنوف نفع و ضر [83 ب ] و اسرار خیر و شر در مرایای عیان و 
مجالی اعلان بر ایشان جلوه ظهور و نمایش بروز نماید. 

هر چیز که هست آن چنان می‌بایست‌ابروی تو گر راست بدی کج بودی 
اه ی ما 
سلطان محمد و قتل عام جهانیان است که اکثر ممالك جهان و اغلب 
معظمات بلاد 
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کیهان سمت «عالیها سافلها» یافته فحوای «و بولكَ الععفت د الَسل» 
گرفت. ی وان ی ی ی 
خامه تکوین «جف القلم بما هو کاین» احکام الهیه را که متضمن حکم بالفه 
هست بر لوحه مشیّت رقم زند, لا محاله آن حکم کامله را معالجه [ای ] 
مانع و حایل و حاجزی دافع نباید. 
مورخین زوال ملك و دولت سلطان محمد خوارزمشاه را [بر] سه وجه 
مرقوم گردانیده‌اند: 
وجه اول آن که چون فی ما بین خلیفه و سلطان محمد مواد نزاع استحکام 
یافت و به مسامع اولیای درگاه خلافت رسیده بود که چنگزخان بر اکثر 
را اس 
که چنگیزخان را به قلع و قمع سلطان ترغیب و تحریض نماید و همواره 
متوهم بود که مبادا به نحوی از انحا نامه به دست نیکوخواهان سلطان 
افتد. لاجرم مبلفی به یکی از اعراب بدوی داده فرمود تا موی سرش را 
سترده با نوك نیشتر صورت این مراسله را بر سرش نقش نمودند تا چون 


موی سرش بلند شود آن خطوط مخفی گشته هرگاه بتراشند هرن در 
آن گاه شخص موصوف را با خط سرنوشت مزبور که فی الحقیقه 
سرنوشت خلیفه بود, نزد چنگزخان روانه نمود. چون چنگزخان بر واقعه 
آگاه گشت هر چند در ظاهر حال التفاتی ننمود لیکن در خاطر مخزون 
مات اس اف آعان طالها تال لیس این مین بو وه 
اولاد سیرت «1» نمود. 

وجه دویم آن است که مجد الدین بغدادکی که از مریدان شیخ الشیوخ ابو 
الکات ند الدس ای خی و انا وه حواعظا و نصا ار 
اشتغال می‌نمود, والده [84 الف ] سلطان در محفه جلوس کرده به استماع 
ما مه رفن الم ان ارام ات یت ارام 
نجم الدین را می‌خواست با خود ببرد. به سلطان عرض نمودند که والده 
شما به مذهب ابو حنیفه کوفی در عقد مجد الدین امده. و سلطان در دین 
تشیع غالی بود. از این سخن خشم گرفته فرمود تا دست و پای مجد الدین 
تا تشم در کون انواخته. ش اس الاب ساره آاکری فلطان را 
دعای بد کرد. 


(1). کذا. 
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وجه سیوم آن است چون خلیفه شیح شهاب الدین سهر وردی را به به 
رسالت نزد سلطان فرستاد و سلطان جوابهای خشن گفته شیخ را رنجانید, 
شیخ سلطان را نفرین کرد. بالجمله خواقین ممالك ستان چنگزخانی چهارده 
نفراند. 

مدت ملکشان از سنه تسعین و خمس مائه تا سنه ست و تسعین و سبع 
مائه يك صد و سی و هفت سال بدین منوال بوده: 

چنگزخان بن ییسوگا بهادر بن تومبنه خان بن بای سنگقور بن دوتوم منن بن 
بوقای بن بودنچرخان در کل ممالك جهان بیست و پنج سال <1», 

اوکتای قاآن سیزده سال, 

گيوك خان بن اوگتای قاآن يك سال, 

منگوقاآن بن تولی خان بن چنگز خان نه سال, 

هلاکو خان بن تولی خان نه سال, 

اباقا خان بن هلاکو خان هفده سال. 

احمد خان بن هلاکو خان دو سال و دو ماه, 

ارغون خان بن اباقا «2» خان سه سال و هفت ماه 

بایدو خان بن طرغای بن هلاکو خان هفت ماه 

سلطان محمود الشهیر به غازان خان بن ارغون خان هشت سال و نه ماه 
سلطان محمد الشهیر به خدای بنده دوازده سال. 


سلطان ابو سعید بن سلطان محمد دوازده سال. 

ارپا خان بن سوّسه بن سبتای «3» بن ارتق بن برکای بن تولی بن چنگز 
خان پنجاه سال و کسری, 

موسی بن علی بن بایدو يك سال. ۳ 

نسب چنگزخان و صاحبقران کیتی ستان امیر تیمور گورکان به بودنچر خان 
منتهی می‌شود. برین وجه که الان قوا نام زنی از نسل قبان خان بود. بعد 
از وفات شوهرش در سنه تسع و ثلثین و خمس مائه شبی در خرگاه 
نشسته بود نوری از کله 


(1). از سلسله نسب سه نام افتاده (تومبنه جد چهارم بوده است). ضبط 
اسامی این صفحه بر اساس جامع التواریخ چاپ محمد روشن اصلاح شد. 
(اصل: یسوکا- تومنه- بایسنقر- دوتمس- بوذنجر). 

(2). اصل: القای. 

(3). اصل: سکتای. 
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[84 ب ] خرگاه ساطع شده به حلق وی فرو رفت. پس از چند روز اثر 
حمل بر وی ظاهر شد. چون قوم مطلع گردیدند اراده قتل الان قوا نمودند 
تا جمعی که ان نور را به رای العین دیده بودند بر صدق واقعه شهادت 
دادند. 

حکایات مریم اگر بشنوی به آلان قوا همچنان نگروی بعد از انقضای حمل 
سه پسر توأمان آمدند که یکی بودنچر بود و ظهر پنجم بودنچر را دو پسر 
تام اند تکی:فیل هدر فاجهلی: شبی فاجخولی, به خعاب دید که از جیت 
برادرش قبل سه کوکب طلوع نموده عالم را روشن کرد و هر يك بعد از 
دیگری افول کرد. در مرتبه چهارم کوکب عظیم طالع شده به چند شعبه 
منشعب گردیده هر شعبه عالمی را منر گردانید. تا هفت نوبه تکرار یافته 
ی 
قاجولی بت راید از خواب اف صورت واقعه را به پدر عرض کرد. وی 
گفت تعبیر آن است که از بطن هشتم تو دولتمندی به وجود آید که از پرتو 
دولتش جهان منور گردد., و از بطن چهارم برادرت صاحبقرانی متولّد شود 
که لمعان سیف و سنانش جهانسوز باشد, اکنون چون دولت از نو دور وبه 
قبل نزدیکتر است باید که اولاد تو اطاعت اولاد او کنند و نتبجه ریا ان 

در سنه تسع و اریع مائه یسوکا بهادر را پسری آمد تموجین «1» نام ِِ 
چون به سن نمییز رسید پدرش وفات پافته وی قایم مقام پبدر گشت. 
مقارن اوقات تموجین <«2» در عالم منام دید که دو شمشیر در دست 


رس 


گرفته که یکی به مشرق و دیگری به مغرب می‌رسد, علی الصباح رویا را 


به موبد بزرگ تقریر نمود. گفت نتیجه خواب آن است که حکم تو بر شرق 
و غرب نافذ شود و من تو را «چنگز خان» نام کردم. 

نهادیم [نام ] تو چنگز خان‌از اين پس تو خود را تموجین مخوان 

از آن رو که معنای چنگیزخان [بود ] شاه شاهان به توری زبان رفته رفته 
اقوام و عشایر به وی پیوستند و روز به روز نیر [85 الف ] اقبالش بر 


(1). اصل: بموجب. 

(2). اصل: بموجب. 
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اعلی مدارج ترقیات گوناگون اعتلا یافته مرجع قبایل و ملاذ عشایر گشت. 
نوبتی جمعی از مردم خود را به مرافقت خواجه احمد جندی که به رسم 
تجارت به اردوی خان رفته بود, نموده به ایران فرستاد و امتعه و بیلاکات با 
او مرسول گردانید. 

ایشان نخست به اترار که حد فاصل ترکستان و ختای است ر سیدند. 
اینالجق «1» نامی که از قبل سلطان حاکم انجا و خویش والده سلطان بود 
و به خطاب غایرخانی «2» سرافراز گشته از خواجه احمد سخنان 
شان وی نیفتاده به اخذ اموال ایشان امر نمود و عریضه به سلطان نوشت 
که جماعتی از جواسیس «3» چنئز خان با اموال و نقود بی‌پایان امده‌اند, 
اگر حکم قضا توان به نفاذ پیوندد امتعه ایشان را به سرکار ضبط نمایم. 
سلطان بعد از مطالعه آن عریضه حکم به اخذ ۳ اموال نمود و از وخامت 
عاقبت غافل و ذاهل ماند و غواشی ادبار دیده بصیرتش را بيوشید. 

شهنشه که بازارگان را بخست‌در خیر بر شهر و لشکر ببست چون ایلچیان 
به خدمت خان پیوسته صورت واقعه را باز نمودند خان چند نفر دیگر را با 
محمود یلواج «4» خوارزمی و نافه‌های مشك اذفر و سایر تحف و طرف از 
سوفهای نقره و خارای چینی نزد سلطان فرستاده نامه‌ای در قلم اورد که 
اینالجق چنین حرکتی نموده. اگر می‌باید که روابط بنوت از جانب شما و 
ضوابط ابوت از طرف ما مرعی بوده باشد او را نزديك من فرستد که به 
یاسا رسانم. ایلچیان بعد از وصول ایران و ورود به بار گاه سلطان تقریر 
نمودند که خان بزرگ چنین می‌گوید. 

سلطان تیز خشم تند مغز برآشفته گفت ای محمود, بسطت جاه و دولت و 
فسحت رفعت مملکت من ترا معلوم است. خان تو کیست تا مرا فرزند 
گوید. 

محجمود واهمه نموده سخنان بر طبق رضای سلطان گفت تا از قتل امان 
یافت. لیکن سلطان به قتل [85 ب ] و تنکیل ایلچیان فرمان داد. بعضی را 
کشته و برخی را گوش و بینی بریده مرخص گردانید. 


(1). اصل: اینالحق. 

(2). جامع التواریخ: قایر خان. 

(3). اصل: حواشیش. 

(4). اصل: پاواح. 
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و حکما گفته‌اند که «من ضعف رآیه قوی خصمه و من ضل مشیره قل 
نصیره و من ضعف ارادته قویت اعداوه» مقوّی این معنی ازکللی «1» ذو 
القرنین است. 

لاجرم به مقذای «اذا جاء القضی عمی البصر» به دست اهتمام و سعی خود 
احدات چنان داهیه عظمی نمود و رسید انچه رسید. 

مشهور است که رسم خوانین . ختای چنان بود که هر سال جمع عسکر و 
لشکر خود را به اجتماع شکار قمورقا «» از يك ماهه راه فرستاده بعد از 
جمع کردن وحوش و سباع و بهایم در صحرای فسیح الفضایی, پشته [ای ] 
مرتفع [را] خاکریزی کرده بر زبر پشته شامیانه و بار گاه جهت پادشاه 
افر اشته 9 پادشاه در بار گاه مزبور ار کرده لشکریان به صید افکندن 
مشغول کردند: 

بنا بر این خان به دستور معهود مقرر داشته بود تا وحوش و سباع و بهایم را 
از يك ماه راه در صحرایی مجتمع گردانیده چنان پشته [ای ] درست نموده 
بودند و به جهت خان شادروان عظمت افر اخته, کرسی زرین گذاشته خان 
بر وی جلوس فرمود و اولاد امجاد خان به صید افکندن و شکار کردن 
مشغول گردیدند. 

ناگاه ایلچیان با گوش و بینی بریده رسیده احوال کثیر الاختلال «3» خود و 
سلوك سلطان را بیان نمودند. خان که فی الحقيقة اتشی بود سوزان؛ از 
استماع اين واقعه چنان برافروخت که «آتش چشمش همه عالم 
بییتو مت آن‌گاه از تخت به زیر آمده امر فرمود که ۳ سه روز احدی از 
شاهزادگان و امرا و نوئینان نزد وی نیایند و به خرگاه خاص رفته فرمود تا 
فروش سا را از خرگاه نوردیدند «4» و بر خاك نشسته سه شبانه روز 
بگریست و فتح و نصرت خود را از جناب مقدس ایزدی مسئلت نمود. صبح 
روز سیم صدایی مشعر بر اجابت دعا از آسمان به گوش وی رسید, لاجرم 
از فراز پشته به زیر امده با شاهزادگان و نوئینان گفت که الغ تنگری مرا 
بر «اغری» نصرت داد و من محمد خوارزمشاه را [86 الف ] «اغری» نام 
کردم. 

کافر و ترساء یهود و گبر و مغ‌جمله را رخ سوی آن سلطان الغ گویند که 
خان را در هر چند روز حالتی از قبیل صرع روی می‌داد و در آن 


(1). کذا, جمع کلة. 

(2). اصل: ممورقا. 

(3). اصل: الاختال. 

(4). اصل: بوزدیدند. 
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حالت هر چه بر زبانش می‌آمد می‌نوشتند. قضا را با سوانح اینده مطابق 
بودی و يك سر موی تفاوت ننمودی. 

بالجمله به عرض لشکر قیامت اثر مشغول گردید و از جمله هشتصد هزار 
کس که از طوایف متنوعه مغول در این وادی حاضر گشته بودند موازی 
پانصد هزار سوار دو اسپه جژار که مانند نعایم آتشخوار بودند, انتخاب 
کرده فرمود که هر جا سم اسپ اغری رسیده است من به اب می‌رسانم. 
به جای دیگر کاری ندارم. 

آن‌گاه لشکریان را مقرر داشت که هر ده نفر يك خیمه و هر دو نفر 
فرغانی <1»* .9 ] بیلن: و کلنکی و.فشکی. آب برد اشته به این تفیه. و تدارك 
روانه یورش عجم شد. 

آورده‌اند که چون خان به ترکستان آمد جبه نویان و سوبدای بهادر [را] که 
دو سردار نامدار بودند طلب فرموده مقرر داشت که با سی هزار بهادر 
خونخوار کینه گزار عفریت آثار: 7 

ِ 2 و جوشن شکاف و سندان روی‌همه کمانکش و زورازمای و عالم 
تار <2» 

چو باد حمله‌بر و همچو کوه حمله‌پذیرچو رعد بانگ‌زن و همچو برق 
کینه‌گزار از عقب اغری ایلغار نموده لمحه [ای] از قتل و هدم و غرق و 
خرق و سرق نیاسایند و هر کس اطاعت کند متعرض نشوند. پس ان دو 
بهادر با ان جماعت که به غیير از ادمی از راه مشابهت. شرکت به همه 
[گونه ] بهیمه و سبعی داشتند. چنانکه شاعر در باب حلیه ایشان گفته: 
رویکشان ده نم یافته‌هر طرفی کنجك و خم یأفته 

موی نه پیرامن چندان زنخ‌سبزه کجا بر دمد «3» از روی یخ روانه خراسان 
شده مراسم سبعیت و شیطنت که در جبلّت و قوّت ایشان مخقر و مر 
بوذ به فعل. آوردنی از پرر کی در باب کیفیت: ان داقعه پر ننشدند کفت آمفنذند 
و کشتند و بستند و جستند و بردند و رفتند و رفتند. 

بس که چشمان تو خون خلق عالم ریختندپشته پشته کشته در کوی تو بر 
هم ریختند [86 ب ] 


ری و 
با 
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چون خبر این واقعه وحشت اثر در عراق بر ایینه سلطان افاق پرتو حصول 
افکند از عراق با پانصد هزار سوار ایلفار کرده روانه سمرقند بی‌مانند 
گردید. چون واصل سمرقند گشت خبر دادند که نوچقان نامی طلیعه سیاه 
قیامت نهیب ترکان نزديك اردوی سلطانی رسیده است. 
سلطان جلال الدین دفع وی را مستقبل گشته با فوجی از دلیران لشکر به 
جات اسان انار شون سلظاننه ایو واضی نفد ما تعکر بیس ومد 
حرکت نمود. چون قدر [ی] مسافت طی کردند به رودخانه رسیدند که 
خون تازه بسیار ريخته, جمعی کثیر مقتول و لختی مجروح شده رمقی 
دارند. حقیقت از ان جماعت استفسار کردند. معلوم شد که در دست 
ملازمان چنگز خان کشته گردیده‌اند. 
مقارن حال به چرخچیان «1» اردوی خان بازخورده جنگ در پیوستند. هر 
چند ایشان گفتند که ما از ز جانب خان به جنگ مأمور نیستیم و به خلاف یاسا 
و یوسون خان بزرگ مرتکب هیچ امری نمی‌توانيم شد. سلطان تیز چنگ 
قبول نکرده فرمود تا از اطراف ایشان دزآمده هیر علی. خسام 
خون‌آشام و طعمه ثعبان سنان گردانید. آن جماعت لا علاجا پای جلادت بر 
بساط تجلد و نجدت فشرده رزمی نمودند که بهرام خنجر گذار بر دست و 
بازوی انشا تخشتن مف کردوریا آن وقت سلطان از دلیری ترکان مخبر 
نبود. چون حال بدان منوال دید خوف و زب بسیار بر ضمیرش استیلا 
یافته کار بدان انجامید که چشم زخمی حادث گردد, لیکن به نیروی شهامت 
سلطان جلال الدین شکست بر قر ان گروه افتاده سالك طریق هزیمت 
سلطان از منجمان درگاه کیفیت طالع خود و خصمان را پرسید. به عرض 
رسانیدند که کوکب طالع دشمن در کمال سعادت و قوّت است و نسبت به 
طالع سلطان, سعود از اوتاد ساقط و نحوس به اختر جاه و جلال ناظر 
است, و به هیچ وجه صلاح در مقابله بیست. هر چند سلطان در این وقت 
حرب ایشان را موقوف دارد بهتر است. 
لاجرم از جمله پانصد [87 الف ] هزار سوار که همراه موکب بصرت شعار 
داشت پنجاه هزار سوار در سمرقند گذاشته ایشان را به تمهید امور قلعه 
داری و 


(1). اصل: چرخیان. 
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بستن «<1» ارکان و بروح حصار و حفر خندق وصایا نموده پیشتر از خود 
روانه سمر‌قند فر مود و همچنین پنجاه هزار دیگر [را] به دار السلطنه 
هرات و خراسان ارسال داشت و صد هزار دیگر [را] به بلخ و بخارا 


فرستاد. 

هر چند سلطان جلال الدین گفت ای پدر از جمله عساکری که متفژق 
می‌سازی صد هزار سوار به من داده مرا بر کنار آب بگذار تا ممر عبور بر 
ترکان مسدود گردانم. مابقی را به هر جا می‌فرستی مختاری. سلطان رای 
وی را صادق ندانسته گفت ای فرزند دم به دم از اسمان صدایی به من 
می‌رسد که «ایها الکفرة اقتل الفجرة» از استماع این کللی «2» نزديك 
است که ارکان وجود من از یکدیگر بگسلد و نیز جمعی از رجال الغیب را 
می‌بینم که در سایه علم ترکان ایستاده و معاونت ایشان می‌نمایند. 

آن‌گاه جمعی دیگر را با قراچه حاجب به کومك سمرقند مقرر داشت و خود 
روانه تخت گردید و از آنجا به سمرقند رفته مردمان را به محافظت وصایا 
می‌فرفود و به سناختن کلاع مختصر مآمور من ذاشت و بعضی قلاع مختضر 
که اکنون خراب ب است در آن وقت ساخته شده. 

مشهور است که حین مرور سمرقند حفر خندق می‌کردند. گفت لشکری 
که از عقب ما می‌آیند اگر تازیانه خود را در اين خندق ریزند پر خواهد شد. 
این خن مردهان دا شکسته و محر ون حزذیدتی پسش.ار ار زان بر 
جناح استعجال به خوارزم فرستاد که حرمها و خزاین وی را به خواورم 
بردند. 

جمعی صلاح در آن دیدند که محافظت ترکستان از قبیل محالات و مقوله 
ممتنعات است., عراق را محارست باید کرد. می‌باید که به احضار عساکر 
امر ی و کنار جیحون بگیری و برخی رفتن غزنین و هندوستان را ترجیح 
می‌دادند. 

عماد الدین حاکم شادیاخ نیشاپور صلاح دید که سلطان جلال الدین را در 
طوس باید گذاشت و سلطان خود به جانب عراق رفته روز به روز 
لشکرهای تازه زور «3» 1 راسته به دفع خصمان [87 ب ] باید فرستاد. 
بالاخره به مقدای « |ز| آراد ار بفوّم سوء فلا مرد 5 لذ» آرای مدبران صایب 
رای, احکام قضا را هد و مانع نیاید. 


(1). اصل: بستند. 

(2). کذا, جمع کلة. 

(3). اصل: روز. 
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خلق‌بدان دلیل که تدبیرهای جمله خطا است سلطان سررشته تدبیر را گم 
کرده با هزار گونه دریغ و افسوس روانه طوس گردید. مقارن حال خبر 
رسید که خان به بلخ داخل گردید. گویا مضمون این دو بیت ورد زبان اکابر 
و اصاغر «1» گشت: 

ز عزم بلخ نویسند عیش را مصحف تلخ «»خهی مصیبت انده فزای شادی 


کاه 

نعوذ بالله از آن دم که این [و] آن گویندکه خان زده به در بلخ خیمه و 
خرگاه آورده‌اند که چون خان روانه بلخ و شبرغان گردید صد هزار سوار به 
جوجی پسر بزرگتر خود داده بر سر آید قودای «3» پادشاه ایغور فرستاد. و 
الاق نویان «4» را با چهار هزار «5» سوار به صوب فناکت و خجند روانه 
گردانید. و تولی خان پسر کوچك را به هرات و سجستان فرستاد, و چفتای 
خان را به خوارزم و نایمان روانه ساخت. 

القصه در اندك روزی عساکر دریا ماثر خان به هر محل رفتند فتح و نصرت 
بر یمین و پسار ایشان بود. 

گویند در نایمان و خوارزم قاتلان از صد هزار متجاوز بودند. هر قاتلی 
بیست و چهار سر به عرضگاه بیداد آوردند و در مرو شاهجان سیصد و چهل 
هزار مرد به قتل آمد و در دار السلطنه هرات- حمیت عن العاهات <6»- 
نوبه اول که تولی خان به صلح گونه فتح آن بلده طیبه فرمود هزار هزار و 
هفتصد هزار و کسری سوای «7» دختران بکر و عورات که به قید رقیت و 
انار .کرفتار کته بودند به شمان امد سفن شادیاح تیش نون دمازدی رود 
شماره قبیله نمودند سوای عورات و اطفال هزار هزار و هفتصد و چهل و 
هفت هزار مرد به شماره امد. 

مشهور است که از مردمان هرات در قتل عام ثانی هفده نفر گریخته در 
خبایا و زوایای خمول پنهان شده مدت چهل روز به قدید اموات معاش 
می‌کردند. يك نفر از ان جمله بیرون امده در چهار سوق [88 الف ] بر فراز 


دکانی نشست و هر چند بر 


(1). اصل: اساغر. 

(2). اصل: بلخ. 

الآ موی 

(4). اصل: کومان. 

(5). اصل: چوراز (؟). 

(6). کذا. 

(7). اصل: سوی. 
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اطراف و جوانب نظر افکند دیان نز آن دبا ندید. دست بر روی فرود 
آورده گفت الحمد للّه که مدت العمر دمی به فراغت زیم. ناگاه یکی دار 
از ان خامل «1» الذکران از دور مرئی گردید که به استحصال قوت لا 
یموتی از وجار «2» استشعار بیرون آمده بود. 

آن شخص بر زبان آورد که افسوس که باز وحدت به کثرت انجامید. 

یکی از غرایب امور آن است که در خیابان هرات به جنب قبر امام فخر 


وود 1 2 بن , فلان, چون قدرت بر جمع 
آوردن نعش مردم صالح که در آن طامة الکبری شهادت پافته بودند 
رات ی ای هرا ریش ارات سس ان ضاصسات صا وا فراهم رنه 
در این مدفن دفن نموده: 

شد موفق تا در این مدفن نهادسی هزار افزون سر اهل سجود غرض که 
در چنان جنت سرایی تا مدت متمادی سبزه و گیاه نمی‌رست. ۳ 

می‌کند هر دم به جای آدمت فریاد بوم‌کالفرار ای عاقلان زین وحشت‌اباد 
الفرار و به شناأمت آن زمره وشات فرجام, چه هرات ت بلکه روی زمین 
سمت «کم مر قَریة و أَهْلکناها» گرفته امنیت و استراحت از میان بقایای 
نوع بشر رخت بربست. 

مورخین آورده‌اند که اگر يك هزار سال شمسی احدی به موت طبیعی 
فوت نشود و امنیت و رفاهیت باشد تلافی و تدارك قتل عام مغول نخواهد 
شد. مناسب این وقایع عظمی حکیم عمر خیام آورده است که: 

چندین سر و پای نازنین از سر و دست‌بر مهر که پیوست و به کین که 
شکست «3» من اثر الکفران. 

روایت ۳ سلطان به طوس آمد نامه‌هایی که چنگز خان با 
میاعهای خطین. ابه] امزای فلطان فرسادی بهم وسید. آمرای بی‌هفا ژر 
عقوق و عصیان تبدیل 


(1). اصل: خایل. 
(2). سوراخ بهائم. 
زا ال از مر کیت 0 کی که کت 
رتاک دی ایض 2۸۷ 
نموده نعمت چندین ساله را «تسْیاً 0 انگاشتند و این معنی را در پیش 
چنگز خان سیب اسعاف حاجات و ترفع درجات خود پنداشتند. ۳ شبی که 
سلطان چهار بالش گردون به خلوت خانه افق نیلگون خرامیده سیاه حبشه 
شب دیو چهر از کمینگاه بیرون آمده دست به نهب و غارت برآوردند. 
امرای کافر نعمت تیر غدر از کمان مکیدت رها نموده چندان تیر بر خرگاه 
سلطان زدند که آر مه به طریق خار پشت تیر «1» نز آفزند. آن‌گاه چند 
نفر امرای مزبوره در همان شب با عساکر و خزاین خود به طرف اردوی 
9 رفتند. 

قضا را چنگز خان را از مشاهده حرکات ذمیمه آن گروه اعتمادی بر ایشان 
نماند و ایشان مادام الحیات در اردوی خان ذلیل و سرگردان بودند. شنامت 


نفاق با ول نعمت ایشان را نگذاشت که نفسی به خوشی برآورند. «2» 
بالجمله چون سلطان با امرای بی‌وفا بدگمان شده بود در همان شب از 
خرگاه بیرون رفته در بارگاه تکیه فرموده بود: چون روز دیگر سلطان 
شرقی انتساب آفتاب از کنار سراپرده زنحاز کون سپهر رخسار کثیر الانوار 
بیود و فضای عرصه اغبر را از زنگ ظلام زدوده مصداق «و آشرقت 
الأارَضٌ بثور رَبها» را بر عالمیان روشن و مبرهن فرمود. سلطان به عادت 
معهود در بیرون رکه بر کرسی زرین جلوس تمودع به طرف خرگاه خود 
نظر کرد, دید که از کثرت تیر, خرگاه مرعی نمی‌گردید. از مشاهده این 
کِ متعجب گشته صورت و9 را 1 0 عرض نمودند که 
ایشان نیز 9 ۳ از طوس به - رفت و چند روز بنا بر وفور 
هموم و فرط غموم دل صبوری شامل به تجرع راح راحت افزا و سماع 
نغمات غمزدا مبتلی گردانيده. 

شراب شضای همی در تخرد هر وم توت دور اه اوات رنه تیوه 
نت با سم عدار سر ی ماد سار ها و اه هد 
بخور [89 الف] 

آورده‌اند که در [آن] اوان جمعی ارباب احتیاج به درگاه صاحب تخت و تاج 
آمده مدتی شر کردان بودند.ه اجدی. متوخه تمشیت آمور ایشان تمی کردند. 


روزی 
(2). اصل: اوردند. 
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آن جماعت شکوه به وزیر سلطان بردند. در حالتی که , بر اشتر راهوار 
بادکردار سوار گشته به مهمی می‌رفت. وزیر گفت و دارید که 
سلطان فرموده پیرایه [ای ] چند به جهت زنان مطربه مهیا سازم و تا از ان 
فارغ نشوم نمی‌توانم به امر دیگر بپردازم. 

بسا اهل دولت به بازی نشست که دولت برفتش به بازی ز دست مقارن 
حال خبر دادند که اينك ایلچکدای <1» نویان با لشکرهای جهان ستان 
رسیدند. چنان ِ در باب صفت و حلیت ایشان زبان زمانه به این مقال 


هفد از دی تفای شویی ید تاريك روی و شوم نفس 

یاوه طبعان خر گدای همه‌جون تتنی کون نان ربای همه سلطان را از 
شنیدن این خبر خوف بر خوف و دهشت بر دهشت افزود. در اثنای این 
حال ملك نصرت الدین هزار اسپ حاکم لرستان [و] جبل جیلویه که 
عن‌قریب رقم احوالش سمت گزارش خواهد یافت با سی هزار نفر به 


کومك و امداد سلطان آمده تقبیل بایه سریر عرش نظیر نموده. چون 
سلطان را مضطرب و متردد یافت به عرض رسانید که در فارس جبلی 
عظیم مشهور به کوه دنا هست که سیاح انديشه را به جناح و هم محال, 
طیران محال است اگر سلطان با حرم و خزاین متوجه آن خدود شود هر 
تن [قبول ] 0 به و دز گیلان 7 و مغولان طابق 2 النعل 
بالنعل وی را تعاقب نمودند. لاجرم سلطان در آن مکان نیز درنگ نکرده به 
جزیره آبسکون رفت. آری و «لکل حرکة سکون» و حرمهای سلطان را 
جناب وزارت ضافت: وه و ام ایلان گیلان برده بود. مغولان از عقب ایلفار 
نموده قلعه مزبوره را محاصره کردند و با وصف آن که سکان قلعه ایلان 
هرک از نی انف زحمت ندیده بودند میاه [89 ب ] آبار و حیاض خون دیده 
اریات تفت پرفیده آوان اسان سسطان به ساکان ضفه نوات 


رلسیبد. 


(1). اصل: بی‌نقطه. 

(2) اصل :سا ی 
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ناچار وزیر بیچاره خود را سخره تیر تقدیر دیده [به ] تسلیم قلعه مبادرت 
فد مرت نان باران شد که باه محاض ما تشه اف ۶ 
دروازه قلعه روان گشت و مغولان خزاین و اسباب سلطانی را به سر کار 
چنگز خان مضبوط ساخته کواعب حجال عصمت و پرده‌نشینان تتق عظمت 
به دست مغولان گرفتار شده با وزیر به خدمت خان بردند. خان همگی را 
حکم قتل فرمود. پس وزیر را با پردگیان حجب اسوه به قتل رسانيدند. 
چون سلطان در جزیره آبسکون استماع این قضیه هایله نمود از اندوه و 
اعراض وفات یافت و چون در آن جزیره جنس کفن به دست نمی‌امد چنان 
پادیشاه ذي جاهی را با رخوتی [که ] در برداشت مدفون گردانيدند. فاعتبژوا 
با اولی: الا هار 


کزان قزر صحاریه تسام طلازن ات مت نی ماگ شیم یر کتان بضر رنه 


آفرده‌اند که بغد ار وقانم سلطان, محمن. سلظان صلال الحین متگترتی 
غزنین را مقر دولت و مستقر سعادت نموده به انجا می‌رفت. در اثنای راه 
با لشکر یاجوج کردار تتار «1» دچار شد. به منزل ۰ «2» حرب عظیم فی 
ما بین رو نمود و سلطان جلال الدین بر آن قوم ظفر یافت. چون چنگزخان 
از مقدمه مطلع گشت با لشکر دیوسار عفریت آثار ایلغار نموده خود را به 
تابر ند 
در آن وقت سیف الدین آغرق با چهل هزار سوار جزّار و ملك هرات با سی 
هزار کس به اردوی سلطان پیوستند و ما بین دو لشکر نیران حرب و 
ضرب و کر و فّ به چرخ اخضر اعتلا یافته. حسام خون‌آشام را به خون 
یکدیگر ]۳ می‌دادند و به نوك سنان آتش‌فشان روزنه‌ها به قلعه وجود 
یکدیگر می‌ گشادند. صدای نای صور آسای مضمون «الْقارعَةٌ ما الْقارعَة» 
به گوش هوش می‌رسانید و از وفور زلزال راسیات جبال مصداق «3 تکونْ 
الجبال کالعیّن المتفُوش» مق کردند: 
سلطان رستم [90 الف] توان چون نهنگ دریای سطوت و پلنگ جبال 
صولت در میان مغولان درآمده مانند زعدع ان و لاب کوه کردان بر هر 
طرف که 


(1). اصل: تیار. 

(2). اصل: بچهر. درست خوانده نمی‌شود. 
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حمله‌آور ی کتتیزت سلك حمعیت ایشان را از یکدیگر نف کیزویخزت و خوناب 
قهر و استیلا از ابر شمشیر بر ملك وجود ایشان می‌ریخت: 

هر کجا رمحش نمودی مر یلان را دستبردهر کجا تیغش بدادی مر عدو را 
یادگار 

حلیه جوشن دریدی در بر شیران رزم‌بیضه مغفر شکستی بر سر مردان 
کار در عین گیر و دار و اثنای محاربه و پیکار, خان را نظر بر حملات 
سلطان افتاده طریق تاختن و سنیز و آویز وی را مشاهده نموده با خود 
به گیتی کسی مرد از اين سان ندیدنه از نامداران پیشین شنید آن‌گاه 
دلیران سپاه مغول را که اکثر در کمند افکنی ماهر بودند, سفارش نموده 
که آسیبی به اين دلاور نرسانیده وی ۶ تدم به.ذضتت. آوز نن؛ 

دور از حالت میانه سیف الدین آغرق و ملك هرات نزاعی شده ملك هرات 
تازیانه بر سر اسپ سیف الدین زد و سلطان بنا بر مصلحت تغافل ورزید. 


لاجرم سیف الدین خشم کرده با مردم خود قول سلطان را خالی کرده به 
جبال سیغراق «1» رفت. از اين واقعه وهني عظیم به حال سلطان راه 
یافت و از اطراف کمند اندازان عرصه را بر ان محور فلك شهامت مضیق 
گردانیده بودند. شخصی از دولتخواهان سلطان وی را از کید اعدا آگاه کرد. 
سلطان می‌خواست که يك مرتبه دیگر بر قول خان حمله آرد. آجاش ملكت 
قوم سلطان عنان مرکبش را گرفته گفت: 

مزن با سپاهی ز خود بیشترکه نتوان زدن مشت بر نیشتر بالاخره سلطان 
چتر خود را از چتردار گرفته با آن که از روی زمین تا سطح آب سند چهل 
گز راه بود مرکب در آب افکند و ملاز زمانش به دستور اسپ در آن دریای 
خونخوار جهانیدند. خان انگشت تحیر به دندان گزیده می‌گفت: خوشا حال 
اغری که چنین شیر اوژن بهادری از وی تخلف نمود, و العجب که از چنان 
پدر صاحب جبنی [90 ب ] چنین تهمتن به ظهور رسد. 


(1). کذا, در جای دیگر سغراق آورده است. 
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چون سلطان و ملازمان دریا را مانند نسیم سبکخیز شکافته عبور نمودند 
سلطان رخوت خود را در آفتاب انداخت و چتر خود را بر زمین نصب فرمود 
و در سایه چتر بنشست. خان گفت ای سلطان به مردانگی تو در عرصه 
خهان شاوی ندیده‌ام: لیکن مرا از تو ارزفبی: است.:شنیده‌ام که-ذر بیاد کی 
نیز قد و بالای زیبایی داری. اکنون از جای خود برخاسته قدمی چند بخرام. 
سلطان برخاسته چند قدم راه رفته به جای خود نشست. 

خان گفت می‌خواستم که محکوم به حکم من شوی. الحال به سعادت و 
فرخی به هر جا که می‌خواهی برو. آن‌گاه مغولان را به مراجعت عاعور 
داشته به بخارا نهضت فرمود. 

ارباب تواریخ آورده‌اند که خان بلند بالا و قوی هیکل و مهیب و گربه‌چشم 
بود و علم شانه را نیکو می‌دانست. بعد از عبور سلطان چندان که شانه 
س ماکان تهاقف سای عضی ک ارم کف ایب یا 
وی مصاحبت داشتند و او را بر وقایع سانحه ماضی و مستقبل مخبر 


ز بهر فتوحش همه ماه و سال‌زحل دیده در شانه جدی فال 


تشبیب رخسار شاهد سخن 


مروی است که چون خان از یورش ایران معاودت کرد کس نزد صدر جهان 
به بخارا| فرستاد که شخصی عالم به یاسا و یوسون خود روانه نمایند تا 
بعض سوالات ازو کرده شود. 

صدر جهان؛ ی ی خان از قاضی پرسید 
که راه و رسم مسلمانی چیست. کفت اول اینکه اسلامیان خدا را 
بی‌شريك و همانند می‌دانند. 

خان گفت ما را نیز درین معنی شبهه نیست. گفت ایزد تعالی ایلچی با 
یرلیغ فرستاده که هر که اطاعت وی کند مقبول و هر که اطاعت ننماید 
مردود گردد. 

خان گفت چنین است. اگر کسی اطاعت ما که بنده خداییم نکند وی را به 
سیاست عظیم مبتلا سازیم. هر که اطاعت الغ تنگری ننماید مستحق انواع 
غضب و قهر است. 
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دیگر گفت که در سالی يك ماه الغ تنگری به روزه داشتن [91 الف ] امر 
هر موده. 

گفت این نیز شاید, چرا که متمولان یازده ماه انواع نعم الهی را صرف 
می‌نمایند. اگر يك ماه نخورند تا قدر نعمت خداوندی دانسته فقرا و ارباب 
احتیلح را از فیوضات بهره‌مند گردانند اولی باشد. 

دیگر گفت فرموده است که از بیست. نیم «1» دینار منعمان به محتاجان 
دهند. 

اين را نیز پسندید. 

دیگر گفت امر شده که از اطراف جهان بندگان به طواف و زیارت خانه 
وی روند. کفت اتجا محل تامل. اسشنت, خه شنما ود می‌کویید کم خد[ در 
همه جا حاضر است. پس رفتن ی ی و ی چون 
قاضی و رفیق بیرون آمدند قاضی گفت من حکم به اسلام خان می‌کنم. 
وی گفت حخٌّ اعظم ارکان دین است. چون وی قبول نکرد حکم به 
مسلمانی وی نمی‌توان کرد. 


تشبیب رخسار شاهد سخن 


آورده‌اند که در شهور سنه اربع و عشرین [و ] ست ماثه خان به احضار 
اه اما مس نان امه رتم را اسان بات او 
عظام و احفاد کرام توزیع و تقسیم نمود. بر این جمله که: 
جغتای را عرصات منازل از حدود ثغور ایغور تا سمرقند و بخارا باشد و 
تختگاه خانّت وی را در آلمالیغ مقرر فرمود. ۲ 

و اوکتای قاآن را ولیعهدیْ در ایمل و قوباق که تختگاه خانیّت و سره 
مملکت بود مقرر داشت. 
و تولی خان را یورت موافق اوکتای داد. 
و از قیالیق و سقسین «2» و بلغا ر تا سرحد دربند باکویه در طول به توشی 
تست بزرگ جوجی مقرر نمود و ماورای دربند را یورت او مقرر کرد و 
اساتای وارانسا ات قرمم. 


(1). اصل: نهم 
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روضة الصفا مفصلا تقریر نموده, مقرر داشته به ال طمفغا مزین فرمود که 
تا مختتم ادوار و منقرض اطوار از تغییر و تبدیل مامون و مصون [باشد]. به 
تانوهبالسی روش اک مفال ,اند 

ان گام اوایل,باری کم حان افالیر آاسمان عنمیع مت القرف داشت: و آ 
باد صبا مسیحا دمی [91 ب] به احیای اموات ریاحین باغ و راغ «1» 
برگماشت عروس نامیه به ححام گلبن آمده جلوه‌ساز و کرشمه طراز 
گردید. بلبلان نواپرداز دف گل را در پیش روی داشته به ترنم. طرب‌افزای 
هوش‌زدای گردیدند: 

شکفت گل به چمن از بشارت این فتح که قهرمان دی آخر گذشت از آذاز 
خان امر فرمود تا تواچیان سپاه يك ماهه راه شکار قمورقا رانده به شکار 
کردن و صید افکندن مشغول گشته و داد عیش و سرور و بهجت و سور 
دادند. مقارن حال جوجی خان که به تسخیر بلاد ختای و المالیغ و سقسین 
«» و بلفغار رفته بود آمده به نصرت و ظفر تقبیل انامل پدر نامور نموده 
تحف و بیلاکات بسیار که از آن جمله بیست هزار خنگ یکرنگ بود به نظر 
رسانید. آن‌گاه به یورت اصلی که هفت سال نرفته بود رفته به دیدار 


هم در آن اوان شبی خواب هولناکی دیده به موت خود متیقن گشت و در 
بای :ترشت هرن ید ام سو هکیت سکن یه تعودی وت فرعود کم 
بعد از وفات وی را همان‌جا مدفون سازند. ۰ پس اوکتای را بر سریر عظمت 
جلوس فرموده روز دیگر وفات یافت. 

گویند صلابت و مهابت خان به حدّی بود که با مکان نام پسر جغتای در پای 
قلعه نایمان خوارزم به زخم تیری درگذشت و چون جغتای در محبت فرزند 
ارجمند بی‌قرار بود احدی جر آت گفتن به وی نداشت. روزی خان با 
فرزندان معاتبه فرموده گفت شما را چه زهره که از یاسا و یوسون من 
تمرّد و تخلف جایز دارید. 

همگی زمین بوس کرده گفتند امثال ما بندگان را چه که خلاف یاسا و 
یوسون خان 


(1). اصل: زاغ. 

(2). اصل: سیقین. 
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مخطور خاطر گردانیم. گفت اگر راست قفش کو نود بامکان مرده است. 
جغتای در حضور هیچ نگفت. لیکن در خارج بارگاه گریه موقور بر وی غالب 
گشته افغان و خروش به اوج ماه رسانید و چنان نکرد که خان از گریه و 
خروش وی مخبر گردد. 


جلوس اوکتای قاآن بر مسند جهانبانی و سریر کشورستانی 


چون خان [92 الف ] جهان فانی را وداع نمود و سرپر سلطنت , به حکم 
وصیت اوکتای قاآن را ۳ گشت ابواب خزاین را مفتوح فرفوده چند 
ای اوه ها ی ار ره 
فرمود. 

و به انواع احسان و فتوت پیر استه. همواره در عهد همایون دولت به نصب 
اسطوانه رافت و بسط بساط نصفت قیام و اقدام نموده دقیقه‌ای از 
دقایق خیراندیشی و تفقد احوال زمره عجزه و زیردستان نامرئی نگذاشت. 
محامد و مناقبش زیور گوش همگنان و اوصاف ستوده اش بر لوحه آسمان 
به قلم خطوط شعاعی مرقوم است. 

ار خامه عنبر شمامه در تحریر اوصاف او کوشد دفتری علی حده باید. 

او ماه عطاام مکی آرر است که ی فان تکار مرف در 
حالتی که دماغ وی از شرب شراب ارغوانی در عین بهجت و کامرانی بود 
در اثنای راه پیر ضعیفی به وی باز خورده گفت نه دختر در خانه دارم که بنا 
بر عدم جهاز احدی رغبت به خواستگاری آنها نمی‌نماید. قاآن فرمود که يك 
صد بالش نقره به وی دهند. خزانه‌داران و تشکچیان خزانه انديشه نمودند 
که غالبا قاآن را بر کمیّت بالش اطلاعی نیست و الا اين وجه مافوق الطاقه 
پیر است. پس يك صد بالش را بر رهگذار قاآن چیدند. چون مراجعت نمود 
آن بالشها را به نظر آورد و پرسید که اینها چیست. گفتند وجهی است که 
به فلان پیر انعام فرموده‌اید. گفت این مقداری محقر بود. يك صد بالش 
دیگر مزیدش گردانید. پیر گفت من باربردار و معاد نمی‌دارم. 
اک 17 
نفر غلام حبشی نیز به وی انعام نمودند. 
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چون خواجه جهان علاء الدولة و الدین عطا ملك جوینی صاحب دیوان- 
صاحب تاریخ جهانگشای- آورده: کف فاان روتن از 1۶ بازاز می طذشت 
عناب تازه به نظرش آمد, یکی از خواص خدمه را فرمود که يك بدره زر 
برد و عناب خریداری «2» کند. «3» آن شخص گفت ای [92 ب ] خداوند 
يك مثقال نقره قیمت تمامت عناب اوست. قاآن فرمود حالیا این مرد 
انتظار برده است تا همچو من خریداری یافته. يكّ بدره کم است دو بدره 
زر بده و اندك عناب بیاور. 

منقول است که در اواخر نوبهار زندگانی از افراط تجرع اقداح راح ریحان 
مزاج کثیر الابتهاج جناب قاآنی از قاعده اعتدال طبیعی منحرف گردیده 
بود. نوبتی تکشٌر مزاجی, صاحب تخت و تاج را طاری شد. و رسم مغول 
چنان بود که چون شخصی بیمار شدی دست در قدحی آب قراح می‌شست 
و هر کس آن آب را بیاشامیدی مرض مریض به وی سرایت نمودی. 
تولی‌خان برادر کهتر , به عیادت قاآن آمده وی را مشوش یافت. قدحی اف 
نزد قاآن برده التماس نمود که دست بشوید تا خود را فدای قاآن نماید. هر 
چند قاآن مبالغه نمود اصرار تولی خان زیاده می‌ گشت. بالاخره دست در 
آب نهاد. تولی خان بیاشامید. بعد از سه روز قاآن صحت یافت و تولی خان 
خمس مائه تاج و تخت را وداع نمود. 


جلوس گیوك خان بن اوکتای قاآن 


بعد از ارتحال قاآن از دار ملال. امرا و نوئینان گيوك خان خلف ارجمند 
قاان را شایسته سریر جاه آ[و] جلال دانسته بر مسند جهانبانی جلوس 
دادند. لیکن عهد دولتش چون فصل گل اندك بقا بود. بعد از يك سال 
پادشاهی در‌گذشت. 


جلوس منکو قاآن بن تولی خان بن چنگز خان 
چون گيوك خان را وفات رسید تختگاه دولت را به ناکام گذاشت [و ]| منکو 


(1). اصل: رازدید. 

(2). اصل: خم بدار. 

(3). اصل: کن. 
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قاآن ابن تولی خان بن چنگز خان را بر سریر خانیت جلوس دادند. منکو 
مسند آرای اورنگ فرماندهی گردیده رایات عظمت آیات دولتش از عیوق 
در‌گذشت. 

در بدایت حال اراده تسخیر ملك نیری. چون آفتاب جهانتاب از مشرق 
عزمش طالع گشته قبلا قاآن برادرش را با سیاه دره شمار به صوب دیار 
قبراقن از اقصای ختای گسیل نمود و برادر دیگرش اریغ [93 الف] بوکا را 
در قراقرم که مرکز دوایر حشمت و مستغرس نهال دولت و حومه دار 
الملك شوکت بود گذاشت. 

قمتغای «1» خاتون مادر باتو و از پسران استای و برلتاش و بعضی نبایر 
جغتای خان به خانیت وی اتفاق نمودند. 

آن‌ گاه هلاکو خان «<2» را به صوب بلاد فارس و ایران نامزد فرموده یرلیغ 
جهانبانی ارزانی داشت و هلاکو خان مقرون به صنوف صولت و انواع لوازم 
شوکت و سطوت روی به دیار ایران اورد. 

و در اواخر سنه ست و خمسین و ست مائه پرلیغ حشمت و دولت منکو 
قاآن به استیلای هادم اللذات درنوشته گردید و اریغ بوکا در قراقرم داعیه 
خانیت نمود. بعض نوئینان پسر آی تکین برادر چنگز خان را سزاوار 

پادشاهی دیده اطاعت احکام وی نمودند. و برخی از اعیان ملك گفتند با 
وجود قبلا قاآن پادشاهی به دیگری سزاوار نیست. ۱ 

بالجمله اریغ بوکا قوی دست شده خزاین معموره را از المالیغ به قراقرم 
نقل فرمود و شهری جدید به جهت دار الملك خانیت احداث نموده خانه 
مخصوص نشیمن سلطنت را از طلای خالص به اتمام رسانید و باتو و 
خواجه اغول فرزندان گيوك خان را که محرك مواد استبداد بودند معروض 
سیوف یاسا گردانید و خوانین [و] نوئینان سر بر خط فرمانش نهادند. 

چون مولف را در بیان چگونگی سوانج و وقایع ایشان زیاده غرضی نیست 
شروع در شرح حال جمعی که از اولاد و احفاد چنگز خان در بلاد فارس و 
سایر ایران به نفاذ فرمان سلطنت و جهانداری نموده‌اند می‌رود. 


(1). اصل: قمنعای. 
(2). اصل: ابخان. 
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آندت طلاکو‌ضان عرسب الفنسان مت قاان بد. مان و ایران 


مشاطگان صور دلفریب کواعب اخبار و چهره‌گشایان ابکار اسمار بر 
صفحات اعلان و اظهار نگاشته‌اند که چون هلاکو خان با نود هزار مغول 
رایات جهانگشای ممالك ستان را به دیار ایران برافراخته جبر خرابیها و 
شکستگیها که از طوایف مغول به بلاد و امصار رسیده بود وجهه خاطر 
خطیر ساخت و رسوم [93 ب ] نایسندیده را متروك گردانیده قانون ممالك 
بر وجهی مقژر فرمود که مزیدی بر وی متصوّر نتواند بود و امرا و عظما و 
نوئینان و شاهزادگانی را | که در ظلال چتر افتاب مثال اقبال وی استظلال 
عنایت فرمود و منصب وزارت و صاحب دیوانی به خواجه شمس الدین 
محمد بن بهاء الدین محمد که از اولاد امجاد ابو المعالی جوینی بود تفویض 
فرمود. ۵ 

خواجه مزبور پدر بر پدر مقلد مناصب جلیله بودند. چنانچه خواجه شمس 
الدین محمد مستوفی ممالك سلطان محمد خوارزمشاه و بعد از ان 
مستوفی سلطان جلال الدین بود و خواجه بهاء الدین پدرش در عهد مغول 
وزارت یافت و خود در امر وزارت هلاکو خان سپهر معالی و صعصی) اکارم 
و اعالی بوده نام نامیش سرجمله آیات حشمت سلاطین روزگار و مفرده 
قوانین و دفاتر لیل و نهار گردید. 

آن‌گاه لشکر قیامت اثر به الموت برده در شهور سنه اربع و خمسین [و ] 
ست مائه که لفظ «جند» از آن خبر می‌دهد طغرای «الموت» بر منشور 
حکومت سکان الموت کشیده استیصال احوال ملاحده جندیه فرمود. در آن 
تاریخ علاء الدوله خورشاه که مولانای اعظم و مجتهد افخم افضل 
المتبحرین نصیر الملة و الدین مجمد الطوسی- سقی الله ثراه و جعل 
فرادیس القدس مثواه- به حسب ضرورت نزد وی اقامت داشت 
فرمانفرمای بلاد و قلاع قهستان و رودبار بود. 

اولا خواجه را به رسالت به خدمت ایلخان فرستاد. چون خواجه مومی الیه 
به بارگاه جهان‌پناه رسید ایلخان از هرگونه سخنان پرسید و خواجه در هر 
باب اجوبه شافیه بر طبق قوانین خرد و اسالیب دانش به ادا می‌رسانید و 
به موّدّای 
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«کلموا الناس علی قدر عقولهم» گوی مراد به صولجان حسن مقال از 
همگنان می‌ربود و هلاکو خان لحظة فلحظه تلطفات و تعطفات نسبت به 
نحریر بی‌نظیر می‌نمود تا خواجه را در سك مقربان جای داده به مزید 
اشفاق ممتاز فرموده [94 الف ] از مراجعت نیز ممانعت کرد. 


خواجه معروض داشت که در مدت مدید و عهد بعید سلاطین صاحب تمکین 
سااخقه را با حضی لش کزهای اسان و خراس توبابان فتع این قلیه 
مقدور و میسور نگشت لیکن کمینه به لطایف تدابیر تعهد نسخیر قلعه و 
خواجه نیز نزد خور شاه رفته به لطایف الحیل وی را با فرزندان و رسای 
جندیه به خدمت ابلخان برد. خان طبقات جندیه را قتل عام فرمود و خزاین 
معمور و غنایم نامحصور چندین ساله ایشان به سرکا ای 
جناب «علامی» در تاریخ آن فتوح گرانمایه فرموده است: 

سال عرب چو ششصد و پنجاه و چهار بودروز دوشنبه از مه ذو القعده 
بامداد 

خورشاه پادشاه سماعیلیان «1» ز تخت «2»برخاست پیش تخت هلاکو 
بایستاد «3» لفظ «الموت» تاریخ استیلای جندیه است و لفظ «جندیه» 
تاریخ استیصال. و خواجه روز به روز مصدر صنوف عنایات و مورد کمال 
اصطناعات ایلخان می‌گردید. تا دست تصدّی و تکفل وی در امور ملکی و 
مالی قوی و مطلق گشت و چنان شد که هلاکو خان بدون صوابدید وی 
مرتکب امور کلی و جزیی 


اک حفخرانه فان وان ی شیاین چه وعی عفد ال موه عافیی: 


مورخین آورده‌اند که چون آفتاب جاه و جلال بلدی العباس به درجه کمال و 
تبت: الشرف. افبال. رسد وجام عالمارات. حشمت .و خلالت از مشرق 
جبروت و نخوت خلفای حنفا- سماء العظیم بالله- طالع گشت همواره 
چهارصد خادم به 


(1). اصل: شماعیلیان. 

(2). اصل: بخت. 

(3). اصل: باستاد. 
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خدمت درگاه سلاطین 3 قیام داشتند و ایاوین «1» دار الخلافه با ایوان 
کیوان مقابله و صفه بار با کاخ مشتری مناطحه نمودی. ٍ 
گویند که دروب دار الخلافه به غایتی مرتفع بود که در اعیاد, رایات افتاب 
شکوه را در خروج و دخول خم نمی‌کردند. شرفات غرفاتش محدب چرخ 
اعظم را به معارضه قبول ننمودی و صیقل طاق موزون رواقش زنگ ظلام 
از مرایای سپهر مینا [94 ب ] فام زدودی. 

چشم فك ندید و نه گوش زمان شنیدزان خوب‌تر مکان و پسندیده‌تر مقر 
و در بیرون صحن صفه پاره سنگی بر مثال حجر الاسود گذاشته و آستین 
جامه از اطلس قیرگون [که ] گویی ۳ از جوهر فلك اطلس بود آویخته. 


0 


7 
(2). متن در اینجا افتادگی دارد و ظاهرا کاتب متوشه افتادگی نشده 
مطالب را پشت سر هم تخاتنته زیرا| موجبات زوال دولت بدی عباس ابتر 

مانده وصضای سلغریان با آغاز ناقصی شروع شده است. 
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روضه ششم ] [در ذکر ملوك لرستان موسوم به اتابکان] 


اشاره 


پدر بعد از مدتی که ریاست و حکومت قوم کرد وفات یافت و امر حکومت 
به پسرزاده او هلال بن بدر «1» رسید. لیکن چون محمد به عدالت اتصاف 
داشت مهقّات به محمد بن خورشید برگشت. در آن اوان نصف لرستان در 
تصرف شولان بود. 

در شهور سنه خمس و خمس مائه میانه خورشید ... «2» ضیافتی روی داد. 
در آن مجلس سر گاوی پیش ابو الحسن فضلوی سرکرده قوم گذاشتند. 
آن را به فال نیکو گرفته گفت سرداری قوم به ما خواهد رسید. او را 
نام پسری بود. ی ی و ها تب مر ی 
از اجلاف با او [ییکار] سخت کرده علی را چندان بزدند که بی‌هوش گردید. 
وی را مرده تصور کرده در مغاره‌ای انداختند. سگ با مدّعیان رفته, چون 
شب درآمد خصیه مهتر آن قوم را بکند و آن مرد به همان [عارضه ] مرد. 
آن‌گاه سگ به خانه رفته اقوام علی چون دهن ودک را خون‌آلوده دیدند 
زانستند که. قضنید. 11 ۲ واقع امد پس سگ روانه گشته قوم از دنبالش 
می‌رفتند تا علی را یافته به خانه بردند و به معالجه مشغول شدند تا علی 


در آن اوقات سلغریان قوی کته بودند. علی را مدذت حیات به سرآمد و 


(1 اضا بر 

(2). يك کلمه ناخوانا شبیه «باین». 
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پسرش محمد بنا بر وفور شهامت نزد سلغر رفته اعتبار مالاکلام یافت. بعد 
از محمد ابو طاهر, ولدش, منظور نظر التفات سلغر گشت., تا او را با 
لشکری به محاربه فرستاد و ابو طاهر در آن حروب مظفر و منصور شده 
مقتفی ابو طاهر از آن سفر به فارس رفت. اتابلك سلغفر وی را نوازشات 
نموده و مخیر گردانید که هر چه آرزو داری از من بخواه. ابو طاهر گفت 
اگر لشکر به من داده مقرر فرمایی به لرستان [5 9 الف ] رفته جهت اتابك 
مر ارم 

اتابك #۷ در صحبت وکر به کوه گیلویه فرستاد. جون ابو طاهر به 
کوه‌گیلویه رسید به صلح و جنگ و تهدید و ترعید و ترعیب و ترهیب بر آن 
دیار مستولی شده به مقتضای غرور جاه که فطری و جبلی نوع انسان 
است به «1>» و اکثار مال و منال موجبات استقلال [و ] استعبار و 
استبداد بنیاد کرده سلغر را «نشا منسیا» انگاشت و لرستان را نیز به 
اتمار حغذلت, رشل. خنت اغلن کرد از اظراف:.و اقطار بلاد و افصاه 


قبایل و عشایر اکراد و الوار به وی پیوسته بقایای شولان را قتل عام نمود 
و تا چهار فرسخی اصفهان به حیطه اقتدار اورده حکم کرد تا وی را 
«اتابك» خواندند و اتابك تکله سلغری با او حرب کرده هزیمت شد و ابو 
طاهر غالب و ظافر گردید. 

«» ایام حکومت اتابکان لر بر این منوال هشتاد و شش سال بود: 

اتابك نصرت الدین هزار اسپ پنج سال. 

اتابك تکله بن هزار اسپ پانزده سال. 

اتابك الب ارغون برادر او, 

اتابك یوسف شاه بن هزار اسپ سی سال, 

اتابك افراسیاب بن شمس الدین الب ارغون دوازده سال. 

اتابك احمد برادر افراسیاب سی سال. 


هه تا حون 
(2). در ترتیب اسامی اتابکان اشتباهاتی وجود دارد. در ضمن این قسمت 
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شمه اسان قزر آسب 


از ابو طاهر پنج پسر تخلف نمود, اتابك هزار اسپ ارشد اولاد بود برادران 
وی را به اتفاق قایم مقام پدر گردانيدند. ٍ 

رشته تا تنهاست او را زور زالی بگسلدچون دو باشد عاجز آید از گسستن 
زال زر و هزار اسپ بساط معدلت و سخاوت مبسوط داشته اوازه عدالت 
و نصفت او به مشارق و مغارب رسید و چنانچه سبق ذکر یافت در واقعه 
مغول سی هزار سوار جدژّار در نیشاپور به کومك سلطان محمد 
خوارزمشاه برد. 

چون بقایای قبایل الوار در جبل السماق شام صیت جاه و جلال وی را 
استماع نمودند جمعی کثیر و جمّی [95 ب ] غفیر امده به وی پیوستند. 

و چون مکررا با سلغر و تکله ولد او محاربه نموده در کل محاربات قرین 
فتوحات گرانمایه گردید سلغفر صبیه اسیه اسوه خود را که صدف دزه 
بیضای نباهت بود در سمیط ازدواج هزار اسپ منخرط گردانیده و حق 
تعالی پسر نیکو محضری از بطن دختر اتابك به وی کرامت فرمود, وی را 
به نام جد امجد به تکله موسوم نمودند. و جاه و مکانت اتابك به جایی 
رسید که از دار الخلافه منشور و خلعت سلطنت جهت وی اوردند, تا 
منشور حیاتش به خامه ترقی هادم اللذات سمت بطلان پذیرفت. 


خکشفه فانک تکله بخ غزاراشت 


بعد از هزار اسپ, اتابك تکله قایم مقام پدر شد. در آن وقت اتابك سعد 
که عن قریب نام سعادت انجامش زیب کللی «1» خواهد گشت از تکله 
زیچنده جمال الدین عمر عمزاده خود را با ده هزار سوار و پیاده به 
کوه‌گیلویه فرستاد. ایشان در وقت به تکله رسیدند که زیاده از بان کس 
با وی نبودند. تکله به تجلّد مشغفول حرب گشت فا ی کت خصسان 
خایف شده جویای مفرّ و مهربانی بود. ناگاه تیری از 


(1) نع کلد. 
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کمان قضا جستن کرده بر مقتل «1» جمال الدین آمده شکست بر لشکر 
شیراز افتاد و اموال و غنایم بی‌شمار به دست تکله آهذه: از این فتح 
نامدار از دور و نزديك همگنان حسابها از وی گرفتند و همچنان سه نوبت 
عساکر فارس به کوه‌گیلویه آضدة از تکله شکستهای عظیم يافتند. 

آن‌گاه تکله لشکر بی‌شمار بر گرفته بر سر حسام الدین خلیل, , حاکم لر 
کوچك, که ولد شجاع الدین علی خورشید بود رفته مظفر کشت و چند 
محل از محال لر کوچك را, به حیطه ضبط آورد تا در سنه خمس و خمسین 
و خمس مائه بهاء الدین گرشاسپ را سیهسالار نموده به خوزستان 
فرستاد. و در این سال که هلاکو خان به بغداد می‌رفت بر سبیل مطاوعت 
به خدمت پیوست. 

هلاکو خان وی را در تومان کیوقا نویان تعیین فرمود. بعد از فتح دار السلام 
بغداد حساد به مسامع جلال رسانیدند [96 الف ] که تکله از مقدمه قتل 
خلیفه محزون است. هلاکو خان از تکله کوفته خاطر گشت, بنا بر توهُم 
تدخط اباخانی به. لرشتان. رفت: ان کنوفافیان را با سل قومان لشکر 
جهانگشای فولاد خای متعاقب وی فرستاد. 

وی یرنه تحله رید الب ارخون. بر آذرتی کفت‌اهلی آن. آنست که هرا 
جهت استرضای ایلخان با نامه [به ] سریر اعلی فرستی و تا مراجعت من 
دست جدال در اکمام مسامحه مخفی داری. تکله رای برادر پسندیده وی 
را با بیلاکات و هدایا به حضرت ایلخان سبیل نمود. 

ایلخان الب ارغون را محبوس فرموده انگشترین خود را به جهت استیمان 
تکله روانه گردانید, تکله خدعه ایلخان را جمله مزید عاطفت نموده به پای 
خود روانه موقف پامن عبات گردید. چون داخل بارگاه سپهر اشتباه گشت 
خان وی را به یرغو خوانده حکم فرمود تا در حضور کله تکله را جدا کردند 
و الب ارغون را یرلیغ و خلعت حکومت لرستان داده مرخص فرمود. 


الب ارغون به کوه گیلویه آشخج عالم خرابی به نظر آورده مدتی به نظم و 
نسق و زراعت و عمارت پرداخت و خلایق متفرژق از محال جمع امده ملك 
۱ 
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معاودت نمود و به رسم ابا و اجداد ییلامشی و قشلامشی کرد. 

چون مدت پانزده سال حکومت کرد طایر روحش به صوب مرکز اعلی 
طیران نمود. ارهقندی سیر تخلف کوده یکی یوسف شاه و دیگری عماد 
الدین پهلوان. 


حکومت اتابك یوسف شاه بن الب ارغون بهادر 


چون به سعی و صلاح ریش سفیدان و قایدان کوه‌گیلویه اتابك یوسف شاه 
بر ممالك پدر مالك شد یرلیغ عالم مطاع و خلاع خانی به جهت او 
می‌اوردند. و اين اتابك به مزید شهامت و بهادری و صولت و صفدری 
رستمانه موصوف بود. 

همواره با موازی بیست هزار سوا ر الوار در ملازمت خان به سر برده تا در 
یورش جیلان بنا بر فرط بهادری اباقاخان وی را یوسف شاه بهادر خواند. 
سیب آن: که در میان مضیق. جنکلی که باد شمال [96 ب ] را از تشابك و 
تشارك اشجار قدرت مرور نبوده هزار نفر طایفه از گیل توطئه «1» 
گرفتن اباقا خان کرده و در کمینگاه غدر و حیل, انتهاض فرصت داشتند. 
ناگاه کمین گشوده سر راه بر خان گرفته دست به حربه‌ها بردند. اتابك از 
اسب پیاده شده مانند فیل مست رخ به آن مخاذیل آورد و داد مردانگی داد 
و فوج لشکرش از عقب تیرباران بر آن عاصیان نموده دو صد هزار نفر را 
در حمله اول مانند برگ خزان که در هبوب دیور از درختان فرو ریزد بر 
خاك بوار افکندند. اتابك متوهم نوذ که میادا آسیبی به ذات گرامی خان 
رسد پیش روی خان درآمده خرمن وجود ایشان را به باد آتش پیکان 
متزعزع می‌ساخت: 

به هر تیری اد شفنت: ان پهلوان‌تن جنگجویی بیرداخت جان بالجمله اتابك 
در طرفة العینی دمار از آن مخاذیل برآورد و خان وی را مجددا مصدر 
صنوف عواطف ساخته وی را پیوسف شاه بهادر خواند و ممالك خوزستان و 
شار فیروزان و جربادقان را ضمیمه لرستان [به ] وی عنایت فرمود و 


(1). اصل: طوطته. 
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اتابك مزبور در عهد سلطان احمد دو هزار سوار به کومك برد و در عهد 
دولت وی اهالی بلاد مزبوره در مهد امنیت و رفاهیت می‌غنودند تا مدت 
حیاتش به اخر رسید. 


جلوس اتابك افراسیاب بن شمس الدین الب ارغون 


بعد از وی اتابك افراسیاب بن شمس الدین بن الب ارغون که از جانب 
والده دخترزاده سلطان رکن الدین خوارزمشاه حاکم کرمان بود حسب 
الفرمان ایلخانی لقب و یرلیغ اتابکی یافت. وی نیز به وفور نجدت و مزید 
شهامت محسود اکفا و اشباه بود. اتابك احمد برادرش را در رکاب فلك 
فرسای ایلخانی گذاشته با اکفا رفت و دست به ظلم و تعدٌی نسبت به 
اسلاف و اقارب گشاده قزل ارسلان, ولد یوسف شاه بهادر, را , به گرفتن 
هزیمتیان کوه‌گیلویه به اصفهان فرستاد. 

چون خبر [97 الف] موت ارغون در اصفهان شیوع یافت, قزل ارسلان به 
افراسیاب نوشت که اگر دواعی سلطنت در خاطر داری فرصت بهتر از 
این نخواهد بود. افراسیاب این معنی را از مخایل «1» دولت و امارات 
اقبال خود دانسته از عراق و همدان تا فرضات سواحل بحر عمان نامزد 
اقوام و عشایر خود نمود. لیکن چون خبر استکبار وی به امرای تتار که در 
حوالی و ثغور, طرف‌داران غیور بودند رسید حشری انبوه فراهم اورده 
افراسیاب قلعه مانجشت «2» را که از رفعت و متانت محدب فك اعظم 
را حضیض خود شمردی و زمزمه ساکنانش به مسبحان صوامع سپهر 
هشتم رسیدی, به دست اورده لوازم امور قلعه داری را رعایت نمود. چون 
امرای تتار در باب قلع و قمع افراسیاب فرمان غازان خان که مجددا مسند 
افروز خانیت شده بود نداشتند. معترض نشده تقاعد ورزیدند. 

افراسیاب نیز تحفه و هدیه بسیار به جناب غازانی مرسول داشت و در طی 
عریضه عرض نمود که کوه‌گیلویه ولایتی «3» است از دو جانب به لرستان 
و از يك طرف به بحر عمان اتصال دارد. اگر لران آنجا پای از دوایر اعتدال 
فراتر نهاده در 


(1). اصل: مخاویل. 

(2). اصل: مانختت. 
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جبال شامخات ساکن شوند و رفته‌رفته فکرهای دور از کار به خاطر 
رسانند دفع غوایل استبداد ایشان ناممکن گردد. اگر به دستور زمان 
ایلخان حکومت آنجا به بنده تفویض یابد مافوق خراج واقعی به دیوان 
رسانم. حکام شیراز و محال توابع عرضه داشتند که افراسیاب گویی به 
اد وم اس رح خ وت آنکا بش و خراای خاند 


حزم بعید می‌نماید. 
غازان این سخنان «1» را وقعی نگذاشته از لرستان و کوه‌گیلویه و 
خوزستان تا دروازه شیراز به وی مفوّض داشت و افراسیاب, قزل ارسلان 
وزارت را به خواجه جمال الدین مرجوع [97 ب] داشته روز به روز در 
اسات ات ار کید باس هم ی مات ها تال ال ور 
حکومت قزل [ارسلان ] را کاره می بود تا رفته رفته مواد وحشت به 
مکاوحت انجامیده سر از ربقه انقیاد کشید. افراسیاب لشکر به حرب قزل 
برد و قزل نیز فوجی عظیم برداشته به مدافعه شتافت. 1 
لاخره با یکدیگر سالك طریق مصالحه گشتند 9( 
"1 به یاسا رسانیده هر دو به مقدای «ستتشد عصولك أَحيك» با 1 
طریق مواخات پیمودند و هنگام وصول محصلان خزانه عامزه محصلان را 
توقیف فرموده به انواع بد مجاب ساختند. 
چون این خبر قرع مسامع قهرمان جلال نمود طولادای نویان را با يك تومان 
مقرر فرمود که به معاونت باشقاقان شیراز و چريك ولایات با يك 
ان اشکر ارت کامسلای واه شم ین فلع و قمع افراسات رن 
شید فان افراسات ‏ تا ال لا مه قل ار ناه تشر 
اصفهان و ملك نصرت را به فتح همدان فرستاده بود. قزل به اصفهان رفته 
شحنه را به قتل آورده نهب و غارت عظیم به تقدیم رسانید. 
چون آن وود طولادای خبر یافت متوخش گشته با فثه لران از اصفهان به 
شار فیروزان در <2» سرچشمه زنده رود [که] کویا قطعه [ای ] از 
بساطین جنان و رقعه [ای ] 
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از روضات رضوان بود و در نزهت و خوشی رشك بوستان خورنق می‌نمود, 
رفته به اندك تلاشی 1 شهر را به حوزه تصرف اورده و انچه از قتل و 
غارت مقدورش بود نمو ۱ 

هنگام مراجعت از آنجا قرل [ارسلان | و افراسیاب به یکدیگر رسیدند و 
گردانيدند. 

افراسیاب مانند شیر ژیان و پیل دمان در میان مغولان درامده کارزاری 
نمود که متصدیان سپاه اجال از مشاهده ان حال متحیر گردیدند. [98 الف ] 
لیکن چون افراسیاب فوج خود را قوی ضعیف و لشکر خصم را,عظیم قوی 


دید پا بر کوه گذاشته لالاپا را گفت تو چندانی پای نجدت و تجلّد از بساط 
رزم برمدار تا ۰ چند دورتر گردم. آن گاه متعاقب خود را به من 
رسان و افراسیاب جنگ و گریزی می‌کرد تا خود را به قلعه مانجشت 
چون نصرت از جانب ترکان دید به امید وصال عروس نصرت نزد طولادای 
رفت. طولادای از نصرت و مردم لرستان کیفیت قلعه مانجشت پرسید. 
ایشان تقریر نمودند که از عهد جمشید الی الان احدی را به عژاده منجنیق 
صورت استخلاص آن در مرایای 1»* امکان جلوه سموده و شنقار اقتدار 
سلاطین صاحب تمکین بر فراز بروج سپهر عروجش پرواز نکرده: 

هزار سال ز باران به آن زیان ترسد به جای قطره اگر بارد از هوا سندان 
لاجرم باشقاقان و مغولان از مانجشت متقاعد شده انصراف نمودند و 
افراسیاب دیگر باره تحف و طرف و مجلوبات و تنسوقات به خدمت خان و 
نوئینان و پرده‌نشینان سرادق اسوه فردا بعد فرد فرستاده به قدوم 
خوانین و امرا فرمانفرما گردید و اتابك احمد برادر خود را در ملازمت 
بازگاه‌خای کذاه فرل ارسلان .و یفام ریا خفعین از امرا حون 
شآ نویه علیي کاشار که ارام اشاد عفیل ‏ ای ال دج لاه 
روحهما- بود و شمس الدین احمد زنگی و جمال الدین ابو الفارس و غیره 


(0 اصل ‏ مرابای: 
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ان حماعت را کت کم مایا ده و ره کم ده 
بودند به لظابف الحیل به. فتل آوزده کرع بعد. اخری در لرنتان بافی. شد: 
اما شنامت سفك دماء دامن گیر او شده به سخط ایلخانی گرفتار گشت. 
یل ان اما ان که رد شم مسا خسن دا مت ماه 
کته تامتی حلال رای ی ان شام هو افراسات۳| 99 
ب | قمدان ملازم رکات»طفر ماب نود زر انس عرخض سشد ور اباق راه 
به امیر هرقداق باز خورده امیر مزبور وی را به تکلف «1» تمام 
بازگردانیده با خود به پایه سریر والا آورد. ۲ 
خان پرسید که افراسیاب چرا باز گردید. امیر هرقداق زانو زده گفت در 
وقت رفتن شیراز به خانه افراسیاب وارد شدم از من روی پنهان کرد و 
ملازمانش با من به فروختن يك توبره کاه مضابقه نموده مذکور می‌ساختند 
که ما این ملك را به ضرب شمشیر مفتوح ساخته‌ايم. رخصت دادن او چه 
لزوم دارد. چندان از این جنس سخنان گفت که خان در همان مجلس به 
قتل او فرمان داد و فورا افراسیاب را به پاسا رسانيدند. 


خلوتی اتانق اتضعو اور آفرانسیاب 


آن‌گاه اتابك احمد برادرش را یرلیغ و منشور حکومت داده روانه لرستان 
گردانید و اتابك احمد مدت سی سال در کوه‌گیلویه و خوزستان سلوك 
پسندیده نموده عماد الدین پهلوان را نایب دیوان فرموده امارت جیوش را 
به. مات-خسر وشان دادم بعد. از مدعت مزبور عازم دار باقی گشت. 


جلوس اتابك افراسیاب کوچك 


بعد از اتابك احمد جمال الدین افراسیاب کوچك قایم مقام پدر گردیده بعد 
از دو سال حکومت روانه ملك بقا شد و دولت اتابکان لر به وی سمت 
انجام و اختتام پذیرفت. 

بعد از افراسیاب کوچك حسب الفرمان امیر انکیانو به حکومت فارس و 


(1). اصل: تکلیف. 
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توابع پرداخت و او مرد ترکی مهیب؛ راست پيشه, درست انديشه بود و 
خلایق در عهد او به رفاه حال و فراغبال بودند و شادی ... «1» مستخلص 
وجوه خزانه عامره بود. 


بعد از انکیانو سید فخر الدین و قتلق ارغون به جهت استخلاص خزاین به 
شیراز رفتند و چون کسی در شیراز نبود که جواب ب نيك و بدی تواند داد 
حاصل بساتین و طواحین مزارع را [99 الف] مفروز و مقرر گردانیده 
ارتفاعات اینجو را به مبلغ ششصد هزار دینار رایج مسانهة مقرر گردانید و 
سید فخر الدین وفارت یافته قتلق ارغون دفاتر و ... «2» را به درگاه والا 
بر د. 


خرن ال از ره کی چر ای اصنال ای انکا امش نان ارات اسر 


صاحب تاریخ روضة الصفا آورده است که امیر ابو الحارث ارسلان الترك 
بساسیری مملوك بهاء الدوله دیلمی بود. چون مولد و منشاء و مسقط 
الراس وی فسای شیراز بود. بساسیری لقب یافت و رفته رفته به مقتضای 
جوهر ذاتی و فطرت عالی در سك امرای دیالمه منخرط گشت. وی در 
مذهب حق ائمه اثنی عشر- صلوات اللّه علیهم اچمعین- عغلوّی عظیم 
داشت. به این جهت ما بین وی و وزیر القایم بامر ال که او را از کثرت 
عصبیت مذهب سنی, , رئیس ذوات ت الاذناب ضف 3 نزاع و جدال استحکام 
نوبتی لشکر آراسته به دار السلام بغداد برده به استظهار و امداد شیعه 
باب الکرخ خلیفه را گرفته منزل و خزاین او را تاراج فرموده و خلیفه را 
یا و 
اولاد علی- علیه السلام- در امر خلافت استحقاقی نیست و عمامه و عصای 
خلیفه را پیش خلیفه فاطمه به مصر فرستاد و عمارات عالیه بر سر مقابر 
منوره و مشاهد مشژفه امامین الهمامین علی هادی و حسن العسکری- 
علیهما السلام- در سر من رای به اتمام رسانید و موّذنان را 


(1) یلق کلمه تاخوانار شان بسکحی: 

(2) کاقه تاخوانا سبهه بسانت( 6 
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به گفتن کلمات مقدسه «علی ولی اللّه» و «حوثت علی خیر العمل» مامور 
گردانید و نهری از فرات به کربلای معلی 9 ساخت. . _ 

ارمخا مها همان اضر سا موی ام روا انس 
خلعت در صحبت نحریر بی‌نظیر قاضی ابو الحسن ماوردی «<1» فرستاد که 
مسلمانی را دریاب و شکوه‌ها از بساسیری نوشت. 

سلطان با لشکر انجم عدد به کومك خلیفه روانه گردید. چون قایم از ورود 
رل ام ات ای مس ای سار تسه با رات 
بنی العباس [99 ب ] و غیرهم به مراسم استقبال قیام فر مود. چون نظر 
سلطان بر موکب گردون شکوه خلیفه افتاد پیاده شده به تقبیل رکا ب معزز 
گشت. خلیفه گفت «ارکب يا رکن الدین» و لقب رکن الدین از آن روز 
ضمیمه القاب سلطان شد. 

در تضاعیف آن حال بساسیری از واسط لشکر به بغداد آورده با سلطان 
محاربات شدید نمود. لیکن دست قضا بساط عمر بساسیری را در نوشته 
بونه نز خرب تیرزی بز فقبل, و امد و به همان در کت 


چمن تا تفت از روضه ششم در بیان حالات آل طاهر 


آل طاهر که به آل مصعب نیز اشتهار دارند و از قبل خلفاء بنی العباس در 
خراسان حکومت به استقلال نمودند» اول ایشان طاهر بن مصعب خزاعی 
بود که از جانب مأمون لشکر به بغداد برده نهال عمر محمد امین را از پای 
درآورد و سرش را نزد مأمون برد. بدین جهت هرگاه مأمون را نظر بر وی 
افتادی متغیر ؟ 

طاهر خواست که ان حافن شود به به احمد بن ابی خالد وزیر 
متوسل شد. احمد حکومت خراسان را جهت او گرفته طاهر در سنه خمس 
و ماتین به خراسان رفت و بعد از مدتی اسم مامون را از خطبه خلع 


فر موده. 
و چهار کس از اولاد وی متصدی امر حکومت شده پنجاه و چهار سال 
اه 


ریاض الفردوس خانی, ص: 219 

حکومت در خاندان ایشان بماند. 

چون موّلف را در شرح حالات ایشان بر سبیل تفصیل فایده نیست بنا بر 
موافقت ارباب تواریخ مجملی مرقوم گردانید. 

در خراسان ز آل مصعب شاه‌طاهر و طلحه بود و عبد اللّه 

باز طاهر, دگر محمد, آن‌که به یعقوب داد تخت و کلاه 
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روضه هفتم در بیان واقعات اتابکان فارس الشهیر به سلغریان 


اشاره 


راقمان صحایف اخبار و مستخبران جراید اثار در متون تواریخ رقم‌زده 
خامه درربار گوهر نثار فرموده‌اند که ال سلغر الشهیر به اتابکان فارس از 
تخمه طاق بن اغوزخان یازده نفر بوده‌اند و مدت سلطنت ایشان در شیراز 
به اعزاز و خوزستان و کوه‌گیلویه و کرمان و اکثر بلاد ایران يك صد و 
بیست سال بدین منوال بوده. 
اول «1» سلغر شاه بن مودود که [100 الف ] در عهد ملکشاه بن محمود 
بن محمد بن ملکشاه بن آلب ارسلان «2» در حدود سنه ثمان و خمسین و 
خمس مائه خروج کرده فارس بگرفت و مسجد سلفری در شیراز بساخت. 
بعض مورخین ایشان را ااز] مماليك سلاطین سلاجقه و برخی اتابك 
اولادشان کفه‌آنده دم تال : 
زنگی بن مودود بیست و هشت سال, 
فغرل بن مودود دو سال, 
سعد بن زنگی بن مودود بیست و نه سال, 
ابو بکر بن سعد سی و شش «3» سال. 
محمد بن سعد ابو بکر سعد دو سال و هفت ماه 
سعد بن ابو بکر دوازده روز 


(1 کر اساحی مرسطوات ادا هیر مفاشه با فداریش فیک اخلافای 
وجود دارد. 

(2. اصل: آلسنلان: 

ال ین تسیا : 
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محجمد شاه بن سلفر بن سعد زنگی يك سال و کسری, 

سلجوق شاه بن سلغر شاه بن سعد بن زنگی پنج ماه 

اتابك ابش «1» خاتون بنت ابو بکر سعد بیست سال و کسری. 

اول کسی که از سلاطین عدالت آیین سلغری به نام نامی سلطنت معزز 
گشت اتابك مظفر الدین سلغر شاه نن وود بود, و پدر او مدتی اتابکی 
اولاد سلجوق کردی به نوعی که سبق محر گشت. جامع سلغری بساخت. 
بعد از مدت ده سال ارتحال نمود. 


جلوس اتابك زنگی بن مودود 


بعد از سلغر شاه, زنگی بن مودود بر تخت مملکت فارس جلوس نمود و به 
ارسال تحف و هدایای کثیر استرضای سلطان ارسلان بن طغرل سلجوقی 
نمود. 

مدت بیست و هشت سال سلطنت نموده عزیمت مك باقی کرد و ذکر 
ا تا سا ام ام فاد 


جلوس اتابك تکله بن زنگی بن مودود 


اتابك تکله بن زنگی بن مودود به حکم ولیعهدی قایم مقام پدر گشت و 
ابواب عاطفت و معدلت بر وجنات «2» احوال همگنان گشوده قاطبه انام 
در ظلال افضال او خژم و خندان به سر می‌بردند. صورتی جمیل و سیرتی 
«3» جلیل داشت و عالم معالم ربانی خواجه امین الدین کازرونی که 
صاحب مکاشفات و خوارق عادات بود در عهد وی به امر وزارت قیام 
می‌نمود. چون مدت بیست سال سلطنت به استقلال کرد جهان گذران را 
وداع نمود. [100 ب ] 


جلوس اتابك طغرل بن مودود 


طغرل بن مودود پادشاهی یافت. وی پادشاه نکو محضر خجسته منظر بود. 
چون بعد از عمزاده دولتش استحکام و ابرام یافت مابین او و سعد بن 


(1) اصل: آیتتن: 

(2), اصل: وجنان: 

وت 
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زنکی محاربات شدیده به وقوع انجامید و دن ان ولا خرابی بسیار و اختلال 
بی‌شمار به ولایت فارس رسید. بعد از نه سالی پادشاهی و کامکاری بر 
دست اتایك هد کار کشته یه فنل آمد. 


جلوس اتابك سعید سعد بن زنگی بن مودود 


و ار رت ر سا سب هن تا یه او 
قرار یافت مبانی سلطنت را از مشایخ (صاحب ] رای تن هت انش ساره 
و ی رتیت اب 
نزهتگاه ملك و ملل بی‌غوایل خلل به رشحات سحاب رأفت وی داغ رشك 
بر نواصی ریاض رضوان می‌گذاشت و به فروغ اگاهی و صیانت او شبستان 
امن و آسایش سکان عالم امکان روشن و مزیّن گشت. 
افلاك رام و چرخ رهیخ و جهان به کام‌دولت مطیع و بخت مساعد. زمانه یار 
و همچنین در مراتب نجدت و شهامت قصب السبق از اقران می‌ربود. 
شهاب صولت و دریا شکوه و باد نهیب‌زمانه بسطت و گردون توان و کوه 
وفار نقتی شک نیمار نه کرمان برجه آنماک وا اعصاهات هد 
خی اخار و ادا مود دا مشاه مان ضا امن رشن مان 
را مصدر توجهات فرموده به وزارت خود سربلندی داد و محمد بن زیدان 
برادرزاده خود را حکومت کرمان تفویض نمود. 
چون کرمان در سنوات و اعوام فترت و دولت پادشاهان ذی شأّن سلاجقه 
خراب شده وجوهات دیوانی آنجا به علوفه عساکر وفا نمی‌کرد اتابك مقژر 
فرمود که عشری بر وجوهات و فرود اورده ان وجه را «فدية الملاك» 
نام کردند. آن گاه اتابك لشکر بی‌کران به عزم تسخیر بلاد لرستان برداشته 
به آن صوب عطفه عنان موکب سپهر سرعت فرمود. 
ند اند اممام ناد تسا کل ليم ۱0۱۱۳۵ ]وتان را 
دست آورد. 
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اهالی کرمان رفع آن 1 محدثه مستبدعه را مستدعی گردیدند و در 
مطاوی عرایض, استغاثه و الحاح تمام می‌کردند. لاجرم اتابك وقتی که 
فتح‌نامه آن فتوحات گرانمایه را به کرمان می‌فرستاد عمید الدین را که 
وزیر دویم بود فرمود تا در حواشی فتح‌نامه رفع رسم محدث عشر را در 
قلم آورد. اهالی کرمان ازین معنی خوشدل گشته به مراسم شکر ایزدی- 
ن و علا- پرداختند و کرمان مدتی در تصلاف ناب اتابکی بماند تا در 
شهور سنه سبع و ست ماثه نصرت. رضی الدین محمد بن زیدان را فریفته 
اغوا «1» کرد تا کرمان را به تصرف سلطان غیات الدین خوارزمشاه داد. 
و در تضاعیف ان حال که اتابك به تسخیر کوه‌گیلویه و خوزستان رفته دار 
الملك شیراز از میامن برکات وجود اتابك با اعزاز خالی بود اتابك اوزبك بن 
پهلوان و کلچه «2» لشکر به شیراز برده خرابیها کردند. 
و نوبت دیگر که اتابك به فتح بلاد همدان تجشم فرموده بود, سلطان غیاثت 


الدین لشکر بسیار به شیراز آورده نهب «3» و غارت موفور نمود. لیکن 
سلطان غیات الدین احاد و اجناد [را] از قتل ممنوع داشت. 

چون از شیراز به عزم تاخت و تاراج کوه‌گیلویه رفت اتابك از همدان 
مراجعت کرده [در] شیراز خرابی مشاهده نمود. مدتی به معموری و تکثیر 
زراعت و عمارت شیراز قیام فرمود. بالجمله ممالك فارس بعد از امور 
مزبوره ابادانی تمام یافت. 

مورخین اورده‌اند که عمید الدین ابو نصر وزیر, به کمال فضل و بلاغت و 
غایت درستی «4» و کفایت موصوف وصیت فضایل و نشر محامدش اناقه 
افتنتر بیانشختوو ان»بود: از تبالت <و» فذرش. یکی آنکه-خون به-رسالت 
نزد سلطان محمد خوارزمشاه رفت وی را در بار گاه شاه بر کرسی زرین 
[اجازه ] جلوس فرمودند. 

سلطان بدبهه اين بیت ۰« 

در رزم «6» چو آهنم و در بزم چو موم‌بر دوست مبارکم و بر دشمن شوم 


(ص ‏ وج 
( 2 ترا نامه کته 

(3) اضل: تویت: 

(4). اصل: درست. 

(5). اصل: بیانت. 

(6). اصل: بزم. 
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ِِِ رباعی را به رای رزین وزیر بی‌نظیر حواله نمود. خواجه فورا فرمود 
از حضرت ما برند انصاف به شام وز هیبت ما برند زثار به روم [101 ب ]و 
ی آن روز مجلشن ز۱ به جلوه ساقیان زینت دیگر 
بخشیده شراب خوردند و ... «1» فیثاغورت شان این رباعی را زیب [] 
عالی گردانيدند. 

در شهور سنه ثلث عشر و ست مائه سلطان محمد خوارزمشاه به نحوی 
که قبل از این مجملی مرقوم شده رایات افتاب اشراق به عزم فتح عراق 
شاف اه آن لایر ارد سم ماه علم طفر شیم عتر سا هد 

اتابك از بعادران لشکر هفنضد: تفر برداشته «کالبرق الخاطق و النیع 
العاصف» خود را در ری به لشکر سلطان رسانیده بعد از تساوی صفوف 
خود را چون فراش که بر شعله شمع زند يا ریح عاصف که بر قلب اتش 
فروزنده سوزندم تازد, 3 بر لشکر سلطان زده, رزمی ۳ که مریخ 
خنجرگذار متحیر گشت. 

سلطان کافه متجنده *<2» را از طعن و ضرب سیف و سنان نسبت به 


وجود کثیر الجود اتابك منع فرمود. ناگاه اتابك از ننتمند استمان سیر صرصر 
تا خدا ده کفند ایکا عرص دا پر وه سس کدی لام انیت ی 
به قضا در داد. 

چون وی را به خدمت سلطان بردند, سلطان گفت ای برادر این همه جفای 
ما و جور چه بود. گفت چون استماع ورود موکب مسعود نمودم شرم 
داشتم که نام فرار بر لوحه آمال خود گذارم. سلطان را دلیری و طلاقت 
لسان و ذلاقت بیان اتايك خوش آمده وی را به خلاع فاخره ممتاز گردانید. 
آن‌گاه کماکان ممالك فارس و توابع را در وجه وی مقرر داشت و يرليغ 
عاطفت و منشور دولت به وی ارزانی فر مود. 

بینر الخائبین بر این موجب معاهده و پیمان به ایمان موکد گردیده که دو 
دانگ از محصولات فارس را رسما بالمسانهة به سرکار سلطانی رساند و 
پسر کوچك خود زنگی را به رسم نوا و گرو در خدمت سلطان گذاشت و 
دز خالتی که ار ستطان. مرخ ی نت ان ست نون زا ها ساه 
عقد قرابت و ذریعه عهود موالات و 


(1). کلمه‌ای شبیه منستدان (آیا منشیان ؟). 

(2). اصل: منجشده. 
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مصادقت گردانید تا ماه سراپرده جلالت و مریم حریم حرمت ملکه خاتون 
دختر اتابك [102 الف] را که دژه صدف نباهت بود در سلك زوجیت 
سلطان رستم توان جلال الدنیا و الدین منکبرنی دراورده جشنهای فرخنده 
به تقدیم رسانيدند. 

اتابك ابو بکر ولد سعد, رای پدر را در این مواصلت به خطا محمول داشته 

به اغوای جماعتی از اشرار و افاسد تهیه نکر وت زیت عسکری نموده 

برجوشید و بر سر راه پدر نامور امده در حالتی که عازم استقبال پدر بود 
قریب دار الملك با پدر مواجه گشته مانند رعد بهاری بخروشید و از شست 
قصد و عمد تیری بر جانب اتابك رها نمود. مکر بعد مسافت و ضخامت 
البسه اندکی ممانعت کرده چندان آسیبی. به::دات: عبار كت نرسید. اتابك 
مرکب جهانیده عمودی بر دوش ابو بکر فرود آورد که بیهوش گشته از 
بارگیر قمر سیر بر خاك معر که افتاد. آن‌گاه فرمان داد که وی را محبوس 

گردانیده به قلعه اصطخر بردند از ان وقت تا مدت هفت سال آن دوحه 
ریاض و اجلال در معبس بماند. 


ذکر فتح بحرین و طاروت و جزیره قطیف 


در اواخر عهد دولت. اتابك همت والا نهمت به فتح جزیره وال که اکنون به 
بحرین اشتهار دارد گماشته. اولا به قلعه طاروت که در میان بحر عمان 
واقع گشته و از اطراف اراضی به غیر ارض قلعه نداشت رسیده مفتوح 
فرمود و بحرین و قطیف را نیز به حیطه تسخیر اورده مقرر فرمود تا هر 
سال دوازده هزار دینار مصری وافی به مشایخ قبایل اعراب انجا رسانید. 
اعراب به این قاعده راضی شده مدتی این رسم مستمر بماند و امیر 
محمد ابن ابی ماجد را از بحرین اخراج فرموده مظفر و منصور به شیراز 
معاودت کرد و مسجد جامع جدید را مشحون به صنوف تکلفات و زیب و 
ژزینت تمام به اتمام رسانید. 


تشبیب رخسار شاهد سخن 


آورده‌اند که مجد همگر از جمله شعرای مادح دودمان اتابکی بود. شبها با 
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اتابك به لعب نرد مشغول می‌بود و با آنکه اتابك در همه اوقات بر مجد 
فایق می‌امد عکس واقعه., زر به مجد می‌داد. 

سالی مجد بنابر ممانعت سفری از اسفار از ملازمت رکاب اتابك [102 
ب] دور مانده قطعه [ای ] درین باب گفته به جناب اتابك فرستاد. اتابك هر 
ساله يك صرژه مصری که عبارت از هزار درست مغربی بود اضافه ادرارات 
مجد در وجه او مقرر فرمود و این بیت نیز از نتایج طبع وقاد اتابك مشغر 
برین معنی است: 

از صزه‌های مصری يك صه الف دیناربی لعب نرد گردد هر سال بر تو «1» 
قرار چون بیست و نه سال از مدت سلطنت اتابك منقضی گشت کوکب 
طالع همایونش در مطاوی سر به درجه ثامن رسیده رشته حیاتش به 
مقراض نحوست کید قاطع منقرض گردید. 


بعد از اتابك سعد, اتابك ابو بکر ولدش راء امرا و نظرا از حبس بیرون 
آورده به جای پدر منصوب گردانیدند: 

چو دیرینه روزی سر آورد عهدجوان دولتی سر برآرد ز مهد وی پادشاهی 
ذی شوکت و صاحب شهامت بود. در فنون علوم مهارت و در ... «2» فایق 
داشت و همواره آوازه ابهت و طنین صیت جلالش زیور صماخ همگنان 
گردیدی, و در حق علما و فضلا نوازشات گرانمایه نمود. در پایگاه و مراتب 
اصحاب علوم و ارباب مدارك فهوم علی قدر مراتبهم, درجات افزار ات 
مقرر فرمودی: از اطراف و اقطار بلاد و امصار,. افاضل و کبرای امم احرام 
سده سنیه درگاه سیهر اشتباهش بسته به عواطف جمیله و اصطناعات 
جزیله سرافراز گردیدندی. 

از ممالك فارس و کرمان و یزد و ابرقوه و کوه‌گیلویه و خوزستان و همدان 
تا فرضات سواحل دریای عمان فرمان قضا نوالش را به گوش اذعان و 
صماخ جان 


(1). اصل: دولت. 

(2). يك کلمه ناخوانا. 
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آسپی چند از حضرت اتابکی خواسته از وی مستقبل خراج گردید و با وصف 
آن که در زمره مشرکین منخرط بود فرمود تا [بر] رئوس منابر اسلامیه 
خطبا, خطبه دولت اتابك خواندند. 

نفس ناطقه ایام از جراید ضاتر و مفاخر آن زبده اکرام انشا و اثنیه وافر ادا 
می‌نمود و از الطاف ایزدی یوما فیوما [103 الف ] در ارتفاع مدارج 
رفعتش می‌افزود و در ترویج ملت بیضا و پاس شریعت را به حذی مبالغه 
می‌فرمود که هیچ افریده‌ای را سوای علوم قرانی به علم منطق و ریاضی 
و حعمیات قدرت مباحثه نبود. 

چون پادشاه جهان ستان چنگزخان تسخیر بلاد ایران نمود, از روی اخلاص 
تنسوقات و بیلااکات در صحبت برادر خود نهمتن به خدمت اوکتای قاآن 
فرستاده ملتزم باج و خراج گردید. قاآن وی را سیور غامیشی و یرلیغ و 
خلعت ممتاز فرموده لقب ۳ قیلق خانوع ارزانی داشت و به میامن 
حصافت و دانشمندی اتابك, نفوس و ناموس اهالی شیراز در کنف حمایت 
و9 اعزاز محفوظ و محمی الجوانب «1» ماند. 

آن‌گاه صاحب دیوان سعید عمید الدین اسعد را با تحف و طرف «2» به 


دیوان اعر امجد خلافت فرستاد. خلیفه خلعت و منشور سلطنت موشح به 
لقب تاصر دین امیز المومنین به مصحوب جناب وزارت مآب به اتابك 
لیهست او مت اعی اوا ۱ 

فا نات من تاو الا فده خاه‌صلمال بالت: سرام فحاط نان 
حشمت اتابکی به درجات کمال مقرون گشت. مك سلطان بن سلطان بن 
ملك قوام الدین بن مك تاج الدین بن ملکشاه بن جمشید از جزیره قیس 
قصاای کیره مه رت آناکی رسای المایی عضات: شوال تمرم 
مشروط این که انچه از سواحل بحر عمان به تصرف ارد به قرار مناصفه 
برس کار ان لیا 


(1). کذاء شاید سنی الجوانب. 

(2). اصل: ظرف. 
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> را سعد وزیر ابا و امتناع نموده به عرض رسانید که بذل ملتمس او 
مستلزم هیجان ماده بر غرور پندار است. اتابك از ز کمال نباهت و نخوت این 
سخن را در میزان اعتنا چندان وقعی و وزنی و نصف بنادر و قصبات 
سواحل را در وجه ملوك مزبوره مقرر داشت. چون ملك سلطان به 
1 اتاله ان فحال زراب تصاق ایرد اطات اه فلت یل 


7 حال, ملك سیف الدین صاحب هرموز رسولی با نامه به خدمت 
اتابك [103 ب ] روانه نمود و در طی نامه مرسوله مندرح ساخته بود که 
چون ملوك قیس نکث عهد و میثاق کرده‌اند هرگاه امر آتابکی شود لشکر 
آراشته از قشون خود تزده‌سرای.حسارت اوترا در کنار کدارم: اتايك قبول 
نمود. فرستاده: وق را مخلم کردم رخضت آتضراف. راو 

ملك سیف الدین فوجی عظیم به جزیره قیس برده بعد از مجادله و مقابله 
نت 9 و جزایر دیگر ر 9 79 به جوزو: مسمیز آورده پس از 
ذره‌شمار از فارس و افواج کیره از شولان و اکراد و الوار و مغول 
برداشته نخست فرضات سواحل را متصزف شد. آن‌گاه لشکر به حرب 
ملك سلطان برد. چون صفوف عسکرین متساوی گشت به زخم تیری ملك 
سلطان به قتل رسید و فرضات سواحل و بنادر ضمیمه ممالك محروسه 
اتابکی گردید و اين مراتب مزید رونق و نما و بسطت و بهای جلالت و 
نوبتی جماعتی از حساد به سعایت سعد الدین اسعد صاحب دیوان کمر 
بسته چندان ایقاعی و نمامی نمودند که اتابك بر وی متغیر شده وی را در 


استکانت نوشته به خدمت فرستاد: 
ای صاحب جاه و مکنت *<2» و افسر سعدبخشای خدای را , به جان و سر 
سعد 


بر من که چو نام خویشتن تا هستم همجون الف ایستاده‌ام بر سر سعد 


که و هام 

(2). ای وارث تاج و ملکت (شیرازنامه. ص 81). 
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هر چند از این مقوله عجز و انکسار بیشتر کرد کمتر مفید افتاد و آن 

مبالغفات متقاضی اجل را ممذی «1» اجل امد و لطف طبع و خرده‌دانی و 

فرط مکنت و کامرانی و وفور دانش و کاردانی, حکم قضا و امر قدر را 

حاجز و دافع نیفتاد و هم در ان وقت به حکم اتابکی طایر روحش را طایر 

غرفات جنات گردانيدند. 

همواره بر عنوان مناشیر و فرامین اتابکی القاب دولت انتساب را چنین 

مرقوم می‌ساختند که «وارث ملك سلیمان قیلق خان عادل جهان. مظفر 

الدنیا و الدین ناصر دین امیر المومنین اتابك ابو بکر سعد بن, زنگی». 

توقیعش «الله [104 الف ] و بس» و طغرا این که ِِ له العلی 

۳ محامد و مناقبش از حصر دوایر خیال بیرون است. از جلایل آن که 
شیخ الشیی, املح الظرفا مصلح ال سعدی کتاب ی را به اسم 

2 او موشح فرموده است. 

رفت سعدی و دم ز یکرنگی‌زدن او ز سعد بن زنگی ۳ 

نیست سعد و سرای و ایوانشذکر سعدی است در گلستانش بعد از مدت 

سی و پنج سال سلطنت به استقلال از دار فنا به تختگاه بقا ارتحال نمود. 


در شهور سنه سبع و خمسین و ست ماثه اتابك سعد ثانی بن ابو بکر بن 
سعد از دار السلام بغداد مراجعت نموده بود. قریب دار الملك شیراز خبر 
وفات پدر والاگهر به وی رسید. از غایت کرب و اندوه تب کرده ده روز بعد 
ازخاوس رکشت 


جلوس اتابك محمد بن سعد 


لاجرم ترکان خاتون و امرا و نظرا اتابك محمد, ولد اتابك سعد را در صغر 
سن بر سریر سلطنت جلوس دادند. لیکن عهد وی چون وفای خزان اندك 
بعد از دو سال و هفت ماه رحلت نمود: 


(1). اصل: ممتدی. 

وکا فا رت 

در سخاوت به کودکان ماندکه دهد دیر و زود بستاند بعض امرا والده‌اش 
ترکان خاتون همشیره اتابك علاء الدوله یزدی را که در ایام محجمد شاه نیز 
ولی قبول ننمود. <1» 


جلوس اتابك محمد شاه 


آن‌گاه به اتفاق,. محمد شاه بن سلغر شاه را حسب الارث اتابك نمودند. 
محمد شاه لیالی و ایام خود را به شرب مدام و سکر دوام و معاشرت 
دلبران سیم اندام می‌گذرانید. قاطبه امرا و وزرا سلوك وی را نیسندیدند و 
با آن که دختر ترکان خاتون در حباله محمد شاه بود در شبی که سورت 
شراب در مزاجش اثر مفرط نموده بود و به سرای حرم درامده بر سریر 
استراحت غنود ترکان [خاتون] جمعی را فرمود که وی را در فراش مقید و 
مغلول نمودند و عریضه مشعر بر بد سلوکی او و اتابکی برادرش سلجوق 
شاه [104 ب ] به درگاه عالم پناه ایلخانی نوشته با وی روانه گردانید. و 
امرا و اعیان فارس را به طلب سلجوق شاه که در قلعه اصطخر محبوس 
بود, فرستاد. در حومه شهر و توابع صلای پادشاهی سلجوق شاه و تهنیت 
در داده خلایق را به اذین بستن و شرایط استقبال مامور داشت. 


ذکر پادشاهی سلجوق شاه سلغری و مآل حال او 


چون سلجوق شاه داخل شهر گردید بر سریر اتابکی جلوس نمود. وی به 
مزید شهامت و نجدت متصف و بفغاية الغاية غیور بود. ترکان پادشاه نشان 
و مطاع اعیان مملکت بود و نیز مفتنان ایقاق که سخنان ایشان احتمال 
صدق و کذب دارد ترکان را به محبت شمس الدین سیاق کاتب دیوان که 
از مماليك زادگان اتابك سعد بود و حسن بی‌نظیر و خطی چون زنجیر «<2» 


داشت: 


(1). اصل: بنمود. 

(2). کذا. 
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سلجوق شاه ترکان را رت آمرد. شبی از شهها 
که تجاویف دماغ شاوی شاه از بخار می ارغوانی ممتلی بود حرکت 
ناخوش ترکان و گرفتن برادرش به خاطر وی رسیده دود ناخوش آرایش 
دل به روزن دماغش تصاعد نمود. می‌خواست که در صدد انتقام درآید. باز 
ناصح خرد او را به مقام تسلی و انتباه اورد تا رفته‌رفته ایمایی از مقدمه 
شمس الدین قرع ابواب کاخ صماخ وی نمود. 

شبی از شبها که زالر محتال زمانه چادر ابپض نورانی به طیلسان اسود 
ظلمانی تبدیل داد دیگر باره حرارت باده آتشین مزاج در کاشانه دماغ 
نیران فتنه انگيخته, بازوی قوت عصبیت و عزت حمیْت سرپنجه عقل 
دوراندیش را بر یکدیگر پیچید. 

بر صف نعال نظر افکند. غلام زنگی از جمله فراشان درگاه [را] به نظر 
آورد, قامتی چون لیالی شتوی طویل و مدید و صورتی مانند عفاریت هایل 
و شدید. وی را طلب فرموده با ان که واله زلف و خال و شیفته غنج و دلال 
ترکان بود فرمود که سر ان حلیله سراپرده دولت را بریده به نظر اورد. ان 
وک فور| به امتثال فرمان قیام نموده سر [105 الف ] ترکان را در 
طشت زرین نهاده نزد سلجوق شاه اورد. سلجوق شاه دو دانه مروارید که 
هر يك به قدر بیضه حمامه و سالها در حجر «1» تربیت سحاب نیسانی 
پرورش یافته و در گوشوار ترکان بود به اشاره انامل «2» با گوشهای 
ترکان جدا کرده در وجه انعام مطربی عوّاد که به غنا اشتغال داشت مقر 
نمود. 

روز دیگر که زنگی سیاه‌فام ظلام طشت زرین مهر را از بام قصر چهارمین 
رها نمود و طنین شناع ان شناعت به کاخ صماخ خاص و عام راه یافت 


برادر ترکان خاتون بر مرکب سرعت سیر رکوب نموده در تعجیل بر برید 
شمال فص شعت میت ۲ تاه را فا ال اسان ای 


ساخته عرض واقعه نمود. 
ایلخان التاجو نوبان را با لشکری از مغولان به اتفاق علاء الدوله اتابك یزد 
که پدر ترکان خاتون بود به قلع و قمع سلجوق شاه روانه فرمود. یرلیغ 


عالمیان مطاع 
(1). کذا. 
(2). اصل: ابافل. 
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داد که امرای حشم فارس نیز ممد و معاون باشند. ایشان از راه قم وارد 
اضفهان و از انتجا زوانه شیران شذند: 

سلجوق شاه لشکری از اکراد و الوار و شولان برداشته روانه کازرون 
گردید تا اگر طاقت مقاومت را وهنی رخ نماید خود را به جزایر بحر عمان 
رساند. مغولان با التاجو نویان و اتابك علاء الدوله به شیراز امده قشونی 
اراسته از امرای حشم برداشته وی را تعاقب نمودند و در کازرون فی ما 
سلجوق شاه با وصف شهامت و شجاعت مفلوب شده به مسجد جامع 
تحصین «1» نمود. بیگ‌لیگ «2» قوم سلجوق شاه گفت کار از تحصین 
درگذشت., زندگانی بهتر است تا به دم آژدها رفتن. سلجوق شاه فرمود که 
تو اگر می‌توانی بیرون روی رخصت است. 

بیگ لیگ مرکب جهانیده سالك طریق هزیمت شد. اتابك علاء الدوله وی را 
تعاقب کرد. بیگ لیگ گفت ای اتابك در چنین روزها مردان را برگردانیدن 
اجان تیاس در جوات ب گفت که صید از چنگال شیران کجا رود. بیگ لیگ 
[با ]| سنگ چوبه [105 ب ] تير چنان جواب مسکتی به اتايك داد که تا قیام 
ساعت از سخن عاجز ماند و مغولان کار بر سلجوق شاه تنگ ساختند. 
مشهور است که شیخ ابو اسحاق کازرونی به اهالی کازرون گفته که هرگاه 
شما را حادثه شدید پیش آید ضندوق مقبره مرا حرکت دهید. لاجرم 
سلجوق شاه عمودی بر صندوق ففبرم» شیخ رد. که از -ضدفه ان دهم 
شکست و گفت شیخا نام به ننگ مبدل شد. تا مغولان هجوم آورده وی را 
دستگیر نمودند و در حين مراجعت از شیراز در پای قلعه سفید روز روشن 
عمرش را سیاه کردند: 

عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده‌حیران شد و بگرفت به دندان 
سرانگشت ۲ 
کی کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار «3»تا باز چنان کشته شود ان که 
ترا کشت 


انگشت مکن رنجه به در کوفتن خلق‌تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت 


(1). کذا, به جای تحصن. ۳ ۳ ۳ 
(2): ال تلبت طیی وساف. آمرده ی در شیر آنا عم کلی لیك. آمنده 
است. 

(3). اصل: نیز. 
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گفتار در تفویض رتق و فتق مهمات فارس به شمس الدین محمد بن مالك مقدمه جماعت نکودری 


ائمه تواریخ مرقوم خامه تحریر گردانیده‌اند که چون رشته دولت رجال آل 
هر به مقراض انقراض ادوار انقطاع یافت در رمضان سنه سبع [و] ست 
مائه ملك شمس الدین محمد بن مالك که از اعالی «1» شیراز بود بر 
بولوغان »> و سایر امرای حشم طوعا او کرها مطاوع اوامر و نواهی او 
سد ند. 
نوبتی طایفه نکودار که خارج از حیطه ضبط و حیز شمار بودند از سیستان 
به کرمان و سیرجان و از انجا به شیراز امده اموال بسیار و اسباب و 
دواب فزون از شمار از صامت و ناطق و اغنام «3» و افراس و بغال و 
جمال و سایو مواقی و انعام (را ]هت و عارت عونمم دما زرا در معر 
اراقت اوردند و بعد از ان به کربال امده غارت و یغما به جای اوردند. 
چندانی که بار بردار نداشتند. 
از قضا موازی سیصد ۳ اسپ تازی که از مراکب خاص ایلخانی در 
مراتع کربال بود منهوب نموده حمل کردند. ۲ 
بولوغان و شولان با امراء حشم <4» و جمعی از مماليك اتابکی ۰ 
قریب شش هزار سیاه [106 الف ] بودند صفوف قتال و جدال اراسته 
شروع در ستیز و آویز کردند. بولوغان با سیصد نفر از مغولان و امرای 
حشم با پانصد نفر بر میمنه و میسره حمله آوردند. تنکودریان با تبرهای 
بیسامانی «5» که از اخشاب معوح خحلی خود ترتیب می‌دهند و کمانهایی 
که از چوب و امعای گوسفند می‌سازند به نحوی تیرباران کردند که قلیلی 
از ایشان, آن هم زخمدار باقی ماندند. لاجرم بولوغان عنان هزیمت سبك 
و رکاب فرارگران نموده تا اصفهان ۵ عنان باز نکشید و شولان از قلبگاه 
فراری شده تا قلعه سفید از واهمه سفید نتوانستند گردید. 
طایفه سبکسار نکودار سیوف و اسنه آبشار در هزیمتان گذاشته اسپ و 
یراق و کلاه و کمر و سنان و سپر از ایشان گرفتند و قتلی مفرط به تقدیم 
رسانیدند و حین 


(1). اصل: عالی. 

( 2 اضل وان زور فضای ولگان است ا: 
(3). اصل: غنام. 

(4). اصل: چشم. .. _ 
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معاودت لفظ «مریو مریو» «1» که مغولان بر سبیل سخریت و استهزا 
می گویند, می‌گفتند و طعن می‌کردند که آغوشی که به مضاجع نرم سمور و 
قاقم معتاد باشد چگونه تحمل اعباء درع گران سنگ آورد. و ساعدهای 
بلورین که مدام از عکس ساغرهای مدام خیالی بااشد چگونه از خون؛ 
گلگون تواند گردید, و سری که از سایه گل درد سرکشد به چه نحو طاقت 
ضرب عمود اورد. و فی الحقیقه اگر مستخبران اثار و مستحضران اسمار 
داستان حرب مغول سیم نکودار را تاج فهرست و اکلیل سر جمله رزم 
رستم و اسفندیار گردانند, هر آینه لایق آید و موافق نماید. 

چون جماعت نکودار مراجعت کردند [و] آوازه اين خبر وحشت اثر به 
سا ای و رت ای وا ای 
نویان را نعیین فرمود که به شیراز رفته مدتی تدارك امور مزبور نموده 
مفاسد را به مصالح مقرون سازد و سوغون‌جاق نویان به شیراز رفته مدتی 
متمادی در هر باب کوششهای بلیغه و بذل جهد نمود. لیکن اهالی شیراز 
عرایض به درگاه لازم الاعزاز فرستاده استدعای حاکم مستقلی داشتند که 
به رتق و فتق کلیات و جزئیات امور جمهور قیام و اقدام تواند نمود. لاجرم 
ارای امرا و نوئینان بر ان قرار یافت که حکومت شیراز به اتابك [106 ب ] 
ابش خاتون بنت اتابك سعد تفویض ماند. بنا برین پرلیغ جهان مطاع در باب 
حکومت فارس به اسم اتابك ابش صادر گردید. 


ککر کیت اتانات انیقی بت اتازاگ ند و داقعات آر 


اتابك ایش مشتری سپهر سعادت و زهره اسمان دولت بود و به وفور 
دانش و مهارت در اکثر امور و علوم بر مشابهات خود رجحان داشت و 
اوه کال ات هه و ی سر بمم بح ل ان آنارد: 
شاهزاده والاقدر منکو تیمور که از اولاد امجاد جغتای خان بود وی را به 
حباله عقد زوجیت دراورده. ۲ 

چون اتابکی فارس به اسم ابش ارایش یافت عموم انام شیراز خوشدلیها 
و استقبال نموده او را به منزل والد فرود اوردند و ابش مدت بیست و يك 
سال در 


(1). این اصطلاح مغولی برای ابراز پیروزی و طعنه بر مغلوب است و در 
متون آمده. گ. دورفر آن را در فرهنگنامه لغات ترکی و مغولی در زبان 
فارسی تبوضیح کرده است. جلد اول, ص 99- 6039 (ویسبادن, 1963 ). 
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فارس حکومت نمود و خلایق در عهد دولتش در مهاد امن و امان غنوده به 
لوازم شکرات ایزدی بیرداختند. 

و در مبادی حال جلال الدین ارقان به امر نیایت و خواجه نظام الدین به 
وزارت اتابکی حسب الیرلیغ تعیین گردیدند. 

و همچنین به حکم یرلیغ مقرر گشت که حاصل ملاك اتابکی رسما 
بالمسأنهة به دیوان امجد مناصفه شود و در آن حالت سوغون‌جاق نویان از 
جانب سلطان احمد ایلخان و شمس الدین محمد بن علی لر به فرموده 
حاجی شمس الدین محمد صاحب دیوان جهت تحصیل مالیات به شیراز 
امدند. 

در تضاعیف آن حال خبر به اتابك ابش رسید که محمود پیشوا, قلهات را که 
اعظم جزایر بحر عمان است به دست اورده رفته رفته بر جزایر هرموز 
سیما جزیره قیس نیز مستولی شده دم استبداد و آنشکیاه عرصی ود د: 

اتابك لشکری همراه سوغون‌جاق نویان کرده حکم فرمود ت فوجی از 
شولان و لران نیز به سرکردگی شمس الدین محمد بن علی لر ملازم 
صاحب دیوان مراکب و جلبات «1» از هرموز و ساير بنادر گرفته در دفع 
غایله استبداد و استکباز محمود پیشوا کوشند. ایشان حسب الفرمان 
اتابکی جهازات از بحرین و خور سیف و سایر سواحل گرفته از مغول و 
شولی مملو گردانیده هنگام صبحی که ملاحان سب و بها 2« بادبان 9 
برافراخته زورق و جلبات «3» را چون کشتی زرین مهر که بر بحر نیلگون 


هم م 21 ‌ 


سپهر جریان یابد به مقدای «و الفلك التی تجری فی البَخُر «» بما بنفع 
التّاس» بر سطح دریای زخار و قباب وا یدز 

در تضاعیف حالتی که کشتیها به حوالی قیس رسید ناگاه محمود قلهاتی از 
قیس با چند کشتی مشحون به وجود دلاوران کاردان که چون کشتی با دریا 
کشتی می گر فتند و چون حباب بر روی آ شنا می‌نمودند پید | شده از 
طرفین «5» محاربه 


(1). این کلمه دو بار در همین صفحه امده و هر دو بار حرف سوم بی‌نقطه 
است. حتی ممکن است که جلسات هم خوانده شود. طبعا نوعی از قایق و 
زورق بوده است. 

(2). کذا. ۱ 

(3). این کلمه دو بار در همین صفحه امده و هر دو بار حرف سوم بی‌نقطه 
است. حتی ممکن است که جلسات هم خوانده شود. طبعا نوعی از قایق و 
زورق بوده است. ۱ 

(4). اصل: بعد از البحر, بامره امده است. 

(5). اصل: طرفی. 
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شدید در پیوست. ناگاه دریا چون دل عشاق بی‌نوا بجوشید و کوس رعد 
بهاری بخروشید. از هبوب ریاح شمالی لمحه‌ای کشتیها مماس محدذب فلك 
الافلات-ه لحظه [ای]مساوی بت هاهی می‌کشت: از قضا باه تتمال: یه 
نکبای جنوبی مبدل شده کشتی شمس الدین محمد بن علی لر ملازم 
صاحب دیوان که سیصد نفر از شولان و ملازمان اتابك با وی بر ان رکوب 
نموده بودند غریق بحر فنا گردیدند. 

بس زورقا که بر سرگرداب این محیطسر زیر شد که تر نشد این سبز 
پات ار ای واخعه- مهن یم مه عمیا کر آتایکن ومیده وی وه که 
مابقی نیز عنان اختیار کشتی را به دست موع خونخوار سپارند. لیکن 
پایمردی [و ] شهامت سوغون‌جاق نویان و عون تاییدات یزدان؛ رایت ت اقبال 
اتابکی به فتح و لصرت تواصان. که محمود قلهاتی مغلوب توهم خود 
گشته هزیمت اختیار کرد و اکثر جهازات به تصرف سوغون‌جاق درآمد. 
آن‌گاه به جزیره قیس رفته آموال فراوان و غنایم بی‌پایان به دست آورده 
مظفر و منصور به شیر از ز معاودت نمودند. 


کر قوس سد ماه العس هر اه قیقع میدق ات تفت رت 


صاحب تاریخ وصاف که رایقات عبارات صافیش چون زلال حیوان روان 
بخش سخن سنجان اکناف و اطراف است روایت کرده است که چون در 
عهد اتابك ابش وزارت فار ین به عهده اهتمام خواجه نظام الدین مقرر 
گردید, چون فی ما بین خواجه مزبور و سید شریف الذات سیب [107 
ب ] نسیب نجیب عماد الدین علوی غایله معاداتی بود بنابرین سید بدون 
صلاح اتابکی روانه درگاه ایلخانی شده به استظهار بوقا معروض داشت که 
بسیاری از خالصجات آل سلفر در تصرّف اتابکی است. اگر امر سلطان 
شود و «اینجو» گردد- و اینجو محال متعلقه به پادشاه را گویند- و از آن 
ی اکتری بهسفت دیون خبط رود 

چون سلطان احمد را در مهمات ملکی چندان ... «1» نبود پرلیغ داد که 
ما اس ی مر ات 
ملکی و مالی 


(1). يك کلمه ناخوانا, شاید: درایت. 
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مدخل نسازد و به محض اطلاع بر مضمون فرمان روانه درگاه عالم پناه 


شود. 
آن‌گاه سید عماد الدین مقضی الوطر عزیمت دار الملك نمود و قبل از 
وصول سید به شیراز حشاد غماز و اصحاب اغراض خبر به اتابك رسانيدند. 
چون سید قریب دار الملك رسید شروع در مهام ملکی و مالی و تمشیت 
مقدمات و رفع محاسبات کرده ابا بکر خواجه را دو شاخه نموده به اتابك 
پیغام فرستاد که شما را بالفعل: شوه در کاه فعلی باند. کرذید. و امرا و 
اعیان اتایکی روزها در خدمت سید به سر برده نیمه شب به ملاژمت تخت 
سید دزیست و دینم ومضان الما تسه فلا وخمامن. [ذ] شتبمانه ره 
شیراز آمده در میدان سعادت نزول نمود و امرا و نظرا که سال گذشته به 
تساوی سید عماد الدین سر فرود تفی‌ اور دند. می‌بانشست: دام رز کوب وق 
بة گر فتن»ر کاب بز یکدیگر سیقت جویند. تا هلال شوال,همایون فال از افد. 
اقبال چون ابروی مقوّس مخدرات جمال بنمود سید به تمهید جشن ملوکانه 
و نماز عید فرموده و امرا و اعیان فارس با وکلای اتابکی همگی حاضر 
شدند. اتابك منتظر بود که سید موافق رسوم و عادات نزد وی رفته تکلیف 
فرماید و سید از کمال غرور اين احتمالات را به خاطر مخطور نمی‌ساخت. 
بعد از عدم وقوع. طرفین رنجیده خاطر شدند. 


اصحاب غمز و سعایت اتابك را اغوا کردند که عماد الدین علوی کمینه خادم 
اجداد شماست. او را چه یارا که خیالات فاسده جلالت و ابهت [108 الف ] 
نماید و ازین قرا ر شما را دست از ملك موروثی باید شست. اکنون حسام 
انتقام, غبار نخوت از رخسار حال او می‌شوید و بعد از قتل او محضری 
درست داشته به درگاه معلی باید فرستاد که عماد الدین سلوك نالایق با 
خلایق پیش گرفته بود و مالیات دیوانی را صرف قروض خود می‌کرد. 
پس امرای حشم و اعیان فارس محضر مزوری ساخته اين تدبیر نمودند. در 
خلال این احوال جواسیس و منهیان خبر دادند که سواد لشکر نکودار از 
سرحد سیرجان و کرمان نمودار شده, سید عماد الدین حیله انگیخت که 
اتابك را به اصطخر فرستاده بی‌اختیار نماید. لاجرم کس نزد اتابك روانه 
داشت که شما به اصطخر به حشم فرمایید که ما با لشکر نکودار محاربه 
خواهیم کرد. مبادا نالایقی به منسوبان شما رسد. 
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فا شاید بارها هو سید چون جواب چنین شنید مسرور گردیده به تهیه 
بعض چیزها پرداخت. اتابك با خود گفت که ما را با مير عماد الدین به قلعه 
باید رفت و فورا جمعی را به قتل سید اشاره فرمود. 
از قضا [ی ] بد که رسیده بود سید با جلالت تمام در میان بازار می‌گذشت 
یکی از مماليك اتابکی عنان مرکبش را گرفته گفت امر شهنشاه است که 
به بارگاه دولت حاضر گردی. چون سید سخن نه بر وفق ادب شنید جوابی 
گفت. 


خشن 

سرکرده غلامان با فوجی رسیده سید را از مرکب انداختند. سراج الدین 
فضلوی لر که از سید اکرام و انعام تمام یافته بود رسیده سرش را از تن 
جدا کرد و رنود و اوباش اسباب و اثاث البیت سید را از خانه‌اش به غارت 
بردند و عوام 1 و محلات آواز طبل و بوق شادی به عیّوق رسانيدند. 
ملازمانش گریخته به درگاه ایلخانی رفته حقیقت [را] به بوقا که مربُی سید 
بود تقریر کردند و بوقا به عرض رسانید. لاخرم: انش تب ابلخانن 
برافروخته حکم به احضار اتابك نافذ کشت و ایلچی به شیراز رفته در روز 
موکب اتابکی را از شیراز [108 ب ] بیرون برد. 

چون اتابك به اردو رسید در وقتی که عروس حجله خاور چادر ظلام بر سر 
کشید قصد دیدن بوقا کرد. یکی از خواجه سرایان شهزاده منکو تیمور خبر 
به بوقا برد. بوقا از خیمه بیرون امده محفه اتابك را خدمت کرد و زانو زده 
اتابك را کاسه داشت. پس خواجه سرای را هفت چوب پاسا زد که در این 
ظلمت شب. ماه سراپرده عزت و شعرای فلك دولت را به خانه چونِ من 
بتزی: آفرده اکن خذمتی. بود: بایتفت. اعلاق تماید امه حافه شوم. آن‌گاه 
اتابك مطلع شده به وثاق جلالت خود خرامید. 


اقرار نمایند که باعث بر شهادت سید مظلوم چه بوده. وکلا که مدت العمر 
ضرب چوب را متحمّل نگشته بودند فورا حقیقت حال بیان نموده لاجرم 
فرمان به حبس همگی ایشان نافذ گشت و اتابك از اهانت و خفت تب 
محروق کرده در‌گذشت. 

و دولت ال سلغر در سنه خمس و ثمانین و ست مائه به او ختم شد. 

ریاض الفردوس خانی. ص: 268 اگر بد کنی کیفرش خود بری‌نه چشم 
بر ایوانها نقش بیژن هنوزبه زندان افراسیاب اندر است 


چمن اول از روضه هفتم در بیان حالات اتابکان آذربایجان 





اشاره 


اتاغان اسان کسضی از ایشان در آنتا دبرخی سر گرا وهایناتن 
و فارس حکومت کرده‌اند شش «1» نفراند. مدت ملکشان از سنه خمس 
و خمسین و ست مائه تا اثنی و عشرین [و] سبع مائه شصت و هفت سال 
برین منوال: 

1- اتابك ایلدگز سیزده سال. 

2- اتابك محمد بن ایلدگز که شیخ سعدی رحمه اللّه کناب بوستان را به 
اسم وی موشح ساخته د سال. 

رل ارسان تهسال, 

4- اتابك ابو بکر بن محمد پانزده سال. 

5- اتابك اوزيك بیست و چهار سال. 

ائمه تواریخ آورده‌اند که در عهد سلاطین سلاجقه رسم چنان بود که هر 
بازرگانی که چهل غلام خریداری شاید فست» بل تفر لام در مم تبکاف 
بازرگان مقژر باشد. نوبتبی سلطان مسعود سلجوقی وزیر خود [109 الف ] 
را به جهت خریداری غلمان «2» به ترکستان فرستاد. چون عقد غلامان به 
چهل نفر رسید, يك نفر غلام کریه منظر رنجور ایلدگز نام بماند. عجز و 
استغائه بسیار کرد که ای خواجه غلامان دیگر را جهت پادشاه خریدی مرا 
به رضای خدا خریداری کن. خواجه وی را به تکلف خود گرفته او را نیز در 
سك غلامان سلطان منظم گردانید و چون ایلدگز رنجور بود شبها وی را بر 

پشت شتری می‌بستند. چون به خدمت سلطان رسید معامله ایلدگز را 
عرض کرد. سلطان را خوش آمده ایلدگز را مورد انظار عاطفت گردانید. 


(1). فقط نام پنج نفر ذکر شده است. 

2 که ور اضاولی مان اش آنست: 
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تم اک وه انا سا ال مسفی ‌ ایی کم ور 0 وت اه 
نبود- ترتیب داده به خدمت سلطان برد. سلطان از آن خورش غیر معهود 
محاو ی خی سای سر ار ود سا ای ی رات ۱ 
رفته رفته کارش به درجات رفیعه مقرون شده سلطان وه برادرش را 
تمد انلا در اوون ست سس ارا دا اارتاس اس ال زار 
آن مهد اعلی دو پسر نیکو اختر به هم رسید: اتابك قزل ارسلان و اتابك 
مجمد. و ایلدگز در شهور سنه ثلاث و خمسین ( یافت. 
قایم مقام پدر نامور گردید و بعد . از محمد, قزل ارسلان پادشاهی یافت و 


پادشاه نشان گشت. چنانچه چون طغرل بن ارسلان سلجوقی مملکت 
مورثی یافت, قزل ارسلان می‌خواست که به دستور زمان پدرش راتق و 
دست اآورده نامه به تکش نوشت که به عراق امده شر قزل ارسلان را 
دفع نماید. چون تکش به عراق امد. سلطان نادم گشته با وی حرب کرد 
[و ] در دست تکش خان مقتول گردید. و هم در آن وقت قزل ارسلان را 
صبحی در بیرون قلعه همدان کشته یافتند و قاتل مفهوم <«1» نگشت. 


جلوس اتابك ابو بکر بن محمد 


نهد از قزل ارسلان انابت انو-بکر تن مخمد 1091 الف آ بن. ابلد کر حکومت 
یافت. چون مدتی به امر حکومت اشتغال نمود به اجل طبیعی در‌گذشت. 
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جلوس اتابك اوزيك 


بعد از وی اتابك اوزيك در تبریز بر مسند حکومت تکیه فرمود تا سلطان 
جلال الدین منکبرنی به تبریز امده ملکه خاتون زوجه اش را که دختر 
سلطان طغرل سلجوقی بود تصرف نمود و اتابك از اندوه و خشم و 
اعراض وفات یافت و دولت ان طبقه به وی انجام و اختتام پذیرفت. 


گیرحسود چون نکند هیچ اقتضای بقا 


جمن دویم از روضه هفتم در ذکر سید شرف الدین 


آورده‌اند که چون در بلاد فارس- چنان که 1 سکه و خطبه به نام 
اتابك ابش ارایش و پیرايش یافت سید شرف الدین نامی از مردم شبنکاره 
که مدتی در خراسان توقف داشت و مریدان صاحب ارادت عبد البطن 
اطراف و حوالیش را گرفته به بهانه ارادت وی روز به شب می‌رسانیدند با 
شرف الدین به شیراز آمدند و در شپراز بنیا زرق و شید. کرده دعوای 
مهدویت پیش گرفت. عوام آنجا که «أولتك کالاتعام ت هد أصَل» صورت 
حالشان را موافقت تام داشت بر وی ازدحام کردند. 

سید شرف الدین ترقی احوال خود را در محال شبنکاره دیده مقدای «حث 
الوطن من الایمان» رآ بهانه نموده به شبنکاره رفت. لاجرم در شبنکاره 
بازار زرق و شید وی گرم گشته لشکر عظیم از الوار بیکار طلب [کرد] و 
اصحاب ارادت برداشت و تسخیر دار الملك را وجهه همت نموده روانه 
شیراز شد. در آن وقت باسطو بهادر باشقاق شیراز, و کلیجه «1» نایب 
دیوان اتابکی بودند. لشکری از مغول و مسلمان برداشته در سر پل کوار 
تلاقی عسکرین به وقوع انجامید و !۲ باب ارادت «مهدی گویان» شروع در 
محاربه کردند و همواره مهدی مضل را می‌ستودند. 

فان یکن المهدی من کان هدیه «2»مهذٌی والا فالهدی و انا المهدی «3» و 
۳ 
[110 الف ] که هنگام حرب و گاه طرد و ضرب به اصناف اسلحه محاربه 
می‌نمایند. 

بنا بر این احدی جرأت نمی‌کرد که تیر به جانب اردوی او افکند. 

درین حالت سید مزبور تکبیر گویان بر لشکر فارس حمله آورده صف سپاه 
فارس را متزلزل گردانید و احدی را جرأت رمی سهام به اردوی وی نبود. 


(2). اصل: هدیة. 
(3). کذا. 
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بالاخره شخصی از جهال تیير به جانب اردوی سید انداخت و هیچ گونه 
محذوری لازم نیامد. مردم رفته رفته دلیر شده قشون مهدی را هزیمت 
نمودند و سید شرف الدین به قتل آمد. وقع فی,شهور سنه ثلاث و ستین و 
ست مائه عشر رجبا و مودای «فان حرب الله هم الْغالیُون» به ظهور 
پیوست که اگر آن فتح از جانب فارسیان نشدی احدی از جنگ غولان مغول 
رهایی نیافته معامله قتل عام ماورء النهر و خراسان به ظهور پیو سنی. 


زیرا که چون آوازه اين جرأت از عوام الناس شیراز به جناب ایلخانی رسید 
از شیرازیان کوفته خاطر شده گفت اگر در قتل عام تیان خاخر تا ند هر 
آینه در محال دیگر نیز به انواع این جسارت قیام خواهند نمود. 

آن‌گاه فرهان ایلخانن بژین حمله دز قلم امد که التاخه تویان نا قوحین: از 
مغولان قراوناس به شیراز رفته به اتفاق باسطو باشقاق دیار ون دیار 
نگذارند. امرا [و] نوئینان «1» بساط شفاعت مبسوط گردانیده عرض 
نمودند که اهالی شیراز ازین معنی خبر ندارند. بلکه شکست ایشان و قتل 
سید شرف الدین به سعی اتابك و معاونت شیرازیان بوده است. رای جهان 
آرای از قتل عام انام شیراز مرتدع گشته تا به فضل الهی آن غایله 
میکسف»<2 »و فرتقع کردید و من اللعالقدابة .و ای 


(1). اصل: ِِ 
(2). اصل: منکشف 
7 


روضه هشتم در بیان سلطنت آل مظفر و مآل حال ایشان 


اشاره 


نقشبندان نقوش رایات و سخن طرازان غرایب حکایات به خامه بدایع نگار 
بر لمکم انار مناسمار تکاششهاند که ال.مضتر که دز بلاد فارش م غراق و 
اجان ناد رما ساسانت گرا ندست وان عقوت ملشان از 
سنه احدی و ثمانین [و] ست مائه تا اربع و خمسین [و ] سبع مائه نود و پنج 
سال بدین منوال بوده. 

شاه شجاع پسر «<1» وی بیست و هشت سال. 

شاه محمود برادرش شانزده سال, 

سلطان علاء الدین «2» احمد بن مبارز الدین پنج سال. 

سلطان زین العابدین بن شاه شجاع هشت سال و کسری 

ال اسان امد ات ال اس هه ون فا ان باس ات 
به حدّی بود که در یزد کفش به آندازه پای او پیدا نمی‌شد. وزن شمشیرش 
هفت من تبریز بود. اتابك 


(1). اصل: پسرزاده. 

(2). به جای علاء الدین؛ در تواریخ عماد الدین ذکر شده است. 
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علاء الدوله حاکم یزد در مقام تربیت وی امده امیر ابو بکر پسرش را با 
سیصد نفر به اردوی هلاکوخان فرستاد و ابو بکر به دستور پدر به شجاعت 
و شهامت موصوف بود. ۲ 

چون هلاکوخان از یورش بغداد فراغت یافت ابو بکر را به سرکردکگی لشکر 
عظیم از مفولان به شام فرستاد و مشار الیه در حرب اعراب خفاجه «1» 
مقتول گردید و امیر محمد برادرش همچنان در ملازمت رکاب فلك فرسای 
به سر بردی و منصور در خدمت پدر می‌بود تا وفات یافت. 

محمد يك پسر داشت که پدر سلطان شاه بود. 

شبی امیر مظفر به خواب دید که آفتاب از خانه اتابك علاء الدوله مضارق 
گنه در گرییان وی غروب نمود. چون از جای برخاست آفتاب پنجاه قطعه 
شده از دامانش فرو ریخت. صبحی صورت واقعه را به شیخ داود <2» 
عرضه داشت. وی تعبیر کرد که سلطنت به تو و اولاد رسد. 


نع اسان زود تصر هت فیات: کهنا کون هی کروا آنایک»پوشی شاه برمعلاء 
الدوله کشته شد و افراسیاب بر معارج سروری ارتقاء نمود. چون ارغون 
خان متوفی شد و سلطنت به گیخاتو خان رسید. گیخاتو در تربیت امیر 
ماع کشت ها آفرآاسات رسای دار کنو العاس شم تا موتوا ید 
حرب افراسیاب فرستد. 

گیخاتو ملتمس او را مبذول داشت. [و ] امیر مزبور [11 1 الف ] را به 
لرستان ارسال داشت. امیر مزبور رفته افراسیاب را , 0( 
گیخاتو برد. 

خان افراسیاب را یرلیغ و طبل و علم داده دیگرباره ایالت لرستان و کوه 
مدای ا فان امس حضایی مرح عالی افت: آر ا‌عان امارت ساره 
و طبل و علم و شمشیر و چماق زرین به رسم مفول به وی ارزانی فرمود 
و در اواسط جمیدی الاخری سنه سبع مائه وی را پسری آمد. امارات دولت 
4 ای نات از ساصته موس ال مه طلافات: اقا ار و 
فرخنده اش ساطع, وی 0[ 


(1). اصل: خفاچه. 

(2). شاید: ابن شیخ داود (صفحه 281). 
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چون غازان درگذشت و نوبت دولت : به سلطان محمد رسید امیر مظفر را 
به حکومت شوارع ابرقوه و هرات و مرو شاهجان علاوه منصب سابق 
مقرر فرمود. ۱ ۳ 

در اين سفر امیر مبارز الدین همراه پدر بود. 

در سنه احدی عشر و سبع مائه سلطان محمد الجایتو عازم بغداد گردید. 
امیر مظفر از راه کوه‌گیلویه در خانقی «<1» کهنه_ به اردوی معلی بر لبتتد و 
نع از خند روز که طفر کردار ملازمر کات هلال آناز بود هر خض. کته ته 
میبد رفت. متعاقب. یرلیغ جهان مطاع سلطان محمد به وی رسید که 
احشام شبنکاره سر از ربقه مطاوعت باز کشیده, از قشون خود را بدان‌جا 
برده ایشان را مدب سازد. 

لاجرم امیر کبیر بر حسب فرمان به دیار شبنکاره رفته به قثل و اسر و 
ساير تعذیبات همگی را ملتزم جاده عبودیت گردانیده حین معاودت تکسر 
مزاجی به هم رسانید. خصمانش سقمونیا در میان نخود اب کرده به 
خوردش دادند تا بدان جهت جهان باقی را بر دار فانی برگزید. 


گفتار در ترقی احوال امیر مبارز الدین محمد بن مظفر و اولاد امجادش <2» 


چون خبر فتح امیر کبیر و فوت او- مظفر- به مسامع علیه سلطان محمد 
رسید امیر محمد بن مظفر ولد ارشدش را که به مزید سطوت و شهامت 
مشهور و در پایه تخت آسمان بخت بود مورد عواطف خسروانه و صاحب 
طبل و علم فرمود و هم در آن ایام سلطان محمد عزیمت تختگاه ابد نمود. 
آجون | سلطان سعید آنو سعید سریر ارای ممالك کردید امیر محفد را به 

دستور [11 1 ب] والد ماجد نوازشات نموده حکومت پزد را به وی مفوّض 
داشته, او را به حرب طایفه نکودریان که حسب الفرمان هلاکو ایلخان از 
بلاد توران به سجستان و نیمروز رفته شکست نموده بودند و از فرط 
شرارت و 3 هر سال به مت ان که 5 «3>* و جبال کسوت 


( اصات کوا کی کت «حانفی. کته سم سحای انش ز 
پورمختار). 

(2). اصل: اولاد و امجادش. 

(3). اصل: ظلال. 
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سیرجان و شیراز امده مراسم قتل و غارت به تقدیم می‌رسانيدند. فرستاد. 
امير محمد مظفر با لشکر بی‌مر بر سر ایشان رفته بیست و يك جنگ با آن 
گروه که رزم ایشان فهرست کارنامه رستم و اسفندیار بود نمود. همگی را 
فساصل دادن اما موه این احضوز به نطر ساطان برد دار 
جناب سلطانی به خلاع فاخره و پرلیغ سرافرازی یافت. در همان وقت حق- 
سبحانه و تعالی- شاه محجمود تن فر مود. بعد از اندك وقت 
شاخ تحاع و نام. یی ین مطظفی نز جه اد 


در تصاریف این تضاعیف سلطان ابو سعید از دار ملال ارتحال نمود و در 
ممالك هرج و مرج روی داد. چنانچه در خراسان سربداریه و در عراق و 
اذربایجان اریاخان «1» را خواجه غیاث الدین محمد رشید به پادشاهی 
تعیین نمود. لیکن هنوز پادشاهی او نظام و استقراری نیافته بود [که ] «2» 
۰ امیر شیخ ابو اسحاق ولد محمود شاه اینجو مستقل و فرمانروا 


امير محمد بن مظفر نیز در یزد به ایین سلاطین صاحب تمکین جلوس 
فرمود و در اوایل جلوس خود لشکری جژار با الات و ادوات [ سایر 
مایحتاج قلعه گیری برداشته به عزم تسخیر کرمان و سیرجان روانه گردید. 
در حین غیبت امیر مبارز الدین محمد, شاه شیخ ابو اسحاق لشکری فراهم 
آورده داعیه فتح پزد به خاطر رسانید. در آن وقت شاه محمود و شاه 
شجاع هر دو در صفر سن و در میبد بودند. چون از ورود امیر شیخ مخبر 
شدند خزانه و منسوبان را از میبد به یزد برده به تمهید قلعه داری اشتغال 
نمودند. 

مقارن حال, امیر شیخ با تهیه و اهبت تمام داخل ملك یزد شده محاذی 
[112 الف ] دروازه سعادت. حسام ظفر انجام نصب فرمود و از همان 
سمت مکررا یورش آورد در یکی از آن یورشها شاه محمود 9 شجاع با 
وصف صعغر سن و عدم 


(1). اصل: اریاخانه. 
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رویّت محاربه, سپر مردانگی و تهوّر بر سر کشیده با فوجی از دلیران یکدل 
از درهازه سعادت بیرون آفده حربی عظیم نمودنر و جمعی کثیر «1» از 
فردان. کارفیده آخید. سم در ان تایه خقتو اد گردیدند. لاجرم سیلاب 
خوف و استشعار بر ضمیر امیر شیخ استیلا یافته مایوس و بی‌ناموس به 
فارین مر اخعت کرد 

و هم در آن اوان امیر مبارز الدین فنح بلاد کرمان نموده به یزد آمد و 
فرزندان را نوازش فرمود. سال دیگر امیر شیخ. امیر کیقباد و امیر 
مبارز الدین محمد مظفر و منصور گشته غنایم کثیره به دست عساکر وی 
امد. 


از جمله کیقباد اینجو, برادر امیر شيخ, در دست مولانا نور الدین کازرونی 


گرفتار شد. مولانای مزبور مذکور ساخت که از اسپ و یراق مرضُع او تهیه 
و تدارك هفتاد سوار نمودم و در آن حرب درج مرضعی که يك تار موی سید 
عالم در آنجا مندرج بودبه دنت آمیر:مبارز الذیت اهد. 

تفصیل این اجمال آنکه این تار موی از حضرت ائمه طاهرین ظهرا بعد ظهر 
به دست جناب سید شمس الدین آمده بود. سید شبی حضرت رسالت را 
به خواب دید. فرمودند که آن درج را به محمد مظفر تسلیم کن. روز دیکر 
سید درج و موی مبارك را نزد امیر مبارز الدین آورده. حقیقت ریا را تقریر 
نمود. امیر فرمود که تا چند روز کوس بشارت را بلند آوازه گردانیده به 
جهت سید فرستاد. سید قبول نکرد بالاخره قریه معموری تمليك سید 
فرمود و اين معنی را بر خود همایون شمرده در تلاقی سلوك امیر شیخ 
لشکر اراسته به شیراز کشید که کوه و صحرا از هزاهز سلیح ایشان ستوه 
«2» گردید. 

حون اس وه ام ی تفای ی ال ای سا 
مختصر ابن حاجب را به رسالت و اصلاح ذات البین نزد امیر مبارز الدین 
فرستاد. امیر وجود قاضی [2 11 ب] [را] به جهت تعلیم و افاده شاه شجاع 
مغتنم شمرده قرة العین را , به تلفّذ قاضی امر فرمود و عذر خواست که 
حون شما تتتربف: آوردم بودیه: 44 مر 


(1). اصل: کثر. 

(2). اصل: ستوده. 

(3). اصل: یحیی. 

(4). اصل: بودند. 
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چشم «1» از تادیب او می‌پوشیدم «2»؛ لیکن چون امیر شیخ مردی مزور 
[و ] محیل «3» است و قولش مناط اعتبار نیست., مرا معذور فرمایید. 

در تضاعیف این حال شاه شرف الدین مظفر, والد شاه یحیی, در عنفوان 
شباب متوفی گردید. چند روز امیر مبارز الدین به تعزیه قرة العین مشغول 
شده نعش وی را به مدرسه مظفریه میبد روانه گردانید. آن‌ گاه رایات ظفر 
آیات به صوب شیراز برافراشت. امیر شیخ نیز لشکر بی‌شمار از شیراز 
بیرون آورده با یکدیگر مقابل گردیدند و هنوز مرهفات سیوف طرفین از 
قراب اصحاب جلوه ظهور نکرده بود. 

چون بخت بیدار امیر شیخ به خواب رفته و فتح شیراز به جناب مبارز الدین 
حواله شده بود امیر شیخ طاقت مقاومت نیاورده فراری و متحصن گردید. 
در آن حالت به عرض امیر مبارز الدین رسید که در شبنکاره جمعی دواعی 
زیاده سری به خاطر رسانیده قلعه ایج را که در وسط شبنکاره و حصن 


حصین و حصار متين رزین است چنانچه درین مدت نسرین «4» همت بلند 
پرواز سلاطین ذوی الاقتدار و شنقار شوکت خواقین نامدار [را] به حرب و 
سعی, عروح بر شرفات بروجش دست نداده «سطح محدذب فك انجا 
مقعر است» مامن و ملجاء خود ساخته‌اند. و ملك اردشیر نامی از ملوك 
اسلاف فارس را بر خود مطاع و فرمانروا گردانیده. ۱ 
لاجرم امير مبارز الدین شاه محمود را با لشکری کار دیده و حرب ازموده 
نامزد فتح ایج نمود و خود در نیم فرسخی شیراز توقف نمود تا شاه محمود 
به ایج رفته محاربات عظیم کرده و بالاخره ملك اردشیر را , به صلح به 
دست آورده به کام دل دوستان مراجعت نمود و مال و خواسته بی‌حد و عد 
که در آن چا به دست آورده بود, به نظر رسانید. 
امیر مبارز الدین از وقوع این نصرت گرانمایه خوشدل و مسرور شده با 
دل قوی و عزم درست قریب دروازه آهنین در میدان سعادت فرود امده 
قبه بارگاه دولت به اوج جوزا رسانید و بعد از يك دو روز لشکر فیروز را به 
یورش امر نمود.  .‏ 
صبحی که مبارز عالمگیر [113 الف ] چرخ اخضر به عزم تسخیر نیلی حصار 
گردون 


(1). اصل: خشم. 

(3). اصل: مخیل. 

(4). به فارسی دو شاهین. 
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رایت ت اقتدار برافراشت و قهرمان اشعه ظلمت زدای را , به اطراف بروج 
قلعه مینایی برگماشت, امیر مبارز الدین بر خنگ صرصر تك جهان نورد 
سوار گشته علمها و بیرقهای رنگارنگ مرتفع ساختند و عساکر یکدل و 

جهت بر حصار شیراز تاختن اوردند. ۳ 

صدای کرنای و نفیر, و غلغله و خروش کوس جهانگیر تزلزل در بنیان 
استقامت فلك اثیر افکند و ان روز دلیران سیاه مبارزی, رزمی نمودند که 
حدیث رزم پور زال و قلعه سغد «1» سمرقند بر خواطر فراموش گردید. 
لیکن بنابر کمال استحکام, قلعه شیراز در آن روز شاهد فتح گوشه. ایرو 
ننمود تا سه چهار یورش و محاربات از نشیب [و] فراز روی نمود- و له در 
من قال- <2» 

چو ترکان خوبان دو صف رزم سازیکی در نشیب و یکی در فراز تا از 
طرفی جمعی کثیر طعمه شمشیر و هدف تیر تقدیر گردیدند. 


قزر ام آوری قه پاشت اتیدام بان عالیی ام اند اسحاق ان گنه 


موژخین ایراد فرموده‌اند که چون منشور دولت امیر شیخ به دست منشی 
اقدار در نوشته گردیده 9 امیر مبارز الدین از موهبت موی مبارك سرور 
عالم- صلی. |11 علیه و آله و دا کمال امیدواری یافته بود در آن اوقات 
امری چند که موجب انهدام اقبال امیر شیخ بود روی نمود و سر جمله آنها 
شرب مدام و مستی بر دوام امیر شیخ بود. , 

گویند در یکی از یورشها صدای نفیر و کرنا و غوغای خلایق بلند گردید. امیر 
شیخ سر از خواب مستی برداشته پرسید که چه غوغاست. گفتند غوغای 
محمد مظفر است. گفت این ِِ ستیزه جوی هنوز نرفته است. عجب 
ابله مردی است که درین بهار ی 

از شنیدن این سخن مردمان از وی دل شکسته گردیدند و دولتشاه 
سمرقندی 


(1). اصل: سعد. 

(2). اصل: مال. 

ار ای تن 2 

در تذکره خود رت امرای او عرض کردند که محمد مظفر 
در میدان سعادت فرود آمده. گفت من بعد هر که این حرف را مذکور 
سازد زبانش را قطع کنم. 5 

تا روز یورش امین الدین جهرمی که ندیم و وکیلش بود گفت ای شهریار 
عجب نوبهاری است, بر بام قصر رفته سیر شکوفه باید کرد. وی را به اين 
ی سا نام فر اه کص ای الوا اف اه ره 
خروش و غریو کوس و نای به اوج قصر کیوان رسیده است. پرسید که چه 
رفته است. امین الدین حقیقت عرض کرده گفت زهی مرد ابله که درین 
فصل جنگ را بر عیش و طرب مقدم داند. بالجمله مردم از وی نفور شده 
کارها مختل گردید. 

دیگر آن که حاجی شمس قاسم <«1» کلوی محله باغ نو را بکشت. و امیر 
حاج ضراب قوم رئیس ناصر الدین پیشوای محله موردستان را نیز به قتل 
ان یواح ۲0 

دریای اخضر فك و کشتی هلال‌هستند غرق نعمت حاجی قوام ما که رکن 
رکین دولتش بود, متوفی شد. و قاضی عضد الدین ایجی «2» نیز از او 
رنجیده با رئیس ناصر الدین مزبور و برخی از کلویان به خدمت محمد 
مظفر امدند. 


بدین جهات وهن تمام به قواعد انتظام احوالش راه یافته بر توسن فرار 


رکوب نموده نزد شیخ حسن ایلکانی که در قلعه سفید بود رفته از وی 
انتداه کرق اس ار الفن حاخل رازه شنم ند روف عه ا مات 
رعایا و نظام ملك کوشیده حکومت «3» شیراز را به سلطان شاه داده خود 
به قصر زرد رفت. 


تشبیب رخسار شاهد سخن 


آورده‌اند که افضل الفضلا و املح «4» الظرفا عبید زاکانی در اوایل 
محاصره به شیراز امده نسخه [ای ] در علم معانی بیان تصنیف و به اسم 
شاه ابو اسحاق موشح کرده بود و مدتی به امید صله در شیراز بود. روزی 
اراده دخول بارگاه داشت, حاجب او را مانع شده گفت شاه به مسخره 
[ای ] که به تا زگی از عراق آمده مشغول 


(1). کذا. 

(2). اصل: یحیی. 

(3). اصل: بحکومت. 

4 اصل:ملح. 
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است, کجا پروای زید و عمر [و] دارد. عبید د آروز] دیگر آن نسخه را به وی 
بنمود و هژالی را بر فصالی «1» برگزیده گفت 

در علم و هنر مشو چو من صاحب فن‌تا نزد عزیزان نشوی خوار چو من 
خواهی که شوی قبول ارباب زمن‌کنگ‌اور و کنکوی کن و کنکوه زن «2» و 
بعد ۹ ر امیر شیخ: سلطان اه ۱ زرا رن کون ام و[ شد تا 
۷9 شدند و مسرعی نزد محمد 0 ای تیمور آو] اد 
غیاث الدین از محله درب کازرون به هواخواهی امیر شیخ به حرب 
درامدند. 

بعد از دو روز شاه شجاع با سه هزار سوار رسیده هجوم و غوغا بالا گرفت. 
امیر شیخ تاب مقاومت نیاورده از شهر بیرون رفت و امیر ناصر الدین, ای 
تیمور و غیاث الدین را به قتل آورد. ما بقی چادر زنان «4» بر سر کرده به 
فحله درف کازرون رنه ۳ ِ 

در ار زمان که بود رد بیم «5» جان [نه ] شگفت به زیر چادر ناهید اگر خزد 
بهرام آن‌گاه امیر الدین و سلطان شاه از شهر بیرون رفته با شاه 
شجاع یکی شدند و با شاه ابو اسحاق حرب عظیم کردند. در اثنای گیرودار 
و حرب و پیکار در میدان سعادت که شاه ابو اسحاق خود ساخته بود, بر 
ی واه ای را اه ای رس 
کلوی محله باغ نو داد تا به خون حاجی شمس کشتند و هم در میدان 
سعادت مدفون ساختند. و تمامت بلاد فارس امیر مبارز الدین را مصفی 
شند. 


در خلال اين احوال ابو بکر, پسرش, از فتح سیرجان مظفر و منصور 
باز گشت و رفته ِِ از بلاد سلطانیه تا سواحل بحر عمان و کیجچ «6» و 


مکران [را] در حیطه 


(1). اصل: فضایل, فصالی نظیر مداحی. 

(2). کذا. 

(3). اصل: شاه سلطان. 

ال ان 

(5). اصل: بودیم. 

(6). اصل: کنج. 
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تصرف آورد. گویند شاه ابو اسحاق پادشاهی عادل و فاضل بود و خواجه 
حافظ گفته است که: 

به دور سلطنت شیخ شاه ابو اسحاق‌به پنج شخص عجب مك فارس بود 
اباد 

دانش و داد 

دویم رضیه ابدال شیخ امین الدین که بود داخل ابدال و مجمع <1» اوتاد 
سیوم چو قاضی عادل اصیل ملت و دین که قاضبی به ازو آسمان »> 
ندارد یاد 

دگر چو قاضی فاضل عضد که در تصنیف‌بنای شرح مواقف به نام شاه نهاد 
دگر کریم چو حاجی قوام دریا دل‌که او به جود چو حاتم همی صلا در داد 
مثال خویش بنگذاشتند و بگذشتندخدای عز و جل جمله را بیامرزاد «<3» 


در ذکر نهضت محمد مظفر [به ] تبریز و شکست یافتن اخی جوق و فتح تبریز 


موا مر اه انم خاطر از اور رسد کت اقا ای اه احف اه 
نهضت فر مود. اهالی اصفهان به تسلیم شهر مبادرت نمودند. امیر کبیر 
حکومت اصفهان را به سلطان شاه داده با لشکر آراسته اراده فتح بلاد 
اسان ود فر ارففت ایحا ار سس نان در 
تبریز بود. چون از ورود لشکر مبارزی خبر یافت با عساکر موفور استقبال 
امیر مبار ز الدین نمود. نیم شبی در برا بر اردوی مبارزی فرود آمد. 

ومد ی که سلطان .سطفو هام اشفا هه اه است. انار 2 
خصمان زنگی کردار, ظلمت شب دواج «5» را فراری نمود هر دو سپاه 
چون دو بحر زخار به جوش و خروش امده موح اب تیغ و تير و رماح 
مصقول و سیوف مسلول بر سپهر دوّار رسید و صدای هزاهز سلاح 
مبارزان مزاحم صماخ کژوبیان ملاء اعلی می‌گردید: 

ز بانگ کوس غرّان, چشم کودك‌همی احول شد اندر بطن مادر 


(1). اصل: مجتمع. ۱ 

(2). کاتب این کلمه را «اکان» خوانده و نوشته. 

(3). تفاوتهای بسیار دارد در همه ابیات با انچه در دیوان (قزوینی- غنی) 
دیده می‌شود. 

(4). اصل: ابشار. 

(5). اصل: داج. 
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دلاوران بعد از تساوی صفوف قاصد جان یکدیگر شدند. سیف [و] تیر به 
سلك وجود یکدیگر می‌فرستادند 1 چشمه‌های خون به نوك سنان از 
شهرستان ابدان می‌کشادند. عمود گرانسنگ سرزنش بی‌جگران می‌کرد و 
ار وی وی و1 بر 
بر خاك بوار افتادند. ۱ 

عاقبت نسایم ظفر بر پرچم علم محمد مظفر وزیدن اغاز نهاده اخی جوق 
فرار بر قرار اختیار نمود و غنیمت بسیار و اموال بی‌شمار به دست 
مبارزان مبارزی آمده در ضمان فتح و فیروزی داخل تبریز گشت. قضا را 
زور جمکه. بود. 

از گرد راه امیر مبارز الدین داخل ملسحجد جامع شده مردم را نوازش ِ 
استمالت کرد و خود بر منبر صعود نموده خطبه [ای ] در عمال فصا 

مشتمل بر حمد و سیاس الهی بخواند. ۱۳ 


تبریز را به عهده دربت و مهارت شخصی بازگذاشته روانه اصفهان گردید و 
فتح نامه‌ها به بلاد اذربایجان و عراق و فارس و کرمان فرستاد. 


در بیان میل کشیدن اولاد امجاد امیر محمد را 


عم ات بت ای اسان رفص سانشان اک اف راهان 
اصفهان به مراسم استقبال و استنزال قیام و اقدام نموده شادمانیها کردند 
و امیر کبیر در منزل امارت مهمان سلطان شاه گردید. 

صاحب روضة الصفا گوید که در مبادی حال از شاه شرف الدین مظفر, 
خلف رشید امیر مبارز الدین محمد مظفر, پنج «<2» پسر 9 نمودند. 
شاه شجاع و شاه محمود و شاه حسین و شاه علی, و این برادران به حدذی 
در امر معروف و نهی منکر مبالفه داشتند که ایشان را «محتسب» 
می‌گفتند. چنانچه خواجه حافظ اشاره به آنها گفته است: 

اد خفبانم فرخخن تاد کلیس استه بای نی تور من نم زیت 
نیز است و امیر مبارز الدین پادشاهی عادل و صاحب سخاوت و شهامت 
نود و 


(1). اصل: جم ٍ 

(2). در متن نام چهار پسر امده است. 
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همواره به تلاوت کلام ملك علام مشغول بودی. لیکن در سفك دماء به 
غایتی دلیر بود, چنانچه در حین قران خواندن به اندك چیزی برخاسته 
فخضی, را کردن یز سار عضفولن به امر تلاوت می‌گردید. ۱ 
روزی بعد از فنح:تبزیز در خانه سلطان.شاه به:جهت اندك سختی بر آشفته 
فحش بسیار به وی گفت و امر فرمود که فرش [پر ] قیمت و اوانی و آلات 
طلا و نقره سلطان شاه را تاراج کردند و به اين نیز اکتفا ننموده علوفه 
سیصد نفر اوزيك [را] که از نزد جانی بيك خان به ایلچیگری آمده بودند به 
وی حواله کرد. 

لاجرم اولاد امجاد که طالب مك و پادشاهی بودند اتفاق کرده صبحی که 
آمیر کنیر در بالاخانه فرآن می‌خواند و بهجد رکن ضاین.شاعر که مادح ال 
مظفر بود کسی نزد وی نبود بر سر وی ریخته هر دو جهان بینش را به میل 
آتشین مکحول ساختند و امیر مزبور فحش می گفت و دشنام هت فاد و 
رأس و رئیس همه سلطان شاه بود که به وی نسبت برادر زادگی و دامادی 
داشت. خواجه حافظ در این باب گوید: 

شاه غازی خسرو گیتی ستان‌آن که از شمشیر او خون می‌چکید 

گه به يك حمله سیاهی می‌شکست گه به هوئی قلبگاهی می‌درید 

عاقبت شیراز و تبریز و عراق‌چون مسخر کرد وقتش در رسید _ 

ان که روشن بد جهان بینش بدومیل در چشم جهان بینش کشید اورده‌اند 


که بعد از هزیمت اخی جوق گفتند که سلطان اویس بن شیخ حسن ایلکانی 
می‌آید. امیر مبارز الدین توهم نموده مراجعت فر مود. مکرر شاه [5 11 ب] 
شجاع گفت لشکری به من [ده] تا جواب این ترك بگویم, راضی نشد. جهت 
ان که منجمان خبر داده بودند که وی را از جوان ترك بلند بالایی مضرات 
خواهد رسید. ر 

چون به شیراز امد فرمود تا حفر خندق و تعمیر باروی قلعه نمودند. حاجی 
محمود شاه بن شیخ داود که به کمال ورع و زهد اشتهار داشت از امیر 
مزبور پرسید که باعث این حرکت چیست. گفت ارباب نجوم چنین حکمی 
کرده‌اند. 9 شاه شجاع را گرفته گفت چون وقت قدر رسد 
اين ترك تو را 

و والده شاه 0 الدین حاکم کرمان از نسل ملوك قراختای 
بود تا 
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به مودٌای «جف القلم بما هو کاین» بودنی به ظهور امده. 


کقار در خلوش اند القوار من اه شخاع در اظر بلاد آترانخ 


بعد از قضیه امیر کبیر, شاه شجاع به سلطنت فارس و آذربایجان و عراق 
به استحقاق جلوس نمود و برادر خود سلطان احمد را حکومت کرمان داد 
و ابرقوه و اصفهان [را به ] برادر دیگر شاه محمود. و برادرزاده خود شاه 
یحیی بن مظفر [را] که ممدوح خواجه حافظ و در قلعه قهندز محبوس بود 
از قلعه نجات داده حکومت یزد داد. شاه محمود بعد از اندك زمانی با ] 
شاه شجاع مخالفت نمود. اما شاه شجاع موید من عند الله بود. به پایمردی 
اقبال بر همگنان غالب آمد. 

۹( که شاه شجاع پادشاه دیندار و صاحب شوکت بود و انوار شهامت 
و جهانبانی و اثار فضایل نفسانی از ناصیه حالش ظاهر و باهر می‌نمود. 
سخن به وصف رخش چون ز خاطرم سر زدز مطلع سخنم افتاب سر بر زد 
معانی معقول و منقول از صحبت افادت موهبتش ظاهر و معارف و لطایف 
دقیقه از اشعار آبدارش لایج. علامه ایجی «1» فرموده است حافظه اش به 
مر تبه [ای ] بود که قرآن مجید را در سه سالگی حفظ نمود و هفت و هشت 
بیت را در يك شنیدن حفظ کردی و اين رباعی از سخنان اوست که: 

افعال بدم ز خلق پنهان می‌کن‌دشوار جهان بر دلم اسان می‌کن 


امروز خوشم بدار و فردا با من‌انچه از کرم تو می‌سزد ان می‌کن 


من ایتافت ا16 الف! 


آورده‌اند که روزی شاه شجاع با ک و کبه سلطنت کت عجوزه [ای ] 
عجز نمود که صبیه‌ای در خانه دارم و بنا بر فقدان استطاعت کسی به 
خواشکارشش رت مهاب شاه آمرا عاعان زا فرنوه تا مبلخ کلن, به 
ان عجوزه دهند. هر يك از نقود و اجناس انچه مقدور بود تسلیم نمودند و 
شاه نیز مبلغهای کلی از سرکار 


(1). اصل: انحی. 
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خود عنایت فرمود و دختر را به یکی از سیاهیان خود داده مواجب وی را 
بیفزود و خرج عروسی را نیز از سر کار خود داد. 


و من المحامد 


و همچنین روزی از کوچه می‌گذشت. صدای زنی شنید که به دخترش 
می‌گفت ای فاطمه خاتون شاه می گذرد. با و مشاهده 0 شاه جلو 
کشیده توقف کردند. امرا حال پرسیدند. فرمود که فاطمه خاتون خواهد که 
ما را ببیند و ما توقف ننماییم «1» روا نباشد. 


و من المناقب 


آفزته‌اند که تویتی شاه پبحیی جاسوسی را از یزد فرستاده بود تا تحقیق 
بعض اخبار نماید که شاه شجاع درین زمستان به جانب یزد خواهد امد با 
نه. و جاسوس با شخصی معامله داشت. و و ماو 
خود کرد و سخن درشت گفت. آن شخص گفت بروم و با شاه بگویم که 
طلب: زا بهانه تمفون بهجاسوشی امدة [ای | 

خاشوس ماش شوه به خدمت شاه ره مین مه سید و دقا کون کفته 
بر رای شاه که جاسوس طالع غیب و مهبط اسرار لاریب است مخفی 
نماند که من مرد جاسوسم و شاه بحیی مرا فرستاده که شاه درین 
زمستان به یزد می‌رود يا نه. اکنون حقی بر ذِمّت فلان دکاندار دارم و به 
بهانه این که جاسوسم حق مرا ادا نمی کند. 

شاه خنده بسیار کرده فرمود که اکر اراده داشتم به واسطه خاطر تو 
موقوف نمودم. شاه یحیی را بگوی که شما درین فصل شتا به عیش 
مشغول باشید که ما نیز همین «2» کار خواهیم کرد. آن‌گاه کنین تعیین کرد 
که طلت او.را گرفقته عاید. شاه و .لعت. به. خاسوی عنایت. تعودم 
رخصت انصراف داد. 


(1). اصل: بنمایم. 
(2). اصل: همی 
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ذکر محاربه شاه شجاع با سلطان حسین و فتح کردن 


آورده‌اند که بعد از فوت سلطان اویس که ذکرش در طی حالات ایلکانی 
با ااسمت. ۱۱۱ شا تحریر راهم ات تام شعا او 
آذربایجان کشید. سلطان حسین بن سلطان اویس در تبریز بود. با شاه 
شجاع مکررا محاربات کرده کاری از پیش نبرد و شاه تمامت آذربایجان را 
به حیْز تسخیر اورد. سلطان حسین از سلطانیه لشکری جزار برداشته 
عازم رزم وی شد. 

هنگام چاشتی, در صحرا| شاه شجاع با امرا فرود آمدند که چاشت کنند و 
همگی به اکل مشغول بودند. ناگاه سلطان حسین با لشکر بی‌شمار بر سر 
ایشان ریختند. شاه و سپاه از سرخوان برخاسته صف قتال براراستند. 

چه باید بساطی راز اکن کر ان ناگزیر است برخاستن از طرفین نیران 
محاربه به سپهر اثیر رسید و تنور مقابله به نحوی افروخته گشت که حوت 
بر تابه گردون بریان می‌گردید و از سهم سهام خون آشام دلاوران نسر 
طایر از محاذات «1» رزمگاه برمی‌گشت و از نهیب گیر و دار پردلان 
معرکه کار اربهراع روز ام پم سای لری بر آتدام ی هاه 
نهیب خورشید آن ] کوس جنگز سر هوش می‌برد و از روی رنگ در آن اثناء 
شاه به نفس نفیس داد جلادت و مردانگی می‌داد و ساحت میدان را از 
خون شجعان رشك کان بدخشان می‌نمود. اه رخ روز کار .ان شاه 
پیلتن از اسپ باد رفتار دور افتاد و عموم خصمان از سواره و پیاده رخ به 
وق آوردنت: فلت باورخی/ بار کیر قمر سیر #3 رسانیدم شام را از فیل, نید 
حادثه نجات داد و دشمنان چندان که فرزین تدبیر به هر طرف دوانیدند 
مفید نیفتاد. لیکن هر چند شاه بر اطراف و جوانب نظر می‌کرد امرا و 
حشم خود را می‌دید که با طبل و علم می‌گریختند. شاه نیز اراده فرار 


(1). اصل: محاذت. 

رم اضل: آشاه. 

۱ 
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اخی کوجك دست جمتت در-عنان شاه ززه گفت.ضففاه اکر ماند جه نات[ 
انصراف لشکری». آن گاه اخی کوچك فرمود تا طبل بشارت زده منادی 
کردند که سلطان حسین مقتول گشت. ی 
لشکر شاه شجاع فوج فوج به موَدلٍی دلگشای «اذا جاء نَصَر و ا قح 5 
ریت اللّاس یَححْلونَ فی دین 730 مه 0 


ناموت ۱۱۱ اد 

سلطان حسین هر چند فریاد می‌کرد که اينك من زنده‌ام احدی گوش به 
آوازش نمی کرد. ناچار به قلعه سلطانیه منحصن شد و اموال موفور و 
غنايم نافحضوز به دست: شاه و لشکریان آمد. 


صاحب تاریخ روضة الصفا «1» و مولانا شرف الدین علی یزدی- علیهما 
الرحمة و الرضوان- اورده‌اند که نوبتی شاه شجاء را بیماری صعب عارض 
گردید چنانچه اطبا حکم بر مرض الموت می‌نمودند و مذکور می‌گشت که 
صاحبقران و ستان امیر تیمور گورکان از یورش هندوستان مراجعت 
نموده عازم عراق و آذربایجان است. از نتایج طبع دانش افروز خود این 
وصیت‌نامه را املا فرموده با بعض تحف و هدیا به خدمت صاحبقران 
فرستاده. و هم در آن ایام صحت کامل و شفای عاجل و آجل یافت. 


وصیت‌نامه شاه شجاع <2» 


بسم اللّه الرحمن الرحیم هو الحن الذی لا یموت. لا اله الا هو له الحکم و 
الیه ترجعون. عالی حضرت گردون بسطت مملکت پناه معدلت شعار 
مکرمت دثار, نویین کامکار اعتضاد سلاطین دون وقار, صاحبقران ۹ 
ستان. شهسوار مضمار عدل و احسان, اعدل اکاسره زمان, المنظور 
باتظار الغایة الملت البان: قطت الحع و الدیا.ه الذین آمیر 


(1). اصل: الفصا. 

2۱ وتات اقظی ارو با وی که کی که العستم واعی در اساه 

و مکاتبات تاریخی ایران؛ تهران 1342 به چاپ رسانیده است. 
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تور وان ارات له الا نس سلطا لاد سا کین و فا صزه 

نامدار و ملجاء جبابره چرج مقدار باد. 

در تعظیم اوامر سبحانی و تحژی «1» مراضی یزدانی موّید و موفق بوده 

حق سبحانه و تعالی آن یگانه جهان را در مقاصد دنیوی و اخروی به اعلی 

مدارج مرادات و اقصی مراتب مرامات رساناد. بمنه العظیم و جوده <2» 
یم . 

بعد از تبلیغ اد عیه چنانچه دانند که وسیله فاتحه خوانان حقیقی باشد انهاء 

می‌گرداند که چون ۳ اولو الالباب روشن و مبرهن است که دار دنیا 

محل حوادت و مکان صوارف است و اصحاب عقول به زخارف و ادناس آن 

التفات ننموده. دار باقی را بر جهان فانی ترجیح داده‌اند و به حقیقت 

دات ای کر موی ار اه مات ها در ای ار ی اه 

ممتنعات است. 

چند روزی از بارگاه مهیمن «3» بی‌چون- عز شأنه 5 عظم برهانه- منشور 


«ثعز من تشاء» [117 ب ] به توقیع «4» وقیع «ثوّتی الجلك هر تشاء» 
ارزانی داشت. فوجی از بندگان خود را به قبضه اقتدار این نحیف ی ۳ بر 
حسب قدرت و امکان در اعلاء اعلام و امضای احکام شرع مبین «5» و 
اثباع اوامر سید المرسلین کوشیده و استقامت احوال رعایا و 
خالصا لوجه الله تعالی- مطمح نظر خود ساخته به عون الهی و فیض فضل 
نامتناهی انچه مقدور بود معیشت با کافه خلایق بر وجهی کرده که شفه‌ای 
به سمع مبارك رسیده باشد. 

چون نسبت با جناب معدلت پناهی عهد مخالصت و عقد مصادقت به روایت 
خلود منعقد شده بود فتوح روزگار دانسته در ابقای ان راسخ دم و ثابت 
قدم زیست و پیوسته مکنون خاطر و مکتوم ضمیر فاتر ان بود که: 


به قیامت برم آن عهد که بستم با توتا نگویی که در آن روز, وفائیت نبود و 
از ان حضرت علی التواتر و التوالی زلال الطاف و سلسال افضال و 
اعطاف چنانچه بر عالمیان مشکور و مستحسن باشد مترشح بوده, این 
معنی را موجب مباهات می‌دانست. 


(1). اصل: تحبری. 

(2). اصل: طوله. 

(3). اصل: مهمن. 

(4). اصل: توقع. 

(5). اصل: متین. 
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اکنون که از بارگاه قدس دعوت «یدعوا «1» الیٍ دار السلام» به مشام 
جان رسیده متقاضی «و لر: «2» تجد > لته الله و تخویلا» حلقه طلب بر در 
دل زد. 

عرش است نشیمن تو شرمت نایدکائی و مقیم خطم خاك شوی الحمد للّه 
تعالی. که هیچ نگرانی. در ذل تمابدست وزیا وجوة لت و تقصیر .و آنام, 3 
احمال «3» که لازمه وجود انسان است بر آرزو که در مخیله وجود بشری 
هرتسم تواند بود از مواید احسان حضرت مثان که «فلا تَعلمٌ «4» تفس ما 
آخْفی لهْمٌ من قَرَّة عْیّن» در این پنجاه و سه سال که اتفاق نزول [بر ] خاك 
افتاده در خاك «5» مرآد نهادند. با قوافل رجای [عفو] عمیم و رواحل امل 
رحمت کریم, و نعیم رحیم احرام «لبيك اللهم لبيك» بسته. نفس مطمئنه را 
ندای «ارجعی الق دنك :راضبه مر ضیبه »-زرزداد. 

بدین مزده گرجان فشانم رواست که این مزده آسایش جان ماست با 
بضاعت [تحفه ] کلمه توحید که در دار دنیا بدان زیست اثقال و احمال را از 
دوش آمال نهاده روی تضرع به خدمت آورد 

«از دوست يك اشارت از ما به سر دویدن» 


رجای واثق و امل صادق که آنچه از حضرت مفیض الخیرات روی نماید اگر 
همه مجض زحجمت باشد, عین رحمت [ 11 الف ] خواهد بود. 
«زهي سلام تو آسایش [و ] سکینه «6» روحج» 

و «الباقیاث الصالحاث خبر عند ربك توابا و خی آملا» بر بقای دولت و 
۵ ۱ ۱ 0 ی 
فربت ابرکت اناد و بووین بن ان سا باده در 
آفتاب روشن‌تر است؛ داح دید صورت آنها کردن. فرزند ِ زین 
العابدین- طوّل الله عمره فی ظلال عنایتکم- 


«کورا به خدا و به خداوند سپردم» 


دیگر فرزندان طفل و برادران و برادرزادگان را به جانب حضرت 
صاحبقرانی 


(1). اصل: ادعوا. 

(2). اصل: آن. _ 

(3). کذا, شاید: انام و اجرام. 

(4). اصل: تتم. 

(5). چاپ نوائی: کنار. 

(6). اصل: سکنه. 
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سفارش لازم نمی‌داند تا چنانچه سجیّه کریم آن یگانه زمین و زمان را سزد 

و مضمون «<1» «ان حسن العهد من الایمان» کار بسته به قاعده مستمره 

ایشان را به جانب جناب مبارك خود مخصوص فرمایند و ظلال افضال بر 

احوال ایشان کم اند 2 تا اناد ۳ را صغار و کبار دريابند و در ۳ 
باز گویند و حاسدان و غمازان که در آرزوی چنین موهببتی بوده‌اند مجال 

شماتت و محل استیلا نیابند «3» و موجب ادخار [ذکر] جمیل و اجر جزیل 

شمارند. 

و این دوست مخلص را که میثاق عهد مودذت و توفیق عزلت یافته به فاتحه 

و دعا یاد آورند تا به یمن همت و دولت آن صاحب, دولت از فحوای آیه «یا 

لت قوّمی یعْلْمُونَ یما غقر لی ربّی و جَعلنی من الْمُکرَمینَ» محروم نماند. 

«هذا عهدنا و الیه العهدة فی الارین». 

همواره به توفیق مبرات از درگاه واهب العطیات موفق باد و حق تعالی بر 

عمر باقیش برکت کناد- بالنبی و اله الامجاد.» 

و نام خود چنین نوشته که «مخلصترین «4» دولتخواهان, امیدوار وفادار. 

شاه شجاع.» 

اين رباعی از نتایج طبع وقاد آن پادشاه ذی جاه است که: 

يك چند طریق رهروان گیرم پیش‌وز ناز و نعم یاد نیارم کم و بیش 

مردانه در این راه بپویم بی‌خویش‌تا بو که رسم به ارزوی دل خویش 

صاحب تاریخ جعفری در باب تشیع شاه شجاع این دو بیت را از اشعار ابدار 

از وی شاهد اورده است: ۲ 

گر پرسدت کسی که علی را نظیر هست‌با وی بگو که آب به بوی گلاب 

نیست تاریخ وفات وی را چنین نوشته‌اند که «حیف از شاه شجاع». 


آورده‌اند جوهر ذاتی و فطانت شاه شجاع به حدّی بود که در پنج سالگی 
جهت وی معلمی 


(1). اصل: مضمان. 

(2). اصل: گسترانید. 

(3). اصل: يابند. 

(4). اصل: مختصرین. 
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می‌خواستند. گفت شخصی را معلم من باید کرد که چون سلب علم او 
تفایند ادمیت او موب تنر در 


قوس لتاق و ماه 


موژخین آورده‌اند که آل مظفر به حسن اخلاق و محامد و مناقب در میان 
سلاطین عصر نظیر و عدیل ندارند. لیکن در سفك دماء بی‌پر وا بوده‌اند. 

از جمله چون شاه یحیی به حکومت یزد قیام داشت. روزی در شکارگاه از 
ملازمان دور افتاده بود, نظرش بر دهقانی افتاد. از وی پرسید که عمله 
دیوان به ظلم چیزی از تو گرفته‌اند. دهقان به انواع شکایات ملقی نمود. 
شاه گفت من در فلان محله مسکن دارم, فردا بیا تا کار تو را بر وجه 
دلخواه صورت دهم. ٍ 

دهقان گفت تو جوان نیکو محضری و آن میش سر, در پیش چشم نرم در 
زمین دوخته ترا خجل خواهد کرد و من به خجالت تو راضی نیستم. شاه 
یحیی گفت فردا البته بیا که من با پادشاه رابطه بندگی دارم. 

چون روز دیگر دهقان قدرت گل شب بوی خورشید را در سبزه‌زار چرخ 
اخضر به جلوه درآورد و نسیم صبا به غالیه‌آمیزی و عطربیزی دماغ 
وا ای ی کار وا ی 
بر مسند بوقلمون در انداخت دهقان بر در بارگاه سلطان حاضر شد. 

حریف را دید که به حشمت و جلالت تمام بر تخت جلوس نموده و امرا و 
ارکان «کالنجم الثاقب فی حوالی القمر» بر اطراف سریر بر 
استاده‌اند. از آمدن نادم شده می‌خواست برگردد. شاه فرستاد تا او را در 
پایه سریر حاضر ساختند. حال پرسید. از خوف و دهشت لرزه بر اعضای 
وی افتاد. شاه نی کت الحمد آله که آنستزه ق .کر سس ستدات: 
دهقان گفت تو مرد دیروز نیستی و من هم مرد دیروز نیم. شاه بخندید و 
انعام شایسته به وی داد. <1» 
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هشتم در ذکر ایلکانیان 





چمن اول از روضه : 





اشاره 


مورخین روایت ت کرده‌اند که چون سلطان ابو سعید درگذشت هرج و مرج 
در ممالك روی داد. [119 الف ] آل مظفر در فارس و عراق و خوزستان و 
سواحل رایت استقلال افراختند و ایلکانیان در آذربایجان و توابع مستولی 
گردیدند و میانه آل مظفر و ایشان مکررا مجادله و مقاتله اتفاق افتاد. 
خی ان چیه رات موی رد ات 
ایلکانیان مرقوم و محر می‌گردد. 

اول ایشان شیخ حسن ایلکانی است که از جانب والده دخترزاده ارغون بود 
و دلشاد خاتون دختر دمشق خواجه «1» بن امیر چوپان «2» زوجه سلطان 
ابو سعید را در حباله زوجیت اورده بود. چون ملك عراق و اذربایجان را به 
حیطه ضبط اورد سلطان اویس از دلشاد خاتون تولد یافت. و امیر شیخ 
حسن به غایت عشرت دوست بود. مدار ممالك را به ۳ خاتون 
بازگذاشت و خواجه سلمان ساوجی در مدج آن ملکه عز و کافله ملك 
قصاید غزا ادا نموده و از آن جمله است که: 

هزار بار به روزی شکسته از سر تمکین‌شکوه مقنعه او کلاه گوشه سنجر 
«3» ایلکانیان چهار نفراند. مدت ملکشان هفتاد و شش سال بدین منوال 
بوده که: 

سلطان اویس ولد او نوزده سال,؛ 

سلطان حسین بن سلطان اویس هشت سال, 

1 احمد بن سلطان اویس,: و سلطان بايزید برادر او به توبت بیست و 
چون شیخ حسن دار فانی را وداع نمود سلطان اویس ولدش جوانی بود 
[که ] در حسن صورت انی یوسف و در شجاعت و کمانداری و سواری 


نظیر و عدیل 


(1). اصل: دمسق. 

(2). اصل: جویان. ۱ 

(3). اسامی کامل نیست و اشتباهاتی در آن وجود دارد. 
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نداشت. همچنین در مراتب شعر و خطاطی و مصوری و خاتم‌بندی و 
سهامی و نقاشی بی‌بدل بودی و مکرر خواجه سلمان اشعار آبدارش را 
ستودی و هرگاه بر توسن سپهر سرعت رکوب فرمودی خلایق بر سر راه 
استاده به دعای وی اشتغال می‌نمودند و این بیت را ورد زبان داشتند که: 


بوی پیراهن یوسف ز جهان گم شده بودعاقبت سر ز گریبان تو بیرون آورد 
از انکاری <1» تا بلاد روم فرمانفرما گردید. در آن اوان فی ما بین شاه 
محمود و شاه شجاع برادرش نزاع روی داده شاه محمود به کریاس جم 
التباس [119 ب ] سلطان اویس ملتجی «2» گشت. سلطان اویس لشکر 
عظیم به شاه محمود داده به حرب شاه شجاع فرستاد. شاه شجاع محاربه 
فا ای زرا صلاح ندانسته فارس را گذاشته به کرمان رفت و شاه محمود 
فارس را الی بندر جرون به حیطه تصرف آورده فتح نامه آن بلاد را به 
خدمت سلطان اویس فرستاد. سلطان از این معنی مسرور گشته 1 
تهنیت‌ها به ادا رسانيدند. از ز جمله خواجه سلمان فرموده است: 
ِِ سا اویس,: عرصه ایران گرفت‌ماه سر سنجفش سرحد کیوان 
وت 
از طرفی لشکرش گردن دیوان شکست‌وز جهتی صولتش مك سلیمان 
گرفت در آن اوقات سلطان اویس را عطفه عنان به یکی از بلاد واقع شد. 
شاه شجاع از کرمان مراجعت نموده فارس و عراق بگرفت و شاه محمود 
در اصفهان به دست ملازمان «3» شاه شجاء گرفتار شد. اولا هر دو جهان 
بینش را به میل آتشین مکحول ساخته محبوس نمود و هم در حبس وی را 
متتتنوم کرد نید این ابیات بگفت: 
محمود, برادرم شه شیر کمین‌می‌کرد خصومت از پی تاج و نگین 
کردیم دو بخش تا برآساید ملك‌او زیر زمین گرفت و من روی زمین 
سلطان اویس در جواب : 


(1). کذا. 

(2). اصل: بلخی. 

(3). اصل: ملازن. 

ریاض الفردوس خانی, ص: 295 ای شاه شجاء ملت و دولت و دین‌خود را 

به جهان وارت موه مبین 

در روی زمین اگر چه هستی دو سه <«1» روزبالله که به هم رسید در زیر 

زمین نوبه دیگر شاه شجاع به سلطان اویس نوشت که: 

ِ الفوارس دوران منم شجاع زمان‌که نعل مرکب من تاج قیصر است و 
9 

تو جان پدر همچو من به مردی کوش که مادریت نیاید ز خواهر دلشاد «2» 

ِِ از سلطان اویس آن که: 

تفا دو‌ایم فراوان 0 محقر عم کات نظم ۰ نتر بر ۳ 

ز خسروان که هنرها به یادگا ر بماندکسی به مدح و بزرگی خود زبان نگشاد 

نخوانده‌ام, نشنیدم. ندیده‌ام هرگزکسی که چشم پدر کور کرد و مادر «3» 


کاشرات راکنا فان سا اما اب شاطای ال تم شآ 
رال سای واه فلا ارحال مود 


جلوس سلطان احمد و کشتن سلطان حسین برادر خود را 


چون سلطان اویس وفات یافت سلطان حسین قایم مقام پدر نامور گردید 
و به موجبی که قبل ازین مرقوم کشت فی ما بین شاه شجاع و سلطان 
حسین محاربات روی داده شاه شجاع ظفر یافت. سلطان احمد ممدوح 
خاح اف وا راصنا ام ده 

احمد الله علی معدلت السلطان «<4»احمد شیخ اویس حسن ایلخانی 


(1). اصل: شد. 

(2). این بیت در کتاب تاریخ عصر حافظ دکتر غنی. ص 120, به این شکل 
آمده است: 

تو رسم و خوی پدر گیر ای برادر من‌که شوهریت نیاید ز خواهر دلشاد (م. 
پورمختار 

(3). اصل: نادر. 

(4). اصل: السلطانی. ۱ 
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که می‌زیبد اگر جان جهانش خوانی بر سلطان حسین برادرش خروج نموده 
وی را بکشت و ملك موروت به دست آفرتم و شاهر آده .شتخ. علی: بر 
ان او ی ی ی سلطان 
احمد از مقدمه آگاهی یافته لشکر به مدافعهم از بغداد بیرون برد و فی ما 
بين حرب عظیم واقع شده پیرعلی در آن جنگ ؛ به قتل آمده سلطان شیخ 
هم در آن اوقات شاه منصور از مازندران آمده سر گردان بود؛ کومك از 
سلطان احمد گرفته به شوشتر رفت و با اسلام که از قبل شاه شجاع 
حاکم بود حرب نموده شوشتر بگرفت و همه روزه تاخت به کوه‌گیلویه برده 
اموال عجزه و مساکین «1» به باد نهب و تاراج می‌رفت. مك پشنگ حاکم 
کوه گیلویه عریضه به شاه شجاع نوشت که اکز کففکن به من شود »> 
دزفول و شوشتر را گرفته به سرکار شهریار ضبط نمایم 

مقارن حال ایلچی سلطان احمد رسید که ساروق "۳ سیپهسالار برادر 
من. سلطان با یزید را در سلطانیه جلوس داده اگر اين غلام را فرزند خود 
تصور فرموده امداد نمایند می‌تواند بود. شاه ایلچی سلطان احمد را 
مقضی الوطر مرخص نموده, ایلچی مك پشنگ حاکم کوه‌ گیلوبه را گفت 
اکنون سفر در پیش است بعد از مراجعت تدارك این امر کرده آید. 

آن‌گاه رایات فتح آیات را روانه سلطانیه گردانید. چون حوالی سلطانیه 
مخیم سرادقات شاه شجاع گشت ساروق «3» [120 ب] عادل پشیمان 


شد و با سلطان بايزید بیرون آمده به معاذیر مستوتق 4+ گردیدند. 

در آن اثنا سلطان احمد از تبریز آمده داخل اردوی شاه شجاع شد. شاه 
ميانه هر دو برادر بساط مصالحه مبسوط فرموده به شوشتر نهضت نمود. 
در تضاعیف آن حال اصفهانیان از سلطان زین العابدین که به حکومت 
اصفهان تعیین شده بود شکایت نمودند. شاه وی را معزول ساخته حکومت 
آنجا را به پهلوان خرژّم داد. 

7 از چند روز که اردوی ظفر قرین شاه شجاع از شوشتر به عزم بلاد 
عراق 


(1). اصل: بمیاکین. 

(2). جای يك کلمه در متن سیاه است. 

(3). 9 ال مظفر: سارو" روضة الصفا: سارق. 
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بیرون آمده در حوالی خرم‌آباد سکنی نموده بودند شاه منصور با پنج هزار 
نفر در کنار رودخانه که شاه شجاع در آن طرف آب نزول اجلال داشت 
فرود امد. و ایلچیان تحف و بیلااکات به خدمت شاه فرستاده استدعا نمود 
که من خود را از جمله ملازمان می‌دانم. اگر شوشتر و دزفول به من 
عنایت شود می‌تواند بود. شاه ملتمس وی را مبذول داشته شاه منصور را 
طلب فرمود و از قضا در آن شب آب رودخانه طغیان کرده عبور متعذر 
گشت. ۳۹ روز دیگر شاه منصور با قشون خود به کنار آب آمده چون 
رایت فتح آیات شاه را بدید از اسپ فرود آمده مراسم تعظیم به جا آورد. 
شاه منشور ایالت و خلعت جهت وی فرستاده از آنجا روانه 9 کت 


هیواز هل مرا داه سفت فص‌ارت سوه رهات مظان 
تاریخ «حیف از شاه شجاع» «1» درگذشت و ما بقی حالات سلطان احمد 
در طی حالات صاحبقران گیتی ستان امیر تیمور گورکان- انار اللّه برهانه- 
سمت ذکر خواهد یافت. ان شاء اللّه تعالی. 





چمن دویم از روضه هشتم در بیان حالات چوپانیان 





اشاره 


ائمه تواریخ روایت کرده‌اند که چون بعد از سلطان سعید ابو سعید هر کس 
به قدر قدرت و استیلا در محال و بلاد مدخل ساخته به لوازم امور سلطنت 
قیام می‌نمود از پیش سردار امیر تیمور تاش بن امیر چوپان از قبل سلطان 
ها ی و بود. بعد از وفات. سلطان شیخ حسن بن امیر تیمور 
تاش که در کید و حیل شیخ عزازیل عصر بود, چون دید شیخ حسن بزرگ 
ایلکان [121 الف ] در بلاد عراق و آذربایجان پادشاه نافذ فرمان شد خود 
را شیخ حسن کوچتك نام نهاده سلیمان خان بن مشکی بن پیشمت «<2» بن 
هلا کوخان را به خانیت برداشت. 

ساتی بيك دختر سلطان محمد خدای بنده [را] که در خانه جدش امیر 
چوپان 


.787 .)1( 

ریاض الفردوس خانی, ص: 298 

بود. به عقد سلیمان ۵ خان درآورد و او را با لشکر به فتح بعض بلاد روم که 
در حیطه اقتدار شیخ حسن بزرگ, بود فرستاد و ایشان بعد از کوشش 
بی‌حدٌ و محاربات ممتد مخذول و مأیوس بازگردیدند. شیخ حسن اکثر امرا 
و نظرای منك را به قلت مبالات مصدر مصادرات گردانیده از آن جمله امیر 
ای تحص سا را ی را 

قضا را زوجه شیخ حسن عزت مك نام را با یعقوب مزبور سر و کاری بود. 
گمان برد که شیح حسن» شوهرش از اعمال ذمیمه و افعال قبیحه اش 
مطلع گردیده. 

لاجرم دو «1» نفر زنان را در صدد دفع شوهر با خود متفق ساخته مشورت 
نموده و احسن ما قال: 

زن از زن چو در مشورت یافت کام‌گرفت افعی از افعیی زهر وام تا در 
شب شنبه سلخ رجب سنه اربع و اربعین آو] سبع مائه شیخ حسن را در 
خفیه خفه کردند و جهان را از حیله شیخ عزازیل فارغ گردانیدند و خواجه 
سلمان «2» ساوجی که مادح دودمان ایلکانیان بود در این باب قطعه 
فرموده است: ٍ 

ز هجرت نبوی رفته هفصد و چل و چاردر اخر رجب افتاده اتفاق حسن 

زنی «3» چگونه زنی خیر خیرات حسان «4»به زور بازوی خود خصیتین 


گرفت محکم و افشرد تا بمرد و برفت زهی خجسته زنی خایه‌دار مردافکن 


شتسه قااه ‏ اف اقزتشی ‏ اش گنف 


بعد از شیخ حسن.؛ ملك اشرف چوپانی برادرش مالك ممالك شد و در بلاد 
دیار بکر و مصر و شام و تبریز فرمانفرمای گردید و هر کس را متمول 
میدید مصادرات می‌نمود و حاصلات و طمفاوات «5» ممالك را به خزانه 
برده طلای بسیار جمع نمود. زر طلای بسیار مسعکوك ساخته به «اشرفی» 
موسوم فرمود. گویند قبل از ملك اشرف., زر طلا مسکوك نشده بود و این 
زر به اسم او علم [121 ب ] اشتهار 


۳۳ 

(2). اصل: سلیمان. 

(3). ال زین 

(4). اصل: خیال. 

(5), (- تمغاوات). 

ریا ردو حای رس اور 

برافراخت. ی اشرف را در مجالس و محافل به صد 
گونه [۳ وی مذکور می‌ساختند. 

و جانی‌بيك, سلطان بر ی فرمانفرمای اوزبك که علامه تفتازانی ملا سعد 
الدین شرح مختصر تلخیص را به اسم او موشح گردانیده با علما و فضلا 
شبها صحبت می‌داشت. نوبنی ملا محی الدین واعظ که از بلاد ۷ 
نزد او رفته در شهر سرابی «1* به مواعظ مشغول بود سخن را به ذکر 
ظلم و تعدی اشرف رسانیده گفت جناب قدس احدپت سلاطین را ظل 
مراحم خود فرموده که «السلطان العادل ظل اللّه فی الارض» و هر کس 
از ملوك طریق ظلم و تعدّی مسلوك دارد بر امثال او واجب است که: اولا 
به نصایح ممانعت او نموده, اگر متنبه نشود به شمشیر جواب وی بگوید و 
ات اس ان اهر مس ارت 

جانی بيك حذر کرد که خواب و خورد بر وی حرام باشد تا در دفع شرٌ 
اشرف نکوشد. آن‌گاه لشکر بی‌شمار از اوزیکان خونخوار برداشته از راه 
دربند شروان به آذربایجان رفت. چون اشرف خبر یافت خزاین بی‌حساب و 
ما ی وا عم هار ه اخصا ان ی ات ها موازی 
چهارصد قطار اشتر و هزار قطار شتر زر و گوهر بود- و العهدة علی 
اک و و سا ار را 
دویست نفر غلام خود را همراه کرده خود با يك صد غلام و دویست نفر 
ملازم از عقب روانه گردید. 

صبحی اشرف بر فراز پشته رسیده بود. گرد و غبار لشکر جانی بيك را به 


تظر ذرآوزد که با لشکری مانند سحاب از راه سراب رسید. از خوف و 
دهشت نتوانست حرکت کند تا مردمش از کثرت خوف و رعب يك يك فرار 
نمودند و به غیر از دو غلام گرجی و سه نفر نوکر هیچ کسی بر سرش 
نماند. از واهمه گریخته شب در شنب غازان توقف کر ویر نون 
طرف قلعه النجق روانه گردید. 

خبر به جانی بيك خان دادند. در تبریز توقف کرده جمعی را فرستاد تا 
خر اش تاه تتربر رادیه من تفر ۱ روانه گردانید تا اشرف را حاضر 
کردند. چون اشرف به میان اسواق [122 الف ] رسید مردم تبریز سنگ و 
کلوخ و خاشاك نثارش می کردند. 


1 

ریاض الفردوس خانی. ص: 300 

تا پاره پاره اش کردند و تبریزیان در میدان با سر شریرش گوی بازی 
می‌نمودند. آن کاه-خر این فاروتی. اشتوف را تصات نموده به احدی از مردم 
آذربایجان آسیب تا از راه دربند روانه دار الملك خود گردید و در آن 
باب یکی از شعرا گفته است: 

دیدی که چه کرد اشرف خراو مظلمه برد و جانی‌بك زر «1» چوپانیه دو 
نفراند ایام حکومتشان از سنه ثمان و ثلثین و سبع مائه تا سنه ست و 
شیخ حسن شانزده سال, 

ملك اشرف برادرش بیست سال. 

در اوایل بعض امرا ساتی بيك و برخی سلیمان خان را از احفاد هلاکو خان 
به پادشاهی برداشته بودند. گویند اشرف چوپانی مدتی نوشروان نامی از 
طایفه قبچاق 2 را به پادشاهی جلوس داده ملقب به ,.نوشروان عادل 
ساخت و زنجیر عدل آویخت. متظلمین ناچار دست تظلم , آن 2 نخود. 
می‌زدند و مدثتی برین نسق ممتد گردیده اشرف کار خود را از پیش 
می بر د. 


(1). به صورت «دیگری زر» نیز آمده است. 
(2). اصل: فبحاق (بدون نقطه دوم). 
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روضه نهم در بیان فروغ کوکب اقبال صاحبقران بی‌همال امیر تیمور گورکان 


اشاره 


بر واقفان رموز الهی و عالمان «1« کنوز آگاهی بدیهی است که سنت 
الهی در هر قرنی از قرون و ادوار و هر وقتی از ازمنه و اعصار مقتضی 
ظهور آثری از آناز آبتت. 

گاه به جهت ترتیب نظام عالم و ابقا و استبقا رفاغ و رفاه بنی آدم از فردی 
واحد من افراد نوع دو مولود یه یه وجود آورد که بقای آن يك مثمر و 
منتج انواع رفاهت عباد و وجود دیگری مستلزم صنوف شرور و فساد باشد. 
در يك جوهر که موذای «اکرموا عمتکم النخله فانها خلقت من بقية طينة 
آدم» است استعداد تنوع منافع و مضار نحل و خمر به عالم خلق و امر 
اورد و نحل ضعیف را به طغرای غژای «و اوحی ربك الی «2» التکل» 
پرواز امتیاز کرامت فرمود. 

مظهر لطافت و شفای شهد جانفزای و محدث سم مهلك جانگزای گرداند و 
«لن فی خلق السَماوات 5 الأوض 5 اختلاف اللیل 5 النهار لایاتِ لاولی 
الالباب». فذلك این جمله حاکی است بر لمعه نوری که در عالم فنام از 
مشرق جیب [122 ب ] قاجولی بهادر طلوع نمود. شام ظلمانی آمالش را 
صبح صادق اقبال ساخت. 

قبل برین در بدایت حالات چنگزخان ایمایی بدان رفته و چنان بود که قبل و 
قاجولی دو برادر از ظهر پنجم اولاد بوذنجر «3» خان بودند. شبی قاجولی 
را در عالم 


(1). اصل: عالمیان. 

(2). اصل: ابی. 

(3). کذا, معمولا بوزنجر ضبط کرده‌اند. 
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ریا چنان مشاهده افتاد که پنچ کوکب نورانی به دفعات از جیب قبل 
برادرش طلوع کرده هر يك اوج گرفته بعد از لمحه [ای] آفل گشتند و در 
نوبه پنجم کوکب به غایت عظیم و درخشنده طالع شده و اوج گرفته 
منشعب به شعاب متعدده گردید. ی ی وا 
ترتیب از جیب خودش طلوع و هر کدام پس از دیگری غروب کردند. مرتبه 
هشتم نیر جهان افروزی طالع و منشعب به شعاب گشته هر شعبه اختر 
نورانی شدند. لاجرم از غایت دهشت آن خواب غیر ارتیاب «1» بیدار شده. 
9 ب نمای والد ماجد عرض داشت. 
پدرش گفت نتیجه خواب ان اشت که‌اد تسل سصم فیل و ار هر هتم خه 
ذف بادشام به عالم ایجاد خرآمید که. اتعات توف و اشته انسان قد فا .و 


غربا ساطع گردد. 

و از چند شعبه گردیدن اينکه اولاد امجادشان نیز به سلطنت رسند. اکنون 
می‌باید که چون دولت از تو دور و برادرت قبل نزديك‌تر است با ظهور ان 
ضاحت. دولت: ار ظهر هتم تور اولاد به-باذشاهی. وا فوشدان و یه 
تتسمالاری فتاه ایند 

لین زین بانت و تفه توشته: آن رااجم: تهای در تامفز رشانیونه: تا خنخرخان 
بر ممالك جهان نافذ فرمان گردید قراجار و طغاجارنویان که دو برادر و 
قراجار جد امجد صاحبقران امیر تیمور گورکان بود سپهسالار و حاکم الوس 
برلاس بودند و در هنگامی که هلاکو ایلخان لشکر به فتح بلاد شامات 
فرستاد به دستور طغاجار به امیر الجیوشی قیام داشت. 

بالجمله صاحبقران گیتی ستان شب شنبه بیست و پنجم شهر شعبان 
التلم مت انوم مش ماس ‌هظا ی ان یل دا در 
سنوات مغول و ایغور از صلب همایون امیر طراغای و صدف مشیمه 
و ۳۱ دلکش کش که به نخشب 
مشهور است [123 الف ], , چون ماه نخشب طالع گشت. تفاوت این بود که 
ماه نخشب تا چهار فرسخ پرتو افکندی و ماه دولت این صاحبقران خافقین 
را روشن, و ,مزین گردانیدی و روز به روز نهال قامت با استقامتش در 
جویبان <اطلها خایت و فنعها فی السمای»*.قد کشنده. همواوة عاکفان 
صوامع ملکوت و ان مجامع جبروت جهت دفع اصابت عین الکمالش 
خوشبوی دولت از 


(1). اصل: التحاب. 
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تین ارم زمین احوالش به مشام جهانیان می‌رسید. 
در احکام هفت اختر آمد پدیدکه گیتی به او داد خواهد کلید مورخین روایت 
کرده‌اند که اگر چه سلطنت خواقین فقو آیین گور کانیه در معظمات بلاد 
ایران و توران و اقصای روم و هندوستان از شهور سنه احدی و سبعین و 
ی ارت ی ی یت 
صاخفران کیان ار هر کی کا ۱ 
شاهرخ بهادر خان الشهیر به خاقان سعید چهل و سه سال. 
سلطان محمد هشت سال, 
بابر میرزا نه سال, 
علاء الدوله میرزا شش سال. 
سلطان ابو سعید هفده سال. 


چون به موجبی که سابقا مرقوم گشت. بعد از ارتحال سلطان سعید ابو 
سعید در هر ملکی صاحب داعیه و خروج کننده متعدد بودند تا در مبادی 
حال صاحبقران در هرات و خراسان ملك معز الدین حسین کرت., و در 
فارس و عراق ال مظفر, و در ترکستان و ماوراء النهر امير قزان سلطان 
پیسوری «1» در شهور سنه ثلاث و ثلثین و سبع مائه مطابق قوی یبیل 
جلوس نموده و چهارده سال حکومت کرد. 

امیر قزعن «2» نامی از امرا بر وی خروج کرده او را به قتل رسانید. بعد 
از قتل «3» او امیرزاده عبد اللّه پسرش را نوئینان قایم مقام پدر ساختند. 
وی را با مهد سرآپرده بیانقلی «4>* خان میل خاطر به هم رسید. امرا این 
معنی را پسندیده نداشته او را از ملك خلع نمودند و امیر بیان سلدوز و 
امیر حاجی برلاس در ملك طمع نمودند و قتلقتمور «5» [123 ب ] خان از 
احفاد جغتای خان لشکر عظیم برداشته به تسخیر ماوراء النهر علم سعی 
برافر اخت. 


(1). اصل: پیسوری. 

(2) اصل: فرعن. 

(3). اصل: قیل. 

(4)بویان قلی (طفوتایت تایی از 

(5). توغلق تیمور (روضة الصفا). 
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امرای برلاس چون طالبان ملك را متعدد یافتند از نتایج آن غایله انديشه 
نموده به سلطنت 9 صاحبقران اتفاق نمودند. آن گاه لشکر اراسته 
برداشته در ظل رایت ه صاحبقران متوجه محاربه و مدافعه امیر حاجی 
گردیدند. ِ در موضع آقیار ۰1 تلاقی فریین اتفاق افتاد. 

تعالی مرا به رتبه جهانداری خواهد رسانید در این حرب به فتح و ظفر 
اختصاص خواهم یافت. قضا را به اندك دستبردی لشکر خصم مغلوب و 
صاحبقران فیروز گشت و عساکر صاحبقرانی خصم را تعاقب نموده سلاح 
و سلب و یراق و مرکب اه آن‌گاه صاحبقران در ضمان 
فتح و نصرت پزدان به مستقر عز خود خرامید. 

از آنجا که جبلّی ارذال و سفهاست امیر خضر پیسوری را نوایر حقد و حسد 
در کانون ضمیر ناپاك مشتعل گردیده با فوج خود از سیاه صاحبقران تخلف 
جسته روی گردان گشت. بعد از مدتی در سمرقند به دست امیر بیمانند 
«2» به قتل آمد. 


استمداد ملك سیستان از صاحبقران 


چون آوازه صاحبقران به مسامع اقاصی و ادانی رسید ملك سیستان که در 
آن وقت از خصم قوی خود مکررا مفلوب و مقهور گشته بود ایلچی به 
خدمت صاحبقران فرستاده ات کرده و استمداد و استعانت جست. 
صاحبقران به مقتضای اعانته ... «3» استدعای وی را پذیرفته ایلچی وی را 
مرخص گردانید. و فوجی از دلیران یکدل را برداشته روانه سجستان 
گشت. ملك به مراسم استقبال و استنزال پرداخته بعد از چند روز بلد 
سیاه صاحبقرانی شده و به حرب خصم رفتند. آن: نروخخوان از ملك زیاده 
حسابی برنمی‌داشتند, دلیرانه مواجهه و مقابله ورزیده شروع در ستیز و 
آویز نمودند. صاحبقران تعبیه سپاه ِ دو نوبت تاخت ترکانه بر ایشان 
اورد. نوبه اول به تجلد ثبات قدمی ورزیده نوبت ثانی فرار برقرار اختیار 
کردند و غنایم بی‌کران به دست عساکر صاحبقران امد. 


(2). اصل: همانند. 

(3). يك کلمه ناخوانا. 
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ملك سیستان به 3 نموده بود به انضمام مبلغفی [124 الف ] دیگر 
شکرانه ادا نموده به سر کار امیر کبیر فرستاد. صاحبقران بعد از فراغ آن 
واقعه لشکر خود را برداشته مراجعت نمود. جمعی از لشکریان طمع در 
وجود غنایم و غیرهم نموده سر راه بر لشکر صاحبقران گرفته رزمی گران 
سنی تن آوردند: 

صاحبقران به تير جان‌ستان دمار از جان لشعریان تراوز کح شکست بر 
انشان: آمرد. عفر انتای فران یکی از لشکریان تبری.به حانت آن. خضرت 
افکنده بر دست راست وی که مقبل شفاء سلاطین ذی جاه بود آمده عرق 
اصلی مقطوع گردید و با وصف این معنی مدت الحیات هر محاربه که فی 
ما بین صاحبقران و خصمان روی دادی ان حضرت اولا به نفس نفیس 
همایون تاخت ترکانه اوردی. 

آن‌گاه صاحبقران به گرمسیرات رفته مدتی به جبران دستبرد مشغول 
کرویه با به: کون ایردی. ضحت یافت؛ پس به جا و مقام مراجعت فرمود و 
مکررا چند واقعه عظیم ن رن اه 
حفله آنما کار ع کشت 


بعد از وقایع مزبوره حضرت صاحبقران گیتی ستان مدتی در یورت و مقر 
معهود توقف نموده به تهیه و تدارك اسلحه و یراق حرب و ادوات و اسباب 
طعن و ضرب و مراکب عالم نورد مشغول گشته, در هر باب با امرا و 
نوئینان و سرخیلان بساط مشورت مبسوط فرمودی و انچه زبده ارای امرا 
و نظرا بودی همواره بدان قیام و اقدام نمودی. 

پس امیر موسی و امیر محمد و امیر موّید ارلات را که دو «1» امیر بزرگ 
معتبر بودند, با قرا بهادر نویان جهت جمع نمودن عساکر به میان الوس 
برلاس روانه گردانید. چون امیر موّید و امیر محمد و امیر موسی به میان 
الوس برلاس آمده مژده قدوم سعادت لزوم صاحبقران رسانیدند ایشان از 
نوبد ورود مسعود خبر یافته مراسم شکرگزاری و سپاس‌داری به نقدیم 
رسانیدند و از روی کمال شوق و شغف به تهیه و تدارك امور سفر پرداخته 
مستعد رفتن به اردوی کیوان شکوه می‌ گر دیدند. 


(1) کذاء ولی تام نتته امیر امده است: 
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و همچنین جمعی که جهت جمعیّت عساکر شهر سمرقند و شهر کش رفته 
بودند خبر به ایشان داده مراجعت کردند و مقارن معاودت امرای مذکوره 
124 ب ] از الوس برلاس و شهر کش و سمرفند روز به روز فوج فوج به 
اردوی همایون آمده به سعادت تقبیل انامل مشژف گردیدند تا عدد 
لشکریان به دو هزار رسید. ر ۲ ۲ ۳ 
سیصد مرد شجاع بهادر از آن جمله در ظل رایت فتح ایت با خود نگاه 
الدین و بهرام جلایر به صوب کش روند و آمر فرمود تا چهار قشون گردند 
و هر سواری دو شاخ درخت بزرگ از دو پهلوی اسپ بندند تا در وقت رفتن 
غبار برانگیزند. ایشان بفرموده عمل نمودند. تدبیر با تقدیر موافق افتاده 
داروغه شهرکش از کرد و غبار لشکر فیروز «1» ترسیده ان کرد و غبار را 
جمله لشکر بسیار [تصور ] نموده فرار نموده و صاحبقران بی‌تحمل زحتمبتی 
داخل شهر گشته , به حیطه تصرف آوز ند 


حکومت الیاس‌خان در ماوراء النهر 


مقارن حال خبر رسید که قتلقتمور «<2» در ماوراء النهر وفات کرده و 
الیاس خان به جای پدر بر تخت سلطنت آنجا جلوس نموده. صاحبقران با 
امیر حسین و نوئینان به صوب جگداليك «3» نهضت نمود. در آن حالت 
شیخ محمد بیان سلدوز با هفت قشون لشکر که مجموع پنج هزار نفر 
بودند به آن حضرت پیوستند. رفته‌رفته صیت شوکت و جلالت آن حضرت به 
اقاصی و ادانی رسید. 


خواب دیدن صاحبقران 


شبی از شبها که عروس زیبای حجله سپهر مینافام, چادر نیلوفری ظلام بر 
رخسار کثیر الانوار پوشیده قهرمان منام بر شهرستان ابدان کافه انام 
شباهنگ فرموده صاحبقران چنان به خواب دید که شخصی به وی و 
شادیاین که خذاق تساه لین هه را سای ان بر کزید و بر 
دشمنان مظفر و منصور گردانید. 


(1). اصل: فروزه. 
(2). اصل: قتلقمور. 
(3). اصل: جلداليك. 
ریاض الفردوس خانی, ص: 3207 
چون از خواب بیدار شد- 
«زهی مراأتب خوابی که به ز بیداری است» 

- وی را وثوق به عون مك منعام به هم رسیده با قوا «1» و عزم درست 
عساکر نصرت ماأثر را برداشته عزم رزمر جسته, بعد از تلاقی فریقین و 
تساوی صفین از طرفین «2» غبار دار و گیر به چرخ اثیر مرتفع گردید و 
موج خون به اوج گردون رسید. 

ز آوای کوس وغو [125 الف ] کرنای‌دل چرخ گفتی برآمد ز جای 

ز اهن یکین باره آهنین کشیدند گردان به روی زمین 
ز تیزه: تیستان شند آورد کامپبه‌شید دیدار خورشید. و-مام:با آن: که. لشکر 
صاحبقرانی ده هزار سوار و لشکر جبه «3» سی هزار نفر بودند سیلاب 
رعب و هراس در خانه تمکین و وقار ایشان افتاده جمعی کثیر از ایشان 
هدف تیغ و تير گردیدند و مابقی فرار بر قرار اختیار نمودند و اموال و 
غنایم بی‌شمار به دست لشکر منصور | مد. 
از وقوع این فتح نامدار صیت سطوت و طنطنه مهابت صاحبقران گنه 
ستان در مفعر اصماخ خواقین گردون توان و سلاطین دی شأّن جای گرفته, 
موید به تاد ات تاه و موفق به توفیقات تمد ات بود روز به روز بر 
اعلی مراتب حشمت و جلال [و] نشستن [بر] معارج اقبال ارتقا نموده 
ملاذ انام و ملجاء کرام گشت. 
طرفه‌تر اینکه از مبادی جهانگیری تا نهایت حال با آنکه عرق اصلی ید یمین 
ان شهنشاه والا جاه به تير قصد لشکریان مقطوع گردیده بود در هر 
اوردی: 
چندان بود سیاهی احشام شام راکز خاوران کند يزك صبح تاختن دیگری از 


نجومی به مذای «اهل الشریعة و التقدیس لا یذمتون بالتتلیت «4» و 
گسترش مرتسم گشتی هر ايینه مطابق سعود منصرف از نحوس بودی: 


(1). اصل: قوی. 
(2). اصل: طرفی. 
(3). اصل: جیه. 
(4). اصل: بالتشبیب. ۱ 
ریاض الفردوس خانی, ص: 209 خود کیست قضا کز سخن او به درایدهر 
چیز که او گفت چنین است چنان شد و همواره بر زبان الهام بیان جریان 
فرمودی که خانه مضیق دنیا جای يك کدخدا بیش نیست.- 
۳ شین سزد که خدای جهان تکوم است » 

و فی الحقيقة معنی لفظ دولت؛ موافقت امور و انفاقات حلسه را گویند 
3 الذولة الا اتفاقات الحسنة». 
و آن حضرت را از اولاد امجاد چهار پسر ستوده سیر بودند که ارکان اربعه 
سرای دولت و چهار پایه تخت عظمت به ایشان رکنی بودی: میرزا شاهرخ 
بهادر. میرزا عمر شیخ بهادر, میرزا میرانشاه بهادر, جهانگیر بهادر. [125 


در عرصه وجود, بنای فلك نبودکاقبال رخت خویش در آن خاندان نهاد 


نهضت صاحبقران به اعزاز نوبه اول به شیراز 


اوایل فصل بهاری که صاحبقران اقالیم «1» سبعه آسمان اطنبه زرین 
خطوط شعاعی را از دنبال ماهی گسسته بر گردن بره بست, 
يك چند چون سلیمان ماهی گرفت و اکنون‌چون موسی از شبانی هستش 
بره مسخر و در مراتع سبز گردون برج حمل را به تقویت قوای نامیه «2» 
زیب و زینت بخشید. منادی بهار نکته «فایظه الی آثار» «» به ِِ 
محرمان اسرار رحمت کردگار می‌رسانید, و طاقدیس مرک اعقدال فتکی 
جلال فریدون گردون گردید. مادر پیر سپهر خفتگان مهد خاك را به جنبش 
از خواب عدم بیدار می‌ساخت و غالیه‌سای باد شمال دژ صدف 
آتشین انار «4» عنبرین به جهت تصرف هوای دماغ خاکیان می‌پرداخت. 
رطوبت هوا ساغر لعل فام لاله را از شبنم طراوت مالامال می‌ساخت., و 
شاهد نامیه به جام زرین نرگس مخموران صحن بوستان را به تا 
دوستگانی می‌نواخت, صاحبقران قضاأ توان جشن خسروانه با امرا و 
توستات پرواضه بر کان لشکر اه تداع عابات اختضاض دادن از کر مود 
تا رایات 


(1). اصل: اقالم. 

(2). اصل: نامه. 

(3). اصل: الاثار. 

(4). کذا. 

ریاض الفردوس خانی, ص: 309 

افتاب اشراق را به یورش فارس و عراق برافراخته پیش خانه روانه 
گردانيدند. 

بخست دار السلطنه هرات مضرب سرادقات عزت کردیت اکابر و اعالی 
آنجا به تقدیم پیشکشها قیام نموده شرف استمالت یافتند, و از آنجا به 
قصبه بوشنج <1» که از «2» ابنیه پشنگ بن تور پدر افراسیاب است رفته 
منزل فر مود. همچنین تا الکاء جام مهبط سرادق شوکت انجام شد. 


رسیدن ایلچی شاه شجاع با وصیت‌نامه 


عمر شاه, اپیلچی ابو الفوارس جلال الدین شاه شجاع به خدمت رسیده 
تحف و بیلاکات فراوان با وصیت‌نامه [ای] که سابقا مذکور شد به نظر 
همایون رسانیده مقرون نوازشات گردید. آن‌گاه اوزون الجایتو را با نامه 
مشحون به اظهار خواستگاری نهال سرابوستان عصمت شاه شجاع به 
جهت فرزند ارجمندش پیر «3» محمد جهانگیر و لختی تحف و هدایا به 
مرافقت عمر شاه نزد شاه شجاع [126 الف ] ارسال ‏ داشت. 

ایشان به فارس رفته از لفظ صاحبقران نيابة خواستگاری مهد علیا نمودند 
و به تاریخ سنه خمس و ثمانین [و] سبع مائه اوزون الجایتو مهد حریم 
جلالت را با جهازات فراوان به اردوی کیهان پوی رسانید. 

صاحبقران آمدن شاهزاده را به فال نیکو گرفته آغایان حرم حرمت مقدم 
وی را مکلم شمردند و خواتین قیذافه «4» آثار عماری را مانند غنچه به 
ترشح باران بهاری از لثالی متلألی نثار مزیّن گردانیدند. . ر 

محبت به پیوند چون شد قوی‌شود تازه شاخ امید از نوی ان گاه چند شبانه 
روز مجلس طوی خسروانه داشته چون خاطر ازهر از ممرّ کدخدایی 
شاه‌زاده پیر محمد جهانگیر پرداخت دیگر متوجه دار المرز و جیلانات کردند 
و به تأییدات آتحصانی و لصرت صمدانی به اسهل الوجوه فتح آن بلاد 
فرمود. 

در آن حالت خبر رسید که شاه شجاع جهان فانی را وداع نمود. 


(1). اصل: موشح. 

(2). اصل: در. ۲ 
(3). اصل: پر. همچنین است موارد دیگر. 
(4). اصل: قیدافه. 
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نامه فرستادن صاحبقران به سلطان زین العابدین 


لاجرم همت والا نهمت به تربیت سلطان زین العابدین بن شاه شجاع 
فرستاد. 

خلاصه مضمون این که چون والد مرحوم تو لاف هواخواهی و يك چهتی ما 
ای ی و 
باهر گردد اکنون بر مقاربت ظاهری و نزدیکی موکب مسعود باید که بلا 
۳ ۱ 

چون نامه به وی رسید بنا بر <1» آن که زین الغابندین را روز نوراتی دولت 
به شام ظلمانی نکبت تبدیل یافته بود خیالات فاسده به دماغ راه داده 
«حلقه اقبال ناممکن» می‌جنبانید. فرستاده, صاحبقران را موقوف داشته 
مدتی جواب نداد تا آن شخص از توقف ملول گشته معاودت نمود. 

جون صاحبقران از دواعی موهومه وی مخبر گشت فرمود که آغرق همایون 
به جانب ری رفته مدذتی در آنجا رحل اقامت انداخت. آن‌گاه مقرر داشت 
که رایات [] به اعزاز به جانب شیراز نزهت طراز در اهتزاز آمد. اولا 
اصفهان از پرتو ماه علم ظفر [126 ب ] نشان رشك بهشت جاودان گردید. 
سید مظفر کاشی که خال سلطان زین العابدین و حاکم اصفهان بود با 
خواجه رکن الدین صاعد و سادات و اکابر اصفهان دست توسل و استیمان 
درٍ دامان خلوص طویت زده از شهر بیرون امده به تقبیل رکا ین ۳ 
ماب معزز گشتند. صاحبقران کامکار. ایشان را به عنایات گوناگون 
سرافراز و ممتاز فرمود. 

زفر نکر که صاحبقران چرخ اخضر بر نقره خنگ ظفر سوار گردیده قادر 
سیهر را زیب و زینت داده صاحبقران بر توسن آسمان سرعت رکوب 
فرمود با امرا و اعیان سلطنت اولا به قلعه طبرك تشریف فرموده و امیر 
منکو تیمور را مقرر فرمود که در هر دروازه فوجی را بازداشت تا اسلحه و 
یراق قاطبه سکان اصفهان را گرفته به نظر رسانید. نوئینان بهرام صولت 
چون مشیت ربانی به قتل اجامره و اوباش اصفهان متعلق شده بود به 
فرموده قیام می‌نمودند. 


(1). اصل: بر بنا. 
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[در] یکی از رساتیق اصفهان علی کچه‌پا «1» نام که از طزاران «2» 
آهنگران [بود] دهلی زد. جماعتی از اوباش که در علم بی‌اعتدالی علم 
اشتهار افراخته بودند بر سرش ازدحام تمام کرده از سیردن اسلحه ابا 


نمودند و جمعی از محصلان را ناچیز کردند. چون خبر به صاحبقران رسید 
قهرمان عضب جهانسوزش به قتل عام انام فرمان داد. مغولان صمصام 
خون‌آشام از قراب انتقام برآورده در طرفة العین موج خون به اوج گردون 
رسانيدند. 

چگونه شرح توان داد آن قیامت راکز آن فزع ملك الموت خواستی زنهار 
ون ات واقعه هایله جمعی از نوئینان بزرگ که به دست خود مباشر قتل 
نمی‌شدند سری به بیست دینار کیکی خریداری کرده به نظر می‌بردند. تا 
آخر سری به نیم دینار رسید. 

صاحب مطلع السعدین اورده است که از دروازه طوقچی تا قلعه طبرك 
بیست و هشت مناره از نت ادفت؛ هر مناره يك هزار و پانصد 
سرافراشتند. ۳ 

چون سادات و اکابر اصفهان حال چنان دیدند به درگاه اسمان جاه رفته 
پیران و عجوزان سرها و مویها گشاده قرو اس نم امه قوب و 
استشفاع ان فضیة را که مصدان دوه افلوه «۵* 1271 ال ]رت 
وَجَدنْمُوهمٌ» داشت پیش گرفتند. بالاخره سجیه صاحبقرانی 7 ۳ 
مبذول فر مود. بعد از آن غایله هفتاد هزار سر به عرض آمده بود. سوای 
منارها که ساخته بودند. 


تشبیب رخسار شاهد سخن 


صاحت تایه فرو جات که اکن ارات رای ار ان توعات 
مدخلی باشد در ان وقت مثلثه هوايي در جوز| و قران نجسین در سرطان 
اتفاق افتاده بود. «ذك تَقدیژ العزیز العلیم». 


گفتار در توجه رایات ظفر طراز به شیراز 
چون خاطر مروت مظاهر صاحبقرانی از قتل و خونریزی جهّال بد مال 


1۳۳ 

(2اصا ظران. 

(3). اصل: فاقتلوا 
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اصفهان فراغت بافت امیر حاجی بيك؛ ولد امیر ساری بوقأ و تومان شاه را 
۰ و شحنگی اصفهان مقرر داشت و موکب همایون روانه شیراز 


چون زین العابدین بی‌تمکین خبر وحشت اثر ورود لشکر صاحبقران دادگر 
شنید بنای صبر و سکونش متزلزل و قوایم وقارش مضمحل شده فراری 
گردید و نزد پسر عمّش شاه منصور که حاکم کازرون و شوشتر «1» بود 
روانه گشت. 

چون به کنار آب دو دانگه رسید شاه منصور بی‌وفایی نموده مردم زین 
العابدین را بفریفت تا زین العابدین را تنها گذاشته نزد وی رفتند. 

آن‌گاه جمعی را فرستاد تا وی را بی‌اختیار کرده به قلعه سلاسل بردند. 
العابدین را محبوس فرمود. 

صاحبقران در شهور سنه تسع و ثمانین [و] سبع مائه سایه حشمت به 
شیراز افکنده ساحت فردوس سماحت تخت قراجه را مضرب خیام شوکت 
فرمود. 

کلانتران و کلویان شیراز به زمین بوس حضرت خلافت سرافراز گشته مبلغ 
يك هزار تومان کپکی پذیرفتند که رسما بالمسانهة به سر کار صاحبقران 
رسانند و خطبه دولت و سکه عزت را به نام همایون موشح گردانيدند. 

شاه یحیی والی یزد که برادرزاده و داماد شاه شجاع بود با پسر بزرگش 
سلطان محمد حاکم کرمان و سلطان احمد برادر شاه شجاع و ابو اسحاق 
نبیره‌اش از سیرجان و ساير حکام از اتابکان لر و گرگینی «2» لاری- از 
نبایر گرگین میلاد «3»- احرام کعبه جاه و جلال بسته به خدمت پیوستند 
[127 ب ] و هر يك تحفه و هدایایی که داشتند به نظر رسانیدند و هر کدام 
حسب الفرمان به حکومت محل خود سرفرازی یافتند. آن‌گاه منشیان 
عطارد نشان صورت آن فتوحات را در قلم آورده به اقطار بلاد و امصار 
ارسال فرمود. 


خبر رسیدن طغیان توقتمش «4» خان به صاحبقران 


(1). اصل: سوشتر. 7 

(2). اصل: کرکنی. ظاهرا گرگین لاغری صحیح است. 

(3). اصل: کرکین منلا. ۳ 

مشهوری است. 
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اشتباه رسید. اولا عزیمت دار السلام بغداد نموده به تصرف اورد و حکومت 
نمود. 


کل آز. این .شضت کر ناف که هد از عنم فارس صافران: یه گم 
مردیّت «1» و رعایت «2» وصیت شاه شجاع ممالك فارس و کرمان و یزد 
و خوزستان را , تال طقف فسام نرومد چون خبر توجه صاحبقرانی به 
ترکستان ایشان شد شاه منصور لشکر عظیم فراهم آورده به 
شیراز امد. درین اثنا زین العابدین نیز از حبس نجات یافته بود. چون 
شیرازیان خبر وصول شاه منصور شنیدند دروازه سلم را گشوده وی را به 
اعزاز و اکرام داخل شهر کردند. شاه یحیی «3» در شیراز بود. لاجرم ۲ 
دروازه آهنین با چند نفر بیرون رفته روانه یزد گردید. 

زین العابدین نیز تهیه لشکری را تصقوم, نف ستر ار آخد: شاه منصور با لشکر 
خود استقبال وی نموده در پای قلعه اصطخر تلاقی فریقین واقع شده 
محاربه سخت روی نمود. لیکن شاه منصور منصور گشت و زین العابدین 
منهزم به جانب اصفهان رفت و از خویشان و اقربا استعانت ستم شاه 
منصور نمود. ۲ 

ها اه از کرمان اه اشحان از تسوعان ان هت را اش 
روانه اصفهان شدند و شاه یحیی به زبان خدعه و ... «4» وی را وعده 
معاونت داد. ان گاه مظفریان روی به شیراز اورده در کربال خرابی بسیار 
کردند. چون شاه منصور از تمهید «الاقارب کالعقارب» خبر یافت لشکر 
آراسته از شیراز بیرون ی و ات داد ِِ 
کدام به جای خود رفتند. 

چون سلطان عالم افروز نوروز بر لشکر دی ماه فیروز گشت شاه منصور 
دفع زین العابدین را وجهه همت فرموده به اصفهان نهضت نمود و خواجه 
عشد الوهم صاع مرا رغال مه لیسان نه اس فحال لت کر موی عون 
اقال ایا ره 


(1): کداه شایه ریت 

(2). اصل: در غایت. 

(3). اصل: یحی. 

(4). يك کلمه ناخوانا. 
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فرموده خواجه مزبور داشتند به محض ورود او شهر را تسلیم نمودند و 
زین العابدین طریق هزیمت پیمود. در ورامین طهران شهریار بن موسی 
جوکار او را گرفته پیش شاه منصور فرستاد. شاه منصور به میل آتشین 


چشمهای زین العابدین را مکحول ساخت و زین العابدین به مکافات عمل 
پدر گرفتار گشت. 

آن‌گاه شاه منصور قوی دل شده لشکر به یزد زد والده شاه یحیی از قلعه 
بیرون آمده شاه منصور را به زجر و ستم مرتدع گردانید تا به شیراز رفت. 
بالجمله ا مظفر همواره تخم عداوت یکدیگر در مزرع دل می کاشتند و 
همه روزه جنگ و جدال داشتند و بدین جهات ضعفا و رعایا پایمال ستم 
شده تنگ از ایشان دل سلطنت که ده «<1» پادشه بود و يك مملکت 


رفتن صاحبقران گیتی ستان به جهت قلع و قمع مظفرپان به شیراز 


جون صاحبقران توقتمش خان را هزیمت تموق. خبر «غضیان, آل. خظفر .به 
مسامع جاه و جلال رسید. فرمان جهان مطاعء نفاذ یافت که عساکر ذره 
شمار عزیمت یورش ایران را پيشنهاد هت گردانند. «» حسب الفرمان 
صاحبقران موکب جهانستان روانه بلاد ایران گشت و به تاریخ سنه ثلث و 
تم اس مات اه سم سرام اه فص را سانشان 
افکنده بیلقان مضرب سرادقات عظمت نت گردید. 

ور تصاعیف این عال عرایض ره و مسا کین ور از .مستی بر تام طفیان 
مظفریان رسید. صاحبقران متاتر. قنده امیرزاده پیر محمد را مقرر فرمود 
که با شاهزاده امجد سلطان محمد لشکر بیحد و عدّ از راه دربند تاشی 
«3» خاتون روانه شیراز گردید. بدرقه «4» صاحبقران با عساکر ظفر 


جهانگیر و برادر با لشکر داخل اردوی همایون شدند. 


(1). اصل: کرده. 

(2). اصل: گردانید. 

(3). اصل: باشی (نقل از ظفرنامه) 

ریاض اتود قای ض تاه 

آن‌گاه سونجك بهادر را به حویزه فرستاد که میرزا عمر شیخ را به اردو 
آورد و خواجه وجیه الدین مسعود سربدار به حکومت حویزه قیام نماید. 

و خود در پنجم رییع الاخر خمس و تسعین [و] سبع مائه متوجه شیراز 
گردید. روز چهارشنبه بیست و هفتم از آب دو دانگه گذشت و جمعه بیست 
و ِ به آب شور رسید و شنبه غره شهر جمادی الاولی در رامهرمز نزول 


ال بنر اخمد خاکم. لر بززگ. از عال‌میر, با ببلاکات ی قدایا آمده ققییل 
رکاب اشرف نمود. از آنجا به فرخی و سعادت روانه گشته روز دوشنبه به 
پای قلعه سفید که نمودار قلعه سپهر کبود بود نزول سعادت فرمود. 1۳ 
قلعه‌ای است که عقاب دلاور در پرواز بر فراز بروج وی نگذشتی و نردبان 
حواس خمسه در ارتقای مدارج رفعتش به کوتاهی معترف گشتی. و هم 
بلند پرواز هر چند به بال خیال عروج نمودی و کمند انديشه بر کنگره و 
سنگ‌اندازش فکندی به جز بأس و حرمان حاصلی نیافتی. 

از بلندیش باز نتوان بافت آتش دیدبان ز نور زحل سعادت نام شقاوت 
فرجامی [که] از قبل شاه منصور کوتوال قلعه مزبور بود باد نخوت آ[وا] 


بیداد از مهب حصانت و رزا: نت حصار به کاخ دماغش متصاعد شده زحل‌وار 

بر فراز حصار می‌گردید و از روی شرّ تمام محتال‌وار می‌خرامید و نیل 
شقاوت بر رخسار سعادت خود می‌کشید و جمعی که با وی به محاربت و 
محا ناه هو وید شک شاه آن رای کی عضار غاعا خضود. 
می‌کردند. 

تبرد آزمایان آهن کشل‌ن از خشم سر‌ها بر از کینة دل از آن‌غافل ود اهل 
که با وصف بصرت یزدانی و تأیدات سای بروح سبع شدذاد اشانتت 
موَدای « وه الوت لببّتٌ <1» الْعکبوت» خواهد داشت. 

آن‌گاه صاحبقران فرمود تا بر زبر کوه فلك شکوه, قمه شادروان و شامیانه 
و بارگاه به اوج ماه رسانیدند. چون مشاطه عروس خاوری دواج «<2» 
نیلوفری بر رخسار 


(1). اصل: کبیت. 

(2). اصل: دواح. 
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الف ] را هر هفت کرده جلوه طراز گردانید سعادت بی‌سعادت چندین هزار 
شموع <«1» و مشاعل در بروج افروخته قلعه را رشك حصار میناکار گردون 
روز دیگر که صاحبقران چرخ بوقلمون به عزم تسخیر حصار نیلگون رایت 
استعلا و استیلا برافراخت و جیوش کواکب را که بر شرفات بروج زبرجد 
نگار می‌گردیدند در لجه تلجلح و اضطرار انداخت. 

چو خورشید بر سر زد از برج گاوز هامون برآمد خروش چکاو صاحبقران 
قضا توان امر فرمود تا از چهار جانب حصار سورن کشیده یورش انداختند. 
فرهادوشان بیستون دل عوض جوی شیر جداول خون «2» بر اطراف و 
اکناف کوه خارا روان گردانيدند. 

ناگاه آق‌بوغا «3» نامی بر فراز برجی عروح نمود. ساکنین قلعه از 
مشاهده آن حالت سراسیمه گشته مبهوت گردیدند, زیرا که در هیچ عصری 
از قرون و اعصار و دوری از ادوار ندیده و نشنیده بودند که احدی از آن 
برج بالا رفته باشد. از آن جهت که از روی کوه تا جایی که برج خدا «4» 
افرید است سی ذراع و از انجا تا کنگره که دیوار به گچ و سنگ اتمام یافته 
ده ذراع بود که جمله چهل زذراع باشد. لاجرم این معنی را از تاییدات 
آسمانی دانسته دست و دلشان از کار رفته متحیروار نظاره می‌کردند که 
آق‌بوغا کمندها بر شرفات برج بسته, دلیران شر ان برح فلك عروح ارتقا 
می نمود ند. 


رتسا متان فت کر رت ادلی شا الم و کافل اما 


این صاحب اقبال باشد از چنین جای که به غیر از سیمرغ زرین بال 
خورشید احدی را قدرت عروج نبوده و به جز باد واردی به انجا نرسیده کرا 
قدرت این معنی بود. 

لاجرم فریاد الامان برآورده به تسلیم حصار مبادرت نمودند. سعادت, مفلزی 
جسته بگریخت. «5» 

یکی از بهادران سیاه وی را گرفته به نا آمرد: صاحبقران به تیغ گوهر 
افشان 


(2). اصل: چون. 

(3). اصل؛ آغبوغا: 

(4). اصل: جدا. 

(5). اصل: می‌گریخت. 

سای رد او ص31 

سرش از قلعه بدن بیرداخت و زین العابدین را که شاه منصور میل کشیده 
در قلعه محبوس 9( بی‌خردی تو انتقام تو را 
از منصور بی‌نصرت بستا: 

یس جمعی را با اسباب و ضروریات همراه 129 ]| وی کرده روانه 
سم قند فرمود و کوتوالی قلعه را به به ملك محمد اوبهی داده آق‌بوغا «1« 
را مورد عنایات و خلاع و انعامات گردانیده روانه گردید. و روز جمعه چهارم 
جمیدی الاخری به جویم نزول اجلال کرده احوال شاه منصور پرسید. گفتند 
به محض خبر وصول همایون به طرفی خواهد گریخت. 


خن باق خوشت ام قلح ور یدای نان رید شاه مس زا اقآ 


صاحبقران جون زیاده حسابی از شاه منصور نمی گرفت با قشونی که در 
ایلفار موافقت داشتند روانه گردید 3 دو قول مرنب فرموده که ی 
مستقر رایات همایون و دیگری در ظل رایت میرزا سلطان محمد باشد. و 
جهانگیر «2» را بر دست راست و امیرزاده شاهرخ را ملازم رکاب فرمود 
و امیر عثمان را با فوجی به فراولی مقرر کرد. ‏ ر ۱ 

شاه منصور با مردم خود قرعه مشورت افکنده گفت به جنگ, حریف این 
مغول نمی‌توان شد. اولی آن است خزاین و جهات خود را برداشته به 
جانب کرمان رویم. تا وی از فارس بیرون رود مراجعت نماییم. همگی 
تصدیق قول وی نمودند. 

پس با نه هزار سوار خزانه و اسباب را برداشته از شهر بیرون رفت. زنی 
از پشت بام گفت ای حرام‌خور, سالها بر نفوس و اموال ما حاکم بودی 
اکنون ما را در دست مغولان گذاشته به کجا می‌روی. تو بیا در خانه بنشین 
که ما رفته خی می کنیم. شاه منصور ازین سخن اندوهگین «3» شده 
فسخ عزیمت کرد. 

بالجمله امیر عثمان قراول, شاه منصور را در باغات دید. در مغاکی مخفی 
گشت تا ایشان لختی راه رفتند. از کمین بیرون آهدة تعاقب نمود. مقارن 
حال صاین 


(1). اصل: آغبوغا. 

(2). اصل: جهانگر. 

(3). اصل: اندونگین. 
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تیمور و الوس «1» و يمك «2» و قرا [محمد و] بهرام ییسوری به کومك 
رسید ند. یکی از آنها ران «3» شخصی را قلم کرده به نظر آورد. ایشان به 
عرضرع رسانیدند که. شاه متضور با که «ز ار تفر بیرفن آهدم در ود بانیله در 
صدد محاربه‌اند. 


در تضاعیف این حال شاه منصور با لشکر جژار همه مسلح و رزمجوی 
نمودار گردیدند. علمها و بیرقهای رنگارنگ افراخته و شاه منصور پیشاپیش 
قامت مردانگی علم ساخته و دلیرانه چون برق فروزنده خود را بر سیاه 
[(130 الف ] صاحبقران زد و رزم سخت درپیوست. سنان, رن 
دل خصمان غوطه می‌خورد و بریق «4» سیف میسلول, رنگ از رخسار 
دلیران می‌برد. کوس رعد آواز, خروش «یَجْقَلون أَصابقَهْمٌ فی آذانهمْ من 
الصواعق حَذر المَوّت» به گوش هوش می‌رسانيد. از ۳ از کشته 


بتتن: که»با خالت. شد آمیخته جون: نا دم خشتیه و ار لالم.از آن. کل "ومد 
«5» هیچ گیاه صاحبقران در میدان کین. شاه منصور را دید بر مرکب جهان 
نورد نشسته و به اتش شمشیر دود از خرمن ابدان دلیران برمی‌اورد. 
ی مور ی اس ات 
رایات فتح آیات رسید. با آنکه لشکر بی‌شمار ثریا کردار حول و حوالی 
صاحبقران را فرو گرفته بودند. 

اگر سیماب باریدی چو باران‌ستادی بر سنان نیزه‌داران شاه منصور خود را 
[به ] صاحبقران رسانیده سه نوبت شمشیر بر فرق همایون رسانید. فولاد 
جوره «6» که نیزه صاحبقران داشت بی‌طاقت شده نیزه را به دست 
صاحبقران داده فرار نمود. و به قولی قماری ایناق و به روایتی عادل 
اختاجی در حملات ثلثه سپر سپهر کردار بر روی شهریار کشیده دفع حمله 
نمودند. صاحبقران 


(1). ظفرنامه: لوس. 

(2). ظفرنامه: تمك (موارد میان [از ظفرنامه است ا. 

(3). اصل: زان. 

(5). اصل: ندیه. 

(6). ظفرنامه: چوره. 
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متحیر گردیده بر مردانگی شاه منصور افرین نمود. 

بعض مورخینر گفته اند که از چابکی و دلیری شاه منصور لشکر <1» به 
نوعی متفلاق گشتند که به جز فولاد جوره نیزه‌دار و عادل اختاجی و قماری 
ایناق کسی بر دور صاحبقران نماند. 

حضرت ظل اللهی فرمود تا کمند افکنان آن شیر بيشه هیجا را به خم کمند 
دستگیر نمایند و در آن حالت زخمی بر روی شاه منصور رسید. چون شاه 
منصور دید که ستیزه بیجا مورت بلایاست عنان جواد تی گام به صوب وادی 
انهزام معطوف گردانید و فوجی که بقية السیف بودند متعاقب به جانب 
شیراز شتافتند. ۱ ۰ 

چون قضای اسمانی به ان متعلق گشته بود امیر زاده شاهرخ به ان عرصه 
دلاوری رخ نهاده وی را از اسپ حیات پیاده کرده مات نمود و رشن را 
برداشته به خدفت. ضاجبقر ان" آورد.-ضاحبقران 1301 ب ]| بر. فوات: شاد 
منصور فتاه گشته فرمود مدتی است که در جنگ دشمنان صفدری 
کرده‌ام, مثل شاه منصور به مبارزی دلیر ندیدم. در آن حالت خورشید 
عالمافروز از محاربه هر دو سیاه دلگیر شده, دواج شب داج بر سر کشیده 


صاحبقران به مقر استراحت خرامیده. 

روز دیگر حضرت اعلی دروازه سلم را مستقر دولت فرموده فرمود تا 
کلویان و کلانتران دروازه‌های شهر را بستند و در باب اموال و خزاین و 
جهات شاه منصور موچلگاه گرفتند و امیر علاء الدین در تاریخ شاه منصور 
گفته است. 

شهریار عصر منصور آن که اودر زمین جز تخم نیکوبی نکشت 

ملك هشت. از دار دنیا چون گذشتلاجرم تاریخ آن شد «ملك هشت» 
آن‌گاه خزانه و جیباخانه سلاطین مظفریّه همگی به سرکار صاحبقران 
انتقال یافت. در خلال این احوال شاهزاده عمر شیخ که از حویزه در عقب 
موکب همایون می‌امد مفسدین لران و شولان «2» را غارت نموده اموال 
غارت را به نظر رسانید. 

ضا خی آن قدری از اموال شاه منصور متصرف شده مابقی را به عساکر 
منصوره داد و امیرزاده سلطان محمد را به ضبط اصفهان فرستاد و 
منشیان عطارد نشان 


(1). اصل: لشکری. 

(2):اصل: تلا 
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فتحنامه‌ها «1» در قلم آورده روانه بلاد نمودند. 

چون آل مظفر از فتح و ظفر بی‌بهره شده مهرب و مفرّی نداشتند ناچار به 
درگاه والا آمده, سلطان مهدی و عضنفر پسران شاه شجاع نیز که در 
شیراز بودند تحفه و هدیه که داشتند به نظر رسانیدند. 

صاحبقران قریب يك ماه در باغ میدان که به باغ شاه مشهور است بساط 
عشرت مبسوط داشته غلغله سور و سرور به ایوان خنیاگر گردون 
رسانیدند. 

روضات سلطنت و اجلال از رشحات سحاب عواطف لا یزال. نزهت و 
طراوت به خلد برین وام می‌داد و هر زمان مبشر سعادت و دولت [بود و 
ابواب خوشی و خزمی بر وجنات اضال منتسبان دولت بی‌زوال ق کش اد و 
فسحت میدان مراد و مرام در طول و عرض مصداق «و جَنة «2» عرَضهَا 
السماواث 5 الأدض» بوده» نوای مطربان خوش الحان [131 الف ] طیره ده 
نغمات ناهید و فضای بارگاه ظفر پناه عزت بار گاه خورشید. 

جهانی به شادی بیاراستندمی و جام و رامشگران خواستند ماهچه سجق 
ظفر طرازش در نوربخشی ثالت نیرین «3» گشته و طنطنه صیت قیامت 
نهیبش از خافقین دز در آن ایام سلطان ابو اساه از سیرجان با 


تحفه و هدایا به خدمت آمد. 


جون ند روز دیگر تفص ند صاحیفرآن. فرمود که رابات افتاب: اشراق 
به صوب مك عراق در حرکت آید. کافه انام و جمهور خواص و عوام به 
کریاس جم التباس جمعیت کرده التماس نمودند که اگر دیگر باره فارس و 
توابع در قبضه اختیار آل مظفر خواهد بود. اولا صاحبقران حکم به قتل و 
اخراج ما نماید و این ملتمس و تظلم تکرار یافت. 

بنا بر این روز دوشنبه بیست و دویم جمیدی الاخری حکم جهان مطاع به 


(1 اضل ففسامما 

(2). اصل: کجنته. 
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ا تا مر اس ما ایا ارت روم مب 
را مقید و جمله را ] محبوس گردانید و امیر عنمان به کرمان رفته بعد از 
چند روز سلطان احمد را گرفته با اموالش حاضر گردانید. 

حکومت کرمان به امیر ایدی کوی برلاس و شیراز به امیرزاده عمر شیخ 
مفوض گشت. چون ماهیار قمشه اصفهان مقر خیام «1» ابهت فرجام شد 
دیگر باره مردمان متقاضی استیصال آل مظفر شدند. امر «2» اعلی شد 
که سوای «3» زین العابدین و سلطان شبلی که به سمرقند فرستاده [و] 
اقطاع در وجه ایشان مقرر فرموده بود همگی را بر زری دشت برده قریب 
به عبرت نظر کن بر ال مظفرشهانی که گوی از سلاطین ربودند 


که در هفصد و خمس و تسعین ز هجرت‌دهم شب ز ماه رجب. چون غنودند 


ذکر رفتن صاحبقران توبت تاتی به حرب توقتمش <«4»> خان 


بر تضاعیف این حال خبر رسید که دیگر باره توقتمش خان سر استبداد و 
طغیان برافراشته لاجرم با لشکر ظفر اثر نصرت شیم ایلغار فرموده به 
سمرقند رفت و زمستان در تاشکنت قشلاق نموده دویست هزار سوار از 
عساکر جهانگیر انتخاب نموده [131 ب] از راه دشت قبچاق «5» روانه 
ح توقتمش خان گشت. 

گویند طول دشت قبچاق به مساحت اصطرلاب دانان آفاق يك هزار 

فرسنگ و عرض ششصد فرسنگ است. فورا فرمود تا سنگ و گچ حاضر 
نموده منار پنجاه ۳1 ارتفاع ساخته نام صاحبقران بر وی نقش کردند و 
موکب سپهر شکوه حرکت نمود. فجاة با لشکر توقتمش خان باز خورده از 
طرفین تساوی صفوف قیام نمودند. ۱ 

گویند از دامن کوه البرز تا دریای خزر که پنج فرسخ و از اب سمور تا دریا 
هفت فرسخ صفوف لشکر صاحبقرانی بود و از عهد چنگز خان تا ان وقت 
احدی چنان لشکری ندیده بود. بالجمله فی ما بین مصافی واقع شد که سه 
فرسخ نعش «6» ادمی افتاده بود. 


ار ی شام 

(2اض * آمنر. 

(3). اصل: سوی. 

(4). اصل: همه موارد بوقمش. 

(5). اصل: فتچاق. 

(6). اصل: نقش. ۱ 
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هندوستاین خون به جیجون رسید بالاخره لشکر خعا هر 0 به مقدای «فان 
جرب الله هُمٌ الْغالیُون» ظفر یافته توقتمش خان فرار نمود و اموال و 
چهارپایان بسیار با حرمها و اطفال توقتمش و غیرهم به دست عساکر 
فیروز آفت: چنانچه خمس غنایمی که به صاحبقران رسیده بود به قول 
صاحب فتوحات: گوسفند هفصد و بیست هزار, و اسپ يك صد هزار. و 
شتر هشتاد هزار راس بود و کثرت اردو به مثابه‌ای بود که هک 
خیمه‌های خود را گم کرده بودند, بعد از بیست روز و يك ماه يافتند. 

و صاحبقران در آن دشت تا جایی رفته بود که به مذهب ابو حنیفه نماز 
شام درست نبود زیرا که هنوز شفق مغرب بود که صبح طلوع می‌کرد. و 
العهدة علی الرٌاوی. 

بعد از وقوع این فتوحات گرانمایه جواسیس ایران در دشت قبچاق «1» 


خبر به خسرو آفاق دادند که سلطان احمد ایلکانی عراق عرب را به 
تصرف اورده و داعیه عراق عجم دارد. بنابرین به سمرقند مراجعت نموده 
معطوف فرمود و <2» آن گاه جام, مخیم خیام سعادت فرجام گشت. 


تفویض حکومت فارس به میرزا رستم 


امیرزاده رستم را حکومت شیراز داده مقرر فرموده که امیر سونجك بهادر 
الفور با ده هزار پیاده و سوا ر ملازم رکاب «3» وی [132 الف ] بااشد و از 
راه ابرقوه روانه شیر از گردند. ایشان از راه یزد و ابرقوه روانه گشته 
امیرزاده رستم برادر گرامی خود پیر محمد را در قراباغ طوی داد و صد 
هزار دینار کیکی بخشید. و امر صاحبقران بر آن جمله رفته بود که حسن 
جاندار و حسن چفداول که در شیراز بودند هر دو از راه بهبهان روانه بغداد 
شوند. 

امیرزاده پیر محمد در شیراز تمارض نموده نرفت. امیرزاده رستم, امیر 
سعید رون خانی 322 تفویض حکومت فارس به 7 رستم 
۳ ضص ۳ 


(1). اصل: فبجاق. 

(2). اصل: + چون. 
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برلاس و علی بيك و عیسی بيك را [به] حراست و ضبط شیراز گذاشته 
روانه شد و در رامهرمز استرك را غارت نموده اموال نامحصور گرفتند و 
از دزفول گذشته احشام «1» جوانکی «2» و فیلی را غارت کردند و در 
جمیدی الاخر سنه آثنین و ثمان مائه به مندعلی «3» رسیدند. 

امير علی قلندر از جانب سلطان احمد, حاکم مندعلی بود با میرزا رستم 
حرب نموده هزیمت شد و مندعلی را ترکان به جاروب نهب و غارت رفتند 
و امیرزاده پیرمحمد که در شیراز تمارض کرده بود به اغوای اجلاف و 
اشرار ترتیب سموم قتاله نمود. امیر عباس و امیر سعید برلاس «4» مخبر 
شده میرزا پیرمحمد را حبس و حقیقت عرض نمودند. 


ذکر بعضی امور سانحه فارس و غیره 


چون به تاریخ جمیدی الاخری سنه ست و ثمان ماثئه الویه عالم آرای 
صاحبقران موید من السماء به عزم بنای بیلقان به ازان <5» رفت سر 
پرشرر پیاراغلی برادر قرایوسف ترکمان را به پایه سریر خلافت اوردند و 
قطب الدین قمی که در فارس خود. را آلوده اوساخ و ادناس نموده مرتکب 
اخذ اموال کافة الناس شده بود در آن وقت به درگاه والا آمده سیصد هزار 
دینار کیکی زر سرخ به رسم نثار آورده بود. 

ا ان وه من اووی راز او گرفته به سر کار ضبط نمایند. 
آن‌گاه مساوی آن را گرفته به صاحبان استرداد نمایند و ارغون آقا به این 
امر تعیین شد. ارغون آقا به شیراز رفته 5 وجه را از ملا قطب الدین 
گرفته به صاحبانش داد و اين آثار از صاحبقران ماند. پس حکم شد که 
امیرزاده رستم روانه شیراز شود. 

چون میرعلی قلندر [از] مندعلی به دار السلام بغداد رفته خبر ورود 
صاحبقران داد سلطان احمد [132 ب] از غایت «6» رعب و خوف 
دروازه‌های بغداد را خاکریز نموده به تمهید مراسم قلعه‌داری قیام نمود. 
این ابیات را به صاحبقران 


(1). اصل: اختام. 

(2). اصل: جاکی. 

(3). اصل: کذا, (ظفرنامه: مندلی). 

"0 

(6). اصل: غایت و رعب. 
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نوشت که: ۱ 

دریا و گوهرش «1» بگذاریم و بگذریم‌سیمرغ‌وار زیر پر آربم خشك و تر 

یا بر مراد بر سر گردون نهیم پای‌با هدوز ان زر ۳9 کنيم. تاکز 
صاتبقران نامه را خوانده گفت مرا موزونیت طبعی نیست که جواب این 
احمد 0 

سیمرغ‌وار از چه کنی قصد کوه قاف‌چون صعوه خرد باش و فرو ریز بال و 


پر 
بیرون کن از دماغ خیال محال راتا در سر سرت «2» نشود صد هزار سر 
حون حوات هه ساظان اخمد رشته داست که آمراعا عشاکر ضایر آنت 


طاقت مقاومت نیست لاجرم دروازه ساحل را گشوده با دو هزار سوار به 
جانب حله بیرون رفت. 

صاحبقران چون از فرار سلطان احمد خبر یافت فوجی از امرا و لشکریان 
را فرمود که سلطان احمد را تعاقب نمایند. ایشان بنا بر تعجیل [با ] پنجاه 
سوار به وی رسیدند و عساکر متعاقب می‌امدند. از جمله مردم سلطان 
احمد دویست سوار به مدافعه باز گشتند. امرا پیاده شده به ضرب سهام 
خون‌آشام ایشان را برگردانیده سوار شدند تا به مقذای «أن نک مگ 
عشرژون صابرون یعلیوا «3» مائتین» نسیم ظفر بر پرچم علم امرا وزیدن 
گرفته سلطان احمد فرار نمود. 

لشکر عزم ترا آمد علم لا ینصرف‌در مقام فتح از آنش شد ظفر قائم مقام 
چون احمد لا ینصرف بود انصراف ننموده به ایلدرم بايزید متوسل شند. 
ایلدرم متوهم گشته نامه‌ای به صاحبقران فرستاد. مضمون این که ما در 
مراعات جانب اولیای دولت قاهره راسخیم, لیکن جون ایل قرایوسف 
ترکمان در وسط منك ماست از بی‌باکی به قطع طرق و نهب اموال 
مترددین قیام می‌نماید. 


(1). اصل: گوهرا. 

(3). اصل: فغلبوا. 
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چون صاحبقران بر مضمون اطلاع یافت فرمود تا جواب برین جمله نوشتند 
که قرا یوسف از صدمات عساکر منصوره ما گریخته. شما را دو کار باید 
اگر تقصیری از ایشان صدور نماید یرغو بپرسید, و الا اگر از عساکر ما 
اسیبی به ولایت شما رسد معذور خواهند بود, و السلام. 


آن‌گاه صاحبقران تختگاه هلاکو خان را از ری تا آذربایجان و دربند باب 

مفوض فرموده و امرای عظام امیر وندای و غیره را سفارشات نمود که 

من از قرایوسف و سلطان احمد امن نیستم باید که در محافظت بغداد 
نکنید. 


9 فارس را به التماس امرا به میرزا پیر محمد تفویض نمود و اصفهان را به 
میرزا رستم داده مقرر داشت که امیرزاده سلطان محمد به هرموز رفته 
آن ولایت را نف تخیر آورن. 

امیرزاده رستم مردم خود را به اصفهان فرستاد و خود از راه کازرون رفته 
برانفار شد. در عرض راه با برادر خود میرزا سلطان محمد ملاقات نمود, و 
امیر جلال حمید و ارغون شاه اختاجی [به ] راه جهرم و لار روانه گردیدند. 
اولا به کیچ و مکران «1» رسیدند. سواران «2» آنجا دواعی «3» زیاده 
سری به خاطر می‌رسانيدند. حمعی کثیر از شهر بیرون امده سیاهی 
می‌کردند. شاهزادگان فرمودند حسام خون‌آشام در آن زنگیان ظلمت 
فرجام گذاشته ساحل بحر را از اشباح ایشان مانند قیروان گردانیدند و 
غنایم کثیره به دست آورده روانه هرموز گشتند. 

بعد از چند روز هرموز کهنه و جرون و قلعه قشم «<4» و لارك و جاشك 
بیابان و کوشك ماهی و شامیل «5» و قلعه مینا «6» که در استحکام 
حصانت نمودار حصار میناکار سپهر دار بود مفتوح گردیده چندان غنیمت 
به دست امد که اوهام مهندسان 


(1). اصل: مکح و دیگران. 
(2). اصل: سودان. 
(3). اصل: دوعی. 
(6). (- میناب). 
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گشای در حصر آن عاجز آمدی. 
ز آسیب قهر لشکر صاحبقران دهرباشند هفت قلعه افلاك در خطر 
هرموز و هفت قلعه آن را چه اعتبارجایی که لشکر تو درآید به کر و فر 
چون محمد شاه والی آنجا حال آرا] چنان دید مانند کشف خود را تن 
دریا رسانیده به یکی از جزایر مختفی گردید. از جواسیس مروی گردید, 


[133 ب ] خبر به شاهزادگان دادند. محمد شاه لا علاج شده هر ساله 
سیصد هزار دینار کیکی خراج پذیرفت و چهار ساله نقد داد. پس شاهزاده 
به شیراز رفت و از آنجا روانه خوزستان گشت و امیر سیف الدین با فتح 
نامه از راه یزد روانه سمرقند گشت. 


گفتار در پورش ختای و ارتحال صاحبقران از دار ملال در بلاد الران نهد تقتدیی کر کار 


چون حضرت صاحبقران بی‌همال از سمرقند تا «1» آب انطاکیه روم به 
حیطه تصرف اورده ایلدرم روم را چون موم و جبابره روی زمین را معدوم 
نمود, بر اهل مصر و شام روز روشن را مظلم گردانیده, گور معاویه و یزید 
را مخلول و شیعه بنی امیه را مخذول گردانید و از بلاد روم تا مرز و بوم 
هندوستان به جای ناقوس و چلیپا مساجد 9 معابد و مقذنان خوشنوا مهیا 
فرمود» اساطین سلاطین خطوط. کوهر آبین شمضترش را مانند. خط 
سرنوشت خواندند و شوارع و عقبات چنان معمور و مامون خرزید که 
مبرددین در فیافی و بوادی ِِ به پاسبان نبودند. 

صاحبقران نوبتی در کان گل سمر‌قند جشن عظیم نموده با امرا و نوئینان 
در باب یورش ختای قریلتای فرمود و ارقام مطاعه «2» به کل ممالك 
محروسه در قلم آورده 0 و بر کان فرستاد و به 
اندك فرصتی سوای «3» میرزا شاهرخ که در قندهار بود, امرا و نظرا روز 
به روز [با | عساکر فیروز می‌رسیدند. تا در اوایل بهاری که صاحبقران 
آتشهات: روی توجه به تربیت قوای نامیه آورد فزاشان چابك دست ربیع 
ریاح شادروانهای سحاب سحابگون بر سپهر بوقلمون افراشتند و 


(1). اصل: با. 

(2). اصل : مطاعبه. 
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صحن باغ و راغ را به فروش سندس و استبرق زیب و زینت داده اطراف 
دمن و تلال را به جواهر زواهر ریاحین برآراستند نسیم بهاری به مسیحایی 
«1» و مشاطه نامیه به چمن پیرایی مشغول ؟ 

تاه رل و سم ار سار 
فرمود تا سراپرده عظمت و آثار کیانی فسحت بر بسیط هامون افراختند 
که قریب [134 الف ] چهار فرسنگ را احاطه نموده و خرگاه دویست سری 
دوازده پای عالم آرای که ظاهرش سقرلاط هفت رنگ و باطنش اطلس 
فرنگ بود با اسطوانهای منقش و فقره‌های دلکش مرضُع سر به اوج هفت 
اورنگ برکشیدند. 

گویند وسعت آن بارگاه بی‌مثال به حدّی بود که ده هزار نفر در ظلال سپهر 
مثال, آن استظلال می‌نمودند و همچنین منشیان > دولت آفتاب سیما و 
۹ ظلال چتر فلك فرسا که عنوان مناشیر سعادت نشان به 
طغرای «و اجعل لنا «3» مر لذئك ولا و اجعل لنا مر لَذتك تصیرأً «4»» 


معزز و مطرز بود قمه خیام و بارگاه و قبه شامیانه و کندلان سپهر اشتباه 
به اوج مهر و ماه افراختند و از کثرت خیام الوان فضای دشت و کهسار را 
کشیدند از خیمه در يك زمان‌به روی زمین صد هزار آسمان آن‌گاه 
صاحبقران قضا توان 

بامدادان که صبح زژین تاح‌تاج از زر نهاد و تخت از عاج به شکوه 
صاحبقرانی بر سمند سیهر مانند سوار که فرمانفرمایان روم و 
هندوستان و ایران و توران در عنان و رکاب ظفر همعنان روانه شده داخل 
بارگاه عرش اشتباه گردید و شهزادگان و امرا و نوئینان و امرای تومان و 
هزاره و صده و سرخیلان و ریش سفیدان و ایلچیان که از بلدان امده 
بودند- علی تب مراتبهم- در بارگاه جلوس کردند و بزمی در خور این مجمع 


آرافتته: ؟ 


(2). اصل: منستان. 

(3). اصل: و جعلنی. 

( اض ساطا ایا 

ریاض الفردوس خانی, : تس 

ورافراش متعال. تیال ِِِ وعساکر بخشیده ازخشسان لشکر 
استفسار رفت که چند هزار اه باشند. عرضه داشتند که سیصد 
هزار سوار به نسخه امده. 7 
فرمان شد که [از] امرا دویست هزار سوار انتخاب کرده رایات فتح آیات 
ها اجه ری اصای دای ان اس اف کف ره ار نداد سوت 
استرداد نعمت حیات در کمین غدر نشسته. 

مقرر است هر آن چیز «1» کان رسد به کمال‌بود هر آینه آن را ز یی امید 
زوال بالجمله [134 ب] چون موکب گردون مراتب به اترار رسید سوء 
المزاج بر طبع صاحب تخت و تاج طاری گردید و روز به روز در تزاید بود تا 
غایتی که اطبا دست از ] معالجه بازداشتند. 

#یعی الی رک رده موه را به گوش جان اصفا نمود. 

ماتم ها از ۱۳ القدس به تعزیت آفتاب شد افغان و 
خروش از پانصد, سیصد هزار خلق برخاسته «2» غلفغله سکان بیضه 


ناسوتی به قطان عالم ملکوتی رسید. صبح را خنده بر لب گره شده از 
وحشت گریبان دواج مشکین شب داج را بر درید. امن و استراحت هم 


آشنیان: عتها و کیمیا شده نشاط و سرور رخت بربست و خورشید عالم 
افروز از این «طامة «3» العبری» جانسوز غم‌اندوز بر خاك نشست و این 
قضیه هایله در هن هشتم شعبان سنه سبع عشر [و] ثمان مائه عقل کاه و 
هوش زدای جهانیان گشت. شعرای فصاحت انتماء. تواریخ ادا کردند از ان 
جمله یکی این است. 

سلطان تمر آن که چرخ را دلخون کردوز خون عدو روی زمین گلگون کرد 


(1). اصل: چتر. 

(2). اصل: خواسته. 

(3). اصل: خانه. 

ریاض الفردوس خانی, ص: 299 در هشتم شعبان سوی علیین تاخت‌فی 
الحال ز رضوان سر و پا بیرون کرد «1» ... «2» ان‌گاه نعش را در محفه 
محفوف به جلباب غفران رحیم وهاب جای داده به سمرقند برده در عمارت 
مقبره که آن حضرت ساخته بودند دفن نمودند. 


گفتار در جلوس حضرت خاقان سعید و جلوس سلطان خلیل در برکتان بنانه 


0 سانحه امرا قرعه «و شاورهم فی الامر» در میان افکنده 
گفتند ولیعهد شاهرخ میرزاست و حین وفات نیز صاحبقران همین وصیت 
فرموده گفت آرزویی مرا باقی نماند مگر دیدن شاهرخ, لیکن وی قندهار 
است. تحص را داه‌حاین اند داد 
پس شاهزاده سلطان خلیل, را چلوس فرمودند و مرایض به جناب شاهرخ 
فرستاده به مودای «لْ ال یأمْدَکهٌ أَنْ توَُوا الأماناتِ الی [135 الف] 
آهْلها» آن سرور را بعد از ورود بر سریر سلطنت جهان جلوس دادند و 
بزرگان نثارها فر موده تهنیت جلوس همایون را به اقطار امصار در قلم 
خداجویی به قلاوزی بخت بیدار بر روی کافة الناس بگشاد. ۳ 
ستم گرگ برگرفت ز میش «3»باز را کرد با کبوتر خویش با آنکه وسعت 
ملك و مهابت و صیت شوکت وی از حدود بلفار تا سراندیب و از انجا تا 
اقصای روم را شامل بود در مدت چهل سال و کسری پادشاهی معموره 
بلاد عالمد. کهر ملعاری که از ضوا روم متقال‌ظلا و آناعه آن فشت: ختعال لا 
به اتمام رسیده بود داشت و از زینت سلطنت جز این دو چیز اختیار 
نفرمود. همواره روی نیاز بر زمین [و] دست دعا بر اسمان داشت و در هر 
تا تام موی سا .ان اس ول تسام وا ای 
جهان ارزانی فرموده [ای ] از قبول سعادات اآخروی نیز محروم و مقنوط 
ردان وا رات اه و هداس فساع 


(1). (سال 807). 

(2). يك کلمه ناخوانا. 

(3). اصل: زمین ش. 
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الخیر که در دار السلطنه هرات مرتب فرموده و مسجد جامع مشهد 
مقدسه رضویه- علی ساکنها الصلوة و التحیة- بر کمال دین پروری وی 
دلیلی ظاهر است. 

اورده‌اند که از سیصد فرمان تهنیت جلوس یکی به میرز | پیر محمد حاکم 
فارس, و يك طفرا به میرزا رستم حاکم اصفهان بردند. میرزا اسکندر از 
همدان و میرزا رستم از اصفهان به شیراز رفته هر سه برادر مشورت 
کردند. میرز| اسکندر گفت نامه به میرز| میرانشاه که در آذربایجان است 
نوشته وی را «شاه» گوئیم. میرزا پیر محمد گفت خاقان سعید شاهرخ 
وصی صاحبقران است. اطاعت وی نمائیم. تا چنانچه صاحبقران این ولایت 


را به ما گذاشته بود او نیز به ما گذارد و آن‌گاه عرایض به خاقان سعید 
نوشتند که مطیع و فرمان برداریم. 

من و رستم؛ , اسکندر و هر که هست‌همه بندگانیم خاقان پرست و نامه را ب 
نقوش سکه و خطبه به دار السلطنه هرات ارسال گردانيدند. مطابق 
رسیدن نوشتجات شهزادگان ان کل ممالك نقوش سکه و خطبه رسید. 
خاقان اقب ما اه پر اسر رال 
داشت. بعد از يك سال میرزا میرانشاه در تبریز سکه و خطبه را از نام 
همایون پرداخت و عزم شیراز کرده از میرزا رستم و لشکر اصفهان 
استمداد نمود. 

و سلطان محمد از همدان به کومك میرزا پیر محمد لشکر به فارس برد و 
در آن زمستان در فارس قشلامشی کردند. اوایل بهار لشکر ها به 
جرفادقان برده در آنجا با یکدیگر حرب کردند. تا شبی میر ز| میرانشاه بر 
پیر محمد و اسکندر شباهنگ سخت برد. ایشان دو برادر به اصفهان گریخته 
در طبرك متحصن گردیدند. میرزا میرانشاه تعاقب نموده در کوچه باغ 
اصفهان حربی عظیم واقع شد. 

بالاخره اصفهانیان امان خواستند و میرزا میرانشاه به شرط خطبه رگ 
امان داده بازگشت. مس ارس در اصفران هام ساسا رد 
پیر محمد به شیراز رفته سال دیگر از شیراز به اصفهان ان و با از 
رستم حرب نمود. میرزا رستم شکست يافته به کاشان رفت. پیر محمد 
میرزا اسکندر برادر خود را به اصفهان فرستاد. 
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چون خبر مخالفت اخوان به مسامع اولیای دولت رسید خاقان سعید اوایل 
نزول خاقان شرقی انتساب آفتاب به بیت الشرف خود که عساکر ادبار 
مأثر شتا احمال و اثقال خود را ؛ بر مطیه افسرده وی بسته روی به هزیمت 
نهادند, فرمود ۳ رایات آفتاب اشراق به جانب عراق در حرکت آیند و 
ساحت با سماحت آن ملك را به شعشعه ماه علام ظفر انجام بیارایند. 
برافراخت رایات مهر ارتفاع‌که گیرد قمر را به تحت الشعاع چون صیت 
نهضت همایون به شیراز رسید امرا و کلانتران <1» و کلویان پسر عبد اللّه 
پروانچی «2» را با سعد الله و امیر سید علی روانه اردوی کیهان پوی «<3» 
گردانيدند. در خلال این احوال خبر رسید که میرزا اسکندر «<4» از حرکات 
ناملایم نادم گشته عزم دست بوس همایون كت 

رعایت صله رحم عذر او را پذيرفته‌ايم و از یزد و همدان یکی در وجه 
اقطاع او مقرر است. 

[136 الف ] هر کدام را خواهد به آنجا رود. دیگر از میرزا اسکندر اثر ظاهر 
نشد تا ظاهر اصفهان مضرب سرادقات عظمت گردید. معلوم گردید که 
اسکندر به قلعه داری مشغول است. میر ز | رستم به رکاب بوسی عم 
بزرگوار معرژز گردید. 

روز دیگر خاقان سعید مقرر فرمود که عساکر ظفر قرین از چهار جانب 
حصار اصفهان پورش آوردند. لاجرم عساکر ظفر آثار چون نهنگان «5» 
دریای وغا و پلنگان جبال هیجا «6» طرفة العین از خندق عبور نموده سپر 
تهوّر بر سر کشیده پیش رفتند و نردبانها و خرکها به دیوار حصار رسانیدند 
و برخی از دلاوران بر بروج عروج کردند. ِ ۳ 

رفته‌رفته قریب بیست هزار نفر داخل قلعه کشته چون اتش سوزان و برق 
درخشان در خرمن اعمار محصوران افتادند. 

ال مان الم ه فریاه استانه و اسان هحصار کیان رساسون 


(1). اصل: کلانترین. 

(2). در نسخه شبیه میرانچی است. 
(3). اصل: ری. 

(4). اصل: اکلندر. 

(5). اصل: نهکان. 

(6). اصل: هجا. 
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خاقان سعید ایشان را امان داده بازگشت. یکی از ابطال رجال, اسکندر 
مکذر را دست بسته به نظر اورد. هر چند سخنان از وی پرسیدند به جواب 
مبادرت ننمود. 

حضرت اعلی او ر به میرز | رستم برادرش ۰ میر ز | رستم حلسب 
الارشاد گوهرشاد آغا 1»* هر دو چشمش را به میل بی‌وفایی مکحول 
گردانید. 


نهضت خاقان سعید به شیراز نوبت اول 


چون خاطر خطیر از مهمات اصفهان بپرداخت حکومت همدان و لرستان را 
به میرزا سلطان محمد داد و حکومت بلاد عراق را به شاهزاده آفاق میرزا 
سلطان ابراهیم مفوض فرمود و روانه شیراز گردید. چون ماه انور علم 
ظفر پیکر از افق تنگ اللّه اکبر طلوع نمود حکام لر بزرگ و کوچك و جبل 
جیلویه و شبنکاره با تحف و هدابا به درگاه والا پیوستند و مورد اعطاف 
اعلی خاقانی گردیدند. 

آن‌گاه نوبتی کامیاب سلطنت انتساب امير مضراب را به ایالت شیراز 
سرفراز گردانید و امير مزبور با نجابت ارثی به وفور نجدت و شهامت 
ذاتی ممتاز بود و موازی ده هزار سوار جژار در حقش مقر گشت. لیکن 
حسود که شخص بالقوه‌اش به ایالت ناقص. کسوت فعلیت پوشیده قامت 
صحتش از گوشمال عوارض چون [136 ب] چنگ منحلی »> کته تار 
عمرش به مضراب فنا گسیخته شد. 

از آن سرد آمد و کاخ دلاوی ز که چون جا گرم کردی گویدت خیز بنابرین 
مطابق سنه ثمان عشر [و] ثمان مائه حکومت فارس زراا] به مهر سپهر 
تعظیم «3» سلطان ابراهیم مفوّض فرمود و زبان الهام بیان را به نصایح 
فرزند ارجمند گشوده فرمود که اعتماد دولت بر مقادیر «4» شرا و حشم 
و خدم و خزاین و اعتضاد ملك به رعایت امور جمهور متعلق است. باید که 
همواره به مقذای «حصین مك «5» العدل» بر جبر حال شکسته دلان و 
رعایت ملهوفان بذل جهد نماید و داد مظلوم از ظالم غشوم بستاند. اگر 
چه بحمد الله تعالی در جمیع امور خاطر از ان فرزند جمع 


(1). اصل: آقا. 

(2). اصل: سخنی. 

(د از ال تفطام. 

(5). اصل: ملکك. 

ریا رون خا صت دوه 

است لیکن از قواعد معهود ملوك و آباء کرام تجاوز نکرده مجدد نام نیکو 
که موسس استدامت و استقامت مملکت است 0 

شاهزاده زمین خدمت بوسیده مرخص گشت و موکب همایون به جانب 
عراق نهضت نمود. شاهزاده به مقژ اقبال و مستقر اجلال رفته در مدت 
ایالت سلوکی به غایت پسندیده نموده, کف دریا نوال بگشاد. چنان که در 
ارتفاع قدر و رتبت و سمو معدلتش دوستان انصاف و معاندان اعتراف 


اوردند. 

و سلطان [ابراهیم ] به نحوی خطوط نسخ و ریحان و رقاع را می‌نوشت که 
مکررا خط یاقوت را نقل کرد و استادان تفرقه نکردند و دفاتر قانون 
فارس را به خط گوهر نثار خود کتابت فرمود و ان دفتر تا عهد ملوك 
تراکمه در فارس بود. 

گویند سلطان [ابراهیم] اکثر اوقات با مولانای فاضل مولانا شرف الدین 
تکلیف نموده روزنامجات منشیان «<1» را جمع فرمود تا ان کتاب در چهار 
سال به اتمام رسید و موازی چهار هزار مثقال طلا در وجه انعام و صله 
مولانا مقرر فرمود. 


کومك خواستن تورانشاه از اولیای دولت جهت رفع مناقشه برادرش 


چون حومه ممالك بصره و خوزستان حضرت اعلی را مطاع گشتند پادشاه 
سیف الدین والی هرموز که در سواحل بحر عمان و دیار قطیف [137 
الف ] و لرستان در سك طرفداران منخرط بود به ملك مك فخر الدین 
تورانشاه, برادر کوچکش, میل کرده لشکر بر سرش برد. 

فخر الد ی ین مجال توقف ندیده روی توسشل به درگاه خاقانی آورده اولیای 
۱ اک( کومك وی مقرر نموده فرستادند. 
قافتا ایا وا ا رمحا ات 
روم و چین به درگاه والا روانه داشت. 

سیف الدین سال دیگر مکررا بر سر مقدمه سابق رفت. درین مرتبه نیز 
عساکر 


(1). اصل: بخشیان. 
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جهان‌سوز به هرموز رفته سیف الدین را مستاصل کردند تا دست از ملك 
برادر برداشته ملتزم خراح گردید. 


رفتن سلطان ابراهیم به خوزستان 


یا اهر ی فا را 
بود به شوشتر آمده خوزستان را نیز متصلاف گشته. لاجرم عساکر فارس 
را برداشته روانه شوشتر گشت. بعد از قریب وصول شاهزاده میرز | 
سلطان محمد به همدان رفت. 

شاهزاده شخصی را به ضبط شوشتر مقرر فرمود و هم در آن وقت مشایخ 
بصره استدعای دوه نموده بودند. داروغه‌شان نیز فرستاده مراجعت 


کرد. 


ذکر بعضی امور که در شیراز سانح گردید 


قبل ازین مرقوم خامه تبیین گردید که میرزا رستم میرزا اسکندر را 
مکحول فرمود. لیکن چنان نبود که هیچ چیز نبیند «1». خاقان سعید این 
حرکت از میرزا رستم پسندیده نداشته, آن بی‌بصر بصیر را به میرزا بایقرا 
برادر کوچکش سپرد. چون برادران با یکدیگر ملاقات نمودند گفتند دیگر 
بودن ما اینجا لزومی ندارد. میرزا سعد وقاص برادر دیگر نیز به اغوای 
مفسدان تراکمه از راه رفته روانه شیراز شدند. 

میرز رستم قشونی به گرفتن ایشان فرستاد. در جرفادقان لشکر ها به 
یکدیگر رسیدند. الوس بيك سرکرده لشکر میرزا رستم. میرزا اسکندر را 
گرفته به اصفهان نزد میرزا رستم برد و میرزا بایقرا در گندمان به قصد 
میرزا رستم توقف نمود. 

چون [137 ب] سلطان ابراهیم خبر پافت. , سونج > خواجه و اردوان 
خواجه ملازمان میر ز | اسکندر [را] که در فارس بودند گرفته مصحوب 
معتمدی به خراسان فرستاد. ایشان در حوالی مشهد ام النبی معتمد را به 
قتل رسانیده نزد میرزا بایقرا رفتند و او را بان مان اراهم 
تحریض نمودند. میرزا بایقرا با تراکمه خود به شیراز رفته در بیضا فرود 
امدند. سلطان ابراهیم لشکر عظیم برداشته ایشان را به 


(1). اصل: حه ميشد (تصحیح قیاسی). 

2۱ ال سای 

وی اه 

قدوم مدافعه استقبال نمود. بعد از تلاقی عساکر در بیضا بساط محاربه 
مبسوط گردانيدند. نفیر نای رویین و گاودم و افغان و خروش کرنای و 
رویینه خم در خم طاق فیروزه طارم پیچیده و از هزاهز نفیر سلیح دلاوران 
گوش گردون [کر] می‌گردید: 

از غریو کوس شد طاس فك پر غلغله‌وز فروغ تیغ شد روی ۰ پر 
ایا ۱۱۱ 

افتاد. 

سلطان [ابراهیم ] در محاربه مدارا نمود تا مشاطه شب داج, دواج نیلوفری 
بر رخسار عروس خاوری پوشید: 

چو بنمود شب جعد زلف سیاه‌ز انديشه خمیده شد پشت ماه سلطان 
ا ‏ اا وا و توا اس وم ی هو شرا تون را 
برداشته از دروازه سلم روانه ابرقوه شد و مردم شیراز با انکه هواخواه 


میرزا ابراهیم بودند ناچار به استقبال میرزا بایقرا بیرون رفته به هزار 
لاس را تا ترش 


ذکر توجه رایات به اعزاز نوبت ثانی به شیراز 


چون این اخبار قرع مسامع خاقان سعید نمود امیر جلال الدین فیروز شاه 
را با سیاه کینه‌خواه از راه بیابان پزد تنل نمود که به اتفاق سلطان 
ابراهیم در دفع خلل و ازاله علل کوشند و خود با عساکر نصرت ماثر از راه 
ری متوجه گردید و امرا را فرمود تا از ری متوجه گردند. 

۱ زا بأیقرا خبر وصول موکب خاقانی را شنید در لجه تلجلج افتده 
لیکن به تد< تجلد خود را نگاه داشت تا چتر زرنگار خورشید اعزاز پرتو وصول 
به شیراز افکنده فضای میدان سعادت مضرب خیام دولت گردید. هیر زا 
بانقرا سعتعها بر انگیضه چه تقییل آنایل مار عفر کسته 10 ات۱ 
لاجرم رای جهان‌ارا که مصابیح ظلمت زدای بود تقاضا فرمود که بودن <1» 
میرزا بایقرا در فارس و عراق لزومی ندارد. وی را قراء به قراء به دار 


(1). اصل: بودند. 

ریاض الفردوس خانی. ص: 336 

را تا فرامم آورده با خاقان سعید حرب نموده 
گرفتار گردید. هر چند خاقان سعید از وی سخن پرسید گفت من بایقرا 


گوهرشادآغا فرمود کسی که خود را به سلاطین مشابه گرداند مستوجب 
آن‌گاه جثه وی را از بار «1» سر شریر سبکبار گردانیدند: 
«هم در سر آن روی که در سر داری» 


بالجمله خاقان سعید چند روز به جهت نظام ملك توقف کرده امیر شاه هم 
ملك را به خوزستان فرستاد و خود به دار الارشاد اردییل رفته به, زیارت 
مرقد قطب الاقطاب فی الافاق شیخ صفی الدین اشحای» فش اه رح 
العزیز- معرّز شد. در آن‌جا امیر خلیل اللّه شروانشاه و میرزا جهانشاه ولد 
قرایوسف ترکمان بیز به درگاه والا آمده شرف تقبیل بساط همایون 


دريافتند. 

و در همان اوقات میرزا سلطان ابراهیم به جوار رحمت غفور رحیم 
پیوست. 

خاقان سعید جامه اصطبار و شکیب جاك‌زده تا يك ماه به تعزیه وی 
مشغول بود. 


آن‌گاه فارس را به فرزند ارجمندش میرز | عبد اللّه داده متوجه خراسان 


و 
دخترش در خانه سلطان اویس ایلکانی بود بعد از سلطان اویس مقدم 
اویماق قراقوینلو «2» گشته سنجار روم و موصل را متصرّف شده بود و 
ملك اشرف خواندکار روم جهت استرضای صاحبقران وی را محبوس نموده 
بعد از فوت صاحبقران نجات يافته با هزار نفر ترکمان خود تا کنار اب 
فرات يك صد و هشتاد جنگ با سرحا نشینان کرده بر همکی قالب: کردین و 
در حوالی نخجوان با میرزا میرانشاه حرب نموده ظفر یافت. 

دفعه تانی میرز | میرانشاه او ۳ شکست فاحش داده ءبود. چنانچه حروف 
اعجاز طراز « [و مَا] النّصَر 17 من عند الله العزیز الحکیم «3»» موصُح 
آن است به عزم رزم خاقان سعید لشکر به آذربایجان آورد. خاقان سعید 
در ظل تایید ربانی با [138 ب ] دویست هزار سوار جژار از ری روانه حرب 
وی گردید. 


کهیندشو کت وسحمت: خا فا رن ستعید دی آن تفر به مر تیه [ای ]بوذ که تین 


(1). اصل: مار. 

(2). اصل: فرافوینلو. 

(3). اصل: العلیم. 
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هزار شتربان در اردوی کیهان پوی بودند. قیاس دیگر تجمّلات از اين باید 
کرد. چون اندك مسافت مابین عسکرین ماند خاقان سعید حفاظ سرکار را 
فرمود تا هزار و يك ختم «تا فِتَکنا» به جهت دفع وی نمودند. 


تک قطان گر ایوسشیا بان ع تاسفت 


چون بحر زخار اردوی شاهرخ به حوالی اوجان رسید قرایوسف را مرض 
شدید عارض گشته وفات پافت. وک از شعرای فصاحت پرداز تاریخ وفات 
وی را بر این جمله انشاء نموده. 

بساط مک مرت بگسترده بودولی هیچ مهلت ندادش حیات 

چنین طرفه منصوبه [ای] کس ندیدز يك سوی شهرخ. ز يك سوی مات 
منشی دوران «1» خاقانی نیز گفته است: 

بسی افتاد یوسف در ته چاه‌ولی هرگز به پایین «» خود نیفتاد و این واقعه 
در ذیقعده ثلاث و عشرین [و] ثمان مائه رخ نمود. 


محاربه خاقان سعید با اسکندر بن قرایوسف بعد از مردن قرایوسف 


سال دیگر به تاریخ رجب اربع و عشرین [و] ثمان مائه میرزا اسکندر بن 
قرا یوسف داعیه محاربه خاقان سعید کرد و این جنگ سیم بود که با خاقان 
سعید نمود. 

از ان جهت که میرزا جهانشاه برادر اسکندر که در سك امرای شاهرخی 
انتظام یافته بود مکژر عرایض نوشته فرستاد که اسکندر بغداد را متصژاف 
شد دواعی تسخیر کوه‌گیلویه دارد و این بیت در عریضه جهانشاه مندرج و 
مندمج بود که: 

کوس دولت را سوی بغداد باید کوفتن‌بهر دفع چشم بد اسپند باید سوختن 


(1). اصل: دوان. 

(2). اصل: بامین. 
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چون عرایض تکرار یافت خاقان سعید به صوب عراق نهضت فرمود. میرزا 
اسکندر و میرزا اسیند برادرش با عساکر خاقانی مواجهه شده حرب سخت 
ذر پتوست: در آن اثتا بنا نز عدم اتفاق ماسنوره 1۶ نفاق اهزا آق] متمته 
سپاه خسرو آفاق بر یکدیگر خورده نزديك بود که فتنه عظیم ناشی «2» 
کرو 

مقژر فرمود تا طبل بشارت‌زده [139 الف ] آوازه قتل اسکندر انداختند. 
سپاه اسکندر شکست یافته قضیه منعکس گردید و از ملهمان غیب خطاب 
«لا تهنوا لا تعْدَئوا و أنمْ «3» اون 6 استماع افتاده امارات «فاستجاب 
هْمٌ» به ۳ رسید. 

این جهان همچو شيشه ساعت‌ساعتی زیر و ساعتی زبرست هر چند 
اسکندر نعره می‌زد که اينك من زنده‌ام فایده منرنب نمی گردید. تا ناچار 
فرار نموده به قلعه النجق متحصن گشت و اموال و جهات اسکندر و 
عساکر به دست آمد. حضرت اعلی آذربایجان ۳ به میرزا جهانشاه تفوبیض 
فرموده مقزر داشت که قلعه النجق را مسخر گردانیده اسکندر را به 
دست آرد. میرزا جهانشاه حسب الامر محاصره النجق نمود. قباد ولد 
اسکندر به یکی از جواری پدر مفتون شده سر اسکندر را بریده به نظر 
اورد. 


تشبیب رخسار شاهد سخن 


آورده‌اند که خواجه سلمان ساوجی مدحی به میرز | اسکندر گفته بود و 
میرزا اسکندر در برابر التفاتی ننمود. سلمان وی را اهاجی رکیکه گفت که 
این قطعه از آن جمله است: 

زن و فرزند ترکمان را گادهمچو مادر سکندر بد رای 

آنچه ناگاده مانده بود از وی‌داد آن را به لشکر جغتای بعد از وقوع این فتح 
ادا فتح‌نامه‌ها به ممالك محروسه ارسال گردید و 


(1). اصل: باسوره. 

(2). اصل: باشی. 

(3). اصل: اهم. 
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فتح‌نامه دار السلطنه هرات نامزد شاهزاده بایسنغفر گشت و شاهزاده 
مزبور از ظاهر سلطانیه تا هرات به هشت روز رفته بود. گویا این سرعت 
از مقدمه فتح غریب‌تر «1» است و شعرا در باب سکندر گفتند که: 

سکندر خود شه ما را زد و خست «2»شه ما مملکت بگرفت و بنشست 
بعد ازین وقایع عظیمه رایات ظفر آیات روانه هرات گردید و میرزا 
پیرمحمد و میرزا اسکندر بدان جهت که میرزا عبد الله در حدائت و صغر 
سن حکومت فارس یافته بود حسابی از وی برنمی‌گرفتند. 

میرزا پیر محمد به اراده تسخیر کرمان بیرون رفت و خواجه حسین 
شربتدار [را] که به تربیت میرزا پیرمحمد از طبیب‌زادگی به حکومت 
رسیده بود با جمعی از اصحاب فساد یکی شده در منزل دو چاهه نیم شب 
به خرگاه میرزا پیر محمد رفته وی را شربت شهادت چشانید. 

میرز | اسکندر چون از قصضه [139 ب ] خبر یافت بعد از دو شبانه روز به 
شیراز آمده به منزل تیمور خواجه ملازم میرزا آی] شهید رفت و کلانتران 
و کلویان را بفریفت تا همگی به وی بیعت کردند. خواجه علاء الدین بزرگ 
و کلویان «3» [را] به ضبط شهر قیام داشت. 

خواجه حسین از فرار میرزا اسکندر خبر نداشت. بعد از قتل میرز | 
پیرمحمد برادر خود خواجه علی را فرستاد تا میرزا اسکندر را نیز همان 
شربت چشاند. چون از فرار شاهزاده ۱ 0ب 
داد. خواجه حسین امرای شاهزاده را به اطاعت خود خواند. چون چاره 
نداشتند انقیاد نمودند. خواجه حسین روانهو شیراز شده بعد از دو روز داخل 
شیراز گردید و در میدان سعادت چتر زرنگار بر سر آن ملعون مخدوم کش 
برافراشتند و از چهار جانب یورش آورده و در محل درب موردستان «یا 


کلو علاء الدین» کنان گفته اجوبه شافیه «4» شنید. 


القصه آن روز تا کر ی بود. خوان شنت در اه امرا با 
یکدیگر 


(1). اصل: غربتر. 

(2). اصل: جست. 

(3). کذا, شاید: خواجه علاء الدین بزرگ کلویان [را]. 

(4). اصل: شتافته. 
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مشورت نموده گفتند جواب خاقان سعید را در اطاعت این مخذول چه 
خواهیم گفت. همان بهتر که با میرزا اسکندر یکی شده سزای وی را در 
کنار [ش ] گذاریم. پس روز دیگر ری اجتماعی دروازه را گشوده با 
میرزا اسکندر شمشیرها کشیده از دروازه بیرون آمدند و تیغ ستیز در تبعه 
وی گذاشتند. خواجه حسین گریخته به جانب کرمان به در رفت. 

در خلال این احوال از امرایی که میرزا پیرمحمد به رسم منقلای به کرمان 
فرستاده بود امیر صدیق نامی در راه وی را گرفته, يك گوش وی را بریده 
با-خنجر به خدمت. فیر زا اشکندر اورد: آن‌گاه مقر شد که آن ملعون را به 
مزار شیخ مصلح الدین سعدی برده با منسوبان بر گاو نشانیده به شهر 
آورند. پس خلایق از شهر بیرون رفته او را به اين اعزاز و اکرام می‌آوردند 
تا به میرزا اسکندر نزديك رسید. میرزا خنجر کشیده يك چشم وی را بیرون 
آوردند و خلایق چوب و سنگ بر وی زده شتم و رجم او نموده, به رجم 
سنگ «1» و چماق بخار استبداد را از دماغ وی بیرون کردند. 

آن‌گاه میرز | اسکندر کس به دار العباده یزد فرستاد ابو بکر و طاهر 
ملازمانش <«2» [140 الف ] را از مجلس بیرون اورده یزد را متصرّف شده 
با اد ی ی توت 
ای ار 


تفویض ایالت فارس به میرزا سلطان محمد 


چون نامه به نظر خاقان سعید رسید میرزا بایقرا را با طبل و علم منشور 
حکومت اصفهان داده, منشور حکومت فارس زرا] در صحبت وی جهت 
میرزا سلطان محمد فرستاد که به موذای «سنشد عضدك باخيك» در 
معاضدت یکدیگر کوشند. 

چون میرزا بایقرا با سلطان محمد ملاقات نمود در سنه ست و اربعین [وا] 
مان مائه سلطان محمد از یزد بخ شتتر ات آفده گردکشان ممالكت سر 
اطاعت بر خط فرمانش نهادند مگر حاجی حسین ولد بابا حاجی همدانی که 
مکژر شاهزاده به 


(1). اصل: شنگ. 

(2). اصل: ملازنش. 
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طلب وی فرستاد و نیامد. تا نوبتی در جواب نوشت که شاهزاده دو سه نفر 
از امرا و نوئینان خود [را] بفرستد تا من به خدمت ایم. سلطان محمد دو 
سه نفر از معتمدین خود [را] فرستاده حاجی حسین ایشان را گرفته حبس 


تن ۰ 

ِ«ِ 0 وی متأثر شده با لشکر جزار 1 عازم همدان گشت. 
بیرون امد هه 99 ستیز گشت. نهد آز تساو صفوف شاهزاده 
بز خن اسمان سرغت. ها ر گشته مانند برق خاطف که بر خس و خاشاك 
مرور نماید خود را , بر قلب سپاه حاجی حسین زد, و یا مانند آفتاب جهانتاب 
که بر لشکر ثوابت یار اه آورد تزلزل در بنیان نجدت حاجی حسین 
انداخته عسا کر. ظقر. ماتد نیز متفاقب حملات گران [بر او ] آوردند. 

حاجی حسین را اقدام شهامت ... «2» عدم استقامت آمده فرار نمود. 
اهالی همدان مقالید ابواب ب قلعه و خزاین را به خدمتش آفودند ه مقارن 
حال پلنگ صولت که پدرش در دست او به قتل آمده بود در کوه الوند 
حاجی حسین را گرفته به نظر آورد. شاهزاده وی را به دست او داد تا به 
خون پدر قصاص نمود: ۳ 
ار ک پرسی تسا کو شا کظا سوم نهد صوات هه آ 2 
[140 ب ]یکی از امرای وی را که در حبس حاجی حسین بودند به حکومت 
همدان تعیین کرده به اصفهان امد و چند روز مهمان میرزا بایقرا بود و از 
آنحابهجانب راز رفت: 


عطفه عنان موکب شاهرخی به فارس 


چون خبر قتل حاجی حسین به مسامع جلال رسید بنا بر قدم خدمت حاجی 
حسین و پدرش, از شاهزاده امجد سلطان محمد دلگیر شده به یورش 
فارس و عراق فرمان داد. چون اردوی ظفر قرین به نیشاپور رسید عریضه 
میرزا جهانشاه ترکمان با سایه سریر والا رسید. مضمونش محتوی بر اينکه 
من جوان یکه سواری بودم, 


(1). اصل: طرر (تصحیف شده). 

(2). دو کلمه ناخوانا: برز هاتف (؟). 
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آفتاب عنایت خاقانی مرا از حضیض سرگردانی به اوج کامرانی رسانید و 

امروز به میامن الطاف آن حضرت صاحب صد هزار سوارم و همچنان نظر 

مرحمت از اولیای دولت دارم. حضرت اعلی ایلچی وی را مخلع و معزز 

گردانیده رخصت به انصراف ارزانی فرمود. 

و همچنین ایلچی رای مینگ «1» پادشاه ختای که از احفاد جفتای خان بود 

رسیده تحفه و هدیه بسیار با محبت نامچه اورد و از اترار که سرحد ختای 

بود تا اقصای هندوستان و مرز [و] بوم روم. شهریار «2» افتاب حشمت 

خطبه دولتش را سرنوشت چنین فرمودند. روزگار غذار شیوه قدیم خود را 

مسلوك داشته متوجه استرداد «3» نعمت و عافیت مستعار خود گردید و 

ان حضرت را در ملك ری درد معده عارض گشت. کس به احضار سلطان 

محمد ارسال داشت. شاهزاده عازم خدمت گشته این ابیات را به رسم ره 

آورد گفته به نظر رسانید: 

ِ همچون ذره روی از مهر پنهان کرده‌ام‌از جفای روزگار و جور اخوان 
ده‌ام 

داشتم من حرمت خاقان نباییدم به جنگ‌نوکران خویش «4» را هر سو 

پریشان کرده‌ام ۳ ٍِ 

رستم دستان نکرد آن جنگ هرگز در مصاف‌آنچه با حاجی حسین از بهر 

همدان کرده‌ام 

نقد سلطان تاتفتفر ان منم کاندر مصاف‌جان خود را من فدای شاه مردان 

کرده‌ام «5» اولا حضرت خاقان سعید اراده فرمود که سلطان محمد را 

ولیعهد سلطنت کردند. 

گوهرشاداآغا و امرای ترخانی شاهزاده [141 الف ] را به وفور تهور و خفت 

رای منسوب ساختند. تا حضرت اعلی ازین درگذشته وی را نصایح شریفه 

نموده روانه هرات گردانید. بعد از چند روز رایات فیروز به اصفهان رسید. 


روزی از الم درد معده شکایت موفور نموده در اثنای سواری که به قلعه 
طبرك می‌رفت در محفه جلوس نمود و بعد از لمحه‌ای روح مقدسش از 
تخت روان به جانب نت اعلی روان گردید. آفتاب نورانی از آن واقعه 
کسوت ظلمانی پوشید و ماه دولت به کسوف بلا 


(1). اصل: ناخوانا شبیه تمليك (بی‌نقطه). 

(2). اصل: شهریارش. 

(3). اصل: استرزاد. 

(4). اصل: خوش. 

(5). احسن التواريخ ابیات بیشتری دارد و میان ضبط این دو بعضی 

فرقهاست. 
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مبتلا گردید. شاهان فان معا چراغ نشاط از تند باد بیداد سپهر فرو 

نشست و نغمات ارباب سور و سرور به نوحه سوزناك عراق مبدل گشت. 

دستیار روز گار رخسار مسرت شعار دف را به طیانچه دمادم و سیلی 

متواتر غم نیلی گردانید, و کمانچه در هر گوشه ق کوش تا ناامیدی گرفتار 
دید. 

۳1 

توای: مطربان شد نوحه.: آهنگ 1 »...2۶ گرنه‌با مهن در دل شک شور او 

شغب خلایق از بام هفت اشام «3» گردون درگذشت. راحت و امنیت از 

بیضه ناسوت بار بربست و نیّر برج آمال همگنان معوّح الطلوع گشت: 

ماهی زژ آسمان نز جو فرو فتادبرجی زژ اشتمان جلالت خراب شد 

شطرنجی زر بان در فیل بند حوادت گرفتار شد که شاه رقعه مملکت و 

ماه عرصه سعادت از کج‌رویهای فرزین قدر از اسپ دولت پیاده گشته به 

شهرخی مات گردید. روز دیگر که شاه خاوری انتتشاب. افنات: گریبان 

قرطه نیلگون بردرید شاهزادگان عظیم الوقار و نوئینان نامدار جلسد آن 

حضرت را در محقه جای داده میرزا عبد اللطیف بن الغ بيك و سلطان خلیل 

و بابر میرزا با قشونهای خود مهد گوهر نگار آفتاب مدار مهد علیا عّ و علا 

«4» حجله رشاد گوهرشادآغا را با محفه خاقان سعید برداشته روانه دار 

السلطنه هرا ت گردیدند: 

سر شک «5>* تأبوت کردند سخت شد آن نامور شاه فیروز بخت تک از 

جمله شعرای رکاب دولت مآب تاریخ وفات وی را چنین گفت: 

شهرج آن شاه قضا قدرت اسلام بناهان که: درز بیستتم شا هی زده سر پنجه 

چو شیر «<6» 

زد به فردوس برین خیمه به ذو الحجه و گفت‌ماند تاریخ ز ما در همه عالم 

«شمشیر» «» [141 ب ] 


(1) اصا ارشك: 

(3). اصل: کذا, در صفحه 382 نیز آمده به جای آسمان. 

(4). اصل: عق. 

(5). اصل: سرشك. 

(6). اصل: خوشتر (حدس م. پورمختار). 

.)850 -( .)7( 
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چون اردو به موضع ری رسید بعضی شاهزادگان خزانه و برخی جیباخانه و 
فژاشخانه را غارت کردند. 


تشبیب رخسار [شاهد ] سخن 


آورده‌اند که خداجویی خاقان سعید به مرتبه [ای ] بود که در مذّت سلطنت 
نماز جمعه ازو فوت نشده بود و هنگام رفتن به جامع از باغ زاغان هرات تا 
مسجد بر تخت فیل سوار گشته نقاره‌چیان پیشاپیش نوبت می زدند. 

روزی به این طریق به مسجد می‌رفت. در صحن مسجد نمدپوشی- احمد 
لر نام- عریضه پیش اورده کاردی به شکم ان حضرت رسانید. از اطراف. 
بدن منحوس وی را پاره پاره کردند و عالمی بر هم خورد. نقاره‌چیان از کار 
مانده نزديك بود که فتنه عظیم حادث گردد. امير شاه ملك زخم را بسته 
شاه [را] بر تخت فیل سوار کرده فرمود ۳ نقاره‌چیان 0 دستور معهود 
نقاره نواختند. مردم چون شاه را به سلامت دیدند ساکن گردیدند و شعرا 
به تاریخ این غایله هایله گفتند: 

سال تاریخ هشتصد و سی بودروز جمعه پس از ادای صلات 

قصه [ای ] بس عجیب «1» روی نموددر خراسان ولی به شهر هرات 
کجروی در بساط چون فرزین «2»خواست تا شهرخی زند شد مات «<3» 


جلوس شاهزاده موید امجد شمس الدنیا و الدین محمد بن بایسنغر بن شاهرخ بهادرخان 


هلان مخند آن رات به اصعمان رفت و امراده نظر ای اضر مانن. کروه 
وی را بر سریر شاهی جلوس دادند و ارقام تهنیت به اطراف و اقطار 
فر ستادند. ۲ 

در این حالت عرایض از فارس و خوزستان رسید که مردم انجا از وزارت 
شیخ مجیب الدین ابو الخیر به جان آمده‌اند و میرزا عبد الله خلف سلطان 
ابراهیم اما 


(1). اصل: عجب. 

(2). اصل: درین. ۱ 

(3). در روضة الصفا با بعضی اختلافات امده است. 
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چندان مدخلی نمی‌دهد. «1» لاجرم سلطان محمد وزارت را به ملك معز 
آلدین سمنانی داد و بعد از مدّتی سلطان خود نیز عزیمت رن هو در 
آن حالت شیخ ابو الخیر بر جمازه سوار شده به شیراز رفت و با میرزا عبد 
الله داعیه محاربه داشت. 

شاهزاده نیز لشکر فراهم آورده از [142 الف ] دروازه آهن با لشکر ظفر 
قرین بیرون رفت. مقارن حال جواسیس سلطان امده خبر معلوم و 
شاهزاده سلطان فوجی از لشکر برداشته ایلفار فر مود. هنگام طلوع 
صبحی رایات فتح آیات پر نو سعادت بر ظاهر دار الملك افکند. رسیدن 
و به قلعه اصطخر 
پناه برد 

چون سلطان به اکرام و اعزاز داخل شیراز شد وزیر روشن ضمیر, میرزا 
عبد الله را به خدمت سلطان اورد. سلطان وی را نوازشات نموده به 
خراسان فرستاد و در ایام توقف شیراز ملوك رقاب انام از اقطار و امصار 
نقوش سکه با هدایا و بیلاکات به خدمت سلطان فرستادند. مگر میرزا 
جهانشاه ترکمان که حسب الفرمان خاقان سعید حاکم آذربایجان بود. 
سلطان نامه به یاسا و یوسون خاقانی نوشته به او مرسول گردانید. 
مضمون این که عمدة الامرا میرزا جهانشاه به عواطف امیدوار بوده بداند 
که مسموع می‌شود که به خلاف نشان مبارك در سلطانیه و قزوین مدخل 
ساخته است. بباید من بعد به اقطاعی که خاقان سعید در وجه او مقرر 
داشته:اکفا مود زیادی عرات ومد رافتد قهر سلصانی تضوو ماند.د 


اندیشه کند. پس متعاقب نامه فرمود تا رایات ظفر قرین متوجّه قزوین 
گردیدند. 

چون نامه به میرزا جهانشاه رسید و طلیعه عساکر سلطان نیز به ظاهر 
سلطانیه وارد گردید میرزا جهانشاه با امرای خود قرعه مشورت افکنده 
بالاخره صلاح در مصالحه دیده ایلچیان با تحف و هدایای بی‌حذ به خدمت 
سلطان امجد فرستاد. 

هاتف اقبال درین کهنه دیرغلفله افکند که «الصلح خیر» سلطان به شرط 
مواصلت با میرزا جهانشاه طرح مصالحه افکند. لاجرم 


(1). اصل: نمی‌دهند. 
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جهانشاه صبیه آسیه اسوه خود را به عقد <1» سلطان آورد وسلطان نیز 
سلطانیه و قزوین را به رسم شیریها «2» در وجه میرزا جهانشاه مقژر 
فرمود. آن‌گاه به دار السلطنه قزوین آمده سلطان جشن همایون 
براراسته, با میرز| جهانشاه در يك بار گاه بساط صحبت مبسوط فر موده, 
پافت. 

بعد از فراغ این واقعه میمون سلطان به جهت محاربه بابر رفتن خراسان 
با اس تم وا السلط هت درا کرست ساطان ای الفاسی نار 
بهادر. برادرش در هرات بر تختگاه شاهرخی جلوس داشت. لشکر قوی 
سرانجام برداشته به ولایت جام برد و فی مابین حرب عظیم روی داده, 
سلطان مظفر و منصور گشت و بعد از فتح به هرات رفته بر تخت دولت 
جد امجد نشست و بابر میرزا به قلعه عماد که از امهات قلاع طوس بود 
تحصین نمود. ِ 
سلطان تا شش ماه در هرات به عیش و سرور قیام می‌نمود و در ان 
حالت ایلچی میرزا عبد اللطیف بن الغ بيك به خدمت آمده نامه محبت آیین 
با مجلوبات فا را و اغلب شهزادگان و خوانین 
نقوش بندگی و اطاعتش را نقش لوحه جبین غرور موفور به آن 
کشید که نوبت دیگر با بابر میرزا حرب کرد و بتا بر نفاق و عدم اتفاق امرا 
به زخم تیری درگذشت: ۳ 

اقبال رایعا تبودزدل در آن مبندعمری که بر عرور کداری-ضا ود 

ور نیست باورت زمن این نکته شریف اقبال را چو قلب کنی «لا بقا» بود 


جلوس سلطان ابو سعید گورکانی بر سریر جهانبانی 


بعد از سلطان محمد, بابر میرزا علم تفوّق و برتری و رایات تقدّم و برتری 
برافراشته در طوس جلوس نمود. مذّتی سلطنت ممالك نمود و به اجل 
۱ ۱ ۵ ۴ 


(1). اصل: بقعد. 

(2). اصل: شرنها. 

صا ار ناوت 

(4). اصل: طبعی. 
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جلوس کرده بود لشکر دره شمار برداشته اولا به خراسان امده بلاد 
خراسان را مضبوط فرمود. آن‌گاه به سلطانیه رفته به سلطنت جهان 
جلوس نمود و ملوك اطراف غواشی امتثال «1» فرمانش [را] بر دوش 
جان و رقاب اذعان <2» کشیدند. 

و چون در آن وقت صاحب داعیه سلطنت و جهانداری در عرض «3» 
ممالك موروت نبود از محروسه سمرقند تا دربند باب الابواب حکام و 
داروغگان نعیین فرموده پا اسپ یام «<4>* روانه [143 الف ] بلاد گردانیده 
تدای «انا ی لا غیری» 5۶» بة مشامع. کودسهان اقطار و. اکناف. رسانید. 
گویند سلطان به انیت ِِ و متهور بوده و میرز| جهانشاه در آذربایجان 


محاربه جهانشاه با حسن بيك و نصرت حسن بيك 


حسن بيك نبیره قرا عثمان به انتقام خون جذش که در دست میرزا اسکندر 
ابن قرا یوسف به قتل امده بود همواره داعیه حرب جهانشاه داشت و 
میرزا اسیند برادر جهانشاه در بغداد سلطنت عراق عرب می کرد میرز | 
جهانشاه اراده نمود که دیار بکر را از دست حسن بيك گرفته وی را 
مستاصل گرداند. «6» ۱ 

حسن بيك مکرر عریضه به جهانشاه فرستاد که امروز اذربایجان در تصژف 
توست و بنابر خوشی که با اولاد صاحبقران کرده [ای ] حکم تو در دیگر بلاد 
نیز جاری است. می‌تواند بود که دیار بکر را به من بازگذاری. میرزا 
جهانشاه از فرط غرور و کامگاری لشکر بی‌شمار برداشته به حرب حسن 
بيك رفت. حسن بيك از واهمه دیار بکر را گذاشته به جبال رواسخ تحصین 
نمود. لاجرم میرزا جهانشاه متقاعد گشته در کوچ کردنها بی‌پروا بود. 

شبی در صحرایی که مشهور به صحرای موش بود و خاکی نرم داشت 
فرود آمده از آن غافل بوم که منشیان قدر فرمان دولتش را به خامه 
پرفتن طغرای <7» «تنزع العْلك مر تشاء» کشیده‌اند. قضا را حسن بيك 
از ی 


(1). اصل: امثال. 

(2). اصل: ادعان. 

(3). اصل: عراض. 

(4). اصل: بام. 

(5). اصل: غری. 

(6). اصل: کردند. 

۱ 
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شبیخون داشت. و جمعی جوانان دلاور را مادون سی ساله و مافوق بیست 
ساله می‌نوشتند که در آن شبیخون همراه باشند. به نویسنده لشکر فرمود 
که مادون سی ساله جوانانی که شانه بر محاسن ایشان بند شود بنویس. 
شخصی که هنوز ملتحی 1 نشده بود با نویسنده بحجت می‌کرد که اسم 
وی را بنویسد و او بر حسب فر موده نمی‌نوشت. بالاخره شانه را بر 
گوشت خود زدی «2» بند کرد. به نظر حسن بيك آمد. خسن بت گفت نام 
وی را بنویس شاید که جهانشاه بر دست او گرفتار شود. قضا را چنان شد. 
بسا فالی که از بازیچه برخاست «3»چو اختر می‌گذشت آن فال شد 
راست بالجمله حسن بيك چون دانست که دریای زخار لشکر جهانشاه در 


صحرای موش به خواب [143 ب] راحت رفته‌اند و ابر تردامن مشکین 
پرند بر رخسار پردگیان سپهر نیلوفری گسترانیده (شده | میثنااطه ی 
بر رخسار نورانی پوشید. ِ 
حسن بيك فرمود تا نهر عظیم را که مصتب «4» يك رودخانه اب بود بر 
لشکر جهانشاه کشودند و زمین اردوی جهانشاه از گل و لای چنان شد که 
بدون کشتی مرور بر آن میشر نبود. درین ِ عساکر اش پریشان 
ک ی 
زد از خشم آیینه را بر زمین‌بخندید ناگاه صبح از کمین حسن بيك کمین 
او یم ای سین به اندك مایه سپاه در گل گرفت. 
قضا را جهانشاه به سهولت تمام در دست همان پسر گرفتار «5» گشت. 
حسن بيك وی را به خون قراعثمان بکشت و اسباب و خزاین بی‌حد به 
تفت تن بيك درآمدم.موخب ار اشتکی لشکر وق کودند «نمدین به تدییر. 
نیابد تغییر «6»». فی الواقع 


(1). اصل: ۳ 

(2). اصل: زدی خود. 

( اصل ینت 

(4). اصل: مصیب. 

(5). اصل: فتاکر. 

(6). اصل: بعشر. 
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در این قصه سر خواهش قضا و قدر مبین ی کزدوق: 


رفتن سلطان به حرب ابو النصر حسن بيك آق‌قوینلو 


چون میرزا جهانشاه مقتول گردید. حسن علی میرزا ولدش با امرای 
قراقوینلو عرایض متواترٍ به خدمت سلطان ابو سعید فرستاده وی را به 
دفع حسن بيك و طایفه اق‌قوینلو تحریض نمودند. سلطان فرمود تا به حکام 
بلاد ماوراء النهر و بدخشان و خوارزم و خراسان و عراق و فارس و کرمان 
که به حیطه اقتدار سلطان امده بود نامه‌ها به احضار عساکر به قلم اورده 
مصحجوب مسرعان فرستادند. 

قضا را در وقتی که سلطان خورشيد را مقدای «قالتقعه الَحْوث» صورت 
اقوال ند عراست فراخساه کار افتم سا شمه اسان اف ان 
فرموده چون منزل میانه مخیم «1» خیام عظمت فرجام گردید هوا بنیاد 
« سردی نموده شمشیر آفتاب جهانتاب در قراب «تورات بالحجاب» 
مانده بود و ترك لشکر به کین بهمن بر اطلال و دمن تاختن «3» [144 
الف ] اورده, حریف خریف «<4» روی به معارك نبرد کرده بود. 

زبان زمانه «5» آیین به ترانه می‌سرود: 

تن زمین همه در آهن است غرقه که چرخ‌سهام دشمن از قوس می‌کند 
پرتاب در تضاعیف آن حال حسن علی با پنجاه هزار سوار قراقوینلو داخل 
اردو گردید و مقارن حال ایلچیان حسن ۳ آق قوینلو آمدم به زبان طاعت 
و استکانت شفاعت خواه گشتند که میرزا حسن بيك می‌گوید که در این 
وقت گریوه‌ها و عقبه‌ها از کثرت برف مسدود است. اگر پادشاه در این 
زمستان شدید مرا مهلت دهد که بهار به منازل و پورت خود رویم هر اینه 
از مروت و نباهت دور نخواهد بود, و ار سخن مرا قبول ندارد از حسن 
علی. خصم من, که در ملازمت رکاب همایون است پرسد. «<6» 

سلطان مغرور تیزخشم براشفته جواب ناخوش داد. حسن بيك عاجز شده 
شوارع را مسدود فرمود که از يك من تا صد من اذوقه به اردوی کیهان‌پوی 


(1). اصل: مخم. 

(2). اصل: بنیادو. 

(3). اصل: باختن. 

(4). اصل: حریف. 

(5). اصل: زبانه. 

(6). اصل: برسد. 
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نمی‌رسید. سلطان 7 روانه قشلاق گشت. در منزل محمد آباد تبریز 
خبر رسید که حسن بيك همگی طرق را مسدود گردانیده ناچار به اردبیل 


رفت. 

حسن بيك به شروانشاه پیغام داد که مراکب و جلبات «1» رابه آن طرف 
اب برد. 

بعض اسپان اردوی سلطانی به علت علف زهرناکی که در آن حوالی بود 
سقط شدند و برخی به علت فقدان علیق تلف گردیدند و مراکب خاصه 
سلطانی دوازده روز قوت لایموت نیافتند. 

تا روز پنجشنبه دوازدهم رجب سید فرید ارغون که قراولی اردوی سلطانی 
به وی تعلق داشت با امیر بيك موصلو قراول اردوی ابو النصر حسن بيك 
باز خورده گفت دوستان قدیم را دشمن و دشمنان را دوست انگاشته 
[ای ], اکنون که نه صلح کرده‌اید و نه جنگ به کجا می‌روید و فردا امرا به 
تا روز دیگر جمعی از امرای تراکمه با سید فرید مزبور دچار گشته وی را 
به حرف مشغول نمودند. ناگاه ده هزار نفر تراکمه از کمین غدر بیرون 
امده سید فرید را که رکن اعظم اردوی سلطان بود با چهار صد نفر 
دستگیر کردند. امیر حسن بيك [144 ب] از گرفتن سید خوشحال شده 
ضعف حال سلطان را از وی معلوم نمود. 


ذکر کسوف آفتاب اقبال سلاطین گورکانیه و طلوع نیر دولت آق‌قوینلو 


شب چهاردهم ماه فزیفر. که اقتاب دولت گورکانیه به کسوف زوال گرفتار 
9 او و ۳9/۳ 


شبی تیره چون روی زنگی سیاه‌نه بهرام پیدا نه کیوان نه ماه سلطان را از 
مشاهده آن حالت <2» خوف و دهشت تمام رخ نمود. فوجی از اجله 
سادات و امرا را به طلب مصالحه فرستاد. حسن بيك راضی نشد و حسن 
یلا خصفی ار اطال رخا کمسر که بودته ند مه ستطا نان آ مره 


(1). به معنی پوشش و زین اسب. 

(2). اصل: حاله. 
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امرای سلطانی که از وفور قحط و غلا به ... «1» به جان امده بودند 
مورچل را گذاشته با سلطان سالك طرق عناد گردیدند. ۲ 

کور زینل ولد حسن بيك به سلطان رسیده وی را گرفتند. نزد پدر اورده و 
حسن بيك او را به یادگار محمد میرزای بن بایسنفر بن شاهرخ سیر د. 
یادگار محمد به خون گوهرشادآغای جذه‌اش که به فرموده سلطان با زه 
کمان کشته بودند. بکشت و علامه دوانی تاریخ بر این نهح بیان فر موده: 
ی اه ی را وی مر ی ار ندید 
اخر چگونه کشته نگردد که کشته بودتاریخ فوت «مقتل سلطان ابو سعید» 
بعد از سلطان مزبور پادشاه مستقلی از اولاد صاحبقران به جز میرزا 
۱ 0 ۱ ۱۳ 
گورکانیه به وی ختم گردید 





چمن اول از روضه نهم در بیان سرپداریه سبزوا 





اشاره 


مورشین: ما دولتفاه سعرفندی احوال علوك [سرنداره] سزوان زا ور 
تذکره سربداریه خود چنین ایراد نموده است که ایشان ده نفر بوده‌اند. 
هفت:عکومتشان از تازیخ ارتجال,سلطان انو سید خان چنگزخانی: تا طلوع 
اتاف لصا رای و پلادکراشان شاه تال و این مت ال رود 

هیر گید آلرتاق هفت ماه 

خواجه مسعود شش سال و چهار ماه؛ 

خواجه شمس الدین هفت ماه 

و ۱ یمالس با 

خواجه یحیی کژابی «<2» چهار سال و هشت ماه 


(1). يك کلمه ناخوانا. . 

(2). اصل: کرانی (در ماخذ به صورت کراوی هم ضبط شده است). 
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خواجه لطف الله يك سال و شش ماه 

خواجه علی موّید بیست و سه سال, 

خواجه اق محمد تیمور غلام و کلو اسفندیار «1» ملازم خواجه مذکور نیز 

اندك روزی حکومت کردند. 

و مير عبد الرزاق که بادی و بانی سلطنت ایشان است. جوانی نیکو 

صورت. سخی و شجاع بود. بنابر حسن قابلیت سلطان وی را ملازم و 
یساول بارگاه خود نمود. نوبتی حسب الفرمان سلطان به تحصیل مالیات 

اد محصل محص سل را رت مود به عزم اینکه املاك 

موروثی را فروخته تنخواه طلب دیوان اعلی نماید روانه سبزوار گردید. 

در اثنای راه خبر وفات سلطان را شنیده به خانه امد. مردمش به او شکوه 

کردند که خواهرزاده خواجه علاء الدین محمد فریومدی «2» جهت وصول و 

حصول وجهی به سبزوار آمده از ما شراب ب و شاهد می‌خواهد. عبد الرزاق 

گفت در چنین دنیای برهم خورده ننگ نگاو سکم «3» روستازاده را چرا باید 

کشید و حکم به قتل او نمود. منسوبانش فورا به قتل وی اقدام نمودند. 

آن‌گاه فرمود تا در بیرون سبزوار داری بلند قامت نصب کرده مردم 

دستارها و طاقیه‌ها بر سر دار آويخته خود را «سر به دار» نام گذاشتند. 

ی ۱ ار 

به حرب میر عبد الرزاق فرستاد. لاجرم عبد الرزاق. جمال الدین را به 

قدوم مدافعه استقبال نموده بعد از مقابله و مقاتله, جمال الدین به قتل 


آمد و لشکرش به هزیمت رفتند. آن‌گاه در عوض لشکر به حرب خواجه 
علاء الدین برد. خواجه مزبور به جانب استراباد گریخت. عبد الرزاق وی را 
تعاقب کرده در خواند کبود جامه به ایشان رسیده خواجه را به قتل اورد و 
اموال و غنیمت بی‌شمار به دست وی امد. 

به جهت خواستگاری دختر خواجه علاء الدین فرستاده بود. عبد الرزاق نیز 
مسعود 


(1). اصل: اسفیدیار. 

(2). اصل: فریویدی. 

(3). اصل: بحکم. 
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برادر خود را فرستاد تا اموال مزیوره را با چهل قطار شتر گرفته به 
سبزوار آورد. این معنی مزید شوکت وی [145 ب ] گردید. 

آن‌گاه کس فرستاد که سه هزار اسپ که از گله سلطان ابو سعید و علاء 
الذین مخمد جمجمهره وادیان آورده هدید بة سبووار آفندنت تست اشت 
تازی جهت خود انتخاب کرده و مابقی را به لشکری داده و از رت :16 
سوار کرد و چند جفت کوس ترتیب داده به آیین سلاطین صاحب تمکین 
«» پنح نوبت زد. لیکن چون مرد فاسق و بی‌اعتدالی بود بنابر مواضعه 
«» مسعود برادرش به او شمشیر کشید. وی از واهمه شمشیر قدم فرا 
پس نهاده از برج قلعه به زیر افتاد و گردنش خرد گشت. 


جلوس امیر وجیه الدین مسعود 


بعد از وی وجیه الدین مسعود در سنه ثمان [و] ثلثین [و] سبع مائه به جای 
برادر جلوس نمود. مير وجیه الدین مسعود مردی بهادر. صاحب اقبال و 
نیکورای 394 به حلیه نجابت و زیور عدالت از آفنتته: وی را «صاحبقران 
سربدار» کفته‌آند. چرا که در يك روز با سه طایقه از برای فرمانی به 
دفعات سه نوبت جنگ کرد و در هر نوبت فیروز ؟ 

مورخین مثل این مقذمه کمتر نشان داده‌اند و آن ان بود که خواجه 
مزبور دوازده هزار نفر داشت. صبحی در نیشاپور بیست و پنج هزار مرد با 
وی حرب نمودند که امير محمد ترکانی «3» سرکرده ایشان بود ایشان را 
به هزیمت فرمود و ظهری در قریه نفشیان «4» بیست هزار مرد را که 
همراه قرابوغا بودند شکست داد و نماز عصر روز مذکور در صحرای 
اردوغش «5» ارغون شاه با سی هزار نفر کت الغفله بر سرش تاخت 
آورد. آن زا یر به: کون الهی شکست داد و غنایم بی‌پایان یافت. 

پس با شیخ حسن جوری «6» دست ارادت داد و با وی عزم رزم 
طغاتیمورخان که از احفاد جفتای خان و پادشاه استرآباد و خراسان شده 
بود نمود ونز کنان اب انز 7 هفتاد هزار لشکر خان را شکست داده و 


(1). اصل: تمکن. 

(2). اصل: موضعه. 

(3). کذا (در روضة الصفا: توکل). 

(4). از مواضع ناشناخته. 

(5). از مواضع ناشناخته. 

(6). اصل: جوزی. 

(7). اصل اسرك. 
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کرت برده در ترشیز فی مابین رزم شدید به وقوع انجامیده ملك شکست 
یافت. در آن حالت امیر مزبور فرمود تا در خفیه «1» شخصی شیخ حسن 
را گردن زد. مردمان بدین جهت از وی نفور گردیدند و شکست ملك 
معکوس گردید. ۱ 

ناچار امیر وجیه الدین مسعود به سبزوار آمد. دفعه [146 الف ] دیگر 
عساکر آراسته به دفع ملك رستمدار برده ملك او را به بهانه صلح و 
ففرتانی نم کوهستانی. کف-جنکل عظیم داشت بزته در آنجا جمعن: که.ذر 
کمین غدر بودند بیرون آمده رزم سخت واقع شد و امیر وجیه الدین با جمع 


کثیر کشته گردید و مضمون «من حفر بثرا لاخیه وقع فیه» به ظهور 
مشهور است که همواره دوازده هزار سیاه سوار مردانه را در مجلس 
خوانده مواجب به دست دادی. وسعت ملکش از جاجرم تا دامغان و از 
خبوشان «2» تا جام بود و هفتصد غلام ترك سوای «3» مماليك هندی 
داشت. ۲ 

بالجمله چون کسی مستعد امر حکومت نبود اق محمد تیمور غلامش به 
حکومت مشغول گردیده بعد از دو سال وفات یافت. 

کلو اسفندیار [از] ملازمانش قایم مقام او گردید. تا در شهور سنه ثمان [و] 
اربعین [و] ثمان مائه لطف الله, ولد امیر وجیه الدین مسعود, مشهور به 
میرزا را جلوس دادند و بنا بر صغفر سن شمس الدین فضل الله عمش به 
نیابت قیام داشت. 

وی مرد منصف بود. بعد از هفت ماه چهارصد من ابریشم از خزانه 
برداشته گوشه گرفت. 

آن‌گاه خواجه علی شمس الدین را بر خود فرمانفرمای گردانیدند و فی ما 
بین او و طغاتیمور خان صلح شد. برین جمله که آنچه از ملك در تحت 
اختیار و اقتدار امیر وجیه الدین مسعود بوده خان به وی گذارد و خواجه 
علف شمس الدین مستقل گردید. 

او بر خواجه وجیه الدین مسعود مزیت جسته به رسم او هژده هزار سوار 
را مواجب نقد دست به دست دادی. لیکن مرد فخاش بی‌اعتدال بود. بدین 
جهت امرای او پهلوان حیدر قصاب را که از شجعان عصر بود تحریبض قتل 
وی نمودند. تا در قلعه سبزوار وی را به قتل رسانید. 


(1). اصل: خضه. 

(2). اصل: جیوشان. 

(3). اصل: سوی. 
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جلوس خواجه یحیی کژابی 


آن‌گاه خواجه یحیی کژابی بر سریر حکومت جلوس یافت. وی بیست و دو 
هزار سیاهی را مواجب نقد دادی و در ان عهد ر سم بود که هر يك از 
سربداریه که جلوس می‌کردند فرمان از طغاتیمور خان عر اصدار 
می نمود ند. ۲ 

خواجه یحیی مقارن نوروزی به استراباد نزد خان رفته شرف تکشمشی 
«1» حاصل نمود. بعد از فراغ مجلس چون شامیانه خواجه را نزديك 
سراپرده سلطان افراشته بودند خواجه با حافظ شغانی «2» در زیر [146 
ب ] شامیانه ایستاده بود و خان در زیر سراپرده با دو سه کس ایستاده 
خواجه با حافظ گفت امروز مغول می‌توان کشت. حافظ گفت بلی. فرمود 
که تو به بهانه عرض مطلب نزد خان رفته زخم خنجر به او رسان. من با 
جمعی خود را می‌رسانم. حافظ به بهانه عرض مطلبی پیش رفته دو خنجر 
به خان زد. خواجه یحیی علی الفور با جماعتی امده وی را پاره پاره نمودند 
و لشکر خواجه یحیی سوار شده سر خان را بر نیزه کردند و اموال و 
خزاین را غارت نمودند. آن‌گاه به ِِ_ دل داخل سبزوار گردید و بعد از 
اندك مدتی به سعی برادرش مقتول گشت 


حکومت خواجه ظهیر الدین 


بعد از وی خواجه ظهیر برادرش قایم مقام شد و بعد از يك سال خود را از 


پس به اتفاق جمهور پهلوان حیدر قصاب به حکومت جلوس کرده نصر اللّه 
باشتینی «3» پنج هزار مرد بر سر اورده سبزوار را محاصره نمود و پهلوان 
حسن دامغانی را فرستاد تا پهلوان حیدر را بکشت. 


(1). اصل: بکشمی. , 
(2). اصل: شعانی. شغان از مضافات اسفراین است و چغان هم گفته 
می‌ شود. 

(3). اصل: باشینی. 
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حکومت خواجه لطف اللّه ولد مسعود 


بعد از وی خواجه لطف اللّه ولد خواجه مسعود جلوس نمود و حسن 
دامغانی بعد از سالی کس فرستاده به قتلش اورد و حسن خود در سنه 
احدی و ستین [و] سبع مائه به حکومت نشست. جمعی به اوازه خواجه 
علی موّید به دامغان رفته وی را ترغیب امر حکومت خود کردند. خواجه 
مزبور با دو هزار کس عزیمت سبزوار کرده صبحی داخل شهر شده به 
حکومت قرار گرفت. 

تا بعد از چهار ماه خواجه علی موّید شنید که صاحبقران از جیحون عبور 
نموده به استقبال صاحبقران رفته مصدر عواطف و عنایات گردید و هر چند 
صاحبقران فرمود که ملك سبزوار از توست قبول نکرد و گفت تا زنده‌ام 
لمحه [ای ] از ملازمت رکاب تخلف «1» نمی‌نمایم. 

پس مدت هفت سال در رکاب ظفرماب بود تا در فتح بغداد صاحبقران 
حکومت بغداد به وی داد. وی خواجه مسعود برادرزاده خود را به حکومت 
بغداد تعیین نمود و صاحبقران چندان [147 الف ] توجه به وی دأشحت که 
لمحه [ای ] او را از خود جدا نمی کرد. 

خواجه مزبور هفتاد و سه سال عمر و هژده سال حکومت کرد و دولت 
سریداریه به وی ختم گردید و تاریخ وفاتش از اين بیت مستفاد می‌شود: 


چمن دویم از روضه نهم در ذکر ملوك قراختای 


ملوك قراختای [که ] در دار الامان کرمان به سلطنت رسیده‌اند. نه نفراند 
2 
ستین [و ] سبع مائه هشتاد و شش سال بوده. 


(1). اصل: تجلف ۱ 

(2). در متن نام هفت نفر اورده شده است. 
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چون موّلف را در ذکر حالات ایشان غرضی نیست لهذا بر سبیل ایجاز و 

اجمال مذکور خامه تدوین گردانید: 

فان ات تسا 

مبارك خواجه [جق ] بن براق هشت سال, 

[ترکان خاتون ]. 

فا ات قطت ات اه سا 

سلطان سیورغتمش بن قطب الدین نه سال, 

پادشاه 1« خاتون بلت قطب الدین یازده سال, 

سلطان محمد شاه بن حجاج بن قطب الدین یازده سال. 

شاه جهان بن سیورگتمش ِِ پیست سال, 

1 ایشان ۳ است که براق از نزد گور 

خان حاکم قراختای به ر سم رسالت نزد سلطان مجمد خوارزمشاه آمد. 

سلطان را عقل ۵ کات حور ای کت اراس مه عرارن 

سك امرای سلطان غیاث الدین ولد خود منخرط فرمود تا به رنبه حجابت 

رسید و شهر گواشیر را به تصرف آورده روز به روز بارقه اقبالش سمت 

ترایدنافت ۲ کارش بهحایی زسند که والده‌ستطان کات آلدین را پم ند 

آورد و با سلطان بزرگ منشی می‌کردر ۲ 

روزی سلطان ازو پرسید که این بزرگی و تبختر, تو را که داد. گفت آن 

کس که مك بنی سامان را گرفته به غزنویان داد و از سلاجقه انتزاع 

نموده به خوارزمشاهیه غلامان ایشان که باشید داد, «ثوْتی المْلكَ من تشاء 
و تزع المْلك م مر تشاء.» 


(1). اصل: پاشا: 


(2). اصل: مورغن (تصحیف). 
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روضه دهم در بیان ملوك قراقوینلو و آق‌قوینلو 


اشاره 


شیرین سخنان محافل اسمار و نادره کلامان [147 ب | مجالس اخبار در 
جراید آثار محر گردانیده‌اند که ملوك قراقوینلو و آق‌قوینلو سیزده نفر 
بوده‌اند که در بعض بلاد روم و اکثر بلاد ایران به نفاذ فرمان سلطنت 
نموده‌اند. 


قراقویتلو 


چهار نفراند «1». مدت ملکشان در عهد صاحبقران و فرزندان و بعد از آن 
شصت و نه سال [بود] برین منوال که: 

قرایوسف بن قرامحمد چهارده سال و کسری, 

اسکندر بن قرایوسف شانزده سال, 

جهانشاه بن قرایوسف سی و دو سال. 

حسنعلی بن میرزا جهانشاه يك سال و نیم 


آق‌قوینلو 


نه نفراند «2». مدت ملکشان به دیار بکر و ایران چهل و دو سال: 
ابو النصر حسن بيك بازده سال و کسری, 


(1). در جداول زامباور شش نام آمده است. 

(2). در متن نام شش نفر ذکر شده است و در جداول زامباور دوازده نام. 
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سلطان خلیل پسرش در عراق و اذربایجان شش ماه و نیم 

یعقوب بن حسن بيك دوازده سال و کسری, 

بايسنغربيك ولد او يك سال و نیم, 

رستم بيك بن مقصود بيك بن حسن بيك پنج سال و نیم, 

[احمد گوده بن محمد ], 

مراد ۰1 بن یعقوب بيك يك سال و چهارماه, 

[الوند بن یوسف ] 

[محمد بن یوسف ]. ۱ 

اول کسی که از اویماق قراقوینلو صاحب مك و حکومت گردید قرامحمد 
بود که صاحبقران. حکومت ماردین را به وی شفقت فرمود. بعد از سلطان 
اویس.: قرامحمد به نسبت این که صبیه اش در خانه سلطان اویس بود 
مقدم قراقوینلو شد و اقوام به وی پیوسته بر الکای «2» سنجار روم 
چون به حرب خاقان سعید شاهرخ بهادر خان امده وفات یافت. جهانشاه 
پسرش که در خدمت خاقان سعید بود آذربایجان به وی تفویض یافت. 
چنانچه سابقا مذکور گشت و میرزا اسکندر بن قرایوسف در سنجار روم 
قایم مقام پدر شد. 

میرزا اسیند به دار السلام بغداد رایت اقتدار برافراخت و دوازده سال به 
استقلال حکومت بفداد نموده در سنه ثمان [و] عشرین [وا] ثمان مائه 
علمای مذهب ائمه اثنی عشر را با علمای سئیه اجماع فرمود. چون در 
مباحث علیه علمای شیعه ظافر گردیدند اختیار مذهب ائمه هدی- صلوة 
الله علیهم اجمعین- نموده جباه دراهم و رئوس دنانیر «3» اسلامیه را به 
نقوش و ذکر «علی ولی الله» مزین فرمود و همواره از اولاد امجاد عبد 
لله بن موسی جعفر استفاده [148 الف ] مسایل و علوم دینیه <4» 
می‌نمود و محامد و مناقبش ورد زبان اکابر و اصاغر بود: 

شاهی است شیرزاده که خون عدوی اوست‌در ریختن حلال‌تر از خون 


گوسفند 


مالك نهد در انجمن روز رستخیزبر مجمر زمانه ز اعدای او سیند 


(1). اصل: مروان. 

(2). اصل: انکاء. 

(3). اصل: بر. 
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وی در شهور سنه اربعین و ثمان ماثه در بغداد به مرض قولنج درگذشت و 
از عهد خلفا تا ان وقت احدی از اصحاب حکم و فرمان را در بغداد وفات 
نرسیده بود قکز عضد الدوله. 

مروی است که چون بعد از شهادت سلطان سعید ابو سعید سلطنت دیار 
ایران «1» ابو اللصر حسن بيك را صافی گردید وی يیازده سال و کسری 
در اواخر حال حکومت فارس را به سلطان خلیل ولد خود تفویض کرد و هم 
در ان اوان به تاریخ لیلة الفطر اثنی و ثمانین [و] ثمان مائه به موت 
طبیعی «2» جهان فانی را بدرود نمود. 


جلوس سلطان خلیل بن ابی النصر حسن بيك 


بعد از ابو النصر حسن بيك به صواب دید امرای عظام بایندری. سلطان 
خلیل از فارس به عراق رفته جلوس فرمود و اخوانش هر يك دواعی 
پادشاهی را مخطور ضمیر داشته هیچ کدام 0 به مطاوعت خود 
نضی کیشند. 

از جمله مراد بيك برادرزاده ابو النصر از ساوه قشونی برداشته عازم حرب 
ما سلطان نیز لشکر عظیم به مدافعه وی کشید. مراد 
بيك بعد از تقارب فتتین مقأومت سلطان ننموده به امید این که سابقا به 
حسن کیای چلوی «3» مهربانیها کرده بود نزد حسن کیا رفته استمداد 
فر مود. حسن کیا به غدر و احتیال وی را گرفته نزد سلطان خلیل فرستاد. 
در سنه ثلاث [و ] ثمانین [و ] ثمان مائه مراد بيك را به قتل آورد. 

ابراهیم بيك برادر مراد نامراد حاکم سیرجان ۵ کرتای بود. قبل از قتل 
برادر لشکر به حرب امیرزاده الوند که در ان ولا حاکم فارس بود برده 
الوند فوجی از شجعان تراکمه را به منقلای فرستاد و ابراهیم بيك نیز 
سلیمان بيك و بایندر بيك آناا که ده کر ۶ امرای عظام تراکمه بودند 
منقلای نموده با پانصد نفر روانه گردانید. 

بعد از تساوی صفین هر دو سرکرده, بایندر بيك و سلیمان بيك, دفعة به 
زخم تير مقتول شده بی‌زحمت طرفی از یکدیگر دست [148 ب] 
بازداشتند. ابراهیم بيك 


(1). اصل: بران. ۱ 

(2). اصل: طبعی, در صفحه بعد کاتب طبیعی اورده. 

(3). (- چلاوی). 
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از هلاك این دو نامور قدرت خود را ضعیف دیده روانه ساوه گردید. در 
عرض راه خبر موحش برادر شنیده متحیر گشت. درین حالت فوجی از 
ملازمان سلطان به وی رسیده وی را گرفته نزد سلطان خلیل بردند. 

در تضاعیف این تصاریف منهیان خبر دادند که سلطان یعقوب از آذربایجان 
به تسخیر عراق لشکر آراسته آورده است. سلطان خلیل چون عشرت 
دوست بود مقأومت نکرده تدارك این امر ننمود. لاجرم امرای بایندری از او 
تقاعد فرموده شخ کون به سلطان یعقوب پیوستند. سلطان خلیل ناچار با 
جمعی از خواص خود شبی ایلغار کرده به دیار بکر رفت. یعقوب سلطان از 
فرار وی دلیرتر شده بر سریر سلطنت والد جلوس فرمود. 


ذکر جلوس سلطان یعقوب بن حسن بيك 


امرا و نظرای تراکمه را نوازشات گوناگون نموده. هر يك از برادران و 
اقوام را به اقطاعی که در عهد امیرکبیر ابو النصر حسن بيك داشتند 
سربلند گردانید و مالك رقاب انام گردید. ۱ 

در این وقت خبر رسید که سلطان خلیل لشکر عظیم از دیار بکر اورده. 
سلطان یعقوب به احضار عساکر فرمان داده خود با چندان عسکری که 
حاضر بودند بیرون رفت. در اثنای راه افواج سیاه چون امواج ات به 
اردفی وی نندسته || قارب عسکیین به سای ین محر ۱ 

شخصی حسب القرمان سلطان یعقوب تیری از شست قصد بر مقتل 
سلطان خلیل رها نموده سلطان خلیل به آن تیر هلاك گشت و ملك او 
یواست را 
از ز چاه ادبار بیرون آمده, عزیز مصر جاه و جلال گشت. 

چون مدت دوازده سال و کسری از سلطنت وی منقضی گردید عارضه 
موت طبیعی «1» بر او دست یافت. لاجرم بایسنغر بيك ولد ارشد خود را 


(1). اصل: طبعی (در صفحه قبل کاتب طبیعی نوشته است). 
تا ای 


چون بایسنغر بيك يك سال و نیم ملك‌داری نمود به دار باقی ارتحال نمود. 
بعد از وی مقصود بن حسن بيك قایم مقام وی گردید. 


جلوس مقصود بيك [149 الف ] برادرش 


چون مقصود بيك نیز يك سال حکومت نمود ماه مقصودش به عقده خسوف 
اجل مبتلا گردید. 


جلوس مراد «<1» بيك برادر او 


امرا و عظما مراد بيك بن ابو النصر حسن بيك را بر تخت دولت تمعن 
دادند. 

او نیز يك سال و چهار ماه ملك‌رانی کرده در‌گذشت. لیکن جمعی 
امیرزادگان دیگر که به سلطنت نوبت نیافتند هر يك در محلی حکومت 
چنانچه احوال ایشان در طی مبادی حالات سلطان حیدری خصال والا گوهر 
سلطان حیدر سمت تحریر خواهد یافت.- ان شاء الله العزیز وحده- 








اشاره 


فتخر ان آنار سلقه روایت کرددانی که ستق من بقل عفن حط آلله برد 
ی اب یت 2 بن ابو حلی کار 
اان ۳۴ محمد صالح بن امام الهمام موسی الکاظم علیه السلام 
واسطی بوده و در زمره تلامذه شیخ گرامی احمد بن فهد الحسنی انخراط 
داشت و جناب شیخ کتابی محتوی بر فنون علوم غریبه داشت که هر کس 


(1). اصل: مردان. , 

(2). دو کلمه ناخوانده گذاشته شد. 

(3). اصل: عبد المجید. 
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و نوبتی سید محمد در خدمت شیخ ادعای مهدویت کرده مذکور ساخت که 
پادشاه روی زمین خواهم شد. جناب شیخ تکفیر او نموده حکم به قتل او 
کرده. با امیر منصور بن قبان بن ادریس عبادی در باب استحلال خون سید 
محمد مزبور چیزی نوشت که این مرد را دماغ مختل گشته و سخنان 
بی‌انتظام از او صادر می‌شود که موجب فتنه جهّال می‌گردد و چنین کس 
موافق احکام شریعت ... «1» هر چند که در مراتب زهد و ریاضات و 
مجاهده نفس و خوارق عادات مانند حسین منصور حلاج باشد کشتنی 
است. 

چون نامه شیخ به امیر منصور رسید سید محمد را گرفته می‌خواست به 
قتل رساند. گفت من مرد سید و ستّی مذهبم. این شیعیان قصد من دارند. 
آن‌گاه قرآن مجید را از بغل بیرون آورده ایمان غلاظ و شداد یاد کرد. چون 
از آن مهلکه خلاص پافت دیگر باره به خدمت شیخ رفته [149 ب ] به 
دیور در ملازمت بود. چون شیخ مزبور را از عالم قدس به ندای «ارجعی 
الی رَبك راضيةٌ مَوَضیِّةٌ» دعوت نمودند کتاب را به جاریه حبشیه خود داده 
فرمود که این کتاب را در شطانداز. 

سید محمد در راه جاریه «2» را دیده استفسار احوال نمود. گفت شیخ به 
من خدمتی فرموده. بالجمله به تهدید و وعید کتاب را گرفته مستظهر 
گردید. چون جاریه به خدمت شیخ رفت پرسید که چه کردی. گفت به آب 
انداختم. کفت. هنخامین: که:دز. آت: اتداختی آب دربا شورشی کرد یا نه. 9 
اثری ظاهر نشد. شیخ دانست که تخلیطی رفته. لیکن چون در حالت 


بعد از ففات نیم رف به روز انار رید از سید محمد به ظهور می‌رسید تا 
اعراب بصره و حویزه و خوزستان مرید وی گشتند و مریدان خود را ذکری 
تعلیم کرد که ابدانشان به نحوی متحجر می‌شد که از کارد و خنجر و آتش 
اسیبی به وجود ایشان نمی‌رسید. تا در سنه ثمان و عشرین و ثمان مائه 
ظهور نموده دعوای مهدویّت کرد و در جامع کوفه دو «3» اربعین براورد. 
در ایام اربعینات قوت و غذایش در اندکی آرد جو و سر که انحصار داشت و 
بسیار قلیل الضحك و کثیر البکا بود. 

چون مردم از وی جهت گریه‌اش را می‌پرسیدند می‌گفت برای کسانی که 
از برای من 


(1). يك کلمه ناخوانا, شاید: سمحه. (پورمختار). 

(2). اصل: جاره. 

(3). اصل: دون. 
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کشته خواهند شد گریه می‌کنم و این ابیات را در وقت سر گشتگی خود 
انشاء نمود. 

اقامتنا بارض العراق بواسطمدينة اهل العلم و الحکم و الذر چون مدتی در 
انجا به سر برد به موضع کسید رفته فرقه [ای] از بنی سلامه به وی 
گرویدند. ان را به فال سلامتی گرفته ان‌گاه طایفه [ای ] از بنی سودان و 
بنی طی که در تبع «1» و یمامه «2» از اعمال دار السلام است بودند به 
او گرویدند. حاکم شوقه بر وی بیرون آمده دعوی مهدویتش را نپذیرفت و 
خلقی بسیار از ایشان بکشت. 

سید محمد در سنه اربعین [و] ثمان مائه به موضع ذات حمل که مابین 
دجله و حویزه محل سکین اعراب معادی بود رفت و طایفه معادی را 
فرمود که جاموسهای «3» خود را فروخته شمشیر و اسلحه خریداری 
کردند. بز ای ار یه فرید ابی الشول که از قرای حویزه است رفته صباح 
روز جمعه سنه خمس و اربعین و ثمان مائه [150 الف ] که دست شعشعه 
آفتاب نورانی مهره‌های سیمابگون کواکب ثواقب را از روی نطع ظلمانی 
برچید و زنگی شب دیوچهر به حوافر تحت الارض مختفی گردیده آتش از 
دهان دمندن اغاز نماد 

نی تتنت به جادویی گویی‌شعله آتش از دهان بدمید «4» سید محمد با 
طایفه مغول «5» که در آن محال بودند صف قتال برآراسته حرب عظیم 
کرد و از طرفی جمعی کثیر طعمه تیغ و تیر گردیدند. بعد از آن سه هزار 
نفر [را] با مولا علی ولد خود به تاخت واسط فرستاد. 

حاکم واسط شکست عظیم یافت و حاکم خوزستان از قبل سلطان عبد 
اللّه بن میرزا سلطان ابراهیم گورکانی. شیخ جلال الدین جزایری را به 


حکومت آنجا فرستاده بود و شیخ جلال الدین نامه به شیراز نزد برادر خود 
خداقلی برلاس را با شیخ ابو الخیر صاحب دیوان به حویزه فرستاد. _ 
ایشان حسب الفرمان جمعی از عساکر شوشتر و زیدان زرا ] جمع اوردند. 
اما 


(1). اصل: تنع. 

(2). اصل: نار. 

ان 

(4). اصل: دمید. 

(5). منظور ترکمانان است. 
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چون شیخ ابو الخیر جمعی کثیر را بی‌گناه کشته بود مردم از او نفور شده 

متفرق گردیدند. سید محمد فرصت يافته زنان اعراب را عمامه بسته و 

مردان پیشاپیش با ] سنانها [ی ] آخته و شمشیرها [ی ] افراخته بر لشکر 

ابو الخیر تاختند. ایشان جمعیت و گرد و غبار عظیم دیده فرار نمودند و 

سید محمد به مقذای «الحرب خدعة» سك جمعیت ایشان را متفژق 

گردانید. امیر خداقلی برلاس و رفقا از حویزه بیرون آمده بودند. چون حال 

چنان دیدند فرار نمودند. 

اين خبر به میرزا اسپند ولد قرایوسف رسید., لشکر بی‌مر برداشته به 

کومك حویزه رفت. در ان وقت شیخ ابو الخیر سپاهی فراهم اورده به 

حویزه می‌رفت که تدارك شکست خود نماید. چون خبر میرزا اسیند شنید 

به زگ سر آعت. کنو رسد فجفد یم محضعی. که طویام و ارو [ه‌اند ] 

رفت و ایلچی [را] با تحف و هدایا نزد میرزا اسیند فرستاد. 

میرزا اسپند چند کشتی برنج و غله و ترکش و کمان «1» جهت سید محمد 

روانه نمود و خود روانه بغداد گشت و از اعراب ب عباده و بنی لیث و بنی 
و بلی اسد, طوایف کثیره »> و محمد پیو ستند و شوکت و 

کرت [(150 ب ] وی درجه اعلی پافت. بعد از آن سید محمد چند روز راه 

اذوقه را بر حاکم بصره بسته ایشان را محصور نمود, تا بصره را جبرا و 

قهرا به تصرف اورد و قلعه رفیع منیع در بصره به کنار شط العرب مسمی 

به قلعه منادی بساخت. 

در آن اثنا خبر رسید که میرزا اسپند لشکر به حرب خاقان سعید برده و در 

اوافعة زا مر فوله وفات بافته ان عفتی را ففر عطمداست و 

چون امیر پیربوداق بایندری به شیراز رفت واسط را به تصرف اورده 

تمامت نخلستان واسط را مقطوع و محروق گردانید و مولی علی بن دراج 

«3» نامی را در انجا حاکم ساخت. 


پس به عتبات عالیات رفته خرابی بسیار و قافله حاج را نهب و غارت کرده 
حجاح را قتل عام نمود. گوبا در باب آن نید ذوی الحسب و النسب 
گفته‌اند؛ 

دولتش بسیار از این کردارها خواهد کندکاین «4» هنوز از لمعه صبح رخش 


(1). اصل: ترکشی و کمانی. 

(2). اصل: کثره. 

(3). اصل: دراخ. 

(4). اصل: کنی. 
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آن‌گاه در بغداد ۳ سه روز قتل [و ] غارت نموده مقارن حال فوجی از 
عساکر میرزا جهانشاه حسب الفرمان خاقان سعید به کومك بفغدادیان 
رسیدند ... «1» فرار بر قرار داد. 


چون در شهور سنه خمسین ل[و] ثمان مائه خاقان سعید به جوار رحمت 
رحیم مجید پیوست شاهزادگان گورکانیه منافی یکدیگر گردیدند. مولی 
علی انتهاض فرصت نموده ماه رایش به شعشعه تشعشع, لمعه تسلط بر 
دیار خوزستان و کوه‌گیلویه افکند, از آن غافل که عن‌قریب هنگام طلوع 
ِِ جاه و جلال شهریار بی‌همال, حکم فروغ ماه مقنع مزور خواهد 
داشت. 

بر ۱ 2 یرت لایز ال -داردان تور ز عاه زبیی ارد و در ندایت عال آدغا مود 
که روح مقذس امیر البژره و قاتل الکفره یعسوب المسلمین علی ابن ابی 
طالب- علیه السلام- به جسم «3» او حلول کرده تانی الحال به این نیز 
اکتفا ننموده دعوی الوهیت نمود. «تعالی شانه عما یقولون «4» علوا 
کبیرا». و سفهای عرب اقوال مزخرفه‌اش را پذیرفته وی را پیشوای بئس 
المهاد خود گردانيدند. 

بالجمله مولی علی لشکر عظیم فراهم آورده به کوه‌ گیلویه رفت و در کنار 
[151 الف ] رود ارغون کردستان حین حرارت هوا قٍ اشتدار گرما ِِ 
غسلی نمود. در وقتِ عریان شدن به مقذای «أْخْذ زبك ذا أَخد الثری 
هی طالمَة ان أَحْتَه ألید» تیری از شست رامی سهام کر هر یر ِ 
دفتر شقاق و شرّ راه یافته به جزای اعمال ذمیمه خود رسید. 

صاحب مجالس المومنین , اورده است که امیر پیر بوداق ولد میرزا جهانشاه 
لشکری به حرب 7 برده بود. شخصی به فرموده وی [او] را 
به تیر زد. 

به هر تقدیر خوف واقع شد. برخی این واقعه را در دهدشت بیان کرده‌اند. 
به هر 


(1). يك کلمه در نسخه سیاه است. 

(2). يك کلمه در متن سیاه است. 

(3). اصل: شیخ. 

(4). اصل: یقول الظالمین. 
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تقدیر تیر هرگز چنان کار به موقعی نکرده بود. 

تیر ضعیفان چو گشاد از کمان‌بگذرد از نه سپر آسمان در سنه احدی و 
ستین [و] ثمان مائه امیر ناصر بن فرج «1» الله عبادی به دار السلام بغداد 
رفته از آنجا لشکر جژّار به حرب مولی علی به به بهبهان برد. مولی علی به 
موی که اش کت هار الحا حی کر موه بود, لاجرم لشکر به 


حویزه برد که با سید محمد محاربه نماید. 

اولا نامه به او نوشتند. وی را توبیح و بیغاره بسیار به جهت افعال قبیحه 
مولی 7 و همچنین در باب دعوی مهدویت خودش و سخنانی که در 
واسط از او صادر شده- اکنون به کلام مهدی اشتهار دارد- نموده سرزنش 
موفور کرد. آن‌گاه بساط رزم گسترانید. بعد از تساوی صفوف حربی 
سخت فی ما بین وقوع یافت. 

۳ نبیزه نیستان شد آوردگاه‌بپوشید دیدار خورشید و ماه 

اجل فتنه را کارسازی نمودسپه با سپه رزم یازی «2» نمود 

نهیب خروشیدن کوس جنگز سر عقل می‌برد و از روی رنگ بعد از 
کوشش و اویزش و کشش بسیار نسیم ظفر بر پرچم علم سید محمد 
وزیده نلصرت یافت و ان جماعت هزیمت شدند. در همان اوقات هادم 
اللذات به جهت اخذ نقد حیات مهدی مزور امده روح عدیم الفتوحش را نیز 
به مصاحبت مولی علی برد. 


ذکر حکومت سلطان محسن بن سید محمد بن سید فلاح «3» مشعشع 


بعد از وی سید محسن ولد سید محمد که مرد فاضل و اهل صلاح و سخی 
بود قایم مقام سید محمد و فرمانفرمای عربستان گردید. عطایا و مناقب 
او الیوم نیز بر السنه [151 ب ] و افواه انام جریان و سریان دارد. وی 
تمامت بلاد عربستان و 


(1). اصل: الدین فرح. 

(2). اصل: یاری. 

(3). اصل: قلاع. 
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خوزستان را از بصره و واسط و حویزه و رامهرمز و شوشتر و احشام لر 
جوانکی و بندانی و شولان و کردان بختیاری و فیلی بة دست اورده در نیکو 
داشت علما و مردم مسنعد بذل جهد بویت | مولانا شمس الدین محمد 
استرآبادی حاشیه قدیم خود را به نام وی موشح فر مود. سلطان دویست 
تومان متجاوز به انعام مولانا داده معذرت خواست. 

رم از ااحل: بات که رو لسن صاطان دصر مان 
نشسته مردی طبق نارنج به رسم هدیه آورد. سلطان يك يك را نزد مولانا 
می‌افکند. وی در آنتتتین «پیراهن هاشمی» می‌افکند تا حرکت بر وی متعذر 
فولانا کفت ها تحمل ,عطایا کب الا مطا ناکم ساطان است را هبستان اد 


وی بخشید و قلعه محسنبیه از ابنیه و آثار اوست. 


چون ایام حیات مستعار سلطان سپری گردید. سید علی و سید ایوب که دو 
نیرین سپهر سیادت, بودند به اتفاق قایم مقام والد گشتند و به میامن ارشاد 
سید بزرگوار نور له مرعشی شوشتری «1» صلاح و سداد واقعی ورزیده 
در ترویج شریعت غرژّا و نکوداشت علما دقیقه [ای ] نامرعی نگذاشتند. 
لیکن هنگام نهضت رایات فتح آیات بهین شاه والا جاه, برگزیده مالك الملك 
جلیل, ابو الفتح شاه اسماعیل- انار الله برهانه- که عن قریب در محل خود 
تبیین خواهد یافت به عرض رسانیدند که ایشان نیز به دستور جدٌ و عم خود 
غالی «2» اند. لاجرم ایشان را طلب داشته صلاح در حیات آنها ندانسته به 
قتل آوردند و سید فلاح ولد سید محسن را قایم مقام گردانيدند. 


ذکر جلوس سید فلاح ولد سید محسن مشعشع 


چون سید فلاح حاکم و فرمانفرمای گردید هنگام رفتن حضرت اعلی 
خاقانی 


0 

(2). اصل: عالی. 

ریاض الفردوس خانی, ص: 30 ٍ 

از شوشتر به شیراز خروج نموده محال [و] توایع [را] به دست اورد و به 
جهت استرضای خاطر اشرف اسپان گرانمایه مشعشع و تحف و هدایا به 
خدمت فرستاد و بعد از فوت او سید بدران حکومت یافت. [1<2 الف ] 


حکومت سید بدران 


چون سید بدران «1* حاکم آن محال شد ِ ایالت و خلعت به 
عنایت شد. بعد از اندك وقت به موت طبیعی در گذشت. 


ذکر حکومت مولی سجاد 


بعد از وی مولی سچجاد حسب الفرمان ملك یافت و اطاعت نفاق‌آمیزی 


حکومت سلطان فیاض 


بعد از او سلطان فیاض «2» قایم مقام گردید. چون حضرت اعلی اشغال 
عظیمه در پیش داشتند در کار او تغافل ورزیدند. باد غرور و استبداد به کاخ 
دماغش راه یافته سالك طریق عصیان شد تا بدان چه در باب او کردنی و 
ضروری بود به عمل امد و گفته شود.- آن شاء الله العزیز- 


چمن دویم از روضه دهم در بیان حالات چلاویه 





بعد از او فخر الدین به حکومت ت ساری و توابع قیام نمود. بی‌جهتی به اتفاق 

با کشتاسش: 2 موس ریت کیت کیب قجیت: شید عید الله ولد 
سید قوام که زبده زهاد عهد بود نموده وی را بکشت. لاجرم سید قوام 
الدین فوجی عظیم از اصحاب ارادت خود و جمعی از سادات عظام را 
فراهم اورده به معاونت و 


(1) اهر ازکان ازآادیهای طازم علا: 

(2). (- گشتاسب). 

ناخ خرن حانی: ص372 

معاضدت مکافات کضل: ایشان را شکست فاحش داده و کیا فخر الدین با 
چهار پسر [و] کیا گشتاسب با هفت شملز دز ان واقعه قصاص یافتند. 

مزرع سبز فلك دیدم و داس مه نویادم از ژ کشنته خویش آمد و هنگام درو 


ولد اف اسیات از واقفه خر جان ردنب عذمت صاعتر ان امیر مر رفن 
در محاربات جان فشانیها به تقدیم رسانید تا صاحبقران وی را مورد انظار 
عواطف کرد ندم-ههر ساره تایه علاو را یه قیصه حکوستت و ابا اد 
داده در شهور سنه ست و ثمان مائه کفران نعمت ورزیده 7 
عاصی گردید, لاجرم صاحبقران در یکی از اسفار دفع وی را عطفه عنان 
لازم دانسته آن بلاد را به یورش قهرمان غضب تسخیر فرموده وی را به 
قتل رسانید. 


جدٌ اعلای او شهراسب «1» بن افراسیاب است. بعد از اينها در نوبت 
سلاطین تراکمه فرمانفرمای ان بلدان گردیده با اعلی حضرت شاه غفران 
پناه عصیان ورزید تا در سنه تسع [و ] تسع مائه بعد از فتح حصار استاره به 
دست صوفیان امده به اقبح وجوه کشته و رشته حکومتشان منقرض 


ره 
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روضه یازدهم در بیان حالات [و] واقعات زمان همایون پادشاه صاحبقران و دیگر سلاطین عدالت 
ایین صفیّه صفویه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین 


اشاره 


اتمه توارنخ و آناز بر لوجه اغلان .و اظهار نگاشته‌اند که چون امیر کبیر ابی 
النصر حسن بيك بر سلطان ابو سعید گورکانی و میرزا جهانشاه قراقوینلو 
نصرت بافت و ممالك فارس و عراقین و آذربایجان وی را مصفی گردید بنا 
بر حسن نیت و خلوص [153 الف ] طویت که او را به دودمان عالی شان 
حضرت قطب للاولیا و سلطان الاصفیاء. الواصل بجوار غفران الخلاق. شیخ 
صفی الدین اسحاق- قدس الله تعالی سره العزیز- بود علیا حضرت مریم 
نظافت. آسیه اسوت, حلیمه بیگی آغا صبیه جلیله خود را در سك زوجیّت 
سلطان بی‌همال حیدری خصال سلطان حیدر منخرط فرمود و آن سرور را 
از آن مهد سراپرده حرمت سه پسر فرشته سیر والاگوهر به عرصه وجود 
مد. 

اگر چه هر يك آسمان سروری و اصداف کامکاری را درخشنده اختری و 
فروزنده گوهری بودند لیکن فرد واحدی از آن جمله روح مجشّم و عقل 
مصوّر جهانی به صورت انسان, افتابی بر سپهر عدل و احسان بودند و از 
در و دیوار بلاد وجود مژدگانی تهنیت «فَبَشْرَّناهٌ بغلام حلیم» به گوش هوش 
می‌رساندند و معتکفان سرادق ملکوت جواهر دعوات اجابت قرین به رسم 
ریاض الفردوس خانی, ص: 374 که جاوید بادا سر تخت اوجهان را فروزان 
کند بخت او 

دلش خرم و بخت فیروزبادهمه روز او همچو نوروز باد چون مشیت بالفه 
سبحانی و حکم شامله یزدانی به این متعلق گشته بود که ارتفاع و اندفاع 
غبار شکوك و شبهت و گرد ظلام و ظلمت مذاهب مختلفه به مصقل حسام 
آبدارش زنگ شهریار نامداری از صفحات مرایای شریعت غرا زدوده به 
لمعات خرد خرده بین و بریق تیغ بی‌دريغ خورشید آیین امتیاز کفر و دین و 
اختصاص مراتب ب شك و یقین فرماید و گمگشتگان بوادی ضلالت و برهنه 
پایان خارستان جهالت و غفلت را از مسكك از و غوایت به منهج گلشن 
اعتدال همیشه بهار ۱ لا جرم 
حصول اين مرام را وجود کثیر الجود_صاحب دو لتی که منشور سعادتش به 
طغرای غزژای «قل لا انتا کر علیه اجرا الا امه فی القذبی» مطرژز و 
معزز باشد, اولی و انسب بود تا زمره ارباب شرك و نفاق و اصحاب 
اختلاف و افتراق را که «حلقه اقبال ناممکن» جنبانیدن و بر منهج اعوجاج 
خرامیدن از [153 ب ] ایشان عدیم الانفصال و ممتتنع الانفعاك باشد, تیغ 
گهربار درر نثار ملزم جاده مستقیم شریعت بیضاء گرداند «1». 

فذلك این مسباق مصداق حال خجسته مال اعلی حضرت سیپهر بسطت. 


ملك سیرت. آفتاب رویت. قمر جبهت, , شهریار اکبر اعدل اعظم. تاجدار 
تاجبخش, اکرم افخم, خدیو عالمگیر عرصه عالم, مودای کریمه «و لقَه 
کرَمٌنا بنی آدم», مهر جهانتاب اوج «و رَفعْناه هکاناً عَلی», بدر عالیقدر « 
لد اصَطفیناهٌ فی الدثیا». فارس ِ کره خاك, فص یکران کره افلاك. 
عامر ها نفخ اسلام, هادم قواعد عبده اصنام, عاحی اثار شرك و ظلام, مالك 
رقاب سلاطین ذوی الاحتشاد, .. «2» ملوك خواقین والا نژاد. خورشید 
سپهر دانش و داد گوهر افسر قیاصره صاحب تمکین, برهان قاطع دین 
نید المرسلین؛ خلف ارجمند سید الوصیین؛ باکوره حدیقه طه و یس. 
برگزیده ملك جلیل, ابی الفتح و النصر و الظفر سلطان شاه اسماعیل بن 

ای ور وان نب ای مم اه ها 
شیخ صدر الدین موسی بن قدوة الکمل الافاق شیخ صفی الدین اسحاق- 


(1). اصل: گردانید. 

(2). يك کلمه ناخوانا. 
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قدس الله سرهم العزیز- است که چون به تاریخ سنه اثنی و تسعین [و ] 
مان مائه از صلب همایون سلطان حیدر و صدف میمون حلیمه تتکه اغا 
به عالم ظهور پرتو سعادت قرین افکند نهال امال عالمیان مثمر میوه مراد 
و مرام «1» گردید و تاریخ ولادتش «بدو دولت قزلباش» است. 

طرفه اينکه از اوان رضاعت آن حضرت را صوفیان قزلباش «مرشد 
کامل» می‌خواندند و تا اوان شش سالگی در بلاد گیلان توقف داشتند. در 
این مدت مکررا ایبه «2» سلطان به وعده و وعید و ترهیب و ترعید از 
میرزا علی کیا و کارکیا سلطان حسن برادرش ان حضرت را طلب می‌کرد 
و ایشان انکار می‌نمودند و هر روز در انکار می‌افزودند. 


ذکر حبس فرمودن سلطان یعقوب. شاه دین پناه و اخوان را در اصطخر 


هرگاه حفیظ علی الاطلاق به مقذای «ان اشذ البلاء علی الانبیا ثم علی 
الاولیا ثم فثم» در ظواهر احوال بنا بر مصالح کلی بنده‌ای از خواص بندگان 
خود را [154 الف ] به صنوف نعم در لباس نقم اختصاص نماید هر اینه آن 
نعمت در لباس نقمت جز بر ظاهربینان کوته اندیش کزانی نکند, و همچنین 
به جهت ان که نقد عبودیتش را در کوره امتحان ازموده از غش و زخارف 
و ادناس طبیعیّه, خالص و تمام عیار نموده به سکه قبولش زیب و زینت و 
اا ی 

جان فدای یار دل رنجان «3» من‌ناخوش ان خوش بود بر جان من نتیجه 
اين مقال آن که چون سلطان حیدری خصال در قتال شروان جام شهادت 
از ساقی بزمگاه آجال نوش فرمود صوفیان و یکرنگان به حکم وصیت زبده 
دودمان حیدر حضرت شاه دین ینام زا با برادر بزرکتر به. آردبیل آوزدم بعد 
از تقدیم مراسم تعزیت و آیینهای متواتر بنابر صغر سن شاه دین پناه 
سلطان علی پادشاه را قایم مقام 


(2). اصل: انبیه. 

اصا اسان صح سس 
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و به نوعی که سبق ذکر یافت ابو النصر حسن بيك متوفی شده اولا 
سا ای اسان اف ی ی ون سا 
این خبر مسرّت اثر به گوش صوفیان و هواخواهان رسید فوج فوج به عتبه 
بوسی وی بر یکدیگر سبقت‌جوی می‌گردیدند. چنانچه یکی از خادمان 
صو فیه که سفره به غازیان می‌افکند گفت که شب گذشته است که از 
هفت هزار تا پنج هزار نان در سفره‌ها اماده می‌ کردم. 

بالجمله صوفیان غلوی عظیم نمودند و اين خبر قرع مسامع سلطان یعقوب 
نموده, متوهم گردیده خواست که آن نیرین سپهر سعادت را به خسوف و 
کسوف حبس مبتلا گرداند «1». از این غافل که آفتاب جهانتاب را در قفس 
و باد عالم‌نورد را در شبکه حبس محبوس نتوان کرد. 

اراس سا ی تا اس تراسا ارو 
ار ار را تا ار را 
ابراهیم میرز | و مهد سرایرده عظمت حلیمه بیگی آغا را به اصطخر فارس 
برده به حاکم آنجا منصور بيك پرناك «2» سپارد. 

ایشان حسب الفرموده سلاله‌های دودمان ولایت را با والده ماجده 3 »> به 


شیراز برده در اصطخر جای دادند, و هم در آن ولا «4» یعقوب سلطان 
[154 ب ] در قراباغ از ان [واقعه ] مربض گشت و یوسف میرزای ولدش 


ذکر بیعت آق‌قوینلو با میرزا بایسنغر ولد یعقوب سلطان 


جهن قوب سلطان .وفای. یافت ارآ برنات ۵ مهضاه یه هروا باشسسگر 
پسرش بیعت کردند و نوئینان بایندری به میرزا مسیح بن ابی النصر اتفاق 
کردند ۵ ضوفی خایل. از جانب بانستفر افتدار. تخفیل. دست. داد ۵ شسلیمان 
بيك والی دیار بکر و میرزا مسیح و رستم بيك بن مقصود بيك بن ابی النصر 


(1). اصل: کردند. 

(2 اضل!.بیرنال: 

(3). اصل: جده. 

(4). اصل: ورا. 
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کفتار فر تخانم باق جار ای ۶ 0 مس کامکا از قلنه اک 


چون وقت انکشاف صبح اقبال رسید به مودای «اذا اراد اللّه شیثا هیّاء 
اسبابه» اسبابی چند از ماورای حاجز غیب به عالم شهادت آفدد نک ان که 
کوتوال قلعه بدن سلطان یعقوب دست حراست از ملك وجودش برداشت. 
دیگر آن که سلیمان بيك و رستم بيك و میرزا مسیح بر بایسنفر خروج 
نمودند و شروانشاه قاتل سلطان حیدری خصال, امداد بایسنغر میرزا را 
وجهه خاطر ساخت. رستم بيك برادرزاده مهد علیا حلیمه‌بیگی‌آغا بود. لا 
جرم آیبه 2 سلطان را به شیراز فرستاده آن کواکب ثاقبه و دراری ثابته 
را از اصطخر طلب داشته بر فلك کامکاری ساری گردانید. 

چون ایشان به مرافقت آیجة سلطان وارد آذربایجان کتتتند رستم بيك 
شاهزادگان را اعزاز و احترام تمام نموده مخام ساخت و صوفیان جان نثار 
امیدوار شده روانه خدمت شهزادگان سپهر مقدار گردیدند. 

رستم بيك التماس نمود که سلطان قلی پادشاه سرداز لشکر شدم با اینه 
سلطان روانه شیروان کردن آن حضرت قبول نموده لشکر عظیم از 
تراکمه و فوجی کثیر از صوفیه صافیه در ظل رایت فتح ایتش روانه 
گردیدند و قراپیری را با قشونی به حرب کوسه حاجی بایندر فرستاد. 
قراپیری در نواحی درجزین بر کوسه بایندر غلبه کرد و سلطان علی پادشاه 
[155 الف ] و آیبه سلطان با لشکر بایسنغر محاربه کرده شکست بر 
ایشان آورده بایسنفر را به قتل رسانيدند. چون آوازه این فتوحات گرانمایه 
نم وستکم. بیلت. ویشی لغلم. کون تازته جه وش سکان عالم لکوت 
رسانید و تمامت عراق و آذربایجان و فارس و خوزستان از تعرض معاندان 
محفوظ گردید. 


رخصت دانن رستم بيك شاهزادگان والا قدر را 


(1). اصل: داری. 

(2). اصل: آسیه (در همه موارد- لذا در موارد دیگر تکرار نمی‌شود). 
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گردید. سلطان علی پادشاه و شاه دین‌پناه و سید ابراهیم میرزا و والده 
معظمه را دگرباره مورد نوازشات و تفقدات فرموده و نقود و اجناس 
موفوره ارزانی داشته روانه دار الارشاد اردبیل گردانید. مژده این خبر 
مسرت آثر به مسامع صوفیان زسیده روز ٩۷‏ زور فوج‌فوج به خطه اردبیل 
وارد می‌شدند و دست ارادت به دامان مخدوم زادگان می‌زدند. 


طلب نمودن شاهزادگان و شهادت سلطان علی پادشاه 


چون رستم بيك از مقدّمه مخبر گشت کس فرستاد تا بار دیگر شاهزادگان 
را به اردوی خودش آورد و معتمدی چند را تعیین نمود تا صوفیان و 
یکرنگان را از آمدن به خدمت ایشان معاف دارند. هم در آن وقت جمعی 
کثیر نقود و نذر آورده بودند. بنابرین مراجعت نمودند. 
رستم بيك قطع صله رحم کرده در آغذیه آن حضرت تعبیه سم جانگزای 
کرد. شخصی خبر به ایشان رسانید. لاجرم شبی به ات اجتماعی بر 
مراکب صبا مثال سوا ر گشته به اردبیل رفتند. 

رستم بيك آیبه سلطان را با لشکری متعاقب فرستاد تا با ایشان حرب 
تضودم همحی. | هه دست: آورد: سلطان علی پادشاه به انوار باطن قدسی 
مواطن شهادت خود را معاینه دیده بود. روزی که تعبیه صفوف طرفی روی 
داد, تاج و دستار خود را بر سر شاه بحر و برگذاشته صوفیان را به خدمتش 
مأمور گردانید و به میدان رفته به دستور جدٌ خود امام حسین- علیه 
السلام- جنگ می‌کرد تا شهادت یافت. «ّ لله و ات الب راجعّون». بعد از 
این قته هاباه اه ان سا او تب | فراعت کر فا ود کته 
روز به نعزیت وی پرداختند. ۳ پ 

دریفا که پژمرده شد ناگهانی‌گل باغ دولت به روز جوانی ان‌گاه امرای يك 
جهت. چون حسین بيك لله و دهده بيك و خليفة الخلفا «1» شاهزاده سید 
ابراهیم و والده معظمه را به به جیلان لاهیجان فرستادند و حسن کیا از 
تشریف قدوم ایشان مسرور گشته مراسم مهربانی و خدمات به جای 
مت آوزق تا بعد 


(1). اصل: خلیفه خلفا. 
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از هدتی, رفتزن به اردبیل را انسب دائسته شاهزاده به شعار آق قوینله 
طاقیه بر سر گذاشته با والده روانه اردبیل گردیدند. 


ذکر کشته گردیدن رستم بيك به تیغ مکافات 


طراز روایت ی 
خود یعقوب بيك روگردان شده به روم رفت. چون خواندگار روم آثار 
شهامت و مخایل نباهفت از نواصی حالش تفژزس نموده صبیه جلیله خود را 
به عقدش درآورد. فوجی از دلیران غشوم روم را با وی همراه کرده به 
آذربایجان فرستاد. وی از راه دیار بکر به تبریز آمده در شنب غازان فرود 
آمد.. رستتم با لشکر ذره شمار صاعقه آثار به مدافعه وی ایلفار نموده در 
برابر لشکر سلطان احمد فرود آمد. هنگام غروب شمس,. آفتاب اقبال 
رستم بيك افول نمود. 

ار راتفر ترا اه کیوم سس و یی مش ات 
گرفته نزد سلطان احمد بردند. وی فرمود تا رستم بيك را به زه کمان خفه 
کردند و اين معنی گویا به قصاص خون سلطان علی پادشاه رستم را پیش 
امد. 

کس بر اسپ ستم سوار نشدکه نیفتاد و خوار و زار نشد 


بعد از قتل رستم بيك تمامت ملك ایران سلطان احمد را مصفی گردید و 
سلطان احمد به عدالت و احسان دست گشاد. لیکن کل سیورغالات را 
مسترد نموده. فرمود هرگاه سلاطین بی‌حساب از رعایا يك دینار و يك من 
بار بگیرند نهایت بی‌انصافی است که رعایا در مال پادشاه شرکت جوی 
۳ 

آن‌گاه شیراز را به قاسم بيك پرناك داد و آیبه سلطان را به حکومت کرمان 
فرستاد. ایبه سلطان قاسم بيك را به خون [156 الف ] برادرش مظفر 
پرناك که سلطان احمد کشته بود تحریض نموده هر دو قشون خود را 
برداشته به محاربه سلطان احمد رفتند و در کیز النگ تلاقی فریقین واقع 
شده سلطان احمد نیز به شئاأمت خون رستم بيك مقتول گردید. 
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جلوس سلطان مراد و الوند 


بعد از سلطان احمد سلطان مراد بن یعقوب شیراز را گرفته لشکر به 
اصفهان و ساوه برده يك قلمه «1» نمود و امیرزاده الوند به معاضدت 
ار ی 
کشیدند. فرفیم خی لاه نامی که طرفین اعتقاد عظیم به وی داشتند 
مصلح ذات بین گشته ایشان را با یکدیگر صلح داد. 

برین جمله که از آب قزل اوزن که حد فاصل بلاد «2» دیار بکر و اران و 
ها اس ار اسر وا رام اس سای 
مراد باشد و از طرفین عهود و مواثیق و پیمان به ایمان «3» موّکد و مبانی 
مصالحه برین نسق ممهد و مشید گردید. آن‌گاه عسکرین دست از 
مکاوحت بازداشته هر يك به مقر خود انصراف نمودند. 


خوالا رم خام مغفتر کفامه کر میوان مان خایه یط سا تست کت فا وم تاه ون وس وی 


چون صوفیان هواخواه. نسایم تباشیر صبح دولت را از افق کرامت ایزدی 
استشمام نمودند و اعلی حضرت ظل اللهی به تقویت انوار مشکوة باطن 
که از پرتو تجلیات متناهی نورانیر بود, دانست که هنگام طلوع ماه منیر 
دولت یعنی منجوق علم ظفر شیم گردیده: 

برید باد صبا دوشم آگهی آوردکه روز هحنتِ و غم رو به کوتهی آورد لاجرم 
مجاهدین «یْقاتلون فی سبیله «4» فا کاََمْمْ بتیانْ موضوص» چون عبدی 
ی ۳0 
تقدمة العیش وفود اجلال بودند با دل قوی به خدمت شاه دین پناه رفته در 
باب خروح سخن کردند. حضرت شاه ایشان را به صنوف عنایات جداگانه 
نوازش فرموده گفتند: 


(1). کذا, ظاهرا به معنی یکدست. 

(3). اصل: با بیان. 

(4). سبیل الله. 
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است تاج مهی اکنون وقت خروج رمح مصقول و سیف مسلول از قراب 
احتجاب است. 

صوفیان که مذتها در انتظار چنین موهبتی بودند نوید [156 ب ] رخصت 
٩‏ ای اه ی 
به گوش سکان مجامع ملکوت رسانيدند. ۳ 

ان الهلال اذا رایت نموه الفیت نور البدر فی اللمعان ان‌گاه به ساعت 
فرخنده, لوای عالم آرای خیدرن را برافر آشته کهسن بلتد اهاز شهتشاهی.ر۱ 
به غلغله صولت درآوردند و نثارها کردند و حضرت اعلی تاج دوازده ترك 
حیدری را بر تارك مبارك نهاده جلوس میمنت مأنوس فر مودند: 

جهان جوان شد ازین اجتماع بار دگر «1»عروس دولت فرخ لقا کشید [به | 


در 

طرب عروس و دل خلق عالمی دامادسرود تهنیت و پرده‌ساز فتح و ظفر 
حضرت اعلی در ایام بیض عمر شریف که سنین سعادت قرینش رابع عشر 
بود به تاریخ چهاردهم محرم سنه خمس [وا] تسع مائه از لاهیجان جیلان 
«» بر سمند غزال مانند آسمان سرعت رکوب فرموده, غازیان مژید «و 
ان دا لد الغالت ۵ طفروان واتصرت کردار دز رکوف-خفر ماب اند 
0 


سریر سلطنت اکنون کند سرافرازی که سایه بر سرش انداخت خسرو 
غازی میرزا علی کیا لختی راه در مشایعت آن حضرت رفته وداع کرده 
مرخص گشت و حضرت اعلی با يك هزار و پانصد نفر به منزل ارجوان 
استاره فرود امد. 

صوفیان عرض نمودند که در آن منزل چند روز توقف فرمایند تا غازیان و 
هواخواهان از اطراف و اکناف وارد گردند و ارقام و کتابات در قلم آورده 
جار به صوفیان و هواخواهان رسانیدند و بعد از چند روز به صوب 
فراهدای مر کم فه نم رای راهطا مس سا رای هدس ۱ 
خمانشاه با نی ات سالکان 


(1). اصل: و , 

(2). اصل: حلان (- گیلان). 
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بوادی حیرانی «1» در حدود گوگچه «2» تنگیز اقامت داشت. حضرت 
اعلی را تکلیف یورت خود نموده, پادشاه جم جاه بذل همت «3» او 
نمودند. بعد از پنج شش روز ظاهر شد که از غمام مهربانی بارانی بحر 
ترشح برف و برودت به ظهور نمی‌ر سد. 

لاجرم امرای صوفیه که هر يك «گرگ باران دیده» بودند حضرت اعلی را 
در شبی از شبها که سیمرع زرین بال گردون آهنگ کنام مغرب نمود و 
1( ۱ 

سیاه دلاور که گاه سنیزره ضرک تون نه راه گریز از آن منزل برداشته کوچ 
کردند. سلطان حسین [چون ] دید که ظلال غمام کید ان را با وجود شعشعه 
عالمگیر آفتاب دولت خاقانی فایده مترتب نمی‌گردد از نفاق باطل خود 


ذکر ورود قراچه الیاس به درگاه جم التباس 


چون جار به صوفیان رسید روز به روز قشونها داخل اردوی همایون 
می‌گردیدند. از جمله قراچه الیاس با فوجی از ابطال الناس به اردوی جم 
التباس می‌امد. در عرض راه به قلعه [ای ] وارد گردید که منتش نامی با 
جمعی دلیران در آنجا به قطع طرق قیام داشت. چون يك پاس از شب 
یکین لباس درگذشت بر سر قراچه الیاس ريخته در ان شباهنگ برخی ن و 
مقتول و جمعی را مجروح گردانیده اسباب ایشان را به یفما بردند. قراچه 
الیاس به اردوی همایون آمده حقیقت عرضه داشت. 

حضرت اعلی فورا از منزل دقوزالام «4» سوار گشته خاطر خیر اساس 
حق‌شناس به جهت معامله قراچه الیاس به تسخیر قلعه مصروف داشت. 
روز دیگر حوالی قلعه مضرب خیام سعادت انجام گردیده شب توقف نمود. 
روز دیگر که کوتوال سپهر زبرجدین فام بر بام چهارم اشام «5» برامده 
اقدس بر قلعه تاختن اورد. 


(1). اصل: حرانی. 

(3). اصل: همتش. 

(4). اصل: نقورالام. ۱ ۱ 

(5). اصل: کذا, در معنی اسمان. در ص 343 نیز امده. 
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غازیان تکبیر گفته سورن «<1» انداختند و به طرفة العین چنان حصاری را 
که شنقار اختبار سلاطین جم اقتدار را بر فراز بروج اسمان عروجش, 
قدرت طیران از قبیل محالات و مقوله ممتنعات بود. 

ز بالاش گفتی که در قعر چاه‌فلك چشمه و چشم ماهی است ماه مسر 
گردانیدند و تیغ بی‌دریغ وااز ان نان درنه نداشتنید: 

منتش سرکش را آتش در نهاد افتاده فرار نمود و اموال نامحصور موفور 
که به مرور دهور جمع کرده بود به دست غازیان ۳۳ حضرت اکلی فرمود 
تا اموال قراچه الیاس ۳1 استرداد فرموده مابقی را غازیان تقسیم نمودند و 
منتش دو سه روز سر گردان بود. بالاخره با تیغ و کفن نزد قراچه الیاس آفتذ 
تا در خدمت همایون التماس [157 ب ] وی نمود و منتش نیز با قشون خود 
که همگی دلاوران رزم آزموده بودند در سك بندگان منخرط گردیدند. 


چون خاطر قدس مظاهر از این مقدمه فراغت یافت به ییلاق 2 
ساروقایه نهضت فرمود. دز آن مرغزار جنت آنار فبه. شامياته: و.بار فا به 
اوج مهر و ماه برافراختند. به عرض همایون رسید که خرس قوی هیکلی 
چون دب الاکبر در مغاره‌ای متزوق گشته و مترددین از آن زحمت: تام 
می‌پابند. حضرت اعلی دفع آن را به نفس همایون وجهه خاطر فرموده به 
ده جوبه. تیر آن را از باق درآوزدند. 

بعدها امرا در باب رفتن چخور سعد و گرجستان مشورت کردند. 
4 فرمود که با ارواح مقدسه ائمه اطهار مشورت می‌نماأیم, ِ 
مأمور گردم قیام خواهم نمود. 


خواب دیدن حضرت اعلی و مرخص شدن به شروان 


حضرت «لا تَأْخْذ ستدٌ و لا تقمٌ» چنانچه ظاهر حال سلاطین صاحب اقبال 


را به زیور صنوف اصطناعات منور و مزین فرموده مرایای بواطن قدسی 
مان اسان 


(1). اصل: سوزن. 
(2). اصل: نیلاق. 
ار وا ص۱۳۱ 
را نیز به مصاقل عنایات پیر استه, مجال صور خیالیه ۰ و روحانیه گردانیده 
شبی از شبها آن حضرت به قلاوزی بخت بیدار و دل آگاه هوشیار بر بستر 
استراحت و استنامت غنوده [و] تکیه فرموده بود, به سر گرامی وی دادند 
که خاطر , به عون الهی مطمئن داشته سفر شروان را بر فتح دیگر بلاد و 
امصار مقدم دار. چون از عالم منام به جهان ابقاظ و انتباه خرامید فیض و 
سرور دیگر در طبیعت همایون مشاهده نمود. 
لاجرم واقعه را به صوفیان تقریر فر مود. ایشان مبتهح و قوی دل گردیده 
غلغله تکبیر , به گوش چرخ اثیر رسانیده با عزم جزم رایات جاه و جلال را به 
جانب شروان افراختند. چون موکب مسعود به کنار آب ارس رسید ۱ 
بيك قرامانلو «1» را فرمود که اردوي کیهان پوی را از اب بگذراند. بیرام 
بيك با جمعی مردم خبیر «2» به کنار اب رفته ملاحظه معبر و غیره نمود. 
خبر دادند که دو معبر است: یکی را قوین اولمی «3* و دیگری را 
قراوقایج می‌گویند و ملاح وهم و سیّاح خیال از عبور عاجز است. پس 
عساکر را دو بخش نموده صلاح در آن دانست که هر بخشی از عساکر بر 
سر معبر [158 الف ] دو آب یکی کر و دیگری, ارس که در آن حوالی با 
یکدیگر اتصال یافته سمت «مَرَخ «4» البخرین بلتقیان» می‌یا ند فزود آمذه 
ترتیب سفاین و کلك نمایند. 
روز دیگر که ملاح سیاح سپهر اخضر زورق زرین مهر را بر روی بحر 
نیلگون جریان و سریان داد حضرت اعلی چون موسی دریا شکاف. بر 
سمند دریا گزار نهنگ کردار سوار گشته , به کنار آن بحر زخار آمد و به رسم 
نجر به چند گام به بالای 1۳ رانده, رفته رفته چون کشتی برق رفتار از 
دریای خونخوار درگذشت غازیان شیر شکار چون عبور شهریار را از آنجا به 
آسانی مشاهده نمودند به مودّای «مثل اهل بیتی کمثل سفينة نوح «5» من 
۵ یی ۱ را را 
به آب جهانیدند. «چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان»» و 
۹ قرین صحت در ضمان سلامت از آب عبور نموده متوجه الکای 


شروان گردیدند. 


(1). اصل: قرامانی. 

(2). اصل: چنبر. 

(3). در متن امير محمود بن خواندمیر: قویون اولمی. 
(4). اصل: مجمع. 

(5). اصل: منفتد فوج. 
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ذکر محاربه حضرت صاحبقرانی با شیخ ابراهیم الشهیر [به ] شیخ شاه و فتح نمودن 


چون ماه علم بیضا پرچم پرتو وصول به شماخی افکند خبر رسید که 
شروان شاه با فرقه‌ای از مخاذیل نکبت دستگاه بیشه عظیمی «1» را که 
فی ما بین قلعه گلستان و حصار بیغرد واقع «2» است مامن خود ساخته 
اردوی خود را به اخشاب و اغصان اشجار و چیزها استحکام داده است. 
شاه جم جاه به ان صوب نهضت فرمود. 

چون شروان شاه شنید که شاه دین پناه عازم رزم اوست پای ثبات و قرار 
فریقین روی داد. 

ان روز در معسکر همایون هفت هزار سوار بودند. ٍ 

پادشاه موید منصور تعبیه سیاه نموده روی به محاربه اورد. ,«شروان شاه با 
بیست هزار سوار جرّار به خوف و رعب تمام خود را تخلد کرون داد 
دست به حرب گشوده غریو کوس رعد آواز با ۳ «3» افسوس می‌نمود و 
نعره نای و بوق صور آسای به اوج عیوق می‌رسید و از بریق تیغ برق کردار 
خرمن اعمار خصمان نابکار می‌سوخت راز ان رماح آتشبار سلیح «4>* 
در ابدان مبارزان می‌افر وخت. 

کوس اذان در داد وان‌گه نیزه قامت برکشیدشد ز تکبیر زبان دشنه دشمن 
در سجود [158 ب ] ۱ ۱ 

پادشاه ظفر شعار حسام ذو الفقار اثار از نیام براورده به حملات متواتر 
دمار از خصمان برمی‌آورد و غازیان شیر شکار متعاقب نقد حیدر کزژار 
رزمی نمودند که بهرام خون‌آشام چنان دستبردی ندیده بود. اما بر طبق 
کریمه «و ما ار الا من عثد اللّه الْعزیز الحکیم «5»» نسایم فتح و ظفر 
بر پرچم خجسته شیم وزیده اعادی دین و دولت هزیمت کردند. 

نسیم تبرت آمد ووعبر فزمام غاریان زان شد معطر ضرفیان و غازبان ۳ 


(1). اصل: عظمی. 

(2). اصل: واقعه. 

(3). يك کلمه ناخوانا. 

(4). اصل: سلخ. 

(5). اصل: الرحیم. 
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خزاین شروان شاه به دست امد و از ان لشکر عظیم معدودی چند با 
شروان شاه حیات مغتنم دانسته نیم جانی به تك مراکب بیرون بردند و به 


نو شهر که در کنار دریا ست رفته توقف نمودند. شاه دین‌پناه در آن مکان 
رحل اقامت افکنده خزاین و جهات شروان شاه را طلب فرمود. به امرا و 
صوفیان بخشیده خلاع فاخره نیز مزید گردانید. 


ذکر وصول رایات همایون به بلده شماخی و فرار نمودن شروان‌شاه 


آن‌گاه ساحت شماخی را از پرتو چتر آفتاب مثال منور فرمود و خلفا بيك را 
به دفع شیح شاه فرستاده خود متعاقب روانه شد. شیح شاه [چون ] از 
وصول همایون خبر یافت با تبعه خود در کشتی نشسته به جانب گیلان فرار 
نمود. اهالی نوشهر پیشکشها به نظر انور گذرانیدند. پس با امرا در باب 
فتح فلخه کلستان فشورنت. فرمود. 

در اثنای آن عزیمت شخصی از ارباب عبادت عالم رقیا مشاهده نمود 
که یکی از مردم گلستان به زبان «1» عجز می‌گوید که التماس دارم که از 
زبان من دو کلمه به عرض اشرف رسانی که نه نذر کرده بودی که بعد از 
فتح شماخی مردم حصار گلستان را امان دهی؟ آن شخص صورت واقعه 
را عرض نمود. فرهودند که ار ختین. است. و فن. کیفیت. ندر را : به کسی 

بودم. 

آن‌گاه به جانب نخجوان نهضت فرمود. چه به عرض رسیده بود که الوند با 
جمعی از دلیران لوند در آنجا خمعیتی. داز ند چون الوند از ورود حضرت 
اعلی خبر یافت حسن بيك لشکر اوغلی را با فوجی منقلای نمود. شاه دین 
پناه نیز پیری بيك قاجار را به مدافعه فرستاد. فی ما بین اندك دستبردی 
روی نمود. لشکر [159 الف ] اوغلی فراری گشته پیری بيك اسپ و یراق 
ایشان را گرفته به نظر آورد. امیرزاده الوند ناچار گشته با حضرت اعلی 
برابر گردید و از طرفین نیز شیران آجام وغا و مطاردان میادین هیجا چون 
امواج متراکم متصادم یکدیگر گشتند و آن محاربه به فلك اعلی رسید. 


ِ اصل: + ززن: 

۳ به جان با و ِ زهره ۳ نژه 0 ۴ 
می‌گردانید و از نهیب نای زرین» نفس در نای پردلان گره قی کر دید: صهیل 
مراکب و هزاهز سلاح دلاوران غلفله در گنبد گردان می‌انداخت. وفور گرد 
و غبار میدان کارزار را مودای «طامة الکبری» می‌ساخت. سیوف ثعبان 
آناز مبارزان را ۳ در می کشید و بریق «» اسنه شهاب آثار چشم 
دلیران را خیره می‌گردانید و از ز غلفله و خروش فحوای فزع اکبر و رستخیز 
عرصه محشر به گوش هوش می‌رسید. 

از اعاظم امرای تراکمه الوند نامی که رکن رکین دولت الوندی بود با 
لطیف بيك و سیدی و قرچقای بيك «2» کشته گردیدند و سك انتظام و 
ازدحام تراکمه گسيخته, الوند با معدودی چند هزیمت اختیار کردند و غنایم 
بسیار و اسباب بی‌شمار به دست سیپاه فیروز امد. 


ذکر درآمدن تبریز به تصبف پادشاه سکندر ستیز و دیگر وقایع سنه ثمان [و ] تسع مائه 


چون پادشاه اقبالمند از محاربه الوند فارغ گردید عزیمت دار السلطنه 
نبریز نمود. اکابر و اعیان تبریز به استبشار «3» موکب حودون توان رایات 
افتخار به ایوان کیوان رسانیده به مراسم استقبال پرداخته پیشکشها به 
نظر همانون آوزدند ۵ مورق توا‌شات. خسرهانة گردیدند. دیده ۳ به 
کحل الجواهر امید روشنایی یافت و تاج و دیهیم ابهت به طراز کرامت 
مطرز گشت. گویا زبان زمانه این ترانه می‌سرود: , 

9ب صبوح فتح و ظفر کن شراب خواه‌نرد و ندیم و مطرب و چنگ و رباب 
خواه 

وی کف ورد کی سر هر افته هکت گیدکنش و رن تقواب هه 
خاقان سلیمان شان بعد از دخول بلد روز ادینه علمای دین مبین و خطبای 
ملت مستبین را به مسجد جامع احضار و اجماء فرموده مقرر [159 ب ] 
داشت که 


(1). اصل: برتق. 

(2). اصل: قرتبفای. 

(3): اضل :ها شاشار. 
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منابر اسلام را تا ایس هس رات از ونان را به گفتن 
«علی ولی اللّه» بلند بلند اهاز کردانيدنی. آن کاه: غرم ادیی: ۵ ات[ علاء 
الدوله ذو القدر را وجهه خاطر همایون فرموده به صوب دیار بکر و محال 
اختیار دار «1» ان بد اختر نهضت نمود. 


ذکر رفتن حضرت اعلی به جانب باکویه و قشلاق کردن در تبریز 


چون چند منزل بعد مسافت فی ما بین اردوی همایون و تبریز اتفاق افتاد 
منهیان خبر رسانیدند که امیرزاده الوند به تبریز امده داعیه رزم پادشاه 
سکندر ستیر دازده لاجرم حضرت اعلی از آن. دیاز عطفه عنان. تمودم: به 
جانب باکویه نهضت فرمود. 

چون الوند از قرب وصول شاه اقبالمند خبر یافت از حرکت بی‌سامان خود 
نادم گشته از راه اوجان به همدان شتافت و از آنجا روانه دار السلام بغداد 
گردید. 

حضرت اعلی دیگر باره سایه چتر آفتاب مثال به تبریز افکنده فصل شتا را 
در تبریز به سر بردند. . _ 

و امیرزاده الوند بعد از انکه چند روزی در بغداد به سر برد مسموعش 
گردید که قاسم بيك پرناك دواعی سلطنت به خاطر رسانیده در الکای دیار 
بکر فوجی از تراکمه و رومیّه و تبعه ابا بکر بر وی گرد آمده‌اند. بنابرین 
معدودی چند که با خود داشت برداشته به ان صوب رفت. 

و متعاقب خبر رسید که امیرزاده الوند را در اثنای راه امراض مزمنه طاری 
شده قبل از دخول ابه ] وید <2« آن ملك نامش از لوح وجود محو گردید, 
«یمَحوا ال ما پشاء 5 بُنبت 59 عنده ام الکتاب: نا 


رقف خاهان ساتان کان نف سجاربه سای مراد ب سوت اه ضوف قحدان 
مطابق سنه ثمان و تسع مائه, جواسیس حضرت اعلی آمده خبر دادند که 


(1) اصل زاره 

را او 
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سلطان مراد بن ِِ فرمانفرمای بلاد عراق و فارس به عزم رزم 
شهنشاه اولو العزم ٍ با هفتاد هزار سوار جژار و با سیصد عراده نلوپ و 
ضربزن صاعقه آثار آتشبار دوزخ شرار ثعبان کردار که زمین از خروش 
ایشان در تزلزل و جبال و رأسیات «1» از غلغله آنها در تخلخل آید به 
همدان آمده خاقان سلیمان شّن در باب رفتن به همدان و توقف در بلاد 
اذربایجان با صوفیان [160 الف ] قرعه مشورت افکنده بعضی توقف را 
اولی داننسته, برخی رفتن و شبیخون زدن را اهم می‌ شمردند. 

حضرت اعلی رفتن و مواجهه با خصم شدن, را بهتر دانسته فرهود که من 
عنان چغتار 2 خود را به دست موکلان « آفوض اأمّرٍی الی الله» داده از 
این تجاوز نخواهم نمود. همگی گفتند آرای ما بندگان تابع رضای همایون 
است. آن‌گاه با دوازده هزار سوار جژار که به اسنه و رماح انشیان خود 
اند و عاه چاار کارت افات زان مه ضوت هندان ابلتار فرخوو, تا بر 
تاریخ روز دوشنبه بیست و چهارم شهر ذی حجة الحرام سنه ثمان [و] تسع 
مائه در علی بلاغی همدان ... «3» عسکرین اتفاق افتاد. 


شارت تربع اقلی با ساطارنخ ض اد مخ فضرت بافکن به عون یدای ایزم نک و قرار نتطان .ی اد 


ضاحخب: تاريخ عالم‌ارا بر لوحه. غالم ارا. نکاشته. که در ان روز لشکر 
سلطان مراد سیصد عراده را در پیش لشکر زنجیر کشیده تویهای ثعبان 
کردار تعبیه نموده و از وفور بیرقهای رنگارنگ گفتی هوا تخته ارژنگ در 
بغل گرفته. هفت صف در آن پهن دشت کشیده بودند. اسلحه و یراق باق 
مانند برق خاطف که در مکامن اجزای سحاب نفوذ یابد می‌درخشید و از 
انسلال سیوف ساهره زمین چون بحر اخضر مرئی می‌گردید. شاه دین پناه 
میمنه و میسره را به وجود دلیران آگاه و مبارزان کینه خواه یپ و زینت 
داده: «قضاأ بر یمین و قدر بر یسار», آن گاه به عون کردگار و تأٌیید ارواح 
مقدسه ائمه اطهار نموده, اولا با فوجی صوفیان یکدل به نفس نفیس 
همایون تاختن آورد و شیران آجام شهامت و مردانگی و هژبران دشت 
جلادت و فرزانگی متعاقب پادشاه موّید من السماء رزمی نمودند که 
داستان پور دستان و رزم‌کوه 


اح رازه 
(2). کذا, ناشناخته. 

(3). اصل: بشای, شاید تساوی (یا) تلاقی (؟). 

زناض الفردوس خانی.ض: 390 

هماون در نظر دوست و دشمن خوار و بی‌اعتبار گردید. 

ز هر شوشه « 1 ناوك چنان می‌پرید که با ناوك از سینه جان می‌برید چون 
مالك الملك بی‌نیاز نهال آمال شاه بی‌همال را مثهر میوه مراد فر موده بود 
و فرمان عالی عنوان دولتش را به طغرای «و الب یره مَّ بشاء» 
مزیّن و موشح نموده نسایم فتح و ظفر بر پرچم [160 ب] اعلام نصرت 
انجام وزیده دبور ادبار و نکبای نکبت بر لشکر سلطان مراد در هبوب آمده 
به مقتضای «و قذّف «2» فی فاوزید رت خایت هخاشتر طیحت 
نمودند و غازیان شیر شکار تا دو فرسخ هزیمتیان را تکامپشی کرده غنایم 
موفور به دست آوردند و خزاین و بار گاه و توپخانه به آن آزاشین «3» به 
سرکار حضرت اعلی انتقال یافت. 

حضرت اعلی به شعر ایزد یکتا قیام نموده چند روز در متنزهات همدان به 
سر برده احوال سلطان مراد نامراد بیرسید. عرض نمودند به جانب فارس 
ایلفار نموده. 


نهضت رایات همایون به شیراز و فتح بلاد فارس 


لاجرم رایات ظفر طراز به جانب شیراز در اهتزاز آمد. مقارن حال خبر 
دادند که حسن کیای چلاوی «4» در حصار رستمدار جمعی را بر سر خود 
حاضر کرده دواعی استبداد دارد. بنا بر این الیاس بيك ایغور اوغلی را با 
فوجی از غازیان معارك پردلی نامزد بیشه حسن کیا گردانیده مقرر فرمود 
که حصار رستمدار را نیز به تصرف اولیای دولت قاهره درآورد. 

الیاس بيك با فوجی عظیم از ابطال الناس و غازیان, بی‌خوف و هراس 
متوجه کیلان شده از ان مقر منصور خاطر مراجعت نموده به خدمت 
پادشه ضیعم افتراش آمد و موکب سیهر مراتب در ضمان از آن پادشاه 
بی‌تیازن شاهد وه عضول به. یراد آنداعته کلفیان و کلاتران. فورت 
سلیمان اسواق «6» و دکاکین ... «7» به پای شوشتری و 


(1). اصل: ششه. 

(2). اصل: قدت. 

رد اضل: از اهفتکن. 

اضا غلا و 

(5). اصل: شاید. 

(6). اصل: اواق. 

(7). جای يك کلمه سفید. 
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> آبینها برآراسته پیشکش و هدایا به نظر انور گذرانیده عرضر نمودند 
که سلطان مراد قبل از ورود اردوی همایون به شوشتر رفته از آنجا نیز 
حوصله توقف در خود ندیده به دار السلام بغداد رفته. 


ذکر ورود ایلچیان و حکام بلاد فارس و خوزستان به خدمت شاه قضا توان 


چون چتر به اعزاز, سایه آفتابت پیرایه به شیراز افکند حکام, ولات؛ امرا از 
ساحل بحر عمان و لارٍ و هرموز و کرمان و سیرجان و خوزستان بعضی خود 
به پایه سریر والا امده, برخی ایلچیان فرستاده ملتزم جاده عبودیت 
گردیدند و تحف و طرف و مجلوبات به نظر رسانیدند و هر يك در خور 
پایگاه و مراتب 611 الف ] دلجویی و نوازشات گرانمایه پافتند. 

و جوقی از خدام سده سنیه سپهر احتشام که از نواصی احوالشان لمعات 
اشراقات « ان الذین سبقت لهُم ما الخْسی «<2»» درخشنده آمده به قدر 
قابلیت فطری مستعد افاضه «5 السَابمون السَابمون آولك الخقتبون» 
گردیده بودند به میامن عواطف بی‌دریغ سرافراز فرموده از ... «3» ایالت 
و اقتدار ممالك به سرینجه اهتمام ایشان داده چندان از عقود درر غرر و 
لثالی متلألی و نقود سیمین و درستهای «4» مغربی به هر يك بخشید که 
سقوف و جدار بیوت و ایاوین <«5» نگارخانه خیال ملفع و مرضع گردید. 
فتح‌نامه‌ها به اطراف و اقطار ارسال گردانید و چند روز در حومه شیراز 

بساط عشرت و خوشدلی مبسوط فرمود. _ , 

گردون فرو گشاده کمند از میان تیغ‌ايام برگرفته زه از گوشه کمان مقارن 
وقت سلطان کامران بهار به دشت و کوهسار خرامیده. خیام ملوّن ریاحین 
بساط سبزه بر سر پای نموده. طاوس نگارین بال بهار, بوقلمونی آغاز 
نهاده و پادشاه نضارت دثار ربیع خلاع ملون «من سنذس 5 استبرق» را بر بر 

قامت قابلیت 


(1). يك کلمه ناخوانا. 

(2). اصل: الحسن. 

(3). يك کلمه محو شده. 

(4). اصل: درشتهای. 

(5). جمع ایوان. 
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اطفال مهد نامیه دوخته, فراش باد صبا ساحت با سماحت باغ و راغ را به 
تهاری حصفوقه: و در ای #۱ موه بر ار اشیت: 

و سلطان زبرجد لوای نوروز فیروز اطفال تخوم «2» و اشجار را که از 
دستبرد صولت بهمن و اسفندار در خبایای تجاویف ارضی مستور و محجور 
گردیده بودند در کنف رعایت بر منصه عالم ارای جلوه داد. نسیم صبا به 
تهنیت ورود همایون در غالیه سایی و انفاس عیسوی اساس چمن به شغل 
روح در بدن به نمای و فضای صحرا مانند سپهر مینایی می‌نمود از وفور 


رطوبت و لطافت هوا تو گفتی اضداد اربعه با یکدیگر دم تتابع و توافق 
می زدند. 

از دم روح‌بخش فروردین‌یافت جای ستادگی برین (؟) 

خواند سوسن به نرگس بیدارنکته فانظروا الی الاثار حضرت اعلی در 
متنزهات فارس چند روز به شکار مشغول گشته روزها به شکار افکندن و 
شبها به عیش و سور و سرور قیام می‌نمودند [و] ساقیان [161 ب] زهره 
جبین جامهاي, زرین به گردش آورده مصداق «یطاف تلیهه بکآس من معین 
«3> بیضاء لذة ٍ للشاربین» به وضوح پیوست, و مغنیان و مرا به ساختن 
ی مشغول گشته از نوای سوزناك عراق عود نیز بر آتش 
به قانون زر طرب کرده راست‌بدان سان که طبع طرب پیشه خواست 
چو صوفی به الحان آن مهوشان‌معلق زنان زهره بر اسمان و در ان جشن 
فرخنده چند روز به عشرت کوشیده منجوق درفش افتاب فش از چتر 
زرکش خورشید و نوای روح افزای شادمانی از شبستان منوّر ناهید 


بگذرانید. 

آن‌گاه مستعد افاضات روحانی و جسمانی عمدة العلما قاضی محجمد 
کاشانی 

77۳ ۳ 1 


(2). اصل: نجوم (نجوم هم می‌تواند مفید معنا باشد به معنی گیاهی که 
ساقه ندارد در مقابل شجر به معنی گیاه ساقه‌دار, چنان که در تفسیر آیه 


6 سوره الرحمان: 5 التجم ۰ و الشجر بسجٌد آن؛ مفسران آورده‌اند. و در 


ترجمه‌ها نجم به گیاه ترجمه شده است. تعند. نستنت مولف: نم ای مد کور 
هم نظر داشته است. (م. پورمختار) 
(3). اصل: معی. 


تاکن الفودی اه واه 393 
کش در سات طعات تخاس سا روط رو دا هن ری ما تام 


منظور الطاف کردگار ودود [شده, و به ] امیر نجم الدین مسعود منصب 
جلیل القدر عظیم الشان صدارت ممالك محروسه داد. 


ذکر توجه شاه قضا تمکیین به خامیی که تین ی 0 کم از جویره 


چون در شهور اربع عشر و تسع مائه بلاد عراق عرب به تصرّف شاه 
حیدری نسب درآمد بغداد را به خلفا بيك مفوض فرمود. زیارات عظیم 
البرکات در عتبات عالیات عرش درجات به تقدیم رسانیده به عرض 
رسانیدند که سلطان محسن مانند هر موجود و ممکن متوفی شده و 
شعشعه تشعشع بر وجنات احوال سلطان فیاض پسرش تافته. «2» جمعی 
از طایفه بی‌دین مشعشعین به الوهیت «فیاض» اعتراف «3» لازم 
دانسته‌اند. لاجرم در سنه خمس [عشر و] تسع مائه رایات جاه و جلال به 
عزم تادیت آن. حرف مخوجه خوز ستان. کرد بد: 


فرستادن لشکر به فتح کوه‌گیلویه و آوردن ملك رستم لر 


چون حضرت اعلی به خوزستان رسید به عرض همایون رسانیدند که مك 
رستم حاکم کوه‌گیلویه سالك طریق عصیان او ان اس لب سر 
چون امیر نجم الدین 3 
هزار تفر از اشکر فیامت. اثر به. کوه کافيه بفتم آمسوا حوشمالی. 1621 
الف ] به سزا دهند. 

ایشان حسب الفرمان روانه لرستان گردیدند و موکب گیتی ستان علی 
اسرع الحال به حویزه رفته ظاهر حویزه مضرب سرادقات جاه و جلال 
گشت 


اين خبر به فیاض رسیده بادی الرآی بنای صبرش به سیلاب خوف و رعب 
متزلزل گردید. لک لد مرعنوم با منست هرا ری نیزه‌گذار «4» بیرون 


آمده در 


(1). يك کلمه ناخوانا ماند. 

(2). اصل: یافته. 

(3). اصل: اعراف. 

(4). اصل: گزار. 
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محاذات عساکر ظفر ماآثر نزول نموده. و ۲ اعلی روز دیگر که سلطان 
فیض بخش آفتاب به تیغ شعشعه عالمگیر ظلمت شب را از صفحه 
میناگون سپهر بزدود به استرکاب سیاه ظفرماب امر فرمود. غازیان صرت 
شعار صفوف کارزار را «کانهُم تیان مَرَصُوصٌ» تعبیه سپاه نموده, پریق 
سیوف «1» جانگزای و شعشعه رماح درخش‌آسای سرمه «یکاد البق 
بخطف بَصارَهُم» به چشم خصمان می کشید [ند ] و صدای هزای کوس 9 
نای صدای «یجْتلون أَصابعَعم فی آذانهمْ من الصواعق حَذر المَوّت و ال 
مُحِیط بالکافرین» به هتتا بع 9 می‌رسانید [ند ]. 

گر افتادی سر يك سوزن از میغ‌نبودی جای سوزن جز سر تیغ 

همیشه در مین درعهاتبرچو بر برگ کل تر بد شیگیر بالجمله از صباح ۶ 
رواج رزمی سخت درپیوست. لکر 

چندان بود سیاهی احشام شام 7 يزك صبح تاختن قریب به 
غعروب شعشعه آفتاب که هنگام غعروب شعشعه [اش ] مزوره مشعشعین 
بود صبح ظفر از مشرق اقبال دمید. غازیان شیر شکار و حماة دین ائمه 
اطهار اعراب را هزیمت داده فیاض را از فیض حیات محروم نمودند و 


جهات و غنایم ایشان را به نظر آورده شاه مظفر لوا غنایم را به غازیان 
بخشیده ایالت حویزه را به یکی از صوفیان صافی طویت مفوّض فرمود و 
به نصرت و فیروزی عزیمت دزفول نمود. حاکم دزفول به شرف رکاب 
از آنجا رایات ظفر آیات روانه شوشتر گردید. حاکم شوشتر اولا قلعه 
سلاسل را مهرب و مفر خود ساخته بود. لیکن چاره به جز اطاعت ندیده 
شمشیر در گردن آويخته بیرون امد. ۳ 

سلطان فك با کفن و تیغ به زنهارزیر علم داور جمشید فر امد «2» شاه 
[162 ب ] والاگهر معاذیر وی را نپذیرفته «3» حکومت شوشتر را به عهده 


(2). اصل: اید. 
لفق 

اد وی ار ود 
اهتمام دیگری مقرر فرمود. 


ذگر فوجه زارت به اغزان ظفر ظران به دار اانتاك تقیراز از نویه جانی 


چون حضرت اعلی از این مقدمات فراغت یافت از شوشتر روانه شیراز 
گردیدند. مقارن رکوب توسن گردون شکوه امیر نجم الدین مسعود و بیرام 
بيك قرامانلو وارد اردوی معلی گشته ملك رستم را با خود به نظر همایون 
اورده به رکاب بوس معزز گردانيدند. 

حضرت ظل اللهی وی را مصدر عنایات شاهانه فرموده در همان روز امر 
نمود تا محاسن وی را که يك ذرع [وايك شبر طول داشت به لنالی متلالی 
و جواهر شاهوار مرضع نموده تاج و خلاع همایون ارزانی فرمودند و ترصیع 
ریش فرعونی ملك رستم. مقایح طغاة و عصاة ان نواحي را به محاسن 
شیم تبدیل نمود. همگی لران کوهستانی و غولان بیابانی انجا سالك جاده 
مطاوعت گردیدند و ملك رستم به همان نسق چند روز در ملازمت رکاب 
همایون به سر برده مرخص گردید. 


گفتار در شکار قمورقای حضرت خاقان سلیمان شأن در بلاد فارس و توابع 


چون به عرض اشرف رسید که در فارس نوعی «رنگ» می‌باشد که آن را 
«پازن» فی وت و فادزهر حیوانی از آن به دست تلف ]ید فرمان واجب 
الاذعان شد که عساکر ظفر ماثر و سرخیلان و ریش سفیدان ایل و احشام 
از سی فرسخی جر که شکار قمورقا برانند. بعد از چند روز چندان وحوش 
و بهایم و سباع در اصطهبانات و حوالی جمع آمد که مدای «و خُشر 
4 لِسْلیّمان جُنودث» به ظهور ِِ 

آن‌گاه مقارن فروردین ماه که موکب نورانی سلطان سیهر زبرجدین رایات 
زرنگار به دشت و کوهسار برافراخت و قابله باد بهاری به دستیاری ابر 
آذاری اطفال عالم عنصری را در مهد خضارت و نضارت پرورش داد و 
سوسن ازاذ.با بلیل, اتشاد: زبان به نوا در اوصاف گل سوری ی بان باد 
طرب افزای فروردین مشام ایام را عنیرا حیزم. .و تفت قر یبن مهف کزدانید 
سنبل‌تر جعد مشکین بر رخسار نرگس می‌سود 

ِ الفردوس خانی, ص: 296 


ای کال عیشت رما 

از گوهر آبدار ژاله‌پر شد قدح عقیق لاله حضرت شاه دین پناه باز سرافراز 
را بر بهله اعزاز جای داده, لختی صید کبك و تیهو و درّاج و مرغان آبی 
فرمود. آن‌گاه کمان قوس نشان را بر سر چنگ گرفته به صید شیر و 

و گور و رنگ اشتغال نمود مر کر نات از چندان شا که سس او 
« |ذ] الوخوش حَشرّت» داشت اثری باقی نماند. 

درآمد جنگل شاهی به تاراج‌نه تیهو ماند بر بالا نه اج 

ز سیر تازیان شیر «1» آهنگ‌فضای دشت بر نخجیر شد القصه, به 
پاری حضرت باری چندان شکاری در آن صحاری و براری افکنده شد که 
فضای شکارگاه از وفور خون وحوش و طیور مانند لاله‌زار مواج می‌نمود. 
بعد از فراغ شکار موکب به اعزاز به شیراز رفته چند روز توقف فرمود. 
گویند همواره معتاد خاصاز همایون چنان بود که از مبادی انکشاف صبح 
جلال و جمال تا اواخر حال هرگاه شاه بی‌همال اراده امری را از معظمات 
امور در باطن قدسی مواطن رسوج قی داد 2 اولا جشن فرخنده به 
تقدیم رسانیده عنان سلطنت را که عمدة تأْیید یافتگان بار گاه کبریایی 
بودند به تفوبض خلاع فاخره و اسپان زرین ستام و سپرهای حلبی و تیغهای 
مصری و تاج گرانمایه و عقود و نقود معزز و مباهی می‌گردانید. در شیراز 
جشنی عظیم براراسته به دستور معهود امرا و عظمای سیاه را مورد 


صنوف عواطف گردانید. 

در تضاعیف این حال اخی بيك که به رسم رسالت نزد عماد الملك والی 
هرموز و حاکم لار رفته بود مراجعت نموده تحف و طرف و مجلوبات روم و 
چین با عرایض اخلاص آیین ایشان به نظر رسانید و ایلچیان ایشان مرخص 
گردیدند. در این اوقات حضرت اعلی در شیراز توقف فرمودند. 


(2) اضل ‏ تمد ان 
ریاض الفردوس خانی, ص: 297 


سعایت قاضی محمد صدر در باب امير نجم الدین مسعود و کشته شدن به سبب افعال نامحمود 


قبل از این سمت تحریر پذیرفت که قاضی محمد کاشانی به سعی امیر 
کبیر نجم الدین مسعود اصفهانی منظور انظار خاقانی شده خلعت گرانمایه 
صدارت [163 ب] او به طراز ز «الامدون بالمَعژوف 59 التاهون عن المْنکر» 
مطرّز و معرز گشته بود, رفته رفته به کثرت ذخایر و اموال و دوام جاه‌و 
اقبال باد غرور و پندار به کاخ دماغش راه یافته به مو؟ای «و لو تَسطّ ال 
الرَرّقَ لیباده لبِعَوّا فی الأرْضٍ» با امیر کبیر طریق مخالفت و عناد سیردن 
گرفت و مکررا؛ ضمانا و ظاهرا» سرا ی ۱ ی 
جناب اعتماد الدولة الله ااهای مت ها ار ار ان تا 
تصرفات نموده, اگر شاه او را بر کمینه سیپارد وجه مزبور را از او به 
وصول رسانم و از شر ذمه ین خفر را لاخیه وقع فیه» غافل «1» 
کزدیه شاه دین پناه از علوٍ همت آن سخنان را وقعی ننهاد. 

هم در آن اوقات قاضی مستقاض آن سعایت گردید. بالاخره حضرت اعلی 
این مقدمه را با امیر نجم در میان آورده قاضی را به او سپردند. لاجرم 
امیر کبیر وی را به انواع تعذیبات فقد بت نمود. در اثنای حبس چندان اعمال 
شنیعه و افعال سیثه از او به ظهور پیوست که حکم قهرمان جلال به به قتل 
او نافذ گردیده وی را به یاسا رسانیدند و منصب صدارت را به میر سید 
شریف جرجانی که به صنوف کمالات نفسانی اراسته بود تفویض فرمود. 


گفتار در ارتحال امیر نجم اول و تعبین امیر نجم ثانی 


چون خاطر خطیر حضرت ظل سبحانی از مهمات شیراز بپرداخت چند روز 
در قصر زرد بساط عیش مبسوط فرمود. ان‌گاه رایات ممالك ستان به 
صوب همدان روان گردید. در خلال این احوال امیر نجم الدین مسعود را 
سوء المزاج فصد بر بستر ناتوانی ... «», چون انفاس معدوده اش به آخر 
رسیده بود از کف ساقیان بزمگاه اجال 


(1). اصل: فاعل. 

(2). يك کلمه ناخوانا. 

ریاض الفردوس خانی, صب: 398 

قوم رحیق «خِتَامَهٌ مسَك» «1» درکشیده طاوس روح کثیر الفتوحش به 
ریاض فردوس خرامید. 

حضرت اعلی بر حسب وصیت امیر مرحوم مزیور امیر یار احمد اصفهانی 
را منصب وکالت ارزانی داشت و ملقب به «نجم ثانی» فرمود و مير مزبور 
مردی عاقل بود. فطانت کامل و نجدت و شهامت شامل داشت. اندك 
وقتی به میامن انظار عواطف شهریاری بر اعلی مدارج دولت و اسمی 
معارج شوکت ارتقاء و اعتلا نمود. ملاذ اکابر [164 الف ] و افاخم ایران 
گشت. چنان که ذکرش بر السنه و افواه جاری است. 


ذکر طغیان احمد سارویی و محمد کره 


مورخین نگاشته لوحه تبیین فرموده‌اند که قبل از آن که ولایت عراق به 
تصلاف پادشاه به استحقاق آید بنابر فتور دولت آق‌قوینلو شخصی که 
مشهور بود به سلطان احمد سارویی با جمعی مردمان هر جایی که به وی 
ملحق گردیده بودند دار العباده يزد را متصرّف شد. 

چون بلاد عراق ضمیمه ممالك محروسه شهریار آفاق گشت ایالت یزد به 
حسین خان لله تفویض یافت. آن جناب شعیب آقا نامی را که در سلك 
ملازمانش انخراط داشت به داروغگی یزد نعیین نمود و حکم همایون شد 
که شاه نقی الدین محمد اصفهانی در صحبت شعیب آقا به پزد رود و 
سلطان احمد را از طریق خلافت و عناد به مسلك صلاح و سداد هدایت 
نماید. ایشان به یزد رفته سلطان احمد را به مواعظ و نصایح متنبه 
گردانيدند. شعیب آقا چند روزی به حکومت مشغول بود. | 
حقد جبلّی برین داشت که شعیب آقا را در حمام بکشت. 

و محمد کره که در عهد آق‌قوینلو داروغه ابرقوه بود و در حین نهضت رایات 
ظفر طراز به شیراز تحف و تنسوخات «2» به خدمت اشرف برده بود [و] 
حضرت اعلی حکومت ابرقوه را به وی داده بودند- وجه تسمیه کره ان که 


در بلاد کوه گیلویه از 


(1). اصل: من میگسارد. 

(2). اصل: ملتوخات (- تنسوقات). 

ریاض الفردوس خانی. ص: 399 

سنگ بی‌تداخل و انضمام, گچ يا گل می‌سازند «کره» می‌گویند و در ناحیه 
رود کرم کوه‌گیلویه موضعی است که به همین جهت «کره» می‌گویند. این 
محمد نام از کره رود کرم بود. 

بالجمله محمد کره چون به حکومت ابرقوه سرافرازی یافت رفته رفیه به 
کثرت مال ,و وفور خیل و حشم و خدم معزز گشته به مدای «کلا ان 
الائسان لیطغی آن ره اس سَتعْنی» علم بغی و طغیان برافراشت و مدتی 
خویاق. فرضت بود ا نیم شبی از آبر قوه ایلغار کردم به یزد آمد و در حوالی 
شهر توقف کرد. تا در شب ظلمانی که رعد و برق بسیار بود و زنگی دیو 
چهر ظلام دوده در هاون قیرگون گردون می‌سود و منادی زمانه ندای «فیه 
ظلماث و رَعذ و بَرق» ادا می‌نمودر 

سایه آفتاب رفته چو تیرقیروان را گرفته اندر [164 ب ] قیر 

یا تو گفتی «1» که از جوال «<2» سیاه «3»زنگی کور سرمه ریخت به چاه 
با حمعی به لطایف الحیل از دروازه عبور نموده به منزل امارت رفت. 


سلطان احمد صدای غوغا شنید. بیرون آمدن و کتتیته شدن یکی بود. و 
محمد کره یزد را به این سهولت به دست اورده به تمهید قلعه‌داری 


نهضت رایات همایون به دار العباده يزد و فتح آنجا 


چون به تاریخ عشر و تسع مائه خبر این واقعه وحشت اثر به مسامع شاه 
فریدون فر رسید لاجرم از سورلوق به اصفهان ایلغار فرمود. بعد از دو سه 
روز با عساکر نصرت يزك [به] یزد نهضت فرمود. چون ظاهر قلعه زد 
مضرب سرادق جاه [و | جلال گشت محمد کره دروازه‌ها را خاکریز نمود. 
شاه دین پناه شبی در یزد توقف کرد. 

روز دیگر که آفتاب جهانتاب به زرم تست حصار نیلوفری بر فراز طارم 
چهارمین برآمد و تیغ و اسنه اشعه عالمگیر قلاع مینایی را : به حیطه تصرف 
آورد خاقان سلیمان شأن به نزديك قلعه تشریف فرموده ملاحظه ممر و 
مدخل و معبر 


(1). اصل: گفتن. 

(2). اصل: از احوال. 

(3). اصل: سیاه (تصحیح م. پورمختار). 

ریاض الفردوس خانی, ص: 400 

نموده غازیان رستم توان و صوفیان جان فشان را فرمود که محمد کره را 

چندانی وجود نیست که به تدبیر و مرور با او باید کوشید, فور| یورش 

نموده جبرا [و] قهرا او را از قلعه بیرون آرند. لاجرم غازیان تخته‌ها و چپرها 

«1» بر روی گرفته از اطراف قلعه یورش نموده تکبیرگویان سورن «2» 

کشیدند و از تحت و فوق آتش قتال و نیران جدال بالا گرفت. 

کمان خم چو ابروی جانان شده‌ز هر گوشه غارتگر جان شده 

به بیداد خو کرده گرز گران‌چو دلهای سنگین سیمین تنان «3 > عقاب سهام 

مجاهدان «یقاتلون فی سبیل الله» به سفارت ابدان خصمان بال گشاده 

بود و غنچه پیکان در گریبان محصوران جچون گل سوری می گشود تا از 

طرفی جمعی کثیر هدف گرز و تیر گردیدند. 

قریب عصری غازیان ... «4» نقبها و سیبه‌ها به دیوار حصار رسانیده از دو 

سه جانب داخل قلعه گردیدند و در اندرون قلعه جمعی به قتل عام 

در گذشتند. شاه سلیمان شأّن فر مودند ۳ از رئوس آن مخاذیل منارها 

برافراشتند و بر يك جانب قلعه یزد برچی در کمال مناعت و رفعت بود که 

مصداق «و السّماء [165 الف] ذاتِ الْْدُوج» می‌نمود و مردم یزد آن برج 

را «نقاره خانه» ی تن 

محمد کره از مودّای کریمه «ایّما تکُوئوا بُدرکْکمْ المَوث و لو کت فی 
روح مُشْیَدَةٍ» غافل و ذاهل گشته به آن برج متحصن شد. شعله غضب 

قهرمان جلال برافروخته. فرمود تا تخت آن برح ۱ خالی کرده باروت ریخته 


آتش زدند و اجزای آن برج را به فلك البروج رسانیده محمد کره را با سر 
و روی سوخته به خدمت اشرف اوردند. امير اشرف ممد شد. چه وی را 
در قفس فولاد محبوس نمودند و ایالت یزد را در کف کفایت یکی از 
صوفیان گذاشته در محلی از متنزهات انجا به عزم جشن سراپرده کیانی 
فسحت بر بسیط میمون کشیدند. 


(1). اصل: چیزها هم خوانده می‌شود. 
(2). اصل: سوزن. 

(3). اصل: سنان. 

(4). سه کلمه سیاه است. 

ریاض الفردوس خانی, ص: 01 


ذکر احتراق کوکب آمال محمد کره به انش شب شهتشافی 


در خلال اين احوال ایلچیان با لختی تحفه و هدیه از نزد خاقان منصور میرزا 
ان سین بایقرا و همچنین رسولی از سلطان ۳ ِ 
وارد گشته بودند. روز جشن که مجلس بهشت آیین به فرٌ تمکین امرا و 
خوانین ظفر قرین اعزاز آیین یافت و نوای مطربان و چالانچیان «1» به 
طربکده ناهید رسیده حواشی بار گاه عرش اشتباه به زینتهای متنوعه و 
صت‌ف لفات مخاقه ار اشته و بیر ات شرت 
بزمی از روضه جنان خوشترساقی و باده. حوری و کوثر ایلچیان به سعادت 
تقبیل بساط دولت مناط مستسعد گردیده تحف و طرف مرسوله را به 
نظر کیمیا اثر گذرانيدند. ۳ ۳ ۱۲ 
انور بر زیر یکدیگر چیده محمد کره مکدر را ملبس به «لباس باروت» 
کردانیده بر یر .همه شانیده انش کشتندند. محمد کره زا فقوت باروظ یه 
کره اثیر رسانید. ۳ 
جهان پاك از آتش چنان برفروخت‌که زیر زمین گاو و ماهی بسوخت آن‌گاه 
رسولان را خلاع فاخره داده مقرون به نوازشات خسروانه مرخص گردانیده 
در ضمان نصرت بزدان ظلال همایون فال, چتر آفتاب تمثال به اصفهان 
ندند. 


ذکر واقعه خلیل سلطان ذو القدر و نفاق او با پادشاه بحر و بر در موضع چالدران تبریز 


قبل از حرب چالدران که مابین خاقان سلیمان شأن و سلطان سلیم شد 
[165 ب] دار الملك شیراز به خلیل سلطان ذو القدر مفوض شده بود. 
چون در شهور سنه عشرین [و] تسع مائه سلطان سلیم به تبریز آمد 
حضرت خاقان سلیمان شّن با دوازده هزار سوار جزژار نف ار کف وه اجتماع 
عساکر فرمان دهد ایلفار کرده در موضع چالدران مانند برق خاطف بر 
دریای لشکر خواندگار حمله اورد و در هر «یا علی» 


(1). اصل: چالا حنان. 
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صفوف محفوف به عراده و چپر قیصر را که مانند سدٌ اسکندری استوار 
بود چون نسخ « وحن ییوت لبیّتْ الْقَلْکیُوت» بر یکدیگر می‌شکافت و به 
يك ضربت صمصام ذو الفقار آثار آن حضرت, زنجیر عژّاده را قلم کرد و به 
ضربت دیگر که بر خود فولاد ملقوچ «1» اوغلی زد وی را تا سینه شکافت. 
با آنکه هر نوبت چهار هزار توپ و تفنگ مرگ آهنگ آتش می‌دادند که از 
وفور دخنه 3 0 ِ ر مانند دیجور آتیره می‌گردانید و از 
و ۳ تراکم ... «3» حرکات طبیعی 
بر فلك دشوار می‌گردید. 

و.در آن فرع اکبر چند نتفر از خواتین بسالت انتما چون حسین خان لله و 
خليفة الخلفا ی او میم و 
نا دین پناه «و کفی باللّه شهیدا» گویان به شمشیر ذو الفقار 
آثار که مصداق «و کر لت الخدید آفیه باس شدید] و منافع للتّاس» بود 
سیلاب خوف و استشعار جویبار تیغ ۱ رومیان 
انداخت. چون قیصر, صولت «»- شمشیر آن حضرت را به این نسق دید 
خود را به میان عژاده و چپر انداخت و خاقان سلیمان شان نیز بازگشت. 

در حین آن گیر و داٍ لشکری قریب چهار هزار نفر از لشکر اشرار به نظر 
عاقان فرندون. فد امد کر اعت ود را مه مفرای موه نحی: مراست. فقد 
ربح» مغتنم شمرده خود را از طعن و ضرب سیف و سنان و طعن طاغیان 
معاف داشته است. بعد از تحقیق و تفتیش ظاهر شد که خلیل سلطان 
است. حضرت اعلی دو نوبت کس به طلب او فرستادند اجابت نکرد. بعد 
از تکرا ر پیغام به طرفی رفت و نامردی خلیل سلطان ضرب المثل گردید. 
بعد از واقعه چالدران نوبتبی (66 1 الف ] حضرت اقلی در یکی از میادین 
چوگان هلال فنال. بر ضتر دست: کرفته با افرای. عظیم. اسان به. جوکان 


باختن و گوی زدن مشغول بودند و یکی از قورچیان کور سلیمان مشهور 
در نواحی سهند سیهر مانند 


(1). اصل: معلوج (تصحیح بر اساس خلاصة التواریخ). 

(2). يك کلمه ناخوانا. 

(3). کلمه‌ای سیاه شده است. 

ریاض الفردوس خانی, ص: 103 ٍ 5 

ایستاده بود معامله جنگ چالدران به خاطر همایون رسیده اهی براورد. کور 
سلیمان نزديك رفته گفت عموم ما بندگان را زندگی حرام باد که مطلب در 
خاطر مرشد کامل مبهم باشد و موجب دلگیری آن حضرت تواند بود. 
حضرت اعلی فرمود که نامردی خلیل سلطان ذو القدر به خاطرم رسیده, 
[از ] این معنی خاطرم مشوش گشت. کور سلیمان استدعای حکم قتل او 
را به اسم خود نمود. در سه روز به شیراز رفت. در هنگامی که خلیل 
سلطان مجلس شرابی ارانتتة داشت وارد گردید و به سر گوشه 1« با 
وی گفت که سب الامر الاعلی مامورم که در ازای واقعه چالدران ترا 
دوازده چوب زده مراجعت کنم. چون در حضور مردم موجب کسر حرمت 
تو بود خواستم که در خلوتی وقوع یابد. 

خلیل سلطان از انديشه امدن او فارغ شده به خلوتی رفتند. کور سلیمان 
رقم اشرف را به وی داد. اه ۳ 
را زده سرش را گرفته بیرون آورد 9 ايشيك اقاسی خلیل سلطان را به 
جای او نيابة تعیین نمود. سه روز دیگر در راه بود تا سر خلیل سلطان را 
روز شنشم: که باز جو کار :بازی بود آوردمدر تیم ستفتد شام دین ام افکند 
و به عواطف شاهانه اختصاص پافت. ۳ 

چون این مختصر را حوصله تذکار غزوات آن سرور بکلی نبود <2» به 
آموری که در حدود فارس و عراق روی داده اکتفا نمود. 

آورده‌اند که.با فجود استال یمه سلطنت گاهیبه نظم آ زان تز کین ۵۰ 
فارسی میل می‌فرموده‌آند و «خطائی» تحاضن همایون بوده. این بیت چون 
گوهر شاهوار از لجه طبع گوهربار آن حضرت است: ۲ 

بیستون ناله زارم چو شنید «3» از جا شدکرد فریاد که فرهاد دگر پیدا شد 
چون در شهور سنه احدی و عشرین [و] تسع مائه شاهباز بلند پرواز روح 
کثیر الفتوحش عزم نشیمن قدس فرمود شعرا تاریخها ادا نمودند «از جهان 
رفت و ظل شدش تاریخ». [166 ب ] «سایه تاریخ آفتاب شده». 

از اضر شهار سر خالا کر یمرب ند اعلی حضرت خاقان جثت 


(1). کذا, به معنی «در‌گوشی». 


(3). اصل: بلند. 
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مکان که در عهد خاقان سلیمان شان ولیعهد بود. سام میرزا, بهرام میرزا, 
القاسب «<1» میرزا. 

و طول ممالك محجروسه از حلب و دیار بکر بود تا سمرقند و از قندهار تا 
بات الا ات 


کتاعات وی خی خاقايم عفت مان ای نمی اد فا 


در شهور ثلثین [و] تسع مائه سریر بی‌نظیر شهنشاهی و اورنگ پادشاهی 
به فرٌ ذات میمنت سمات اعلی حضرت خاقان جنت مکان- انار اللّه برهانه- 
مزین و محلی 2 گشت و جهان بوقلمون را حله بهجت طراز سعادت 
ارزانی داشت. 

متوح بالمعالی فوق مامتبه‌و فی الرای ضیغم فی صورة القمر ر 

هن بابانه تس کید خات را ساکوهان با کوشه تاخیسن کون خرتت را 
خلیل ترکمان حاکم دار السلام بغداد بود. نوبتی بنابر شدّت حرارت هوای 
بغداد به ییلاق ماهی دشت رفته مدتی در انجا رحل اقامت افکنده بود. 

ذو الفقار بيك, ولد تیمور سلطان, حاکم کلهر که نسبت عمه‌زادگی با وی 
داشت با دویست سیصد نفر به عزم رزم ابراهیم سلطان و تسخیر دار 
السام بدا هفان سرا که رات حلادت کته علی الففله بر سر فی 
تاختن آورده چون به غیر از خدمه کسی از قشون با ابراهیم سلطان نبود 
فعراای فنلن رسانسه و دار الساای اه رف رقم اخصاض سر عرای 
عرب کشید. 

و همچنین علاء الدوله سلطان والی دزفول پای بندگی از جاده ادب فراتر 
نهاده سالك طریق بغی و طغیان گردید. چون خبر به مسامع خاقان بحر و 
بر رسید در شهور سنه خمس [و] ثلثین [و] تسع مائه رایات احتشام و 
احتشاد روانه دار السلام 


(1). در ماأخذ معمولا القاص امن است. 

(2). اصل: مجلی. 
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بغداد گشت و مبارزان نامدار و صوفیان ظفر شعار بغداد را چون فصن 
خاتم احاطه نمودند. 

بعد از سه روز که ذو الفقار با عساکر خلف دودمان حیدر کزار قلعه‌داری 
کرد دانست که کار به تعاقب وی را سرانجامی نخواهد بود. سیلاب خوف و 
رعب خرابه وجودش را به تاراج برد و علی [1067 الف ] بيك و احمد بيك 
برادرانش بنابر ملاحظه عواقب امور نیم شب بر بالین آن مدبر رفته سرش 
از ملك بدن برداشتند و روز دیگر سرش را به نظر اشرف برده مورد 
عنایات گردیدند و برخی مفسدین ملازمش از بیم شعله غضب خاقان 
مرتضوی نسب اسپ در دجله انداخته غریق کام نهنگ اجل گردیدند. 


بعد از فتح بغداد حضرت خاقان جنت مکان روانه دزفول گردیدند. چون 
فضای خرم‌آباد مطرح رایات جاه و جلال گردید امیر جهانگیر والی لرستان 
به اردوی کیهان پوی امده سعادت تقبیل رکاب همایون دریافت و به عنایات 
«» بی‌کران شاهانه ممتاز گردید. لکن بعد از مدّتي بنابر بی‌اعتدالی در 
سنه تسع [و] اربعین [و] تسع مائه به دست عبد الله خان حاکم همدان 
مقتول شد. 

آن گاه چون اردوی همایون پر تو وصول به نواحی دزفول انداخت علاء 
الدوله از دزفول فرار نموده به بغداد رفت. حضرت اعلی خاقانی داخل 
دزفول گردیدند. در خلال این احوال سید بدران «2» [از] مشعشعین به 
تقبیل عتبه اسمی سرفراز گردیده مصدر عواطف گشته , به ایالت حویزه 
کماکان معزز گشت. آن‌گاه ابراهیم خان ذو القدر به فلع ۳ متمزدین 
آن حدود تعیین [شد] و رایات ظفر آیات متوجّه قزوین گردید. 


مورخین روایت کرده‌اند که از بدو جلوس همایون تا سی سال رایات جاه و 


(1). اصل: غایات. 

(2). در جداول زامباور: بردان. 

ریاض الفردوس خانی. ص: 406 

جلال از دولتخانه قزوین حرکت نفرمود و سلاطین معموره بلاد عالم چون 
همایون پادشاه بن بابر بن عمر شیخ بن سلطان ابو سعید گورکان و 
سلظان. بایز یذ بن سلطان سلیمان خواندگار روم به درگاه سلاطین پناه که 
در فجادات لو سانش عرخ اسفی۱ ععارضه اعا ممتته مود العها دنه 
و به اعتضاد دولت و امداد اعیان سلطنت قاهره به اقصی مراتب مراد و 
مرام خود فایز گردیدند. 

و مدت پنجاه و سه سال به استقلال پادشاهی و جهانداری خلاصه ارباع 
«» عالم نموده و در اواسط بهار دولت از جمیع ملاهی و مناهی توبه 
فرمودند که «تو تصوحأ» تاریخ گشته و در آن دریافت توفیق, قرب پانصد 
تومان تریاق فاروق را [167 نب ] قف: تصفتت. شمه و ات در ات کر هط 
مسخرگان و هژالان و معر که‌گیران از اموری که حسب الشرع ممنوع بود 
ترك نمودند. ۲ 

و نواب سام میرزا را از هرات طلب فرموده نواب سکندر شان را به 
هرات فرستادند. چون نواب سکندر شان را ضعف بصر طاری شده بود و 
بی‌دماغی از اين ممر دست داده فی ما بین شاه قلی سلطان لله و نواب 
سکندر شأن باده رنجشی به هم رسیده عرایض شکوه آمیر به: در گام والا 
می‌فر ستادند. بنابرین مقرر شد که نواب سکتذر ان آرا | شبراز و خلت 
ارجمندش نواب گیتی ستان فردوس مات زا نت خر ات فرستادند. بعد از 
مدتی بنابر اختلاط اسماعیل میرزا با جهّال قزلباش اسماعیل میرزا را به 
دستور, لله ان جناب باشد. چون اسماعیل میرزا در انجا نیز سالك طریق 
بی‌پروایی شد وی را طلب داشته به قلعه قهقهه فرستاد تا در شهور سنه 
اربع و ثمانین [و] تسع مائه به دار بقا خرامید. 

آورده‌اند که مکررا خوارق عادات [از] آن سرور به ظهور می‌رسید. از 
جمله روزی با سلطان حسین میرزا خلف امجد نواب بتکندر نان فر منود 
که امروز خبر خوشی از جانب هرات حفت ند و عاقبت محجمود به 
عرصه وجود خواهد آمد که چراغ اين « دودمان باشد. در همان روز 
چاپار آمده خبر ولادت با سعادت شاه گیتی ستان را آورد. خاقان جنت مکان 


فرمودند: 
عباس علی است شاه غازی‌سردفتر لشکر حجازی 


(1). اصل: از باغ. 

2 تا 
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و تاریخ جلوس خود را چنین فرموده بودند که: 

شرف بندگی شاه نجف‌یافته چون ز بدایت طهماسب 
گشته تاریخ شهنشاهی اوبنده شاه ولایت طهماسب 


ذکر جلوس اسماعیل میرزا و بعض وقایع سانحه که در آن وقت وقوع یافت 


بعد از نواب خاقان جنت مکان اسماعیل میرزا بر سریر جهانبانی جلوس 
هدهع وال غی سل ال ان کمن ی ها مسا ان 
خر ی را وی ار رال 
میرزا رفت. چون میرزا از مقدمه خبر یافت تا سه روز در پای قلعه توقف 
[168 الف ] نموده ان گاه به اردبیل رفته امارت جد امجد نموده از انجا 
روانه قزوین گردید تا در چمن زنجان میرزا سلطان ابراهیم و میرزا 
سلیمان ناظر «<1» و اهل خدمت خاقان جنت مکان رسیده خیام نصرت 
انجام از حرم و دیوانخانه و بیوت و ساير اسباب سلطنت بردند و سرادقات 
عظمت آیات افراشتند و روز دیگر سوا ر گشته چتر فلك فرسای بر بالای 
سرش داشته داخل دولت خانه شد و ابراهیم میرزا تخت زرا] پای بوس 
3 
کر 
میرزا وی را در برکشیده کمال مهربانی نمود و خطاب برادر کرده انیس و 
فرمود و پیرمحمد خان از گیلان با امامقلی میرز | آمده شرف 
ملازمت دریافت و پیرمحمد خان در گیلان به دوستی اسماعیل میرزا مهم 
بود. بالجمله میرزا, امامقلی میرزا را در برگرفته تفقدات نمود. 9 
جهت ساعت دخول بلد واقع نشند. 
بعد از چند روز حسینقلی خلفا را که حکم او انی حکم همایون بود قورچی 
باشی مهد مقدس نموده و فرمود که اگر صوفی ماست امروز بیرون رود. 
خلفا طوعا او کرها از شهر بیرون رفت. شخصی متعاقب وی رفته در 
دامغان هر دو چشمش را میل کشیده و به واسطه دوستی حیدر میرز | 
جمعی از خوانین و اکابر استاجلو به قتل آمد [ند] و خلایق از اطراف و 
اقطار عالم آمدند و به حذی اخام خلایق روی داد که در بازار و کوچه‌های 
قزوین مجال تردد نبود. 


(1). اصل: باظر. 
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و در قزوین عمارات عالیه به جهت بیوتات و دیوان خانه بنا فرمود و اساس 
طمطرای بادشا هن به فحوخ پیش کرفت: که ار عهدسلیمان ال الان: نشان 
نداده بودند و قیصر و خاقان را کمترین ملازمان می‌شمرد و با وصف ان 
که خوانین سرحدها و ثغور همگی در پایه "سریر خلافت بودند و سرحدها 
خالی بود از صیت سطوت و شوکت وی گرگ بره از هیچ گله نبرد و خلایق 
را به روز موعود دیوان که بعد از جلوس خواهد بود وعده می‌نمود. 

چون نعش حضرت خاقان جنت معان را هنوز روانه مشهد مقدس نکرده 


بودند فرمود تا نعش را از دولت خانه بیرون آورده در گنبد مقبره امامزاده 
حجسین امانت گذاشتند. ان گاه در مزار کثیر الانوار مزبور فرمود [168 ب] 
تا سایبانها و شادروانهای عظمت برافراشته فروش ملوّن مذمّب افکندند و 
دوازده هزار طبق حلاوه و دوازده هزار لنگری طعام کشیده به فقرا و 
ارباب احتیاح دادند. 

آن‌گاه روز معهود جلوس در چهل ستون جشن عظیم فرموده در هفتم 
جمبدی الاولی شهزادگان دی از و امرای رفعت مکان و سادات عظام و 
اهالی کرام جمعیت کرده میرزا با شکوه تمام بر سریر شاهی جلوس 
فرموده و اول شهزادگان و سادات پای‌بوس کردند. 

گر اسان اما م یل سرافرا رح او راهان ام فا مسا اد 
خان والی لار و میرزا خان والی مازندران و عیسی خان ولد لوند خان 9 
لوارصاب «1» گرجی و سید سچاد والی عربستان و ایلچیان فرنگ 
پیشکشها گذرانيدند. 

پس چون امور خلایق معوّق بود مقژر داشت که سلطان ابراهیم میرزا به 
اتعاق محمیه ان مان مر علیساطان فاحا رم را شترا لام 
دیوان عدالت پناه نشسته فیصل مهمات نمایند و خود بر عنوان فرامین 
می‌نوشت که «هو العادل» و در نظم اشعار «عادل» تخلص می‌کرد. 

آن‌گاه منصب صدارت ممالك مر وه را به میرز | مخدوم شریف داد و 
باه نو ره یی عفر رآ شاد کارا سا اند ما ات یه 
قراباغ را به سکتضظان شاد احعای تاه مت ع ع سسان فرساوم 
ی الر مارم ای ورام هی را مق رات و ستطان اسیه 
میرزا و امامقلی میرزا را در میدان قزوین به 


(1) اضل لو صاحت. 
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قتل رسانید و کردستان را به سولاغ حسن <1» تکلو و مشهد مقدس را به 
مرتضی قلی خان پرناك و هرات را ؛ به لین نله موجن رم 
از وزارت میرزا شکر الله راضی نبودند وزارت را از او گرفته به میرزا 
سلمان داد. 

روزی در باب طعن عايشه شبهه به خاطرش رسید که چرا مردم زوجه 
مطهره رسول را دشنام می‌دهند. میرزا مخدوم جوابی بر طبق رضای 
میرزا گفت. بدین جهت مردم گمان تسئن به وی بردند. پس از بلغار خلیفه 
پرسید که اگر شخصی حرم ترا دشنام دهد تو را خوش می‌آید؟ [1069 الف ] 
بلغار خلیفه گفت ما لعن می‌نماییم, دشنام نمی د هیم . هترزا کفت نو هرد 
ترکی, اینها را چه می‌دانی. بلغار گفت میرمخدوم سنی در حضور سلطان 
ابراهیم میرزا مکژر این بحث را کرده و ملزم شده است. میرزا فرمود تا 


بلغار خلیفه را چندان زدند که به مردن رسید و منصب او را به دده خلفا 
مفوّض گردانید و مذهب سّی علانیه شد و از سطوت وی شیعیان را مجال 
گفتگو نبود. 

روزی زرگر باشی آمده پرسید که در سکه جدید چه نقش کنیم. میرزا 
فرموده که زر به دست خلاف مذهب و قصاب می‌ر ود. اگر گویم نقش 
کلمه طیّبه خوب نیست خواهند گفت که سنّی است. به واسطه «علی ولی 
للّه» چنین می‌گوید. آخر مفدز فرمود که.: بر يك جانب نام او و برطرف 
دیگر نقش کنند که: 6 0 

ز مشرق تا به مغرب گر امام است‌علی و آل او ما را تمام است آن‌گاه 
فرمود که نعش حضرت خاقان جنت معان را به مشهد مقدس بردند و 
مرتضی قلی خان پرناك بعد از دفن نعش به هرات رفته شاه گیتی ستان 
[را | که هفت ساله و در هرات بود به قتل اورد, و همچنین فرمود که ولی 
خان سلطان قلخانچی «2» اوغلی به شیراز رفته نواب سکندر شان را 
مقتول گرداند. 

در خلال اين احوال ذوذنابه در برج قوس مرثی گشت. چون میرزا در اکثر 
علوم سیما نجوم مهارتی, داشت از مشاهده این حالت اندوهگین گشت., 
خرا کف ته.ظالع حور ملد که نود هرگان مولهد بت طاله سوزا با فد 
وتد برج قوس است. تا 


(1). خلاصة التواریخ: حسین. 

(2اصل قی نی 
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ان که شبی در وثاق حلواچی اوغلی خوابیده بود. صبحی بیرون نیامد و تا 
چاشت در از اندرون مسدود بود. امرا حکیم کوچك را که کستاخ بود 
فرستادند تا حلواچی را صدا زد. حلواچی گفت مرا قدرت حرکت نیست؛ 
شما در را باز کنید. چون در را به هر حیله که بود گشودند میرزا اندك 
رمقی داشت و حلواچی تقریر نمود که شب بر بالای طعام فلونیا خورد و به 
من هم داد و سر حقه بر هم خورده بود. مهر را به میرزا نمودم التفاتی 
نکرد. بعد از لمحه‌ای که بیدار شدم نیمه اسفل بدنم بی‌حس شده و میرز| 
در حالت احتضار بود. بالجمله , به غسل و تکفین وی [1069 ب] مشغول 
تن 

آن‌گاه در باب تعیین پادشاه غوغا بلند گشته نزديك , به آن شد که خونها در 
معرض اراقت آ ند ولی خان و جای پدر از پسر است. شاه 
شجاع پسر میرزا [را] پادشاه باید کرد و دیگر امرا گفتند طفل قابل 
پادشاهی ینت توات» کون شأن را از شیراز باید اورد. قرلباش از 
اطراف آواز برآوردند که پادشاه ما سلطان محمد است. آن‌گاه آرای امرا 


به اين قرار گرفته, در همان وقت سلطان حسین بيك والد علیقلی خان 
شامام ان هراد ت فرستادند که احدی آنتتنت: نه. خات اقدس نواب ی 
ستان نرساند و همچنین عریضه به خدمت نواب با نکن رشان مضحوب: غلی 
خان بيك ترکمان فرستادند و روز جمعه زیحجه اودئیل آن حضرت وارد 
قزوین گشتند و استقبال عجیبی اتفاق افتاد و نواب سنکندر. ان میرزا 
سلمان «1» را من حیت الاستقلال و الانفراد به وزارت اعظم تعیین 
فرمود. 
از دربند باب الابواب تا قندهار حکومت بلاد و امصار را به قبضه اهتمام 
صوفیان و بکرتکان دادند و ابواب احسان بر روی مردمان گشوده, داد و 
دهش را به سرحد افراط و نکوهش رسانید و هیچ روزی نمی‌گذشت که 
بیست سی خلعت به مردم عنایت نفرمایند. از جمله انعاماتی که در آن 
وقت به مردم داده بود هفت هزار تومان بود که به امیر خان داد و همه 
روزه صندوقی زر به مجلس اورده دامن دامن به غازیان و غير خذلك انعام 
و منافعات بر عمّال و نویسندگان مفتوح گشت و ازین جهات وهن عظیم به 
را او 


(1). اصل: سلیمان. 
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تا در سنه ست و تسعین و تسع مائه قضیه هایله نواب ب جهانبانی سلطان 
حمزه میرزا روی داد و نواب سکندر شأن افیتتر دم خاطر گردیدند و 
دشمنان از اطراف دست تطاول گشودند. 


ذکر بعض وقایع که در محال سنوح یافت و طغیان بعض امرا و سرخیلان 


بعد از تفویبض ولیعهدی به ابو طالب میرزا, یوسف خان ولد قلی بيك, 
قورچی [70 1 الف ] باشی از ابرقوه به یزد آمده به اتفاق محجمد خلیفه 
افشار- داروغه آنجا- پزد را متصرّف گشته تصرفات در اموال شاهی نمود. 
و بعد از دفع غایله تکلو و ترکمان که یوسف خان گرفتار و محبوس گردیده 
بود ولی خان حاکم کرمان به اتفاق بکتاش ولدش به دار العباده پزد آمده 
یوسف خان را از حبس بیرون اورد. , 

چون خبر واقعه هایله نواب جهانبانی به گوش یوسف خان رسید به 
گذاشته ولی خان به کرمان رفت. بکتاش به صلاح میرمیران کسان به 
خدمت نواب گیتی ستان مرشد قلی خان که در خراسان بودند فرستاد. 
خفضزایر فلت نان اه حضنت انتر اظ.داه و امراعه اساه و شا 
اصفهان نیز در این معنی با وی موافقت کردند و با ابو طالب میرزائیان 
اغاز لجاج و عناد نمودند. 

و افشار کوه‌گیلویه نیز فرق مختلفه شده هر يك اختیار امیری نمودند و 
همچنین طایفه ذو القدر فارس که قبل از آن با علی خان حاکم خود سالك 
طریق عصیان کردیده بودند. دز آین. وقت نیز آغاز .شتیز. کرده به؛ خودسر 
مرتکب امور خلاف رضای وی گردیدند. 

در همان وقت علی خان به خدمت ابو طالب میرزا رفته در قزوین [به] 
سعادت پای بوس نواب سکندر شان و میرزا سرافرازی یافت و مجددا 
حکومت فارس به وی تفویض یافت. ارقام مطاعه در باب اطاعت آقایان 
ذو القدر گذرانیده روانه فارس گشت. چون آقایان ذدو القدر خبر رفتن 
شنیدند مهدی قلی بيك شادی 


(1). کذا. عبارت مغشوش است و افتادگی دارد. 
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بیکلو را به اغوای میرزا سلمان که منتظر الوزاره بود. بر خود حاکم ساخته 
مفخی لت ان کنر و اساب سایق علن. انا که جر فارس بو 
متصرف شدند. 

چون علی خان با دویست نفر [به ] کوتل پایین رسید متوقع استقبال آقایان 
بود. بعد از سه روز ظاهر شد که آقایان به حرب وق. بیرون. آمدند. علین 
خان نیز صف قتال برآراسته از طرفین به استعمال اسلحه پرداخته جمعی 
کثیر هدف تبیغ و تير گردیدند. [170 ب ] چون مردم علی خان اندك مایه 


بودند هزیمت گشته و ذو القدران تا قصر زرد او را تعاقب نموده بگرفتند و 
به شیراز برده در میدان سعادت به اقبح وجوه به قتل رسانيدند. 


ذکر انتشار فتنه در میان قزلباش و غیرهم 


خفو کی مات ان ات ی ای | عفر ات رفس 
ایشان نیز در مخالفت اقتدا به آن گروه نموده «عباسی» شدند. لکن مهدی 
قلی خان و ذو القدران ون با طرفین مسامحه می‌نمودند. چون خبر 
قرب موکب خورشید تزیین [را] به قزوین شنیدند ریش سفیدان ذو القدر 
به قزوین رفته در باب قتل علی خان به معاذیر نادلیذیر تمسك نموده به 
شرط استقرار حکومت مهدی قلی خان مبلفی به صیفه [ترخان ] «1» 
شان سلطنت نیست و ایالت شیراز به شاه عل: خلیفه دارابجردی و 
حفت: داراشرد باه سایماست: فلت ساصان ولد ی خان زو آلقدر 
مقرر شد. 

اگر چه ایشان به شیراز نرفتند لیکن اين نتیجه داد که «عباسیان» شعار 
خود را اشکارا کردند و هرج و مرج روی داد. و در اذربایجان نیز خلاف 
فرمان پیش گرفتند و وهن تمام به قواعد دولت راه یافت. 


شگر طیع اقفر خفن‌قال سا کی سای از ای اد فراسان و سکم ماد فیه 


چون رفته‌رفته مواد فتنه و استبداد قزلباش در هیجان آمد نواب سکندر 
شان 


(1). کلمه قدری سیاه شده است و به حدس چنین خوانده شد. 
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کس به طلب شاه گیتی‌ستان به هرات فرستاد و به تاریخ سنه خمس و 
تسعین و تسع مائه مطابق تنگوزئیل آفتاب جهانتاب اقبال شاه گیتی‌ستان 
از مشرق خراسان طلوع نمود, سایه چتر زرنگار بر بلده قزوین افکنده و 
خاقان سکندر شأن به ملاقات قرة العین مسرور گشته در همان روز تاج 
وهاج از سر برداشته بر فرق فرقدسای گذاشتند و امرا و ارکان را 
فرمودند تا به اسم سلطنت بر آن حضرت سلام کردند. 

آن‌گاه مرشد قلی خان کس نزد اسماعیل قلی خان و علیقلی خان و 
محمدی بيك سارو [سو] لاغ «1» فرستاد که اکر امشب به دولت [171 
الف ] خانه امده پای بوس کنید اولی است. ایشان حمل بر دوستی نموده 
داخل دولت‌خانه شدند. بعد از لمحه‌ای مرشد قلی خان به بالاخانه رفته و 
امرا را طلب نموده و گفت چون نواب اشرف از راه رسیده استراحت 
کرده‌اند شما امشب همین جا توقف نمایید. بهتر است فردا پای‌بوس وقوع 
یابد. ایشان طوعا او کرها راضی شدند. مرشد قلی خان به پایین آمد. 
صبحی کس فرستاد تا یراق را از خوانین گرفتند و آثار حبس ظاهر گشت. 
آن‌گاه چهل ستون را به فروش ملوّن مذقب آراسته مسند شاهی را آماده 
ساختند و نواب سکندر شان دنت شاه کتی‌سسان زا فزرفتد .بر ریز 
سلطنت بنشانید و خود با ابو طالب میرزا در موضع غیر معهود جلوس 
نمودند و عموم صوفیان و قزلاش صف بر صف بایستادند. فرمان شاهی 
ایا را ان 
را به خون برادر نامور مواخذه نموده از صوفیان ۳۳ تصدیق خواست. 
همگی فتوی دادند. پس هر کدام را به محاذی چهل ستون می‌آوردند. قریب 
پانصد شمشیر براخته ایشان می‌رسید تا به ترتیب اولا اسماعیل قلی خان, 
دیگر علیقلی خان و محمدی بيك سارو [سو] لاغ به قتل آمدند. 

دا ای اس ای یا از هه کشت و 
نبود, خنجری از ساق موزه کشیده دو نفر را زخمی کرد تا کشته شد و 
اساسا ات ی مت سس رتیه فه و ری ار 
جمعی دیگر از امرا و وزرا به ترجمان «2» فیصل یافت. 


(1). تصحیح بر اساس عالم ارای عباسی. ۲ 

(2). این اصطلاح نه بار در عالم‌ارای عباسی امده و نوعی جریمه و 
مجازات بوده است. 
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چون خاطر خورشید مظاهر از اين امور فارغ گشت متوجّه امور ملکی و 
مالی شده و در اندك زمانی زخمها که از ناخن نفاق امرا در سد عالی 
ارکان دولت شده بود, تداز لو تعمیر پذیر فنمر ابر فتفزنه: خوییان دولت 
آمده, عالم هون حلهتیکرکی و طراز سعادت یافت. از رشحات سحاب 
افضالش بساتین آمال جهانیان خرم و ریان؛ و به هبوب نسایم صبای 
اقبالش غنچه مرام انام زمان متبسٌم و خندان گشت و نواب سکندر شأن 
به عبادت [قادر] منان 7 گردید. در شهور سنه ازع و الف سوء 
المزاجی [171 ب ] بر ملك وجود وهاج راه یافته در دولت خانه قزوین روج 
کثیر الفتوحش به ریاض فردوس برین شتافت. 





چمن اول از روضه یازدهم در بیان خروج قلندر ‏ 





اشاره 


چهره گشایان صور اخبار, مرقوم خامه غرایب تکار گردانیده‌اند که مطابق 
سنه خمس و تسعین و تسع مائه شخص قلندری که اندك مشباهتی به 
ال ۳ داشت 7 دو دندان پیش که ثنایا گویند 
نداشت. پا بنابر توافق حلیه خود کنده بود به کوه گیلویه رفته لران صحرائی 
و شتا نی اسا را یاهع سوعه مصیل سانیه بخ نون لظا ی :دسر 
ایشان را فریفته کر ماه اس[ میرزا منم و معاندان با من 
کون عون شی, که دن خام خلواخی, ادلی شیر افووز خعاب. کرونده 
بودم اصحاب نفاق و شقاق در آن شب به قصد من کمر اتفاق بر میان 
بسته بودند یکی از ۰ من مرا از کید اعادی آگاه ساخت. 
لاجرم به مقدذای «الفرار مما لا یطاق من سنن المرسلین» در انديشه 
گریختن بودم. 
چون ارباب نفاق داخل خانه شدند من پنجره را شکسته به در رفتم و 
رخوت لازم سلطنت را , به کسوت درویشی مبادله نمودم. آن جماعت 
غلامی را که در پای سریر من خوابیده بود خفه کرده آوازه وفات من در 
انداختند. 
فا لمیر وا ما سنوی ماکان ور سر 
دل مصابرت گزین رل تسلی می‌داشتم تا اعادی من همگی به به مقتضای «لا 
تجیق المَکَرٌ السَیْنْ لا بأهْل» يك يك به جزای افعال ذمیمه و کیفر اعمال 
ی دانستم که هنگام ظهور و خروج است. خاطرم 
از ممژ آن زمره خصوم 
زیاخ الفر دمن شانی.ض 115 
غشوم مطمئن شده بیرون آمدم و عن‌قریب به عون «قریبٌ مجیبٌ » 
هواخواهان و صوفیان من جمعیت نموده انتقام از مابقی خوأهم گرفت و 
چنین و چنان خواهم کرد. 
مردم واقعه جوی هنگام طلب بر وی ازدحام نمودند. قلندر نیز طعامها و 
حلویات رنگارنگ به کار برده, [به ] انواع لبوبات و بنگ و مفرژحات میل 
می‌نمود و اغذیه کیان به خورد ایشان 1 فی‌داد و هنگام طلوع نشاه 
تتکستان را یعس و بعه ۱72۱ الق ]و احعمشود رای موا کید 
رای جهی از کار اتجوار هن روانده ازصاعت اقامل خالنه اه را در 
موازین اعتنا و اعتبار وزنی نهاده حضار مجالس نادانی و شولان و لران 
کوهستانی اسم سلطنت و جهانبانی بر وی اطلاق می‌کردند. تا کارش به آن 
منجر شد که از لر بزرگ و کوچك مردم بسیار بر وی ازدحام نمودند و 
دختران ماه پیکر و پسران خورشید منظر جهت ان بد اختر می‌اوردند و خود 


را در اوردن اینها و سایر نذورات متوب و ماجور مید انستند, از این غافل 
که «چراغ کذب را نبود فروغی». گویا لسان الفیب عالم سخن طرازی, 
خواجه حافظ شیرازی, در باب او فرمود: 

نه هر که چهره برافروخت دلبری داندنه هر که آینه سازد سکندری داند 
هزار نکته باريك‌تر ز مو اینجاست‌نه هر که سر بتراشد قلندری داند 


جلوس قلندر منحوس اختر در بلاد کوه‌گیلویه 


بعد از مدتی که قلندر رواج کار خود را دیده, به وفور خیل و حشم و طبل و 
علم و کثرت اموال و خدم مغرور گردید جشن عظیم منعقد گردانیده به 
آیین سلاطین جلوس نمود و اساس سلطنت از اوانی و ظروف زرین و 
سیمین و فروش و سراپرده‌های ثمین مرثب داشت و ارباب مناصب تعیین 
فرمود. از جمله قاید «2» غریب شاه ملاسی را «اژدها سلطان» و مدبر 
دیگر را «زهر مار سلطان» لقب داد و یکی را مسمی به «دیو سلطان» 


نمود. ۱ 

و صادرین و واردین که می‌آمدند, پای بوس و زمین بوس می‌کردند هر يك 
(1). اصل: توان: ۱ 
(2). قاید از عناوینی است که در قسمتهایی از فارس به رسای ایل گفته 
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علی قدر تباین درجاتهم به عنایات «قلندرانه» فایض می‌گردیدند و همچنین 
نقاره‌خانه «1» عظیم مرتب گردانیده, رفته‌رفته از الوار و زنگنه و شولان 
و اکراد جوانکی و بندانی قریب بیست هزار نفر بر سرش ازدحام نمودند. 
اه را محاصره نموده, بعد از مدتی که کار بر محصوران دشوار 
نمود بگرفت. ِ 
ارات سا مالس ارام کال کان‌سای کف اوه 
ب] لشکر مستعد از ایل افشار برداشته به دهدشت آمد. ارکان دولت 
نوی اعار کین مش سر فا رصان آسای ها ور 
نموده رزم عظیم وقوع یافته, افشار از الوار شکست فاحش یافتند و 
اموال و غنایم نامحصور به دست لشکر قلندر امد و جمعی کثیر از رجال و 
نسوان اسیر سرینجه تقدیر شده به نظر قلندر [بد ] منظر اوردند. قلندر 
چند نفر را پسندیده مابقی را به عساکر بخشید. 


گفتار در وقوع دو رنگی که در میان الوار به هم رسید 


بعد از وقوع این فتوحات چون رایات کشورستان در بلاد شروان «2» بود, 
اس ام راودا وال اشال. مان قنر 
نموده پیشکش به جهت وی ارسال می‌داشتند. چون قلندر مزبور در امور 
سلطنت دربت و مهارتی نداشت و جوهر احتشاد و استعدادش عارضی بود 
در مزید سلطنت و اقتدار خود نتوانست کوشید و به همان قدر ملك آکه] 
به دست آورده بود بسنده <3» داشته به کاهلی و کسالت و تن‌پروری 
کوشیده سور و سرور و عیش و حضور چند روزه مغتنم شمرد. 

خوش بود مدت وصل تو چه بسیار, چه کم‌سلطنت ت گر همه يك لحظه بود 
مغتنم است و گاه‌گاه امور ناستوده که شیوه اجلاف بل سنت سیئه اجداد و 
اسلاف او بود در سرا و ضرّا از او ناشی می‌گردید و اراذل «4» و ادانی را 
در صحبت خود بسیار راه 


(1). نزديك به یاسوج رو به روی آبادانی چیتاب آبادیی به نام نقاره‌خانه 
قرار دارد که آنجا را دیده‌ام. 

(2). اصل: شیروان. 

(3). اصل: بنده. 

(4). اصل: ارذال. 
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می‌داد و از شرارت جبلی ایشان که نتیجه به جز خسران نداشت انديشه 
نمی‌کرد و حکما گفته‌اند «تجنب بمصاحبة الاشرار فان الطباع تنفعل من 
الطباع و انت لا تدری.» 

مردم از دور و نزديك درباره قلندر بدگمان گشته دو قولی روی داد. در 
تضاعیف این حال خبر امدن خلیل خان نیز شیوع یافت. قلندر را اعتماد به 
لران نمانده به خوزستان رفت که از سید بدران «1» مشعشع استمداد 
نماید. 


ذکر واقعه قتل خلیل خان افشار به دست لران نابکار در دره لرکوره جوانکی گرمسیر 


قبل بر اين محر گشت که رستم بيك افشار حقیقت خروج قلندر [173 
الف] را به درگاه عرش اشتباه عرض نمود. لاجرم خلیل خان به دفع مواد 
فساد لران حسب الامر الاعلی مرخص گردیده چون به جوانکی رسید 
جضعی کر ار‌الوار عمانکی هداس که از قانوی‌صصت مار ل نود کرفته 
بودند جمعیّت کرده اژدها سلطان و زهر مار سلطان و دیو سلطان راس و 
رئیس اصحاب ملبس شده به موضعی که لر کوره گویند. 

و ان کوهی است در کمال رفعت و مناعت که راه بر کمر کوه است., از يك 
جانب دو هزار ذراع عمق دارد و از طرف دیگر کوه است و جنگل بی‌شمار 
که از تشارك و تشابك اشجار ریاح عاصفه را قدرت مرور نیست. 

به خلیل خان زسیده لران بر مضایق و شواهق جبال مرور نموده احجار 
صلبیه و صخور گران سنگ انداختن گرفتند و از اطراف و میان جنگل به 
انداختن تیر و تفنگ ۳ داشتند. و سران «<2» افشار چندان جای 
فاعله» بر موضع هلاك خلیل خان امده از پای در افتاد و غازیان افشار 
حرکت المذبوحی می‌کردند تا بعضی کشته و برخی خسته به در رفتند و 
اموال و اسباب و دواب خلیل خان عرصه نهب و تاراج گشت و این معنی 
هید خر آت پر حلاوت آن ظاسه بفنماد کرخید: 


(1). در جداول زامباور: بردان. 

اهر مت ییاسران باه 
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بقية السیف افشار, محمود بيك ولد خلیل خان را بر خود امیر ساخته افشار 
خان در یکی از ان معارك کشته گردید. در این مرتبه قلندر دلیرتر شده 
قلعه دهدشت را تعمیر نمود. 


بعد از وفات محمود بيك. علی سلطان برادرش که حسب الامر الاعلی 
حاکم دزفول بود با قشونی اراسته به دهدشت می‌آمد. چون به رامهرمز 
رسید سید مبارك ولد سید مطلب حاکم دورق انجا بود, به دیدن سید مبارك 
امد. چون علی سلطان مردی صادق العقیده و از رعایت حزم [173 ب ] و 
احتیاط غافل بود بعد از فراغ بزم و اغذیه لازم ضیافت. بر فراش استنامت 
استراحت کرد. سید مبارك نامبارك یکی از ارباب شرور را فرستاد تا خواب 
علی سلطان را به خواب عدم منضمٌ ساخت و خاك بی‌مروتی در دیده 
فتوت که در مشعشع موجود نیست پاشید, و حال اینکه در بادی النظر 
برقی وق فطااب پدر وی ملازم غلی: ساطان. بود.-در این مقدمه ال 
افشار قنور بکلی‌ مصاضل دنه مایق آمور وا مغروضع ردانبدند: 


آمدن اسکندر خان به جهت انطفاء شعله استبداد قلندر مزور و قتل قلندر مزیور 


چون خبر فتنه قلندر و وقوع حرکات ناملایم سید مبارك به مسامع جلال 
رسید اسکندر خان برادرزاده خلیل خان را حکومت کوه‌گیلویه داده مقرر 
فرمودند که قشونی از سیاه سطوت و موجی از بحار عظمت که نصرت 
ازلی در همه حال عنان‌ کش عزایم ایشان بود مانند بحر جوشان و رعد 
خروشان روانه کوه گیلویه شده خرمن استبداد طغفات و عصات را ؛ به آتش 
قهر سوخته به باد بی‌نیازی متزعزع بگردانند. 


(1). کذا. 
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و همچنین مقژر شد که امت خان ذو القدر حاکم شیراز قشونی آرانسته به 
جهت کومك همراه نماید. امت خان قشونی به سرکردگی دوراق خلیفه ذو 
القدر همراه نمود. 

از این طرف قلندر خاطر از ممر سرب و باروت و استحکام قلعه جمع 
کرده فارغ البال به عیش و انشراح احوال اشتفغفال داشت. قضا را فصل 
بهاری بود که مشاطه نامیه چهره نوعروسان ریاحین را به سفیداب و 
گلگونه لاله [و] سمن و یاسمین آراسته و به گلهای لعلی و شقایق حدایق 
ذات بهخت. بیراستته. زلف تاندار ستیل بر رخهار آبذار کل در مرغوله 
سازی و بلبلان نواسنج در نغمه طرازی بودند. 

شکم بر سرو سودی ابر سیراب‌چراغ برق گشتی شاخ عناب قلندر با 
خواص خود زهرمار سلطان و ازدها سلطان و غیره در «چمن مجد» که از 
متنژهات دهدشت و در يك فرسخی واقع است ابواب انبساط و نشاط 
مفتوح داشت. 

وان ار ی انا کل رات 
سرور به روز [174 الف ] و روزی در نهایت انتعاش به شب می‌رسانيدند. 
از شخصی صادق القول که از لفظ حافظ فولاد بهبهانی ناقل بود شنیده 
شد که هر صبح قلندر مواجهه مطلع آفتاب جهانتاب ایستاده به طریق عبده 
شمس عاشق‌وار ادعیه می‌خواند. روزی در [چمن ] مجد به طریق معهود 
اد عیه می‌خواند. 

ناگاه قرص افتاب مانند طشت مس سرخی طلوع نمود. قلندر از مشاهده 
این حالت مضطرب و سراسیمه شده تسبیحی که در دست داشت بر زمین 
زد و امرا و مردم خود را فرمود که ما به دهدشت می‌رویم «1». شما 
متعاقب بیایید و فورا سوار شده به دهدشت رفت. 

مقارن سراسیمگی وی قاید غعریب شاه ملاسی گفت از افواه شنیده 


می‌ شود 


(1). اصل: می‌روم. 
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که اسکندر خان آقشاز نمی اند چه واقع شده. دو هزار تفنگچی و سه هزار 
سیاهی در اینجا داریم کی ات رح ی را بن له تسام 
بدوزند. به قلعه‌ای در کوه رویم و به احضار قشون کس به جوانکی و 
بندانی روانه نماییم. بیست هزار سوار حاضر می‌شود. قلندر در کمال 
استیحاش گفت غروب آفتاب دولت ما نزديك رسیده. آن‌گاه که بخت روی 
در تراجع نماید ان قسم امور واقع نیاید و گفته‌اند: 

اذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم «<1» طریق الهالکینا مردمش نیز به قلعه 
رفته به تدارك امور قلعه داری قیام نمودند و قریب عصری اسکندر خان و 
دوراق خلیفه داخل دهدشت شده حصار دهدشت را مرکزوار احاطه 
نمودند. 

چون روز دیگر سلطان زرافشان آسمان, لوای زرین بر فراز حصار 
زبرجدین برافراشت و طلیعه سیاه یام را به دفع عساکر ظلام برگماشت و 
قلندر سیاح خاوری رنگ زرین جدری «2» را بر روی تنوره قلندری به جلوه 
دراورد غازیان ذو القدر و افشار که از الوار نابکار داغدار بودند سورن 
کشیده پورش اوردند و از اطراف نردبانها بر دیوار قلعه نهاده داخل قلعه 
شدند. 

بعد از تفخص بسیار قلندر پیدا نشد. بالاخره بثایی [را] که عمارات قلندر 
ساخته بود نزد اسکندر خان آوردند [گفت ] که خانه در زیر زمین [174 ب ] 
ساخته, حمعی رفته قلندر را بیرون آوز دند: دوراق خليفه گفت وی را زنده 
به درگاه والا باید فرستاد. غازیان افشار غوغا کردند که این مدبر مخژب 
دودمان افشار منصور است. 0 

زنده بودن او درست نیست. ان‌گاه بر فراز پشته قلندر را ... «3» کردند و 
این مصرع تاریخ قتل او که: «با کون دریده شد قلندر 990.» «<4» 


گفتار در باب واقعاتی که بعد از فتنه شاه قلندر واقع شد 


چون قلندر منکوس بخت منحوس اختر هلاك شد و سر شریر وی را به 
درگاه گیتی پناه بردند اسکندر خان امرا و تبعه قلندر را به دست آورده 


عمفف کییر ار اسان 


(1). اصل: سیدهم. 

(2). کذا. 

(3). يك کلمه ناخوانا. 

(4). تطبیق ندارد. 
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[را] بکشت و در حکومت کوه‌گیلویه استقلال یافت. 

طایفه [ای ] از مفسدین افشار بر سر شاهقلی بيك ولد حسن خان جمعیت 
نموده به هوس حکومت کوه گیلویه علی الغفله بر سر اسکندر خان ِِ 
آورده بعد از امتداد مقابله اسکندر خان را به قتل آوردند و شاهقلی بيك 
شاهقلی خان گفتند و هرج و مر) در کوه‌گیلویه روی داد. هر کس از ِِ 
هراسان زندگانی می‌کردند. 

حسن بيك ولد عبد اللطیف بيك که از اکابر اولاد افشار منصور بود با 
شاهقلی خان در مقام خصومت آمده خود را حسن خان نامید و طایفه [ای ] 
از افشار آقایی وی را پذیرفته و «1» کوه‌گیلویه فی ما بین منغص «2» و 
فتفتتم تیته تا ان که در مبادی ابتسام بهار دولت_ شاه گیتی با 
فردوس مکان, هر ده خان در شیراز تقبیل رکاب. ظفر مات نمودند و اندك 
روزی دست به خنجر و شمشیر برده شاهقلی خان کشته گردید. امرا و 
ارکان دولت حسن خان را شایسته حکومت دانسته عرض نمودند و 
حکومت کوه‌گیلویه حسب الامر الاعلی به حسن خان مفواّض گردید و مدتی 
حکومت کرده به موت طبیعی در گذشت. 


ذکر فتنه ارشلو و افشار در کوه‌گیلویه 


چون امیر خان شاملو «3>* به حکومت ت کوه گیلویه تعیین شد در شهور سنه 
خمس و الف ارشلو و افشار کوه‌گیلویه با امیر خان سالك طریق عصیان 
گشته در الکای رامهرمز ازدحام نمود. ابو الفتح بيك نواده خلیل خان را به 
خانیت برداشته لشکری [175 ۳ 
شوشتر و رامهرمز تلاقی فریقین اتفاق افتاد و از طرفین جمعی کثیر کشته 
گردیده با وصف قلت سپاه لفشار و کثرت شاملو به مقدای «کمّ من فنَة 
قلیلة عبت فتَة کنيرة بان اللّه» افشار بر شاملو ظفر یافت. 

مهدیقلی خان شاملو حاکم دزفول اراده کومك نمود. سید مبارك عرب بنابر 
آن که مهدیقلی خان حسابی از او نمی‌گرفت سر راه بر او گرفته مهدیقلی 
خان در قلعه [ای ] که در آن نواحی بود محصور گشته از شاملو بردی «4» 
خان لر استمداد نمود. 

شاملو بردی خان لشکر عظیم به امداد وی برد. چون سید مبارك حال چنان 


دید از 


(1). اصل: در. 

(2). کذا. 

(3). اصل: امیر شاملو خان. 

(4). اصل: ویزدی. همچنین است در صفحه بعد. 
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راه مصالحه پیش امده مهدیقلی خان نیز با سید مبارك صلح نمود. شاملو 
بردی خان به مقام خود رفت. مهدیقلی خان احوالات را به پایه سریر 


, [از روضه بازد مد یله 
رندی و ذ ۳ 
۷ هع عایله وی 





دک ام اه نوی انم پید ای و مه اباب فریتای ی یات 


چون خان عظیم الشأن الله ویردی خان جهت دفع مواد استبداد ارباب فتنه 
و فساد روا نه گردید در عرض راه فرمان قهرمان جلال که به قتل عام انام 
صدور یافته بود ر سید. اللّه ویردی خان با شش هزار سوار اولا به رامهرمز 
رفته سرادق عظمت و شوکت منصوب گردانید و بعد از چند روز ریش 
سفیدان و سرخیلان را در باغ دولت رامهرمز به ضیافت طلب نموده 
زا.بعما حضر هام اللدات مهمانی کرمودم ,روز کر چم عل عام آنام 
ارشلو افشار حکم ِِ و غازیان جلادت شعار حسام ذو الفقار اثار از 
نیام انتقام تراورده. فعلی: کردند. که زمین. از خفن دلیزان..غبرت. کان 
بدخشان گردید ۱ 

ز بس کشته, ی ی ی کر و و ین 
بکلی خاطر خطیر خان از قلع و قمع اشرار فراغت یافت یکی از غلامان 
دودمان ولایت نشان را به حکومت کوه‌گیلویه تعیین نموده رایات به اعزاز 
روانه شیراز فرمود. 


آمدن بحرین به تصرّف اولیای دولت قاهره 


چون در عهود سالفه و ازمنه ماضیه دار المومنین بحرین به تصرف 
تورانشاه ابن سنقفر ت والی هر موز درامده بود در ایام سنقر [6 7 1 ب ] 
شاه ثانی مطابق سنه اثنی عشر و تسع مائه که سی و يك سال از زمان 
خاقان سلیمان شأّن گذشته بود جماعت فرنگیه پرتگالیه نایب و عمال والی 
هرموز را به رشوه و تکلفات فریفته داخل قلعه هرموز و در کوت ساکن 
شده, رفته رفته اساس توقف استوار نمودند و بدین جهت در بحرین نیز 
راه یافته به فنون حیل ريشه در اراضی ان جزیره محکم کردند. 
ِ فرخشاه والی هرموز متوفی شد رکن الدین مسعود برادر شرف 
نبا الغردون خان ص۸25 
لطف اللّه ۳/۹ در خدمت «1» برادر صاحب اختیار بحرین بود از 
فرنگیه متوهم و متوخش گشته خواست که معین و ناصری داشته باشد 
کس به فارس فرستاده از خواجه معین الدین خویش خود که وزیر خان بود 
استمداد نمود. 
خواجه معین الدین حقیقت واقعه را به عرض خان رسانید. عروس ملك 
بحرین را چون لثالی مکنون ملحوظ و منظور خواهش خان گردانیده در 
معرض همت والا نهمتش جلوه داده گفت بحرین دار المومنین است و از 
حمیّت دین مبین «2» و ملت مستبین به غایت و بعید است که دار 
الممنینٍ به لوث وجود خسیس فرنگیه و وجود عدیم الجور ... «3» و زثار 
لاجرم خان گر بلاد نجران «4» را وجهه همت خود نمود. حقیقت به پایه 
سریر خلافت عرض نموده مقر داشت که خواجه معین الدین محمد با 
فوجی از عساکر و تفنگچیان قدرانداز که در شب داج خال سیاه از رخسار 
زنگی بردارند روانه بحرین گردند. 

ی مقس نا صادی اسر ال ان ید سای تا را که 
9 و 9 سواحل و بنادر فارس رفته 
بود مقرر فرمود که هرگاه خواجه معین الدین را ناصر و معین در کار باشد 
به مراسم کومك و معاونت قیام و اقدام نماید. 
خواجه موّید و منصور مزبور بعد از رکوب سفاین, امیر یوسف شاه را مخبر 
ساخته روانه بحرین گشت. بعد از وصول به بحرین نماز شامی که ملاح 
ضیاء و مساء بادب «5» ان نورانی را نازل نموده در بحر قیرگون افق 
زورق زرین مهر جهانتاب را غریق گردانید, ۲ 
نماز شام کز امواج این نه بحر دولابی‌فرو شد زورق زرین, برامد طشت 


سیمابی [177 الف ] 
به تغییر وضع داخل بحرین شده در همان شب قریب طلوع صبح که ناخدای 
چرخ اخضر شراع تباشیر انور بر اين زورق مستدیر برافراشت, 


(1). اصل: از جدست. 

(2). اصل: متین. 

(3). يك کلمه ناخوانا. 

(4). اصل: بحران. 

(5). اصل: نساء. 
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دست سحر خلعت پلنگ از پیل 

متاع مشك شب تیره را رواج نماندزمانه یافت به کافور صبحدم تبدیل با 

رئیس منصور عمزاده خود و فوجی از شجعان عاقل بر منزل حاکم ریخته 

حاکم را به قتل آوردند و چون طلیعه صبح یام بر عساکر ظلام فایق 

گردیدند 2 در بیدای این بدایت و غلوای این غوایت سراسیمه سر از 

خواب مستی برداشتند و اسلحه و پراقی که داشتند بر ترکیب شوم خود 

مرب گردانیدند و به مدافعه اسلامیان قیام نموده شروع در قتال و جدال 
دند. 

کر 

رفته رفته جنگ به میان بازار افتاد و شور و شغب بلند گردید. فرنگیه 

شروع در آتشبازی نموده نزديك بود که مقدمه نوعی دیگر شود. در این 

حالت امیر یوسف شاه با فوجی از دلیران آگاه رسیده شکست بر فرنگیان 

افیاد. اهالی اسلام غلغله تکبیر به اوج ایوان بهرام رسانیده موذای «[ذا آراد 

اللهْ بقَوم سوء فلا مر له و ما هْمٌ «1» من ذونه من وال» در باب ره 

جزیره وال 0 پیوست. 

درفش فرنگان بی‌دین نگون «2»یکی پس رو و ديگري سرنگون چون فثه 

فرنگیه از بندر فنا متوجع بحر عدم گردیدند و از خون آن بی‌دینان مصداق 

کریمه «مرح البَخرَیّن لتقیان» ظاهر گشت., خواجه معین الدین و امیر 

پوس شاه به جهت عغارضه اندك زخمی که به ایشان زر شیده بود. چند روز 

توقف نمودند تا زخمها و قروح مندمل گردید و فرنگان هرموز مکدر لشکر 

فرستاده بی‌نیل مقصود مراجعت نمودند و بحرین به سهولت داخل ممالك 

محر و لسه گردید. 


شک واه این یه ام فانی و لت زر 


در خلال این احوال میرزا علاء الملك والی لار که نواب خاقان سکندر شأن 
او را ابراهیم خان ثانی نام کرده بودند دست جرات و جلادت از استین 
جسارت بیرون [177 ب] اورده مکرر متعزض مترددین شده از مال تخار 


مبلغهای کرامند تصرف کرده بود. 


(1). اصل: باله. 

را ام کون 

ریا المردوسش این رد ۸27 

اللّه ویردی خان نامه‌ها به او ارسال داشته از حرکات ذمیمه ممنوع فرمود 
و او منزجر و مرتدع نگردید تا در سالی که اعلام ظفر طراز به جهت 
فحمهعاطظر اتف هار استطلال. : به ظلال چتر همایون فال, ظل کریم 

متعال استنکاف تسود لاجرم خان متوجه سفر خطه لار گردید. 

ابراهیم خان قطاع کفته مد راهم در ضحیت آیاحی فرساد. خان عذر 
وی را پذیرفته فسخ عزیمت فرمود. چون خاطر از انصراف خان مطمئن 

گردانید 0 ناملایم رفت. درین مرتبه خان لشکر عظیم 
برداشته روانه لار ؟ 


ذکر ققه لاد لار نون به ایس کیانی یه وت ال زیخ خان 


چون ساحت خطه لار مطرح سیپاه ظفر آثار گردید ابراهیم خان ناچار به 
تدارك امور قلعه‌داری پرداخت و خان ممالك ستان غازیان را به یورش 
مامور داشته لوای رسوخ و اصرار به فتح خطه لار برافراخت. دلیران اجل 
نهیب از فراز و نشیب چون افت ارضی و سماوی به استعمال تير و کمان 
و تفنگ مرگ آهنگ اشتغال می‌نمودند و از طرفی صفیر «1» تیر به مزرع 
ابدان یکدیگر می‌فرستادند. 

هوا پر ز زنبور شد شریر 2۱ 

یلان نعره‌زن بر سر آن حصارکزان تا فلك بود يك نعره‌وار 

مثل گر کسی را بدان ره بدی‌اجل را از ان دست کوته بدی چون والی لار 
ضعف محصوران و قوّت سیاه ظفر توان را در مرایای امکان و مجالی 
اکوان مشاهده نمود به موذای «الغریق پتشبث بکل حشیش» تدبیری 
اندیشیده پیغام داد که از عهد گرگین میلاد که جدٌ اعلای من بود الی یومنا 
قرب سه هزار سال شمسی است که اراضی این خطه طلسم‌آسا حوافر 
خیول بیگانه نگردیده بدان جهت که حکمای ثاقب رای سالفه این قلعه را به 
علم طلسم و نیرنجات ساخته‌اند و مقالید ابواب فتح آن را 1 
کر نامی داده و بیداد خدای 


(1). اصل: سفیر. 

(2). این مصرع تیره شده و ناخواناست. 
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طایر بلند پرواز وهم را بر بروج فلك عروجش مجال طیران نداده‌اند. 
[178 الف ] 

حل این عقده ما لا ینحل به ناخن تدبیر و اقتدار ارباب اختیار و فتح این 
حصار به بازوی مکنت و اعتبار مقدور و میسور نیست و بی‌حصول مقصد 
اقدام بر سفك دما نمودن و تیغ سفاح را به خون بیگناهان طرفین رنگین 
ساختن از شیوه رضیه خداجویی بعید می‌نماید. 

چون این سخن به مسامع خان والاشن زنسنید تی‌آنکه عفن فکرت را دز 
میدان ضمیر عطفه عنان فرماید, فجاة بغتتا به جواب صواب ب مبادرت نموده 
گوهر افشان سامعه مستمعان گردید که از دیوان فرح الارکان «ىَحنْ 
قسهنا فتح» این قلعه را به من حواله فرموده‌اند. زیرا که قبل از استسعاد 
دین مبین و تقبیل عتبه علیای خلف دودمان سید المرسلین در سكك گبران 
گرجستان و بیدینان آن کافرستان منخرط بودم و معنی «الله ویردی» به 
لفظ ترکی خداداد است. آن گاه ایلچی را رخصت انصراف ارزانی داشت. 


غازیان نصرت دثار غلفله تهلیل و تکبیر به سپهر اثیر رسانیده در استخلاص 
حصار لار ماهچه رایات امیدواری را مماس دراری فلك هشتمی نمودند. 
چون ایلچی به درون قلعه معاودت نموده نامه پیچیده آن رمز مکتوم را از 
بای ,خمامه. تعفیر بروح سین وردو: حانه دهان نعتی تیان کر خشادر. آاوازه ای 
نوای فرخنده که در ظرف مقعر صماح مقام شناسان راست انديشه شاه 
حسین نسب موافق تقدیر ازلی و در گوش بزرگ و کوچك و عرب و عجم 
7 مخالف واقع بود عقل زدای و هوش ربای ساکنان قلعه گردیده 
حصار مبادرت نمود و خان ممالك ستان را چنان فتح خدادادی رخ نمود. و 
این مصراع تاریخ آن فتح است که: 

«بگفتا طلسم کیانی شکست» 

وفال وغنایم بی‌شمار با تا 41 کیخسر ورب دست تخان آمد: 


رقف اه یمان سب فان زو خر اسان 
در تضاعیف این حال فرمان قضا توان از خراسان پرتو ظهور افکند که خان 


(1). اصل: تارج. 
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عالی‌شان آلله هروه 18 کی ان سره کت ویه بت 
خدمت اشرف رود. لاجرم خان مزبور تحف و هدایا و مجلوبات و نفایسی 
که در [178 ب ] فتح خطه لار به دست آمده بود برداشته ابراهیم خان را 
در صحبت خود به درگاهم عرش اشتباه برد. 

و روز نوروزی که شاه گیتی ستان در حوالی شهر بلخ قبه بارگاه را به اوج 
ماه ملاصق ساخته جشن همایون فرموده بودند و امرای دی شّن و الجیات 
شاهان اقالیم و بلدان بر حواشی مجلس بهشت آییز: قرار گرفته بودند 
وارد اردوی کیهان پیوی شده به تقبیل بساط دولت انبساط معزز و مباهی 
کردیده ابراهیم ان وبا تاخوفاج کیخسروی ۵ پنشکشها بة نظر داراق 
فریدون فرّ برد و حضرت اعلی به جهت صیت عظمت و جهانبانی و رونق و 
نمای ماه عالم آرای شوکت و کشورستانی تاج کیانی را به فرق فرقدسای 
مژین گردانیده ابراهیم خان را به عز استمالت اختصاص دادند. 


طلب نمودن سید مبارك سید ناصر ولد خود را از حضرت اعلی 


در همین سال سید مبارك والی عربستان عریضه به پایه سریر خلافت 
فرستاده لختی اظهار ضعف شیخوخت <«1» و کبر سن نموده استدعای 
رخصت سید ناصر ولد خود کرده بود. 

نواب گیتی ستان سید ناصر خلف والی مشار الیه را به خلاع و اشفاق 
خسروانه سرافراز [و] روانه فرمودند و در شهور سنه خمس و عشرین و 
الف سید مبارك <2» متوفی و سید ناصر به ایالت عربستان فایز گردید. 


ذکر وفات مرحمت پناه اللّه ویردی خان 


هم 9 1 اوان موکب سپهر توان از مازندران بهشت نشان به اصفهان 
تجشم فرمود. خان عالی شأن به عزم زیارت پای بوس مبارك به اصفهان 
رفته به شرف پابوس مشداف گشت. حضرت اعلی فرمودند که در این 
سال الله ویردی خان را 


(1). اصل: شیخوخیت. 

(2). اصل: ناصر. 
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بسیار ضعیف می بینم . ۷ وقت سرکار عمارت مقبره خان از مشهد 
مقد سه رضویه وارد گشته در خدمت شرح اتمام عمارت مزبور و چگونگی 
آن می‌نمود. 

خان پرسید که دیگر چه می‌باید گفت. وجود شریف شما. «1» حاضران 
ار آده شتم و زجر آن نمودند. خان گفت او را معذور دارند. که از غیب بز 
زبانش جریان داده‌اند و خان در همان چند روز, بعد از بیست و سه سال 
ایالت کوه‌گیلویه به عالم بقا پیوست. [179 الف ] حسب الامر الاعلی نعش 
وی را به مشهد مقدس بردند. 


ذکر تفویض ایالت فارس و کوه‌گیلویه و خوزستان به امامقلی خان 


ریاض الفردوس خانی 430 ذکر تفویض ایالت فارس و کوه‌گیلویه و 
خوزستان به امامقلی خان ۰ص :30 

الله ویردی خان به عالم جاوید خرامید به تاریخ سنه ست و عشرین و الف 
االت تعاس ی کم وه مه و خر تاه دست. کن. 
والد ماجدش بود به امامقلی خان شفقت شد و خان مزبور به حلیه 
شجاعت و سخاوت و فرط اضابت رای و شغامت آراسته بود و در هزده 
سال ایام ایالت و اقتدار خود همه اوقات از حضرت آعلی مصدر عواطف 
گوناگون قی کر دید وی را فتوحات گرانمایه روی داد که احدی از 
بیگلربیگیان عظیم الشان را مثل آن مخطور ضمیر نگشته. 

یکی از آن جفله خشخیر قلعفة مبارت. حخسنبه جونزه. است که قیل از آن در 
حهرن تض فولات مود مسعق از خته قلعه میور انالت عرنسان را نم اسم 
سید محمد خان نواده سید مبارك استدعا نموده, حکم همایون عز صدور 
یافت و صبیّه جلیله خود را نیز به عقد زوجیت سید محمد خان آورد. 

فتح دویم انتزاع قلعه دورق است از تصرّف مشایخ اعراب بنی تمیم. سیوم 
فتح قلعه جرون است که الیوم به بندر مبارکه عباسیه مشهور است. با 
دیگر قلاع سبعه هرموز. 

و در اواخر حال اراده تسخیر بصره و جزایر را وجهه همت ساخته بعد از 
استحصال رخصت. لشکر عظیم و تویخا نه مستعد برداشته روانه الکای 
بصره 


(1). جمله ناتمام است. 
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گردیده محال و قلاع تابعه بصره را مثل قصبه کبون که قبان نیز گویند و 
قلعه حفار را مسخر گردانید و کار بر محصوران بصره مضیق نمود. 

نزديك , به آن شده بود که شاهد فتح و ظفر از ماورای حواجز غیب رخ نماید 
که خبر وحشت اثر «1» ارتحال پادشاه گیتی ستان فردوس مکان- انار اللّه 
برهانه- به او رسیده باعث انهدام اساس طاقت هضتنان شند: 2 ۲ 

بنابر وقوع این قضیه هایله امامقلی خان چند عژاده توپ صواعق اثار 
اتشبار که همراه برده بود و به جهت تعذر حرکت فرمودن, در زیر خاك 
کرده مراجعت فرمود. 


گفتار در مقتول گشتن امامقلی خان حسب الفرمان خاقان رضوان مکان 


چون در شهور سنه ثمان و ثلثین و الف [179 ب ] سریر بی‌نظیر خلافت و 
جهانبانی به میامین اقبال خاقان رضوان مکان شاه صفی بهادر خان مزین و 
هحلیت کرفیق خمعی | اضعات مد و عفر طدفت آشرف سعایت 
نموده سخنان بی‌سامان در باب امامقلی خان معروض داشتند و کار بدان 
انجامید که امامقلی خان را به دار السلطنه قزوین طلب فرموده حکم قتل 
نمودند. 


تفویض ایالت محال مزبوره به نقدی خان شاملو به تغییر اغورلو خان شاملو 


بعد از قتل امامقلی خان به تاریخ هشت ماهه پیچی ثئیل سنه اربع و الف 
ایالت شیراز به اغورلو خان شاملو مفوّض و حکومت بحرین و دورق و سایر 
محال دیگر به به عهده اهتمام دیگر بندگان درگام والا مقرر شد. 

و به تاریخ مبادی تخاقوی ثبل ایالت و بیگلر بیگی گری کوه‌گیلویه و فارس و 
خوزستان به نقدی خان شاملو شفقت. و شیراز به ضبط خواجه معین 
الدین محمد که ملازم امامقلی خان بود, مقرر گردید. 


(1). اصل: اثر از. 

(2). یعنی سال 1038. 
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شا اه یت وال تسم فان بو اسر نات 
بیگلربیگی گری قیام و اقدام داشت تا در شهور سنه ثمان و اربعین و الف 
نقدی خان با قشون خود در ملازمت رکاب هلال مثال به سفر چخور سعد 
رفته فتح ایروان نمودند و حکم جهان مطاعء به نفاذ پیوست که عالی جاه 
زینل خان ولد مشار الیه نيابة به رتق و فتق امور انجا قیام نماید. 


تفویض ایالت کوه‌گیلویه به عالی جاه زینل خان ولد نقدی خان 


چون در شهور سنه تسع و اربعین و الف سلطان مراد, عظیم الروم, اراده 
تنسخیر دار السلام بغداد نمود و چند نفر از امرای عظام کرام به حفظ و 
حراست دار السلام مزبور تعیین شدند نقدی خان نیز حسب الفرمان قضا 
توان با قشونر خود به بغداد رفت و بعد از استیلای فرمانفرمای روم بر 
محصوران همگی امرای قزلباش اسیر سرینجه تقدیر گردیدند, لاجرم 
عاطفت بی‌دریغ خسروانه شامل حال زینل خان شده رقم مبارك بیگلر 
بیگی گری کوه‌گیلویه به اسم زینل خان صادر گشت. 


ذکر منازعه که فی ما بین خلیل خان حاکم بختیاری و ایل مذکور وقوع یافت 


در شهور سنه آثنی و خمسین و الف [180 الف ] ایل بختیاری بنا بر 
بدسلوکی اقوام خلیل خان حاکم خود از وی رنجیده خاطر گشته اموال و 
اسباب وی را تاراج نمودند و خلیل خان به لطایف الحیل فرار نموده به 
خوانسار و جرفادقان رفت. 

چون این خبر قرع مسامع اولیای دولت روزافزون نمود حسب الامر الاعلی 
مقرر شد که قلندر سلطان چوله حاکم سمیرم که ثانی الحال به منصب 
جلیل القدر تفنگچی آقاسی‌گری مفتخر و مباهی کشت به سرکردگی 
دوازده هزار نفر از غلامان و قورچیان سرکار خاصه شریفه روانه بختیاری 
شده تنبیه «1» متمردان نموده در انتظام امور انجا اهتمام بلیغ نمایند و 
عالی جاه زینل خان با امرای قول بیکی به مراسم امداد و اسعاد 


(1). اصل: پیشه. 
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اقدام کنند و قلندر سلطان از اصفهان به مالمیر رفت. 

عالی جاه زینل خان نیز با امرا و نابین و عساکر به مالمیر [و] جوانکی و 

بندانی گرمسیر رفته کس به طلب ریش سفیدان و سرخیلان ایل بختیاری 

فرستادند. 

ایشان به هیأت اجتماعی نزد قلندر سلطان و زینل خان آمده اظهار نمودند 

که عموم ما فدکانسرا ان لفانم اظاعت و سکوندفی ذر کام مالا کریز 
سحت» لگ با بو فرط جدسامکی اقمام خلیل عان لا قلاح شنم ارتکات 

ات ی نموده‌آیم. قلندر سلطان اراده داشت که ریش سفیدان را «دو 

شاخه» «1» نموده به درگاه گیتی پناه برد. 

زینل خان گفت هرگاه ایشان به وم و رعبت حاضر شده‌اند گشاده بردن 

انشان اولی. امتت: ارگاه اساش را سس اجفعلی ربا خلیل:عان صاج 


دادند. 


تفویض ایالت محال مزبور به سیاوش خان بعد از ارتحال خاقان رضوان مکان 


شاوی سلمتن خافاة خر اشیان ضا تفر انی> انار ال پرهاتت ور سته ای 
و خمسین و الف فی ما بین مغفرت پناه خادم الفقرا و مخدوم الامرا| میرز | 
محمد تقی اعتماد الدوله سابق مشهور به ساروتقی و جانی خان قورچی 
باشی سابق منازعه به مقاتله انجامید و جانی خان به معاضدت نقدی خان 
که قبل ازین واقعه از حبس رمیده [و] نجات یافته در درگاه جهان پناه بود 
و برخی از امرا میرزا محمد تقی اعتماد الدوله را به قتل رسانید و از 
ات الا ما ول ها ی 
لاجرم ایشان مقتول و زینل خان محبوس گردیدند و حسب الحکم شاه 
صاخ رای رام ات و گرگ کری و کوش کت مایت و اقا 
مرحوم مغفور سیاوش خان قوللر اقاسی سابق مقرر گشت و خان مزبور 
مادام الحیات به نحوی ایالت نمود که همگی سیاهی و رعایا در مهاد امن و 
امان به شکر واهب العطایا قیام داشتند. 
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در اواخر حکومت مرحوم سیاوش خان چون عالی جاه سید علی خان والی 
عربستان نسبت تلمّذ در خدمت مغفرت و مرحمت پناه سلطان العلمای 
خلیفه سلطان الحسین اعتماد الدوله سابق سابقه آشنایی داشت در ایام 
توقف خلف اباد شیخ فرهاد عرب را که محال اهواز و چند قریه از قرای 
رامهرمز به تیولی او مقرر بود, با خود یکی ساخته توطثه نموده بودند که به 
استظهار اعراب ال خمس و چند نفر از مشایخ ال عمروس سید علی خان 
را والی و سید برکه را مخلوع و معزول نمایند. بنابرین چند هزار نفر در 
اهواز بر سر شیخ فرهاد جمعیت نموده بستن بند اهواز و حفر جدول را 
بهانه کردند و سید علی خان با مرحوم عنایت الله بهبهانی وزیر سیاوش 
خان این معنی را در میان اورده بود. 

بنابرین سیاوش خان به اعتماد الدوله مرحوم مذکور, صلاح در تغییر سید 
برکه و تعیین سید علی خان دیده به خدمت اشرف عرض نمودند و حکم 
جهان مطاع برین جمله لمعه ظهور افکند که مرحوم سیاوش خان به اهواز 
رفته در باب حفر جدول و تعیین والی بدانچه به مصالح دولت همایون داند 
بدان عمل نماید. 

لهذا سیاوش خان وارد کوه‌گیلویه شده به رامهرمز رفت و شیخ فرهاد و 
مشایخ به خدمت مشار الیه آمدند. آن‌گاه نامه محبت آمیز به سید بر که 
فرستاده وی را طلب نمودند. 

سیّد برکه از روی غرور و جمعیّت خاطر وارد رامهرمز گشت. بعد از 
استقبال و ملاقات حکم همایون که در باب طلب سید برکه صادر شده بوده 
به وی نموده او را روانه درگاه خلافت گردانیدند و مسرعی به طلب [181 
الف | شنید فلس خان به‌غاف: ابا فرستادند. 

والی مشار الیه بعد از چند روز وارد رامهرمز شده با خان مزبور ملاقات 
وا را و ی ی 
ظهور افکند. 

آن‌گاه وی را مشحون اعزاز و اکرام به حویزه فرستاد. خان مزبور به 
بهبهان امد و بعد از اندك زمانی در بهبهان عرض مرض بر مزاجش 
مستولی شده رخت به دار الملك باقی کشید. 

ریاض الفردوس خانی, ص: 135 


گفناز هر شب بیکار تیگی کوی کوو گاوید یه االد روج عان قوللر آقانیین 


چون خبر فوت مرحوم سیاوش خان به مسامع صاحبقرانی رسید ایالت و 
بیگلربیگی‌گری کوه‌گیلویه علاوه امر شکارباشی‌گری به خان مرحوم مغفور 
اللْه ویردی خان ولد خسرو خان یکی شروان شفقت شد و چون خان 
مرحوم مزبور را بنا بر تقژب مفرط و توجهات بیکران خاقان صاحبقران 
رفتن الکا متعدُر بود. 

مدت فرمانفرمایی و ایالت, نواب و جانشینان تعیین و «1» روانه الکا نمود 
و اهالی کوه‌گیلویه مدت یازده سال ایام اقتدار مرحوم مزیور در مهاد 
امنیت و9 به سر ِ به ی دوام دولت بی‌زوال اپرد اختند ] 
کر ۳0 1 
و سر گردانی نتیجه نيافتند. تا در شهور سنه اربع و ستین و الف مطابق 
بارس ثیل خان مزبور عزم دیار بقا نمود. 


ور 
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روضه دوازدهم در بیان تفویض بیگلر بیگی گری محال مزبوره به نواب امیر الامرای محمد زمان 
خان به تغییر عالی جاه پیر بوداق خان 


اشاره 


در شهور سنه خمس و ستین و الف مطابق توشقان ثیل از ابتدای نه ماهه 
ابالت و سکری کی کری کووه کبلونة به. عالی خاه بیر نود اق,خان قر کهان 
حاکم دورق شفقت شد و مشار الیه از دورق به دهدشت آمده اندك زمانی 
در دهدشت و بعد از آن به قصبه بهبهان رفته در آنجا رحل اقامت افکنده 
بود. 

چند روزی از نوروز لوی ثیل منقضی شده بود که محمود بيك جلودار 
سرکار خاصه شریفه وارد شده حکم جهان مطاعء افتاب ارتفاع که در باب 
9 کوه‌گیلویه از عالی‌جاه [181 ب] پبر بوداق خان و تفویض 
بیگلربیگی‌گری آذربایجان به مشار الیه [و] تفویض ایالت و بیگلربیگی‌گری 
کوه‌گیلویه به نواب خوانین مآب شمس الدولة و الدنیا و الدین محمد زمان 
خان خلف الصدق مرحمت و غفران پناه قزاق خان بیگلربیگی سابق 
شروان و استراباد که در ان وقت در شیراز تشریف [داشت ] و به ایالت 
بحرین و دشتستان مشغول بودند, ابراز نموده. 

بنابرین عالی جاه پیر بوداق خان از راه بهبهان روانه شیراز شده در منزل 
موردستان هر دو خان والا شأّن عالی مکان با یکدیگر , ملاقات نموده, 
عالی‌جاه پیر بوداق خان روانه شیراز و نواب خان دی شأّن از راه چمن 
لیشتر که از وفور سبزه و لاله نمودار چمن اخضر افلاك بود که به گلهای 
کواکب اراسته باشد ... «<2» 


(1). اصل: نهمامه. 

(2). سه چهار کلمه در نسخه سیاه است. 
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در آن وقت موّلف این مختصر را تاریخ ورود مسعود نواب خانی برین جمله 
به خاطر فاتر رسیده به موقف عرض رسانید: _ 

چو افتاب سیهر کمال. خان زمان‌به اوج جاه برامد ز لطف «شاه نجف » 
دلم ز پیر خرد جست سال تاریخش‌سپهر گفت بگو «آفتاب اوج شرف» 
«» و لفظ «شاه نجف» در عدد موافق [عدد] «شاه عباس» است. 
بالجمله سادات عظام بهبهان به مراسم استقبال قیام نموده مورد توجهات 
گردیدند. روزی که شروع در مهمات ملکی و مالی کردند اولا «دینار ثالث 
هوایی» [را] که معمول شده و داروغگان می‌گرفتند متروك و ممنوع 
فرمودند و «روغن ابتیاعی» که هر سال بیگلربیگیان به قرار يك من سیصد 
دینار رقم داده می‌گرفتند مقر داشتند که يك من چهار صد دینار به خرج 
رعایا مجری دادند. 


و به واجبی در دفع و رفع مواد مبتدعه و منع و قلع رسومات محدثه کلیه و 
جزئیه اهتمام فرموده عالمي را به حلیه معدلت و رفاهیت و جهانی را به 
طراز رافت و عاطفت محلی و مطزژز فرمودند. و مکررا در ایامی که 
دواوین منعقد گشته اکابر و اصاغر حاضر بودند اظهار فرمودند که ما را به 
دستور سایر 7 
در کل مواد تحصیل دعای خیر به جهت ذات مبارك اقدس پیش نهاد ضمیر 
است. آن‌گاه مقرر فرمودند که مقزبان بساط با انبساط عالی اسامی 
ارباب [182 الف ] استحقاق را سیاهه نموده و همواره به نظر رسانید [ند ] 
مسوّد این اوراق به وحدانیت حق تعالی قسم یاد می‌تواند کرد که در مذت 
چهار پنج سال که نواب عالی در الکا تشریف داشتند هر کس در زک 
اصحاب سداد اظهار استیهال و استحقاق خود و استدعای وظیفه نمود از 
نقد.و لسن مشتول ومامولش به‌ع اجابت افترانیافت: تاغایتی که قدر 
مبلغ وظایف نقد جمعا قرب يك هزار تومان شد و این بی‌مقدار که به 
منصب انشای سرکار عالی فایز گشته بود با محژران دار الانشاء از نوشتن 
ارقام وظایف ستوه امدیم. 


(1). یعنی 1074. 
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و سوای این هر شب جمعه قریب ده و دوازده تومان به نکن از ملازمان 
متدین داده می‌شد که به فقرا و ایتام داده شود. و مبلغ سیصد تومان 
مقزری به میرز | بحیی وکیل سرکار عالی همه ساله داده می‌شد که يك 
دینار و يك من بار از احدی توقع ننماید. 

و رسما بالمسانهة مقرر فرمودند که چهار صد تومان تحویل عطارخانه داده 
شود که [به ] مرضی و سقماأ از قرار نسخه حذاقت پناه میرزا محمد طبیب 
سر کا ر عالی ادویه و اشربه و معاجین و تراکیب تسلیم نمایند. 

و همچنین بکاولان سرکار عالی , به طبخ مژوره و اغذیه ۳ گردیدند. 
چون درین عصر امتال امور مزبوره متروك بلکه بد نما است یمکن که 
مطالعان و متامّلان این مختصر ضابطه این مراتب را حمل بر اغراقات 
منشیانه نمایند. لکن در اين ابواب مردم آگاه واقف و مطلع‌اند و ثبت دفاتر, 
صحت سخن را شاهد واقعی است. 

«لا یوصف الفلك بالارتفاع و لا الشمس بالشعاع.» 

و در حوالي نوروز فیروز ثیلان ثیل شاه صاحبقران علم مرحوم اللّه ویردی 
خان قوللرآقاسی را با خلاع همایون و رقم مبارك مشحون به قید امیر 
و هم درین سال مرحوم گدا علی خان حاکم دورق بارخانه و واحشی «1» 
خان حاکم شوشتر و دزفول یادبود فرستادند, و مرحمت پناه کداعلی خان 


به رحمت ایزدی پیوست. 

نواب عالی حکومت دورق را به اسم مرحوم ایمانی خان یوزباشی غلامان 
که جهت وصول مالیات دیوانی در دهدشت بود استدعا کردند و رقم مبارك 
صادر شد. 

و هم در آن اوقات [182 ب] بر طبق عرض رعایای دزفول حسب الحکم 
جهان مطاع مقژر شد که واحشی خان به دیوان عالی اید و هجوم عام از 
مردم دزفول و شوشتر وقوع یافت, و مذّتی یکی از یوزباشیان سرکار 
عالی با مستوفی خاصه به شوشتر رفته و به نوشتن دعاوی مشغول بودند 
تا واحشی خان در بهبهان حاضر شد 


هار ار 
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نسبت به واحشی خان نمودند. 


گفتار در نهضت نواب فا به الکای بهبهان 


"ِ" ارقام مبارك سزا و علانية در باب انطفای نوایر فساد اعراب به 
ب عالی رسید به الکای بهبهان نزول اجلال فر موده حق‌ویردی بيك 
آقاجری و مرحوم میر عنایت الله بهبهانی وزیر سابق کوه‌گیلویه را به 
رامهرمز فرستاده ارقام شفقت نمودند که تفنگچی و سیاهی چريك از 
احشام راهدار و مملولی و ممکوند و سرکوهکی و تاتالی و لر استرك نزد 
خود حاضر و به حفظ و حراست قیام نمایند. 
و امارت محال تیولی سابق شیخ فرهاد عرب را به اسم حق‌وبردی بيك 
زبور عرض و استدعا کردند و رقم سلطنت , رد مشار الیه صادر 


و در آن اوقات دو طغری حکم جهان مطاع یکی در باب برآورد و تعمیر 
قلعه دورق و دیگری در باب ملاحظه و عرض دیدن آذوقه قلاع مبارکات 
جرون و بهنه «1» و سرب و باروت به عهده نواب عالی پرتو ظهور افکند و 
نواب عالی ملازمان معتمد به هر يك از خدمات مزبوره تعیین و روانه 
فر مودند. 

در تضاعیف این حال براك و محمد بن عزیز شیخ بنی خالد که بنا بر وفور 
قدرت و مکنت و اعتضاد عشایر احساء «2» و قطیف را از حسین پاشا 
انتزاع و تصرف نموده بودند کس به خدمت عالی فرستاده عرایض نوشته 
بود که از جانب شرقی عمان و از غربی بصره هر گاه حسب الحکم اقدس 
مقر شود خدمات به تقدیم رسانم. و اسپ بسیار خوبی نیز ارسال داشته 
ای ای کی را ی اس مایا اه 
معلی گردانيدند. 


چمن اول از روضه دوازدهم در بیان حالات سید علی خان 


چون در شهور سنه اربع و سبعین و الف سید علی خان؛ ولد سید [183 
الف ] 


(1). کذا. 

(2). اصل: اجساد (- لحسا). 
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خلف. محمود بن حروان «1» شیخ المشایخ عربستان را بکشت و اعراب 
قاصد قتل او شده و سه پسرش را کشته وی را از حویزم 2۳  ِِ‏ 
بودند, لهذا حسب الفرمان قضا قضا توامان منوچهر خان بیگلربیگی لرستان با 
پانزده هزار نفر عساکر فارس و کوه‌گیلویه و غیره به حویزه رفت و بعد از 
سعی بسیار بی‌حصول مرام بازگشت. بلکه فرار نمود. 

در این اوقات رجوع این خدمت عظمی به عهده اهتمام نواب عالی شد و 
ارقام مبارك به منوچهر خان بیگلربیگی مزبور و احمد خان بختیاری و امرای 
تابین «2» و یساقیان فارس صادر گشت که قشونهای خود را نزد نواب 
عالی حاضر گردانید و مشایخ عربستان را نیز فرستادند. 

لاجرم نواب عالی کس جهت مهیا نمودن قشونها به خوانین عظام کرام 
مزبوره روانه فرمود. جشنهای ملوکانه بر روی «3» مشایخ خ آراسته مکررا 
خلاع ِِِ به هر يك داده, به اصابت رأی عالم آرای کمنامه «4» و مواعید 
کثیره همگی را ملتزم جاده مطاوعت نمودند و الحق کمال تعجب دارد که 
بزودی استرضای خاطر آن جماعت وقوع پافت. 

و هم درین روزها ریزش «5» تمام نسبت به ایشان فرمودند به حدّی که با 
وصف عدم انصاف و قناعتی که با اعراب می‌باشد همگی قانع گردیدند. 
آن‌گاه ایشان را به حویزه کتیتنل فر مودند. مقارن حال سید علی خان از 
درگاه والا آمده ناب عالی استقبال فرموده مجالس «6» عالیه داشته 
مهربانی تمام فرمودند. 

آن‌گاه عمدخ الاعیان ذدو المناصب محمد امین بيك دیوان ی و ايشيك 
آقاسی باشی خود را که در شهور سنه مطابق تخاقوی یل نواب عالی او 
را به نظر مبارك برده تعریف نمودند و از برکات این دولت اکنون محمد 
امین سلطان و حاکم دشتستان است سرکرده عساکر نموده با پانصد نفر 
از قشون خود و قشون امام طالب خان حاکم زیدان و قشون دورق به 
مرافقت عالی جاه والی فرستاده, خود نیز به 


(1). کذا. 


(2). کذا. 


(3). کذا. 

(4). کذا. 

(5). اصل: وزیرش (ریزش به معنی دهش یازده سطر بعد تکرار شده 
است). 

(6). اصل: محاسق. 
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رامهرمز رفته به ات امرای عظام و عساکر ظفر فرجام قدغنچی 
فرستاد. همگی سوای منوچهر خان که از حقد و حسد تمارض نموده بود 
حاضر گشتند و به حکمت افلاطونی و وفور ریزش و دهش, اعراب را 
مطیع و عالی‌جاه والی را متمکن گردانيیدند. 


چمن ثانی [از روضه دوازدهم ] در بیان حالات حسین پاشا و استمداد او [183 ب ] 





اشاره 


در تضاعیف این حال عالی‌جاه حسین پاشا عرایض محتوی بر اظهار اخلاص 
و تسلیم نمودن بصره و استمداد به درگاه والا فرستاده مقزر شد که به 
نحوی که موجب انهدام مبانی مصالحه نشود نواب عالی کومك و امداد 
نمایند. 

نواب عالی به حسین پاشا اعلام نمودند که اگر در قول خود صادق است 
علی بيك ولد خود را بفرستد. لاجرم حسین پاشا علی بيك مزبور را به 
رامهرمز و منسوبان خود را به دورق فرستاد. 

آن‌گاه مقرر نمودند که محمد امین بيك و عساکر به صدر صویب <1» رفته 
است کهن «2» نماند تا اگر حرکت ناخوشی از مخالفت واقع شود ممانعت 
نماید و ایشان نیز حذ خود بدانند و ابراهیم پاشا با بیست هزار نفر و چهار 
پاشا [و ] حسین پاشا را در قلعه قرنه متحصن داشت و هر روز در ان 
مقدمه مبلفهای خطیر خرح سرکار علی بيك و غیرهم می‌شد. چنین که 
اخراجات ایشان پنج هزار تومان متجاوز گردید. 

هم در آن وقت بنابر فوت مرحوم ایمانی خان نواب عالی حق‌ویردی 
سلطان را به حراست دورق 1 و مرحوم محمد موّمن خان حاکم 
بندر عباسیه تین در ان ایام وارد ؟ 

بعد از دو ماه که عالی جاه حسین پاشا متحصن بود و همه روزه از طرفین 
در باب امیر الامرایی و بیگلربیگی‌گری به قید لقب گرانمایه خانه‌زاد «3» 
اخلاص دستگاه با خلاع فاخره لمعه عالم آرای افکند. نواب عالی بعد از 
تمهید مراسم جشن و 


(1). محلی است, نیز صفحه 17 

(2). عبارت مغفشوش است. 

(3). اصل: خان زاد. 
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استقبال. صدقات جهت ذات مبارك به ارباب استحقاق دادند. 


ذکر ورود رقم تهنیت تبدیل اسم سامی همایون اعلی 


مبادی بهاری که سلیمان گردون وارد بیت الشرف خود گردید باد نوروزی 
صلای عیش و بهروزی به گوش ارباب هوش رسانید, زمین کسوت زمردین 
پوشید و ۳ ناب ۰1 خضارت 1 ر ۳ نضارت نوشید سایبانهای 
۱ب پر ی 1۳۱ ۳ 
فرمان قدر قدرت قضا توان در باب تهنیت تبدیل اسم نا هی اسنی ابپهی 
سکنمان شاهی. 1۳21 آلف ] معشعه مطفع انکته. توات, عالین ۶ «جمن 
مجد» به استقبال رفته به استماع مضمون رقم مسژّت مشحون فایز شده 
مبلغ يك صد تومان به رسم نثار به حامل فرمان مبارك داده جشنهای عظیم 
نمودند. 


ذکر وقوع بلیه قحط و غلا در همان اوقات 


بدان سبب که فصل زمستان به فقدان نزول با انز به: شتر. آخدخ بعد از 
نوروز نیز تا پنجاه روز دایه نامهربان سحاب رشحه فیضی به کام تشنه لبان 
مهد خاك نرسانیده. مادر دهر سیاه پستانی و نامهربانی پيشه نمود و مزارع 
و بساتین چون نامه اصحاب الیمین از نقوش سبزه معرژی گردید و رطوبت 
در دیده اصحاب مصایب معدوم گشت. 

چنان آسمان بر زمین شد بخیل‌که لب تر نکردند زرع و نخیل کار بدان 
انجامید که میاه عیون و ابار روی در نقصان آورده فرص نان چون آتت 
حیوان در ظلمات غلا ناپیدا گشت و حبوبات چون خال بر رخسار دلبران 
خوشنما ۱ 

فشرد آن چنان قحط پای ثبات که نایاب شد نان چو اب حیات 


(1). کذا. 
سا نویی حانی ی 5 101 
قحط و غلایی که در عهد یوسف صذیق- علی نبینا و علیه السلام- نشان 
فا او را ری 
گرم می‌بود نه نیم نان می‌خریدند, و خلایق کثیره در تمامت فارس «1» به 
ِِ نان جان دادند و نان نیافتند. 

ب‌عالی:.با وضف: احراحات عطیمه سر کار جود نا موت عهار ساه هر روز 
ی 
در لباس فقر| آمده حضصّه می‌گرفتند. طرفه‌تر اینکه شش هفت هزار هزار 
قن‌عله آراا کهرعانا قیست.از فرار ند هن ده مان م‌بایست داو. 
مقرر فرمودند که از قرار يك صد من هشت هزار دینار به دیوان جواب 

بند. 

مسوّد اوراق به واسطه عزیزی از لفظ سید فاضل نجیب شنید که مردی و 
ای در اه یل ها نو و ادعال ها ای دنق احتال. 
و اثقال خود را حمل نموده به جهت حصول معیشت روانه سرحدی 
می‌شوند تا در ما بین دو کوه که یاه تر نرسته [بود ] قوّت مجاعت کار بر 
ایشان دشوار نمودو الاغ را کشته وقایه نفس و مسکه حیات (194 ۰ 
روزه می‌سازند. دیگر رمقی نیافته مرد با زن مشورت می‌نماید که اگر من 
حیات خود را 0 
می‌گذرد. بالاخره باز محتاج غذا خواهیم شد و از کشتن طفل نیز چندان غذا 
مرتب نخواهد گردید. همان بهتر که دختر [کشته ] شود. آن‌گاه هر دو گریه 
شدید نموده مرد دختر را می‌گوید که ریسمان را بردار تا از کوه قدری 


هیمه بیاورم. 

دختر را به پایان کوه می‌برد و آن کوهی است که پيك سبك خیز نسیم را 
فتزوز بر تواهق ار .معدن بودی وال بی‌هعال الیرت و الفقد در فخادات 
رفعتش روی تشویر بر خاك سودی. 

بر قله آن فلك حصاری‌بر دامنش آسمان غباری در حالتی که قصد هلاك 
جگرگوشه را در خاطر مصمم نموده اراده می‌نماید که ریسمان را در گلوی 
ان بیچاره بندد که به قدرت کامله علیم رحیم دو کبش را در 


(1). اصل: فارس خلایق کثیره. 
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فراز کوه قوّت بهیمی بر جنگ باعث گشته قرون آنها در یکدیگر پیچیده 
فرود می‌افتند. از هیبت صدای آنها دست آن بیچاره از کار مانده ملاحظه 
می‌نماید که هر دو کیش نزديك او فرود می‌ایند. فورا انها را ذیح نموده 
همگی به شکرگزاری قیام نموده و تا چند روز وجه معیشت خود نموده خود 
را به آباذاتفن می‌رسانند <1». 

مزن لاف توکل از رب [ای ] کان راتوکل چون درست آید برآید از 
19 یج گان 0 هنگامی که از ِ تا صخره صما تفاوتی ۳ 
باران شروع در فیضان و جریان نموده چهار شبانه روز متصل نزول نموده 
سیلابها روان گشت و مواضع و مزارع از وفور سبزه و لاله رشك فرادیس 
عدن گردیده جهان پیر نشاط جوانی از سر گرفته ان رفته نه خوتبار اما 


آفد: 


ذکر ورود رومیه نوبت ثانی به عزم تسخیر بصره 


در همان اوقات قرا مصطفی پاشا حاکم دار السلام بغداد به فرمان 
سلطان محمد خان خواندگار روم, اسم پاشائی بصره به بحیی اقای قوم 
عالی جاه حسین پاشا اطلاق نموده با پنج نفر بیکلربیگکی و بیست هزار 
رومی و ینکچری اراده تسخیر بصره نموده و رقمی محتوی بر کمال خفت 
و اهانت به والی عربستان نوشته به طریق شاهان [185 الف] ذوی 
الاقتدار طغری کشیده در روی نامه را به مهر میشوم خود ملوات و مرسوم 
« نموده قید کرده است که حسین پاشا و مردم او را به ملك خود راه 
ندهید تا از صدمات لشکر قیامت اثر ما سالم باشید, و الا چنین و چنان 
خواهم کرد. و ان‌گاه که به فرموده عمل نمائید از خواندگار خلعت جهت 
و همچنین نامه مجهولی به نواب عالی نوشته فرستاده بود. نواب غالی 
فرمودند که «رحم الله لمن عرف قدره». الحمد لله تعالی سریر پادشاهی 
ایران به میامن ذات اقدس زیب و بها «3» و نور و صفا یافته و رومیه, 
مردم این حدود را به زعم 


(3). اصل: بهار. 
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خود ضعیف تصوّر نموده چنین حرکات از ایشان صدور می‌پابد. اگر درین 
امر مسامحه و مساهله رود موجب مزید جر آت و جسارت آن زمره وخیم 
العاقبه خواهد گردید. هر آینه نوعی باید که در مبادی جلوس ولی نعمت 
عالمیان رشد خود دريابند. 

چرخ فلك ار نه بر مرادش گرددقطبش به دو پاره, محورش خم گردد «1» 
پس فرستاده وی را طلب فرمود کاغذی مشابه نامه‌اش [را] به ضرب 
چوب به خوردش دادند که از غایت نقل عبارات غیر مسطوره‌اش مادام 
الحیات محتاح غذا نخواهد شد. بعد از فرستادن اين_ نامه قرامصطفی از 
فعل خود نادم گردیده در هر باب حد خویش دریافت. آن‌گاه با لشکر رومیه 
به سر قلعه قرنه آمد. لک خوزه آبشنط اهر رف دز شهان وه مان 
داشت بر محصوران وی را تسلطی و دستی نبود. 


ذکر آمدن قرامصطفی پاشا با عساکر رومیه به تسخیر بصره 


ب عالی حقیقت این وقایع را به درگاه والا عرض نمودند و به دستوری 
9ب شاه صاحبقران ارقام در باب جمعیت عساکر امرای عظام 
و مج خان بختیاری مصدر شده بود ارقام مقدسه صادر گردیده 

نات عالت امرای عطامد ان کردند کمفسوها راما اند ابر رون 
ِِِ حاضر شوند و به میامن اقبال بی‌زوال درین مرتبه نیز عالی‌جاه 
حسین پاشا و منسوبان او را سالمین غانمین از میان رومیه بیرون اورده 
قواعد مصالحه را به دستیاری آرای صایبه به نحوی رعایت [85 1 ب] 
فرمودند که رومیّه ممنون گشته سر رشته اعتدال را از کف ندادند. _ 
اکتا این سس اراس مت آر رحتان مامت ات 


(1). کذا با عیب قافیه. 
ریاض الفردوس خانی, ص: 7 
تفصیل این اجمال آن که عالی‌چاه حسین پاشا خزانه و مردم خود را به 
دورق فرستاده, خود در کنار شط العرب نشسته از احوال محصوران مخبر 
بود. 
والی عربستان بنابر سوء خاطری که با حسین پاشا داشت «1» با وصف 
توجهات اشرف به مشار الیه, . رومیه را از اراضی حویزه راه داد که بصره 
زا محفه تلا ی آمرنت باهای مره خاحار خست ار عاطات یه آب عترط 
تسه ودرا یه دفری روشاه و زوم به امداق‌والی داح نصره شیم ار 
9 بصره به قرنه رفته تسخیر نمودند و مدای « |ذ] 2 دجلوا 
آفُسخوها» به ظهور پیوست و چندین هزار دمای ان جزایر در 
۳ اراقت «3» آمد. 
و قبل از استیلای رومیه بر جزایر و قرنه قرب شش هزار خانه از مردم 
زغاع الناسن,جزاین و حوالی آن-بلاه چون استطهان و اعتصادق تداستند از 
شط العرب عبور نموده به راه صدر صویب که صحرایی فسیح العصابه 
است, درازی آن از طول امید دنیاداران بیشتر و عرضش چون عرصه کرم 
فتت پیشگان پهنا دارد از قرا و مضافات [مترصد] گشته بودند که خود را 
به مأمتی رسانند. رومیه که به رخصت والی به آنجا رسیدند دست به غارت 
و تاراج و اسر آن جماعت دراز کرده ایشان نیز حرکة المذبوح به کار 
می‌بردند تا اکثر رجال و نسوان آن شیعیان هدف تير بلا شده فراریان در 
آن پیابان از فقدان آف و نان جان سیردند 5 سیعلم الذی ین ظلمُوا ون 
مُتقَلب بِنْمَلیُون». 


و همچنین از سادات عظام جزا؛ پر که مناشیر جلالتشان به توقیع وقیع «فْل 
ِ أستلکد علته اجرا لمَودة في الفبی» آراسته و برخی علمای کرام که 
نیر سعادت پرتو «انما یَخُشی اللة مر عبادو العْلماء» بر کاخ رفیع ایشان 
قدر و منزلت تافته بود, جمعی کثیر طعمه اژدهای سیف و سنان گردیدند. 
جهان شد ز بس جیفه زخمدارتو »> کویوه که باشد همه چشمه‌سار 
بالجمله ان رومیه ایلچی باشی سوا ر از رومیان [186 الف ] به خدمت 
نواب عالی فرستاده نامه‌ای مشحون به مودذت در باب استدعای هزیمتیان 
بصره که 


(1). اصل: + و. 

(2). اصل: اذ. 

(3). اصل: از افت. 

(4). اصل: چو. 

ریاض الفردوس خانی, ص: 139 

ازین بلاد کوج داده روانه بصره فرمایند نوشته بود و عالی جاه حسین پاشا 
نیز قرب دو هزار باربردار از شتر و غیره به جهت نقل و حرکت از الکای 
دورق خواسته. 

بنابرین نواب عالی حقیقت این مراتب را عرض نمودند و حسب الفرمان 
والا مقرر شد که از کل بلاد فارس باربردار به جهت پاشای معزی الیه 
سرانجام نموده او را معژز و مکژّم روانه شیراز گردانید و فراریان بصره 
هم ی رخصت انصراف دهند. 

ب عالی ایلچی را قریب چند روز مهمانیها نموده مبلغهای کلی داده 
نت تکام هر محل در قلم آوردند که بصریان را نکوچانند و همچنین 
ارقام در باب باربردار به کل این ممالك ارسال داشتند. و با وصف اینکه 
انتهای قحط و غلا بود و يك من جنس از گندم و جو يك اشرفی قیمت 
۱ ۱ ۱ ۳ فا ۱0 ری 12077 
اقامت پاشا تهیه و تدارك دیده با شتر و کجاوه بسیار مصحوب فجن از 
یوزباشیان سرکار خود که به حلیه اگاهی و فاعده دا از اقران ممتاز 
است روانه و او را به مهمانداری مشار الیه تعیین [کرد] و متعاقب 
بارخانه‌هایی پی‌درپی فرستادند قر ان فحط تطلیسی آن عت کر رود 
کمال رفاهیت به بهبهان آورده به شیراز روانه گردانيدند. 


ذکر آهذن قالی اج مرادخان حاکم دورق به کوه‌گیلویه 


شال دوکر مطایق یجیشل. غالیعاه عراز غان غرتب به وت ور 
سرافراز شده حکم جهان مطاع افتاب ارتفاع در باب اخذ نوروز خان پرتو 
طمیر افکنوو‌جعیی الیسرا ین و اخوالش وا تیوه وی ا ان 
از کم ظرفی و قلت خرد و عدم دربت و مهارت در امر خطیر حکومت 
حرکات ناملایم در هر باب از او سنوح یافته و پرتو غبارالود خبر افعال او بر 
پیشگاه خواطر اصاغر و اکابر اردوی کیهان پوی تافته بود ناب عالی مجض 
نجات او را وجهه خاطر اخلاص مناظر گردانیده عریضه به پایه سریر خلافت 
نوشتند و حکم جهان مطاع بر طبق آن لمعه افکن گردیده نجات یافت. لکن 
چون نفس بهیمی او در ادراك الم و دریافت راحت قوّت ممیزه نداشت 
1861 ب ] مهربانی نواب عالی را دشمنی تصوّر نموده به امثال و نظرای 
خود گله می‌کرد و ایشان نیز تصدیق بلا تصوّر می‌کردند. 

ریاض الفردوس خانی, ص: 1349 


گفتار در بیان رفتن نواب عالی به اصفهان و نزول برف و باران 


در همین سال نواب ب عالی را شوق زیارت اقدس و پای بوس مبارك مقدس 
در خاطر ضده قر گرا مظاهر و مرتسم گشته استدعای رخصت نمودند و 
حجسب الفرمان واجب الاذعان مقزر شد که عالی قدر مقرب الطاعات 
لطفعلن بيك بساو لت سر کار حاضه ریق برادی تذاب عالی تباب چه 
امور اين بلاد قیام نموده عالی جاه امیر الامرایی روانه درگاه والا شود. 
بنابرین به شعف هر چه تمامتر بعد از ورود عالی قدر امیرزاده اعظم روانه 
کردبتند: 

چون منزل منقلب چنار احمد غریب مضرب خیام سعادت انجام گردید قضا 
را دماخ هوای خریفی از وفور ابخره و ادخنه صیفی در کام «1» طبیعی بود 
ماکان اضر .اند شفلی. او عای الشفای. عدافت ابا شلمه 
استدعای طلای کاملی داشتند. اولا باران اعتدال مینایی از غمام فیض 
انجام رحمت الهی در فیضان آمده رفع خشّك مغزی اطفال مهد کوهسار 
گردید. رفته رفته «2» هوا در هیجان آمده بادی عنیف «3» از مهتٌٍ 
عواصف «ریحا صتوضر أ» در هبوب و اهتزاز آمنده: باران به برف بی‌پایان 
یل اف مه ای ار یل کاممر ات ده مس دی متعار ان تاه یر 
در گذشته, پیر فلك. هر بر تشویر که در کیش.دی. ماه و تیر تقدیر آماده 
داشت از کمان ذدو جسدین قوس به جانب منشی مستهام ساکنان عالم 
خاك که آماج سهام حوادث افلاك‌اند افکنده موّدّای کلامی افلاطون الالهی 
که «العالم کري و الافلاك قی «<4» و الحوادث سهام و الله رام فاین 
المفژ» صورت احوال گشت. 

تن زمین همه در آهن است غرقه که چرخ‌سهام دشمنی از قوس می‌کند 
1 و از اسیای رون ادو «<5» باریدن گرفت ۳ در لحظه, در هر گام 
پشته‌ای «6» شگرف از برف به اوج کره زمهریز متصل گردید که جبال 
راسیات در محاذات ارتفاعش ناچیز نمودی. 


(1). کذا. 

(02. کلمه‌ای سیاه شده و نامشخص است. 

(3). اصل: غلیف. 

(4). کذا. ۱ 

(5). کذا, شاید: ارد (؟) مجازا برای برف. 

(6). اصل : تشنه. 

ریاض الفردوس خانی, ص: 450 مانند پنبه دانه که در پنبه تعبیه است‌اجرام 
کوههاست نهان در میان برف «1» گویا زبان زمانه بر [187 الف ] کمال 


افسردگی به این ابیات مترئم بود که: 

گر دهم شرح انقلاب هواخامه لرزد ز شذّت سرما 

شفه‌ای گر کنم حکایت برف‌بر زبانم فسرده گردد حرف 

اسمانها ز برف شد پیدابعد شد منعدم ز ارض و سما 

کار سرما چنان به اوج رسیدکه برد رنگ از رخ خورشید 

شعله در اتش اثیر نماندجوهری غیر زمهریر نماند 

برف با چرخ بس که کرد ستیزگشت ظرف مقعرش لبریز 

مردمان مضطرب که رفتارهمچو موران کشیده‌اند قطار 

مرکب فکر از صعوبت راه‌ماندی از نقش پای خویش به چاه 

مرد بی‌دست و پا شده تسلیم‌سکه‌وش بر رخ سبیکه سیم ۲ 
هر که اینجا دراوفتد به وحل‌کوته از عمر اوست دست اجل بالجمله اگر 
مطیه فکر عالم نورد به بال خیال از اين دشت کافوریر لباس,: اراده مرور 
نماید گام نخستین به عجز متضّف و به حرونی معترف گردد, و اگر گردباد 
گردن فراز از فرازش عبور کند هزار نوبت گرداب‌وار بر خود پیچیده سر به 
جیب تشویر کشد. بادپای نسیم از مرور اين صرح ممرژّد مستعد به غریدن, 
و مشعل برق خاطف از برودت و نداوت هوایش در عین فسردن. فلك پیر 
با چشم شیخی «2» که سالها طی ادوار کامله نموده, در انجا گرفتار عذر 
لنگ شده, و مهر عالم نورد را به حدی دست و پای افسرده شده که بر 
عصای خطوط شعاعی متکی گشته. سمور پوشان آرزوی سنجاب خاکستر 
نموده و اخگر از سرما به آت انوم بیرزنه. 

اثر آتش سوزند_ جتان شد باطل که عیان گشت در آن معجزه ابراهیم 
روز گاری بو که ان دزن ی ودیعت نهاده بودند. اکنون که مقدحه بر 
تشنگ آشنا گرددٍ به جای شراره تن رشحات برف به منصه ظهور 


می زر للند. گذشت آن که 


(1). از قصیده معروف کمال الدین اسماعیل اصفهانی. 

21 کار یدوز تقطه یا 

ریاض الفردوس خانی. ص: 1 45 

اصحاب الشمال از 2 آلیمین استفاضه ۳ نمایند. امروز اصحاب 
امین به؛ اضعا الشمال کوینه «افیصوا علیا یه الماء «1»» و از 
دمسردی این دی ماه حوادث احدی به فریاد ایشان نمی‌رسد. 

خامه دو زبان که در تحریر وقایع مبسوطه ید طولی بل ید بیضا در اکمام 
طی القلم داشت چندان که در بحر قیررگون دوات غوص می‌نماید مد 
مدادی به مددش نمی‌رسد. 

مشتاقان قلیون که در مشغله «2» «قلیون» کشیدن آب کشیده 
می‌خواستند [187 ب] هرچند دود حسرت کانون سینه در گلوی غلیان 


فن‌دفند هه کشیدن اسرد هرن دار ند ۳ 

و قهوه دل سوخته سیاه بخت چندان که سرمایه حیات خود را عود اتش 
بی‌قراری می‌سازد دم و دودی ندارد. ازین غصه. سینه‌چاك بر خاك هلاك 
نشسته مجملا هنگامه سرما چنان گرم گشته که می‌ترسیم «<3» اظهار 
موجب اقشعرار مستمعان گردد. 


گفتار در بیان رسیدن موکب عالی به اصفهان و ادراك زیارت مقدس و پای‌بوس مبارك 


چون نواب عالی به حوالی اصفهان رسید حضرت اقدس اعلی خاقانی 
مقژر فرمودند که تا تعیین ساعت معیْن در حوالی باغ کونه باشند. لاجرم 
موکب عالی سه چهار روز در آن مکان خجسته توقف نمودند تا روز شنبه 
[...] شهر رجب المرجب نوّاب همایون خلوت سوار شده در باغ کونه ناب 
عالی را طلب فرمودند و ناب خانی به عر زیارت و سعادت پای بوس 
مبارك که اهمٌ و انم مقاصد و مارب می‌دانستند سرافراز و به این کلام 
همایون ممتاز گردیدند که خان نواب همایون. ما «4» بسیار اشتیاق شما 
داشتیم. جهت دیر امدن چه بود. 

ناب خانی معذرت انسداد شوارع و وفور برف را به موقف عرض 
رسانیده مصدر کمال عواطف شدند. بعد از صرف کردن غلیان و قهوه 
حسب الامر الاعلی 


(2). اصل: شغل. 
(3). اصل : مترسیم. 
(4). اصل: با. 
ِ الفردوس خانی, ص: 2َّ1 

ب عالی سوار شده روانه شهر گردیدند و در اثنای راه ناب اشرف به 
ِ از اينکه با ناب خانی ,سخن کرده از هر جا اتترار احوالات 
می‌فرمودند دیگر با احدی متا نشدند تا داخل بلد گردیدند. و روز سیم 
خلاع فاخره به جهت نوّاب عالی فرستاده روز به روز توجهات شاهانه روی 
در تکاثر و تزاید داشت. 


فر سای ابا شوت افیا انار :ور اب وی کیت رابخا تشز اوه 


چون بعضی ارباب حقد و حسد که کریمه «فی جیدها حَبْل من مَسَد» در 
شان امال اسان اند کف وا پووریه روا را مار شا 
عالی مشاهده و ملاحظه فرمودند, نایره بفض و حسد در ضمیر ناياك 
ایشان مشتعل گردید. از راه رشك و حسدی که به موذای «المرء عدوْ 
ال ] ام یل سردا را امه هیال با بر اضعای غاوم 
و انغان فطرخ ورحلی است با تکضکر بوطته سون فرفه آای آاز اشران د 
ابلهان لران کوهستانی را- که غولان بیابانی از آرای رکیکه ایشان اقتباس و 
استخاضه یل می‌تممفند, و خال آنکه امسر دبک ملاعان مرکا عاان 
به انعامات و خلاع و پراق و اسیان تازی نژاد اختصاص یافته بودند- نو ان 
تجربض نمودند که از نواب عالین شکوه نمایند و ان گروه نادان از کمال 
سفاهت قبول ان معلی نموده. 
و نیز چون نسبت به بیگلربیگیان سالفه همین طریقه مرعی و مسلوك 
داشته بودند و این حرکات ذمیمه ضمیمه مقایح جبلی ایشان گردیده و به 
آن معتاد بودند, پیرامون صنوف اکاذیب و مفتریات لا طابل که مفهوم «بل 
کذ ‏ بوا بما لد یحجیطوا| »> بعلمه» داشت گردیده محاسن شیم فالی را به 
مقایع هلا کور .ساکتهة خوق..ر| به کفران نعم منسوب 7 
اساطیر اولین طوامیر بر خلاصه سخنان خود مرقوم و محر ساختند. 
بایم ار ادا | اه تسه مر ی بر اس ا ندید که 
خاضل. و مداخ الگای کوه له را نات حای بعد ات وضع دازا و 
علوفه عساکر در 


(1 اضل: الوار را ور 

(2). اصل: یحطوا. 
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وجه صلحا و ارباب استحقاق و استیهال مصروف داشته‌اند. لاجرم جمعی 
که امثال اموز مزبوره در جبلت ایشان کفر محض می‌نمود این مزخرفات 
را وقعی تمام داده در خلاً و ملاً تصدیق می‌کردند. چندان که سعی نمودند 
تا مگر نزاهت عرض شریفش را که آفتاب آسا از لوث ادناس و ارجاس 
قی ق هدر وا وب و 
ناشنیده انگاشته از روی توجه بی‌دریغ فرمودند که در فلان روز به مهمانی 
خان خواهم رفت. 


از استماع این ملاطفه جلیله حساد از کرده خود خجل و کافرنعمتان شاکی 
جعلی از قول و فعل خود منفعل گردیدند و همگی فرقه فرقه در موقف 
خحالت.عدرت حاسمت تا ات«حانین بار خاظرخویی اشان نموم هر 
يك را , به اعاهه کرام تا سمونه 


جولان قلم خجسته رقم در میدان اوصاف جشن و چراغان که در ضیافت [188 ب] حضرت 
شهنشاه سلیمان بارگاه ناب ب خانی از قوه به فعل آوردند 


چون روز ضیافت حضرت ظل سبحانی معین گردید جناب خان عالی شان 
بنابر مزید وسعت و فسحت مکان در میان زنده رود اساس ضیافت نهاده و 
اولا صفه عالی ارکان بدیع البنیان در غایت فسحت و فضا و کمال بهجت و 
بها به مساحت يك صد و پنجاه ذرع طول و شصت ذرع عرض در عرض يك 
روز طرح افکنده به اتمام رسانيدند. 

و اطراف آن را به اخشاب رنگین بژاق [و] محجرهای مشبوك مصنوع 
ساخته, سایبانها و شامیانه‌های زربفت و اطلس ختایی و فرنگی با 
اسطوانه‌های مذهب ملوّن و فقرهای «1» ملفقع دلکش تا عنان اسمان 
برافراشتند و در محاذی صفه مزبور دریاچه‌ای به مساحت سیصد ذراع 
طول و دویست ذراع عرض به حلیه تکوین دراورده زلال سلسال زنده رود 
[را] که رشك فرمای اب حیوان و طیره ده 


(1). کذا. 
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نسنیم ریاضر رضوان است بر آن جریان دادند. چنانچه هنگام هبوب ریاح 
ای و سا تا هس ات فا ما 
«1» نهادی, و روایج نسایم عنبرین شمائمش فوائح روح و ریحان به مشام 
مستنشقان دیار خلخ و طراز طرح دادی. 

و بر حوالی دریاچه و اطراف بارگاه سپهر اوصاف جسرها و مسالك و 
مخارجها و معابر تعبیه و طراحی و طاق بندیهای متعدد کرده قریب يك 
هزار اسطوانه‌های طویل نصب فرمودند و فانوسهای خیال ملوّن مصوّر 
محتوی «2» به صنوف تصنعات و مخترعات و صور خاطر قریب و تماثیل و 
اشکال عجیب و قنادیل بلورین نصب [و| حلبی «3» منوّر و مصابیح غیر 
مکرر و مرایای مصقول مریع و مسدذس و مدور ترتیب و تزیین داده 
علاقه‌ها و گوی انگلهای گلابتون و مفتول بر حوالی و حواشی تعلیق داده بر 
و نمودار اقسام گلها و ریاحین از شمع و کاغذ ترتیب داده بودند که 
مبصران بدون مساس تفرقه نمی‌کردند. به نحوی که چراغان روز عبارت 
اه ان یود 

چون هنگام ورود موکب مسعود رسید و نیر جهان افروز دولت سلیمانی از 
افق پل ال ویردی خان طالع و شارق گردید ی ی 


بود پای اندازهای قیمتی از دیبای رومی و خارای چینی و اطلس فرنگی و 
زربفتهای پزدی و کاشانی و اصفهانی افکندند. 
زمین رودخانه مانند فلك بوقلمون که به نقوش کواکب آراسته باشد منظور 
و ملحوظ می‌گشت. بلکه از بریق و شعشعه دیبای رنگارنگ آن فضا چون 
تخنه ارزنگ ؛ به نظر می‌رسید. 

بالی یام مرا عظ اتضا و اقا مان ی کار وه کیت 
ِِ هلال فرسای روانه شده همه جاأ به نواب عالن توجهات تازه به تازه 
انوار جاه و جلال گردیده محفل افروز بارگاه کامرانی گردیدند. 


(1). کذا. 
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اولا مبلغ يك هزار و دویست تومان از اقسام امتعه و اقمشه و تحف و 
طرف «1» و مجلوبات بلاد و اسیان تازی نژاد به رسم پیشکش گذرانیدند. 
آن گاه چالانچیان « نغمه طراز و مطربان سحر پرداز و نغمه‌سرایان 
فیثاغورت آثار از ترنم نوای سوزناك عود تر بر اتش نعمه مستانه نهاده به 
خراش ناله‌های جگرسوز حسینی, خون اصفهان را در عروق عراق به جوش 
آوردند و از نشید آوازه پرده حجاز در هر گوشه [ای ] عرب و عجم و رای 
و کوچك را از مسلك مجاز باز آورده به حقیقت آشنا گردانیدند و احسن ما 
قال: ۱ 

سخن سنج و بربط زن و خوش سرودچو اب روان دست افشان به رود هر 
يك به نحوی شروع در نفمات و اوزان نموده, مطاربه و غانیات که راقصات 
لاعبات عبارت از ایشان است خلخال جلوه را در پای رقص دراورده دلهای 
ارباب هوش را از دست برده مدهوش گردانيدند. 

صنوبر قدانی چو گلنار تربه رخساره خون کرده گل را جگر بالجمله مجلس 
بهشت آیین به اتاه افروخته گشت که زهره زهرا, بل زوخاتونعلا افله 
در هوس تفرح سر از غرفات صوامع قدس بیرون آورده نظاره پرداز شدند. 
آن‌گاه مهنر بیجچن؛ فراش سرکار عالی: در مد نظر اشرف تالار رفیعی 
مرئثب ساخته شتر قوی جثه را با شش نفر آدمی توانا به موی کاکل خود 
بالا کشید و از مشاهده آن صورت غریب که مصداق کریمه «یلج «3» 
الجمل [189 ب] فی سَمّ الخیاطٍ» بود حضرت اقدس مسرور و سایر 
بینندگان متعجّب و محظوظ گشتند. ۲ 

پس از آن معرکه‌گیران و قوج‌بازان و کاوبازان و ساير هنکامه ارایان و 
هژالان هر يك در فنون خود به نوعی غریب بساط انبساط مبسوط داشته 


نقوش خوشدلی , بر صفحات قلوب مو تاد 
تا هنگام آوردن رسیده از اقسام فواکه و میوه‌های لطیفه و 
تنقلا 


نت 


(1). اصل: ظرف. 

(2). اصل: چالاچیان. 

(3). اصل: ملج. 
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و حلاوه نظیفه و اشربه و طعامهای مزعفر معنبر چندانی که لازم چنان 
جشن خسروانه باشد داخل مجلس بهشت آیین شده اضعاف مضاعف ان 
صرف ناظرین و واردین و تماشائیان بل کل اهالی اصفهان گردید. 

چنانچه مسوّد اوراق از محمد بيك درجزینی نام شخصی شنید که موازی 
هفت من نقل و حلاوه حصه او در قفا شده بود و تا دو سال حرف شکر ان 
نعم غیر مترقب زیور لسان اهل انصاف اصفهان بود. 

چون شب به عرصه آمده سلیمان تختگاه آسمان میل تشر ابرده مغرب نمود 
و9 جهان نورانی ۹ شعار آل عباس طیلسان ظلمانی بر سر کشید از 
اطراف و جوانب دریاچه و بار گاه اسمان جاه ۳ حجد ذهاب قصر مشاعل دو 
سر و سه سر و شموع معنبر معط و مصابیح منر و فانوسها و چراغها 
افروخته گردیده آتشبازان چابکدست رومي و فرنگی شروع در سوختن و 
افروختن مصنوعات خود نمودند و مقذای «لقد را السّماء الحُبا یمصاییح 5 
جعلناها رز جوما للشیاطین» بر انظار اولو الابصار روشن و مبرهن گردید. 
آفتاب ۳۳ در آن.شب ظلماتی هزار طعته از السته و.افواه می‌شنین. 
بدان جهت سر در نقاب احتجاب کشید و از رشك یل نورافشانش 
[ضیاء ] قندیل منور ماه می‌کاست., رفته رفته تا تمام گردید و فانوس خیال 
۳ آن.خراغان لفخه ای سا کر تلمی کردید و.عقد تریا تسیتد 
1 ات ان ارزو داشت که در سلك شامیانه‌ها منخرط 
تواند گردید, و نسیم صبا سراسیمه به هر سو می‌دوید که با عمله بار گاه 
جاروبی تواند کشید. 

لاله رعنا داغ حسرت بر دل داشت که چرا در آن بزم سرمایه حیات خود را 
بآ تکداتن و چشم نرگس در انتظار اینکه با شمع مجلس [90 1 الف ] 
همدوش باشد یرقان می‌آورد. و نسرین از غیرت قرص لیمو کف تأسف بر 
یکدیگر می‌سود, و ناز اندر حرم گل فرنگی عباسی به رسومی داد که در 
سلك محرمان آن حریم تواند بود, و گل بوستان افروز. رنگ را باخته و 
اکلیل بهرمانی را از سر انداخته بود که مبادا کام آرزویش از حلوای آن بزم 
شیرین نگردد و بدین جهت از تاج خروسان گلگونه طراوت به عاریت 


می‌جست. و گل مخملی سرمایه رنگ و بوی خود را صرف 
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پای‌انداز می‌نمود, و زعفران از وفور خنده غم ز دا نقد هوش به تاراج داده 
بود که در اکثر چیزها راه داشت. و گل جعفری هر زری که داشت بر طبق 
نثار می‌گذاشت. گویا این دو بیت در شأن آن بزم فردوس آیین گفته شده: 
جهانی چنین خوب و خرم سرشت‌مسلم چرا شد بقا بر بهشت 

ازین خوبتر خود تباتتد:د کنو کوب کهتان خود «1» بتر خوبتر بالجمله چنان 
بزمی گذشت که ناب اشرف فرمودند که هفته دیگر در این مکان با 
سا کنان خریم خر جت: شیم فقدسن قباب خورشید احتجاب مهمان خان 
خواهیم بود. هم در آن چند روز قوروق فرموده تجشّم نمودند و يك شبانه 
روز آن جشن به مزید ازاشکی تقدیم پافت. لاجرم توجهات بی‌غایات 
خسروانه موجب انصرام و اعتلای نوایر حقد و حلسد همگنان به تخصیص 
گردیده شروع در موجبات تنزل توجهات حضرت ظل سبحانی نمود و هر 
نوبت که در مجلس بهشت آیین سخنان غرض آلود نسبت به نوّاب عالی 
صت نواب عالی دلیرانه او را مجاب و ساکت می‌گردانيدند. 


یزدانی 


چون حکم بالفه سبحانی به مودّای « جَقلناك حَليفَةٌ فی الأرَضٍ» متقاضی 
ان است که در هر قرنی از قرون و ادوا ر صاحبقرانی ناموس الهی باشد و 
کشف و ایضاح آن را به دستیاری اصحاب تبغ و قلم که عبارت از وزرای 
خیراندیش و امرای سعادت <2» کیش باشد منوط و مربوط , گردانیده آن 
اقا اه ای وا ۲ 
مَعلوم» رتبه امتیاز و تصاعد و پایه تعارج می‌بخشد, تا به پایمردی رای 
رزین و فکر متین مفصلات وقایع را دافع و مانع [190 ب] آمده فیوضات 
روضات دلگشای جاه و جلال و نفحات گلشن خوش هوای دولت و اقبال 
نزهت‌افزای چمن آمال عموم خلایق که جلایل مودوعات و شرایف 


(1). اصل : خوبتر. 
(2). اصل: سعایت. 
زباضم آآفردهس خی خر 5 2 
امانات خزاین ایزدی‌اند 1 همواره در بوستان هميشه بهار ... <1» «ما 
تاهَمٌ «<2» ال من فْصْله» با یکدیگر تناظر و توافق رفاه حال و فراغ بال 
نموده شهد کامگاری ۵ کام خی به: فذاق ارزو یکدیگر رسانید 

و آن وزیر اقبالمند ارجمند ... «3» خاطر از هر آن 9 و 
۱ مرضیات جناب قدس یزدانی مقرون ‏ داشته مضمون خبر مشحون 
«اول الفکر آخر, العمل» را شعار و دثار روزگار خود کرده در نشأه فانیه 
دنیویه تحصیل ترقفع درجات ... «4» اخرویه نماید. 
و همچنین گاه باشد که بر سبیل ندرت «فاعل ما یشاء و یختار» خواهد که 
تاتمان معاه ظبایع:راان‌حواب فلت و ارات و ‌خووی سکول و یات 
به عالم ایقاظ و انتباه اورده نفوس چموچ و حرون را به تازیانه تادیب 
«ادبنی ربی فاحسن تادیبی» موّدب و مرتاض ساخته به شاهراه سداد و 
مسلك رشاد هدایت فرماید. 
در عالم ناسوت که مرآت حقیقت آیات عالم لاهوت است بر سبیل اعتبار 
اعجوبه‌ای مبعوث گردانیده ا زمه رتق و فتق و اختیار و مقالید حل و عقد و 
اقتدار امور انام را به کف کفایت و انامل دربت و درایت او نهاده وی را از 
سایر الناس به صنوف اصطناع اختصاص بخشد. لکن چون به حکم «السعید 
من السعد «5» فی بطن امّه» درجات استعداد متخالف و مشاورت افتاده 
میل به زخارف و ادناس موهومه ناپایدار نموده بدعت و ضلال را کفایت نام 
کرده. نیل شقاوت ابدی و لاجورد ضلالت سرمدی بر رخسار روزگار خود 


عمارت خالی ماند و مصالح به مفاسد انجامد. 

لاجرم قهرمان اقدار الهی شرذمه شرور را از ملك و دین آن صاحب دولت 
مرتفع و مندفع گرداند و چون موثرات در عالم بسایط موقوف به وجود 
وسایل و وسایط است چنان که مقرب درگاه باری خواجه عبد الله 
الانصاری در کتاب الهی نامه خود می‌فرماید که «الهی هر که را خواهی 
براندازی با نیکان دراندازی» [191 الف ] به فکر عداوت نیکان افتد و این 
معنی نیکو مشابهت به کوزه زرین و مشربه سفالین 


(1). يك کلمه ناخوانا: 

۷۷ 

(3). يك کلمه ناخوانا. 

(4). يك کلمه ناخوانا. 

(5). السعید سعید در منابع حدیثی. 
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[دارد ] که هر گاه کوزه زرین را از صدمات سنگ اسیبی رسد خرده و 
قراضه‌اش را بر تاج شاهان خورشید کلاه استعمال توان نمود و هرگاه 
مشر به سفالین را افتی افتد به هیچ حیلت امکان درستی نپذیرد. 

فالتبر حجرا اذا ما صار منکسرفالتبر تبرو «1» لا یزداد (؟) مصداق این 
مقال صورت احوال از طرفین به استعمال آلات و ادوات حرب و جنگ و 
رمی و توب ۵ تقیی هرک آهنگ قیام داشتند و حواله و سیبه برديك > 
قلعه می‌بردند. 

لکن چون از دو طرف آب شط ممانعت می‌نمود ورود و مرور رومیّه متعذر 
بود و نواب عالی رقم به محمد امین بيك سرکرده عساکر فرستادند که در 
صو مت که کار تس العت ات ابا سا عوفت سای و اضان 
پاشایان فثه رومیّه بنابر ضوابط صور و مصالحه اظهار نمایند که جهت 
امدن شما چیست گوید که ما در تشیید مبانی صلح راسخیم. در حد فاصل 
و سامان ملك خود توقف داریم که ساکنین این سرزمین را اسیبی از ممرژ 
تردد جهّال عساکر نرسد. 

بالایی رای خم وال نان ره ار سا تاغوس خن 
ظاهری, فرمان خواندگار روم «کما کان تعید بو برولتی طاوس قویر و 
قی» «3» مشعر بر تفویض وزارت سابع خواندگار به اسم عالی جاه 
حسین پاشاء و همچنین فرمانی در باب پاشای عالی‌جاه افراسیاب پاشا ولد 
اوء و ایضا حکم.داروعمی بت ساآه شام به اسم پاشای فتتوز قیل از عقوم 
مصالحه از قاپوی سلطان روم مصذر ساخته بودند لاجرم سخن را به 
سرحد مصالحه رسانیده طرح مودذت افکندند. 


حسین پاشا نیز این معنی را حمل بر دوام اقبال خود نموده صلح کرد و 

هت مرا ای روا بر کت ار وی رود 
و یحیی آقای قوم خود را به جهت داروغگی شام نيابة همراه پاشایان کرده 
هر يك به محل و مقر خود معاودت کردند. 

و ناب عالی به میامن اقبال شاه صاحبقران و حسن تدابیر متين و تقویت 


(1). کذا. 

(2). کذا, شاید: دیوار. 

(3). کذا. 
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رای رزین دو امر عظیم چنین را به نحوی از پیش بردند که جای تسلیم 
اریات ات امتان له بل وال اه فرش لت و 


ذکر وفات محمد مومن خان 


در تضاعیف این حال خبر به ناب عالی رسید که بالقوه مرحوم محمد 
موّمن خان به فعل امده در حوالی شعب ماشت شولستان به جوار رحمت 
ایزدی پیوسته. چون اردوی کیهان پوی در مازندران بهشت نشان بود و 
موسم عشور و خروج بندر مبارك و هنگام ورود جهازات انگلیس و ولندیس 
و ایا رس ای ات ای اه باس ان ان سای 
مشهد ام النبی را که به دستوری سایر امرای عظام نوابین با قشون خود 
به رامهرمز امده بود به امر حکومت هرموز و حفظ و حراست قلاع شامیل 
«1» و مینا و جاشك «2» بیابان و کوشك ماهی و قشم و جرون تعیین و 
روانه فر مودند. 
و همچنین مرحوم میرز | خان بيك جیلانی را که سابقا مدتی به امر وزارت 
حاکم بندر مبار که قیام داشت به ضبط وجوه عشور و خروج تعیین کرده به 
قدغن روانه و حقیقت این مراتب را معروض پایه سریر خلافت نمودند. 
و چون عالی‌جاه حسین پاشا کس به طلب منسوبان خود فرستاده بود و 
شدذّت حرارت هوای رامهرمز موّثر شده در باب رخصت امرا و مردم 
حسین پاشا نیز عرض کردند از موقف جهانبانی فرمان صاحبقرانی در باب 
بغی نایب حاکم بندر و ضابط عشور و ساير امور معروضه مسفوره پرتو 
بت 0 

باای خواسی روصت کر همان مرت اسان سکس انا 
۳ فرمودند و یکی از یوزباشیان را با موازی چهارصد نفر از قشون 
خود در حویزه گذاشته به دهدشت مراجعت کردند. در آن وقت ذوذنابه 
«3» در حوالی برج دلو طالع شده بود. در غایت مهابت و مذتی دوام 


ز 1 ه-ضورت سفیل هم دز ماخد مضبوط است: 
(2). (- جاسك). 

(3). اصل: ذو ذبابه. 
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جولان خامه مشکین غمامه در بیان قضیه هایله خاقان صاحبقران انار الله برهانه <1» 


چون موکب سعادت قرین عالی به دهدشت آمده چند روزی توقف واقع 
ِ 0 ایناللو که به حکومت الکای دورق تعیین شده بود وارد شد. 
ب عالی در تکیه میرزا علی خان کلانتر بلاد شاپور به دیدن او رفته بودند 
و صحبتی در [192 الف] کمال بهجت و روحانیت انعقاد یافته بود. ناگاه 
نوشته [ای] از اردوی کیهان پوي مشعر بر واقعه هایله ارتحال اعلی 
ار ها وان سا ار ال ور خاش 
میمنت مأتوس رسید. 
بای الرا. اساس طافت و کیت قان. قالی و کافه نان ندرا 
پذیرفته هوش و قرا ر خلایق به تاراج آن داهیه عظمی و طامه کبری انحلال 
و اضمحلال یافته, جگرسوز و غم‌اندوز جهانیان گردید. بهارستان امانی و 
آمال جهانیان به هبوب عواصف آن صرصر عمیم به سراب مبدل گشت و 
آفتاب جاه و جلال از سپهر اقبال بر خاك ملال نشست و شور و شغب 
سکان بیضه ناسوت رقت افزای قطان مجامع ملکوت گشت. چنانکه 
گفته‌اند: 
گر در آن ماتم نبودی روی خاك از گریه ترخسرو سیّارگان می‌کرد بر سر 
کار دا او امن ها سوق ۱ 
ده 
غیر آن واقعه در عالم امکان هرگزکس ندیدست که باشد غم و شادی با 
هم و نسبت السلطان للممالك که نسبت الروح فی البدن [باشد] به ظهور 
پیوست و فی الحقيقة نظم احوال دار الخلافه هیاکل انسانی که عالم صغیر 
گویند چنانچه به قوای ۳ رف مربوط است اگر نظام ام هد 
۳9 0 ماه 


(1). از حد برهانه. 
سا رین خانی سرت و۸ 

روی در انهزام «1* نهد و اساس امنیت و رفاهیت منوجه اندراس و انهدام 
کرد 

متعاقب حکم جهان مطاع آفتاب شعاع. 


(1). اصل: انحزام. 
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[حافظ شیرازی ] 


خواجه شمس الدین محمد المشهور به حافظ از حومه شیراز است و در 
عهد آل مظفر, و سلاطین اینجو مرجع صلحا و شعرا بوده غزلهای 
شور انگيزش ۳۹ خاص دارد و الیوم دیوان حقایق بنیانش به لسان الغیب 
مشهور است. 

گویند بعضی معاندان در مجلس شاه شجاع نکوهش وی کردند که ازین 
مصراع حافظ ظاهر می‌شود که اقرار به قیامت ندارد. 

«آه اگر از پس امروز بود فردایی» 

مر وقت شیخ زین الدین [192 ب ] تایبادی «1» از هرات به شیراز 
آقرخ عازم زیارت حرمین بود. برین معلی واقف کته خواجه را مخبر 
ساخت. در همان شب این بیت را به غزل خود الحاق فرمود: 

اين حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می‌گفت‌بر در میکده‌ای با دف و نی 
ترسایی روز دیگر که شاه شجاع وی را خوانده در این باب معاینه نمود 
خواجه غزل را بخواند و ساعیان نادم گردیدند. 

مشهور است که چون صاحبقران امیر تیمور گورکان فارس را بگرفت 
خواجه را طلبیده مورد عتاب فرمود که من عالمی را خراب کرد‌ام تا 
سمرقند و بخارا به دست اوردم. تو شاعر بی‌سر و پا به يك خال هندو 
می‌بخشی. گفت ای شهریار از 


(1). اصل: بابیادی. 
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این بخشندگیهاست که به این حال افتاده‌ایم. صاحبقران را خوش آمده وی 
را نوازش فرمود. 

و در اواخر حال سلطان احمد بن سلطان اویس ایلکانی که خواجه مزبور 
اين غزل را به به اسم او گفته: 

اخند الله علت ۳ السلطانی‌احمد شیخ اویس حسن ایلخانی «1» 
مکررا مبلغفها به خواجه فرستاده تعلیف بغداد نمود. خواجه ابا کرد و 
معذرت نامه گفته فرستاد و ایام کهولت و شیخوخت را به عیادت 
متعال مصروف می‌داشت. تا داعی حق‌ را اجابت کرده ر ص ی شیراز 
مدفون و «خاك مصلی» تاریخ گشت. 


[سعدی شیرازی ] 


شیخ مصلح الدین سعدی یکتای عالم ایقان و توحید و سیاح بوادی عرفان و 
تفرید بوده. يك صد و دو سال عمر یافته و چهار حج گزارده. صحبت با 
مشایخ طریقت بسیار داشته و فیوضات و فتوحات کثیره وی را رخ نموده. 
گلستان و بوستانش جهانی را سرشار روایج معرفت گردانيده. 

مشهور است که ملا عبد الرحمن الجامی گفته که مرا در صنوف علوم و 
اشعار عربی و فارسی به عدد «جامی» پنجاه و چهار تصنیف است همگی 
را [به ] شیخ سعدی [می‌دهم ] که خطبه گلستان را به من دهد. 

صیت جلایل و فضایل وی نظما و نثرا, درا و تبراء شرقا و غربا زیب السنه 
داده است و در اواخر حال چهل سال بر سجاده طاعت نشسته و خوارق 
عادات او مشهور و معروف است ی 


[عضد الدین ایجی ] 


قاضی فاضل عضد الدین ایجی است. نحریر جهان و علامه دوران بود و 
شاه 


(1). در دیوان ایلکانی ضبط شده است. 
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شحاء مرن 19 ال ار تمعن استفاون وم تحوی شرح حختصر این 
الحاجب و شرح مواقف از تصانیف شریف اوست. 


[مجد الدین فیروزآبادی ] 


شیح الطايفه مجد الدین صاحب قاموس اللغه فیروزآبادی است. زاهد عصر 
و فاضل دهر بود. 


[حسین بن منصور حلاج ] 


نشاه باده تنزیه به حذی در مزاجش تاثیر نموده که مردم, غور سخنانش 
نکرده وی را به فضائح منسوب گردانيدند. 


[قیخ آلله نیشام ] 


قاضی عبد اللّه بیضاوی فاضل نحریر بوده. مدتی به دار السلطنه هرات 
رفته در انجا افاده علوم نمود. اکنون به هرات در جنب امام فخر الدین 
رازی مدفون است. 


علامه نحریر و ظریف بی‌نظیر قطب الدین از تلامذه حکیم الحکما و مفخر 
القضاا تضیر المله م آلدین مکمه الطومیت فدس اه روحه. آلفربت اه 

مشهور است که از علامه <1» می‌پرسیدند که اگر حنفی خواهد شافعی 
شود چه کند, فرمود سهل است بگوید: «اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد ان 
محمد رسول الله». 


[جلال الدین دوانی ] 


عامه محفی ال ااسله و المین نموه از دمان ات آنسته: عادو 


(1). اصل : غلامی. 
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مناقبش در حیز احصاء نمی‌اید و عالم نحریر قاضی میر حسین میبدی یزدی 
از تلامذه ان جناب است. تصانیف وی متعدد [و ] متداول است و در رساله 
منشتّات خود می‌فرماید که من قایل به ترکیب جسم از هیولی و صورت 
نیلستم» لکن درین متستلة مذهب اشراقیون دارم. کش از تصانیفش شرح 
هیاکل و دیگری کتاب اخلاق است. 

نور ضمیرش آفاق روشن کند ز اشراقز آن رو نهند بر طاق اشراقیان 
«هیاکل» 


عالم نحریر شمس الدین محمد خفری است. صاحب حاشیه مشهور و جامع 
علوم ذوقی و بحثی بوده و در سنه ثلثین و تسع مائه دو رساله یکی تفسیر 
فاتحة الکتاب و دیگر شرح چهل حدیث نبوی را نوشته و در اواخر حال به 
کاشان رفته. 


[صدر الدین دشتکی ] 


سید الحکماء المتآلهین میر صدر الدین محمد دشتکی بوده. سلسله تلمذش 
حل مفلطه جذر اصم و رساله در علم فلاحت [193 ب ] و رساله در بیان 
حدوت قوس قزح نوشته و در مباحثات بر اقران زمان فایق بوده. 

به دفع سخنان سید پرداخته, چنانچه حواشی شرح تجرید و مطالع به ان 


ناطق است: 


ال آلویت وهتگی ز 


سید سنوده سیر اصیل الدین محمد دشتکی و نحربر زمان بوده است. در 
عهد سلطان سعید ابو سعید گورکانی به هرات رفته و در مدرسه شاهرخیه 
به تدریس اشتغال می‌نموده است و کتاب درج درر سیر خیر البشر را در 
هرات تصنیف نموده است. 
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[جمال الدین دشتکی ] 


امیر بی‌نظیر و سید نحریر سید جمال الدین محمد دشتکی است و در عهد 
خاقان منصور سلطان حسین میرز | ندرپس مدرسه خاقانی می‌کرده و 
کتاب روضة الاحباب فی سیر النبی و الاصحاب نوشته و راقم حروف را با 
ایشان رابطه خویشی است. 


[کمال غیاث ] 


ملا کمال غیاث به مذاحی و ادویه فروشی در میدان سعادت شیراز قیام 
ورن شاه شجاع مشهور است. دیوان اشعارش قریب بیست هزار بیت 


[لسانی شیرازی ] 


مولانا لسانی <1» شاعر مشهور بوده دیوانش يك صد هزار بیت بوده 
است. 

شتر یف شا خردشن از آن جمله دوازده-هزار پیت انتخاب و مسمی به. یه 
جوانی وداع نشاه فانی کرده است. 


[ابو اسحاق حلاج شیرازی ] 


ظریف جهان ابو اسحاق حلاج الشیرازی معروف و دیوان اشتهابنیانش 
مشهور است. اگرچه خواندن اشعارش تنگدستان را زیان دارد لکن داد 
سخنوری داده است و الیوم هر کس بر سر مقبره اش وارد کردد انچه از 
انواع اطعمه خواهد فورز به سببی از اسباب میا شود. 

گاهی به دکان رفته شاگردان را کار می‌فرمود ۳ چند روز خود را ملامت 
می کرد. نوبتبی پادشاه پر سید که جهت ملامت کردن چیلست . گفت ای 
خداوند در هفته يك روز به دکان می‌روم و تا هفته دیگر پنبه از ریش 
فی‌ناند چید, و از اشعار اوست: 


(1). اصل: نسانی. ۱ 
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[جلال طبیب شیرازی] 


مولانا جلا و سر ۱ 
1 ل طبیب از مشاهیر اطبا و شعرای فا ۲ با 
و داستان «کل [و ] ۳ نظم ۳ رس و مادح ال مظفر بوده 


[سهل تستری ] 


شخ الا له هل .یم ید الله ضرع متعهر ات که عارف دعر 
و معاصر ذو النون بوده. 


[شیخ محمد سوار شوشتری ] 


شیخ محمد سوار شوشتری است. از تلامذه معروف کرخی و 1 مستجاب 
الدعوه بوده و در تصوّف مشرب عذب صافی داشت. 


[شمس الدین محمد شوشتری ] 


صدارت پناه میر شمس الدین محمد شوشتری است. مصنفات شریفه دارد 
که یکی از آن جمله کتاب نفحات اللاهوت فی طعن و لعن الجبت و 
الطاغوت انشت. 


[ضیاء الدین مرعشی شوشتری ] 


و فاضلن ضباع الدسن تفر آلله آلخشمتی. الم کی تشر استت: و زر 
تصوف به درجات عالیه رسیده است. 


[حسین بن سعید اهوازی ] 


حسین بن سعید بن مهران اهوازی و مولای امام زین العابدین- علیه 
ات 


(1)اضل یکمن (اصلاح از بودنکار: 
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[میثم بحرانی ] 


شیخ الادیب الفقیه میثم بحرانی «1» است. جامع انواع علوم بوده و مير 
ضدر الفن فک ها ات اه زا کممفن کات عهرا ج ماع مسامر استه 
استفاده نموده. 

[اهلی شیرازی ] 

مولانا اهلی شاعر ماهر خوشگوی بوده. شور غزلهای فغانی و چاشنی 
کلامی سعدی در اشعار او متضمن و معروف جهان است. و مرقدش در 
کین مد ار ار سواحد عاقط ارست. 


[محمد صوفی ] 


لا محقد صوفی شاعر شیرین کلام تازه گوی بوده و در مشرب تصوف 
دستی داشته است. وی را همت عالی و فطرت بلند حاصل بوده. 


[بابا فغانی شیرازی] 


بابا فغانی به دستور شیرازی و در میان سخنان شعرا به شور سخن فغانی 
سخنی کمتر است. وی را «بابای شعر |» که ند در اواسط اوقات حیات 
مستعار وی را درد طلب و ذوق فقر دامن گیر شده به مشهد مقد سه 


رضویه- علی ساکنها السلامة و التحیة- رفته در آنجا سکنی نموده و اکنون 
در همان بقعه خود مدفون است. 


[سعد گل ] 
سعد گل شاعر خوشگوی و معاصر خواجه حافظ بوده. 


[میرزا نظام دست غیب ] 


میرز | نظام دست غیب سید نجیب و شاعر قادر خیال بوده» در جنب حافظ 


(1). اصل: نجرانی. 
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[عرفی شیرازی ] 


ملا عرفی شیرازی در قصاید و غزل و مثنوی زبردست و شیرین‌کلام بود. 
سخنان شوق‌افزای حقایق آمیز و اشعار ند شورانگیز دارد [194 ب ] و 
در میان شعر | احدی به فطرت وی نبوده است. چون در قصیده 9 
الشوق» از روی اخلاص گفته که: «به کاوش مژه از گور تا نجف بروم» بعد 
از وفات که استخوانش را به نجف می‌برده‌اند «رونقی» در بصره بود تاریخ 
گفته است: ۳ ٍ 

یگانه گوهر دریای معرفت عرفی که اسمان پی پروردنش صدف امد 

به گوش چرخ رسانید حرف دلسوزی که عمر از تو چو در معرض تلف آمد 
به کاوش مژه از گور [تا] نجف بروم‌فکند تیر دعایی و بر هدف آ 3 

رقم زد از پی تاریخ «رونقی» کلکم‌بکاوش مژه از گور تا نجف آمد 


[جلال عضد یزدی ] 


سید جلال عضد شیراز [ی] است. پدرش وزیر محمد مظفر و خود وزیر 
شاه شجاء بوده. 


[غیاث الدین منصور شیرازی ] 


سید الحکما مير غیات الدین منصور شیرازی در عهد همایون خاقان سلیمان 
شان صدر بود. از مصنفاتش در حکمت., کتاب تجرید است که جمیع مسایل 
طبیعی و الهی را مجرد از دلایل به عبارتی موجز بیان نموده, و رساله 
معرفت قبله و کتاب تعدیل المیزان که خلاصه شفاست و حاشیه بر الهیات 
شفا و شرح حکمة العین تصنیف نموده و خلاصه مختصر تلخیص در اواخر 
حال بیان کرده. امیر سید محمد فرزند ان جناب امجد است. 


[مجد همگر ] 


مجد همگر شیرازی و مادح خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان بوده 
است. 
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بحمد ال تعالی از تالرت ب کتاب «ریاض الفردوس خانی» پرداخته به اتمام و 
اختتام رسانید. 

و آن‌گاه تام و تمام گردد که به عر قبول خان زمان شرفت استشعاد یابد و 
منظور انظار اصلاح خردمندان گردد. 

حژره المولف محمد ميرك بن مسعود الحسینی المنشی فی شهر جمیدی 
الاخرة سنة 1082. تم الکتاب بعون الملك الوهاب. 

قباب. قمر رکاب, فلك احتجاب؛ خدارت انتساب, سردار صاحب والا 
مناقب. جناب جان رومر صاحب بهادر- دام اقباله و زاده عمره- به تاریخ 
دهم شهر شعبان المعظم سنه يك هزار و دو صد و چهل و سه در بندر 
مبا رکه سورت از دست خادم ازلی غلام نبی صورت انصرام پذیرفت, امید 
که جناب [195 الف ] فیض مأآب عالی درجات از راه مرحمت و شفقت در 
ایام صحت و حشمت مطمح نظر می‌فرموده باشند- امین يا رب العالمین 
قاریا بر من مکن رنج و عتاب‌گر خطایی رفته باشد در کتاب 

هر که خواند دعا طمع دارم‌زان که من بنده گنه کارم [5 19 ب] 

مقابله بعضی از اوراق کیی شده که محو يا کمرنگ بود در دسامبر 1991 
در انجمن آسیائی (لندن) انجام شد. 

ایرج افشار 

ریاض الفردوس خانی: ص: 4173 


اشاره 


بر آورده فر شته صزافان 

1 فهرست آیات قرآنی 

3. فهرست اقوال و امثال و حکم و عبارات عربی 
4 فهرست ابیات فارسی 

براورده ایرج افشار 

را نیمسای 

8 فهرست اصطلاحات 

9 فهرست تام کتاندا 
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- 1- فهرست آیات قرآنی 


- أَحْذ رَبك اذا أَحد الفری و هی طالحَةٌ ان أحْده لیم [11/ 102] 367 
- ذا راد ال بقَوم سَوءاً قلا مَرَد له و ما له من ذونه من وال [13/ 11] 


6 221 ۳ ۳ ۱ 
- |ذا جاء تطر اللّه و ال و رأیّت اللّاس یَدخْلْون فی دین اللّه أفُواجاً [2 و 
0 


چِ 


- ٍذا دحَلوا قويةٍ آفُسخوها [27/ 34] 447 

- آژجهی الی یل راضیَةٌ مَوضتَةٌ [89/ 28] 290, 328, 364 
لها تابث و فرعها فی السّماء [14/ 24] 302, 98 

- أقَوْض آمری ای اللّه [40/ 44] 389 

۰ فیطُوا. لا ِن الْماء 500 51 

- الیاقیا الطالحاث خَیَرٌ عِد نك تواباً و حَبر ملاً [18/ 46] 290 
تِ ما القارعةٌ [101/ 2 و 226]1 

یه قّل نْ تقوم من قامك [27/ 39] 178 

تيك به بل آن یوت لك طوفْكَ [27/ 40] 178 

تال حَليفَة فی الض [38/ 26] 457 


مج 
۳ 


اد ۱ 
> يب 
۱ ۱ 


0 فچَکْنا [48/ 1] 337 ," 

1 الْذین سَبقت له مت الخسنی [21/ 101] 391 

- تا للع و ِا یه ء راجقون [2/ 156] 378 

- ار لب شدکه ان تَوَدُوا الأماناتِ الی أهلها [4/ 58] 329 
. ان آتکر الأصوات وت الحمیر [31/ 19] 99, 147 

- فان حِرّب الله هُمّ الغالیُون [5/ 56] 322, 271 

- ان 0 جدکرة عَظید [12/ 28 ] 171 

زا الفردوس خانی, ص : 476 

: ِ يَخُشي الله ۳ العلماء [35/ 28] 447 


- آولئك کالاتعام ز هد أصَلّ [7/ 179] 270 
- هن البیُوت لت التتکنوت [29/ 41] 315- 402 
- تما تکوئوا یدرم المَوّث و لو کنتَمُ فی برُوج مُشَيَدةِ [4/ 78] 106 
00 
. اد بو ارت و من معین [56/ 18] 143 
وا تما لز تحیطوا تعلمة [39/ 10] 452 
۱ ِِ * تشاء (3/ 26] 289 
- تکاز الستماواث بتقَطوَنّ [19/ 90] 100 


‌ 


- تزع المَلكَ محر تشاء [3/ 26] 19, 347, 357 

تَوّتی المَلكَ خره تشاة [3/ 26] 19, 289, 357 

جناتِ تگري م تنها اهاز [2 72125 

- حتّی آذا بلغ مَغربت الشهُّس وجذها تغرزب فی عَینِ حَمنْة [18/ 86] 87 


كت 


خی بجْطوا الجرْية غَن ید و هم صاغژون [9/ 29] 158 
- حتامة مس [83/ 26] 398 
دید" الله : وی هر بشتاء [62/ 4] 106 
ذلك فَصْل اللت پوتبه من شاء و الله و الخمل العظیم [57/ 21] 208 
- ربا آثرل لیا مايدةّ من السّماء [5/ 114] 422 
- ریحا 7 صترصرا [42/ 16, 54/ 19] 449, 157, 206 
عَضْدلك بأخيك [28/ 35] 340, 272, 244 
الذین ظلموا آو" متقلب ییون [26/ 227] 447 
فان نها تسژ اللاظرین [2/ 69] 37 
ی [79/ 34] 328, 387 
[11/ 82] 214, 205, 73 
ب علوّا کییرا [17/ 3 367, 79 
دوه ها زو رواخی شیر [34/ 12] 29 
ب هم [3/ 195 38و 
: ِ الخوثْ [37/ 142] 349 
َانّظرّ الی آثار [30/ 50] 308, 392 
فَبشوناهٌ یلام حلیم [37/ 101] 373 
قلا تقْلمٌ تفس ما آخفی لهُمْ من فُتّخ آعَیْن [32/ 17] 290 


1 


_- 


۰3۰-۳ 


نن .2 
| وی 


3 


: 


بگ ۸ 
۹ و 1 
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فی چیدها حبْل من 2 مسد [111/ 5 ] 452, 192 
فیه »تین شدید وا لاس [57/ 25] 181 
13 / ی ۳ آقرا لّ الَمَوتة فی الَثذبی [42/ 374]23, 47و 


- قُلنا یا ذا القرتتن 181 6 87 

کانَهْمْ بثپان مَوَصّوص [61/ 4] 394, 39 

کفی له شهیداً [196/17 202 

- کلا ان الاّسان لیَطغی آن رآ اسْتغنی [7 و 96/ 6] 399 


مر وله قلیلع تلم فته کیيرة بان ار [2/ 249] 126, 421 
- کذ من فتتي لکناها [7/ 4] 223 
- کیّفی بُحُي الادض بعْد مَونها [30/ 50] 98 


- لا نَأحذه ستة ولا ته م2 255] 383 
- لا تهئوا و لا تخرئوا 5 تم للأعلون [3/ 139] 338 


- لا جیوه لک لسن 1 بأهْله [35/ 43] 414 171 
- لَقد ریا السَماء الذثیا بعصابیح و جقلناها رجُوماً للسباطین [67/ 5] 456 
کل اخل یات بعنوا الاه ماچشاء وسشت وعنده ام الکنانب .39۱ و 8و 

3 


۱ 


ژ مره ۱[ 


۷ 
۷ 
تست |۱۳ 


1 

5-۹ 

‌" 
توت 

ما 

۳ 

۱ 


- ما [ناهْمٌ اللهٌ من فَصّله [4/ 37 ]458 

لش ماه هل ی ما بهْ [28 و 29/ 69] 133 

- مَرح ال ٌن تلتقیان [55/ 19] 497, 384 

- من ند 9 بیرق [44/ 53] 391 

- تسیا ۳ 3 224 

- و آتاه اه الْمْلك و الحکمة و عَلمَة مجّا بشاء [2/ 251] 19 

- و اجعل لنا من لذتك لك ول و اْقز لا مره لح تصیرا 741 327175 

- و ادا الفخوشه حشرت [81/ 5] 2396 ۱ , 

- و آً قال مُوسی لقتاه لا بخ حتّی ابلغ مجمع البَخرَیّن آو آَمضی خباً [18/ 
110 


3 


شرت لأرْض بثور رها [39/ 69] 224 
‌ افْلوهم حَبْتٌ وجد جَدتْمُوهَمٌ 4 ۱99 311 
- و الّابتون السابقون أولثك الْفْقتبون [11 و 10/ 56] 391 
- و الِسّماءذات الْبْثُوح [1/ 85] ۰400 158 
- و الفْلكِ التی تجری فی البخر بما یِتقَخ اللَاس [2/ 164] 264 
ریاض, الفردوس خآنی, ص: 478 
۰ وید بتطره مَنْ بشاء [3/ 113 390 
و نحل باسقاتِ لها طلغ تضیذ رژقاً للعباد [11 و 10/ 50] 35 
جندنا لهم الغالنون [37/ 3 1 157 
تلا الحدید [فیه باس شدیذ] و نافغ لاس [57/ 25] 402 
ان یکن منکمْ عشرون صابژون بغلنوا ما تین [8/ 65] 324 
حی رَیكَ ای ال [16/ 68] 301 


۱ 


بت 
اما 
۱ 


۳ 
را 
۱ 


- و تکونْ الجبال کالعهّن التفوش [101/ 5] 226 
- و جَنَة عَوَضهَا السَماواث و الاوض [3/ 133] 320 
- و خر لسلیّهان نوخ [17,/27] 395 
و خورٌ عین کامْثال اللوْلوٍ المَکتون [23 و 22/ 56] 115 
- و رَفعْنا بَعَضَهُم قَوّق بِعض درجاتِ [43/ 32 163 
- و رَفعنا 


لك کم (94/ 4] 19 
هکانا 


0۳ 
3 
4 
اما 
۱ 


علیا [19/ 57] 374 


شاورهم ی الاهر [3/ 159] 329 
صَوّر که قأحس صو کر [6۵/ 3] 189 

قذف فی اوه الرت [33/ 26] 390 
هم تا ذراعیّه پالوصید [18/ 18] 133 
اصطفیناه فی الگیا [2/ 130 ] 374 
قذ کزنا بیی آدچ [#ٍِِ" 2/0 
ی ار تخویلا [35/ 43] 290 175 

ابر و ق لعیادو لبعوا فی الأض [42/ 27] 397, 185 
من بعنر الله ء العزیز الحکیم [73 126] 336, 385 

فقس بای وض نموت [31/ 34] 198 
ما ن1 1022 59 
الا له ما معلومٌُ [37/ 164] 457 
ی گنٍ الْهَوي [53/ 3] 20 
و الله ء فهُو حسبهٌ [65/ 3] 155 
من هد ال قما له هر مضه [39/ 37 ] 149 
5 الحَرّت 3 السْل [2/ 205] 214 
متثوراً [25/ 23] 155 

در بضاعتا کت الما [12/ 65] 135 
ریاض الفردوس خانی: ص ۰ 479 

- هشیم | تدرُوه 6 الرّیاح [18/ 43] ۱ 
- پا ذ] الق تن ۰ ان یأجُوح و مَأجُوحَ مُفْسِدُونَ فی الأتض [18/ 94] 205 
ج را ات فنمی لین تمایر لی دی و خعلیت.ف یکمن 261 و 27/ 
6 29 

,کون فی خَلق السماوات 5 الأرْض 5 اختلاف الیل 6 التهار لیات ان 
الالباب 1911 و 190/ 3 ]201 

و اس بعَهّمٌ فی آذانهمهٌ من الصواعق حذر الَوْتِ [2/ 19] 394, 
8 1<۱6 1 ۲ 

بَدعُوا الی دار السّلام [10/ 25] 290 ۰ 
اف علیه بکان مر؛ مَعین بیضاء و للشاربین [45 و 46/ ِ 
- یعملون له ما يشاء من مَحاریب و تمائیل و جفان کالجواب قدور 
راسیاتِ [34/ 113 29 ِ 
- بُقاتلون فی سبیل ال [9/ ۲111 400 

بعازاون ۰ هی یله جتا کنهْْ بٍ ن مَروصوص [6۵1/ 4] 380 


9 ۲ 3 
اصا 0 ۳ اما اها اها اها اها 
۱ 1 ۱ | ۲ ۱ ۱ ۱ 


‌ 
۱ 


اوا 
۱ 


۱ 


اما 
۱ 


3۱ 
۱۳ 
۱ ۱ 
3 كت 
0۱ 


سا 
وا 
اصا اوا 


5 


0 هت 


۱ 


7 


1 


۰ ۷۱ 
ماج 5 


> کال خطف بارهم [2/ 20] 394 
- یلخ الجَمّل فی سم التبا [7/ 40,] 455 
وا الله ما 7۳۳ و بثثٌ و عنْده دٌ الکتاب [13/ 39] 388, 172 


- یوم تبدل الأَض غیر الأْض [14/ 48] 202 
- یوم بفرّ المَرَء من آخیه [80/ 34] 212 

- یَوْم بَفٌ فی الصّور [78/ 18] 20 
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- و فهرست احادیثت 


- اذا جاء القضاء عمی البصر (با کمی تغییر به جای عمی, ذهب آمده) (بحا 
الانوار 4 0 سس 6) 218 
- اکو نا عشتکم النخلة فائها خلقت من بقية طينة آدم (بحار الانوار 60/ 
1 سس 9) 301 

- آنا مدينة العلم و علیث بابها (احادیث مثنوی- ص 37) 20 
- ان حسن العهد من الایمان (جامع الصغیر 1 90) 291 
- ان آشد لبلاء علی الأنبیاء نج علی الأْولیاء نج فثمٌ (با کمی تغییر در اسرار 
التوحید تصحیح دکتر شفیعی کدکنی 2/ 832 و جامع صغیر 1/ 41 و کنوز 
الحقائق ص 13) 375 

- آولادنا آکبادنا (بحار الانوار 104/ 97 س 10 و اسرار التوحید تصحیح دکتر 
شفیعی کدکنی 2/ 776) 172 
- جف القلم بما هو کائن (احادیث مثنوی- ص 38) 214, 285 
- حتٍ الوطن من الایمان (احادیث مثنوی- ص 97) 270 
- الحرب خدعة (احادیث مثنوی- ص 87) 366 
- الخلافة من بعدی ثلائون سنة ثم بعدها ملك و امارة (با کمی تغییر در 
المعجم المفهرس لاألفاظ الحدیث النبوی 2/ 70) 118 
- السعید من سعد فی بطن امه (احادیث مثنوی ص 35) 458 
- العلماء ورثة الأنبیاء (جامع صغیر 1/ 55 و اسرار التوحید 2/ 770) 190 
- الفرار ممّا لا یطاق من سنن المرسلین (احادیث مثنوی- ص 191) 414 
- کان الله و لم یکن شیء غیره و کان عرشه علی الماء و کتب فی الذکر- 
آی فی اللوح المحفوظ- کل شیء خلق السموات و الاأرض (المعجم 
المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی در 1/ 80- 2/ 549 4 177 به صورت 
جملات مستقل از هم آمده است) 55 
ریاض الفردوس خانی. ص: 481 

- کلمها الناسن علی فد عقولمم با کف تفییر به عا کاموا: تکلم) (بندا 
الانوار 4/ 46- س 11) 235 

- لو کشف الفطاء ما ازددت یقینا (بحار الانوار ۸4۵ 153- س +4 و 46/ 
5- س 6 و 67/ 321- س 7 و 69/ 209- س 8) 20 

ای لس رت ی موف وا فرق 
(یحار الانوار 44 76 سِِ. 2( ِِ 51 
کتابی) (بحار الانوار 20/ 381 سس 5 117 و 116 ِ 0 ۳ 
1 - 2 - فهرست احادیت ص 1۱10 


- من آعان ظالما سلطة الله علیه (بحار الانوار- 172/92 س 15) 214 

- من حفر بثرا لأخیه وقع فیه (المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی- 1/ 
0) 354, 397 

- موتوا قبل آن تموتوا (بحار الانوار- 69/ 317) 77 

- ولدت فی زمن الملك العادل (بحار الانوار- 250/15 س 12 و 98/ 194 
تنم 112 

ریاض الفردوس خانی, ص: 192 


- 3- فهرست اقوال و امثال و حکم و عبارات عربی 


اقا را سای اد ای عیاش وت اور خر 
سخنان فریدون) 65 ۱ 
- اختیار الرضاعة ثلائة نسوة: ذات اجسام صحيحة و اذهان زكية و آداب 
- |ذا آراد الله شیثا هیّاً اسبابه 377 
۶ اریاب الدول شون 157 
- اسعد الرعاء من سعد به رعیته. (از سخنان منوچهر در روضة الاخبار) 66 
الأأسماء تنزل من السماء 4۸22 
پ َعرك الله فی دارین کما اخ نت بولدی 190 
اعاه. ان قوام المل بالوعبه و یام الرعتق. الما الخم ععله الله. لد 
لاسام لاس » لاد اسان کرو 77 
- افلاطون الالهی کان نبیّا جهله قومه 91 
- الأقارب کالعقارب 313 ۱ 
- ٍن الفارس و الروم من آولاد اسحاق بن ابراهیم علیهما السلام و اعلم آنْ 
کلام الفرس و الروم قدیما کان ی آلسنة و هی الفهلوية و 
الدرية و التركية و العربية و الفارسية و یقول لسان آهل الجنة العربية و 
الدرية و الترکية. (از س ان تس 2 
ان کان لاسام ند الیبا اما ال هفرس (قول سرت وی[ 
در مجمع البلدان) 26 
- ان الملك الموکل بالبحار رحله بالخیر فیکون منه المد ثم یرفع فیکون منه 
الجزر 54 
ائه کان نییا بعته اللّه الی قوم, فعذبوه و ضر ‌بوه غلی [آحد ] قرن رانفته: 
قلوه؛ فاجاه الله عالی قستی دا الترنن. ( ول ضاخت مهن الاخبار .ور 
مورد اسکندر) 99 
طاعة اللند. قعات. ۶ بعته. له فصرب: علی. فرنه.. کعات: قبه اد 
فسمی ذا القرنین. (از مدارك در مورد اسکندر) 88 
زباض الفردوس. ان :۸8 
ای اخ آغدت الشرب دم العدو و آبرد الظل ظلال الرماح و ایب 
الاغانی صهال الجیاد و خیر الجلسا آبطال الرجال 141 

- آابنی ربی فأحسن تادیبی 41_59 
#امل الفکر اک العمل: 250 
+ اهل الشر بفة: و التقدیشن لا بقشون باللیت و التسدیفن 307 


- و ای نعیم لا یکذره معمر الدهر 182 

- الایام صحائف آجالکم فاٌودعوها باختت اعمالکم (از سخنان فریدون) 05 
- ایها الکفرخ القتلة الفجرة 221 
+ بالافضال تلع الاقذار (ادسخان مس 82 
- بخت النصر بالتشدید اصله بوخت و معناه ابن و نصر کبغم صنم و کان 
- البخیل متواضع 194 
- بدات الکتابة بعید الحمید و ختمت بابن العمید 128 
خی تام الیلیات و لام موه بالاووای ان ای اقا 
سخنان کاوس) 74 
- بناء کل ملك علی قدر خطره و همته (از سخنان کیقباد) 70 
رت ای شش العمر (ارسان عت وه 
- تجنب مصاحبة الاشرار فِنْ الطباع تنفعل من الطباع و نت لا تدری 417 
نم اعلم ارو الرهان کان:فی الستر ان 55 
0 0 اردشیر بهمن بن کی اسفندیار بن کی‌گشتاسب و کان یسمّی 
هدن آلاسمین ملق طفیل الباع ( از مایم العلوت 32 
تلد لمات کال خسی السیه و الم له کار ای کیت اتف الموح 
فی الجسد (از سخنان منوچهر در روضة الاخبار) 66 
سین سل الق 32 
که ماه تاداس انا وان ازاشات اس ال 
604 
- الخط هندسة روحانية ظهرت بالة جسمانية (از اقلیدس صوری) 94 
عزشعا یه الاح مالعا 7۵ 
کح مهن عرف فو زار تا نوات غانی و2 
- لکل امر زجل و لکل وقت اجل 203 
- السلطان آلعادل ظل الله فی الارض 299 
+ الشکر افصل‌ سر یل | الممه اسان اسان ره 
- ضربا بالسوق و الاعناق 151 
ریاض الفردوس خانی, ص: 194 
> عاس نو ال تن الما ه ماه ماه الکتاب لین غاسش اند الت ود 
(از اعمال الاعیان در مورد ذو القرنین) 88 
الم کر اف الا اه لت ام ای ال زار 
سخنان افلاطون) 449 
- العدو الضاحلك اليك مثل الحنظلة الخضرة. (از سخنان داراب) 84 
+ العند عنورالافتدار عم عله ار قدان (ازمشان لفراست ۱8 

شعی لت اه خی سس ااعمل و1 


- العمارة کالحياة و الخراب کالممات (از سخنان کیقباد) 70 

- الغریق یتشبّت بکل حشیش 427 

- فاعل ما یشاء و یختار 458 

فا بحفه: اللم خالحهن. و قی هیا عن رعضا بفضل: ها اور ها 
الموظفة و نحن فی ذلك کاتبون الیکم بوصية لا تستشعروا فی اممکم 
العداوة و لا تحتکروا اقشملکم القحط و شروجوا فی القوامین فان ات 
الرحیم و انبت النسب و لا تعدوا الدنیا شین ۵ اضا لی.علی. ای ود لا 
ترکضوها مع ذلك فان الاخرة لا تنال الیها. (از 0 شاپور) 101 

- فسبحان الذی امدت بنصرة الفزات 163 

- فعل ما لم یسم فاعله 417 

- و قیل ولد هوشنج و ملك الاقالیم و کلها کان مطیعا لله عز و جل و خضع 
له ابلیس و جنوده و کان محمودا فی ملکه و انه اول من اتخذ رتبة الملوك 
و الخیل و البغال و الحمیر و اتخذ الکلاب و یحفظ المواشی و حراستها من 
اسباع و اول من اتخذ الصوف و الشعر و کتب بالفارسية و من کلامه اقنع 
بالقلیل النافع فان القلیل النافع خیر لکم من الکثیر الضار (در مورد 
طهمورت) 58 ۱ 

- قم و استنشق رائحة الصبح قبل آن یکدرها انفاس الخلاثق و قال انظر 
وجهك فی المراة ان کان حسنا فافعل ما یناسبه و ان کان قبیحا فلا تجمع 
بین القبیحین, (از سخنان افلاطون) 92 

- کالبرق الخاطف و ریح العاصف 253 

- کالذئب الضاری علی ذرية الاغنام 201 

- کالسیل الهابط 159 

- کالنجم الثاقب فی حوالی القمر 292 

- الکریم من استوی عنده الذهب و الاحجار و اللتّیم من استوی عنده الذهب 
و الاحجار (از سخنان بوذر جمهر) 113 

- کما کان تعید بو برولتی طاوس قویر و قی مشعر 459 ۱ 

- لا ترکنوا فی هذه الدنیا فانها لا ییقی علی احد و لا بترکوها فان الاخرة لا 
ینال الا بها (از سخنان اردشیر) 97 

- لا تحمل عطایاکم الا مطایاکم 369 

ریاض الفردوس خازید ص: 195 

- لا ملك الا بالرجال و لا رجال الا بالمال و لا مال الا بالعمارة و لا عمارة الا 
بالعدل و لا عدل الا بالسياسة 97 

- لا پوصف الفلك بالارتفاع و لا الشمس بالشعاع 439 

- لعن الله معاوية بن ابی سفیان و لعن الله من غصب فدکا و لعن الله من 
منع آن یدفن الحسن عند قبر جده و لعن الله الظالمین لال محمد (از 
سخنان معز الدوله) 128 


- لعن الله الظالمین لال محمد 128 

2 لکل ضر که شون و2 

- لو علم الناس لذتی من العفو لقربوا الی الجرائم (از سخنان اسکندر) 86 
5 و ما الدولة الا انفاقات حسنة 308 

- ما کان صار ... 136 

+ ها لا پدرت کلم لا برش که و222 

- المرء عدو لمن جهله 452 

2 المروة تلانة تحصین بیته وصل رجمه و اکرام اخوانه (از سخنان بوذر 
جمهر) 113 

- من الدنیا یحسن اربعة: غوطة دمشق و سفغد سمرقند و شعب بوان 46 

- من صلف فقد استهدف 22 

خی رو اه ود مه او هل همقل رم او را شوت 
ارادته قویت اعداوه 217 

دمن کل ی ماطانه اسشفه ‏ ی ترا مان فودون 25 

- من لا ینفعك صداقته لا یضرك عداوته. (از سخنان کیقباد) 70 

+ هن نحی خر آبسته فقد زین 157۳:2102 

تم ارس اس وی نها سل لاه ارس تفه | تکیت خی یاه 
للدین ب حماه الویی که حفطه مضه سا م. کت الاس هم رمع ااصواه 
مد العیت لین هم مان الملاه و الساا هنک زار سحان ان 
97 

را مرول الق آلی برش نس مر اد .فان اخسه الله ]له 
الا سای ال سا وا آتر خرت للم و ساسا 
تسلم 116 

تون وم ال با توان القدی فا انار الخفر تاضتاف العلی لا نات 
رایات دولته رافعا لین فوق السماء و ابدت آیات عظمته مکتوب فی لوح 
البقا 21 

- من هو ذکروا قولین: الاول انه هو اسکندر بن فیلقوس الیونانی قالوا و 
الدلیل عانه. ان الغر آنول علی آث آلرجل المسقی بذي القرنین 
الی المغرب بدلیل قوله تعالی: «حتّی |ذا بلغْ مرب الشهس و جذها تَغْرب 
فی عین حَمنْة». (از تفسیر کبیر امام فخر رازی) 87 

- نحن قسمنا فتح 428 

ریاض الفردوس خانی, ص: 196 

رورا متخ مش الوه 19 

- هذا خط قابوس ام جناح طاووس 139 

ها عمصا مه البه العیده فی الدانين 291 


ج و.هماً الطیفة التالتة ستها بدلك لانمم آولاد اشك بن. اشکان: ثم ابته شا یور 
و لقبه زرین ای الذهبی, ثم ابنه بهرام و لقبه جودرز, ثم ابنه نرسی و هو 
گیو, ثم ابنه هرمزد و لقبه روشن ای المضیء, ثم ابنه بهرام و لقبه نژاده‌ای 
النجیب (از مفاتیح العلوم در مورد اشغانیان) 95 

۶ هنا من فنا ذات العجم 27 

- هو الحیث الذی لا یموت لا اله الا هه له الخکم و الیهتر عون 8 28 

با بنمم. لا حدخل فن. .مشورتك تخیلا قزنه. بعضر بل عن غابه: العضل .و لا 
حسبانا فائه یضیق عليك الامور عند انتهاض الفرصة (از سخنان قباد به 
نوشیروان) 110 

- يا طبیب النفوس المريضة بداء الجهالة المکتنفة باکتناف الزوالة 
المنفسمة فی العوایق البدنية المعدرة بالکدورات طبيعية و يا موقظ القوم 
من رقدة الغافلین و يا منبه العباد من مضیق الجاهلین و یا منجی الهالکین و 
یا غیاث المستفیئین ان انا هبطت فاغتربت و تعکدرت فمنعت فهل الی 
وصول من سبیل (نامه افلاطون به عیسی (ع)) 91 

- يا من شرزرفك الله بالاستعدادات العقلية و الرموزات النقلية کن طالبا 
لتنویر النفس بالانوار الالهية القدسية الجاذبة من الدار الدنية الفانية الی دار 
نسمیه الباقية التی هی محل الارواح الطاهرة و النفوس ال زكية فان مجژد 
العقل غیير کاف فی الهداية الی الصراط المستقیم (نامه عیسی (ع) به 
افلاطون) 91 

ریاض الفردوس خانی, ص: 197 


- 4- فهرست ابیات [و امثال ] فارسی به ترتیب الفبای قافیه 


اشاره 


صد گنج تراء خنجر بان ما راکاشانه تراء مرکب و میدان ما را 

خواهی که خصومت از میان برخیزدخوارزم ترا, ملك خراسان ما را (199) 
از نقش و نگار در و دیوار شکسته‌آثار پدید است صنادید عجم را (44) 

چو قصر قیصرش انگار و دار دار کیر حننتوذ چون نکند هیچ اقتضای بقا 
(270) 

زمین با پایه تختش نگوید خاك را ساکن‌جهان با گوشه تاجش نگوید چرخ را 
والا (404) 

دریای اخضر فلك و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما (280) 
گر دهم شرح انقلاب هواخانه لرزد ز شدت سرما (450) 

اسمانها ز برف شد پیدابعد شد منعدم ز ارض و سما (450) 

که عضد را رسد امیری مابهره بردن ز باج‌گیری ما (130) 

مه و مهز بر دوز آن لاله‌هاستاره بر اطراقف: آن ژاله‌ها (4۸7) 

ریاض الفردوس خانی: ص: 488 تن زمین همه در آهن است غرقه که 
چرخ‌سهام دشمن از قوس ی کتند پرتاب (349- 049 

ز بالا چو نخجیرش آید به آب‌خورد آب از چشمه آفتاب (44) 

قاریا بر من مکن رن و عتاب‌گر خطایی رفته باشد در کتاب (472) 

ان شنیدی که سد باب الباب‌در زمان قدیم بود اجرب ب (111) 

اگر آنکه بر من شوی کامیاب رن بیوه ۱ داده باشی جواب ب (137) 

جمالی چو در نیم روز آفتاب‌کرشمه کنان نرگس نیم خواب (260) 

گر از کوه پرسی نیابی جواب که شاخ خطا میوه ندهد صت (341) 

اگر جز به کام من اند جواب‌من و گرز و میدان افراسیاب (193) 

پرده‌داری می‌کند بر طاق کسری عنکبوت‌جغد نوبت می‌زند بر دخمه 
افراسیاب (118) 

شرف بندگیت شاه نجف‌یافته چون ز بدایت طهماسب 

3 تاریخ شهنشاهی اوبنده شاه ولایت طهماسب (407) 

جهانجوی را خوانده‌ای بیورسب‌فروزنده فرخ آذرگشسب (62) 

زهی مك و دوران سر در نشیب‌پدر رفت و پای پسر در رکیب (175) 
سال تاریخ هشتصد و سی بودروز جمعه پس از ادای صلات 

قصه‌ای بس عجیب روی نموددر خراسان به شهر هرات 

کجروی در بساط چون فرزین‌خواست تا شهرخی زند شد مات (344) 
ریاض الفردوس خانی. ص: 489 بساط حکومت بگسترده بودولی هیچ 
مهلت ندادش حیات 


چنین طرفه منصوبه‌ای کس ندیدز يك سوی شهرج؛ ۳ يك سوی مات 
ِ 

سر کف ِِ کون سخت شد آن شاه فیروز ؛ بخت (343) 

جهان پاك از آتش چنان برفروخت که زیر زمین گاو و ماهی بسوخت (401) 
بلی ارت به هر نيك و بد عنان کش خلق‌بدان دلیل که تدبیرهای جمله 
خطاست (221) 

بسا فالی که از بازیچه برخاست‌چو اختر کرت آن فال شد راست 
(348) 

بصره شهری است که روشنگر نور بصر است‌خوش سوادی است که 
معمورتر از چشم ترست (53) شب مه 

اگر چه باده فرح‌بخش و باد گلبیز است‌به بانگ چنگ مخور می که محتسب 
تیزست (283) 

این جهان همچو شيشه ساعت‌ساعتی زیر و ساعتی زبرست (338) 

قان اور مت کروه اس تدای سا کوم رتیه ات 
(392) 

ای شاه همه ملك جهان چب و راست‌در دولت و اقبال شهی کسب 
خواست 

امروز به يك حمله هزاراسپ بگیرفردا خوارزم و صد هزاراسپ تراست 
(179) 

دیر بخش سبك ستان فلك است‌پیر با عهد کودکان فلك است (259) 

بدین مزژزده گر جان فشانم رواست که این مزده آسایش جان ماست (290) 
ریاض الفردوس خانی. ص: 490 ز مشرق تا به مغرب گر امام است‌علی و 
الا فارا شام اشت: 09 ۸) 

خوش بود مدت وصل تو چه بسیار, چه کم‌سلطنت گر همه يك لحظه بود 
مغتنم است (416) 

منع کس, از پشمك قندی کردن‌از ریش حلاج پنبه برداشتن است (469) 
اسان متو اه کمفرشنان طلسس ردان (هاا کسمیی نان مایت 
(38) 

دولتش بسیار از این کردارها خواهد کندکاین هنوز از لمعه صبح رخش يك 
شعشعه است (366) 

بر دال محمد چو نهی يك نقطه‌تاریخ وفات مجد دین خواجه علی است 
(356) 

ز خسرو نیست کمتر عر و جاهت‌که بزمت را نوای خسروانی است (116) 
شهنشه که بازارگان را بخست‌در خیر بر شهر و لشکر ببست (217) 

چو کودك لب از شیر مادر بشستز گهواره محمود گوید نخست (192) 


جهان‌نوردی کامروزش ار برانگیزی‌به عالمیت رساند که اندر ان فردست 
(115) 

بسا اهل دولت به بازی نشست که دولت برفتش به بازی ز دست (225) 
من و رستم؛ ,. اسکندر و هر که هست‌همه بندگانیم خاقان پرست (330) 
اگر بد کنی کیفرش خود بری‌نه چشم زمانه به خواب اندرست 

بر ایوانها نقش بیژن هنوزبه زندان افراسیاب اندرست (268) 

بمالید چاچی کمان را به دست‌به چرم گوزن اندر افکند شست (76) 
ریاض لقزدوس جانت» صن. 1 سکندر خود شه ما را زد و خست‌شه ما 
۳( ای که ره وت شک ناف وا زیت 
چندین سر و پای نازنین از سر و دست‌بر مهر که پیوست [وآ] به کین که 
شکست (223) 

به پیران چنین گفت کاین مرد کیستز گردان ایران ورا نام چیست (76) 
کر پرسدت: کستی که علی. را نظیر هشست‌با وی .بکو که. اب به توق کلاب 


نیست 


به جز خاك خوبان در این دشت نیست‌به جز خون شاهان در این طشت 
نیست (73) 


بهتر از وی چو شهریاری نیست‌گر اطاعت کنیم عاری نیست (130) 

سکندر که بر عالمی حکم داشت‌در آن دم که می‌رفت عالم گذاشت (88) 
شهریار عصر منصور ان‌که اودر زمین جز تخم نیکویی نکشت (319) 

به رایی لشکری را بشکند پشت‌به شمشیری یکی تا ده توان کشت (446) 
عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده‌حیران شد و بگرفت به دندان 
کر 

کی کت کت کی هه ان سا یره قنور آن را 
انگشت مکن رنجه به در کوفتن خلق‌تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت 
(261) 

هم ان جمله 0 ۱ و و سوق [چو ] اهل بهشت (26) 
که نه دهقانش کشت‌بلکه برنجی است ز باغ بهشت (202) 
ریاض الفردوس خانی, ص. : 492 ملك هشت از دار دنیا جون گذشتلاجرم 
تاریخ آن شد «ملك هشت» (319) 

رودکی انچه ز ال سامان یافت‌ان ز محمود بیشتر زان یافت (192) 

دولت سلطان اویس.: عرصه ایران گرفت‌ماه سر سنجفقش سر حد کیوان 


گرفت 

از طرفی لشکرش گردن دیوان شکست‌وز جهتی صولتش مك سلیمان 

گرفت (294) 

مزده که خوارزمشاه ملك صفاهان گرفت ملك عراقین را همچو خراسان 

گرفت 

بهرام که گور گرفتی دایم‌اين نادره بین که گور بهرام گرفت (109) 

شده تنگ از ایشان دل سلطنت که ده پادشه بود و يك مملکت (314) 

بامدادان که صبح زرین‌تاح‌تاج از زر نهاد و تخت از عاج (327) 

درآمد جنگل شاهی به تاراج‌نه تیهو ماند بر بالا نه دژاج (396) 

ز اندازم بگذشت سوء مزاج‌فرو ماند عاجز طبیب از علاج (328) 

یکی سنگ خارا کشیده بر اوح‌جو خاراق چینی براورده موخ (47) 

موی نه پیرامن چندان زنخ‌سبزه کجا بردمد از روی يخ (219) 

از باد (169) 

دلش خرم و بخت فیروز بادهمه روز او همچو نوروز باد (374) 

به دور سلطنت شیخ شاه ابو اسحاق‌به پنج شخص عجب مك فارس بود 

اباد 

دانش و داد 

دویم رضیه ابدال شیخ امین الدین که بود داخل ابدال و مجمع اوتاد 

ریاض الفردوس خانی, ص: 193 سیوم چو قاضی عادل اصیل ملت و 

دین که قاضیی به ازو اسمان ندارد یاد 

دگر چو قاضی فاضل عضد که در تصنیف‌بنای شرح مواقف به نام شاه نهاد 

دگر کریم چو حاجی قوام دریا دل که او به جود چو حاتم همی صلا در داد 

مثال خویش بنگذاشتند و بگذشتندخدای عر و جل جمله را بیامرزاد (282) 

ِ الفوارس دوران منم شجاع زمان‌که نعل مرکب من تاج قیصر است و 
‌ 

تو جان پدر همچو من به مردی کوش‌که مادریت نياید ز خواهر دلشاد 

ِ 

بخوانده‌ايم فراوان درین . محقر عمرکتاب نظم و و نثر بر استاد 

ز خسروان که هنرها به یادگا ر بماندکسی به مدح و بزرگی خود زبان نگشاد 

نخوانده‌ام. نشنیدم, ندیده‌ام هرگزکسی که چشم پدر کور کرد و مادر گاد 

)295( 

سی افتاد یوسف در ته چاه‌ولی هرگز به پایین خود نیفتاد (337) 


سال عرب جو ششصد و پنجاه و چهار بودروز دوشنبه از مه ذو القعده 


بامداد 

خورشاه پادشاه سماعیلیان ز تخت‌برخاست پیش تخت هلاکو بایستاد 
(235) ۱ 

در عرصه وجود بنای فلك نبودکاقبال رخت خویش در ان خاندان نهاد 
(308) 


به سام نریمان کشیدی نژادبسی داشتی رزم رستم به یاد (68) 

0 ار نه بر مرادش گرددقطبش به دو پاره. محورش خم گردد 
.. پرتو لایزال داردو آن نور ز چاه زیبق آرد (367) 

۳ بگوی که کسری به روزگار چه کردییا بگوی که پرویز از زمانه و برد 

کر این گرفت ممالك به دیگری بگذاشت‌ور آن گرفت خزاین به دیگران 

شیر (182) 

خدا کشتی آنجا که خواهد بردوگر ناخدا جامه بر تن درد (114) 

ریاض الفردوس خانی, ص: 494 سیب گویی وداع پاران کردنیمه‌ای گونه 

سرخ و نیمی زرد (202) 

استاد به نوك تيشه خاره شکن‌آن کرد در آن سنگ که فرهاد نکرد (28) 

سلطان تمر آن که چرخ را دل خون کردوز خون عدو روی زمین گلگون کرد 

در هشتم شعبان سوی علیین تاخت‌فی الحال ز رضوان سر و پا بیرون کرد 

)328( 

فرو رفت و بر رفت روز نبردبه ماهی نم خون و بر ماه گرد (151) 

ای شه که به جامت می صاف است نه درداعدای ترا ز غصه خون باید 

خورد 

گر خصم تو ای شاه بود رستم گرديك خر ز هزاراسپ نتواند برد (179) 

ِِِِِ« یوسف ز جهان گم شده بودعاقبت سر ز گریبان تو بیرون آورد 

برید باد صبا دوشم آگهی آوردکه روز محنت و غم رو به کوتهی آورد (380) 

دگر پنجه اندیشه جامه کردبدین اندرون سال پنجاه خورد (59) 

ِِ وصف رخش چون ز خاطرم سرزدز مطلع سخنم آفتاب سر بر زد 

بیستون ناله زارم چو شنید از جا شدکرد فریاد که فرهاد دگر پیدا شد 

۹9 

ها 1 


شد 


گردون سر محمد بحیی به باد دادمحنت قرین سنجر مالك رقاب شد 
(182) 

خود کیست قضا کز سخن او به در آیدهر چیز که او گفت چنین است چنان 
شد (308) 

ریاض الفردوس خانی, ص: 495 کس, بر اسپ ستم سوار نشدکه نیفتاد و 
خوار و زار نشد (379) 

ای صاحب جاه و مکنت و افسر سعدبخشای خدای را به جان و سر سعد 
بر من که چو نام خویشتن تا هستم همچون الف ایستاده‌ام بر سر سعد 
(257) 

یگانه گوهر دریای معرفت عرفی که اتصان بی‌ زر وشن صدف آمد 

به گوش چرخ رسانید حرف دلسوزی که عمر از تو چو در معرض تلف آمد 
به کاوش مژه از گور [تا] نجف بروم‌فکند تیر دعایی و بر هدف آمد ٍ 
رقم زد از پی تاریخ «رونقی» کلکم‌به کاوش مژه از گور تا نجف آمد 
(471) 

اتسز غازی به تخت مك برآمددولت سلجوق و آل او به سر آمد (179) 

در سخاوت به کودکان ماندکه دهد دیر و زود بستاند (259) 

نه هر که چهره برافروخت دلبری داندنه هر که آینه سازد سکندری داند 
هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست‌نه هر که سر بتراشد قلندری داند (415) 
شعله در اتش آثیر نماندجوهری غیر زمهریر نماند (450) 

اقتران اختران دانی که در گردون چراست‌خود همی دانی که اين خدمت 
چه نیکو کرده‌اند 

از برای قیمت يك ذره خاك پای تونقد هفت اقلیم عالم در ترازو کرده‌اند 
(206) 

از خطه شیراز گشایش مطلب‌کز زیر «گره» دارد و از بالا «بند» (30) 
جهانی به شادی بیاراستندمی و جام و رامشگران خواستند (320) 

همه لشکر آن تیر برداشتندسراسر همی نیزه پنداشتند (76) 

رباض الفردوس خانی. ص: 496 رومیان این سخن چو بشنفتندبه تحیر به 
یکعدگر گفتند (130) 

بس که چشمان تو خون خلق عالم ریختندپشته پشته کشته در کوی تو بر 
هم ریختند (219) 

همی زر و گوهر برافشاندندمران روز را روز نو خواندند (60) 

شاهی است شیرزاده که خون عدوی اوست‌در ربختن حلال‌تر از خون 
گوسفند 

مالك نهد در انجمن روز رستخیزبر مجمر زمانه ز اعدای او سپند (360) 

به عبرت نظر کن بر ال مظفرشهانی که گوی از سلاطین ربودند 


که در هفتصد و خمس و تسعین ز هجرت‌دهم شب ز ماه رجب چون غنودند 


)321( 

هرگه که سمند عزم من پویه کنددشمن ز نهیب تیغ من مویه کند 

اینجا , به پیام و نامه بر ناید کارشمشیر دو رویه کار يك روبه کند (198) 
توبت توست, آن که به بانی بلندغلفله در گنبد گردان فکند (201) 

چون ابر زندنیجی کهسار بر کشدبر خاك و خاره سندس و خارا برافکند 
(162) 

زره از برای خرح کند سکه‌دار گردلعنت بر ان کسی که ور گرد می‌کند 
(171) 

هوای معتدل چون مهر فرزندبساط سبزه چون جان خردمند (327) 
اقبال-زاتقا نبوددل در آن متندضوری که بر رو کذاری: هیا بوز 

ور نیست باورت ز من این نکته شریف‌اقبال را چو قلب کنی «لا بقا» بود 
(346) 

ز هژای اسپان و گرد کبودزمین ز آسمان هیچ پیدا نبود (156) 

ورا هوش در زابلستان بودنداند کس از پور دستان بود (80) 

ریاض الفردوس خانی: ص: : 497 به قیامت برم آن عکهد که بستم با توتا 
تحوی که در آن روز وفائیت نبود (289) 

کوسن اذان.دز داد و آنکه تیزه قامت بر کشیدشد ز تکبیر زبان:دشته دشن 
در سجود (385) 

شد موفق تا در این مدفن نهادسی هزار افزون سر اهل سجود (223) 
0 و بربط زن و خوش سرودچو اب روان دست افشان به رود 
خنده زندغول به آواز رودلیت هیادا که سرابد شرود:(130) 

اجل فتنه را کارسازی نمودسپه با سپه رزم یازی نمود (368) 

چو دیرینه روزی سر اورد عهدجوان دولتی سر بر ارد ز مهد (255) 

سلطان فك با کفن و تیغ به زنهارزیر علم داور جمشیدفر اید (امد) (176 
و 394) 

پدر کش پادشاهی را نشایدوگر شاید به جز شش مه نپاید (117) 

ز هر شوشه, ناوك چنان می‌پریدکه با ناوك از سینه جان می‌برید (390) 
سلطان ابو سعید که از فژ خسروی‌چشم سپهر نیز چو او سروری ندید 

اخر چگونه کشته نگردد که کشته بودتاريیخ فوت «مقتل سلطان ابو سعید» 
(351) 

چکاچاك خنجر به گردون رسیدز هندوستان خون به جیحون رسید (322) 
دریده جگرگاه دیو سپیدز شمشیر او گم شده راه شید (80) 

ریاض الفردوس خانی, ص: 199 کار سرما چنان به اوج رسید که برد رنگ 


از رخ خورشید (450) 

شاه غازی خسرو گیتی ستان‌آن که از شمشیر او خون می‌چکید 

گه به يك حمله سپاهی می‌شکست گه به هویی قلبگاهی می‌درید 

عاقبت شیراز و تبریز و عراق‌چون مسخر کرد وقتش در رسید 

ان که روشن بد جهان بینش بدومیل در چشم جهان بینش کشید (284) 

در احکام هفت اختر آمد پدیدکه گیتی به او داد خواهد کلید (303) 

شب برناییم به نیمه رسیدصبح شیب از شب شباب دمید (127) 

رف و شب به جادویی گویی‌شعله اتش از دهان ند مید (305) 

جهان چون من و چون نو بسیار دیدنخواهد همی با کسی آرفیة (208) 

ممان تا که ارژنگ و دیو سپیدبه جان از تو پابند هرگز امید (71/ 

به گیتی کسی مرد از اين سان ندیدنه از نامداران پیشین شنید (227) 

شکل امرود تو گفتی که ز شیرینی و لطف کوزه‌ای چند نبات است معلق بر 
بار (202) 

خواند سوسن به نرگس بیدارنکته فانظروا الی الاثار (392) 

نوای خارکن از عندلیب نیست عجب که عمرها سر و کارش نبود جز با خار 


1 )116( 

شکفت گل به چمن از بشارت این فتح‌که قهرمان دی آخر گذشت از آذار 
(230) 

می‌کند هر دم به جای آدمی فریاد بوم‌کالفرار ای عاقلان زین وحشت‌باد 
الفرار (223) 

از صره‌های مصری, يك صرّه الف دیناربی‌لعب نرد گردد هر سال بر تو 
اقرار (255) 


ریاض الفردوس خانی. ص: 199 چو باد حمله بر و همچو کوه حمله پذیرچو 
رعد بانگ زن و همچو برق کینه‌گزار 2 

همه مبارز و جوشن شکاف و سندان روی‌همه کمانکش و زورازمای و عالم 
تار (219) 

کجا بیور از پهلوی در شماربود در زبان آوری ده هزار (62) 

جهان شد ز بس جیفه زخمدارچه گوپی که بااشد همه چشمه‌سار (447) 
خروشید کای بهلوان (سوارآیکی سنگ غلطان شد از کوهسار (81) 
مردمان مضطرب ؟ گه رفتارهمچو موران کشیده‌اند قطار (450) 

شهاب صولت و دریا شکوه و باد نهیب‌زمانه بسطت و گردون توان و کوه 
وقار (251) 

اک عهر درد فزون از هزارهمین است راه و همین است کار (194) 

نت رمحش نمودی مر یلان را دستبردهر کجا تیفش بدادی مر عدو را 
یاد دار 

حلیه جوشن دریدی در بر شیران رزم‌بیضه مغفر شکستی بر سر مردان 


کار (227) ۱ 

یلان نعره زن بر سر ان حصارکزان تا فلك بود يك نعره‌وار (427) 

لب شکوفه نياید به هم ز خنده مگرشنیده مژده فصل گل از زبان بهار 
(443) 

چگونه شرح توان داد آن قیامت دا کزان فزع ملك الموت خواستی زنهار 
(311) 

چنان نیز شد آتش کارزا رکه می‌خواست گردون به جان زینهار (387) 
0 و چرخ رهی و جهان به کام‌دولت مطیع و بخت مساعد, زمانه یار 
جهان جوان شد ازین اجتماع بار دگرعروس دولت فرخلقا کشید به بر 

ی و دل خلق عالمی دامادسرود تهنیت و پرده‌ساز فتح و ظفر 


ریاض الفردوس خانی, ص: 500 سیمرغ‌وار از چه کنی قصد کوه قاف‌چون 
صعوه خرد باش و فرو ریز بال و پر 

بیرون کن از دماغ خیال محال راتا در سر سرت نشود صد هزار سر (324) 
دریا و گوهرش را بگذاریم و بگذریم‌سیمرغ‌وار زیر پر آربم خشك و تر 

پا بر مراد بر سر گردون نهیم پای‌با مردوار در سر همت کنیم سر (324) 
از این خوبتر خود نباشد دگرتو گویی که آن خود بتر خوبتر (457) 

شبی اند دار مهر انورشبی چون صبح دولت فیض گستر (21 

شهرج آن شاه قضا قدرت اسلام پناه‌آن که در بيیشه شاهی زده سرپنجه چو 
سیر 

زد به فردوس برین خیمه به ذو الحجه و گفت‌ماند تاریخ ز ما در همه عالم 
«شمشیر» (343) 

مزن با سپاهی ز خود بیشترکه نتوان زدن مشت بر نیشتر (227) 

بزمی از روضه جنان خوشترساقی و باده, حوری و کوثر (401) 

1 به روزی شکسته از سر تمکین شکوه مقنعه او کلاه گوشه سنجر 
يك چند چون سلیمان ماهی گرفت و اکنون‌چون موسی از شبانی هستش 
دوه مک 2051 

ز بانگ کوس, غزال چشم کودك‌همی احول شد اندر بطن مادر (282) 

چو خاقان نظر کرد پیکان و پراز ان حال شد روی خاقان چو زر (76) 

دیدی که چه کرد اشرف خراو مظلمه برد و جانی‌بيك زر (300) 

رشته تا تنهاست او را زور زالی بگسلدچون دو باشد عاجز آید از گسستن 
زال زر (239) 

ز اسیب قهر لشکر صاحبقران دهرباشند هفت قلعه افلاك در خطر 

هرموز و هفت قلعه آن را چه اعتبارجایی که لشکر تو دراید به کژ و فز 


)326( 

ریاض الفردوس خانی, ص: 501 نسیم نصرت امد روح پرورمشام غازیان 
زان شد معطر (385) 

0 ندید و نه گوش زمان شنیدزان خوب‌تر مکان و پسندیده‌تر مقر 
236 

صنوبر قدانی چو گلنار تربه رخساره خون کرده گل را جگر (455) 

رفت در يك شب به فردوس برین دستور پیرشاه برنا از پی او رفت تا 
ماهی دگر ۲ 

کرد ناگه قهر یزدان عجز سلطان آشکارقهر یزدانی ببین و عجز سلطانی 
نگر (172) 

یکی را لعبت کشمیر گویندیکی را برکشیده سرو کشمر (79) 

شراب ب صاف همی ریخت در دل مرده‌شب دراز به اواز بربط و طنبور 
تست اش سس دار ترس ات مسا مه سل و واه هو 
بخور (224) ۱ 

سنجر اگر داشت به نوبت غرورنوبت او بانگ دهل بد ز دور (201) 

روان اندر آن ماهی سیم سیماچون ماه نو اندر سپهر مدور (32)_ 

قصور (180) _ 

نه تن بودند ز ال سامان مشهورهر يك به حکومت خراسان مغرور 
اسماعیلی و احمدی و نصری‌دو نوح و دو عبد الملك و دو منصور (211) 
اول معاویه پسر هند بد فعال وز بعد آن پزید جفاکار بد گهر 

دیگر معاویه بد و مروان و بعد از آن‌عبد الملك ولید و سلیمان و پس عمر 
آن گه پزید و باز ز هشام است و یس ولیدبعد از ولید بود براهیم بی هنر 
و تن مخمد آن کش لقب -خمار‌بود. آخرین و تیست۰ خر این جاردمد کر 
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جهان شد به کردار دریای قیرهمه موجش از خنجر و گرز و تیر (156) 
ریاض الفردوس خانی. ص: 02< هاتف اقبال درین کهنه دیرغلفله افکند که 
«الصلح خیر» (345) 

قاید اقبال درین کهنه دیرغلغله افکند که «الصلح خیر» (169) 

بزش را فلك سبزه دلیذیرز بزغاله اسمان داده شیر (44) 

سایه آفتاب رفته چو تیرقیروان را گرفته‌اند به قیر (399) 

هميشه در میان درعها تیرچو بر برگ گل‌تر باد شبگیر (394) 

سلطان کل از کمال اعزازبنشست فراز مسند باز (396) 

در این گنبد به نیکی برکش آواز که گنبد هرچه گویی گویدت باز (154) 

چو ترکان خوبان دو صف رزمسازیکی در نشیب و یکی در فراز (279) 


به نوروز نو شاه گیتی فروزبر آن بت بنشست فیروز روز (60) 

وقت ضرورت چو نماید گریزدست بگیرد دم شمشیر تیز (181) 

از آن سرد آمد اين کاخ دلاویز که چون جا گرم کردی گویدت خیز (332) 
سپاه دلاور که گاه سنیزره مرگ پوید نه راه گریز (382) 

منی کرد آن شاه یزدان شناسز یزدان بییچید و شد ناسپاس (61) 

ریاض الفردوس خانی, ص: 503 خداوند این را ندانیم یس همی رخش 
رستمش گویند و بس (68) 

همه از دین تهی و پر ز هوس‌همه تاريك روی و شوم نفس (225) 

چو اسایش خویش خواهی و بس‌نیاساید اندر دیار تو کس (169) 

بزد بر بر و سینه اشکبوس‌سپهر آن زمان دست او داد بوس (76) 

نحو خوان, ليك در جهنم جاه‌همچو قابوس وشمگیر مباش (139) 

همی خواندندش خداوند رخش‌جهانگیر شیر اوژزن تاج‌بخش (80) 

صله شعرهای همچو درش‌بود در بار چارصد شترش (192) 

نیست سعدی و سرای و ایوانش‌ذکر سعدی است در کلستانش (258) 
مزن لاف توکل, از کلاغی کم نه [ای ] کان راتوکل چون درست آید براید از 
زمین نانش (445) 

ای ز رایت ملك و دین [در] نازش و در پرورش‌ای شهنشاه فریدون فرز 
اسکندر منش 7 

با فلك گفتم کجا دانی پناهی آن چنانك‌بخت افتاده شود در سایه او منتعش 
صبح صادق با لب خندان اشارت کرد و گفت‌حضرت سلطان علاء الدین و 
الدنیا تکش (199) 

کوه قاقم. زمین حواصل پوش‌چرح سنجاب برکشید به دوش (205) 

چو سوفارش آمد به پهنای گوش‌ز چرم گوزنان برآمد خروش (76) 

يك چند طریق رهروان گیرم پیش‌وز ناز و نعم یاد نیارم کم و بیش 

ریاض الفردوس خانی, ص: 5304 مردانه درین راه بپویم بی‌خویش‌تا بو که 
تم به آرزوی دل خویش (291) 

ستم گرگ برگرفت ز میش‌باز رآ کرد با کبوتر خویش (329) 

برافراخت رایات مهر ارتفاع که گیرد قمر را به تحت الشعاع (331) 

کافر و ترسا, بهود و گبر و مغ‌جمله را رخ سوی آن سلطان الغ (218) 

گر افتادی سر يك سوزن از میغ‌نبودی جای سوزن جز سر تیغ (394) 

چو افتاب سپهر کمال خان زمان‌به اوج جاه برامد ز لطف شاه نجف 

دلم-ر یر حرد جست؛ سال تاربخش‌شیهر گفت بگودافیات ای شرق 
(438) 

مانند پنبه دانه که در پنبه تعبیه است‌اجرام کوههاست نهان در میان برف 
(450) 


شفقه‌ای گر کنم حکایت برف‌بر زبانم فسرده گردد حرف (450) 

آن کفش بحر معدلت را ملك‌خواجه راستان نظام الملك (153) 

ز سیر تازیان شیر آهنگ‌فضای دشت بر نخجیر شد تنگ (396) 

نهیب خروشید [ن ] کوس جنگز سر هوش می‌برد و از روی رنگ (287) 
نهیب خروشیدن کوس جنگ‌ز سر عقل می‌برد و از روی رنگ (3608) 

نوای مطربان شد نوحه آهنگ. .. کنی گریه با من در دل سنگ (343) 

وگر آنکه من غالب آیم به جنگ‌تو را تا قیامت بود عار و ننگ (137) 

قزار در کف ازادنان: تخیر د.هال‌نه ضبر در دل عاشق نه آب در. غربال (26) 
ریاض الفردوس خانون: ص: 50 شه چو عادل بود. ز قحط منال‌عدل 
خسرو به از فراخی سال (109) 

ز بهر فتوحش همه ماه و سالزحل دیده در شاخه جدی فال (228) 

تا که در مدت دوازده سال‌کرد معمور کسری آن به کمال (111) 
ای ی زوال 
هرکه اینجا در اوفتد به وحل‌کوته از عمر اوست دست اجل (450) 

از ِِ باز نتوان 0 دیده‌بان ز 1 زحل (315) 

نور ضمیرش آفاق روشن کند ز اشراقز آن رو نهند بر طاق اشراقیان 
«هیاکل» (467) 

ز يك سو مطربان نالیده بر مل‌ز يك سو بلبلان نالیده بر گل (419) 
ی ی 
چنان اسمان بر زمین شد بخیل که لب تر نکردند زرع و نخیل (443) 

متاع مشك. شب تیره را رواج نماندزمانه یافت به کافور صبحدم تبدیل 


)426( 

در از فان کف دم ان [نه ] شگفت‌به زیر چادر ناهید اگر خزد بهرام 
(281) ۲ ۱ 

مقام (324) 


زن از زن چو در مشورت یافت کام‌گرفت افعی از افعیی زهر وام (298) 

ریاض الفردوس خانی,. ص: 506 من که همچون روی از مهر پنهان 

کرده‌ام‌از جفای روزگار و جور اخوان کرده‌ام 

ِِ من حرمت خاقان نپاییدم به جنگ‌نوکران خویش را هر سو پریشان 
ده‌ام 

زشتم دا نکر آن .نی هر کر تن مضاف انخه: .با خاجی خسن از مد 

همدان کرده‌ام 


نقد سلطان بایسنفر آن منم کاندر مصاف‌جان خود را من فدای شاه مردان 

کرده‌ام (342) 

همی ترسم از نخلبند ریاحین که خا ر مغیلان به بستان فرستم 

از آن شرم دارم که پای ملخ راسوی بارگام سلیمان فر ستم (22) 

بگویم هر آنچه ازو یافتم‌سخن را يك اندر دگر بافتم (68) 

چل سا اقا سای سا حوا ی سم ار ما تدم 

طغرای نکونامی و منشور سعادت‌پیش مك العرش به توقیع تو بردم 

چون شد ز قضا مدت عمرم نود و هشت‌در حدّ نهاوند به يك زخم بمردم 

بگذاشتم آن خدمت دیرینه به فرزندآن را به خدا| و به خداوند سیردم 

)172( 

هر که خواند دعا طمع دارم‌زان که من بنده گنه کارم (2 47 

خاضیو هر کرم امد درس کی فقافه ات کوض 105 

کرا زهره که با اين احترامم‌نویسد نام خود بالای نامم (116) 

ز بس کشته, پشت زمین گشت خم‌وزان سوی دیگر زمین داد نم (424) 
فص اما نش یجان کتمل رال مدا سای تس ۱91 

ما برند انصاف به شام‌وز هیبت ما برند زار به روم (253) 

رد چو اهنم و در بزم چو موم‌بر دوست مبارکم و بر دشمن شوم 

هر آن گه که خشم آورد بخت شوم‌شود سنگ خارا به کردار موم (163) 

ریاض الفردوس خاتون: ص: : 5007 غیر آن واقعه در عالم امکان هرگ زکس 

ندیدست که باشد غم و شادی با هم (461) 

مرد بی‌دست و پا شده تسلیم‌سکه وش بر رج سبیکه سیم (450) 

اثر آنتفن سوزنده چنان شد باطل که عیان گشت در آن معجزه ابراهیم 

)450( 

بس زورقا که بر سر گرداب این محیطسر زیر شد که تر نشد این سبز 

بادبان (265) 

ز آسیب چنبر فلك اندر فراز آن‌بر کنگره خمیده رود مرد پاسبان (159) 

به هر تیری از شست آن پهلوان‌تن جنگجویی بپرداخت جان (241) 

انارش چون لب دلدار خندان‌حریفان را حریف «آب دندان» (202) 

هزار سال ز باران به آن زیان تر سد به جای قطره اگر بارد از هوا سندان 

)244( 

تکاوری که به يك حمله زیر پای آرداگر درازی امید باشدش میدان (318) 

اگر سیماب باریدی چو باران‌ستادی بر سنان نیزه‌داران (318) 

ز تنگ عیشی بر ذروه‌هاش کرده همای‌ز استخوان مسافر ذخیره‌های گران 

)34( 

همان گردن شاه مازندران‌همه مهره بشکن به گرز گران (71) 


بدان بی‌بها چرم آهنگران‌بیاویخت [او ] نو به نو گوهران (65) 

چو البرز هر پاره سنگی در آن‌سپهر منقش پلنگی در آن (47 

چو صوفی به الحان آن مهوشان‌معلق زنان زهره بر آسمان (392) 

ریاض الفردوس خانی, ص. : 508 تیر ضعیفان چو گشاد از ز کمان‌بگذرد از نه 
کشیدند از خیمه در يك زمان‌به روی زمین صد هزار آسمان (327) 

گردون فروگشادم کمند از میان تیغ‌ایام برگرفته زه از گوشه کمان (391) 
به بیداد خو کرده گرز گران‌چو دلهای سنگین سیمین تنان (400) 

از بندگان خویش گزین کرد لشکری‌چون چرخ کاردیده و چون بخت نوجوان 
0 اثر, زمانه تهور, اجل نهیب آنجم عدد» ملایکه نصرت؛ قضاأ توان 
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پرویز به هر بزمی زرین تره اوردی‌زرین تره کو برخوان. رو کم ترکوا 
برخوان (117) 

نهادیم [نام ] تو چنگیزخان‌از این پس تو خود را تموچین مخوان 

از آن رو که معنای چنگیزخان [بود ] شاه شاهان به نوری زبان (216) 

چو خفتان و تیغ و چو برگستوان‌همه کرد پیدا به روشن روان (59) 

ندیدم چنین کس , به ملك جهان‌میان کهان و میان مهان (76( 

ترا باشد اين تخت و تاج شهان‌مرا گوشه [ای ] بس بود زین جهان (80) 
بسیط روی زمین گشت باز آبادان‌به یمن سایه چتر خدایگان جهان 

جلال دولت و دین منکبرنی آن شاهی که ایزدش به سزا| کرد بر جهان 
سلطان 

تو داد منبر اسلام بستدی ز صلیب‌تو بر گرفتی ناقوس را ز جای اذان 

ز بازوی تو قوی گشت بازوی اسلام که از تصادم کفا ر گشته بد ویران 

که داد جز تو ز شاهان روز کار بگوقضیم اسب ز تفلیس و اب از عمّان 
براق عزم تو گامی که پرگرفت ز هندنهاد گام دگر در اقاصی اژّان 

تو عمر نوح بیابی از آن که در عالم‌عمارت از تو پدید اید از پس طوفان 
(207) 

چندان بود سیاهی احشام شام راکز خاوران کند يزك صبح تاختن (307- 
0294 

ریاض الفردوس خانی, ص: 509 کوس دولت را سوی بغداد باید کوفتن‌بهر 
دفع چشم بد اسپند باید 9 ۳ 

حون به تاره یواست ملك توانی 1 بود در دکان کوره و دم 
داشتن (64) 

به يك دست شمشیر و دست دگرقلمزن نگهدار و شمشیر زن (175) 

ز هجرت نبوی رفته هفصد و چل و چاردر اخر رجب افتاده اتفاق حسن 


زنی چگونه زنی خیر خیرات حسان‌به زور بازوی خود خصیتین شیخ حسن 
گرفت محکم و افشرد تا بمرد و برفت‌زهی خجسته زنی خایه‌دار مردافکن 
(298) 
افعال بدم ز خلق پنهان می‌کن‌دشوار جهان بر دلم آسان می‌کن 
امروز خوشم بدار و فردا با من‌آنچه از کرم تو می‌سزد آن می‌کن (285) 
در علم و هنر مشو چو من صاحب فن‌تا نزد عزیزان نشوی خوار چو من 
خواهی که شوی قبول ارباب ز من‌کنگ اور و کنکوی کن و کنکو زن (281) 
جان فدای یار دل رنجان من‌ناخوش آن خوش بود بر جان من (375) 
در این دقیقه بماندند جمله حعماکه ادمی چه کند با قضای کن فیکون 
اصول نبض چو شد منحرف ز جنبش اصل‌به لای عجز فرو رفت پای 
افلاطون 
صلاح طبع چو سوی فساد پای نهادبماند بیهده در دست بوعلی قانون 
(193) 
درفش فرنگان بی‌دین نگون‌یکی پس رو و دیگری سرنگون (426) 
ای شاه شجاع ملت و دولت و دین‌خود را به جهان وارث محمود مبین 
3 زمین اگر چه هستی دو سه روزبالله که به هم رسید در زیر زمین 
از دم روح‌بخش فروردین‌یافت جای ستادگی برین (392) 
ریاض الفردوس خانی. ص: 510 محمود. برادرم شه شیر کمین‌می‌کرد 
خصومت از پی تاج و نگین ۲ 
کردیم دو بخش تا برآساید ملك‌او زیر زمین گرفت و من روی زمین (294) 
سه در گنبدان و صطخر گزین‌بود جای شاهان ایران زمین (29) 

ز آهن یکی پاره آهنین کشبدند کردان بهروق زمین: (307) 
زد از تم ارونة را بر زمین‌بکندید ناگاه صبح از کمین (348) 
چو پیکان ببو سید انگشت اوگذر کرد بر مهره پشت او (76) 
که جاوید بادا سر تخت اوجهان را فروزان کند بخت او (374) 
چو خورشید بر سر زد از برج گاوز هامون برامد خروش چکاو (316) 
ِِِ فلك دیدم و داس مه نویادم از کشته خوبش آمد و هنگام درو 
جهانجوی سنجر که در باغ مك‌نهالی سرافراز بودی چو سرو 
چو در مرو می‌بود و انجا نماندبجو سال تاریخش از شاه مرو (182) 
یکی مرد بد نامش ازاد سروکه با احمد سهل بودی به مرو (68) 
فرو شد به ماهی و بر شد به ماه‌خروش سواران و گرد سیاه (156) 
مرکب فکر, از صعوبت راه‌ماندی از نقش پای خویش به چاه (450) 
یا تو گفتی که از جوال سیاه‌زنگی کور سرمه ریخت به چاه (399) 


ریاض الفردوس خانی, ص . : 511 رن آن ماتم نبودی روی خاك از گریه 
ترخسرو سیارگان می‌کرد بر سر خاك راه (461) 

ز عزم بلخ نویسند عیش را مصحف تلخ‌خهی مصیبت انده‌فزای شادی کاه 
نعوذ بالله از آن دم که این [و] آن گویندکه خان زده به در بلخ خیمه و 
خرگاه (222) 

ز بالاش گفتی که در قعر چاه‌فلك چشمه و چشم ماهی است ماه (383) 
چو بنمود شب جعد زلف سیاه‌ز انديشه خفیده شد پشت ماه (335) 

ز نیزه. نیستان شد آوردگاه‌بپوشید دیدار خورشید و ماه (307 و 368) 

شبی تیره چون روی تک سیاه‌نه بهرام پیدا نه کیوان نه ماه (350) 

جو. زنکیت شب: دید روی نسیاه‌در آییته عالم آرای ماه (348) 

ِ صبوح فتح و ظفر کن شراب خواه‌نرد و ندیم و مطرب و چنگ و رباب 
خواه 

بوزی که رجم دیو کنی بر سبهرفتجازترکش گهرکش خود يك شهاب خواه 
بس که با خاك شد آمیخته خون تا دم حشربجز از لاله از آن گل ندمد هیچ 
گیاه (318) 

چو زنهار خواهند زنهار ده‌که زنهار دادن ز پیکار به (181) 

جهان چون بهشتی شد آراسته‌پر از رنگ و بو و پر از خواسته (72) 

فرشته گر خورد آب بخارابرآید «رشته» از پای فرشته (46) 

رویکشان دیّه نم یافته‌هر طرفی کنجك و خم یافته (219) 

کمان خم چو ابروی جانان شده‌ز هر گوشه غارتگر جان شده (400) 

ریاض الفردوس خانی: ص: : 12 بساط گل از سبزه گلشن شده‌چراغ گل 
از باد روشن شده (168) 

شکر با گلشکر آمیز کرده‌ز تلخیهاش . .. پرهیز کرده (115) 

از گوهر آبدار زاله‌پر شد قدح عقیق لاله (396) 

از غریو کوس شد طاس فك پر غلفله‌وز فروغ تیغ شد روی زمین پر 
مشعله (335) 

در خراسان ز ال مصعب شاه‌طاهر و طلحه بود و عبد الله 

باز طاهر, دگر محمد آن‌که به یعقوب داد تخت و کلاه (248) 

یاوه طبعان خر گدای همه‌چون سگ و گربه نان‌ربای همه (225) 

سبز خطی در خط ان موی نه‌مشك دمی مشك بدان بوی نه (202) 

ی طبعت انچه شود واقع ای حکیم‌خوردن غمش چراست ز غمهای 
زایده 

یا می‌شود به کام تو یا خود نمی‌شوددر هر دو حال خوردن غم را چه فایده 
(93) 

ز اوای کوس و غو کرنای‌دل چرخ کین برامد ز جای (307) 


زٍن و فرزند ترکمان را گادهمچو مادر سکندر بد رای 

آنچه ناگاده مانده بود از وی‌داد آن را به لشکر جغتای  )338(‏ _ 

نماز شام, کز امواج این نه بحر دولابی‌فرو شد زورق زرین, برامد طشت 
سیمابی (425) 

ز سنگ انداز آن سنگی [اگر ] جست‌پس از قرنی سر کیوان شکستی (47) 
مثل گر کسی را بدان ره بدی‌اجل را از ان دست کوته بدی (38 و 427) 
ریاض الفردوس خانی, ص: 513 چو پیچید سر از ره بخردی‌ازو دور شد 
فژه ایزدی  )61(‏ 

هر چیز که هست آن چنان می‌بایست‌ابروی تو گر راست بدی کج بودی 
(213) 

بر قله آن فلك حصاری‌بر دامنش آسمان غباری (444) 

زمانه برآسوده از داوری‌به فرمان او مرغ و دیو و پری (59) 

بر سر من مغفری کردی کله وان درگذشت بگذرد بر طیلسانم نیز دور 
معجری (206) ۲ 

همه عالم بهار شوشتری‌جایگاه تذرو و کبك دری (39) 

گفت انوری که از سبب بادهای سخت‌ویران شود عمارت و کهسار و برتری 
در روز حکم او نوزیده است هیچ بادیا مرسل الریاح تو دانیٌ و انوری 
(206) 

عباس علی است شاه غازی‌سر دفتر لشکر حجازی (406) 

)381( 

دیروز چنان وصال جان افروزی‌امروز چنین فراق عالم سوزی 

افسوس که بر دفتر عمرم ایام آن را روزی نویسد این [را] روزی (184) 
جز از من که برداشت مرگ از کسی‌دگر بر زمین شاه باشد بسی (61) 
گذشت دولت محمود و در زمانه نماندجز این فسانه که نشناخت قدر 
فردوسی (193) . _ ۲ ۲ 

در این صندل سرای ابنوسی‌گهی ماتم بود گاهی عروسی (153) 7 
ای گدایان کرده از انفاس تو پایندگی‌با گدایان تو شاهان در مقام بندگی 
(19) 

ریاض الفردوس خانی. ص: 514 رفت سعدی و دم ز یکرنگی‌زدن او ز 
سعد بن زنگی (258) 

معدلت جستند از نوشیروان, زنجیر خواست‌بین چه محکم نکته‌ای در کار 
برد از عاقلی 

یعنی از دیوانگی جز قابل زنجیر نیست‌هر که از ما ظالمان جوید نشان 
عادلی (111) 


میسر نبودش کزو عالمی‌ستانند و مهلت دهندش دمی (88) 

الحمد الله علی معدلة السلطانی‌احمد شیخ اویس حسن ایلخانی (95 و 
0+05( 

وارت مر تبه هارونی‌پرده دار حجرم یزدانی (20 

سلیمانی که پیش تخت او شاهان کمربسته‌چو موران‌اند پیش پایه تخت 
سلیمانی (20) 

دریغا که پژمرده شد ناگهانی گل باغ دولت به روز جوانی (378) 
9 و.شهتشاه شهنشاه نز ادان که-می‌زیند اکر جان خهانشن خوانن 
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هوا کارگاهی بد از خزادکن‌زمین فرشی از دیبه خسروانی (99) 

چه باید نازش و بالش ز اقبال و ز ادباری‌که تا چون دیده بگشایی نه این 
9 ارسلان دیدی ز رفعت رفته بر گردون‌به مرو | تا به خاك اندر سر 
الب ارسلان بینی (164) 

نوك ناوك چو عقل در تك و پوی‌از درون دو دیده مردم جوی (100) 

ز باد بهاری هو( مشکبوی گلاب است گفتی همه آب جوی (168) 

حکایبات مربم یم اگر بشنوی به الان قوا همچنان نگروی (216) 

ریاض الفردوس خانی, ص: : 515 عرشست نشیمن تو شرمت نایدکائید و 
مقیم خطه خاك شوی (290) 

محبت به پیوند چون شد قوی‌شود تازه شاخ امید از نوی (309) 

که گیتی مبادا ز گردان تهی‌کز ایشان بلند است تاج مهی (381) 

این خدیتم چه خونش. آمد که سخر که می‌گفت‌بر در میکده‌ای با دف و تی 
ترسایی (464) 

ریاض الفردوس خانی, ص: 2:16 


مصرعها 


بز نخ بنج با و نب ون ها 


ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجاأ (ص 33) 

سطح محجدب فلك ان‌جا مقعر است (ص 78( 

سلطان یکی سزد که خدای جهان یکی است (ص 308) 
زهی سلام تو اسایش و سکینه روج (ص 290) 

از جهان رفت و ظل شدش تاریخ (ص 403) 

. کاری نکنی که احمد قاضی کرد (ص 132) 

. هر دم از اين باغ بری می‌رسد (ص 423) 

.با که‌وفا کرد که با ما کند (ض 104) 

. چون سعادت نبود کوشش بسیار چه سود (ص 151) 

. ای خداوندان مال الاعتبار الاعتبار (ص 135) 

. قضا بر یمین و قدر بر سار (ص 389) 

. تقدیر به تدبیر نیابد تغییر (ص 345 

. کو را به خدا و به خداوند سیردم (ص 290) 

. به ساعتی که تولا بدان کنند نجوم (ص 502( 

. چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان (ص 384) 
. از دوست يك اشارت. از ما به سر دویدن (ص 290) 
. هم در سر آن روی که در سر داری (ص 336) 

فان اکر-هاند خم بات اد انضراف کر ره 288 


ضرب المثل 


ریاض الفردوس خانی 516 ضرب المثل 2 ص : 516 
کاری نکنی که احمد قاضی کرد (قضیه قاضی خسروگرد) (ص 32( 
ریاض الفردوس خانی. ص: 2:17 


- 5- فهرست اشعار عربی 


[ذا تغْ شیء دنا نقصه‌توفُع زوالا آذا قیل تم (203) 

ادا کان الغراب دلیل قعم‌سیدیهم ظریق المالکتا (4260) 

اشرب علی الشعب و احلل روضه الفاقدر ادنی حسته فازددته شفعا (47) 
اقامتنا برض العراق بواسطمدينة اهل العلم و الحکم و الدّر (365) 

ان آثارنا تدل علینافانظروا بعدنا الی الاثار (154) 

ان الهلال |ذا رآیت نموه‌آلفیت نور البدر فی اللمعان (381) 

پشوی فقو آخیر الاقبال ها فغذاه کوکب المخه قی الافلات قدضعدا (21) 
و جاء‌تك من دار الخلافة خلعة‌بعلياك نالت مفخرا و معالیا (256) 

فان بکر میت من کات جیهم زا ۳9 و أا المهدی (270) 
فالتبر حجر |ذا ما صار منکسرافالتبر تبرو لا یزداد (459) 

ریاض الفردوس خانی, ص: 518 متوج بالمعالی فوق ما متبه‌و فی الرای 
ضیغم فی صورة المقر (404) 

و من یسکن البحرین یعظم طحاله‌و یحصد ما فی بطنه و هو جائع (50) 
ریاض الفردوس خانی, ص: 52:19 


آ آدم تانهخ 56 

آذری طوسی (شیخ) 111 

ازاد سر و 609 

آق بوغا 316, 317 

آق قوینلو 24, 350, 376, 379, 398 

آق محمد تیمور 352, 354 

آل افشار 418 

آل پویه 23, 123, 135, 185 

آل سامان 23, 138, 192, 211, 212؛ نیز بنی سامان 

آل سلجوق 147, 184, 188, 197 نیز سلجوقیان 

آل سلفر 249, 262, 265, 267؛ نیز سلغریان 

آل طاهر 24, 248 

آل کرت 23 

آل مصعب 248 

آل مظفر 24, 273, 284 292, 293, 303, 313, 314, 320, 321, 
3 468 

آیبه سلطان 375. 377, 378, 379 

آی تکین 233 

ایدی کوی برلاس (امیر) 321 

الف ابا بکر 388 

اباقا خان بن هلاکو خان 215, 241 

ابراهیم (سلطان) 332, 333, 334, 335, 336, 344, 376, 407, 409 
ابراهیم بيك 361 

ابراهیم پاشا 442 

ابراهیم خان ذو القدر 405, 408, 426, 427, 428, 429 
ابراهیم سلطان موصلو 404 

ابراهیم فیرزا (سید) 378 

ابش خاتون 250, 263, 264, 265, 270 

ابن العمید ابو الفضل علی بن محمد بن حسن بن پویه 128 
ابن بهلان 134 


اند حون 11 

ریاض الفردوس ارهز ص: 2۱20 

ابن خلکان 162 

ایه اشخان سلطا 30 

ابو اسحاق اینجو (امیر شیخ) 276, 279- 282, 293, 312, 313 
ابو اسحاق حلاج الشیرازی 467 

ابو الخارت ارسلان تساستر .210 

ابو الخسن فضلوی 236 

ابو الحسن ماوردی (قاضی) 247 

ابو الخیر (شیخ) 345, 365, 366 

اه الفانن مممسالان 210 

انه الفیاس سفاع 19 [ 

ابو الفتح بيك 421 

ابو الفضل لنبانی 166 

ابو القاسم بابر- بابر 

ابو الفحاسن 171 

ای تفای خی 22 

ابه بکر (ملازم مبرزا اشسکندر )2249 340 

ابو بکر بن سعد 249, 250 254 255 258 268, 269, 273, 274, 
291 

ابو جعفر 119 

ابو حنیفه 214, 322 

تحت را 13 

ار خی 0 مات 11 

ابو رضای منشی 171 

ابو سعید بهادر چنگزخانی (سلطان) 215, 276, 293 
ابو سعید گورکانی (سلطان) 303, 346, 350, 361, 353, 373, 466 
ابو طالب میرزا 411, 413 

ابو طاهر 172, 237, 239 

ابو علی سینا 57, 139, 193, 466 

ابو علی شادان (خواجه) 153, 154 

اوالت 19 

ابو منصور بن عماد الدوله (ملك) 1924 

ابو نصر عمید الملك کندری 152, 154 


اتابکان 23, 201, 239, 268 

اتابکان آذربایجان 24 

اتابکان فارس 23, 24, 249 

اتابکان لر 246, 312 

اتسز بن قطب الدین محمد 178, 179, 180, 197, 198 
اتسز بن نوشتکین غرچه 178 

احمد (اتابك) 238, 9 ۵4 246 

احمد (سلطان) 188, 242, 265, 285, 293, 295, 296, 297, 312, 
3 321, 322, 323, 324, 325, 336, 379, 399, 464 
احمد بن ابی خالد 247 

احمد بن اسماعیل 212 

احمد بن بویه- معز الدوله 

احمد بن فهد الحسنی 363 

احمد بيك 405 

احمد جندی (خواجه) 217 

احمد خان بختیاری 441, 446 

احمد خان بن هلاکو خان 215 

احمد سارویی (سلطان) 398 

احمد قماح (امیر) 180, 182 

احمد گوده بن محمد 360 

احمد میرزا (سلطان) 408 

ریاض الفردوس خانی, ص: ۱21< 

اخی بيك 396 

اخی جوق 282, 283, 284 

اخی کوچك 288 

ادریس 56 

ادیب صابر 183 

اریا خان 215, 276 

ارجاسب بن جهن بن افراسیاب 78, 106 

اردشیر 31, 40, 48, 50, 94, 95, 48, 82, 96, 97, 98, 104, 117 
اردشیر (ملكت) 278 

اردوان بن اشغان 95, 96, 98 

اردوان بن بلاش 94 

اردوان خواجه 334 


ارژنگ سالار 71 

ارسطاطالیس (ارسطو) 21, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94 
ارسلان (امیر) 24 

ارسلان بن طغرل سلجوقی (سلطان) 148, 250 
ارسلان شاه بن ملسعود 183 184, 189 

ارغون خان بن اباقا خان 215, 243 

ارغون شاه اختاجی 325 

ارمیا 79 

اسیند (میرزا) 338, 347, 360, 366 

استای 233 

اسدی طوسی 192 

اسرائیل 82, 150 

اسفار بن شرویه 124, 138 

اسفندیار ۰78 79, 80, 81, 82, 144, 263, 276 
اسفندیار (کلو) 352, 354 

اسکندر (میرزا) 330, 331, 334, 338, 339, 340 
اسکندر بن قابوس 138 140 

اسکندر بن قرا یوسف (میرزا) 337, 347, 359, 360 
اسکندر خان افشار 418, 20, 421 

اسکندر شیخی بن افراسیاب 371, 372 

اسکندر فیلقوس روم (یونانی, مقدونی) 8 84- 92 نیز ذو القرنین 
اسماعیل (امیر) 212 

اسماعیل بن سلطان حیدر 374 

اسماعیل بن عباد 128 

اسماعیل جرجانی (سید) 198 

اسماعیل خازن (خواجه) 210 

اسماعیل سامانی 134, 135, 144, 211, 212, 450 
اسماعیل قلی‌خان 413 

اسماعیل میرزا صفوی 406, 07, 414 422, 450 
اشرف (قاضی) 228 

اشرف چوپانی (ملكت) 298, 300, 336 

اشغانیان 56, 94, 95 

اشك بن اشکان 94, 95 

اشك بن دارا 88, 94 

اشکبوس کشانی 75 76 


اصیل الدین محمد دشتکی 466 

اغورلوخان شاملو 431 

ریاض الفردوس خانی, ص: 222 

اغول (خواجه) 233 

افراسیاب 67, ۸۵9 71, 72, 73, 74, 75, 76, 48, 193, 243, 244, 
5 246, 268, 274, 309, 371 

افراسیاب بن شمس الدین الب ارغون (اتابك) 239, 242 
افراسیاب پاشا 459 

افراسیاب کوچك پسر احمد 238, 245, 274 
افشار منصور 420, 421 

افلاطون 21, 87, 90, 91, 92, 193 
اقلیدس صوری 93 

اکاسره 56, 95 

الاق نویان, 222 

الان قوا 215 

الب ارسلان 147, 153, 154, 162, 185 
الب ارغون (اتابك) 238, 240 

التاجو نویان 260, 261, 271 

الغ بيك 346 

القاسب میرزا 404 

اللّه ویردی خان قوللر آقاسی 422, 423, 424, 427, 428, 429, 430, 
45 439 

النیانوس 99 

الوس 318 

الوس بيك 334 

الوغ بيك- الغ بيك 

الوند بن یوسف 360, 380, 386, 388 
الیاس 70 

الباش.تيك آفور اوعلن: 390 

الیاس خان 306 

الیسع 70 

الیناق 135 

امامقلی 407, 430, 431, 432 


امت خان 419 

امرء القیس 105 

ام کلتوم 188 

امیر بيك موصلو 350 

امیر چوپان 297 

امیر خان سالك 410, 421 

امیر خان شاملو 421 

امیر معزی 183 

امین بن هارون 0 2 

امین الدوله (ولی امیر الموّمنین) 191 
امین الدین جهرمی 250, 280, 282 
انکساغورس 93 

انکیانو (امیر) 245 

انوری ابیوردی 179, 183, 205, 206 
اودش بن اسکندر 94 

اوزيك 208 

اوزيك بن پهلوان (اتابك) 208, 252, 268, 269 
اوکتای قاآن 215, 229, 230, 231, 256 
اویس بن شیخ حسن ایلکانی (سلطان) 284, 287, 293, 336, 294, 
5 2960 3060 

اهلی شیرازی 469 

ایاز 175 

ایبه سلطان- آیبه سلطان 

ایرج 65, 66 

ايل ارسلان بن اتسز 197, 198 
ایلچکدای نویان 225 

ریاض الفردوس خانی, ص: 523 
ایلدرم بایزید 324 

ایلدگز (اتابك) 208, 268 

ایلکانیان 24, 293, 297, 298 

ابلك خان 150, 191 

ایمانی خان 439, 442 

اینالجق (غایرخان) 217 


اینجو (سلاطین) 463 

ایوب (سید) 369 

ب بابا حاجی همدانی 340 

بابا فغانی 469 

بابر میرزا (ابو الفاسم) 303, 343, 346 
بابك 95, 96, 117 

بابکان 95 

باتو 233 

بارید 114 116 

بازان 116 

بامکان 230 

بایدو خان بن طرغای 215 

بايزید بن سلطان سلیمان (سلطان) 293, 296, 406 
بایسنغر بيك بن یعقوب بيك 339, 360, 363 
بایسنفر میرزا بن شاهرخ 376, 377 
بایقرا (میرزا) 334, 335, 340, 341 
بایندر بيك 361 

بخت نصر 82 

بدران مشعشع (سید) 370, 405, 417 
بدیع الدین منشی 1860 

براق حاجب 207, 357 

باك 440 

رکه 130 

برکیارق 147, 171, 173, 174, 175, 176 
برلاس (امیر حاجی) 303 

برلتاش 233 

بساسیری, ارسلان 246 

نظلمیونن 94:21 

بقراط 82 

بکتاش 411 

بلاش بن فیروز 94 

بلغار خلیفه 409 


بنی امیه 23, 118, 326 


نی :شامانء ال ساضان 

بفی فا 140 

بنی عباس 23, 113, 119, 204, 235, 247 
بوداق خان ترکمان- پیربوداق 

بوذرجمهر- ابوذرجمهر 

تور 3012 

بوزابه (اتابك) 188 

بو علی- ابو علی سینا 

بوقا 215, 265, 267 

بهاء الدوله دیلمی 123, 133, 136, 246 
نها الدیره (خواجه) :32۸ 2 

بهاء آلدیین کرشاستت 241 

بهرام 44 95, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 
4 7 1861 211, 220, 350 

بهرام جلاتر 3206 

بمرام شام رز فسه ۵9 زر 209 

ریاض الفردوس خانی, ص: 52:24 

بر آمسترر | ۸082104 
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چ چاولی (اتابك) 31, 187 


خاش سار 222 

چغری بيك 150 
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حافظ شیرازی 280, 282, 283, 285, 295, 355, 463 
حبش 108 

ریاض الفردوس خانی, ص: 2:26 

حبیب الله بصری (شیخ) 422 

صیاحین فطت الدین (رساطان) 237 

حزقیل 70 

ختیام الفسه لین 2240 

حسن العسکری (ع) 246 

حسن ایلکانی (شیخ) 280, 281, 282, 284, 293, 297, 298, 300, 
354 

حسن بن احمد میمندی 192 

حسن بن مفضل ابو محمد رامهرمزی 133 

حسن بن منصور بن بایقرا بن عمر شیخ (میرزا سلطان) 351 
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سلطان محمود 27, 137, 189, 191, 192, 209 

سلطان مراد عثمانی 432 
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شاه جهان بن سیورغتمش 3537 

شاه حسین 283 
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شهاب الدین محمد سام (سلطان) 209, 210 
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علی خان (سید) 24, 50, 369, 11, ۸12, 434, 40 441 
علی خان (میرزا) 461 

علی خان بيك ترکمان 410 

علی زین العابدین 174 

علی سلطان افشار 418 

ریاض الفردوس خانی. ص: 533 
علی سلطان قاجار (میرز!) 408 
علی قلندر (امیر) 323 

علیقلی خان شاملو 409, 410, 413 
علی کچه‌پا 311 

علی کیا (میرزا) 375, 381 

علی میرزا (سلطان) 402 

علی موید (خواجه) 352, 356 

علی هادی 246 

عماد (ملكت) 183 

عماد الدوله بن بهاء الدوله 123, 125, 126, 127, 128, 138 
عماد الدین پهلوان 221, 241, 246 
عماد الدین (سید) 265, 266 

عماد الدین (میر) 267 

عماد الدین علوی 265, 266 

عماد الملك 396 

عمر بن الخطاب 51, 118 

عمر خیام 164, 165, 223 

عمر شاه 309 

عمر شیخ بهادر (میرزا) 308, 315, 321, 331 
عمرو بن لیث 140, 143, 144 
عمعق بخاری (شاعر) 183 

عمید الدین اسعد 252, 256 

عمید الملك- ابو نصر 

عنایت الله بهبهانی (میر) 434, 440 
عنصری» حسن بن احمد 192 

عیسی 91, 101, 112, 261 

عیسی بيك 323 


غ غازان خان بن ارغون خان 215, 243 

غریب شاه ملاسی (قاید) 420 

غزنویان 357؛ نیز غزنویه 

غزنویه 23, 70, 189 

غضنفر 320 

غلام نبی 471 

غیاث الدین (امیر) 281 

غیات الدین (سلطان) 197 

غیاث الدین خوارزمشاه 197, 208, 210, 252, 273, 281, 357 
غیاث الدین محمد رشید (خواجه) 276 

غیات الدین محمد سام بن علاء الدین جهانسوز 209, 210, 211 
غیاث الدین منصور شیرازی (میر) 470 

ف فاطمه خاتون 286 

فخر الدوله بن رکن الدوله 123, 128, 134, 135, 136, 371 
فخر الدین (سید) 246 

فخر الدین تورانشاه (ملك) 333 

فخر الدین چلاوی 371 

فخر الدین رازی (امام) 87, 223, 465 

فرامرز ۰73 81, 82 

فرخزاد بن عبد الرشید 189 

فرخی. سیستانی [شاعر) 182 

فردوسی (شاعر) 29, 60۵, 68, ۰75 77, 80, 137, 192, 193 
فرس بن طهمورث 61 

فرنگیس 72 74 

ریاض الفردوس خانی, ص: 34 

فرهاد عرب (شیخ) 434, 440 

فریبرز 4/, 75 95 

فرید ارغون (سیدا 350 

فرید کاتب 183 

فریدون 64, 65, 66, 158, 209 

فصیحی انصاری 53 

فضل بن سهل 57 

فضلوی لر 267 

فضلویه شبنکاره 23, 185, 186 

فلاح (سید) 369 

فناخسرو- عضد الدوله 


فولاد بهبهانی (حافظ) 419 

فولاد جوره 318 

فیاض (سلطان) 370, 393, 394 
فیثاغورت 92, 114, 253 

فیروز بن هرمزد 94 

فیروز بن یزدجرد 47, 109 
فیلفوس (فیلیپ) 84, 85, 87 

ق قائم بن قادر 120 

قاآن 231, 232, 233 

قابوس بن وشمگیر بن زیار 139 
قاجولی 216, 301 

قادر بن اسحاق 120 

قارن 66, 67 

قاسم بيك پرناك 379, 380, 388 
قاضی فنا خسروگرد 131, 132 
قاورد بن چفر بيك 152, 159, 160, 166, 185 
قباد بن اسکندر تیموری 338 

قباد بن فیروز 35, 66, 67, 110 
قبان خان 215 

قبل بن بوذنجر 216, 301 

قتلغ ارغون 246 

قتلغ اینانج 184 

قتلغ تمور 303, 306 

قرابوغا 3ظ3 

قرا بهادر نویان 305 

قراپیری 377 

قراجار 302 

قراچه (اتابك) 1867 

قراچه الیاس 382, 383 

قراچه حاجب 221 

قراختائیان 24, 284, 356 
قراختای 24, 200, 357 

قرا عثمان 347, 348 

قراقوینلو 24, 336, 349, 359, 360 
قرا محمد 318, 360 


قرا مصطفی پاشا 445, 446 

قرامطه 138 

قرایوسف بن قرا ترکمان محمد 323, 324, 336, 337, 359, 366 
قرچقای بيك 387 

فان شاطان‌سسووی ترافس 305 

قزعن (امیر) 303 

قرل ارسلان (اتابك) 154, 184, 243- 245, 268, 269 
قطب الدین شیرازی 465 

قطب الدین قمی 323 

دیا اافر وش خایی روصت دوه 

قلندر سلطان چوله 24, 415, 416, 417, 420, 432, 433 
قمتغای خاتون 233 

قوام (حاجی) 280 

قیصر 30, 58 84, 99, 100, 101, 108, 111, 112, 113, 114, 117, 
09 0 154 19, 196, 157, 158, 159, 167, 168, 169, 170, 
9 402 

کار کنا ساطان ره 375 

کاموس کشانی 75, 76 

کاوس 35, 70, 71, 73 74, 80, 95 

کاوه 63, 64, 66: 67 

کتایون 78 

کسری 106, 111, 112, 114, 130, 182, 211 

کلچه 252 

کفال الفن اشاعیل ا ایشا وف 207 

کمال الذین علی 178 

کمال الدین محمد (امیر) 425 

کمال غیات مملا) 467 

کوز یل :351 

کور سلیمان 402, 403 

کورنگ‌شاه 62 

که ات باتوی 277 

نار ذشتیز 82 

کیا حسن ضماندار 31 


کیا فخر الدین 372 

کیا گشتاسب (گشتاسیف) 371, 372 
کیانیان 56, 70 

کی‌بهمن 82 

کیخسرو 34, 74, 75, 76, 77 82 
کیخسرو (امیر) 277 

کیقباد 68, 69 ۸70 ۰,77 117 
کیقباد (امیر) 277 

کیقباد اینجو 277 

کیکاوس 35, 70 

کلم رات 77 

کیوقانویان 241 

کیومرث 26, 28, 29, 56, 79 
کیومرث گلشاه 117 

گ گداعلی خان 439 

گرسیوز 72, 76 

گرشاسف 62, 64 

گرگین لاری 312 

گرگین میلاد 312, 427 

گروی زره 73 

کشتاسب بن لهراسب 78 79, 80, 81, 82 
گشواد 67 

گلشاه 56 

گودرز 73 74, 75, 76 

گور خان 200, 201, 357 

گور کانیه 350 367 

گوهرشادآغا 332, 336, 343, 351 
ریاض الفردوس خانی». ص: 536 
گیخاتو 274 

گیو 70 73 74, 75, 95 

گيوك خان بن اوکتای قاآن 215, 232, 233 
ل لساني شیرازی (مولانا) 467 
لطف الله (خواجه) 352, 356 
لطفعلی بيك 449 


لطیف بيك 387 

لقمان 77, 82 

لوارصاب گرجی 408 

لوند خان 408 

لهراسب ۰77 78 

م ماکان بن کاکی 124 138 

مامون 48, 57, 120 177, 230, 248 
مانی 101, 102, 104, 167, 169, 182, 257, 262, 461 
ماهیار 94 ٍ 

مبارز الدین محمد ال مظفر 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 
0 281, 282, 283, 284, 305 

مبارك (سید) 4۸18, 421, 22, 429, 430 
سول اج ین براق 357 

متقی بن مقتدر 120 

متوکل بن معتصم 120 

مجد همگر شیرازی (شاعر) 254, 470 
مجد الدوله بن فخر الدوله 123, 136, 137 
مجد الدین اسماعیل 212 

مجد الدین بغدادی 214 

مجد الدین فیروزابادی 465 

مجیب الدین ابو الخیر (شیخ) 344 

محسن 9 393 

محسن بن محمد بن سید فلاح مشعشع (سید) 368, 369 
محمد ِ 2 23 325 407 

محمد (سید) 364, 365, 366, 368 

محمد الطوسی 234, 465 

محمد امین بيك 441 42 459 

محمد امین سلطان 441 

محمد باقر (ع) 174 

محمد بن ایلدگز (اتابك) 268 

محمد بن خورشید 236 

محمد بن زیدان 251 

محمد بن سعد ابو بکر 249, 258 


محمد بن عزیز شیخ بنی خالد 440 
محفد بن فلاح بن هبة الله 363 

محمد بن محمود 148, 189 

محمد بن ملکشاه 173, 175 

محمد بیان سلدوز (شیخ) 306 

محمد بيك درجزینی 456 

محمد ترکانی (امیر) 353 

محمد تقی اعتماد الدوله (میرزا) 412, 433 
محمد جریر طبری 108 

محمد جهانگیر (پیر) 309 

محمد حنفیه 51 

محمد خان (سید) 430 

ریاض الفردوس حازون ص: ۱37< 

محمد خان تکلو شرف الدین اوغلی 406 
محمد خلیفه افشار 411 

محمد خوارزمشاه (سلطان) 200, 204, 214, 218, 234, 239, 252, 
3 357 

محمد زمان خان 22, 24, 437 

محمد سلغری (اتابك) 258, 269 

محمد سوار شوشتری (شیخ) 468 
محمد سوری 209 

محمد شاه 259 326 

محجمد شاه بن حجاج بن قطب الدین (سلطان) 357 
محمد شاه بن سلغر 250, 59 2 

محمد صدر (قاضی) 397 

محمد صوفی (ملا) 469 

محمد طبیب (میرزا) 439 

محمد قاسم بن آبی عقیل 25 

محمد کاشانی (قاضی) 392, 397 
محمد کره 398, 399, 400, 401 
محمد کمونه (سید) 402 

محمد مظفر- مبارز الدین محمد 

محمد (میرزا سلطان) 334 

محمد مقمن خان 442, 460 


محمدی بيك ساروسولاغ 413 

محمدی خان تخماق 408 

محمود 171, 173 

محمود بن حروان 441 

محمود بن غیاث الدین محمد سام (سلطان) 209, 211 
محمود بن محمد (سلطان) 147 

محمود بن ملکشاه 177, 183 

محمود بيك ولد خلیل خان, 418, 437 

محمود پیشوا 264 

محمود شاه اینجو 273, 276, 278, 283, 285, 294 
محمود شاه بن شیخ داود (حاجی) 284 

محمود غزنوی (سلطان) 189, 190, 191 

محمود قلهاتی 264, 265 

محمود پلواج خوارزمی 217 

محی الدین واعظ (ملا) 299 

مخدوم شیرازی (میرزا) 409 

مراد بن یعقوب (سلطان) 360, 380, 388, 389, 391 
مراد بيك بن حسن بيك 361, 363 

مراد خان عرب 448 

مرتضی قلی خان پرناك 409 

مرداس تازی 61 

مرداویج بن زیار 124, 125, 126, 138 

مرشد قلی خان 411, 413 

مروان 119 

مزدك 110 

مسترشد بن مستظهر 120 

مستضیء بن مستجد 121 


مستظهر بن مقتدی 120 


ی یرس را 121 

مستنصر بن متوکل 120 ریاض الفردوس خانی 7 - 6 - فهرست اعلام 
تا تا هه ی 9 

مسعود (سلطان) 150, 151, 152 

مسعود بن محمد 148 


الق هنن سس و5 

مسعود بن محمود 1869 

مسعود بن مودود 1869 

هه و سرد ان (خواحه ات وم وه 
مسعود سعد سلمان (شاعر) 192 

مسعود سلجوقی (سلطان) 268 

مسعود غزنوی 150 

فیفخ (را 27770 

مشعشعان 24, 363, 367, 393, 394, 405 
مظر اف راز 32 

مطلب (سید) 418 

خرن افوت» 125 

مظفر پرناك 379 

تخافر این ۰ 210 

مظفر الدین سلغر شاه بن مودود (اتابك) 250 
مظفریان- ال مظفر 

معاوية بن ابی سفیان 118, 119, 128, 326 
معنصم بن مسنعین 120 

تیم بر ها رون الفضیی 20[ 

معتضد بن موفق 120 

معتمد بن متوکل 120 142 

معز الدوله احمد بن پویه 123, 127, 128 
معز الدین حسین غوری 177 

سر آلدین حسین کرت (فلت) 03 252 

فف ال سای (ملت ا 315 

معژی 183 

معین الدین (خواجه) 425, 26, 431 

مفول 25, 206, 207, 214, 219, 223, 227, 229, 232, 234, 239, 
7 263, 264 270, 271, 273, 274, 302, 317, 5ظ3, 365 
مقتدر بن معتضد 120, 132 

مقتدی بن محمد بن قائم 120 

قرب آلدین تس خلت الدی: 202 

مکتفی بن معتضد 120, 127 


ملقوچ اوغلی 402 

ملك زوزن 253 

ملکشاه بن الب ارسلان چفربيك 160, 164, 166, 172 175, 184, 
98 199 

ملکشاه بن محمود 148, 249 

ملکه 103 

ملکه خاتون 208, 254, 269 

منتش 382, 383 

منذر بن ساوی 51 

منصور 175, 186 211, 212, 238, 254, 265, 273, 274, 277, 
3 346 

منصور (رئیس) 426 

منصور (شاه) 273, 296, 7297 312, 313, 314, 315, 317, 318, 
3219 

منصور بن عبد الملك 212 

منصور بن قبان (امیر) 364 

منصور بن نوح 212 

منصور بيك پرناك 376 

منکو [برز ] (اتابك) 188 

منکو تیمور 263, 267, 310 

منگوقاآن بن تولی خان, 215, 232, 233, 234 
منوچهر 65, 66, 67, 68 

منوچهر بن قابوس 138, 139, 140 

ریاض الفردوس خانی. ص: 539 

منوچهر خان 441, 442 

منوچهر شصت کله 192 

مودود بن مسعود بن محمود, 161, 189 
موسی 27, 48, 51, 79 150, 308, 384 
موسی (امیر) 305 

موسی الکاظم (ع) 174, 363 

موسی بن علی بن بایدو, 215 

موفق نیشاپور 164 

مهتدی بن واثق 120 

مهتر بیجن 455 

مهدی (سلطان) 320 


مهدی بن [ابو ] جعفر 119 

مهدیقلی بيك شادی بیکلو 411 

مهدیقلی خان شاملو 12 421, 422 
مهراب شاه 68 

٩7 مهرك‎ 

مهرنوش 80 

مهستی 193 

میثم بحرانی 469 

میرانشاه بهادر (میرزا) 308, 324, 325, 330, 3360 
میرزا خان 408 

میرزا خان بيك جیلانی 460 

میرزای شهید 339 

میکائیل 150 

مقید ارلات (امیر) 305 

مقید الدوله بن رکن الدوله, 123, 128, 134 
مقید الدین محمد علقمی 235 

مقید الملك ۸ 3 4 1753 

ن ناصر بن فرج الله عبادی (امیر) 368 
ناصر بن مستضی۶ 121 

ناصر خلیفه عباسی 203 

ناصر (سید) 429 

ناصر الدین (امیر) 281 

ناصر الدین غازی 211, 280 

نجم الدین کبری 214 

نجم الدین مسعود اصفهانی (امیر) 393, 395, 397 
نجم اول (امیر) 397 

نجم ثانی (امیر) 397 

نرسی 95, 102, 103, 107, 108, 109 
نصر بن احمد 212 

نصر الله باشتینی 355 

نصر سامانی (امیر) 142, 212 

نصرت (ملك) 244 

نصرت الدین هزاراسپ (اتابك) 225, 238 


نظام الدین (خواجه) 264, 265 

نظام الملك حسن طوسی 153, 154, 158, 160, 164- 167, 168, 
۵ 171, 172 173, 174, 185 

نظام دست غیب (میرز!) 469 

نظامی گنجوی (شاعر) 184 

نعمان بن منذر, 104, 105 

نقدی خان شاملو 431, 432, 433 

نکودری 262 

نکودریان 262, 263, 266, 275 

ناب خانی 451, 452, 453, 457 

ریاض الفردوس خانی, ص: 5240 

نوچقان 220 

نوج بن منصور 5 2 

نوح بن نصر 212 

نور الدین کازرونی (مولانا) 277 

نوروز خان ایناللو 461 

نوش 94 

نوش آذر 80 

نوشیروان عادل 110, 111, 112, 113, 140, 173, 211, 300 
نوشیروان خالد 170, 194 

نیقوماخس 92 

و واثق بن معتصم 120 

واحشی خان 439, 440 

واصل تمیمی 142 

وجیه الدین (امیر) 354 

وجیه الدین مسعود سربدار 315, 353, 354 
وشمگیر بن زیار 23, 124, 126 138 

ولی خان سلطان قلخانچی اوغلی 409, 410, 411 
ولید 119 

ه- ی هادی 119 

هارون الرشید بن مهدی 119 

هدایت آرندی (ملا) 24, 422, 423 

هرمزدها 41, 94, 95, 101, 103, 113, 114, 116 


هر مس 57 

هزاراسپ (اتابك) 238, 239 

هشام 119 

هلاکو 215, 233, 235, 275, 302, 233, 234, 235, 241, 274, 300, 
225 

همای 29, 83 

همایون پادشاه هند 4106 

همدم سلطان 423 

هوشنگ بن سيامك 29, 56, 57 
پادگار محمد میرزا بن بایسنفر 351 
باراخنه اضفهانی (اسن 392 
یاراغلی 323 

یافث بن نوح 87 

یاقوت 45, 125, 126, 141, 333 
یبغو 148, 160 

یحیی (میرزا) 139 

یحیی بن مظفر (شاه) 273, 276, 278, 285, 280, 292, 312, 313, 
14 

یحیی کرابی (خواجه) 351, 355 
پزدجرد 44, 104, 105, 106, 118 
پزید 1186, 119, 326 

یسوکا بهادر 216 

یعقوب 141, 142, 143, 248, 362, 376, 377 
یعقوب (سلطان) 362, 375, 376 
یعقوب بن حسن‌بيك 360, 379 
یعقوب بن لیث 140 

یعقوب بيك (امیر) 298 

ریاض الفردوس خانی, ص: 41< 
یعقوب ذو القدر 927ص« 

یعقوب سلطان 376 

یمین الدوله- محمود غزنوی 191 
یوسف خان بن قلی بيك 162, 411 
یوسف شاه (امیر) 425, 426 


یوسف شاه بن هزاراسپ (اتابك) 238, 241, 242, 274 
یوسف کوتوال 163 
ریاض الفردوس خانی, ص: 5242 


لک ین فسوی تام ی آقیاکی و اسان انش 


آ آب اترك 353 

آبسکون 225؛ 226 

آب: تنتمور :321 

آذربایجان 24, 95 106, 152, 167, 173, 229 268, ۰273 276, 
2 285 287 288, 293 297 299 300, 314, 330, 336, 338, 
5 347, 349 360, 362 373 376, 377, 379, 380, 389, 412, 
6 437 

آرند/ کوه‌گیلویه 422, 423 

آقیار 304 

آل عمروس 434 

آلمالیغ 229, 230, 233 

آماسیه 25 

آموبه 67 

آوه 134 

الف ابرقوه (ابرکوه) 48, 49 255, 275, 285, 322, 335, 398, 399, 
11 

ابرهیم خمره (طایفه) 42 

ابو الحسن (طایفه) 42 

ابو العباس (طایفه) 42 

ابو الفارس بالابند (طایفه) 42 

ابو الفارس دامن‌بند (طایفه) 42 

ابهر 125, 134 

ابی الشول (قریه) 365 

اتزار ۰176 217 326 342 

احسا 51, 177 200, 373, 440 

احشام 275, 323 

احشام راهدار 30 

احشام لر جوانکی 369 

اژان 323, 380 

ژجان 35, 36, 99, 109, 371 

ارجوان استاره 381 

اردبیل 336, 375, 376, 378, 379 

اردشیر خوره 29 


ارس 384 

ارشلو (طایفه) 411, 421 

ریاض الفردوس خانی, ص: 543 

ارشلو افشار 424 

ارغون کردستان 49 

استاره 372, 381 

استرآباد 352, 355, 437 

اسفزار 211 

اسکندریه 25, 87 

اشکوهی (طایفه) 42, 43 

اصطخر 27, 28, 29, 56, 68, 69, 83, 96, 127, 254, 257, 259, 
6 313, 345, 375, 376, 377 

اصطهبانات 31, 395 

اصفهان 32, 34, 40, 46, 64, 70 74 95, 109, 125, ۰126 128, 
8 152, 160, 165, 173, 176, 201, 238, 242, 243, 261, 262, 
2 283 285, 294, 296, 297, 310, 311, 312, 313, 319, 325, 
0 331, 332, 334, 340, 341, 342, 344, 380, 399, 401 411, 
29 433 449, 451, 455, 456 

اصیلو (بندر) ۵3 

اعراب آل خمس 434 

اعراب بنی تمیم 430 

افشار 411, 417, 421 

افشار آقایی 421 

افشار کوه‌گیلویه 411 

اکراد 237, 257, 261, 422 

اکراد جوانکی 416 

البرز 34, 68, 69, 155, 321, 444 

الکو (طایفه) 42 

اللهك (طایفه) 43 

النجق (قلعه) 208, 299, 338 

الوار 237, 240, 257, 261 270, 416, 418, 422 

الوا کوانی»/۸21 

الوار خخشتشی 33 

الوند 34, 341, 444 

امامیه 38 

اندمشك 40 


انشان 22 

انطاکیه 111, 162, 165, 170, 326 

انگلیس 460 

اوجان 337 

اورك 42 

اوزبکان 299 

اهواز 40, 41, 53, 95, 127, 133, 134, 140, 161, 434 

ایج/ فارس 31 

اج امه 278 

ایران 29 30, 46 49 52, 65, 66, 67, 68, ۸69 ۰,70۵ ۰71 ۰72 3 7 
4 5 7, 76 77, 78 83, 84, 85, 94 100 103, 104 106, 1007, 
8۵ 109 110, 11, 113, 1360, 137, 47 153, 155, 164, 167, 
9 76, 191, 200, 206, 207, 213, 217, 228 233, 234, 249, 
6 285۶, 288, 294 303, 314, 322 327, 359 361, 377, 379 
98 445 

ایور ور 302 

ایلان/ گیلان (قلعه) 225 

ایمل 229 

اینجو 246 

ریاض الفردوس خانی, ص: 44< 

ب- پ بثر خورحوض 30 

بثر سيامك 35 

11 

بات الک 247 

باخرز 150 

اد هرا 177 

بادلانی (طایفه) 33 

باران (قلعه) 45 

باطولی (طایفه) 42 

باغ دولت 378 424 

باغ شاه 320 

باغ کونه 451 

باغ میدان 320 

باکویه 388 

بال کت 27 

بایندری 376 


بحرین 5۸0, 51, 96, 111, 161, 254, 264, 424 425 426 431, 
137 

بخارا 45, 46, 212, 21, 228, 229, 463 

بختیاری 39, 151, 369, 4۸23, 432, 433 

بدخشان 349, 424 

برج خدا آفرید 316 

برکتان بنانه (؟) 329 

برلاس 302, 305 

بروجرد 175 

سای 3029 

بست 211 

بصره 51, 52, 53, 134, 333 334, 364 366, 369, 430 431, 
0 442 445 446 47 ۵448 470 

بعلبك 29 

بغداد 49 ۸60 101, 25 27, 128, 132, 133, 136, 142, 143, 
2۸ 161, 170, 171, 74, 75 1860, 205, 214, 241, 245 247, 
8 58, 274, 275, 296, 313, 322 323 325 337, 347, 06<د, 
0 36060 367, 368, 3889 391, 393, 404 405 432 445, 
1904 

بکان (قریه) 36 

بلاد شاپور 31, 33, 34, 423, 461 

بلتولی (طایفه) 42 

بلخ 6ظ5, 7ظ5, 77, 78 180, 206, 221, 222, 429 

بلغار 229, 230, 329 

بلغان (گنبد) 45 

بلور- کوه بلور 

بلیعد (؟) (طایفه) 42 

ند امش 1۳0 2و 

بندانی (طایفه) 42, 369, 416, 20 423 

بندانی سردسیر (طایفه) 42 

بندانی گرمسیر 42 

بند خاك (طایفه) 40 

بند قیر 40 


بندر جرون 54, 294 

بندر چارك 53 

بندر ریشهر 3د 

بندر ریق (ریگ) 21 

بنددر ریق حماد 53 

ریاض الفردوس خانی, ص: 545 
بندر ریق دیلم 53 

ندز سوت 4 ور 160 

بندر عباسی 53 

قفر عتاسه ۸30 142 

بندر غزاله 53 

بندر کنگ 53 

بندر ماهی روان 33 

بندر مبارك (شاید عباسی) 460 
بندر معشور 33 

بندر نخیلو 53 

بنی اسد 366 

بنی خطیط 366 

بنی سلامه 365 

بنی سودان 365 

بنی طیٌ 365 

بنی لیث 366 

بوان 7 

بوانات 46 

بوشنج 309 

بولوغان 262 

بویر احمد اردشیری 33 

بهبهان 34, 35, 36, 37, 322, 368, 434, 437, 438, 439, 440, 448 
بیت المقدس 82 

بیشور (چشمه)/ بلاد شاپور 32 
بیضا 27, 81, 240, 256, 334, 335, 374, 465 
بیغرد 385 

بیلقان 314, 323 

پرناك 376 


پل الله ویردی خان 454 

پل کوار 270 

ت‌‌ تاتالی (طایفه) 140 

تبریز 9 208, 269, 273, 282, 283, 284, 287 296, 298, 299, 
0 379, 387, 388, 401 

تخارستان 25 

تخت قراجه 312 

ترکان 67, ۸69 71 73, 75, 148, 151, 171, 220, 221, 245, 259, 
0 323 

ترکستان 64, 65, ۸66 71, 73, 75, 110, 134, 147, 217, 219, 221, 
8 303, 313 

ترکمان 411 

ترکمانان غز 180 

تستر 39, 40, 134, 314 

تکل :111 

تکیه میرزا علی خان 461 

تنگ چویل 43 

تنک‌ناری/بلاد شاپور 33 

توران 69, 72 73 74 76 87, 106, 107, 147, 176, 185, 206, 
5 303, 313, 327 

تولخوار 50 

تومانی (طایفه) 33 

تهامه 116 

ریاض الفردوس خانی, ص: 46< 

ج جاجرم 354 

جاشك 460 

جاشك بیابان 325 

جام 150, 151, 322, 346 

جبال سیغراق 227 

جبل. جیاخيه: (+ کف ‌کپلونه) 142 74 225 و2 332 ی که کیاونه 
دیده شود 

جبل سر/ بلاد شاپور 32 

جبل سماق شام 240 

جبل سیراف 45 

جربادقان (جرفادقان) 242, 330, 432 


جرجان 109, 124, 138, 139 

جرون 54, 94, 294, 325, 460 

جرون (قلعه) 430 

جره/ کازرون 104 

جزایر خالدات 31, 35, 43, 48, 50, 52 
جزایر فارس 32 

جزایر هرموز 264 

جزیره ابسکون 225, 226 

جزیره اخضر 25 

جزیره قیس 52, 256, 257, 264, 265 
جزبره وال 126 

جگداليك 306 

جنزه 104 

جوانکی (طایفه) 42, 323, 369, 420, 423 
جوانکی سردسیر (طایفه) 42 

جوانکی گرمسیر (طایفه) 417 

جویم 517 

جهرم 325 

جیحون 170, 214, 221, 322, 356 
جیلان 44, 152, 242, 378 

جیلانات 309 

چ چارك 3د 

چالدران 401, ۸402 

چخورسعد 383 

چرام ممسنی 423 

چشمه سبز 105 

چمن رادکان 353 

چمن لیشتر 437 

چمن مجد 419, 443 

چنار احمد غریب 449 

هار برس :2 

چهار روستاق 33, 43 

چهل ستون 413 

چهل منار 28, 83 

چین 25, 27, 73 78, 107, 112, 114, 152, 161, 346, 396 


ح حسن عالی (طایفه) 33 

حصار استاره 372 

حصار بیفرد 385 

حصار لار 46 

حضر (شاید خضر) (قلعه) 103 

حلب 25, 161, 404 

حویزه 49, 315, 319, 364, 365, 368, 369, 

ریاض الفردوس خانی, ص: 47< 

441 ,405 ,394 3 

خ خاکی سربیشه/ بلاد شاپور 32 

خالدات 25, 28, 29, 31, 39, 40, 48, 49 

خانمیر (طایفه) 42 

خاوران 150, 160, 307, 394 

خبوشان 198, 354 

ختا 135, 160, 162, 165, 200, 201, 217, 218, 230, 233, 326, 
2 346 

ختای کوچك 136, 154 

ختن 176 

خجند 222 

خراسان 25, 47, 48, 56, 775 87, 105, 109, 111, 113, 118, 140, 
2۸ 143, 144, 152, 160, 165, 173, 176, 181, 182, 184, 185, 
8 199, 211, 212, 219, 221, 248, 269, 270, 271, 273 276 
3 334, 336, 344, 345, 346, 347, 349, 351, 353, 11 4112, 
3 427 428, 429 

خرم‌آباد 297, 405 

خرم دره خبوشان 198 

خزر 54, 148 

خشت 31 

خفركت 60 

خلار 45 

خلف‌آباد 50, 434 

خلیح احمر 53 

خلیج بربر 33 

خوارزم 150 160, 162, 178, 179, 197, 199, 203, 211, 221, 
2 0 269 349 


خواف 150, 273 

خوانسار 432 

خورحوض 30 

خورسیف 264 

خورنق <10, 141, 244 

خوزستان 22, 25, 29, 39, 40, 41, 49, 50, 5:2, 99, 101, 125, 134, 
۸ 161, 74, 188, 241, 242, 243, 246, 249, 251, 252, 255, 
293 313, 326, 333, 334, 336, 344, 364, 365, 3067, 3069, 377, 
1 393, 417, 29, 430, 431 

د- ذ دارابجرد 29, 31, 95, 412 

دامغان 354 

دجله 365 

دربند باب الابواب 0 7 410 

دربند باکویه 229 

دربند تأاشی خاتون 314 

دربند خزران 111 

دربند شروان 299 

درجزین 377 

دروازه سعادت 276 

دروازه سلم 319, 335 

دروازه طوقچی 311 

دروازه موردستان 39 

دره زیرکان 36 

دریای اخضر 53 

دریای خزر 321 

ریاض الفردوس تین ص: 48< 

دریای سند 53 

دریای عمان 40, 50, 51, 52, 243, 254, 256, 261, 264, 282, 333, 
391 

دریای فارس 29, 33, 50, 53, 54 

دزفول 323, 394, 404 405, 418, 439 

دزکوه (قلعه) 33, 176 

دستگرد 170 

دشت ارزن 43 

دشت خاوران 150 

دشت خزر 111, 149 


دشت غزاله 49 

دشت قبچاق 75, 321, 322 

دشتستان 437, 441 

دشمنزیاری (طایفه) 33 

دلاوری (طایفه) 33 

دماوند 56, 64, 109, 155 

دم رود 34 

دمشق 46, 67 

دمشكت 211 

دنا- کوه 

دنا (قریه) 34 

دو بره 42 

دو دانگه 312, 315 

دورق 439, 441, 42 47, 448, 461 
دورق (ذورق) 9 50 

دورق (قلعه) 430 

دهدشت 32, 34, 98, 99 367, 416, 418, 419 420 22 24, 
7 439, 460, 461 

دیار بکر 161, 298, 347, 359, 362, 376, 379, 380, 404 
دیشمك 42 

دیلحاسل/ بلاد شاپور 33 

دیلم 104 

دیلمان 124 

دیناران 42 

ذات حمل 365 

ر رامهرمز 41, 42, 43, 101, 315, 323, 369, 418, 421, 424, 434, 
۷0 442, 460 

راهدار (احشام) 440 

ربیعه 25, 161 

رستمدار 125, 354, 370, 390 

رصافه 25 

رکن‌آباد 26 

رود ابو العباس 43 

رود ارغون 35, 36, 37 

رود ارغون کردستان 367 

رود اعله 43 


رود اوره 43 
رودبار 125 234 


رود شاه 43 

رود شیرین 37 

رود طاب 40 

رود کارون 40 

رود کر 384 

رود کردستان 35 

رود کرم 34 دِ 

رود کرم کوه گیلویه 299 ریاض الفردوس خانی 8 - 7 - فهرست اعلام 
جغرافیائی و انسانی(طوایف) ۰ص < 

روشن فیروز 109 

روم 27, 49, 52, 64, 65, 8/, 84, ۵7, 89, 

ریاض الفردوس خانی, ص: 249 

,167 ,165< ,162 ,157 ,154 ,52 ,148 ,147 ,29 ,112 00 9 
333 ,329 ,327 ,326 ,303 ,298 ,294 ,253 ,184 ,176 ,170 8 
459 ,445 ,432 419 406 ,401 ,396 ,379 ,360 ,359 52 6 

رومی 886, 94, 129, 130, 191, 402, 445, 447, 454, 456 

رومیه 111, 156, 157, 168, 388, 445, 446, 447, 459 

رویان‌دز 78 

ری ۸69 25 28 134, 152 161, 74, 184, 201, 204, 253, 
0 «<33, 3360, 342 

ریشهر 3د 

ریق (ریگ) 21 

ریق حماد 53 

ریق دیلم ۵3 

ز زابلستان ۰74 75, 77, 80 

زنجان 125, 134, 407 

زنده‌رود 244 

زنگنه 416 

زیدان 33, 38, 99, 251, 252, 365, 441 

زیربون 75 

زبلامس (طایق ارو که 

س سادات کوشکك (طایفه) 42 

ساوه 112, 134, 173, 177, 361, 362, 380 

سبزوار 24, 199, 351, 352, 353, 354, 355, 356 


سجستان 81, 82, 140, 141, 142, 211, 222, 275 

سراب 299 

سژاجی 53 

سراندیب 165, 329 

سرخس 190 

سررود 34 

سرکوهکی 440 

سر من‌رای 180, 246 

سروستان 42 

سفغد سمرقند 46, 72 279 

سغراق 1860 

سفید (قلعه) 47, 261, 262, 280, 315 

سقسین 229, 230 

سلاسل (قلعه) 312, 394 

سلطانیه 296, 345, 347 

سلطانیه (قلعه) 288 

سماق شام- کوه 

سمانه 111 

سمرقند 46, 72 87, 149 150, 165, 201 220, 221, 229, 304, 
5 306, 317, 321, 322, 326, 329, 346, 347, 404 463 
سنجار روم 360 

سند 69, 226 

سوالی 43 

سورت 54, 460 

سورلوق 399 

سوسن 42, 43 

ریاض الفردوس خانی» ص: 550 

سهیم (قلعه) 190 

سیراف 45 

سیرجان 94, 127 262, 266, 276, 281, 312, 313, 320, 361, 391 
سیستان 67, 73, 262, 304, 408 

سیغراق- کوه 

ش شاپورخوره 29 

شادیاخ نیشاپور 152, 160, 221, 222 

شار فیروزان 109, 241, 243 

شام 25, 29, 82, 178, 220, 226, 253, 274, 287, 297, 298, 307, 


459 ,326 ,325 2 0 

شامات 87, ۰118 302 

شاملو 421 

شامیل (شمیل) 325, 460 

شاه چراغ 27 

شاه ذر (قلعه) 176 

شاه غالب 43 

شبرغان 222 

شبستان 71 

شبنکاره 29, 31, 95, 185, 187, 270, 275, 278, 332 

شروان 375, 383, 384, 416, 435, 437 

شروانات 152, 325 

شط العرب 49, 52, 53, 366, 446, 447, 459 

شعب بوان 46, 47 

شعب صبوی 48 

شعب ماشت 460 

شماخی 385, 386 

شنب غازان 299 

شوشتر 39, 40, 100, 101, 143, 296, 297, 312, 334, 365 366 
9 0 391, 394, 395, 21 439 

شولان 236, 237, 257, 261, 262, 264, 319, 369, 415, 416 
شولستان 424 

شهر شاپور 100 

شهریار 204 

شیراز 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 81, 99, 132, 145, 163, 187, 
58 2089, 239, 243, 244, 245, 2460, 247, 249, 252, 254, 56 2, 
7 25 2601, 262, 263, 264 265 266, 267 270 271 275. 
6 277 278 279, 280, 281, 284, 308 310, 311, 312, 313, 
4 <31, 319, 320, 321, 322, 323, 326, 330, 331, 332, 334, 
35 339, 340, 341, 345, 365, 366 370 376 377, 379, 390, 
1 395, 396, 397, 398, 401, 403 406 409 410 12, 415, 
۵ 1 2, 24 27, 431 37 ۸448 463, ۵464 467 

شیران 42 


شیوند جوانکی (طایفه) 42, 43 
ریاض الفردوس خانی, ص: 51< 
ص صبوحی‌آباد 47 

صحرای موش 347 

صدر صویب 442, 447 

صور 93 

ط طاب 49 

طاروت 254 

طایف 162 

طایفه ابرهیم خمره 42 

طایفه ابو الحسن 42 

طایفه ابو العباس 42 

طایفه ابو الفارس بالابند 42 
طایفه ابو الفارس دامن بند 42 
طایفه ارشلو 411, 421 

طایفه اشکوهی 42, 43 

طایفه الکو 42 

طایفه اللهك 43 

طایفه بادلانی 33 

طایفه باطولی 42 

طایفه بلتولی 42 

طایفه بلیعد 42 

طایفه بندانی 42 369, 416, 420 423 
طایفه بند خاك 40 

طابفه تاتالی 440 

طایفه تومانی 33 

طایفه جوانکی 42, 323, 369, 420, 423 
طایفه جوانکی گرمسیر 417 
طایفه خانمیر 42 

طایفه دشمنزیاری 33 

طایفه دلاوری 33 

طایفه زیلابی/ بلاد شاپور 33 


طایفه سادات کوشيك 42 

طایفه شیوند جوانکی 42, 43 

طایفه قلندر بویری 33 

طایفه کرائی 33 

طایفه کرجی (شاید: گرجی) 43 
ظایقه کرشات/بلاد اور 3 

طایفه گشتاسبی/ بلاد شاپور 33 
طایفه گیوه مویی 33 

طایفه مشایخ ساوش 42 

طایفه میدود 42 

طایفه میلاس 42 

طبرستان 111, 24, 126, 128, 134, 138, 142, 152 
طبرك (قلعه) 135, 310, 311, 342 
طبس خراسان, 79, 109, 152, 160 
طبیجه 185 

طرابلس 25 

طرسوس 25 

طشان تیر 34 

طلاورد 43 

طنجه 25 

طوس 73 75 150, 151, 161, 221, 222, 224, 346 
طویله 366 

ریاض الفردوس خانی, ص: 2 

ع عباده 366 

عباسی- بندر 

عباسیه- بندر 


عراق 29, 95, 111, 126, 134, 135, 138, 140, 152, 160, 165, 
۰۵ 9 220, 221, 243, 253, 268, 269, 273, 276, 281, 283, 
4 28<5, 288 293, 294, 296, 297, 303, 309, 320, 331, 332 
333, ط3د3, 338, [341, 343, 349, 3060, 361, 362, 377, 380, 389 


455 ,403 ,398 2 

عراق عجم 143, 152, 322 

عراق عرب 39, 322, 347, 393, 404 
عراقین 178, 199, 373 


عربستان 24, 50, 104, 368, 408, 429 430, 434 441 445, 447 


عسکری (قلعه) 40 


علی بلاغی همدان 389 

علی خورشید (جوانکی) 42, 43 

عماد (قلعه) 346 

عمان 50, 111, 165, 207, 242, 254, 255, 256, 261, 440 

عین الجراد 34 

غ غرجستان 209 

غز 180 

غزاله (بندر) 38, 3د 

غزنین 137, 194, 209, 210, 211, 221, 226 

غور 23, 208, 209, 211 

غوطه دمشق 46 

ف فارس 22, 24, 25, 26, 28, 29, 40, 45, 48, 5۸0, 53, 68, ۵9, 77 
6 88, 95, 90, 109, 111, 112, 125, 126 28, 34 140, 142, 
3 144, 154, 160, 183, 185, 186, 187, 199, 225, 233, 238, 
۷0 245, 249, 250, 251, 252, 253 255, 257, 259, 261, 262, 
63 264, 265, 266 268, 70 2, 273, 276 277, 278, 281, 282, 
3 <265, 293, 294 303, 309, 313, 317, 320 322 323 325, 
10 332, 333, 334, 335, 336, 339 340 341 344 349 301 
73 374, 376, 377, 380, 389, 390, 391, 392, 395, 403 411, 
۸ 25 29 430, 4531 41, 44, 448 463 465 468 

فرات 247, 336 

فرنگی 87, 191, 424, 425, 426, 453, 454, 456 

فسا 27, 174, 193, 212, 246, 313 

فناکت 222 

فیروزآباد 47, 48 

فیروزکوه 211 

فیلی 39, 323, 369, 422 

ق قارون دز/ گیلان 225 

ریاض الفردوس خانی, ص: 553 

قاهره 78, 213 

قاین 150 

قبادخوره 20 

قبان (کبون) 431 

قبراقن 233 

قراباغ 322, 376, 408 

قراقروم 233 


قراوقایج (معبر) 384 

قرآوناسن (مغول) 271 

قرنه (قلعه) 4472 

قرل اوزن 380 

قزوین 345, 346, 408, 410, 412, 413 431 
تیه ۱30 (۱0 101 

قشم (قلعه) 325 

قضر زرد 397 

قطیف 50, 51, 254, 333, 440 
قلعه النجق 208, 299, 338 

قلعه ایج 278 

قلعه ایلان/ گیلان 225 

قلعه باران 45 

قلعه جرون :1130 

قلفه حصی تایه کی 103 
ولفةحفار. 151 

قلعه دزکوه 33, 176 

قلعه دورق. 430 

قلعه سفید 47, 261, 262, 280, 315 
قلعه سلاسل 312, 394 

قلعه سلطانیه 88 2 

قافه یی 190 

قلعه طبرك <13, 310, 311, 342 


قلعه مانجشت 242, 244 

قلعه محسنیه 3069 

قلعه منادی 3066 

قلعه مهدی 40 

قلعه مینا 325 

قلعه نایمان 162, 230 

فلع | اسشت 1 

قلندر بویری (طایفه) 33 

قلهات 264 

قم 128, 261 

قندهار 326, 329, 335, 410 
قویاق 229 

قمین ادلی( فیس 509 
قهستان 150, 234 

قهفهه (قلعه) 406 

قهندز (قلعه) 285 

قیالیق 229 

قیس- جزیره قیس 

ریاض الفردوس خانی, ص: 54 
لك کابل 69, 74, 108, 206 
کارون (رود) 40 

کازرون 27 29, 30, 43 44, 261 312, 325 
کاشان 128, 330, 466 
کاشغر 202 

کام فیروز 44 

کان کل سفرقند 326 

کنو سامهه9 19 200 352 
کبون (قبان) 431 

کرائی (طایفه) 33 

کربال 27, 262, 313 

کربلا 247 

کرجی (شاید: گرجی) (طایفه) 43 
کرخه 49 

کردستان 35 409 

کردستان لر بزرگ 39 

کرشابی (طایفه)/ بلاد شاپور 33 


کرمان 25 40 90, 96, 111, 127, 128, 136, 148 152, 154, 
0 166, 184, 185, 207, 242, 249, 251, 252, 255 262, 266, 
5 276, 277, 283, 284, 285, 294, 312, 313, 317, 321, 339, 
0 549 352, 356, 361, 379, 391, 411 

کرنگ 40 

کش 302, 305, 306 

کشان 75 

کلیان 423 

کمارج 31 

کم فیروز 109 

کنبایت 256 

کندریان 154 

کنگ 53 

کورکیر 42 

کوزوك 43 

کوشك ماهی 325, 460 

کوه البرز 155, 321؛ نیز البرز 

کوه الوند 341؛ نیز الوند 

کور لو 25 

کوه دنا 34, 225 


کوه سیراف 45 

کوه سیغفراق 227 

کوه کهف سلمان 43 

کوه‌گیلویه 22, 34, 50, 99, 125, 185, 188, 237, 238 239, 240, 
۶۸2 <245, 246, 252, 255, 275, 2960 367, 393, 398, 414 4115, 
6 418, 421, 22 24 429 430, 431, 432, 433, 434 435, 
7 440 41, 448, ۰52 نیز جبل جیلویه دیده شود 

کوه نوبندجان 47 

کوه هماون 75 389 

کهذشسان هرات: 202 

و 

کهوا 42 

کیت 42 


کیج (کیج) 207, 282, 325 

ویاضن آلفردوشن خانیرص: ووط 

کیش 52؛ نیز جزیره قیس 

کیکاوس (قریه) 35 

کيماك 73 

گ گرجستان 158, 207, 383, 428 

گرمسیرات 305 

گشتاسبی (طایفه)/ بلاد شاپور 33 

گلستان 386 

گلستان (قلعه) 385 

گنبد بلغان 45 

گنجه 408 

گنگ 71 

گنگ دز 64 

گواشیر 357 

گود پاتیله 318 

گوکچه تنگیز 382 

گیلان 165, 375, 381, 386, 390, 407 

گیو (قلعه) 33 

گیوه مویی (طایفه) 33 

ل لار 45, 46, 325, 396, 408, 426, 427, 428, 429 
لار (قلعه) 46 

لارك 325 

لاهیجان/ گیلان 378, 381 

لر استركت 440 

لران صحرائی و کوهستانی 264, 319, 414, 415, 417, 452 
لر بزرگ 39, 315, 332, 415 

لر کوچك 39, 240, 332, 415 

لرستان 23, 239 

لرستان 29, 33, 125, 225, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 
5 246, 251, 274, 332, 333, 334, 393, 405, 423, 441 
لر کوره 417 

لوردجان 42 

لیشتر (چمن) 437 


م ماران/ شیراز (قلعه) 139 

مازندران ۰70 71, 125, 296, 370, 408, 429, 460 
ماشت شوبستان (شعب) 460 

ماغر 42 

مالمیر 42, 43, 313, 315, 433 

ماما سلیمه 54 

مانجهشت (مانگشت) 42, 243, 245, 425 

ماوراء النهر 45, 111, 161, 167, 191, 211, 271, 303, 306, 349 
ماهیار/ قمشه اصفهان 320, 321 

ماهی دشت 404 

ماهی روان 38, 53, 99 

مبارك (شاید عباسی) 460 

محسنبه (قلعه) 3069 

محله باغ نو 280, 281 

محله درب کازرون 1 2 

محله سلم (شیراز) 27, 65, 171, 313 

ریاض الفردوس خانی» ص: 556 

محله موردستان 290 

محمداباد/ تبریز 350 

مداین 0 96, 104, 1060, 111, 114 

مدرسه خلف‌اباد 50 

مراغه 49 

مرزان 54 

مرغزار نرگس 43 

مرو 42, 49, 68, 137, 150, 154, 64, 72 182, 360, 418 
مرو شاهجان 87, 150, 172, 182, 222, 275 

مشایخ ساوش (طایفه) 42 

مشهد حائربه 133 

مشهد مقدس (ام النبی, رضویه) 180, 330, 334, 409, 460 
مصر 78, 92, 246, 297, 298, 326 

مفرب ۸66 77, 87, 111, 216, 322, 382, 409, 456 
مکران 207, 282, 325 

ملاطیه 93 


ممکوند (احشام) 440 


مملولی (احشام) 440 

منادی (قلعه) 3066 

مندعلی 323 

موردستان 339 

موصل 336 

موصلو 376 

موغان 380 

مهدی (قلعه) 40 

مهیار- ماهیار 

میبد ۸276 278 

میدان سعادت/ شیراز 266, 278, 280, 281, 335, 339, 412, 467 
میدود (طایفه) 42 

مزلاس (طاینه) 12 

مینا 460 

مینا (قلعه) 325 

ن نانجر 32 

نای‌ده 37 

نایمان 150, 162, 163, 222, 458 
نایمان (قلعه) 162, 230 

نبی (قربه) 42 

نجران 425 

نجف اشرف 133 

نخجوان 386 

نخیلو 33 

نرس (٩؟)‏ 27 

نوا 109 

نوبند جان- کوه 

نوبه 25 

نوترکی 42 

نوشهر 109, 386 

نهاوند 172 

نیشاپور 141, 150, 160, 161, 164, 165, 224, 239, 341, 353 
نیمروز 62, 67, 5 27 

ریاض الفردوس اه ص: 557 

و- ی واسط 127, 248, 365, 366, 368, 369 


ورامین طهران 314 


ولندیس 460 

هاماوران 71 

هرات 87, 150, 203, 210, 211, 221, 222, 223, 226 227, 275 
303 309, 330, 339, 342, 343, 344 346, 406 409 410 412, 
63 465, 460 

هرموز 257, 326, 333, 396, 424 426, 430 

هرموز کهنه 325 

هزاراسپ/ خوارزم 161 

هزاراسپ (قلعه) 179 

هفتخوان 71: 78 

هماون- کوه 

همدان 25, 125, 128, 164, 174, 187, 242, 244, 245, 252, 255, 
9 330 331, 332 334 341 342 88د, 389, 390 397, 405 
هندجان 53 

هندوستان 27, 49, 52, 69, 74, 75, 85, 107, 108, 111, 112, 113, 
9 0 151, 162, 176, 190, 191, 193, 207, 209, 210 
1 268 303, 326, 327, 342, 350 

یزد 128, 255, 260 2760, 277 286, 292, 313, 3260, 331, 340 
58 99:, 400 

یمن ۰71 111, 112, 116, 117, 162 


ریاض الفردوس خانی, ص: 559 


- 8- فهرست اصطلاحات 


آ- الف آبدارخانه 178 

آتشبازان 456 

آغرق 310 

آل طمفا (آل تمغا) 230 

اتابکی ۰175 ۰184 242 250 254 256 257 258 259, 262, 
3 264 265, 266, 267 

ادرارات 255, 452 

اردفیاگار 177 

اشرفی 298, 448, 459 

اطلس ختایی 453 

اطلس فرنگی 155, 454 

اغری 218, 227 

الکای 304, 361, 384, 388, 421, 430 

الغ تنگری 218, 229 

اویماق 336 

ايشيك آقاسی 403 

ايشيك آقاسی باشی 441 

ایلچی 84, 108, 129, 130, 228, 267 296, 304, 309, 342, 346, 
6, 427, 428, 448 

ایلچیان ۰159 ۰160 161, ۰191 217, 218, 297, 327, 345, 349, 
1 396, 401, 408, 429 

ایلچی باشی 447 

ایلخان 234, 235 240, 243 260, 264 275, 302 

ایلغار ۰75 125, 155, 178 201, 207, 219, 220, 225, 226, 314, 
7 321, 345, 362, 379, 389, 390, 399, 401 

اینجو 246, 265, 276 277, 279, 463 

ب- پ باربردار 448 

باشقاق 244, 245, 270 

بالش 230, 231 

باورچی 287 

بخشیان 328, 333 

برانفار 325 

ریاض الفردوس خانی, ص: 559 


بکاول 439 

بیگلربیگی 22, 33, 430, 431, 432, 435, 437, 441, 442, 445 
بیلاکات 241, 256, 315, 345 
پنج نوبت زدن 353 
پیش‌خانه 309 

ت تاج خروسان 456 

تاج دوازده ترك حیدری 381 
ترخانی 393 

تریاق فاروق 406 
تشکچیان 231 

تفنگچی 420, 425, 432, 440 
تفنگچی آقاسی‌گری 432 
تکامیشی 385, 390 
تنسوقات 245, 256, 398 
تنقلات 455 

تواچیان 230 

توشمالی 269 

تومان 241, 327 

تیولی 434, 440 

ج- خ جلبات 264 

جلودار 437 

جهازات 460 

جیباخانه 312, 328, 344 
چاپار 406 

چالانچی 401, 455 

چیر 400 

چتردار 227 

چرخچی 220 

چريك 244 440 

چموج 423, 458 

حلبی منور 454 

خارای چینی 47, 17 2, 454 
خروج 460 

واه سرانان 2۵7 

د دار الانشاء 438 
داروغگان 347, 438 


دم و دود 451 

دیبای رومی 191, 454 

دینار ثالث هوائی 438 

دینار کیکی 311, 326 

دیوان 467 

دیوان اتابکی 270 

دیوان یی 1011 

ر روغن ابتیاعی 438 

ریش سفیدان 159, 241, 327, 395, 12, 424 433 
ز زربفتهای اصفهانی 454 
زربفتهای کاشانی 454 

زربفتهای یزدی 454 

زانو بوسیدن 202 

زرگر باشی 409 

را الفر وی ای ری 560 
س- ض سباشی 149 

سرخیلان 159, 184, 305, 327, 395, ۸11, 424, 433 
سورن کشیدن 316, 400 

سولاغ 409 

سیاهی چريك 440 

سیورغال 164, 165, 379 
سیورغامیشی 256 

شامیانه‌ها 218, 3157, 327, 355, 383, 453, 456 
شکارباشی‌گری 435 

شیربها 346 

ضابط عشور 460 

ط- غ طاق‌بندی 454 

طشت خانه 178 

طغری 440, 445 

طوی 152, 160, 202, 309, 322 
عشور 460 

عطارخانه 438 

علاقه‌ها 454 

علوفه عساکر 251, 452 

غراب 38, 382, 460 

غلیان- قلیان 


ف- ق فارقلیطا 101, 112 
فاریاب 32 

فانوس 456 

فژاشخانه 344 

فزاش سرکار عالی 455 

فرضه (فرضات) 255, 257 ریاض الفردوس خانی 560 - 8 - فهرست 
اصطلاحات ..... ص : 558 

قاپو 459 

قدغنچی 442 

قراولی 317 

قرص لیمو 456 

قریلتای 326 

قزلباش 406, 410 

قشقون انداختن 106 
قشلامشی 241 

قلیان 451 (قلیون) 

قمورقا (شکار) 230 

قنادیل بلورین 454 

قوج‌بازان 455 

قورچی 402, 432 
قورچی‌باشی 407, 411, 433 
قوشچی 168, 169 

قول بیکی 433 

قهوه 451 

قیتول 321 

قیلق خان 258 

ك- ل کاسه داشت 267 

کاغذ 111, 124, 130, 446, 454 
کجاوه 448 

کشیکچی 141 

کلو 280, 312, 390 

کللی 92, 93, 218, 221, 240 
گاوبازان 455 

ریاض الفردوس ضا ره ص: 61 
گرو 253 

گل بوستان افروز 456 


گوی انگلهای گلابتون 454 

گوی انگلهای مفتول 454 

لوطیان 177 

لوندان 177 

له‌له 406 

م مجلوبات 27, 49, 52, 78, 129, 143, 152, 245, 333, 346, 391, 
6 2429 

محبت نامچه 342 

محیط 134 

مریو مریو (مغولی) 263 

مساهنة 181, 253, 264, 312, 439 

مستوفی 94, 174, 234 

مسوّد اوراق 27, 438, 444, 456 

مشاعل دو سر 156 

معرکه‌گیران 406, 455 

مقاسمه 25 

ملازم 352 

مناصفه 51 

منقلای 340, 361, 386 

موچلگاه 319 

مورچل 351 

مولف 43, 121, 148, 150, 357, 392, 438, 471 
نقاره‌خانه 201, 400, 416 

نقل 113, 456 

نوئین 216, 229, 232, 233, 234, 244 263, 303, 305, 306, 308, 
0 11 320, 327, 328, 341, 343, 376 
نوا 253 

نیزه خطی 51 

و- ی وجوه عشور و خروج 460 

وصایا 85, 101, 153, 185, 220, 221, 328 
وظیفه 190, 438 


وکیل سرکار عالی 439 
هزال 455 

پاسا 220, 228, 345 

یرلیغ 228, 233, 234, 240, 241, 242, 246, 253, 256, 260, 262, 
3 264, 265, 274, 275, 276 

یساقیان 441 

یساول 352, 449 

ینکچری 445 

یوزباشی 425, 439 

یوزباشیان 448 

یوسون 220, 228, 345 

پیلامشی 241 

ریاض الفردوس خازفن: ص: 562 


و 


اخلاق (دوانی) 466 
اسماء الله 134 

اعمال الاعیان 88 
الاغراض الطبیه 198 
الهیات شفا 470 

الهی نامه 458 

بوستان 464 

ت تاریخ ابن خلکان 153 
تاریخ بناکتی 79 

تاره حهقری: 291 

تاریخ جهانگشا 203, 232 
تاریخ حکما 88, 91 

تارب سلاحقه 103 

ار شام فصو 310 
تارناف تا مهد و 

تاريخ عالمآرا 389 

تاریخ گزیده 70 143, 168, 204, 227, 281, 369, 374 
تاریخ معجم 86 

تا ام سنوی ۱۳۳ 
تاریخ وصاف 52, 265 
تجرید 470 

تحفة الغرایب 53 

تذکره سربداریه 31 
ترجمة الشوق 470 
تعدیل المیزان 470 
تفسیر فاتحة الکتاب 466 
تفسیر کبیر رازی 87 

ج- خ جاودان خرد 37 
خاشیه المتات نها 770 
حاشیه قدیم: 3689 


حواشی شرح تجرید و مطالع 466 
ریاض الفردوس خانی. ص: 563 

خسرو و شیرین 184 

خلاصه مختصر تلخیص 470 

د درج درر و سیر خیر البشر 466 
3 قانون فارس 217 

ر رساله فلاحت (دشتکی) 466 
رساله معرفت قبله 470 

رساله منشئات 466 

روضة الاخبار 06 

روضة الصفا ۰77 83, 87, 111, 149, 179, 199, 230, 246, 283, 
58 96 303, 344, 353 
ریاض الفردوس خانی 22, 1 47 
ش شاهنامه 29, 68, 80, 192 
شرح تجرید 466 

شرح چهل حدیث نبوی 466 
شرح حکمة العین 470 

شرح مختصر ابن الحاجب 465 
شرح مختصر تلخیص 299 

شرح مطالع 466 

شرح هیاکل 466 

ص- ظ صحاح 119 

صور اقالیم 65 

ظفرنامه 303, 311, 314, 318, 323 

ع- ق عجایب البلدان 49 

عجایب المخلوقات 89 

قانون 193 

ك- ل کارنامه 97, 276 

کشاف 466 

کلیله و دمنه 112 

گل و نوروز 468 

گلستان 258, 464 


لسان الغیب 463 

لهو اللسان 467 

م- ن ماغاسطن (مجسطی) 94 
متون الاخبار 87 

مجالس المومنین 39, 367 
مجسطی 2, 94 

مجمع البحرین 346 

عم اللدان 26 

مختصر ابن حاجب 277 

مسالك و ممالك 65 

له امن 211 

معراج سماوی 469 

ریاض الفردوس خانی, ص: 604 
معرفت قبله 470 

مفاتیح العلوم 82, 95 

شا وتا سوت اس 
منشأت دوانی 466 

نامه خسروان 69 

نزهة القلوب 25, 26, 29, 45, 48 
نفثة المصدور 194 

نفحات اللاهوت فی طعن و لعن الجبت و الطاغوت 468 
نگارستان 299 

ربا الفردهین عان ررض 565 


- 10- فهرست مطالب 


خطبه مولف 19 

فاتحه 25 

در بیان چگونگی ابنیه و امکنه و غیرهم این بلاد خجسته بنیاد 25 
[شیراز ] 25 

و من الغرایب 27 

و من البدایع 28 

ولایات بخش فارس و توابع 29 
ای ار 

[بثر خور حوض ] 30 

جژه 30 

[جند شاپور ] 30 

دارابجرد 31 

بیشور 32 

[نانجر ] 32 

چرام 33 

احشام کرائی 33 

ریاض الفردوس خانی, ص: 566 
رود کرم 34 

عین الجراد 34 

کردستان و کیکاوس 35 
اجان و بهبهان 35 

زیدان 38 

شوشتر 39 

دزفول 39 

[اهواز ] 40 

رامهرمز 41 

جوانکی و بندانی 42 

کازرون 43 

[کام فیروز ] 44 


[خلار ] 45 

عم با ارت کال 

گنبد بلغان 45 

2 

الکاء لار 45 

بوانات 46 

قلعه سفید 47 

فیروزآباد 47 

ابرقوه 48 

ذورق (دورق) 49 

حویزه 9 

[خلف‌اباد ] 50 

دار المومنین بحرین 51 

خارك 51 

جزیره قیس 2د 

ریاض الفردوس خانی. ص: 367 

[بصره ] 52 

[بنادر فارس ] 53 

روضه اول 55 

در ذکر ملوك عجم و سوانج امور ایشان 55 
[طبقه اوّل ]- پادشاهی هوشنج سی سال [بود] 37 
پادشاهی طهمورث دیوبند سی سال [بود] 58 
پادشاهی جمشید هفتصد سال بود 58 

پادشاهی ضحاك هزار سال بود 62 

پادشاهی فریدون پانصد سال بود 64 

پادشاهی منوچهر صد و بیست سال بود 66 
پادشاهی نوذر هفت سال بود 67 

پادشاهی زو شش سال بود 67 

ذکر رستم زال و به هم رسیدن رخش او 68 
امدن افراسیاب و خراب کردن ایران نوبت دگر 69 
[طبقه ثانیه ]- پادشاهی کیقباد که اولین طبقه ثانیه بود يك صد و بیست 
سال [بود] 69 

پادشاهی کاوس صد سال بود 70 

ذکر حیله گرسیوز و کشتن افراسیاب سیاوش را 72 


رفتن گیو به طلب کیخسرو به مب حِِ او با پیران 74 
پادشاهی رن شصت سال بود 7 

پادشاهی لهراسب [یکصد و بیست ] سال بود 77 

پادشاهی کشتا سینت شصت سال بود 78 

گفتار در بیان ظهور زردشت به پیغمبری مزور 79 
پادشاهی بهمن صد [و] بیست سال بود 82 

پادشاهی همای سی سال بود 83 

پادشاهی داراب چهارده سال بود 83 

پادشاهی دارا [بن داراب چهارده ] سال بود 84 

پادشاهی اسکندر شصت سال بود 85 

ذکر مجملی از احوال حعمایی که معاصر اسکندر بودند 90 
ریاض الفردوس خانی. ص: 368 

[سقراط ] 90 

افلاطون الهی 90 

ارسطاطالیس بن نیقوی ماخس 92 

تالیس حکیم یونانی 93 

انکساغورت 93 

او فرطیس 93 

اقلیدس صوری 93 

طبقه ثالثه- ملوك طوایف سیصد و هیجده سال 94 

قول دیگر در باب اشغانیان 95 

طبقه رابعه- که ایشان را اکاسره و ساسانیان گویند دو هزار و سیصد و 
پنجاه و دو سال 95 

پادشاهی شاپور بن اردشیر بابکان بیست و دو سال بود 98 
پادشاهی هرمز دو سال بود 101 

پادشاهی بهرام | 8 لملقب به شاهنشامه سه سال و سه ماه بود 101 
پادشاهی نرسی دو سال بود 103 

پادشاهی شاپور ذو الااکتاف هفتاد و دو سال بود 103 
پادشاهی شاپور بن شاپور يك سال بود 104 

پادشاهی یزدجرد اثیم ده سال بود 104 

پادشاهی بهرام گور بیست و سه سال بود 106 

پادشاهی فیروز بیست و شش سال بود 109 

پادشاهی قباد چهل و دو سال بود 110 

پادشاهی هرمزد دوازده سال بود 113 


پادشاهی شیرویه شش ماه [بود] 117 

پادشاهی توران دخت شانزده سال [بود] 117 

پادشاهی شهریار بن پرویز شش ماه [بود] 117 

پادشاهی یزدجرد دو سال [بود] 118 

چمن اول [از روضه اول ] 118 

رشان تسار ات نم امن 116 

رباص الق دوس ای ۶ 209 

چمن ثانی از روضه اول 119 , 

در بیان سلطنت بنی العباس که ایشان را خلفا نیز گفته‌اند 119 
روضه دویم 123 

در بیان پادشاهی آل پویه که ایشان را دیالمه نیز گویند 123 
پادشاهی عماد الدوله [علی ] بن پویه شانزده سال و نیم [بود] 125 
ذکر بعضی امور سانحه 126 

طلب نمودن عماد الدوله عضد را از برادر 126 

رفتن عضد الدوله به بغداد به امداد خلیفه 132 

ذکر وقایعی که ميانه اولاد عضد الدوله واقع شد 33 1 

گفتار در پادشاهی فخر الدوله بن رکن الدوله 134 
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بسم الله الرحچن الرحیم 

جاهد وا بحُوالِکج 5 3 آشسکه في سبیل ال لکد یر کرد لک ان کنتم تعلمون 
۳ 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاننتته و یا بر آن 
پیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنتد 

تاش بان 0 و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و ها ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ ان خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی. جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.6۵۳ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)طراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مر کز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنت غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و یت 2۳5 خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش ! من در کم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من ! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌زژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم ] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجت‌های دا شتفالب خضمض هی دا سا کت سی‌سا ون و اد 
را می‌شکند ؟». ۱ 
آسنیتن] :فر‌هود: #جختما رهاندن: این مومن بیتها. ان دشست. ان: تاصبی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است» ؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, گویی همه مردم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





